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مفد مه 


حجالاسلام؛ ابوحامد؛ امام محمد غز"الی طوسی؛ بزد گمردی که 
دد سال ۴۵۰ هجری قمری در دوستای طابران طوس از مادد بزاد» کودکی 
و جوانیش صرف دانش‌اندوزی و جهانسگردی شد تا آنکه دد مرز چهل 
سالگی دد انواع رشته‌های علوم اسلامی سر آمد دانشوران دوزگاد خود گشت 
و نامش در سراسر جهان اسلام آن روزگاد زبانزد همگان گردید. 

غز"الی‌با نوشته‌های عمیق و پرمغز خود به‌قا لب انسواع علوم اسلامی 
جان تاژه‌ای دمید» و دد زمينةً تصوف و عرفان, فلسفه و کلام» روان شناسی و 
اخلاق» نو آودیها کرد. وی از ۳۹ سالگی به بعد برای تصفیةٌ روح ونکادش 
ارزنده ترین آثار خود مردم گریز شلا و تا پایان عمر در گمنامی و گوشه نشینی 
به‌سر برد. سرانجام دد سال ۵ هجری - پس اذ پنجاه و پنج سال زندگی 
پرئمر چراغ زند کیش دد زادگاهش فرومرد» اما مشعل پرفرو غ اندیشه اش دد 
کناد آثاد فراوان و ادزنده‌ای که از خود باقی گذاشته همچنان فروذان برجای 
مانده و اين فروزندگی تا کیش‌مسلمانی برجای باشد وزبانهای تازی و پادسی 
پا یداد صاحبدلان دا در مسائل دینی و اخلاقی و اجتماعی و ادبسی روشنگر 
بسیاری از حقایق خواهد بود. 


ز ند کی نامه غز الی 
سال میلاد غزالسی (۴۵۰ ه ق< ۶۱۰۵۸) 


نام کامل وی حجة‌الاسلام | بوحامد محمدین محمدبن محمد فزالی 
طوسی است. 

«غز ال» بر پیشه‌ودی اطلاق می‌شده که نخ پشم می‌فروخته. پیشه‌ور ی که 
پشم خام تهیه می کرده و پس از حلاجی با دستمزدی اند به‌زنان پشم‌دیس 
می‌سپرده تا به‌نخ تبدیل شود و برای فروش آماده‌گردد. 

اين پیشه هنوز ددمشهد به‌نامهای‌حلاج ند"اف» نخ فروش‌دایج است. 
این‌معنی دا خود امام محمد غزالی در کتاب احیا»علومالدپن چنین یاد آود شده 


است: 


واصل‌بن عطا دا بدان «غ"ال» خواسدندی که با غزالان 
نشتی برای آنکه چون ضمیفه‌ای دا بیند صدفه به‌وی دهد.۱ 


پدر غز"الی پادسا مردی‌بوده صوفی مسلك. که دد شهر طوس حسرفهةً 
غز الی یا نخ پشم فردشی داشته است. چون مرگ این صوفی نزديك می‌شود» 
دوفرزند خود - محمد واجمد - دا با مختصر اندوخته ای که‌داشته. به‌دوستی 
ازهم مسلکان‌خویش می‌سپرد و به‌اومی گوید: چون براثرمحرومی ازهترخواندن 
ونوشتن‌اندوه فراو ان خورده‌ام آرزو دارم که‌فرزندانم از این‌هنر بهره‌ور گردند. 
آغاز یتیمی (احتمالا" ۷۷ هق -< ۱۰۶۵ ۵) 

پس اذ یتیم شدن این دو کودك دصی درستکاد تربیت آنان دا برعهده 
می‌گیرد تا هنگامی که میراث اندك پددشان تمام می‌شود و خود صوفی اذادارة 
زندگی آنان فرومی‌ماند. آنگاه با اخلاص به آن دوپيشنهاد می‌کند تا برای 
گذران زندگی و اداماً تحصیل در زمر طلاب جیره خواد مدرسه‌ای ازمدادس 


(- تسر‌جمه « احیاء علومالدین » دیع مهلکات , ص ۶۷۶ ؛ مر تضی ذبیدی : 
«اتحاف السادة المتقین بشرح اسراد احیاء علوم الدین». ج ۸ ص ۱۸۰ دد 
من کهن تر جمه کتاب احیاء نیز «غزال» به‌معنی دیسمان فردش ضبط شده است., 


یازده 


دینی شهریه بده روزگاد خود در آیند؛ و آنان اذ داه ناچادی پيثنهاد وی دا 
می‌پذیرند. این سخن ابوحامد محمد غزالی که برای غیرخدای علم آموختم» و لی 
علم جز خدای را نپذیرفت» می‌تو اند موید این حفیقت باشد. 


راه یافتن به‌مدرسه(۴۶۳ ه ق-- ۱۰۷۰ ۶) 
اين تادیخ نیز تفریبی است؛ یعنی ممکن است یکی دو سال پیش از 
این دد شمار طلاب جیره‌خو اد مدرسه جای گر فته باشد. زیرا صودش در 
نامه‌ای که به‌پادشاه سلجوقی می‌نو یسد از این داز چنین پرده برمی‌گیرد: 
بدان که اين داعسی پنجاه و سه سال عمر بگذاشت؛ جهل 
سال دد ددیای علوم دین غواصی کرد تا به‌جایی دسیدکه 
سخن وی از اندازه فهم بیشتر اهل دوزگاد ددگذشت. 
بیست سال در ایام‌سلطان شهید (ملکشاه) روز گاد گذاشت و 
از وی به‌اصفهان و بغداد اقبالها دید. و چند بادمیان سلطان 
و امیرالمو‌منین» دسول بود؛ ددکارهای بزرگك...۱ 
اگر اين گفتهةٌ غزالی دا که «چهل سال دد ددیای علوم دین غسواصی 
کردم» پذيريم تادیخ داه یافتن او به جر که علمای دین بهروز گار سیزده 
سالگی‌وی مسكتم می‌شود. یعنی دد این هنگام مقدمات کاد دانش اندوزی را 
فراگرفته بوده است. 
پس از آنکه در مدرسهةٌ دینی از حداقل نیازمندیهای زندگی بر خوردار 
شد» با خاط رآسوده و امید فراوان» دل به کتاب سپرد و گوش به‌سخن استاد 
فرا داد تا هنگامی که.برای آموختن علم فقه آمادگی پیدا کرد و تسوانست دد 
ردیف شاگردان خوب نخستین استادش, احمد بن محمد داد کانی» جای گیرد. 
نخستین دوره طلبگی غز"الی‌را دد طوس - براساس برخی قراین - 
می‌توان حدود پنج سال حدس زد؛ یعنی هنگامی که وی از شهر طوس دهسپاد 
جرجان۲ شد تا از محضر دومین استادش, ابوالقاسم‌اسماعیلی جرجانی. بهره‌ود 
اس هوان تایب فازسن »سم ماو زانلا آ شیاین سس 
۲- جرجان( گ رگان) شهرستا نی بوده‌استد اقع ددحدود کنبدقا بوس‌امروذ. 


دوازده 


شو ده احتما لا" نوجوانی هبجده یا نوزده ساله بوده است. 
فخستین سفر (احتمالا" ۴۶۸ هق < ۱۰۷۵) 


بی‌تردید نخستین‌سفر دانشجویی غز الی سفری است که وی از طوس 

به‌جرجان رفته است اما این سفر در چه سالی انجام شده و غزالی دد آغاز 

این سفر چندساله بوده است. در ماخذ موجود دوشن نیست. اگر فرض کنیم 

دد هیجده یا نوزده سالگی داهی ایسن سفر شده و احتمالا" مسدت دفت و 

بررگشت و دوران اقامتش دد جرجان حدود دو سال بوده است. این حدس با 

حکایتی که امام اسعد میهنه‌ای ازغز"الی دوایت می‌کند تا حسدی هم آهنگ 
می‌شود. امام اسعد می‌ گوید: 

از ابوحامد محمد غز"الی شنیدم کسه می‌گفت: «دد داه 

باز گشت از جر جان دچار عیتادان داهزن شدیم. عیادان هر- 

چه را که با خود داشتیم گرفتند. من برای پس گسرفتن تعلیقه 

(جزوه یادداشت درسی)های خحود ددپی عیتادان دفتم و 

اصراد ورزیدم. سردستهٌ عیتادان چون اصر اد مرا دید گفت : 

"بر گرد و رنه کشته خواهی شد؛ وی را گفتم: *نرا به‌آن 

کسی که از وی امید ایمنی دادی سو گندمی‌دهم که تتها همان 

نبان تعلیقه دا به‌من باز پس دهید؟ زیسرا آنها چیزی نیست 

که شمارا به کادآید؛ عیتار پرسید که "تعلیقه‌های توجیست؟» 

گفتم: *در آن انبان یادداشتها و دست نوشته‌هایی است که 

بسرای شنیدن و نوشتن و دانستتش دنسج سفر و دشو ادیها 

برخویشتن هموار کرده‌اع.» سردستةً عیادان خنده‌ای کرد و 

گفت: اجک نه به‌دانستن آنها ادعا می کنی؛ دد حالی که‌چون 

از توگرفته شد دانایی خود دا از دست دادی و بی دانش 

شدی؟؟ آنگاه‌به‌یادانش اشاد تی کر ده و انبان مرا پس دادند.» 


غز الی گو ید: این‌عیتاده ملامتکگری بودکه خداوند وی را به‌سخن آورد 


سیزده 


تا با سخنی پند آموز مرا ددکاد دانش اندوزی داهنما شود. چون به‌طوس 
دسیدم سه سال به‌تأمل پرداختم و با خویشتن خلوت کردم تا همه تعلیقه‌ها دابه 
تحاطر سپردم» و چنان شدم که ار باردیگردچادد اهزنان گردم از دانش اندوختة 


سفر به نیشا بور (۴۷۳ه ق< ۱۰۸۰ ) 


از این سخن غزالی که «چون به‌طوس‌دسیدم سه‌سال به‌تأمل پرداختم..۰» 
می‌توان نتبجه‌گرفت که غزالی پس اذ بیست و سه سالکی از طوس دهسپاد 
نیشابود شده تا از محضر عالم بلند آواده» امام الحرمین ابوالمعالی جوینی» 
بهره‌ود شود. غزالی در محضر این استاد نامداد چنان کوشید و درخشید که 
پس اذ یکی دوسال در شماد بهترین‌شاگردان وی جای‌گرفت. و امام الحرمین 
چنان شیفتهٌ این شا گرد ددس‌خوان و هوشیاد گردید که در هرمحفلی به‌داشتن 
شا گردی چون او به‌عود می‌با لید. 

این دوده از دانش اندوزی غزالی که سبب شد در جمع فقیهان نیشابود 
مشهود وانگشت نما شود بیش از پنج سال نپایید» یعنی چون چراغ زنسدگی 
اماع! لحرمین به‌سال۸ ۴۷ هجری‌خاموش‌شد» غز"الی درحدی ازدانش‌دینی‌دوز گاد 
خود دسیده بودکه دیگر نیازی به‌استاد. نداشت. یا آنکه استادی که بسرایش 
قا بل استفاده بوده باشد پیدا نکرد بنابراين به‌نگادش و پژوهش پرداخت تا 

شایستهٌ مسند استادی شود. 


آشنایی با خواجه‌نظام| لملك طوسی (۴۷۸ ه ق<- ۱۰۸۵ ۶) 

دد این سال غزالی به لشکر گاه ملکشاه سلجوقی» که‌دد نز دیکی نیشا بود 
واقع بوده داه یافت و به‌عدمت همولایتی سیاستمدار نحود خواجه نظاما لملك 
طوسی پیوست. درمحضر این وذزیرشافعی مذهب و ادب دوست و گوهرشناس» 
بارها با فقیهان و دانشودان به‌مناظره پرداعت و در هرمورد برمخالفان عقیده 
و انديشة عویش بیروز گشتتا: دیری نبایید که خواجه نظام! لملك با اشئیاق‌به. 


چهارده 


حمایتش برخاست و دربزد گداشت وی کوشید تا آنجا که اود دا «ذینالدین» 
و «شرف‌الائمه» لقب داد و به‌استادی نظاميةٌ بغداد بر گزید. 


آضاز استادی در نظامیة بغداد (۲۸۴ هقف ۱۰۹۱ 0) 


غزاالی درسال چهارصد و هشتاد و چهاد از طوس - به‌راه اصفهان - 
رهسیار بغداد شد؛۱ مردم این شهر مقدمش دا بکرمی پذیرا شدند. خیلی زود 
زبانزد خاص و عام‌گردید. در محافل علمی از نبو غ سرشار و دانش بسیادش 
داستانها گفتند و کاروانیانی که از بغداد رهسپار شرق و غرب می‌شدند برای 
مردم شهرهای سرراه از نبو غ و هوشیادی وی حکايتها دوایت می‌کردند تا 
آنکه حشمت و شو کتش به‌پایه‌ای رسید که حتی در امیران و پادشاهان و 
وذیر ان معاصرخود اثر گذاشت. 

درسال ۴۸۷ هجری.غز الی یکی اذبزرگانی بود که‌باعنوان‌حجهةالاسلامی 
و استاد برگزيدة نظامیةٌ بخداده دد مراسم نصب المستظهر باللب بیست وهشتمین 
خلیفهةٌ عباسی ‏ برمسئد خحلافت» شر کت جست و با وی بیعت کرد. 

خحودش در نامه‌ای که به‌سال ۵۰۴ هجری در پاسخ نظاما لدین احمد 
نوشته است» ضمن ابراذ ندامت از زندگی جنجالی و اشرافی گذشنةً خویش» 
چنین می‌نگارد: «در بغداد از مناظره کردن چاره نباشد» و از سلام دارا لخلافه 
امتنا ع نتوان کرد.»۲ 


مردم گر یزی (۲۸۸ ه قح ۱۰۹۴ م) 

پس از آنکه در بغداد به‌اوج شو کت و شهرت دسید. و در میان خاص 
و عام مقامی برتر از همه پیدا کرد دریافت که اذ این داه نمی‌توان به‌آسایش 
و آرامش روحی رسید. پس اذتردید بسیار سرانجام دنبا له‌رو صوفیان وارستة 
بی‌نام و نشان شد. به‌بهانةٌ زیارت کعبه از بغداد بیرون دفت» چندی باگمنامی 


ات ابن الحوزی: دا لمنتظم», ح‌ ۹ ص‌‌ ۵۵ 
ْ-- غزالی: «مکاتیب فادسی». تصحیح عباس اقبال. ص‌‌ ۵ 


پانزده 


به‌جهانگردی پرداخت و سالها در حجاز و شام و فلسطین با خویشتن خویش 
به‌علوت نشست تا داروی درد درونی خود دا پیدا کند. 
به‌تار یخ‌اين گوشه‌نشینی نیز - در پاسخ غز"الی به‌نامة نظامالدین احمد 
چنین اشارت‌رفته‌است: 
چون برسرتربت خلیل - علیها لسلام - رسیدم؛ درستة 
سس و ثمانین وادبعمائه (۴۸۹ ه) و امرود قریب پانزده 
سال است» سه نذر کردم: یکی آنکه از هیچ سلطانی هیچ 
مالی قبول نکن دیگر آنکه به‌سلام هیچ سلطانی نروم» سوم 
آنکه مناظره نکنم. اگر دد اين نذد نقض آودم دل و وقت 
شوریده گر دد...۱ 


باز گشت به‌میان مردم (۴۹۹ ه ق< ۱۱۰۵ ) 
از اين داذهم خودش چنین پرده برگرفته است: 

اتفاق افتادکه دد شهود سنهً تسع و تسعین و ار بعمائه 
(۴۹۹ ه) نويسنده این حرفها غز الی» راتکلیف کردند - 
پس از آنکه دوازده سال عز لت گکرفته بسود. و زاویه‌ای را 
ملاژمت کرده که به‌نیشابور باید شد» و به‌افاضت علم و 
نشر شریعت مشغول باید گشت. که فترت و وهن به کاد علم 
راه یافته است. پس دلهای عزیزان از ار باب قلوب و اهل 
بصعیرت به‌مساعدت این حس رکت برخاست و در خواب و 
یقظت تنبیهات دفت که این حرکت مبداً خیرات است وسبب 
احیای علم و شریعت. پس چجون اجایت کرده آمد و کار 
تدریس را رونق پدید شد وطلبهٌ علم اذاطراف جهان‌حر کت 
کر دن گر فتند»حستاد به حسد بر نحاستند...۲ 


1 همانحا» ص ۰۴۶۵ 
۷۲ همانجا, ص ۰۱۱ 


شانزده 


این حسودان‌که غز الی به آنها اشاده کرده است» دوحانیان حنفی‌مذهب 
بوده‌اند که در دستگاه سنجر شو کت و قددتی یافته بودند. پس برای حفظ 
مقام و منصب خویش با برخی از فقیهان ما لکی مذهب؛ اذمردم طرابلس‌غرب» 
همداستان شدند تا بزر گمردی ون غزالی دا با تهمت و نیرنگ اذ میدان 
بدر کنند.یا برای پیشبُرد مقاصد خود ازقدرت شافعی مذهبان بکاهند. غزالی 
در نامه‌ای که به‌سنجر نوشته از بیکناهی خویش چنین دفا ع می کند: 

و اما حاجت خاص آن است که من‌دوازده‌سال در ذاویه‌ای 
نشستم و از خلق اعراض کردم. پس فخرا لملك_رحمهة‌الله‌علیه 
مرا الزام کرد که به‌نیشابود بایدشد. گفتم:«این روز گادسخن 
من‌احتمال‌نکند( - بر نتا بد) که هر که در اين دقت کلمةا لحق 
بگو ید در و دیوار به‌معادات او بسرخیزد.» گفت: «[سنجر] 
ملکی‌است عادل؛ و من به‌نصرت تو برخیزم.» امسروز کاد 
به‌جایی دسیده که سخنهایی می‌شنوم که اگرددخواب دیدمی- 
گفتمی اضغاث احلام است. اما آنچه به‌علوم عفلی تعلق‌دارد؛ 
ار کسی دا بر آن اعتراض است عجب نیست. که در سخن 
من غریب و مشکل که فهم هر کس بدان نرسد» بسیار است. 
لکن من یکیام» آنچه در شرح هرچه‌گفته باشم باه رکه دد 
جهان است. درست می کنم» و از عهده بیردن می‌آیم؛ این 
سهل است. اما آنچه حکایت کرده‌ان د که من در امامابوحنیفه 
رحمةالله علیه طعن کرده‌ام» احتمال (-- تحمل) نتوانم 
رب 

در کنار مردم دیار خود (۵۰۳ ه قح ۱۱۰۹ ع) 
پس از آنکه وسوسهٌ نامردمان در دل سلطان سنجر ار گذاشت» این 
پادشاه کس فرستاد و حجةالاسلام راء که در زادگاه خوده طابران طوس به- 


1ب همانجا» ص ۰ [1. 


هفده 


تعلیم و عبادت سر گرم بود به‌لشکرگاه خویش؛ تروغ - نزديك مشهد امروز - 
فرا خحواند. غزالی چون دریافت که دد کف شیر نر خونخواده‌ای قراد گرفته و 
از دفتن چاره نیست بهانه آورد و با نامه‌ای استادانه حشم سلطان سنجر دا فرو 
نشانید. اينك بخشی ازآن نامه دد اینجا نقل می‌شود: 
برمردمان طوس دحمتی کن که ظلم بسیاد کشیده‌اند و غله 
به‌سرما و بی‌آبی تباه شده» و درختهای صد ساله از اصل 
حشك شده؛ و مرد دوستایی دا هیچ نمانده» مر پوستینی و 
مشتی عیال گرسنه و برهنه, اگر رضا دهد که پوستین اذ پشت 
با زکند تا زمستان برهنه با فرزندان درتنودی شوند» دضا مده 
که پوستشان با زکنند. و اگر ازایشان چیزی خحواهند» براثر 
تهیدستی همگنان بگریزند و در میان کسوهها هلاك شوند و 
این پوست باز کردن باشد. 
اين داعی پنجاه و سه سال عمر بگذاشت. چهل سال دد 
دریای علوم دین غو"اصی کرد تابه‌جایی دسید که سخن وی 
از انداهٌ فهم یشتر اهل دوزگاد درگذشت. بیست سال دد 
ایا م‌سلطان‌شهید (ملکشاه) روزگار کذ اشت و از وی به‌اصنهان 
و بغداد اقبا لها دید. و چندین باد میان سلطان و امیرالمومنین 
رسول بود - در کادهای بزرگ» و در علوم دینی نزديك‌هفتاد 
کتاب کرد. پس دنیا دا چنانکه بود بدید. جملگی بینداخت» 
مدتی درد بیت| لمقدس و مکه مقام کرد؛ و برسرمشهد - ابراهیم 
خلیل - صلوات الّه علیه - عهد کرد که نیز پیش هیچ سلطان 
نرود و مال سلطان نگیرد و مناظره و تعصب نکند. دوازده 
سال بدین عهد وفا کرد و امیرالمومنین و همه سلطانان وی 


را معذور داشتند. 


آمادعی برای سفر آخرت (۰۴ ۵ ه ق۱۱۱۰ ۲) 


پس از در گذشت شمس الاسلام کیا امام هراسی زد هراذی) طبر ی» 


سب 
هیجده 


فقیه شافعی و استاد نظاميهٌ بخداد» که او نیز از شاگردان بر گزیده امامالحرمین 
و همددس غزالی بوده است, به‌اشادت تلیفةٌ عباسی و سلطان سلجوقی؛ وذیر 
عراق ضیاء لملك احمد فرزند خواجه نظاما لملك به‌وزیر حراسان صدرالدیسن 
محمد فرزند فخرالملك نامه‌ای نوش تکه غزالی دا با نوازش و دلجویی به 
بغداد باز گرداند تا شاگردان مدرسة نظامیه از نسابسامانی نجات يا بند. ولی 
غزالی و ادسته و دست از همه چیز شسته. تسلیم نشد و دد پاسخ آنسان چنین 
نو شت : 
آمدیم به‌حدیت مددسه بغداد و عذر تقاعد از امتثال 
اشادت صدر وزارت. عذر آن است که ازعا ج (عح از جای 
برانگیختن ) از وطن میسر نشود الا در طلب زیادت دین با 
زیادت دنیا. 
اما آز ذیادت اقبالر دنیا وطلب آن» بحمداله - تعالی - 
که از پیش دل برخاسته است. اگر بغداد دا به‌طوس آورند 
بی حر کتی و ملك و مملکت غزالی دا مهیا و صافی و مسلم 
دادند» و دل بدان التفات کند» مصیبت ضعت ایمان بود که 
التفات نتیجه آن باشد» و وقت دا منخض کند. وپروای همه 
کارها ببرد. 
اما زیادت دین؛ لعمری ( به‌جانم سو کند) استحقاق 
حر کت وطلب دارد؛؟ وشك نیست که افاضت علم آنجا یتفر زور 
است و اسباب" ساخته‌تر» وطلبةً علم آنجا بیشترند. لیکن دد 
مقا بل آن زیادت اعتذاد است؛» هم‌دینی که بخلل می‌شود. که 
این ذیادت آن نقصان دا جبر نکند. یکی آنکه اینجا قریب 
صد و پنجاه‌مرد محصل متود" ع حاضرند و به‌استفادت مشغول» 
و نقل ايشان (به بغداد) و ساختن (-- تدار) اسباب آن 
متعذر است» وفرو گذ اشتن و دنجانیدن این جماعت د به‌امید 
زیادت عدد" جای دیگردفتن‌دعصت نیست. مثل آن.چنان 
بو دکه ده یتیم در کفایت و تعهد کسی بو د. ایشان دا ضایع 
گذارد به‌امید آنکه بیست یتیم دا جایی دیکر تعهد کند» ومر گ 


نوزده 


و آفت در قنا. عذد دوم آن است کهآن وقت که صدر شهید 
نظاما لملك - قد"س ال" دوحته - مرا به‌بغداد خواند» تنها 
بودم - بی‌علایق و بی اهل و فرزند؛ امروز علایق وفرزندان 
پیدا آمده‌اند... دد جمله. چون عمر دیر در کشید وفت وداع 
فراق است. نه وقت سفر عراق. و منتظر که از مکادم اخلاق" 
اين عذر قبول کند که: چون غزالی به‌بفداد دسید» فرمان حق 
- تعالی - در مرگ او دا دریافت. نه (عنه اين اس تکه) 
تد بیر مدرسه باید کرد؟ امروزهمان تقدیر کند ( < فرض کند).۱ 


پیوستن به‌جاودانگان (۵۰۵ ه ف ۱۱۱۱ 0) 


مرتضی زییدی نسويسندة بزرگترین شرح بر احیاء علوم‌الدیی» پایان 
زندگی غز"الی دا در مقدمهةً خویش بر شرح احیاء با نقل گفته‌های دیگران؛ 

نيك نگاشته است که ترجمهةٌ بخش اول آن چنین است: 
گفته‌اند که اوقات‌خود داپیوسته به‌تلاوت قرآد وهمنشینی 
با صاحبدلان و گزاددن نمازمشغول می‌داشت تا جمادیا لا خر 
سال پا نصد و پنج‌فرا رسید. احمد غزالی» بر ادد حجهالاسلام» 
کفته است: «روز دوشنبه به‌هنگام صبحء برادرم وضو ساخت 
ونماز گز ادد و گفت: ! کفن‌مرابیاودید؟ آوردند. گرفت و بوسید 
و بردیده‌نهاد و گفت: «سمعاوطاعة" للد حول عتلی‌الملك؟* 
آنگاه‌پای حویش‌دا درجهت قبله دراز کرد وپیش از بر آمدن 

خودشید داهی بهشت گردید.» 
۱ عقابد و آداء غزالی 

چون بردسی عفاید و آداء مردی چون امام محمد غزالی - که دد هر 


اثری از آاد فراوان برجای مانده‌اش جلوه‌هایی از تطور و تکامل موج می- 
زند -کادی است پردامنه ودشواد» نا گزیر ان بحث دا به‌انقلاب دوحی‌غزالی 


۱- همانجاء صس ۴۴ و ۴۵. 


دی 


و دوکتاب احیاء و کیمیا منحصر می کنیم تا سخن دراز وملال‌انگیز نشوده ذیرا 
این دو کتاب ارزنده‌ترین کتا بهای غزالی است که‌به‌هنکام مردم گریزی» با انديشه 
و ایمانی نو به‌نگادش آنهاپرداخته است و حاصل دودان پختگی اوست. وی 
همچون ناصرخسرو و سنائی دد مرز چهل سالکی به‌حودآمد و دریافت که دد 
زندگی بیراهه می‌رود؛ و از «جاه و مال و جدل» پرده‌هایی برابر چشم دلش 
آویخته است. بنا به گفهٌ خودش «شش ماه دچاد کشمکش درونیو تردید شد تا 
میان هوسهای فریيندهةٌ دنیابی؛ ومژده‌های امید بخ ش آخرتی» یکی دابر گزیند»". 

تولد دیگر - غزالی سرانجام با داهنمایی رد و بصیرت ددون نگر 
حویش دد داهی خوش‌فرجام گام نهاد و از گذشتةٌ پرجنجال ویی‌ثمر خود جدا 
ماند؛ از همه چیزدل بر کند وبه جهان «گمنامی‌و آزادگی و درویشی و خموشی» 
پناه برد. در آنجا با جان و دلی بیگانه‌باهوسها آشنا شد. جان و دلی که 
کیمپای سعادت تاحدی نمایشگر آن است. و می‌تواند از تأثیرغزالی ددذندگی 
عقلی و دوحی در اسلام پرده بر گیرد. 

آدی» پس از آن‌انقلاب دوحی که ددماه دجب سال۴۸۸ هجری دامنگیر 
اين متفکر مصلح شد. آن غزالی که تا مرز چهل سالکی شیفته و دلباختهٌ «جاه 
و مال و جدل» بود نابود شد. و از جان درآتش ندامت سوخته‌اش ضبزالی 
دیگری تو لدیافت که مردنی نیست. ذیرا با آنکه تا این روزگاد پیش از نهصد 
سال از دومین تو لدش می‌گذدد هنوز نامش در خاود و باختر برسر زبانهاست 
و دانشودان آشنا با علوم انسانیدد پیشتر آ ثادش - بخصوص احیاء و کیمیا 
با شگفتی و تحسین می‌نگرند. 

بنابراين بجاست اگر گفته شود: غز"الی پس از ترلد دیتر دست به کاد 
سازذندگی شد, و در خلوت و گمنامی به‌تدوین و نگادش‌بخشی اذ مهمترین آثاد 
خویش پرداعت» آ ثاری‌همچون احیاء وکیمیا که سیر زندگی عقلی و دوحی 
مسلمانان دا عوض کرد و در تادیخ نتیجه‌ای بی‌سابقه بباز آودد؟. 

جویای یقین - این انقلاب ددونی حد" فاصلی است در زندکی معنوی 


ک فا نما تشاد لد سید کین غیها لشیم منود من ۳ 
۲ این بحث گلچينتر است ازمقدمه‌ای که خود بر «ترجمه احیاء». جلد اول از 
ریم مهلکات نوشته ام. 


غزالی. و آن دا به‌دو بخش متمایز تقسیم کرده آشتت: 
در بخش نخست «غزالی فقیه اصو لی متکلم» می‌زیسته که چندی اسیر 
کرسی دیاست‌بوده و ندیم مقام وذادت؛ امین دستگاه خلافت و مسودد حمایت 
برخوردادان تردامن شده است. 
در بخش دوم این زندگی. سیمای غزالی صوفی وادسته ناقد سازنده » 
نو کنندةٌ علوم دینی و سامان دهندة نابسامانیهای زندگی عقلی و عرفانی و 
روحی دراسلام» جلوه‌گر است. سیمای مردی که با انقلایی ددونی تولد دیگرش 
آغاز شد. آنگاه ددجستجوی ین بر آمد تا به‌جاودانگی دسید. ذیراآن‌انقلاب 
روح ی که غزالی با دقت و امانت درکتاب المنقدمیالضلال ثبت کرده است» 
چیزی جز آشکار کنندهٌ جانی آشوبگر نیست» جانی بیقر ار که پیوسته‌داه حلاص 
می‌جوید و از بقین سراغ می‌گیرد. در این‌دوده است که چون از وی می‌پر سند: 
رتو مذهب ابو حنیفه دادی يا شافعی؟» پاسخ می‌دهد: 
من در عقلیات مذهب برهان دارم و در شرعیات مذهب 
قرآن » نه ابوحنیفه دا برمن خحطی است و نه شافعی دا برمن 
9 
یا آنکه استقلال فکری خود را با نگادش این سخن بیان می کند: 
آنچه از پیغامبر (ص) به‌ما دسیدآن دا به‌سر و دیده‌قبول 
کردیم آنچه ازصحابه دسید» بعضیگرفتیم و بعضی گذاشتیم» 
آنچه از تابعین دسید» ایشان مردانند و ما مردانیم. 
غزالی دد اين مرحله پس اذ تصفیه و تطهیر دل» دد سايتء دیساضت و 
مجاهده» دچاد تحول می‌شود؛ یعنی انتقال اذ فکر به اراده؛ ذیرا اراده آشکاد- 
ترین عنصر تجربه است» چه دست یافتن به‌معرفت و ذوقی که بهوسيلاةً آن» 
حقایق وجود و اسراد الوهیت و دبوبیت منکشف می‌شود با نیروی‌خرد امکان- 
پذیر نیست بلکه امکانش تنها به‌اداده باذ بسته است - اداده‌ای که خحاصترین 
مظهر تجربةٌ صوفبانه است. چرا که صوفی‌دد هنگام پرداختن به‌این تجر به, وجود 
خود دا می‌شناسد و وجود پروردگاد خود دا نیز. 


۱- «ترجمة احیاء» ج ( , صفحه بیست و چهار مقدمه. 


پیست‌ودو 


آدی» غزالی همچون دکادت نمی گوید «سن می‌اندیشم» پس هستم» 
بلکه آن می‌گوید که صوفبان پیش از دی و پس از او گفته‌اند: 
من به‌تجربةً دوحی می‌پرداذم» من معرفت دا می‌چشم؛ 
من می‌خواهم» پس‌هستم و خدایی که دد حال وجد واقبالواتصال 
برمن آشکاد می‌شود مو‌جود است. 
یا در جای دیگر می گوید: 
هست ما آن است که ما دا از آن ] گاهسی است و از آن‌خبر است.۱ 
اما هستی دی(دل) ظاهر است؛ که آدمی را ددهستی خو یش هیچ شکی‌نیست ۰۲ 
و این سخن دا غزالی حدود پنج قرن و نیم پیش از د کادت گفته است. 
اينك با نقل چند نمونهٌ دیکر از آراء و عقاید اين فیلسوف خدا پرست» 
که دد همین کپمپای‌سعادت دبع منجیات» اصل هشتم» دد توحید و تو کل 
با نثری دوان و ذیبا بیان شده» این بحث دا به‌پایان می‌بریم: 


همبستگی آلی جهان هستی 
هرچه دد وجود است به‌یکدیگر مرتبط است و جمله‌چون 
يك حیوان است و سبت اجزاء عالم ... با یکدیگر چسون 
نسبت اندامهای يك حیوان است‌با یکدیگر و نسبت عالم با 
مدبتر آن - از وجهی نه اذهمه وجوه سچون نسبت مملکتر 
تن‌حیو ان‌است با دوح وی که مدبثر آن است. 
جبر یا اختیار 


پنداد ی که به‌دست آدمی چیزی است و این خطاست کسه 


آدمی دد نقش اختیار خویش مجبود و مضطرست... که کار . 


وی در بند قددت است و قددت مسختر ارادت است تا آن 
کند که‌خو اهد»... پس چون‌قدرت مسختر ادادت است و کلید 
ارادت به‌دست وی نیست پس هیچ چیز به‌دست وی نم د. 


سس تست 


سس ص ۲۵۵ ۲ > ص ۱۶ 


پیست و سبه 


اعساب (کسب‌اشعری) 
اما قددت که دد آدمی آفریده‌اند یکی از حلقه‌های آن سلسله 
است(سلسلةٌ اسیاب)» اذاینجا گمان برد که به‌وی چیزی است» 
و آن حطای محض است که تعلق آن به‌وی‌بیش از آن نیست که 
وی محل آن است و داه‌گذر آن است. پس‌وی داه‌گذد اختیاد 
است که ددوی می آفرینند و داه‌گذرقددت و ارادت که دروی 
می آفرینند. پس‌چون ددخت که از باد می‌جنبد و دد وی‌قددت 
و ادادت‌نیافریدند و وی دا محل آن نساختند به‌ضرودت آن دا 
اضطراد محض نام کرذند. چون ايزد - تعالی - آنچه کند 
قدرت وی ددبند هیچ چیز نیست بیرون وی آن را اختراع 
گفتند. وچون‌آدمی نه چنین بود ونه‌چنان که قدرت و ارادت 
وی‌براسبا بی‌دیکر تعلق دادد که آن نه‌به‌دست وی‌بود» فعل وی 
مانند فعل خدای - تعالسی - نبود تا آن را حلق و اختراع 
گویند. وچونویمحل‌قددتو ارادت بود که‌به‌ضفرورت در وی 
می آفر ینند» ماننددرحتنبودتافعل وی‌را اضطراد محض گو بند. 
بل‌قسمتی‌دیگر بود: وید انام‌دیگر طلب کردند و آن‌را کب گفتند. 
و ازاین جمله معلوم‌شد که| گرچه‌ظاهر اً کاد آدمی به‌اختیاد 
وی است و لکن خود در لفس اختیار خویش مضطر است -- اگر 
خواهد و اگر نخواهد - پس به‌دست وی جیزی نیست. 
غزالی دد این انقلاب دوحی جز به‌مشکل خاص خود نمی‌اندیشیده . 
شاید به‌دلش خطود دکرده بودکه با حل مشکل او مشکلات دیگر مسلمانان 
حل خواهد شد. مسلمانانی که از لحاظ تقلید از سوییء و تکاپوی عقلی دد 
«فلسفه و کلام و سخنان هوی پرستان» از سوی دیگر وضعی مشابه وی داشتند. 
نا براین‌همچنانکه غزا لی پس ازاین انقلاب دوحی‌دد داهی‌نو گام‌نهاددین 
اسلام نیز پس از غزالی و به‌فیض نوشته‌ها و تعا لیم وی در راهی نوین سیر 
کرد. زیرا غزالی برتعا لیم اسلامی و علوم اسلامی مهری تاذه نهاد؛ مهری که 
اثر آن در موارد بسیاد تا هم اکنون باقی است. 
ناتوانی فلسفه - غزالی‌ناتوانی فلسفه را در دسیدن به‌علم یقینی ددمسائل 


بیست‌وچهار 


الهیات برای شناختن حقیقت الوهیت ونبوت» آشکاد کرد و دوشن ساعت 
که جدال متکكتمان ممکن است‌گاهی بامطلوب آنان هماهنگگ شود ولی برای 
کس ی که تسلیم مقدمات آنان نشود بسنده نیست. وتا کید کردکه تصو اف - با 
الهام و ذوقی و جلوه‌ای که دد آن نهفته‌است - همان داهی‌اس ت که ممکن است 
به‌معرفت‌یقینی و آرامش‌جان و دل‌بینجامد» و افزود که فلسفه و کلام و تصوف دد 
مسائل الهی باید بربنیان دین استوادگردند و با اصول بو تعا لبم آن‌همگام نع نکن 

غسروب فلسفه - غزالی همان کسی است که برفلسفة مشتائی اسلام دد 
مسائل الهیات - که پرداختهةٌ کندی و فادابی و ابن سنا بوذ - ضربه‌ای کادی 
واردساخت. آدی‌این فلسفه» پس ازانتشاد کتاب‌تها فت.لفلاسفه‌ی‌غزا لیا ندلكا ندله 
استقلال خحود را از دست داد و کادش پدانجا کشید که حتی دفاع مردانی چون 
ابن دشد و خواجه نصیر طوسی! دد نجات آن چندان موّثر نیفتاد. 

بدین سیب در تادیخ انديشة اسلامی - پس از غزالی - تا چندین قرن 
دیگر فیلسوفی همایةٌ ابو نصر فارابی و زکریای رازی و ابن سینا ندر خشیده» و بر 
جایگاه بلئد فلسفهً شرق» جز خحلاصه کنندگان و شارحان و حاشیه نویسانی که از 
فلسفةً پشینبان کمتر گامی فراتر نهاده‌اند» کس دخ ننموده است که بتوان او دا 
با اين نام آودان همسنگ دانست. حتی فیلسوفان بزرگ اند لس و مغرب اقصی 
- به‌استثنای ابن‌رشد که با اخلاص. تمام‌شروح و تعلیقات خوددا به‌فلسفهادسطو 
احتصاص داد - همگی دیزه خوار خوان گستردة فلاسفةً شرق‌بودند» و نسبت 
به آنان همچون‌اقماری‌شدند که‌در افلالا ختر آن‌بزرگک دود می‌زنند:مانند ابن‌باجه 
که در فلك فادابی به گردش در آمد؛ وابن‌طنیل که ماهو ارة فلكابن سینا شد. 

نوآور بزر گك - غزالی همان کسی است که مسیر دیریسن علم کلام را 
عوض کرد؛ و برای علم کلام جدید داهی تازه نشان داد داهی که ما نند گذشته 
برهانش تنها برحکم عقل استواد نمی‌شود؛ بلکه به‌عقل و کشف تکیه می‌کند. 
وی فلسفه و علم کلام دا - آنچنانکه خود فهمید - ساده کرد تا به‌عقل مردم 
متوسط نزديك شود زیرا فلاسفهٌ پیش از زالی خسویشتن دا دد حصادی اذ 
(- این دشد با کتاب «تهافت التهافت» پاسخکوی غن‌الی شد , و خواجه 


نصیر طوسی با «شرح اشادات» کوشید تا حملةٌ غزالی دا بی اثررسازد, و لی‌ گذشت 
زمان ثابت کرد که دد این مصاف هیچکدام کادی اذ پیش نبردند. 


بیست‌وپنچ 


کلمات مبهم محصود کرده بودند» و برای فلسنه ذبانی بر گزیده بودندکه اذ 
واژه‌های دشوار و پیچیده انباشته بود یا اصطلاحاتی دضع کرده بسودن د که 
برای مردم تازی‌دان و تاژی‌زبان بیگانه سی‌نمود. چه از لحاظ لفظ و چه از 
نظر مفاهیم تازه‌ای که فلسفهٌ یونان - پس از انتقال بهزبان تازی - همراه خود 
ارمغان آورده بود. 

غزالی دد بسباری از نوشته‌هایش نتوانسته خویشتن دا به‌طور کامل اذ 
اسلوب فلاسنه و واژه‌ها و اصطلاحات آنان آزاد سازد - بخصوص در کتاب 
تییافت۱افلاسفه؛ و این برای‌آن است که نا گزیر بوده در جدال با فلاسفه » با 
زبان مخصوص به‌خودآنان سخن بگوید و با سلاحی مشابه» اين جنگ معنوی 
را آغاز کند تا پیروزیش حتمی با شد. 

حرکت ز ند گی ساز _همچنا نکه | نقلاب روحی غزا لیر ا می تو ان ز ندگی تازه 
نام نهاد و برای جان بیقراد او دستاخیزی نوبه‌شماد آورده همچنان بجاس ت که 
آن حر کت انقلابی دا که غزالی به‌روزگاد سویش دد علوم دینی و زنسدگی 
اسلامیایجاد کردحر کت‌ز ندگی سازنامید.زیر او بود که‌در بوستان‌خز ان سیدقمبا حث 
معنوی ومسائل دینی» دوحی‌تاذه دمید و برای‌هرمورد دستاخیزی نو پدید آودد. 

بنابراین شگفت نیست!گرغزالی - هنگامی که نامهای احیاء وکیمیا دا 
برای دو کتاب بزرگ و بی نظیر خود برگزیده است - موقف خود دا ددبرابر 
تعا لیم اسلامی و علوم دینی موقف «کیمیا گری زندگی ساز» دانسته باشد. ذیرا 
براثر دواج کتا بهای احباء وکیمیای‌او به‌این نتیجه می‌دسیم که آدزوی غزالی 
همچون تیری داست پرواز» از کمان اندیشه‌اش رها شده» و ددست دد مس رکز 
هدف اساسی و دلخواه وی جای گرفته است. 

تردیدی نیست که پس اذ این انقلاب. انديشةً «سازندگی» دد نگادش 
هر کتابی برغزالی مستو لی بوده است و او دد همه حال می کوشیده که زندگی 
روحی مسلمانان و اندیشةٌ اسلامی درد مسیری نو قرادگیرد تا قدرت و دونق 
پیشین خود دا بازیابد» بدان امید که بار دیگر مسلمانان خوایزده به‌عودآیند» 
و حقوق فردی و عدالت اجتماعی پایمال شدهٌ حویش دا باز شناسند. ولی 
هیچ اثری از آثاد وی‌به‌اندازژدو کتاب احیاء ژکیمیا برای دسیدن به‌این‌هدف» 
در خاور و باختر جهان اسلام موّثر نیفتاد. 


‌ِ« 


بیست‌وسش 


نکنة چشم گیر» دد این حرکت ز ندگی‌ساز آن است که غزالی با آنکه با 
تجادب عرفانی و علمی عمیق خودبه‌یادی تعا لیم اسلام وعلوم اسلامی برخحاست» 
و دین اسلام دا با دریافتی خاص براساس تصوفی که خود شناخته بود از نو 
معرفی کرد با اینهمه در هیچ مودد» بدعتی ننهاد و میتکر علمی که تاژه و بی 
سابقه باشد نگردید» بلکه تنها به‌اصلاح آن دسته از علوم اسلامی پرداخت کسه 
با گذشت زمان دچاد بیمادی و فترت شده بود و به درمانگری کاددان وشایسته 
نیاز داشت. 

غزالی دا دد اين مورد می‌توان به‌باغبانی تشبیه کرد که ددختان بوستان 
خود دا - پس از شادابی و خرمی - خحزان رسیده و پومرده می‌یابد. دیدن‌این 
منظره نخست او دا می‌آزادد وسپس به‌چاده اندیشی وا می‌دارد. سرانجام محل 
درد دا می‌شناسد و با مهادت و استادی دست به کار درمان می‌شود. دیری 
نمی‌پاید که براثر تیمادداشت صحیح و درمان استادانة او باد دیگر درختان 
بوستانش جان می گیرند. برگ‌دادمی‌شوند» شکوفه مسی کنند و میوه می‌دهند» 
شکوفه و میوه‌ای که نمایشگر آ گاهی و استادی باغبان است. 

اعتراف غزالی - «برای اينکه اسلوب فکر و دوش‌فلسفی غزالی حوب 
معلوم شود خلاصةً بهترین کتاب ود او - یعنی المنقدمیالضلال_ در این 
موضو ع که در حدود ۵۱ سالگی یعنی نزديك چهاد سال پیش از وفاتش نوشته 
است. و آن دا دد میان آثاد او نظیراعترافات ژان ژاك دوسو شمرده‌اند » به 
فادسی نقل می‌شود.»۱ 

غزالی دداین کتاب حقایق زندگی و دوح عتاید خویش دا جزء بجزء 
بی‌پروا باز می‌نماید و دد هیچ کجا ریا نمی کند و خلاف واقع نشان نمی‌دهد. 
موضوع کتاب پرسشهایی است که از غزالی شده و اوبه‌هريك پاسخی مناسب 
گفته است که بدین ترتیب خلاصه می‌شود: ۱ 


خلاصةٌ پر سشها یی که از امام محمد غزالی شده است: 


5 ۳ ‌‌ نو چکو نه و یشتن را از بیج وخمهای ادیان ومذاهب 
| این بخش ازصفحهُ ۳۷۱ تا ۳۷۵ «غزالی‌نامةٌ» استادهما ی گلچین‌شده‌است. 


عا لم نجات دادی و به‌چه وسیله خود دا از حضیض تقلید به 
او جح تحقیق کشیدی؟ و بالاخره از آن همه تحقیق به‌چه‌نتیجه‌ای 
رسیدی و چه حاصلی از کار خود بردی؟ 

نخستین باد از فن کلام چه سود برگرفتی؟ و دوم»رحله 
از طریق تعلیمیه (س باطنیه) که در درك حقایق جمودی بر 
تقلید امام ناطق دار ند جه فهمیدی؟ و سوم باد مقام فلسفه و 
تفلسف دا که بدان دسیده بودی چرا از نظر افکندی و آن را 
بدود انداختی؟ و آخر کاد چرا دشتةً تصوف داپسندیدی و آن 
دا از همه اهواء و عقاید برگزیدی؟ 

از حقایق آراء و عقاید مختلفی که بشر بدانها پای‌بند 
است چه دریافتی؟ براثر پژوهش در حقایق مذاهب چه نوع 
مطالبی برتو کشف شد؟ 

چه شد که با آن همه طالبان علم و مستفیدان که در 
بغداد داشتی از کاد تددیس ونشرعلوم و معادف سرباز زدی؟ 
و نیز پس از آنکه مدتها دست از تعلیم و تدریس برداشته 
بودی چه شد که دوباده به‌نیشابود با گشتی و به‌تدریس 
نشستی؟۱ 

تعلاصة پاسخهای غزالی به‌این پرسنها: 

اختلاف مردم دد ادیان و علل اختلاف امم و اقوام عالم 
در مذاهب - با آن همه تفادت و تباینی که میان طرق و 
مسالك آنها وجود دارد - دریایی است ژرف و بی‌پایان که 


جویندگان بسیار در آن غرق شده‌اند و کمتر کسی از آن جان 
به‌سلامت می برد. 


1- ترتیب سژالها , مراحل سیر و سلوك و تحولات عو اس و نشان می‌دهدو 
معلوم می‌سازد که غزالی نخست مردی متکلم بوده و آخر کاد صوفی‌شده ودد این 
ميانه مراحل تعلیمیته دفیلسوفان دا پیموده است. (همائی) 


1 ت‌و هت ۰ 


درین ورطه کشتی فروشد هزاد 
یامد از آن تخته‌ای بر کناد 

زیرا هرفرقه‌ای تنها خود دا ناجی و دیگران دا گمراه و 
هالك می‌داند: کثل؛ حزب بما كداینهیم* فر حون . 

غرالی می‌فرماید: من از آغاز جوانی» از آنگاه که‌با لدم و 
سالم به‌حد بلو غ شرعی دسید تاکنون که عمرم از پنجاه‌سال 
در گذ شته است. همواده در اين دریای ژرف ضسوطهور و دد 
این بحر بیکران شناود بوده‌ام» در عقاید هسرفرقه کنجکاوی 
کردم و اسراد و دموز مسذهب هرطایفه را جستجو نمودم. 
برای آنکه حق دا از باطل و سنت را از بدعت تمیز دهم 
از دین ظاهریه‌گرفته که تنها به‌ظواهر شرع متعبد وجامدند 
و از این مرحله‌گامی فراتر نمی‌گذادند - تا کافر زندیق ی که 
به‌همةٌ ادیان و شرایع عالم پشت‌پا زده است» همه دا وادسی 
کردم. در حقایق مسلك ظاهریه و باطنیه و حکماء و متکلمین 
و صوفیه و زهاد و عباد و کنار و زنادقه پی‌جویی عمیق کردم 
همه جا درد پی کشف دموز و دفایق بودم» می‌حواستم علل و 
اسپاب اصلی عقاید مختلف دا کشف کنم تا بسدانم که همة 
طبقات. از عابد گر فته تا ملحد؛ چه می گویند و دوح عقیدتشان 
چیست؟ 

عشق به‌تحقیق و کنجکاوی» دد نهاد من سرشته بود.تشنگی 
به‌ادرالك حقایق از آغاز جوانی با من همراه بود» اذ دیسر باز 
به‌دریافت حقیقت هرچیزی تشنه بودم. اين نشنگی به‌اختیار 
من نبود؛ بلکه فطری و جبلی من شده بود» مسن ذاتأً غریزة 
تقلید و تعبد نداشتم» دوحم بهتقلید آرام نمی گرفت» به گفتة 
این و آن بی دلیل و برهان نمی‌توانستم بسنده کنم. از این‌دو 
پیوسته دد پی اجتهاد و جویای حقیقت بودم. همواده فشکر 
می کردم؛ می‌خواستم تا هرچیزی را چنانکه هست ددیا بم. 

هنوز عهد جوانیم در نگذشته و دودان شبابم سپری‌نگشته 


تونه 


۰" 


بود که دشتهٌ تقلیدم از هم بگسست ة عقاید موروئیم که اذاین 
و آن دسیده بود درهم شکست. دیگر زیر باد تقلید نمی توانستم 
رفت. 

اطفال بهود و نصاری و کودکان مسلمان دا مسی‌دیبدم که 
همکی در مهد مذهب پدر و مادد نشو و نما دارند و به‌عقاید 
موروئی پرودده می‌شوند. این حدیث دا که «هرمسو لودی 
نخست برفطرت اصلی زاده می‌شود و پدر و مادرش وی دا 
یهود و نصرانی و مجوسی می کنند» شنیده بودم. شود باطنی 
مرا به‌ددیافت فطرت اصلی می‌خواند . می‌خسواستم همان 
فطرت اصلی را پیدا کنم و آن دا از عتاید عادضی که بسه 
تلقینات پدر ومادر و مربی و استاد حاصل می‌شود جداسازم. 
دریافتم که اختلاف عفاید همگی عوادض است و از تلقین و 
تقلید مایه می گیرد. من‌دنبال فطرت اصلی و جوهری می گشتم. 
مقصود من‌چه بود؟ می‌خواستم به‌حقایق امورآگاهی پیدا کنم. 
پیش خودگفتم: «باید نخست بدانم که حقیقت علم چیست؟ 
سپس دتبال علم بگردم.» اين نکته برمن آشکار شد که علم 
آنگاه علم حقیقی و یقینی و اطمینان بخش است که شك و 
شبهه و غلط و پنداد را به‌هیچ وجه در آن داهی نباشد» و به 
تشكيك هیچ مشکتك دد ار کان آن خلل داه نیابد و گرنه آن 
علم که به‌شك و شبهه و تردید و احتمال خلل پذیر باشد به 
حقیقت علم نیست. بلکه گمان و پنداد است. 

آدی بنیاد دانش یفینی با شك وتردید هرگر متزلزل - 
نخواهد شد. معجزه و کرامت نیز اساس علم یقیتی دا سست 
نخواهد کرد . مثلا علم به‌اینکه «عدد ده بزرکتر از سه است» 
علم یقینی است که هیچ احتمال و تردید در آن داه ندارد. حال 
اگر یکی منکر اين معنی بشود و برای صدق دعوی خویش 
از در معجزه و کرامت درآید و برابر چشم ما سنگی دا زد 
و عصایی دا ادها کند. و آنگاه بگوید که «سه از ده بزد گتر 


سی 


است» به‌هیج وجه سخن او دا باود نخواهیم کسرد و دد علم 
ما هیچ شك و تردید ایجاد نمی‌شود و از حرف عادتی که 
شد. آری از کاد وی تعجب مسی‌کنيم اما دعوی او دا در 
اینکه «سه از ده بزرگتر است» هرگز نمی‌پذيریم. 

بادی در با دهحقیقت‌علم به‌این اسا سکه‌شنیدی بی‌بردم سپس 
دانستم که‌هرچه درمعلومات من به‌ ین‌درجه از فطع و یقین نر سیده 
با شد در حور وئوق و اطمینان نیست و مایهٌ آدامش نفس 
نخواهد بود . پس باید دد جستجوی علمی باشم که ماية 
اطمینان و آسایش روح باشد» نه اينکه به‌اندك شبهه و تردیدی 
از دست برود» یعنی من باید سرمایه‌ای پایداد بجویم له 
بضاعتی که بیم دزد و غارتگر در آن باشد. 


تأثیر تر بیت - «غزالی نیز مثل ژانژاروسو فطرت انسانی‌دا دداصل 
پاله می‌یا بد و عادی از هرگونه آلایش. می‌گوید با وجود اختلافهایی که دد 
افر ادهست. رو ح ازروی فطرت برای شناخت حقیقت اشیاء آمادگی‌دادد. نهآیا 
روحامری است ربانی؟ دداین‌صورت شری که در وجود انسان هست ازفطرت 
نیست» از کسب است و از تأثیر ترییت. ازین روست که تریهت در احوال مردم 
تأثری قوی دارد و انکار تاپذیر. همان‌طود که بدن وقتی به‌دنیا می‌آیدکامل 
تست ۶ باید با تغذیه تقویت شود و به‌کمال برسد» روح نیز هنگام ولادت 
کامل نیست.»تر بیت و ا حلاق است که آن را به کمال می‌دساند. بدین گسونه در 
فطرت کود قلبی دارد عاری از هر نقش و خالی» و برکناد از هررنکك و هر 
تعصب. پدر و مادرند که به‌تبعیت از حویش ممکن است وی دا یهودی کنند 
و مسیحی سازند يا مجوسی . ازیسن درو تسر بیت در سعادت و شقاوت اسان 
مسئو لبت عمده دارد» فطرت سلیم را ممکن است آلسوده کند یا ددخشان؛ به 
قلمرو فرشتگانش بکشد یا به‌قلمرو شیطان.»۱ 


۱- «فراد از مددسه» نوشتهٌ دکتر ذدین کوب. ص ۰۱۸۵ 


سی‌و يت 
"اد غزالی 


غزالی در جهان دانش و دوداندیشی از جملةٌ بزد گترین نسام آودان 
بر حوردار از اند یشةً انسانی است؛ متفکر و ادسته‌ای است که در میان مردم 


روزگار به‌بالاترین پایگاه اندیشه داه یافته است. پس اگر در مودد تعدادآثاد 
مردی پ رکاد وفراوان اثر» چون او مبالغه شود و حقیقت و افسانه درهم آميزد, 
جای شکفتی نخواهد بود. : 

غزالی همچون ادسطو از دانشودان بلند آواه‌ای است که علاوه بر 
نوشته‌های اصلی خودش؛ با گذشت زمان کتابهای فراوان دیگری به‌وی نسبت 
داده‌اند» کتا بهایی که تعد ادش‌شش برا بردقمی اس ت که خحودش‌دوسال پیش ازمر گذ 
درنامه‌ای که به‌سنجرنوشته - یاد آود شده است.۱ آمیختن همین آثادفراوان با 
کتابهای اصلی او» کاد پژوهش دا براهل تحقیق چنان دشوادکرده که برای 
شناسایی ددست ازذناددست پژوهشگران را به‌معیار دفیق - یعنی ترتیب تادیخی 
آثادغزا لی-نبا زافتاده‌است»معیادی کهمی تو اند تاد یخ‌پیدایش‌هريك از آثاداصلی 
غزالی را دوشن سازد. شناعت دوران تکامل انديشهة این بزرگی استاد تنها با 
وجود چنین معیاری امکان پذیر است و بدین وسیله ممکن‌است اذ چگونگی 
تحول بزدگی که ددزندگی پرنشیب و فراز او دخ نموده آگاه شد. 


تر تیب تار یخی آ ثار غزالی. خوشبختانه خاورشناسان دردمينة تر تیب 
تاریخی آثاد غزالی بسیار کاد کرده‌اند و دکتر عبدالرحمن بدوی» چکيدة 
کارهای علمی بیشتر آنان دا در آغاذ کتاب ارزندةً خود بهنام مولفات‌النزالی 
گردآودده است که ترجمه گلچینی از آن دا دد اینجا خواهم آورد: 

از گکشه" ومکدونالد" و گلد زیهر ۴ که بگذدیمی نختین خاودشناسی 


1 - بدان که این داعی دد علوم دینی هفتاد کتاب کر د... 
(ومکایب فارس» قآلن » محیم عبانن ااقبالنضی:۳) 
6010219۲ -4 07 .۴ .(1 -3 06 .۳ -2 


سی‌ودو 


که در کتاب خو یشزیرعنوان ترتیب‌قا«یخی مولفات غزالی سخن گفته‌است لوئی 
ماسینیون است که ذمان تألیف آثاد غزالی دا دد چهادمرحله بدین تر تیب‌تنظیم 
کرده است: 

مرحلهٌ اول -- (۸ ۴۷ تا۲۸۴ هق) کناب الوجیز غزالی دد این مرحله 

مرحلاً دوم (۴۸۴ تا۴۸۸ ه ق) که غزا لی‌دد آن کتا بهای‌سفاصدا لفلاسفه 
و تیافتالفلاسنه و الاقتصادفیللا عتفاد و فضاپحلباطنیه دا نوشته است. 

مرحلاسومب ۸٩(‏ تا۵ ۵۲۹ 3) غزالی دداین سا لهااحپاء علوم‌الدین دا 
که قبلا آغاز کرده بود به‌انجام دسانیده و کتا بهای المستصفی‌دد اصول فقه. و 
کیمیاق سادت و منها جا لا بدپن ای جنذرب العالمیی دا نوشته است. 

مرحلةٌ چهارم - (اذ سال ۴۹۵ هجری آغاذ مسی‌شود و در سال ۵۰۵ 
هجری دد شهر طوس با مرگه پایان می‌پذیرد) غزالی دد ایسن سالها به‌نگادش 
کتا بهای معیادالعلم و محشكالنظر و المقصدالا نی فی‌شر حاسماء له ااحسنی 
و الا جودةالمسکته و میزانالعمل و جواهرالفرآن و المنقذمیالضلال و الجام 
العوام و تعدادی‌کتاب و دسالهًٌ دیگر پرداخته است. 

پس اذ لوئی ماسینیون نخستین بحث دا دربادة تشخیص مو لفات اصیل 
و مشکو غزالی» اسین پلاسیوس۱ آغاذ کرد و کتابی بزرگ دد چهاد مجلد 
به‌نام «وحا نیةا لنزالی تا لیف نمودکه بین‌سا لهای (2۱۹۴۱-۱۹۳۴) در مادر ید 
منتشر شده است. م لف دد جلد چهادم اي نکتاب - ازصفحة ۳۸۵ تا ۳۹۰- 
دربادة کتا بهای‌غزالی اذ هر لحاظ بحث کرده ودلایل خویش دا ددموردکتا بهای 
مشکوله وی بیان داشته‌است". 

پس اذ پژوهش ارزنده اسین پلاسیوس, از مقالاٌ تحقبقی مونت‌گمری 
وات می‌توان نام برد که ددسال ۱۹۵۲ عم ذير عنوان «صحت مو لفات منسوب 


به غزالی » منتشر شد.۲ 


1- ۸511 05 

۲- مشروح این بحت دا دد مقدمه‌عبدا لرحمن بدوی بر کتاب«مو لفات‌الفزالی» 
صفحة ۱ می‌توان دید. 

.24 .00 .192 ,9ص ,انا :]1 ۷۰ -38 


سی‌وسه 


آنگاه مودیس بویژا برای ترتیب تادیخی آثار غزالی به‌کاد جامع- 
تری می‌پردازد و در تکمیل کاد خاودشناسان پیش اذ خود داه بهتری دد پیش 
می‌گیرد ولی پیش اذ آنکه حاصل کادش منتشر شود دد تادیخ ۱۹۵۱/۱/۲۲ 
به کام مرگ فرو می‌دود. خحوشبختانه کار نیمه تمام اين دانشمند دا استادلبنانی 
دکتر «میشل آلاد»۲ تکمیل نموده و در سال ۱۹۵۹ منتشر کرده است. 

سرانجام دانشمند مصری دکتر عبدا لرحمن بدوی از مجموع پژوهشهای 
خحاور شناسان‌یادی‌می گیرد و به‌نگادش کتاب نفیس خحودمولفاتلفزالی‌می پردازد. 
این کتاب به‌مناسبت جشنو اد هزادمین سال میلاد ابوحامد امام محمد غزالی 
در تا بستان سال ۱۹۶۰ میلادی منتشر شده است. در این کتاب از ۴۵۷ کتاب 
اصلی و منسوب و مشکولد یاد شده که موّ لف» هفتاد و دو تای آنها دا بی تردید 
از آنر غزالی دانسته و در صحت بقیه تردید نموده است: - از شمادة ۷۳ ت 
۵ نام کتابهایی است که مشکوله است اذ غزالی بوده باشد. 

- ار شماره ع۶ه تا ۱۲۷ نام کتا بهایی است که به‌احتمال زیاد از غزالی 


- از شماره ۱۲۸ تا ۲۲۲ نام فصلی‌یا بایی از کتا بهای غزالی است که 
نادوا به‌جای کتابی مستقل به‌نام وی ثبت شده است. 

- ازشمارة ۲۲۵ تا ۲۷۳ نام تلخیص کتابی از کتا بهای غزالی است یا 
نام کتا بهای رد"ی و انتقادی اس ت که دیگران برآثاد غزالی نوشته‌اند و بخطا به 
نام وی ثبت شده است» مانند تلخیص!حیا ععلوم‌الدپن؛ که ابن‌الجوزی آن را 
تلخیص و تدوین کرده است. 

از شمارة ۲۷۴ ت۱1 ۳۲۷/۵۹ نام کتابهایی است که ببه‌عنوان شرح و 
ستایش ددبارة آثاد غزالی تألیف و تدوین شده و مولف آنها نامعلوم است» 
مانند کتابالانتصادلماوف‌فی‌الاحیاء عن‌الا سراد. 

- اذ شمادةٌ ۳۸۱ تا پایان کتاب نام نسخه‌های عطی موجود از آثاد 
غزالی و منسوب به‌اوست که در کتا بخانه‌های جهان موجود است. 
هه هب۰٩۰۰‏ 


زمرر 208 7تا0ظ ال -1 
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سی‌و چهار 


تذ کره نویسان مسلمان و غزالی چون دد این مختصرء» برشمردن نام 
همه مورخان اسلامی که در بارةٌ غزالی و آثادش بحث کرده‌انسد ممکن تست 
نا گزیر از چند دانشود نامود نام می‌بریم: 

۱- عبدا لغافرین اسماعیل فادسی نیشابودی (۵۲۹-۴۵۱ هق) ملف 
کتابالسپاق ددتادیخ نیشابور که با غزالی معاصر بوده است. 

۲- ابن عساکر مسولف تادیخ دمشین(۵۷۱-۴۹۹ هق) که در کتاب 
تاریخ هشتاد جلدی خود از غزالی و آادش نیز یاد کرده است. 

۳- ابن الجوزی (ابوالفرج) ۵٩۷-۵۰۸(‏ هف) که درباد؛ غزالی و 
آثارو عقایدش دد کتاب المننظم شود گفتگو کرده است. 

۴ سبط ابنالجوزی ( ۶۵۳۴-۵۸۱ هق) که دد کتاب حود به نام 
مرخ لزمادفی‌تادیالاعیان در بادة غزا لی و آادش بحث کرده است. 

۵- ابن‌خلکان(شمسالدین ابوالعباس احمد) (۰۸ ۶۸۱-۶ ه ق) که 
در کتاب فیات الاعیان وانباءبناء۱لزمان شرحی ددبادة غزالی آودده‌است. 

توب تاج‌الدین ابونصر عبدا لوهاب سنبکی ( ۷۷۱-۷۲۷۸ ها ق) که دد 
کتاب طبقات! لشا فعیةالکبری مفصل‌ومشرد ح ددبادةً غزالی و آثادش سخن گفته 
است. 

۷- طاش کبری‌زاده (در گذشتة ۷۲ ه ق < ۰۱۵۵۴) که ددکتاب 
هفتا حالسعاده خود از غزالی و آادش یاد کرده است. 

۸- مر تضی ذبیدی (۱۲۰۵-۱۱۴۵ ه ق)» که دد مقدمهً خود برشرح ده 
جلدی!حیا ءعلوما لدیی ب‌نام تحاف السنادة لمتقیی بشر ح ۱سرا را حیا ء علومالدین 
دریادة امام محمد غزالی و آئادش بحلی دقیق و عالمانه کرده است.» بحثی که 
در سراسرش نشانه‌های دقت و صداقت و امانت علمی به‌چشم می‌خودد. این 
شادح ما یه‌ون۱۷۸ثراز آثاد غزالی‌دابه‌تر تیب حروف الفبا براساس حرف اول 
هر کتاب- تنظیم کرده‌است.و پیش ازهمهٌ کتا بهای غزالی اد کتاباحیاء غلوم‌الدین 
وی یادکرده‌است به‌سه‌دلیل: یکی آنکه نام این کتاب‌باحرف الف آغازمی‌شود؛ 
دیگر آنکه به‌عقيدة مو لف به‌سیب شامل بودن علوم آخرت؛ بردیسگر کنا بهای 
غزالی برتری دادد؛ سبب سوم آنکه این کتاب خورشید آسا از شهرت جهانن 
پرخوردار است. 


سی‌زپیج 


کو تاه سخن آنکه برای آگاهی اذ ترتیب الفبایسی آثار غزالی بهتراست 
به‌مقدمةً مر تضی ذبیدی برشرح ده جلدی احیاءعلومالدپین دجو عشود؛ وددمودد 
تر تیب‌تاریخی آثار غزالی و تمییز کتابهای اصیل وي از آثاد منسوب و مشکوك 
بهتر از هرمأأغذ - تا اين تادیخ - مقدمة کتاب‌موّلفاتالفزالی تألیف دکتر 
عبدا لرحمن بدوی است. بدین ترتیب: 


تر تیب تاریخی آثار امام محمد غزالی در پنج مر حله : 


الف -آثار سا لهای دا نش ندوزیغزالی؛ 
از سال ۴۶۵ تا ۴۷۸ هجری: 

۱- التعليقة فی فروع المذهب! 

۲ المنخول فی‌الاصول!۲ 
ببآار لخستین دوران درس و بحث: 
۳ البسیط فی‌الفروع 

۴- الوسیط 

۵- الو جیز 

۶ خحلاصةا لمختصر ونقاوة المعتصر 
۷ المنتحل‌فی علم | لجدل 

۸- مآخذ الخلاف 

4- لباب النظر 

۰ ۱- تحصیل‌|لماً حذ فی‌علم| لخلاف 
۱ المبادی و الغا یات 

۲سشفاء الغلیل فی‌القباس والتعلیل 


۳- فتاوی الغزالی 

۴- فتوی (فی‌شأن یزید) 

۵- غایةا لغود فی دداية الدود 

۶ ۱ مقاصد ] لفلاسفه 

۷ تهافت | لفلاسفه 

۸- معیارالعلم فی فنا لمنطق 

- معیاد العقول 

ه ۲- محك‌النظر فی المنطق 

۱- میزان العمل 

۲- المستظهری فیا لردعلیا لباطنیه 
۳- حجهةا لحق 

۴ قواصم الباطنية 

۵ ۲- الاقتصاد فی‌الاعتقاد 

۲- الرسا لةا لقدسیة فی‌قو اعدا لعقلية 
۷" | لمعارف | لعقلیةو لباب| لحکمة. 


| - این کتاب محموعه همان تعلیقه‌هایی است که به‌هنگام باز گشت غن‌الی‌اذ سفر 
جرجان به‌دست داهزنان افتاد و او با التماس و ذادی آن دا - پس اذ شنیدن 
ملامتی -- از دئیس داهز نان پسگی‌فت. 

۲- ددبادهٌ این کتاب خود غزالی دد « مکاتیب فادسی» چنین نوشته‌است: 
پس‌تعلیقی که در حال کودکی کرده بودم و به‌ظهر آن «ا لمتخول من‌تعلیق‌الاصول» 


نوشته بودم... («مکاتیب فادسی» چاپ عباس اقبال, ص ۱۲) 


الالهية 


ج-. آثار دور ان‌خلوت نشینی ومردم گر یزی 
غزالی از سال بیع تا ۴۹5 هجری: 


۸ ۲- احیاء علوم الدین 

٩‏ -کتاب فی‌ستلة کل مجتهدمصیب 

۰ جواب الغزالی عن‌دعوة موید 
الملك له 

۳۱- جواب مفصل | لخلاف 

۲- جواب المسائل الادبع التی 

سألها الباطنیه بهمدان من ابی- 
حامد الغزالی 

۳- المقصد الأسنی‌فی‌شرح اسماء 
له الحسنی 

۴ دسالة فی دجوع اسماءالله 
ا لی‌ذات و احد:علید ی لمتعز له 
و ا لفلاسقة 

۳۵ بداية الهداية 

۳۶- کتاب الوجیز فی‌الفقه 

۷- جو اهر القر آن 

۳۸- کتاب‌الادبعین فی‌اصولا لدین 

۲- کتاب المضنون به‌علی‌غیر اهله 

ه ۴- المضنون به علی اهله 

۱ - کتاب! لدد | لمرقوم با لجداول 

۲- القسطاس المستفيم 

۳- فیصل التفرقفة بین الاسلام و 
الز ندقة 

۴- القانون الکلی فی! لتأدیل 


۸ 


۵- کیمیای سعادت (فارسی) 

۴۶- ایها الو لد 

۷- اسر ار معاملاتا لدین 

۴۸- زاد آخرت (فادسی) 

- رسالة الی ابی‌الفتح احمدبن 

سلامة 

۰ ۵- الرسالة اللدنتة 

۱- دسالة الی بعض اهل عصره 
۲- مشکات‌الا نواد 

۳- تفسیر یاقوت التأویل 

۴- الکشت و البیین 

۵۵- تلییس ابلیس 
دس باز گشت به‌سوی مردم و دومن دوران 

درس و بحث‌ازسال۴۹۵ تا۳ه۵ هجری: 

عم المنقذ من! لضلال 

۷- کتب فی السحر والخواص 

الکیمیاه 

۸ ۵- غودالدود فیا لمسئلةا لسريجية 
-٩‏ تهذیب الاصول 

۶۰ کتاب حقیقه القو لین 

۱- کتاب اساس‌القیاس 

۷۲- کتاب حقيقة القر آن 

۳ المستصفی من علم الاصول 
۴- الاملاء علی مشکل «الاحیاء» 


هب آخرین سالهای ز ندگی ۵۵۲ تا ۵0۵ 
هجری : 


۵ الاستدداج 


سی‌و هفت 


۶۶ الددة الفاخرة فی کشت علوم نصوص اشکلت علی‌السائل 
الا خرة ۰ ۷- رسالة الاقطات 

۷-سر العا لمین‌و کشف‌مافیالدادین ۱- منهاج العا بدین 

۶۸- نصيحة الملوك ۱ (فادسی) ۲- الجام العوام۲ 


4 جواب مسائل سثل عنها فی 
ادزش کیمیای سعادت 


« نزديك بود که‌احیاء قر آ نی‌شود»»«اگر علوم اسلامی نا بود شود همه را می‌توان 
از کتاب احیاء بیرون کشید». این دوستایش وستایشهای دیگری که از کتاب‌ارزندة 
احیبا ءعلوم‌الدیین غزالی شده‌است. در مورد کیمپای‌سادت وی نیز صادق است. 
چون‌کیمیای‌سعادت چیکیده‌ایاست از کتاب بزرگی احباء علومالدیی» با انزون و 
کاستی که مي‌توان گفت: غزالی آن را با همان نظم و ترتیب» با نثری دوان و 
زیبا به‌زبان مادری خود نوشته است؛ که دانشودان آن دا دایرةا لمعادف‌اسلامی 
و عرفانی به‌شمار آورده‌اند. 

غزا لی‌کیمپای‌سعادت دادد آخرین‌سا لهای قرن‌پنجم هجری نوشته است؛ 
و اکنون حدود نهصد سال از عمر این اثر نفیس می‌گذرد. شگفت آنکه‌مطا لب 
این کتاب نهصد ساله و نثر زیبای فادسی آن از جهات بسیار هنوز هم زنده و 
نغز و لطیف و زیباست. 

مقدمةٌ کتاب دد چهاد عنو ان‌است: خود شناسیوخداشناسی‌ودنیاشناسی و 
آخرت‌شناسی . متن کیمپا مانند متن احیاء به چهار دکن تقسیم‌شده: عبادات؛ 
معاملات» مهلکات؛ منجیات. 

در دبع عبادات. برخلاف کتا بهای فقهی غزالی به‌ظاهرعبادات نبرداخته 
است؛ بلکه در همه جا فلسفهً عبادات ومعانی آنها دا نیزمورد بحث قراد داده. 


۱- این کتاب دویاد دد ایران به‌همت‌مرحوم استاد همایی چاپ شده است. 

۲ در نسخهٌ خطی شهید علی, شماده ۱۳/۱ ۱۷ دد استانبول نوشته شده کد , 
تألیف این کتاب ادایل جمادی‌الا خر سال ۵۰۵ هجری به‌پایان دسیده است » دد 
حال ی که غزالی درچهاردهم جمادی الا خر همین سال در گذشته. پس این کتاب 
می‌تواند آخرین اثر وی باشد. 


سی و هشت 


درمورد ارجمندی‌کیمیای سعادت گفته اند: «شاید کم‌تر نو یسنده‌ای از نو ع 
ودی(غزالی) بتوان یاف ت که سبك اوتااين اندازه دقیق و ددعین حال غنی‌باشد... 
تشبیه و تمثیل کتابهای عمدةٌ او همچون احیاء علوما لدین و کیمپای‌سعادت- 
رادرموجی از لطف بیان‌شاعر انه‌می‌شو ید. از این حیث کیمیای‌سعادت که‌نمو نه‌ای 
دلپذیر از تثر اطیت سادة فارسی داعرضه می کند پیشرو سبك بیانی است که دد 
آثارعطارومو لوی به او ح‌جلال می‌دسد. تشبیهات داستعارات او که غالبا احوال 
انسانی دا بااحوال گل و یاه وسنگ و کوه وجانودمقا یسه‌می کند» دنیای آثاد 
غزالی داهم مثل‌جهان مشنوی دنیایی جلوه می‌دهد که دد آن‌گویی همه چیز دوح 
دارد وهمه‌جیزبا انسان حرف‌می‌زند».۱ 


روش تصحیح 


در مقدمهةٌ چاپ نیمه اول کیمپای سعادت که درسال ۱۳۵۴ درتهران منقشر 
شد» بعنی ده‌سال پیش از این» چنین نوشته‌بودم: «نخستین بار با ناشر محترم قرار 
کگد اشتیم که از کیمیای سعادت غزالی گزیده‌ای در يك‌مجلد تهیه‌شودتا درمجموعةً 
سخن‌پارسی شر کت کتابهای جیبی منتشر گردد. اما پس از آماده‌شدن بخشی از 
گریدة کیمیا؛ ناشرتغییررآی داد وبا انتشار همه کناب در دومجلد موافقت کسرد؛ 
بااین شرط که به‌جای ثبت نسخه بدلها درپای هسرصفحه واژه‌های دشو ار معنی 
شود و به‌برحی نکات دستوری اشاره گکردد ۳ کتاب بسرای همه دانش آموزان و 
دانشجویان علاقه‌مند به‌متون کهن فارسی به آ سا نی قاپل استفاده باشد. 

چون فرصتی دلخو اه پیش آمده‌بو د وشرابط ناشر معقول می‌نمود و ابزار 
کار از هر لحاظ آماده‌بود» پیشنهاد ناشررا پدیسرفتم و کار تصحیح همه متن ازسر 


گرفته شد» براساس چهارنسخةً تازه پیداشده وموزخ وبا تکیهٌ بیشتر بسرنسخة 


| فراد از مددسه. ص ۲۰۱ و ۲۰۲ 


سی‌و نه 


نفیس و کامل ومشکول تر کیه که درتاریخ ۶۲۴هجری کتابت شده‌است. 

اما مشخصات قدیم:سرین ومعتبرتسرین نسخه‌های خطی کیمیای سعادت که 
مینای تصحیح متن کامل کتاب (یعنی‌چاب حاضر) قرار گرفته عبارت است از: 

۱- نسخةً مورخ ۵۷۶ (هق) متعلق به‌دارالکتب القوميةٌ قاهره که درتاریخ 

یکشنبه پنجم محرم سال پانصد وهفتاد وشش مهجری‌توسط عبدالّءبن ابوالقاسم 
استنساخ شده ودربر گیرندة نیمه دوم کیمباست» یعنی دوربع مهلکات ومنجیات 
وشامل ۲۱۴ ورق۲۷ سطری است. 

۲- نسخهً مورخ ۰ (هق) موجود دد دارالکتبالمومية قاهره که دارای 
۹ورق ٩۱سطری‏ است وشامل نیمه اول کیمبای سعادت است:۲ 

توجه خوانندگان محترم رابه‌این نکته جلب می کنم که دونسخةٌ مذ کوربر 
روی‌هم متن کامل کیمیای سعادت را درب-ردارد وبه‌دلیل قدمت واعتبار به‌عنوان 
اساس متن مصحح چاپ‌حاضر اختیار شده‌است. 

۳- نسخٌکامل ومشکول کتابخا نة چلبی عبدالّه مورخ ۶۲۴ (هق) که‌مرحوم 
مجتبی مینوی میکروفیلمش دابرای کتابخانةٌ مر کزی دانشگاه تهران تهیه کرده 
بودند. این نسخه درتاریخ یکشنبه غرهٌ جمادی الا حر سال ششصد وبیست وچهار 
هجری کتابت‌شده؛ و نسخه‌ای‌است کامل و تنها دوصفحة‌اول و آخر آذرا کاتبی به‌نام 
«سید نسیب) تحر برمجدد کرده‌است. تمام این‌نسخه - بجز دوصفحةً ترمیم شده- 
مشکول است؛ یعنی کلمات فارسی وعربی این نسخةٌ کم‌نظیر به‌صورتی دقبق و 
روشن اعر اب گذاری شده. با رعایت رسمالخط عصرزند کی کاتب. 

۴ نسیخةً مسورخ پیش ازسال ۴ (هق) مسوجود درمر کز شرق‌شناسی 
لنینگراد. زیر | مالك اين نسخه تاریخ میلاد فرزندش را درپایان نسخه چنین‌ثبت 
کرده‌است:«ولادت فرزند اعز قرتلعین (کذا) ابوبکر اسعده‌الله» روز چهارشنبه 


۱و ۲- بنگرید به فدرست نسخه‌های خطی فادسی؛ تالیف آقسای احمد منزوی» ۰۲ 
ص ۰۱۶۶۷ 


چهل 


بیست وپنجم ماه ربیع‌اول سنةً اربع وثمانین وخمسه [مائه] وقت آفتاب فراخ 
شدن نزديك جا ۰6۰.۰ این‌نسخه فقط شامل ربع معاملات است. 

حدود پانزده سال‌پیش ازاین بود که برعی میکروفیلمهای نسخه‌های کهن 
کیمیای سعادت راخدمت استاد آرام بردم تابرای ایشان زمينة چاپی‌جدیداز کیمیا 
فراهم آید. استاد با گشاده‌روبی و لحن پدرانه فرمو دند: «من دیگرمجال وحوصلهً 
پرداختن به‌این کار راندارم» عودت همت کن و به تصحیح مشغول شو .» درپی‌ابن 
سخن باناشر مر بوط تلفنی تماس گرفتند و توصیه کردند که مقدمات تصحیح متن 
فراهم گر دد. سخن استاد زود جامةً عمل پوشید ودر فاصله‌ای کو تاه مقدمات کار 
برایم مهیا گردید. 

پس از تنظیم قرارداد وتبدیل میکروفیلمها به‌عکس و مطالعة دقیق نسخهها 
به این نتیجه رسیدم که دونسخةً نفیس ومورخ ۷۶ و ه۰ع راء که کلا شامل تمام 
متن کتاب است واز دبگرنسخه‌ها قدیمیتر ومعتبرتر است» استنساخ کنم و آن را 
اساس کار تصحیح قر اردهم آنگاه به‌یاری نسخه‌های دیگر که مور خ ومعتمد باشد 
کار تصحیح متن را دنبال کنم. 

بنابراین» تصحیح چاپ اول ودوم وسوم کیمپای سعادت که تااین تاریخ به 
توسط این‌حقیر صورت گرفته برپایةٌ همین نسخه‌های نفیس مورخ انجام پذیرفته 
است؛ به‌اين معنی که نسخه‌های (۱) و(۲) نسخةً اساس تصحیح بوده وبرای حل 
برخحی مشکلات متن-باحفظ امانت-از نسخه‌همای شمارة (۳) و(۴) و چاپ استاد 
آرام وترجمهٌ کهن احیاء علو‌الدین (ازمژیدالدین خوارزمی به‌تصحیح نگارندة 
این سطور) پاری گرفته شده‌است. برای آنکه کتاب ازشر ح نسخه بدلها گرانبار 
نشود به ذ کرمو ارد احتلای‌درحد ضرورت اکتفاشد؛ اما هرجا عبارت متن‌بهم 
می‌نمود» صورت دیگر کلمه با جمله؛ باذ کرما خذ مربوط درپاورقی ثبت گشته 
است تا برای خسواننده ابهامی‌باقی نماند. 

پس از انتشارمجلد نخست کیمیا -درسال۱۳۵۴-هقت‌سال طول کشید تا 
چاپ کامل کیمیای سعادت دردو مجلد تسوسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 


چهل و بث 


امکان پذیر شد . در سال ۱۳۶۱ کتاب به بازار آمد وخسوشیختانه مسورد استقبال 
علاقه‌مند ان قرار گرفت. 

بر اثر انتشارچاپ ۰۱۳۶۱ استادان احمد آرام ود کترغلامحسین یوسفی در 
محلهٌ ذشر دا نش به‌شا گرد خحود ازراه تشودق دست مر ازاد گفتند» ومهر بان‌دوست 
دانشمند» د کترمحمدرضا شفیعی کد کنی انتفادی عالمانسه بسر آن نسوشت و 
باد آوربهابی کرد که اکثربجا بود ورعایتش لازم می‌نمود» ودر ایسن‌چاب درحد 


امکان عملی‌شد .۲ 


در بارة ابن‌چاپ 

۱- درمو اردی از پاورقیهای چاپ‌حاضر اصلاحاتی به‌عمل آمد که برای 
روشن‌شدن معانی و اژه‌های متن ضرور می‌نمود؛ به‌عنو ان‌نمو نه بنگر بدبه‌پاورقی 
شمارة(۲)» ذیل صفحهٌ ۰۱۴۳ جلد اول. 

۲- برخی خطاهای چاپی »وجود درچاب قبل» تاآنجا که به‌چشم آمد یا 
اهل‌نظر باد آور شدند» اصلاح‌شد؛ مانند دوصفحهة (۲۲۰و۲۲۱) جلد دوم که در 
مونتاژ جابجا شده‌بود وا کنون درجای خحود قرار گسرفته است. نیز چندعنوان 
سرصفحه و تعدادی شمارة پساورقیهای جلد دوم ناهماهنگگ شده بود که اینکث 
یکنواعت وهماهنگگ گردیده‌است. 

۲ مهمتر ازهمه تهیه وتدوین فهرست لغات وتر کیبات این کتاب است که 
از لحاظ نثرفارسی اثری است درخور توجه. قعدرت تعبیر» ایجاز» سادگسی و 
انشای جاندار و پرتأثر کتاب نشان می‌دهد که غز الی» علاوه بر تبحر درمعارف 
اسلامی» در زبان فارسی نیزئو بسنده‌ای است چیره‌دست. 

تر کیبات فصیح وبلیغ کیمیای سعادت به‌نثر غسزالی نوعی توانایی خاص 
بخشیده که درمتون فارسی کم نظیر است.؟ 

۱- بنگرید به نشردا نش سال‌سوم شمادهٌ ششم. 
۲- برایآ گاهی بیشتر بنگرید به کاغد زد نوشتةٌ دکترغلامحسین یوسفی. 


چهل ودو 


خحدای راسپاس که زنده‌ماندم تا این عواست و انتظار دوستان دانا ومشکل- 


پسند رائیز دراین مورد عملی کنم. 
توضیح آنکه فهرست لغات و تر کیبات به آ خر م‌جلد دوم این چاب افسزوده 
گُردید» وفهر ست‌عمومی اعلام و آبات واحادیث هرم‌جلد مانند چاپ‌قبل درجای 


خحو د محفو ظ ماند. 


ددمستة قر آن و بر هان 

غزالی پس از ترك صحبت تردامنان دلبسته به‌جاه و مال» وپیوستن به‌علوت 
وارستگان پرشور وحال» هفده‌سال باا علاص تن به کار داد ودل به آ فر ید گار سپرد 
تاتو انست آثاری‌ار زشمند همچوناحیاء علوم‌الدین و کیمبای سعادت و جواهرالفرآن 
و....تصنیف وتدوین کند وبسرای اسلام ومسلمین میرائی علمی وفرهنگی فر اهم 
آورد؛ میرائی که زمینه‌ساز ۲ گاهی و اتحاد بوده باشد» وبه مسلمانان بیاموزد که 
اگر به‌جهانی‌شدن اسلام علاقه دارند نا گزیر ند که «در شرعیات مسذهب قر آن 
داشته باشند و در عقلیات مذهب برهان» ‏ تا آیهٌ واءتصموا بحیل ال جمیداً و لا تفرقوا 
مصداق پیدا کند؛ یعنی همان حقیقتی که امروز توده‌های محروم جهان» خاصه 
مردم دربند شده کشورهای اسلامی راتا حدی از خواب گران بیدار و به‌انقلاب 
ایران امیدو ار کرده است. 

اما درمورد صحت وستم برخی از احادیث و اخبار روایت شده درایسن 
کتاب یادیگر آثار غزالی» دانشوران بسیارطی قرون و اعصار ازدید گامهای‌عاص 
خود به‌داوری نشسته‌اند» وبیشتر آنان که ازدانش و آزادگی ودین و مروت بهرة 
به | ندازه داشته‌اند سرانجام دنباله‌رو راهی شده‌اند که قرآن کریم توصیه فرموده 
است؛ یعنی طبق یه ذبشرعبادالدپن چدتمعون‌القول فبتبه‌ون احسنه رفتار کسرده‌اند تا 


اتحاد مسلمانان به‌تفر قه نینجامد. 


چهل وسه 


پایگاه ابوحامد محمد غزالی درنظر حکیم ملاصدرای شیرازی: 
حکیم‌الهی؛ ملاصدرای شیرازی» درفصل (۲۷) کتاب ارزشمند خحود اسفاد 

(جزء دوم ازشفر اول)» ذیل «فی بات التکثر فیالحقاین‌لامکنیة»» بخشی از کتاب 
احباء علومالدیین (ربع منجیات» کتاب‌توحید وتو کل) رابه‌عنو ان گواه سخن خود 
بر گزیده ودر پایان سخن غزالی وی‌را چنین میستاید: «وانما اوددناکلام هذاالبحر 
القمقامالموسوم عندالانام بالاعام و حجغالاسلام لیکون تلیبناً تلوب لسالکین مسنلك 
اهللایمان. » و در مفا نیح الغیب می گورد: 

«همانا این تحقیقات و تأو یلات در مورد «رموز قرآنی و کنوز رحمانی» 
اشارتی است کوتاه از تمثیلهای گسترد؛ حجه‌الاسلام (مُرّالی) و خلاصه‌ای است 
مجمل از دریافتهای مفصل آن دانشور پارسا و پیشرو: گزیده‌ای است برای نجات 
جانها و شفای روانها؛ گلچینی است شایست؛ شناخت راه هدایت و رستگاری. 

چون وی (غزالی)- آیده‌الله تعالی- دریایی است گوهرزا که از صدفهایش 


ت‌ 


می‌توان «جواهر قرآن» صید کرد و آتشی است فروزان که از مشکاتش می‌توان انوار 


بیان ب رگرفت. 
ذهن پر فروغ غْزالی کبریت احمری است که «کیمیای سعادت بزرگ» از آن 


فکر وی»غوّاصی‌است که از دریاهای مبانی گوهرهای معانی‌صید کرده است. 

فهم وی» صرافی است بصیر و عیارسنج نقد خردها بر معیار علمها. 

عقل وی» میزانی است که ارج برهان قویم (قرآن) را بر راستای صراط 
مستفیم سنحیده است. 

وی را دم مسیحایی است در کار زنده کردنِ اموات علوم دین و معجز موسوی 
از نوع بدید آوردن («ید بیضا» برای هویدا ساختن نشانه‌های یقین. 

پس شادمان باد جانی که آثار و خواصش چنین باشد و سیراب باد روانی که 
وارسته شد و با مردم زیست و در خدای گریخت .ِ« سید حسین خد یو جم 


تهران» شنبه نهم شهر یورع۱۳۶ 
- چهار دهم ذیحجه و ٩۴۰‏ 


دیباچه و فهرست کتاب 
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شکر وسپاس فراوان به‌عدد ستادة آسمان و قطرةٌ بادان وبر گگ درختان؛ 
و ریک بیا بان» و ذر ه‌های مین و آسمان» مر آن خدای را که با رت 
اوست و جلال و کبریا؛ وعظمت وعلاه ومجد وبها خاصیت اوست. و از کمال 
جلال وی هیچ آفریدهآ گاه نیست. و جز وی هیچ کس دابه‌حتیقت معرفت وی 
داه نیست؛ بلکه اقراد دادن به‌عجز از حقیقت معرفت وی منتهای معرفت 
صدایقان است. و اعتراف آوددن به‌تقصیر در حمد و ای وی نهایت ثنای 
فریشتگان وپیغامبران‌است. غایت عقل‌درمبادی | شراق جلال وی" حیرت است؛ 
و منتهای سا لکان و مریدان" در طلب, قرب حضرت جمال وی" دهشت است. 
کت امید از اصل معرفت وی تعطیل است؛ و دعوی کمال معرفت وی اذ 
خیال تشبیه و تمثیل است. نصیب همه چشمها از ملاحظت جمال ذات وی 
خیرگی است؛ و ثمرة همةّ عقلها از نطر؟ به‌عجایب صنع وی معرفت ضرودی 
است. هیچ کس مبادا که در عظمت ذات وی انديشه کند تا چگونه و چیست؛ و 
هیچ دل مبادا که يك لحظه از عجایب صنم وی غافل ماند تاهستی وی به 


۱- به‌نام خداونه بخشنده مهربان و از او یادی می‌چویيم. 


3 کیمیای سعادت 


چیست وبهککیست؛ تا به‌ضرودت بشناسد که همه آثاد قددت اوست وهمه‌انوادر 
عظمتٍ اوست» و همه‌یدایع و غرایب حکمتٍ اوست. و همه پرتو جمالر 
حضرت اوست. وهمه‌اژ اوست. وهمه‌بدوست: بلکه‌ود اوست. که هیچ چیزی 
راجز وی هستی بحقیقت! نیست‌بلکه‌هستی همه چیزها پرتو نود هستی اوست. 

و درود برمصطفی (ص) که سید پیامبران است و داهنمای وداهبر مومنان 
است» و آمین اسر اد در بو یشت‌است و گزیده و برداشتةً حضرت الهیتت است؛؟ 
و برجملهً یادان و اهل بیت وی که مریکی از ایشان قدوه امست. و بیدا کنندة 


راه شریمت است. 


اما یعد ‏ بدان که آدمی‌را به‌بازی و هرذه نیا فریده‌اند؛ بلکه کار وی‌عظیم 
است؛ و خطر ۲ وی‌بزرگ است؛ کها گرچه وی‌اذلی نیست‌ابدی است؛ و اگرچه 
کالبد وی خاکی و سفلی یت حقیقت دوح وی علوی و دبتانی است؛ و 
گوهر وی‌اگرچه ددابندا آميخته و آویخته ب‌صفات بهیمی و سبعی و شیطانی 
است؛ چون در بوةٌ مجاهدت نهی اذ اين آمیزش و آلایش پاك گردد» وشایستة 
جواد حضرت بو یتت‌شود و از اسفل‌الستاف لین" تا آعلی علتیتین " همه 
نشیب وبالا- کار وی است. وآسفل‌الستافلین وی‌آن است که در مقام بهایم و 
سبا ع‌فرود آید..واسیرشهوت وغضب‌شود؛ و آعلی عسلتیتین وی آن اس ت که به 
درجهٌ مك دسدء چنانکه از دست شهوت و غضب خلاص یا بد؛ و هر دواسیر 
وی گردند» و وی‌پادشاه ایشان‌گردد؛ وچون بدین پادشاهی دسد شايستة بندگی 
حضرت ا"لوهیت گردد. و اين شایستگی‌صفت ملایکه است. و کمال درجه آدمی 
است. و چون وی دا لذت, انس به‌جمال حضرت الوهیت حاضل شد. از 
مطالعت آن جمال حضرت يك لحظه صبر نتواند؛؟ و نظاره کردن‌دد آن جمال" 
بهشت وی شود؛ و آن بهشت که نصیب. شهوت چشم و فتر"ج و شکم است» 
نزديك وی مختصر شود. 


۱-بحقیقت» حقیقی. ۲ب خطر» اهمیت. ۳س(قر آن» ۵/۹۵)» فرو ترهمةٌ فرو کران. 
۴- (قرآن» ۱۸/۸۳): برترهمة بر تران. 


دیباچه ه‌ 


و چون‌گوهر آدمی دد اول آفرینش ناقص و خسیس است ممکن نگردد 
وی دا از اين نقصان به‌درجة کمال دسانیدن, الا" به‌مجاهدت و معا لجت. 

و چنانکه آن کیمیا که مس و برنج دا به صفای زر خالص دساند ‏ 
دشواد بو وهر کس‌نشناسد» همچنین این کیمیا که‌گوهر آدمی دا ازخسشت 
بهیمیشت به‌صفا و نفاست ملتکیتت دساند تا بدان» سعادت ابدی یا بد - هم 
دشواد بود» و هر کسی نداند. 


و مقصود از نهادن این کتاب" شر حر آحلاط این کیمیاست که به‌حقیقت" 
کیمیای سعادت ابدی است. و این کتاب دا بدین معنی کیمیای سعادت نام 
کردیم؛ و نام کیمپا بر وی اولیتر. چه» تفاوت میان مس و زد بیش از صفرت 
و دذانت نیست. و ثمرهآن‌کیمیا بیش اذ تنم دنیا نیست. و مدات دنا خود 
چند است» و نعمت دنیا خود چیست؟ و تفاوت میان صفات بهایم و ضفات 
ملایکه چندان است که از آسفتل سافلین تا به‌آعلی" علشیتین. 8 شرت وی . 
سعادت ابدی| ست؛ که‌مدت ویر ا آخر نیست. وانواع‌نميم وی دا نهایت نیست» 
و هیچ کدودت را به‌صفای نعیمر وی داه نیست. پس نام کیمیا جسز بدین کیمیا 


عادریت است. 


فصل بدان که چنانکه کیمیا در گنجینةٌ هر پیرذنی نیا بند» بلکه دد 
خحزانهةٌ ملوله یابند» کیمیای سعادت آبدی نیز هرجای نباشد» درخزانةً دبو بیشت 
باشد. و خزانهٌ حدای‌تعا لی- در آسمان" جواهر فریشتگان است. و دد زمین" 
دل پیغمبران است. پس هر که این کیمیا جز ازحضرت نبو"ت جوید داه" غلط 
کرده باشد؛ و آخر کار وی قلابی باشد. وحاصل کار وی‌پندادی و گمانی 
باشد» و دد موسم_ قیامت افلاس وی پیدا شود و قلابی وی‌آشکادا گرد و 
پندارر وی دسوا شود و با وی گویند: فکششنا نك غطاءك قمص را لدوم 
یی 


لك ۰ 


۱- (قرآن» ۲۲/۵۰)» باذ بردیم وب رکشیديم ازتو پردهگمان‌تو» چشم تو امروذ تیزبین است. 


۹ کیمیای سعادت 


و ازدحمتهای‌بزرگا یزد-تعا لیسیکی آن‌است که صلو بیست وچهارهزار 
پیغامبر دا به‌علق فرستادبدین کان تان‌سخت این کیمیادرخلق آموزند. و باایشان 
بگویند که جوهر دل را دربوتةٌ مجاهدت چون باید نهاد و احلاق ذمیمه دا 
که خبت و کدورت دل ازاوست - از دی چون باید زدود. و اوصاف حمیده 
دا به‌وی چون بایدکشید. و اذبهر این بودکه چنانکه به‌پادشاهی وپاکی خود 
تمد" ح کرد به‌فرستادن‌انبیا - صتل ات الهعلتنهم آجم‌عین ۱- نیز تمد"ح 
کرد و منت نهاد و گفت: یسح نله سافی! لسّموات وما فی‌الأرض الملاك 
القدوسالعزیز الحتیمهوا لجع فی اسر سولامنپم‌یتلوعلم 
آیاقه‌ویز کسم‌ویعلميم الکتاب و الحعمه وان کاذو آمن‌قبل لفی‌ضلال 
مت وی ز کینهم آن بو د که اخلاق نا پسندیده, که صفات بهایم است» 
از ایشان پالك کند و مهم لکتاب" و الحکنمة آن است که صفات 
ملایکه را لباس و خلعت ایشان گرداند . ومقصود از این کیمیا آن است که 
ازهرچه می‌نباید وی‌را"- و آن‌صفات نقص‌است - پاك و برهنه شود؛ و به‌هرچه 

می ببا ید ب و آن‌صفات کمال است - آراسته شود. 
۱ وسرجمله‌این کیمیا آن است که دوی از دنا بگردا ند و به‌عدای_ تعا و 
آودد. چنانکه اول؟ رسول‌را (ص) تعلیم کرد و گفت: وأذ کر اج راك و 
قَتل البه تلا ۴. و معنی‌تبتیل آن بو دکه اذهمه چیزها گسسته گردد و 
همگی, خود بدوث دهد. 
فذ لك ۲ اين کیمیا این است و تفصیل این دداز است. 


(۰صپ۰پ۰بج- ۱۳۳۳۳ 

۱ درودهای خدای پرهمهٌایشان باد ۲- (قرآن» ۲5۱/۶۲)» به‌پاکی می‌ستاید ال دا 
هرچه دد آسما نهاست و دد ژمین» آن پادشاه پاكء ستودهٌ بی‌عیب» بیهمتا» دافای داستکار 
داست دانش. ال اوست که فرستاد درمیان ناخوانندگان ونادبیران» فرستاده‌ای هم ازایشان. 
می‌خواند سخنان خداوند خویش بر ایشان؛ و ایشان را هنری می‌کند و پاك؛ و درایشان میت 
آموزد قر آن و علم داست؛ و نبودلد از این پیش مگر دد گمراهی آشکادا. 

۳ می‌تباید وی داء بایسته‌او نیست. ۴ (قرآن ۳ خدای خویش دا یادکن» و 
دوی آزهمه چیز بگردان» د دوی سوی خدای نه به‌عبادت کردن به‌اخلاص. هب بدوه 
به‌خدای. #۶ فذ لك» خلاصه. 


فبرست کتاب 


اما عنوان وی» معرفت چهار چیزاست؛ و ارکان وی چیاد معاملت است؛ 
و هر رکنی دا از وی ده اصرل است. 


عنوان سلمانی 
اما عنوان اول آن است که حقیقت خود بشناسد. 
و عنوان دوم آن است که خدای-‌تعا لی- بشناسد. 
و عنواد سیم آن است که حقیقت دئیا دا بشناسد. 
و عنوان چیارم آن است که حقیفت رت را پشناسد. 


ار کان معاملت مسلمانی 
و اما ارکان اين معاملت مسلمانی چهار است: دو به ظاهر تعلق دادد و 
دو به‌باطی. 
آن دو که به‌ظاه تعلق دارد: 
دکن اول گزاددن فرمان حق است. که‌آن دا عبادات گویند. 
زک دوم نگاه‌داشتن ادب است اندر حرکات وسکنات و معیشت. که 
آن دا ععاعلات گو یند. 


۸ کیمیای سعادت 


و اما آن دو که به‌باطی تعلق دارد: 

یکی پا کردن دل است از اخلاق نا پسندیده؛ چون خشم و بخل و 
حسد و کبر و عجب و دیا؛ که این اخلاق دا مهلکات گویند وعقبات, 
داه دین گویند. 

و دیگر دکن آراستن دل است به‌اخحلاق پسندیده. چون صبر و شکر 
و محبتّت و دضا و رجا و توکل» که آن دا منجیات گویند. 


کن اول در عبادات است و آن ده اصل است: اصل اول‌ددست کردن اعتقاد 
اهل سنشّت وجماعت؛ اصل دوم به‌طلب علم مشغول شدن؛ اصل سوم درطهارت؟؛ 
اصل چهادم در نماز خواندن؟ اصل پنجم دد ذکات؛ اصل ششم در دوذه؛ اصل 
هفتم در حج کردن است؛ اصل هشتم دد قرآن خواندن؛ اضل نهم در ذکر و 
تسبیح؛ اصل دهم در وردها و وقت عبادات داست‌داشتن. 


دکن دوم در آداب معاملات و آن نیزده‌اصل است: اصل‌اول آداب نان خوردن؛ 
اصل دوم آداب نکاح کردن؛ اصل سوم آداب کسب وتجادت؛ اصل چهادم در 
طلب‌حلال؛ اصل پنجم آداب‌صحبت‌خلق؛ اصل ششم آداب عزلت؛ اصل هفتم 
آداب سفر؛ اصل هشتم آداب سماع و وجد؛ اصل‌نهم آداب امرمعروف و نهی 
از منکر؛ اصل دهم آداب ولایت داشتن . ۱ 


کن سوم دد بریدن عقبات داه دین که آن دا مپلعات گویند و آن نیزده 
اصل است: اصل اول دد پیدا کردن دیاضت نفس و علاج خوی بد و به‌دست- 
آوردن‌خوی نیك؛ اصل‌دوم اندد شهوت شکم وفرجح؛ اصل سوم درعلاح شتر و 
سخن وآفات زبان؛ اصل چهارم در علاج بیمادی خشم و حقد و حسد؛ اصل 
پنجم در دوستی دنیا و یمادی طمع» اصل ششم اندرعلاج بخل وحرص جمع 
کردن مال؛ اصل هفتم اندد علاج دوستی جاه و حشمت و آفت آن؛ اصل هشتم 
اندر علاج ریا و نفاق در عبادات؛ اصل نهم اندرعلاج کبر وعٌجب؛ اصل دهم 


اندرعلاج غفلت و ضلالت و غرود. 


ر کن چهارم در منجیات و اين نیز ده اصل است: اصل اول دد توبه و 
بیرون آمدن از مظا لم؛ اصل دوم دد صبر و شکر؛ اصل سوم در خوف و رجا؛ 
اصل چهادم در درویشی و زهد؛ اصل پنجم در صدق و اخلاص؛ اصل ششم در 
محاسبه و مراقیه؛ اصل هفتم در تفکّر؛ اصل هشتم دد توحید و تو کتل؛ اصل 
نهم در محبت و شوق؛ اصل دهم در ذکر مرگث. 

و ما اندر این کتاب» جملةٌ این چهاد عنوان و چهل اصل شرح‌کنيم از 
بهر پادسی‌گویان؛ و قلم نگاه داریم ازعبادات بلند و منغلق و معانی باريك 
و دشواد تا فهم توان‌کرد. و اگر کسی را دغبت به‌تحقیقی وتدقیقی باشد ودای 
اين» باید که آن ا زکتب تازی طلب کند» چون‌کتاب احیاء علوم‌الدین و کتاب 
جواهرالفرآن و تصانیف دیگر که دد اين معنی به‌تازی‌کرده آمده است؛ که 
مقصودٍ این کتاب" عوام خلق‌ان دکه این معنی به‌پادسی التما سکردند» وسخن 
از حد" فهم ایشان در نتوان گذاشت!. 

ايزد‌سبحانه و تعا لی- نیت ایشان در التماس و نیت ما در اجایت" 
پاك گرداناده وازشوایب دیا و کدورات تکكف‌خا لص داراد‌امید دحمت دی 
را؛ و داه صواب گشاده کناد» و تیسیر و توفیق ارذانی داداد تا آنچه بهذبان 
گفته‌آید» به‌معاملت وفا کرده شود که گفتاد یی کر داد ضایع بو د وفرمودن نی 
ورزیدن سبب وبال آخر ت‌بو آد» تعوذاباله منه". 


[۰٩۰ ً هدس.ه‎ 


- درنتوان‌گذاشت» فتوان‌د دگنداند. ۲ به‌خدا از آن پناه می‌بريم. 


آغاز کتاب در پیداکردن 
عنوان مسلمانی 
۷ درشناختن هس خوش 


عنو ان دوم.- درشناختن حق سبحانه وتعالی 
عنو آن سوم.- درمعرفت دنیا 


عنو ان چهارم.- درمعرفت آ خرت 


عنواد‌اول.- درشناختن نشس خو پش 


بدان که کلید معرفت خدای - تعا لی - معرفت نفس خویش است؛ و 
برای این گفته‌اند: من عرف ذَفنه فد عرف رَبْهٌ ا؛ و برای این گفت بادی- 
سبحانه و تعالی: سَریم آجاتنا فی‌الافاق و فی آفسیم حتی یمین 
هم آنّهالحق) گفت: نشانه‌های خود در عالم و در نفزس با ایشان نماییم" 
تا حقیقت حق" ایشان دا پیدا شود. و ددجمله هیچ چیز به‌تو نزدیکتر از تو 
نیست: چون خود دا نشناسی؛ دیگری دا چون شناسی؟ و همانا گویسی: «من 
خویشتن دا شناسم» و غلط می‌کنی؟» که چنین شناختن؛ کلید. معرفت حق دا 
نشاید» که ستودان ازخویشتن همین شناسند که تو ازخویشتن: اين سر و دوی 
و دست و پای و گوشت و پوست ظاهر بیش نشناسی. و از باطن خود این- 
قدر شناسی که چون‌گرسنه باشی نان خوری و چون خشمتآید در کسی افتی و 
چون شهوت غلبت کند قصد نکاح کنی؛ و همةٌ ستودان اندد اين با تو برابرند. 
پس تو دا حقیقت خود طلب باید کرد تا خود تو چه چیزی و از کجا آمدی و 


۱- خدای خویش آن کس‌شناختکه خود دا شناخت. ۲- (قرآن» ۵۳/۴۱). 
۳ پاایشان لماییم» به‌ایشان‌شان دهیم. ۴ در جمله» خلاصه؛ روی هم‌دفته. 


هبلط م ی کني» اشتباه م ی کنی» 


۱۶ عنوان مسامانی 


کجا خواهی دفت و اندر این منز لگاه به‌چکار آمده‌ای و تو دا ازبهرچهآورده 
اند و سعادت تو جیست و در چیست؛ و شقادت تو چیست و درچیست. 

و اين صفات که در باطن تو جمع کرده‌اند. بعضی صفات ستوران 
وبعضی صفات ددگان و بعضی‌صفات دیوان و بعضی صفات فریشتگان است. 
تو از این جمله کدامی و کدام است که آن حقیقت. گوهر توست ودیگران 
غریب و عادیت‌اند؟ که چون این ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد. چه 
هر یکی دا از اين. غذایی دیگر است و سعادتی دیگر است: غذای ستور و 
سعادت وی درخوددن و خفتن وگشنی کردن۱ است. اگر توستودی» جهد آن کن 
تا شب و دوز کار شکم و فر ح‌راست‌دادی. وغذای داد گان و سعادت ایشان در 
دریدن و زدن و کشتن و خشم داندن است؛ وغذای دیوان شترا نگیختن ومکر 
و حیلت کردن است؛ اگر تو از ایشانی به‌کاد ایشان مشغول شو تا به‌راحت و 
نیکبختی خویش دسی. و غذای فریشتگان و سعادت ایشان مشاهدت جمالٍ 
حضرت ا" لوهیتت است؛ و آن شهوت و خشم وصفات بهایم وسباع دا به‌ایشان 
داه نیست. اگر تسو فريشته گوهری دد اصل‌خویش» جهد آن‌کن تا حضرت, 
! لوهیتت دا بشناسی و خود دا به‌مشاهدت آن جمال داه دهسی و خویشتن دا از 
دست شهوت و غضب خلاص دهی؛ و طلب آن‌ کن که تا بدانی که این صفات 
بهایم و سبا ع دا دد تو برای چه آفریده‌اند. ایشان دا بدان آفریده‌اند تا تورا 
اسیر کنند و به‌عدمت خویش برند و شب و دوز به‌س‌خره گیرندا؟! بایدکه 
پیش از آنکه ایشان تورا اسیر گیر ند» تو ایشان دا اسیر گیری و دد سفری که ترا 
فراپیش نهادند ازیکی مر کب خویش سازی و از دیگری سلاح؛ و اين دوزی 
چندکه در اين منز لگاه باشی» ایشان دا به کار داری تا تخم سعادت خویش به 
معاونت ایشان صبد کنی. و چون تخم سعادت خحویش به‌دست آوددی» ایشان را 
در ذیر پای‌آودی و دوی به قرارگاه سعادت خویش نهی - آن قرادگاهی که 
عبادت خواص‌از آن» حضرت ا لوهیت است؛ و عبادت عوام از آن» بهشت 


است. 


۱- گشنی کردن» جفت‌شدن لروما ده. ۲- به‌سخرهگرفتن» په‌بیگادی گوفتن. 


در شناختن نی خویش ۱۹۵ 


جملهٌاین معانی ترا دانستتی است تا اذ خحود چی زکی‌اندل شناخته‌باشی. 
وهر که این نشناسدنصیب وی‌از داه دین" قشودبود و ازحقیقت دین‌محجوب 
بو د. 


فصل اول - کالید ظاهر و معنی باطن 

اگر حواهی که خود دا بشناسی» بدان که تودا که آفریده‌اند از دو چیز 
آفر یده‌اند: دکن این کالبد ظاهر است که آن راتن گویند» و وی را چم ظاهر 
بتوان دید؛ و دیگر معنی باطن که آن دا نفس گویند وجان‌گویند و دل‌گویند» و 
آن دا به بصیرت باطن بتوان شناحت و به‌چشم ظاهرنتوان دید. 

و حقیقت تو آن معنی باطن است؛ و هرچه جز از این است همه‌تبستعر 
اوست و لشکر و خدمتگار اوست. وما آن دا نام" دل خواهیم نهادن" . و چون 
حدیثٍ دل کنیم» بدان که این حقیقت‌را می‌خواهیم که گاه‌گاه آن را «و ح گوینده 
وگاه‌گاه آن دا نی گویند. و بدین دل‌نه آن گوشت‌پاده می‌خواهیم کسه ددسینه 
نهاده است" ازجانب چپ؛ که آن را قدری نباشد؛ و آن ستوران ومرده دا باشد» 
و آن دا ه‌چشم ظاهر بتوان دید و هرچه بدین چشم بتوان دید از اين عا لسم 
باشد که آن دا عالم شعادت گویند؛ و حقیقت دل از اين عالسم نیست و بدین 
عالم غریب آمده است و به‌راه‌گذد آمده است؛ و اين گوشت ظاهر"مر کتب و 
آلت وی است. وهمه اعضای تن" لشکر وی‌اند وپادشاه جملاً تن» وی است؛ 
و معرفت خدای تعا لی- ومشاهدت جمال حضرت وی صفت وی است؛ و 
تکلیف بر وی است و خطاب با وی است. و عتاب و عقاب به‌وی است. و 
سعادت و شقاوت اصلی وی داست؛ و تن اندد همه حال" تبتم وی است؛ 
و معرفت حفیفت وی و معرفت صفات وی کلید معرفت. خدایب-تعا لیس 
است. 

جهد آن‌کن تا وی دا بشناسی که‌آن» گوهری عزیز است؛ و اذ جنر 
گوهر فریشتگان است. و معدن اصلی وی حضرت الوهیت است: از آنجا آمده. 


مت می‌خواهیم» اداده م ی کنیم. ]اسب نهاده است» نهاده شده‌است» جای دادده 


۱۹ عنوان مسلمانی 


است» و بدانجای باز خواهد دفت؛ و اینجا به‌غربت آمده است به‌تجادت و 
حرائت. و پس از این» معنیر «رتجادت وحرالت» بشناسی» ان" شاءاللّه تعا لی: 


فصل دوم - شناخت حقیقت دل 

بدان که معرفت حفیقت دل حاصل نیاید تا آنگاه که هستی وی بشناسی؛ 
پس حقبقت وی بشناسی که چه چیزاست؛ پس لشکر وی بشناسی که چند است؛ 
پس علاقت وی بشناسی با اين لشکر؛ پس صفت وی‌دا بشناسی که معرفت حق 
ستعا لی. وی دا چون حاصل آید وبدان سعادت خحویش چون دسد. و بدین هر 
و اشارتی کرده آید. 

اما هستی وی ظاهر است: کهآدمی دا در هستی خویش هیچ شکی 
نیست. و هستی وی نه‌بدین کالبد ظاهر است» که منرده را هم این باشد وجان 
نباشد. و ما بدین دل, حقیقت دوح همی خواهیم؛؟ و چون این دوح نباشد تن 
منردادی بُواد. و اگر کسی چشم‌فر از کندا و کا لبد خویش‌فرامو شکند و آسمان 
و زمین و هرچه به‌چشم سر" آن دا بتوان‌دید فراموش کند» هستی خویش به 
ضرودت بشناسد؟؛ و اذخویشتن باخبر بوده اگرچه ازکالبد و از ذمین و آسمان 
و هرجه در وی‌است بیخبر بنود. وچون کسی نيك اندد این تأمل کند» چیزی اذ 
حقیقت آخرت بشناسد و بداند که‌روا بو دکه‌کالبد از وی بازستانند و وی‌برجای 
بو "دو نیست نشده باشد. 


فصل سوم - حقبقت دل 
اما حقیقت دل که وی چه چیز است و صفت حاص وی چیست؛ شریعت 
رخحصت نداده است. و برای آن بودکه دسول (ص) شرح نکرده؛ چنانکه حق 
تعا لی-گفت: یس و فکک‌عن! تروح‌قلا لروح من‌آمررجی". یش از این 
دستوزی؟ نیافت که‌گوید: رو ح ازجمله‌کادهای الهی است و اذعا لم امراست: 
۱ فراز کردن (از لغات‌اضداد)» بستن. ۲- به‌هستی خویش قهرآعلم پیدا می‌کند. 


۳ (قرآن» ۰/۸۵/۱۷ می‌پرسند تودا اذحان؛ بگوی جان از امر خداونه من‌است. 
۴س دستوری» جواز» اجازهء اذن (به‌یاء نکره نخوانید). 


در شناختن شس خویش ۱۷ 


آلاله! لخلق والامر ۱؛ و عالم خلق جداست و عالم امسر جداست. هرچه 
مسافت و مقداد و کت دا به‌وی‌داه بنو ده آن راعا لم خلق گو یند؛ که‌حلخ‌دد 
اصل لغت به‌معنی تقدیر بو"د. و دلآدمی‌را مقداد و کمتیتت نباشد» و برای این 
است که قسمت‌پذیر نیست؛ که اگرقسمت‌پذیر بودی؛ دوا بودی که دريك‌جانبر 
وی جهل بودی به‌چیزی و دد دیگرجانب" علم هم‌بدان چیز» و دد يك حال هم 
عالم بودی و هم جاهل؛ و این محال بود. 

و این دوح با آنکه قسمت‌پذیر نیست و مقدار دا به وی داه نیست؛ 
آفریده است. و خلن آفریده دا نیز گویند؛ پس بدیسن معنی» 
از جملهً خلن است . و بدان دیکر معنی اذ جملةً عالسم ۱عر است نه 
از عالم خلن؛ که عالم مر عبادت از چیزهاست که مساحت و مقداد دا به‌وی 
راه بو د. 

پس کسانی که پنداشتند که روح" قدیم است. غلط کردند؛ و کسانی که 
گفتند ع رض‌است. هم غلط کردند؛ که عرض دا به‌خودقیام نبوده و تتع 
بواد و جان" اصل آدمی است. وهمه قا لب" تبع وی است؛ عَرّ ض‌چکو نه 
باشد؟ 

و کسانی که کفتند جسم‌است» هم‌غلط کردند؛ که جسم قسمت‌پذیر بو د و 
جان‌قسمت پذیر نب و د. ۱ 

اما چیزی دیگر هست که آن دا دوح گویند و قسمت‌پذیر است» و لکن 
1 روح" ستودان دا نیز باشد. اما این روح که مسا آن را ۷ می گو بيم» 
محل معرفت خدای_عز وجل - است؛ و بهایم دا اين نباشد. و اين نسه جسم 
است و نه عر"ض, بل گوهری است از جنس گوهرر فریشتگان. 

و حقیقت وی بشناختن دشخواد است؛ و در شرح کردن دخصت نیست. 
و در ابتدای دفتن داه دین» بدین معرفت حاجت نیست؛ که اول داه دین" 
مجاهدت است. و چون کسی مجاهدت به شرط بکند" خود" ايین معرفت" 
وی دا حاصل شود ب ی آنکه از کسی بشنود. و اين معرفت ازجملهً آن هدایت 


۱- (قر آن۵۴/۷»۵)»]آ گاه‌باش که آفرینش وفرمان‌خدای داست. ۲ به‌شرط» ازدوی‌شرط. 


۱۸ عنوان مسلمانی 


است که حق-تعالی-گفت: والذین جاهدوا فينالتهدينم سنلناا. 
و کسی که هنوز مجاهدت تمام نکرده باشد. با وی حقیقت روح گفتن دوا- 


نبا شد. 
اما پیش از مجاهدت. لشکر دل دا بباید دانست؟؛ که کسی که لشکر دا 
نداند جهاد نتواند کرد. 


فصل چهادم - دل. شهر باد نن 
بدان که تن مملکت دل است. و اندد این مملکت. دل دا لشکرهای 
مختلف است: و مایعلم جنود رجك الا هو ". و دل را که آفریده‌اند» برای 
آخحرت آفریده‌اند. و کار وی طلب سعادت است؛ وسعادت وی درمعرفت خدایت 
تعا لی- است. ومعرفت خدایب-تعالی- وی دا به‌معرفت ۴ صنح حدای--تعا لی- 
حاصل آید؛ و آن جملةً عالم است. ومعرفت عجایب عالم" وی دا از داه حواس 
حاصل آید؛ و این حواس دا قوام" به ک لبد است. 

پس معرفت" صیدر وی است» وحواس؛ دام وی است. و کالبد" وی را 
مر" کب است و حمتال دام وی است. پس وی دا به‌کالبد بدین سبب حاجت 
افتاد. 

و کالبد مر کب است از آب و خاله وحرادت و دطوبت؛ و بدین سبب 
ضعیف است و در خحطر هلاك است: از درون به‌سب گرسنگی و تشنگی و از 
برون به‌سبب آتش و آب و به‌سبب قصد دشمنان و د"دگان و غیر آن. 

پس وی دا به‌سبب گرسنگی و تشنگی به‌طعام حاجت افتاد وبه‌شراب؛ و 
بدین سبب به‌دو لشکر حاجت بود: یکی ظاهر. چون دست و پای و دمان و 
دندان و معده؛ و دیگر باطن» چون شهوت طعام و شراب. 

و وی دا به‌سیب دفم دشمنان بیرونی به‌دو لشکرحاجت افتاد: یکی‌ظاهر؛ 


۹ (قر آن. ۰۹" و ایشان که می کوشند از بهر ماه به‌داستی کها یشان‌دا دراه لماییم راههای 
خویش. ۲ بباید دالست» باید شناخت. ۲ (قر آن» ۳۱/۷۴): و نشنامد سپاه 
خدای تودا مگر او. ۴س به‌معرفت» به‌واسطه‌معر فت. 


در شناختن تفس خویش ظ 


چون دست وپای وسلاح؛ و دیگر باطن» چون خشم وشهوت. 

و چون ممکن نبود غذایی دا که نبیند طلب کردن» و دشمنی دا که نبند 
دفع کردن» وی دا به‌ادراکات حاجت افتاد: بعضی ظاهر و آن پنج حواس است 
چون چشم و بینی و گوش و ذوق و لمس؛ و بعضی باطن, و آن نیز پنج است و 
منز لگاه آن دما غاست چون قو"ت‌خبال وقوات‌فکر وقوّت حفظ و قوّت تذ کتر 
و قوات توهشم. 

و هر یکی دا از اين قو"تها کادی است خاص. و اگر یکی بخلل شود؛ 
کاد وی بخلل شود در دین و دنیا. 

و جملهً این لشکرهای ظاهر و باطن همه به‌فسرمان دل‌اند» و وی امیر و 
پادشاه همه است: چون زبان دا فرمان دهد بگوید؛ و چون دست دا فرمان 
دهد بگیرد؛ و چون پای دا فرمان دهد بر ود؛ و چون چشم دا فرمان دهد» 
بنگرد؛ و چون قوت‌تفکتر دا فرمان دهد بیندیشد. و همه را ب‌طبع و طوع" 
فرما نبرداد وی کرده‌اند تا تن دا نگاه دادد چندان که زاد خویش بر گیرد و 
صید خویش حاصل کند و تجادت آخرت تمام بکند و تخم سعادت خویش 
بپرا کند. 

وطاعت داشتن این گ ۱ دل دا به‌طاعت داشتن_ فریشتگان ما نتدحقب 
تعالی را؛ که حلاف‌نتوانند کردن درهیچ فرمان» بلکه به‌طبع وطو ع" فرما نبرداد 
باشند. 


فصل پنجم - لشکردل 
شناحتن تفصیل لشکر دل دراز است؛ و آنچه مقصود است» تودا به‌مثالی 
معلوم شود. 
بدان که مثال تن چون شهری است. ودست و پای و اعضا چون پیشه 
وان شهرند. و شهوت چون عامل خراج است» و غضب چون شحنة شهر است؛ 
و دل پادشاه شهراست» وعقل" وذیر پادشاه است. وپادشاه دا بدین همه‌حاجت 
است تا مملکت دراست کند. 


۳۰ عنوان مسلمانی 


و لکن‌شهوت. که عامل‌خراج است دروغزن است و فضولی" و تخلیط 
کن؛ و هرچه عقل گویل که وذیر است آن شهوت به‌مخا لفت وی بیرون آید؛ 
و هميشه خواهان آن باشد که هرچه در خزینةٌ مملکت" مال است» به‌بهانةً حراج 
بستاند. 

و این غضب که شحنه است» شریر است» و سخت تند و تیز است و 
همه کشتن و شکستن و ریختن دوست دارد. 

و همچنان که پادشاه شهر اگرمشاودت" همه با وزیر کند وعامل دروغزن 
را ما لیده دارد و هرچه وی گوید» برخلاف وذیر» نشنود و شحنه دا بسر وی 
مسلط کندتا وی دا از آن فضول باز دارد و شحنه دا نیز کوفته وشکسته دادد تا 
پای اذ حد" خویش بیرون ننهد. و چون چنین کندکاد مملکت بنظام۲ بو د - 
همچنین پادشاه دل» جون کار به‌اشادت عقل کند و شهوت و غضب دا زیردست 
و به‌فرمان عقل دادد و عثل را مسختر ایشان نگرداند. کاد مملکت تن راست 
بلوآد و داه سعادت ودسیدن به‌حضرت ا"لوهیت بر وی بریده نشود. واگرعقل 
را اسیر شهوت و غضب گرداند» مملکت ویران شود و پادشاه" بدبخت گردد و 
هلال شود. 


فصل ششم - قرمانررواربی دل 
از این جمله که دفت بدانستی که شهوت و غضب دا برای طعام وشراب 
و نگاه داشتن تن آفریده‌اند؛ پس این هر دو خادم تن‌اند. و طعام و شراب" 
علف تن است. و تن‌دابرای حمتالی حواس آفریده‌اند؛ پس تن خادم حواس 
است. وحواس‌دابرای‌جاسوسی عقل آفریده‌اند تادام وی‌باشد" که‌به‌وی‌عجا یب 
صنع‌خدای.تعا لی-بداند؟؛ پس‌حواس" خادم عقل | ند.وعقل‌دا بر ای‌دل آفریده| ند 
تاشمع و چراغ وی یاشد» که به‌نور وی حضرت ا"لوهیت داببیند. که بهشتٍ 


۱- فضولی (اذفضولی" عربی)» کسی که کاد بیهوده کند اکنون دد فادسی» «فضول» گفته می- 
شود. ۲ بنظام» منظم» آراسته. ۲ تا دامی باشد دد دست عقل. 
۴ بداند» بشناسد. 


در شناختن نشس خویش ۳ 


وی آن است؛ پس عقل خادم دل است. و دل دا برای نظاردهٌ جمال حضرت 
ا لوهیتت آفریده‌اند؛ پس چون بدین مشغول باشد» بنده وخادم ددگاه حضرت. 
الوهیتت است. و آنچه‌حق-تمالی- گفت: و ما خلفتالجن و الاضس الا 
لیعبدُون معنی وی این است. 

۱ پس دل دا بیافر یدند واين مملکت و لشکر به‌وی دادند و این کش 
تن دا به‌وی سپردند تا ازعا تم خاله سفری کند به‌آعلی" علئیئین. اگرخواهد که 
حق این نعمت بگزارد و شرط بندگی به‌جای‌آودد باید که پادشاه‌واد:دد صدد 
مملکت بنشیند و از حضرت ! لوهیت" قبله و مقصد سازد واز آخرت وطن و 
قرار گاه سازد و از دنیا منزل سازد و اذتن مر کب سازد. و از دست و پای 
و اعضای خود شا گردان سازد؛ و از عقل" وذیر سازد و ازشهوت کدخدای, 
مال ساژد و از غضب شحنه سازد؛ و از حواس جاسوس سازد و هریکی دا بر 
عا تمی‌دیگرمو کتل کند تااخبار آنعا كم‌جمع همی‌کنند؛ و از قوات خیال-که 
در پیش دما غ است - صاحب برید سازدتا جاسوسان جملةً اخباد به نزديك وی 
جمع همی کنند, و ازقوت حفظ که درآخر دما غ است - خریطه‌داد سازد تا 
رقعهً اخبار از دست صاحب برید می‌ستاند۲ و نگاه می‌دارد و به‌وقتر خویش 
بر وذیر عقل عرضه می کند و وذیر بروفق آن آخبار که از مملکت به‌وی می‌رسد 
تدبیر مملکت می کند و تد بیررسفر پادشاه می کند؛ وچون بیند که یکی از لشکر- 
چون شهوت و غضب و غیر آن - یاغی شد بریادشاه وپای اذفرمان وطاعت وی 
بیرون نهاد وراه بر وی بخواهد زدن؛ تدییر آن کند که به کار وی مشغول باشد؛ 
وقصد کشتن وشکستن وی‌نکند که‌مملکت بیایشان‌داست نیاید» بلکه تدبیر آن کند 
که‌ایشان را با "حد" طاعتآودد تا به‌سفری که دد پیش دارد. یاود باشند نه‌عصم, 
و رفیق باشند نه‌دزد و داهزن. چون چنین کند سعید باشد و حق" نعمت‌گزارده؛ 
و خلعت این خدمت به‌وقت خحویش با بد. و اگر به‌حلاف این کند و به‌موافقت 


۱- (قر آن» ۵۶/۵۱) لیا فریدیم‌پری وآدمی داء مگر فرمایيم ایشان داکه مرا پرستید و مرا 
واه ۰ فان م‌جانه ز اسسسال قدیم )سای دافم و هی ات 
فعلهای بعدی: لگاه می‌دادد؛ عرضه می‌کند» تدبیر می‌کند. ۴ باه بته ۰ 


۳ عنوان مسلمانی 


راهز نان ودشمنان که‌یاغی گشته‌اند برخیزده کافر نعمت بنود و شقی گردد و نال و 
عقو بت آن بیا بد. 


فصل هفتم - د.شه‌های خوب و بد در آدمی 

بدان که دلآدمی را با هریکی از این لشکر» که در درون وی است؛ 
علاقتی است و وی دا ازهریکی ختلقی وصفتی پدیداد آید. بعضی‌از آن اعلاق" 
بد باشد که وی را هلا کند؛ و بعضی اذآن» نیکو باشد که وی دا به‌سعادت 
برساند. وجملهً آن احلاق - اکگرجه بسیاراست . با چهادجنس بازآید: احلاق 
بهایم و احلاق سباع و اخلاق شیاطین و اخلاق ملایکه. چه به‌سبب آنکه در 
وی شهوت و آز نهاده‌اند» کاد بهایم کند چون شره نمودن در خوردن و جماع 
کردن؛ و به سبب آنکه در وی خشم نهاده‌انده کاد سک و گرگ و شیر کند 
چون زدن و کشتن و درخلق افتادن به‌دست و زبان؛ و به‌سیب آنکه در وی مکر و 
حبلت و تلبیس و تخلیط و فنتنه انگیختن میان خلق نهاده‌اند» کاد دیسو کند؛ و 
به‌سبب آنکه در وی عقل نهاده‌اند» کاد فریشتگان کند چون دوست داشتن علم و 
صلاح وپرهيزیدن ازکادهای ذشت و صلاح‌جستن مان خلق وعزیز داشتن 
خود دا از کادهای خسیس و شاد بودن به معرفت‌کارها و عیب داشتن از جهل 
و نادانی. 

و به‌حقیقت گویی که ددپوست هرآدمی چهادچیز است: سگی وخو کی 
و دیوی و فریشتکی. که سکك" نکوهیده و مذموم نه برای صورت و دست و 
پای و پوست وی بود بلکه بدان صودت و صفت که درون وی است که بدان 
در مردم افتد؛ و خ وک نه به‌سیب صودت" مذموم است» بلکه به‌سبب شره و آذز 
وحرص برچیزهای پلید و ذشت. و دد حقیقت. دوح سگی وخو کی به‌این 
معنی است. و در آدمی هم این معنی‌هست. وهمچنین حقیقت شیطانی وفریشتگی 
این معانی است که گفته آمد. 

و آدمی دا فرموده‌اند که به نور عقل, که از آثاد انواد فریشتگان است 


در شناختن نفس خویش ۳ 


تلبیس و مکر شیطان کشف می کندا تاوی۲ دسوا شود و هیچ فتنه نتواند 
انگیخت. چنانکه دسول (ص) گفت که «هر آدمی دا شیطانی است و مرا نیز 
هست؛ و لکن‌خدای-تعا [ مرا بر وی ظفر داد و نصرت تا منهود من کشت و 
هیچ شر نتواند فرمودن.» 

و وی" دافرموده‌اند که اين خنزینر حرص و شهوت دا و کلب غضب 
را بادب؟ دادد و زیردست عقل دادد تا جز به فرمان وی نخیزد و ننشیند. اسر 
چنین کند» وی را از این اعلاق و صفات نیکو حاصل آید که آن» تخم سعادت 
وی باشد. 

و اکرحلاف این کند و کمر خحدمت ایشان بر بندد در وی‌اخحلاق بد پدید. 
آید که تخم شقاوت وی‌گردد. و اگر حال وی دا» در خواب يا در بیدادی» به 
مثال" کشف کنند. خودراییند کمر خحدمت بسته پیش‌خو کی يا پیش سگی یا پیش 
دیوی. و کسی که مسلمانی دا اسیر کند در دست کافری» معلوم است که حال وی 
برچه وجه باشد. آن کس که فريشته دا در دست سک و خول و دیو اسیر کند؛ 
حال وی‌فاحشتر بو د. 

تشر یوگ تفا هی سای ون شب و وراک 
خدمت بسته‌اند در مراد وهوای نفس خویش؛ وحال ایشان به‌حقیقت این است. 
اکرچه به‌صورت به‌مردم ما نند. وفردا؛ درقیامت. این‌معانی آشکادا شود وصورت 
به‌رنگک معنی شود؛ تا آن کس دا که شهوت و آذ بر وی غا لب بوده فردا بر 
صودت خو کی بینند؛ و آن کس‌دا که‌خشم بر وی غالب است» برصودت گر گی 
بینند. و از برای این است که کس ی که گرگی به‌عواب بیند» تعبیر آن؛ مردی 
باشد ظالم؛ و اگرخوکی به خواب بیند» تعبیر" مردی باشد پلید. برایآنکه 
خواب" نمودگادر مر کی است: بدان قدر که به‌سیب خواب اذاین‌عا لم‌دود ترشد» 
صودت" تبتم معنی شد؛ تا هر کسی دابر آن‌صودت بینند که معنی وی و باطن 
وی چنان است. و آن. سری بزرگ است که این کتاب" شرح آن احتمال. 


۱- می‌کند» به‌جای «بکنده. ۲ شیطان. ۳- آدمی دا. 
۹ با دب»مودب. 6 تا» چنا نکه» در نتیجه. 


فصل هشتم - مر آقبت حر کات و سکنات خوش 

پس چون بدانستی که در باطن تو این چهاد قهرمان و کادفرمای هست؛ 
مراقب باش حر کات و سکنات خویش دا تا اذ این چهاد دد طاعت کدامی. 
و به‌حقیقت بشناس که هر حر کتی کهبکنی» صفتی در دل تو حاصل شودکه 
آن در تو بماند و ددصحبت تو بدان جهان‌آید؛ وآن صفات دا اخلاق 

و همةّ اخلاق از اين چهاد قهرمان شکافد!: اگر طاعت خنزیر شهوت 
دادی» در تو صفت پلیدی و بیشرمی و حریصی و چاپلوسی و خسیسی وشماتت 
و حسد و غیرآن پدیدآید؛ و اگر وی دا مقهود گردانی و بادب و زیردست 
دادی؛ درد تو صفت فناعت و خویشتن‌دادی و شرم و آدام و ظریفی و پادسایی و 
بی‌طمعی و کوتاه‌دستی پدیدآید؛ و اگر کلب غضب دا طاعت دادی, دد تو 
ته ود و ناباکی۴ و لاف زدن و بادنامه کردن؟ و بزرگ خویشتنیه و افسوس 
کردن؟ و استخفاف کردن و خوار داشتن و در خلق افتادن پدیدآید؛ و اگر این 
سک دا با"دب دادی» ددتو صبر و بردبادی و عفو وثبات و شجاعت و سا کنی 
و شهامت و کرم پدید آید؛ و اگر آن شیطان دا که‌کار وی آن است که این سکث 
و خول دا از جای می‌برانگیزد و ایشان دا دلیر می کند و حیلت و مکر می- 
آموزد - طاعت دادی» ددتو صفت گر بتزی۲ و خیانت و تخلیط و بد انددونی 
و فریفتن و تلبیس پدیدآید؛ و اگر وی دا مقهور دادی و به‌تلبیس وی فسریفته. 
نشوی و لشکر عقل دا نصرت‌کنی» دد تو ذیرکی و معرفت و علم و حکمت و 
صلاح و حسن خلق و بزرگی و دیاست پدیدآید. و اين احلاق نیکو که با تو 
بماند اْجملةً باقیات صا لحات‌باشد و تخم سعادت توبود. 


اس سپص۳/۲۴. ۲- شکافد» بیرون آید» منشعب شود. ۲ ابا کی. بیبا کی. 
۴ بادنامه کردن» نازش» مباهات» تفاخر . اس بزر گکث خویشتنی» خود بزر گ بیمی. 
افسوس کردن» استهزاکردن» دیشخند کردن. ۷-گربزی» فریبکادی» نیرنگه زلی. 


در شناختن شی خویش ۳۵ 


و اين افعال که از وی اخلاق, بد پدیدار آید» وی دا ععصیت گویند. و 
آن که از آن» احلاق نيك پدیدآید» آن‌را طاعت گسویند. و حرکات و سکنات 
آدمی اذ این دو خالی نبود. 

و دل همچونآینه دوشن است: و این احلاق زشت چون دودی است و 
ظلمتی که به‌وی می‌رسد و وی دا تاريك همی گرداند» تافردا حضرت | لوهیت 
نبیند و محجوب شود؛ و اين اخلاق نیکو چون نودی است که ول هی م2 
وی دا از ظلمتٍ معصیت می‌زداید. و برای این گفت دسول (ص): آتسع - 
السسثةا لحسنةه قمحها؛ از پبی هر زشتی نیکویی بکن تا آن دا محو- 
کند. ۱ 

و به‌قیامت. دل باشد که به‌صحرا آید: امتاا دوشن و اما تاديك؛ 
و لاینجود۷ من‌آقی نله جقلب نسلیم؟ . 

و دل‌آدمی درا بتدای آفرینش چون‌آهن است که از وی آیینةً دوشن بیا ید۳ 
که همه عالم در وی بنماید۴ - اگر وی دا جنانکه باید نگاه دادند؛ و اگرنه 
جمله زنگاد ورد وجنان شود که نیزه از وی‌آبینه نیاید. چنانکه حسسبحانه 
و تعا لی-گفت: کلا دل ران علی قلودیم ماتادوا دکسون؟ ۰ 


فصل نهم - اصلآدمی گوهر فرربشتگان است 

همانا که گویی: جون در آدمی صفات سباع و بهایم و شیاطین و مك 
در است۲ به‌جه دانیم که‌اصل وی و گوهر وی فرریشتگی است و دیگران غریب.- 
اند؛ و به چه دانیم که وی دا برای فریشتگی و اعلاق ایشان آفر یده‌اند- تا آن 
حاصل کند نه برای دیگر صفات؟ 

بدان که این بدان شناسی که بدانی که آدمی شریفتر و کاملتر است ادبهایم 
و سبا ع. وهرجیزی را که کما لی‌داده باشند. که آن نهایت درجهة وی و 3 وی‌را 


۱ اما خواه» یا . .- (قر آن» ۸۹۸۶+ رستگار ثمی‌شود و مگر که او به‌ا له آ ید» باد لی 


رسته آد شر ککث4. ۳- بیاید» ساخته شود» به‌دست آید. ۴ نماید», جلوه گرشود. 
۵- ليز» دیگره بیش. عم (قر آن» ۰)۱۴/۸۳ به‌چنان‌است؛ بلکه زنگک و بارآنجه می 


کنند» بردلهای ایشان نشست و نشالد. ۷- در آدمی در است؛ در درون آدمی هست. 


۳۹ عنوان مسلمانی 


بر ای آن آفر یده باشند. 

مثال: این بدان که اسب ازخر شریفتر است. که خر دا برای باد کشبدن 
آفریده‌اند و اسب دا برای دویدن درجنگ وجهاد تا در ذیر سواد جنانکه می- 
باید می‌دود و می‌بوید. و وی را قوت بار کشدن نیز داده‌انك - همچون خر 
وکمالی زیادت نیز داده‌اند که خر دا نداده‌اند؛ اگر وی اذ کمال خویش 
عاجز آید. بر وی پالان سازند و با درجا خر افتد؛ و اين ملاك و نقصان 
وی بود. ۱ 

همچنین گروهی پنداشتند که آدمی دا برای خوردن و خفتن و جما ع کردن 
و تمتشع کردن آفریده‌اند وهمه دوزگاد دد اين برند". و گروهی پندادند که وی 
را برای غلیه و قهر و استیلا کرد نآفریده‌اند» چون کرد و تُركك وعرب. و این 
هردو حطاست: که خوردن و جماع کردن شهوت باشد. و اين خود ستودان دا 
داده‌اند - و خوردن ستور بیشتر از خوردن مردم باشد» و جماع گنجشك یشتر 
از جماع آدمی است - پس چون آدمی از ايشان شریفتر؟ و غلبه و استیلا به 
غضب باشد واین سبا ع دا داده‌اند. پس آدمی دا آنچه سبا ع وبهایم را داده‌اند 
هست؛ وزیادت از آن وی دا کما لی‌داده‌اند - و آن عقل است که بدان خدای را 
بشناسدء و حکمت و عجایب صنم وی بداند» و بدان خویشتن دا از دست 
شهوت و غضب برهاند. و اين صفت فریشتگان است. و بدین صفات وی بر 
بهایم و سباع مستولی است و همه مسختر وی‌اند با هرچه برددی مین است؛ 
چنانکه حق-تعا لی-گفت: و سر لَکسم ما فی‌السَموات ومافسی‌الأرض 

1 حفیقت آدمی آن است که کمال وی و شرف وی بدوست؛ و دیگر 
صفتها غریب و عادیتی است. و ایشان دا به‌مدد و چاکری فرستاده‌اند. و 
برای‌آن است که چون بمیرد نه غضب ماند و نه شهوت» و وی ماند و بس: 
اما جوهری‌روشن ونودانی» آداسته به‌معر فت‌حقتعا لی- برصورت مك 


۱- باددچة» به‌درجة. ۲ در این برند» دد این کادها به‌سر بر قد. ۳- (قر آن» 
۴۵) رام کرد شمارا آنچه اند آسمانها و آنچه اندر ذمین؛ همه از اوست. 


در شناختن نفس خویش ۳۷ 


تا لاجرم دفیق ایشان باشد - و دفیق‌المل"الاعلی اين باشد. وایشان هميشه دد 
حضرت الهیشت باشند» ف ی مقعد صدق عند لك مقخدر ا؟ وا سا تار يك 
و مظلم ونگونساد- تاديكي بدانکه زنگاد گر فته باشد از ظلمت معصیت» و 
نگونسادی بدانکه آدام گرفته باشد با اخلاق شهوت و غضب. و هرچه شهوت 
وی بود دد اين جهان بگذاشته باشد: دوی دل وی سوی این جهان باشد. که 
شهو ات ومراد وی اینجا باشد. واین جهان زیر آن جهان‌است. پس‌سر وی‌سوی 
زیر و نگونسار بود. و معنی آنکه گفت و لو قری اذالمجرمون ضاکسوا 
روسیم‌عند ربهم؟ این باشد. و کسی که چنین باشد با شیطان دد سجتین 
و تس هس کت نداند. وبرای این گفت :و ما آدریات ما 


۳ 


2 


فصل دهم - عجا.بب عالمهای دل 

عجایب عالمهای دل دا نهایت نیست. و شرف وی بدان است که 
عجبتر از همه است. و بیشترین خلق از آن غافل باشند. وشرف وی ازدو وجه 
است: یکی از دوی علم و دیگری از دوی قدرت. 

اما شرف وی از دوی علم بر دوطبقه است: یکی آن است که همه خلق 
آن را بتواند دانستن. و دیگری‌آن است که پوشیده است و هر کسی‌شناسد؛ و 
این عزیز؟ است. 

اما آنچه ظاهر است» آن است که وی دا قوات معرفت جمله علمها و 
صناعتهاست. تا بدان‌جمله صناعتها بداند» وهرچه‌در کتا بهاست برخو اندو بداند 
چون علم هندسه وحساب و طب و نجوم و علمهای شریعت. و با آنکه وی يك 
چیز است که قسمت آپذیرد - اين همه علمها در وی گنجد؛ بلکه همه عا لم 
در وی چون ذره‌ای باشد دربیا بانی. و به‌يك لحظه درفکرت وحر کت خویش 


۱- (قر آن» ۴ اندد مقام گاه ایشان داست؛ و نزديك پادشاهی باشند توانا. 
۲- (قر آن» ۱۲/۳۲)؛ و اگرتو بینیآنگه که کافران سرا فروشکسته بوند نزديك خداوند 
خویش. ۳- (قرآن۸/۸۳۰)» وچه‌دان ی که آن ز ندان‌چه‌چیزاست؟ ۴س عزیز؛ کمياب. 


۳۸ عنوان مسلمانی 


از ثری" به علی؛ شود و از مشرق به‌مفرب شود. با آنکه در عالم خالك بساذ 
داشته۱ است؛ همه آسمانهادا مساحت کند. ومقداد هرستاره بشناسد و به‌سناحت 
بگوی که چند گز است. و ماهی دابه‌حیلت اذ قعر دریا برآدد و مرغ دا از 
هوا به‌زمین آدد؛ و حیوان باقو"ت» چون فیل و شیر و اسب مسختر خویش 
گرداند. و هرچه در عالم" علمها وعجایبها است. همه پیشةٌ وی است. این جمله 
علمهاست که وی دا از داه پنج‌حواس۳ حاصل شود؛ وبدین سبب که ظاهر است 
همکنان؟ داه به‌وی دانند. 

و عجبتر آن است که از ددون دل روزنی گشاده است به‌ملکوت آسمان» 
چنانکه از بیرون دل پنج دروازه گشاده است به‌عا لم محسوسات - که آن دا 
عالم جسمانی گویند» چنانکه عالم ملکوت دا عالم دوحانی گویند. و یشتر 
خلق" عالم جسمانی محسوس‌دا دانند* - و ایسن خود مختصراست و بی‌اصل؛ 
و دراه علم ازجهت حواس دانند - و اين علم نیز مختصر است. و دلیل بر آنکه 
از درون دل دوزنی‌دیگراست علوم دا دوچیزاست: یکی خواب است؛ که چون 
راه حواس بسته شود آن در ددوی گشاده گردد و از تالم ملکوت و از 
لوح محفوظ" غیب" نمودن‌گیرد تا آنچه درستقبل خواهد بودن بشناسد و بیند: 
| ما دوشن همچنانکه خواهد بودن و اما بهمثالی که به‌تعبیر حاجت اوفتد. و 
از آنجا که ظاهر است مردمان‌پندارند که کسی که بیداد بو ده به‌معرفت" او لیتر 
بود؛ و۷ همی بینند که در بیدادی غیب نبینند و در خواب یینند» نه از دراه 
و ۱ 

و شرح حقیقت خواب دد این کتاب ممکن نگردد. اما اين قدد بباید 
دانستن که متتنل دل چونآیینه است و تخل لوح محفوظ چون آیینه‌ای است 
که صودت جمله موجودات دد وی است: چنانکه صورتها از يك آینه درد دیگر 
افتد چون دد مقا بلكٌ آن‌بدادند» همچنین صودتها از لوح محفوظ در دل‌پیدا آید» 


۱- بازداشته» مقید» محبوس. ۲ عجایبها ( استعمال قدیم: جمم بستن به‌قاعده زبان 
فادسی جمم عربی دا). ۳- به‌جای«پنج حس». ۴ همکنان» همگان. 
هب دانند» شناسند. ۶« لمودن گیرد» لمودارشدن آغاز کند. 


۷- و(واوحا لیه)» وحال] نکه. 


در شناختن نس خویش ۳۵ 


چون صافی شود و از محسوسات فاد غ گردد و با وی مناسبت گیرد. تا به. 
محسوسات مشغول بو اژمناسبت باعالم‌ملکوت محجوب‌بود؛ و درخواب 
از محسوسات فاد غ شود لاجرمآنچه در گوهر وی است از مطالعت ملکوت 
پیدا آمدن گیرد. ولکن اگرچه حواس به‌سبب خواب فرو ایستد» خبال برجای 
باشد. بدان سیب بو" د که هرچه بیند» در کسوت مثال خیالی ییند: صریح و 
مکشوف نباشد» و ازغطا و پوشش خالی نبود. و چون بمیردنه‌حیال مانتد و 
نه حواس؛ آنگاه کارها بی‌غطا و بی‌خبال بیند» و با وی گویند: فکشفنا 
عَنك فطاءعک فبصرلالیتوم حدیدا؟ و گویند: آبصرذا و سمعتا 
فازهعتاضعمل صالخا ۲. ۱ 

و دلیل دیگر آن است که هیچ کس نباشد که وی را فراستها و خاطرهای 
داست. برسبیل الهام در دل‌نيامده باشد» که آن نه از داه حواس بو"د؟ بلکه 
در دل پیداآید و نداند که از کجا آمده است. و بدین مقداد بداند که علمها 
همه از داه محسوسات نیست؟؛ و بداند که دل اذ این عالم نیست بلکه از عا لم 
ملکوت است. وحواس» که وی دا۴ اذ برای‌این عالم آفریده‌انده لاجرم حجاب 
وی بواد از مطا لعت عالم ملکوت: تا از وی فادغ نشود» بدان عالم داه نیا بد 
#9 ۱ 


فصل بازدهم - پیو ند دل باعالم ملکوت 
گمان مبر که دوزن دل به‌ملکوت. بی‌خواب و بی‌مرگ گشاده نگردد. که 
اینچنین نیست. بلکه اگر در بیدادی خویشتن دا دیاضت کند» و دل دا اندست 
غضب و شهوت و اخلاق بد و بایست * این جهان بیرون کند؛ و به‌جای خالی 
نشیند وچشم فراز کند وحواس دا معطتل ۲ کند» ودل دا باعا لم ملکوت مناسبت 


اس سهص۰۱2/۵ ۲ نت (قر آن» ۲ ) [خداو ندا؛ ما رستاخیز] بدیدیم و[ آواذ صود] 
پشنیدیم؛ باز بر ما دا [به‌جهان پیشین] تا نیکی کنيم. ۳ یمنی هرکسی‌دا فسراستها و 
خاطرهای چز از داه حواس» بهالهام دست داده است. ۴ که وی داه که آدمی داء که 


برای آدمی. ۵ بایست؛ با یسته» لازمه»ضرودی» نیا زمندی. #ست فراز کندء پیشدد. 


۷ معطل»_ بیکاده؛ معطل کند» به‌حال تمطیل ددآودد. 


.۳ عنوان مسلمائی 


دهد - بدانکه «الّه الّه» بر دوام می‌گویدا به‌دل نه به‌زبان تا چنان شودکه از 
خحویشتن بیخبر شود و از همه عالم و ازهیچ چیز خبر ندادد مگر ازخدای - 
تعالی؛ چون چنین باشد» اگرچه بیداد بنوآد» دوذن دل گشاده شود و آنچه در 
خواب بینند دیگران» وی دد بیداری بیند؛ و ادواح فریشتگان دد صودتهای 
نیکو بر وی پدیدار آید؛ و پیغامبران دا دیدن گیرد و اذ ايشان فایده‌ها گیرد و 
مددها یا بد؛ و ملکوت مین و آسمان به‌وی نمایند. 

و کسی دا که این دراه گشاده شود کارهای عظیم بیند که در حد" وصف 
نیاید. و آنکه دسول (ص) گفت: زویت لیالارض فاریت مشارقها و 
مغارجه" و آنکه حقتعالی- گفت: و گالك ری اجراهيم ملعوت- 
السْموات والاأرض؛ و لیعون من‌الموقنین؟» همه دد اين حال بوده است؛؟ 
بللکه هم علوم انبیا از این داه بود نه از داه حواس و سس و بدایت همه 
ما هارت بوده‌است. چنانکه‌حق سسبحانه وتعا لی-گوید: واذکراسم رجا و 
بل البه قستیلژ؟ یعنی اذ همةٌ چیزها کسسته گرد واهمکی خود به وی 
و تو راست کند؟ ربا لمشرق و 
المغرب؛ لاله الا هو فاتخده و کبلاث چون وی دا به وکیل گرفتی» تو َ 
فار غ گرد و با خلق ميامیز و در ایشان میاویز؛ واصبر علی ما یو لون 
و اهجرهم هجر ا جمیللا؟. این همه‌تعليم دیاضت و مجاهدت است تا دل 
صافی شود از عداوت خلق وشهوت دنیا ومشغلةًٌ محسوسات؛ وراه صوفیان این 
است» و اين داه نبوت است. 

اما علم حاصل کردن به‌طر یق تعلتم داه علماست. واين نیز بزرگ است؛ 
ولکن مختصر است به‌اضافت با داه نبوت" و با علم انبیا و او لیا که بی‌واسطه 


۱- می‌گوید( به‌جای #بگوید» همی بگوید4). ۲- زمین ددنظر من‌فراهم آمد وشرقوغرب 
آن دا دیدم. ۳- (قر آن۷۵/۶۰)» وهمچنا نکه هست بنمودیم ابراهیم داملکوت آسما نها و 
ذمین»و تا بوداذبی گما نان» اس سهصل/۴2. ۵- (قر آن۷۳۰/٩)»‏ خداو قد دو نیمه 
جهان» نیست خدایی جز اوه او دا میا نجی‌گیر» و کادسازی‌بسنده. (قر آن»۱۰/۷۳)» 
و شکیبایسی کن برآنچه می‌گویند» و جدا شو از ایشان» جداشدنی نیکو. ۷- به‌اضافت 
با داه...» درلسبت به‌داه... ددمقایسه با داه... 


در شناختن نف خویش ۳۱ 


و بی‌تعلیمر آدمیان ازحضرت حق به دلهای ایشان رسد. و درستی این‌داه» هم 
به‌تجر بت معلوم شده است خلق بسیار دا و هم به‌برهان عقلی. و اگر ترا این 
به‌ذوق حاصل نشده است و به تعلیم نیز حاصل نشده است به برهان عقلی» بادی 
3 از آن بو دکه بدین ایمان آودی! و تصدیق کنی تا ازهر سه درجه محروم 
نباشی و کافر نگردی. و اين از عجایب عالمهای دل است. و بدین» شرت 
دل آدمی معلوم شود. ِ 


فصل دوازدهم - زاده شدنآدمی بر فطرت 

گمان مبر که اين پیغامبران دا مخصوص است که" گوهر همه آدمیان در 
اصل فطرت شايستة این است؛ چنانکه هیچ آهن نیست که به‌اصل فطرت شایستةً 
آن‌نیست که‌ازوی آیینه‌ای آ ید که صودت عالم دا حکایت کند» مکر آنکه زنگاد 
در گوهر وی غواصی کرده باشد و وی دا تباه کرده. همچنین هردلی که حرص 
دنیا و شهوت معاصی بر وی غالب شده باشد و دد وی متمکتن گردد و به‌درجهٌ 
داینن 1 وی رم این‌شایسنگی در وی باطل‌شود: : و کل‌مو لود یو لد علی- 
الفطرة فاجواه جهو دانه و تصرانه و جمجساخه۴. و 
این شایستگی خبر داد حق-تعا لی- بدین عبادت که گفت: آلست بردکم» 
قالوا بل ی" . چنانکه اگر کسی‌گوید که هر عاقل که با وی گویی «نه دو از 
یکی بیشتراست؟» گوید که «بلی این سخن داست بو" د»- اگرچه همه عاقلی 
اين به‌گوش نشنیده باشد و بهزبان نگفته باشد. لیکن همه ددون وی بدین 
تصدیق آ گنده باشد - همچنانکه این فطرت همه آدمیان است؛ معرفتد بو بیشت 


ع 6۵ ب 6 


نیزفطرت همه است. چنانکه گفت بادی‌تعالی: ولن سالتمم من خلق- 


۱- یعنی کمترین حدآن است که به‌این ایمان آودی... ۲ب کهء بلکه. نش لاورن 
و طبع » یمنی‌گرفتاد امودی شود که باعث تادیکی دل شود و آینه دل دا کدد کند.. 

۳۳۹ هر آدمیزاده‌ای بر فطرت بت یعنی اسلامب زاده هی‌شود؛ [ نگاه در وماددش وی دا بهودی 
ونصرانی ومجوسی می‌ساز ند. ۵- عام بودن. ۶ (قر آ۱۷۲/۷۰۵)» نیستم‌خداو ند 
. شماه؛ گفتند: آدی گواهی دهیم. 


۳ عنوان مسلمانی 


السموات و الارض لیقو تنل . و گفت: فطرءاثه الْی فطرا لاس 
علیها". و بهبرهان عقلی و تجربت معلوم شده است که این بیامران 
مخصوص نیست. که پیغامبر ان هم آدمی‌اند. عال دعالی؛ قل اضما آت بر 
کی ۳ 


لکن کسی که وی را این داه گشاده شد» اگرصلاح همه خلق» جمله وی 
دا بنمایند» و بدان دعوت کند» آنچه وی را نموده‌اندآن دا شرپمت گویند» و 
وی دا پیفامبر گو بند» و حالت وی دا معجزه گویند؛ وچون به‌دعوت خلق مشخول 
نشود؛ او دا دلی گویند» و حالات وی داکرامات‌گویند. و واجب نیست که هر 
که دا اين حال پدیدآید به‌حلق و به‌دعوت مشغول شود؛ بلکه درقددت خدای- 
تعا لی- هست که وی‌دا به‌دعوت خلق مشغول نکند: اما بدان سبب که این به. 
وقتی بو دکه شریعت تازه یود وبه دعوت دیگری حاجت تبود؛ و یا 
پدان سّبب که دعوت دا شرایط دیگر حاجت بو دکه دد این و الی موجود 
تبود. 

پس با ید که ایمان درست داری به‌ولایت و کرامت او لیا؛ و بدانی که او 
اين کار به‌مجاهدت تعلّق‌دارد. و اختبار دا به‌وی دراه است؛؟ ولیکن نه‌هر که کار د 
بدآر وده و نه هر که ر ود رسد» و نه هر که جوید یابد. ولکن هرچه عزیزتسر 
بود شرط آن‌بیش بو د ویافتن آن ناددتر بود؛ واین‌شریفتردرجات آدمی‌است 
دزمقام معرفت؛ و طلب کردن‌این» بی‌مجاهدت و بی‌پبری‌پخته وراه دفته زاست- 


0 


نیاید. وجون این‌هردوباشد تا توفیق مساعدت نکند وتا در ازل* وی دا بدین 
سعادت حکم نکرده باشند. به‌مراد نرسد. و یافتن درجهٌ امامت در علم ظاهر و 
در همه کارهای اختیاری همچنین است. 


۱ (قر آن» ۱ واگر پرسی ایشان‌دا که کی آفریدآسما نهاوزمین:» گویند: وخدای.» 
۲- (قر آن» ۳۰/۳۰)» نهاد خدای‌که مردمان دا برآن نهاد» و آن]"فرینش‌کسه ایشان‌دا به‌آن 
آفرید. ۳- (قر آن» 4+۸ ) بگو - یامحمد - که «من آدمیام همچون شما.6 


در شناختن نفس خویش ۳۳ 


فصل سیزدهم - شرف دل از دوی قددت 

چون نمودگادی از شرف گوهرآدمی - کهآن دا دل‌گویند - در دراه 
معرفت بشناختی» اکنون بدان که از دوی قددت وی دا نیز شرفی است که آن 
هم از خحاصلیت مك است و حیوانات دیگر دا آن نباشد. و آن آن است که 
همچنانکه‌عا لم اجسام مسخترند ملایکه داء تا۱ به‌دستودی ایزد» تعا لی چون 
صواب بینند وخلق‌دا بدان‌محتا ج‌پینند._بادان آورند به وقت بهاد وباد انگیزند 
و حیوانات‌دا در دحم و نبات دا درژمين" صودت کنند و بیادایند» و به‌هرچنسی 
ازاين کادها گروهی ازتتك م و کل‌اند. دل آدمی‌دا نیز که ازجنس گوهر ملتك 
است - وی دا نیز قددتی داده‌اند تا بعضی از اجسام عالم مسختر وی‌اند. 

و عاتم خاص" هرکسی تن اوست؛ و تسن مسختر دل است؛ و معلوم 
است که دل در انگتشت نیست و علم و ادادت در انگشت نیست. اما چون دل 
بفرماید انگشت داه بجنبد به‌فرمان دل؛ و چون دد دل صودت خشم پدید آید» 
عرق از هفت اندام گشاده شود - و این چون بادان است ؛ و چون صورت 
شهوت در دل پدیدآید. باد پدید آید و به‌جانب آلت شهوت شود؛ و چون 
انديشةٌ طعام‌خوردن کند. آن قوتی که در زیر ذبان است به‌عدمت می‌برخیزد و 
آب دیختن گرد تا طعام" تر کند چنانکه بتو ان‌خوردن. 

و اين پوشیده نیست که تصرف دل دد تن دوان است و تن" مسختر دل 
است؛ و لکن‌ببا ید دانست که دوابو د که بعضی از دلها که‌شریفتر و قویتر بود 
و به‌جواهسر ملایکه نزدیکتر و ماننده‌تر بوده اجسام دیگر- بیرون از وی - 
مطیع وی گردند؛ تا۱ هییت وی مثلا" بر شیری افتد زبون و مطیع وی گردد؛ و 
چون همتت ددییمادی بندد بهتر شود و وهم در تندرستی افکند۲ یماد شود 
و انديشه در کسی بندد تا به‌نزديك وی‌آید حرکتی در باطن آن کس‌پدیدآید» 
و همتت‌دد آن بندد که‌بادان آید باید. 


۱ تاه که ددفتیجه» به‌طودی که» چنا نکه. 


پندارد. 


۲ یعنی کادی کند که تنددست خود دابیماد 


۳ عنوان معلمانی 


اين همه ممکن است به‌برهان عقلی و معلوم است به تجر بت. و آنکه او 
دا چشمزدگی گویند و سحر گویند. هم از اين باب است و اذجملةً تأثر نفس 
آدمی است در اجسام دیگر؛ تا نفسی که خبیث و حسود باشد. مثلا" ستوری 
بنند. تیک بهحکم حد" ملاله وی توهتم کند» آن ستور در وقت! هلاك شود. 
چنانکه درخبر است: آلعین حق؛_اَلْعنن ُدخلالرَحلالتر والجَمَل- 
القدر" 

پس این نیز از عجایب قدرتهای دل است. و این چنین خاصیتت چون 

کسی دا پدید آید» اگر داعی, خلق باشد؛ معجزه گویند؛ و اگر نباشد» کوامات 
گویند. و اگر درکادهای خبر باشد» آن کس‌دا نبی‌گویند يا دلی؛ و ار در کار 
شر باشد» آن کس دا ساحر گویند. 

و سحر و کرامات ومعجزه همه از خواص" قددت دل آدمی است. اگرچه 
میان ایشان فرقها بسیار است. که این کتاب احتمال آن نکند۳. 


فصل‌چهاردهم - حقبقت نوات و ولابت 

اک کش این جمله که‌دفت‌ندانده وی‌دا ازحقیقت نبوّت هیچ‌خبر نبُو د 
الابه‌صورت و با و ولایت ازدرجات شرف دلآدمی است. و 
حاصل آن سه خحاصنیتت است: یکی آنکه عموم خلق را در خحواب کشف شود. 
وی را ی دومآنکه نفشس عموم خحلق جز در 7 تن ایشان اثر 
5 و نفس وی دد اجسامی که خارج از تن وی‌است اثر کند» برطر یقی که 
صلاح خلق در آن باشد تاه فسادی بو د در آن. 

سیم آنچه از علوم" عموم خلق دا به‌تعكم حاصل شود وی دا بی‌تعلتم 
حاصل شود از باطن خحویش. و چون روا باشد که کسی که زیر و صافی دل 
باشد بعضی ارعلمها به‌عاطر حویش به‌جای‌آرد بی‌تعتم. روا بو دکه کسی که 


۱ در وفت» آلاه برفور. ۲ شودچشمی حقاست» چشم شود مرد دا در گود وشتر دا 
در دیگه می کند. ۳- احتمال‌آن نکند؛ آن دا تحمل نکند. آن دا برقتا بد. 


۴ یعنی مکراذ دوی ظاهر وبا شنیدن» نه از دوی‌باطن و با تحقیق. ۵- تا» چنانکه. 


در شناختن نفس خویش ۳۵ 


صافیتر و فویتر باشد همه‌علمهای پیشه‌ودان - يا بیشتر از آن یا پاده‌ای از آن - 
از خویشتن۱ بشناسد و آن دا علم كد"نتی گویند. چنانکه حقستعالی- گفت: 
وعلمناه من لدفاعلما۲. 

ه رکه دا این هرسه‌عاصتیتت جمع بنوده وی اذپیغامبران بزرگه بود 
پا از اولیای بزرگ. واگر یکی بو از اين هرسه. همین درجه حاصل بنود. " 
و در هریکی نیز تفاوت بسیاداست. که کسی بو "دکه از هریکی وی دا اندکی 
باشد» و کسی بود که‌بسیادی. 

و کمال رسول ما (ص) بدان بو د که وی دا ازهرسه خاصتیتت به‌غایت 
کمال بو د. و ایزد - سبحانه و تعالی - چون خواست که خلق دا به‌نبوت 
داه دهد تامتا بعت وی کنند وراه‌سعادت از وی‌بیاموزند» اذاین‌هرسه خاصتیعت؟ 
هر کسی را نمودگادی‌بداد. وخواب" نمودگاد يك خاصنیئت است» و فراستر 
راست نمودگاد آن‌دیگر؛ وخاطر داست درعلوم" نمودگاد, سدیگر". 

و آدمی‌دا ممکن نیست که به‌چیزی ایمان آر د که وی دا جنس آن نباشد؛ که 
هرچه وی دا نمودگاد آن تب و" د» خود" وی دا صورتآن منهوم نشود. و برای 
این است که هیچ کس حقیقتا لهتیت به کمال نشناسد الا له تعالی . و شرح 
این تحقیق دراز است؛ و در کتاب معانی اسماءال برهان دوشن بگفته‌ايم. و 
مقصود آن است. اکنون» کسا روا دادیم که بیرون‌از این سه‌خاصنینت. انییا و 
اولیا دا خاصتیتتها باشد که ما دا از آن خبرنیست؛ که باما نمودگاد آن نیست. 
پس چنانکه می‌گوییم که‌نعدای را به کمال نشناسد مگر خدای--تعا لی» می گوییم 
که دسول دا (ص) به کمال نشناسد مر دسول و آنکه به‌درجه‌ای فوق وی 
است. پس» از آدمیان قدر پیامبران هم پیامبران شناسند. وما دا این‌مقداد یش 
معلوم نیست؛ که اگر ما داخواب نبودی۴» و کسی ما دا حکایت کردی که « کسی 
بیو فند و حرکت نکند و بیند و نشنود اما بداند که فردا چه خواهد بودنگ و 


۱- ازخویشتن» اذپیش خود. ۲- (قر آن» ۰)۶۵/۱۸ و بیاموخته بودیم او دا از نزديك 
ما علم بودلیها. ۳ سدیگر»سوم. ۴ اگر مابا خواب آشنا نبوديم. 
۵- یعنی در حال خواب باشد. #سخواب فردا دا بنیند. 


۳۹ عنوان مسلمانی 


چون شنوا و ینا بودا اين نمی‌توانست دانستن - هرگز ما اين باورنکردیمی؛ 
وآمی هر جه ندیه باشد باور نکند. و برای این گفت حق--تعا لی-: 
بل کذجوا بمالم دحیطو ا بعلمه ولما یاتیم تأویله" و گفت: 
و اذلم توا جه فقو اون ها افك قدیم۲. 

و عجب مدار که انبیا و او لیا را صفتی باشد که دیگران دا از آن هیچ 
خبرتب و د. و ایشان دا از آن» لذ تهای شریف و حالتها باشد؛ که می‌بینی که 
کسی دا که وی دا ذوق شعر نباشد» بدان سبب لذات وزن سماع نیابد؛ و اگر 
کسی خواهد که لذت آن تفهیم کند نتواند. که وی از جنس آن خبر ندارد. و 
همچنین | کمه۴ هرگز معنی لذت السوان و ذوق دیداد آن فهم نکند. پس عجب 
مداد درقددت‌خدای تعا لی- که‌بعضی از اددا کات پس از ددجهٌ نبوت* آفریند 


و پیش از آن کس از آن‌خبر ندازد. 


فصل بانز دهم - حجاب راه 
از این جمله که دفت؛ شرف گوهر آدمی معلوم شد و داه صوفیان معلوم- 
گشت که چیست. و همانا شنوده باشی اذصو فیان که گویند: «علم" حجاب است 
از اين راه» و انکار کرده باشی. 
این سخن دا انکارد مکن که این‌حق" است. چه» محسوسات و هر علم که از 
راه محسوسات حاصل شود؛ چون بدان مشغول ومستغرق باشی اذاین؛ حجاب 
باشد. 
و مثل دل‌چون حوضی است» ومثّل حواس چون پنج‌جو ی آب است 
که در آن حوض میآید از بیرون: اگر خواهی که آب. صافی از قعرحوض بر- 
آید» تدبیر آن بو دکه این آب جمله از وی بیرون کنند» وگل سیاه» که از 
اثر آنآب است. همه بیرون کنند» و دراه همه جویها ببندند تا نیز آب نیاید؛ و 


دد پیدادی. ۲- (قر آن» ۳۹/۱۰): بلکه‌ددوغ شمردند چیزی داکه آن ددنیا فتنده 
و به‌علم خویش بدان نرسیدند» و به ایشان یامد حقیقت آن. ۲- (قرآن» ۰۱۱/۴۲ 
وچون داه‌نمی‌یا بند به آن»می گویند: این است ددوغی کهن. ۴ اکمه؛ کود مادرزاد. 
۵- پیس از برقرادی ددجةً ثبوت. وب فیز پیش دیگر. 


در شناختن نفس خویش ۳۷ 


قعر حوض همی کتنند تا آب صافی از ددون حوض بر آید. و تا حوض ازآن 
آب که از برون در آمده است مشغول باشد. ممکن نگردد که از درون وی آب 
برآید. همچنین این علم که از درون دل بیرون آید حاصل نیاید تا دل اذ هرچه 
از برون" در آمده است خالی نشود. 

اما عالم اگر خویشتن خالی بکند از علم آموخته و دل بدان مشغول 
ندارد» آن علم گذشته وی دا حجاب نباشد. و ممکن بو دکه اين فتح وی دا 
بر آید؛ همچنانکه چون دل از خیالات و محسوسات خالی کند. خیالات گذشته 
وی را حجایی نکند. و سب حجاب آن است که چون‌کسی اعتقاد اهل سنشت 
بیاموخت. و دلیلهای وی چنانکه در جدل و مناظره گویند بیاموعت» و همگی 
دل خویش بدان داد واعتقاد کردکه ودای اين خود هیچ علم نیست؛ و اگر 
چیزی دیگر در دل وی آیدگوید که اين خلاف آن‌است که من شنیدم و هرچه 
خحلاف آن باشد همه باطل بود ممکن نگردد که این کس‌دا هر گزحقیقت کارها 
معلوم شود؛ که آن اعتقاد که عوام خلق را پیاموزند» قالب حقیقت است نه عین 
حقیقت؛ ومعرفت تمام آن بو د که حقایق‌از آن قالب مکشوف‌شود چنانکه‌نز 
از پوست. 

وبدان که کسی که طریق جدل دد نصرت اعتقاد بیاموزده وی دا حقبقتی 
مکشوف نشده باشد؛ و چون پنداردکه همه آن است که وی دادد» این پندار" 
حجاب وی گردد. و به حکم آنکه این پنداد غالب" برکسی شود که چیزی 
آموخته باشد» غا لب" آن‌بودکه این‌قوم محجوب باشند؛ واين درجة جدلبان 
است. 

یش اگر کسی از این پنداد بیرون آید» علم حجاب وی نباشد؛ باکه 
چون این فتح وی دا پدید آید, درجهٌ وی به‌غایت کمال دسد و داه وی ایمنتر 
و ددستتر باشد؛ که کسی که قدم وی دد علم راسخ نشده باشد اذ پیش, باشد که 
مد تی دداز در بند خیا ی بماند واندك مایه شبهتی وی دا حجاب کند. و عالم 
ازاین چنین خطر ایمن باشد. 


اسب فا لب؛ چیر ه. ۲سغا لب» بیشتر . 


۳۸ عنوان مسلمانی 


پس معنی این که «علم حجاب است» باید که بدانی» و انکار نکنی چون 
از کسی بشنوی که وی به‌درجهٌ مکاشفت دسیده باشد. 

اما اين ایاحتیان» و این مطو قان بی‌حاصل که دد این دوزگاد پدید. 
آمده‌اند. و هرگز خود" اين حال ایشان دا نبوده است ولکن عبادتی چنل 
مز یف از طامتات" صوفیان بگرفته‌اند» وشغل ایشان‌آن باشد که خویشتن دا 
همه روز می‌شوبند و به‌فوطه ومرفتع وسجناده می آداینده و آنکه علم و علما را 
مذمت می کنند. ایشان ک‌شتنی‌اند» و شیاطین خلق‌اند» ودشمن خدای و دسول- 
اند؛ که‌خدای و دسول علم را وعلما دا مد ح گفته‌اند» وهمه عالم را به‌علم دعوت.- 
کرده‌اند» این مدابر مطواق» چون صاحب حالتی نبا شد و علم نیز حاصل- 
نکرده باشد» وی دا آن سخن کی دوا بود؟ و مثل وی چون کسی باشد که 
شنیده بو دکه کیمیا از زد بهتر است. که از وی زد بی‌نهایتآید. و اگر 
گتجهای زد پیش وی نهند دست بدان نبرد و بگوید: «زد به‌چه کار آید و وی 
را چه قدر باشد؟ کیمیا باید که اصل" آن است». زد فرا نستاند و کیمیا هرگز 
نداشته بود: مدابر و مفلس وگرسته بماند» و از شادی این سخن که «من 
گفتم که کیمیا از زد بهتر بو د» طرب می کند ولاض‌می‌زند. 

پس مثال کشف انبیا و اولیا چون کیمیاست» و مثال علم علما چون زر 
است. و صاحب کیمیا دا براین صاحب زر فضل است برجمله ۴؛ و لیکن اینجا 
دقیقه‌ای۵ دیگراست که اگر کسی‌چندان کیمیا داد که از وی صد دیناد آید وی 
دا فضل نباشد بر کسی که هزار دیناد دارد. 

و چنانکه کتب کیمیا و حدیث آن و طالب آن بسیار است و حقبقت آن به. 
روزگاد. بسیار به‌دست هر کسی نیاید و پیشتر کسانی که به‌طلب آن برخیزند 
حاصل ایشان قتلا"بی بو"د,۲ کادصوفیان‌نیزهمچنین باشد: عزیز‌بنود و آنچه 


۱- اباحتیان» کسانی که خود دا مقید به‌قیود و وظایف شریمت نمی‌دانند و تقید به‌احکام شریمت 


دا برای اهل حقیقت لاذم نمی‌شماد ند. ۲ به‌ظاهر آداسته: فریبنده. ۳ طامات 
(ج‌طامه)» بلاه داهیه؛دد اصطلاح صوفیان معادفی که دد آغازسلوگ برذبان سا لك‌دود. 
۴ برجمله» اجمالا» به‌ ظور کلی. ۵ دقیقه» نکته. #۶ یعنی» که از آن‌کیمیا 


صد دیناد حاصل‌شود. ۷ قلابی» سکه قلبزذنی» قلبز نی. ۸س عزیزه کمیاب. 


در شناختن نشی خویش ۳۹ 


بو د اند بلو"دو نادربو"دکه به کمال دسد. 

پس باید که بدین بشناسی که هر کس را که از حالت صوفیان چیزی 
پدید آید اندك ویدا برهمه‌عا لمی فضل‌نباشد؛ که‌بیشتر از ایشان! آن باشد که 
از اوایل کار برایشان چیزی‌پیدا آید و آنگاه از آن‌بیوفتند وتمام؟ نشوند؛ وبعضی 
باشند که سودایی وخیالی برایشان غا لب‌شود و آن داحقیقتی‌نباشد و اوپندارد 
که آن کاری است! و از ده. ثه چنین باشند. و چنانکه درخواب" حقیقت هست 
و اضغاث احلام هست؛ در آن‌حال همچنین بنود. بلکه‌فضل برعلما کسی‌دا بواد 
که اندر آن حال چنانکامل‌شده بو د که هرعلم که بدین تعلق دارد که دیگران 
رابه‌تعلتم بو د - وی‌خود بی تعتم بدا ند؛و این سخت‌نادر بود. پس با ید که‌به‌اصل 
داه تصو ف وفضل ایشان|یمان‌دادی»9 به‌سبب‌مطو قان روزگار‌اعتقاد ددایشان 
تباه‌نکنی؛ وهر که از ایشان؟ درعلم وعلماطعن کند بدانی که‌از یی حاصلی‌می کند. 


فصل‌شا نز دهم - سعادتآدمی دد معر فت خدای. تعالی- است 

همانا که و «به‌چه معلوم شود که سعادت آدمی دد معرفت خدایب 
تعا لی-است؟ بدان که این بدان معلوم شودکه بدانی که سعادت هر چیزی در 
آن است که لذات و راحت ویه اندر آن بو و لدذات ه رجیز در آن است که 
مقتضی‌طبع وی بو آد. ومقتضی‌طبعم هرچیز ی آن است که وی‌دا برای آن آفر یده. 
اند. چنانکه لذّت شهوت در آن‌است که به آدزوی خویش رسد و لذات غضب 
در آن است که انتقام کشد اذ دشمن. و لذت چشم در آن است که صودتهای نیکو 
بند» و لذت گزش در آن‌است که آو ازها و الحان‌عوش شنود. همچنین لداتٍ دل 
در آن است که‌حاصتیتت وی است و وی دا اذبرای آ ن آفر یده‌اند؛ و آن معرفت 
حقیقت کارهاست؛ که خاصنیتت دل آدمی این است. اما شهوت وغضب و 
دریافتن محسوسات به‌پنج حواس» این خود. بهایم‌را هست. 

وبرای این است که آدمی هرچه نداند. دد طبع وی تقاضای‌تجسس آن 


۱ از صوفیان. ۲-تمام» کامل. ۳- خیالات پر دشان که درخواب بینند. 


۴ ازایشان» ازجمم‌ایشان» ازجماعت صوفیان. ۵ وی » آن‌چیز. 


ت# عنوان مسلمانی 


بلود تا بداند؛ و ازهرچه داند» بدان شاد باشد و تبجتح کند و بدان‌فخر آورد, 
اگرچه چیزی خسیس بود چون شطرنج مثلا": اگر کسی دا که‌داندا» گسویند: 
«تعلیم مکن»۰۲ صبر دشوار تواندکردن و ازشادی آنکه بازی غریب بدانست» 
خواهد که آن فخر" اظهار کند. 

و چون بدانستی که لذّت دل در معرفت کارهاست» دانی که هرچند که 
معرفت به‌چیزی بزرگتر و شریفتر بنواد» لذات بیشتر بوآد که آ نک س که وی اذ 
اسرار وذیر خبر دادد؛ بدان‌شادب ود و اگر اذاسراد ملك خبر دارد و اندیشة 
وی در تد بیرمملکت بداند» بدان شادتر بوآد» و آن کس که به "علم هندسه» شکل 
و مقدار آسما نها بداند. بدان شادتر بو" از آنکه علم شطرنج داند. و آن کس 
که دانست که شطر نج چون باید نهاد و بنهاد لذت بیشتر اذآن‌کس یافت که 
داند که چون‌باید باخت*. وهمچنین‌هرچند که معلوم شریفتر بو ده علم" شریفتر 
بنو"دو لذات وی‌بیشتر بنود. و هیچ موجود شریفتر اذآن نیست که شرف هم 
موجودات بدوست. و پادشاه و لك هر دو عالم است و همه عجایب عالم 
آثاد صنع اوست. پس هیچ معرفت اذ این شریفتر و لذیذتر نب ود و هیچ 
نظاده‌ای ازنظارة حضرتد بو پست لذیذتر نباشد؛ ومقتضی طبع دل‌آن است. 
برایآنکه مقتضی‌طبعر هرچی زخاصتینت وی بو ده که وی دا برای آن آفر یدم 
باشند. اگر دلی باشد یماد که در وی تقاضای این معرفت باطل شده باشد» 
همچون تنی باشد بیماد که دد وی تقاضای غذا باطل شده باشد که گل دوستتر 
دارد از نان: اگر وی را علاج نکنند تا شهوت طبیعی باز جای خویش آید و 
این شهوت فاسد از وی بشود. بدبخت این جهان باشد و ملالشود. و آنکس 
که شهوت‌دیگر چیزها بر دل_ وی غا لبتراز شهوت معرفت حضرت السوهیتت 
شده است. بیماد است: ار علاج نکنندش» بدبخت آن جهان سود و هلاه 


شود. 


۱- بازی شطر نج داند. ۲- تعلیم‌مکن» بازیکنان‌دا داهنمایی مکن» یاد ([08861)) 
مده. ۲- ازشادی‌اینکه می‌دافد حرکت استادانه کدام است. ۴ به» پا به‌یادی. 
۵ باخت» باذی کرد. 


در شناختن نقس خویش ۱ 


و همه شهوتها و لذ"تهای محسوسات که‌به‌تن آدمی تعلئق دادد» لاجرم به 
مرگ ساقط شود و دنجی که درآنجا برده باشد باطل شود. و لذت معرف ت که 
به‌دل تعلق‌دارد» بسرگ" ۱ مضاعف‌شود. چه دل‌بهمرگ هلا نشود» بلکه روشنتر 
شود؛ و لسذت ‏ آضعاف آن گکردد. که ذحمت " دیگر شهوتها برخیزد. 
و شرح آن به‌تمامی در اصل محبت. در آخر کتاب یاید و پیدا کرده شود 
ان شاء اللّم‌تعا لی. 


فصل هفدهم - عجایب صنع در تن آدمی 

این مقداز که گفته آمد از احوال‌گوهر آدمی» درچنین کتاب کفایت بو د. 
و اگر کسی زیادت شرحی خواهد» در کتاب عجائب‌القلب گفته‌ايم. و بدین هر 
دو کتاب هم آدمی خویشتن شناس تمام نگردد؛ که این همه شرح بعضی از 
صفات دل است؛ و اين يك دکن است. و دیگر دکن آدمی تن است. 

و اندر آفرینش تن نیز عجایب بسیاد است؛ و اندد هرعضوی از ظاهر 
و باطن وی معانی عجیب است؛ و اندر هریکی حکمتهای غریب است. واندر 
تن آدمی چندهزار پی و رگ و استخوان است - هریکی برشکلی وصفتی دیگر 
و هریکی برای غرضی دیگر- و تو اذ همه بیخبر باشی: این مقداد بدانی که 
دست برای گرفتن است؛ و پای برای دفتن است. و ذبان برای گفتن است. 
اما آنکه چشم از ده طبهٌ مختلف تر کیب کرده‌اند که اگر از ده» یکی کمتر شود؛ 
دیداد بخلل شود ندانی؛ و ندانی که هرطبقه‌ای برای چیست» و بهچه وجه در 
دیداربه وی حاجت است؟؛ ومقداد چشم خود پیداست که چند است. وشرح 
علم او در مجلدهای بزرگک بسیار گفته‌اند. 

بلکه اگر این ندانی عجب نیست؛ که ندانی که احشای باطن» چون 
کبد و طحال و مراده۲ و کلیه و غیر آن» برای چیست. کبد برای آن است که 
طعامهای مختلف که از معده به‌وی رسد» همه دا يك صفت گرداند» به‌رنگ‌خون» 


۱- به‌م رگ» یام رگ» به‌سبب م رگگ» ددپی‌م رگ. ۲- زحمت» البوه‌شدن وسرداه گر فتن» 
تصدیم» مزاحمت. ۳ مراده» زهره. 


۳ عنوان مسلمانی 


تاشایستهٌآن شود که غذای هقت اندام گردد؛ و چون خون درجگر پخته شده. 
باشد» پاده‌ای ازوی دددی بماند» و آن‌سودا بو د طحال‌برای‌آن است تا آن 
سودا دا از وی بستاند؛ و برسر وی کفی چون زردةٌ خایه! گردآید» و آن صفرا 
بو د مراده برای‌آن است که آن صفرا از وی بک‌شد؛ و چون خون از جگر 
بیرون‌آید» نك و دقیق و یقوام بود کلیه برای آن است تا آنآب از وی 
بستاند تا خونی » بی‌صفرا و بی‌سودا » با قوام به‌عروق دسد. 

اگر مراده دا آفتی دسد» صفرا باخون‌بماند: از وی عللت یرقان‌خیزد و 
دیگرعكتهای‌صفر اوی پدیدار آید. و اگرطحال دا آفت رسد وسودا باخون‌بماند» 
عللتهای سوداوی از وی پیدا آید. واگر کلیه دا آفت دسد و آب در خون‌بماند» 
استسقا پدیدار آید. 

و همچنین هرجزوی‌را از اجزای ظاهر و باطن برای‌کاری آفریده‌اند که 
تن بی آن بخلل باشد؛ بلکه تن آدمی- بامختصری وی مثالی‌است ازهمةً عالم 
که‌ازهرچه درعا لمآ فریده‌اند» اندر وی‌نمودگاری‌است: استخوان چو نکوه‌است» 


وعرق چون آب‌است. وموی چون‌درختان‌است» ودما غچون آسمان‌است» وحواس 
چون‌ستار گان‌است؛ وتفصیل این نیز دداز است. بلکه‌همةٌ اجناس آفرینش دا دد 
وی مثا لی‌هست» چون خولد وسکت و گرگ وستور ودیو و پری وفریشته_چنانکه 
از پیش گفته آمد. بلکه‌ازهر پیشه‌ودی که‌در عا لم‌هست در وی نمودگادی‌است: آن 
ق وت که‌درمعده‌است چون‌طبتا خاست که‌طعام‌هضم کند؛ و آن که‌صافی طعام به‌جگر 
فرستد و ثفنل وی دابه‌امغاه چون‌عصناراست؛ و آ نکه صافی طعام دا درجگر به. 
رنگ خون کند» چون دنگرز است؛ و آن‌که خون داء در سینه. شیر سید کند 
و در ا"نیتینن۲ نطفه‌گرداند» چون‌گازد است؛ و آ نکه‌ددهر جزوی غذا ازجگر به- 
خویشتن می کشد» چون‌جلاب‌است؛ و آن که‌در کلیه آبازجگرمی کشد تادرمئانه 
می‌دود» چون سفناست؛ و آن که ثثل دا بیرون می‌اندازد» چون کاس است؟؛ و 
آن که صفر | وسودا انگیزد اندر باطن تا۲ تن‌را تباه کند» چون‌عیتار مفسد است؛ و 
آن که‌صفرا وعك‌تهارا دفع کند» چون‌رئیس‌عادل‌است.وشر ح این‌نیز دراز است. 


۵ 


۱- خایه» تخم مرغ. ۲- انثیین» دوخایه. ۳ تا؛ ونتیجه اینکه. 
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و مقتصودآن است که بدانی که چند عاملهای مختلف است در باطن توء 
هریکی به‌کاد تومشخول» و تو دد خواب‌خوش باشی؛ وایشان هیچ از خدمت 
تونیاسایند؛ و تو نه ايشان دا بدانی و نه شکر آن» که ایشان دا به‌عدمت تو 
به پای کرده است به‌جای‌آودی. ا گر کین غلام حویش را يك روز به‌عدمت 
تو فرستد» همه عمر به شکر وی مشغول باشی؛ و آن داکه چنین چندهز اد 
پیشه‌وران در درون تو به‌حدمت تو فرستاده‌است - که درهمه عمر تو يك لحظه 
از خدمت‌تو فرونایستند - از وی خود یاد نیادی. 

و دانستن تر کیب تن و منفعت اعضای وی دا علم تشربح گسویند. و آن 
علمی عظیم است؛ وخلق از آن‌غافل باشند ونخوانند؛ و آنچه خوانند ازبرای آن 
خوانند تا در علم‌طب استاد شوند» وطب وعلم طب‌خود مختصر است!: اگرچه 
به وی حاجت‌است» به‌رام دین تعلق ندارد. 

اما کسی که دداین؛ نظربرای آن‌کند تا عجایب صننع خدای_عز"وجل 
بیند» وی داسه‌صفت از صفات الهیئت پیدا شود.ضرودی": 

یکی آنکه بداند که بنا کنندهٌ اين قا لب و آفریننده این شخص" فاددی 
است با کمال که هیچ نقص وعجزدا به‌قدرت وی داه نیست که هرچه خواهد 
تواند. چه هیچ کار در جهان عجبتر از آن نیست که از قطره‌ای آب چنین 
شخصی تو اند آفرید. و آن که این تواندکرد» زنده کردن اذ پس »رگ" وی دا 
آسانتر بود. 

دوم آنکه بداند عالمی است که علمٍ وی محیط است به‌همةٌ کارا 
که این چنین عجایب باذین" همه حکمتهای غریب ممکن نگردد الا" به 
کمال علم. 

و سیم آنکه لطف و دحمت وعنایت ویر ابه‌بند گان‌هيچ‌نهایت نیست که‌از 
هرچه می‌در بایست» آفرید کار" ویر اهیچ‌چیز با زنگر فته است» بلکه آنچه به‌ضرودت 
می‌در باایست» جون‌دل وجکر ودماغ واصول حیوان. بداد؛ و آنچه به‌وی‌حاجت 


۱- مختصر» کم‌ارزش» کم خطر. ۲ ضرودی» به‌ضرودت. ۳ بازین با این. 
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بود - اگر چه‌ضرودت‌بود - چون دست وپای وچشم وزبان. هم‌بداد؛ و آنچه 
نه بدان حاجت. بود و نه‌ضرودت بود» ولیکن در وی زیادت زینت بود» وی دا 
از و جه‌نیکو تر هم بداد» چون‌سیاهی‌موی وسرخی لب و کژی‌ابرو و داستی قد و 
هموادی مژگان چشم وغیر آن. و این لطف وعنایت نه به آدمی کرد و بس» 
بلکه با همهٌآفریده‌ها تاا سارخحك و مگس و ذنبود که ایشان دا هریکی هر 
چه بایست بداد» و بازآنها۲ هم شکل‌ایشان‌دا وظاهر ایشان‌دا به‌نقشهاورنگهای 
نیکو پیاداست. ۱ 

پس نظر دد تفصیل آفرینش تن آدمی کلید معرفت صفات الهیشت‌است 
براین وجه. و بدین سیب این علم شر یف است» نه‌بدان سبب که طبیب دا بدان 
حاجت است. و همچنانکه غرایب, شعر و تصنبف و صنعت هرچند که بیشتر 
دانی عظمت شاعر و مصنثف و صانع در دل تو زیادت می‌شود» عجایب 
صنمایزد_-تعا لی- همچنین‌مفتا ح علم‌است‌به‌عظمت صانم- جل جلاله. و این 
نیز بابی اذمعرفت نفس است. ولکن مختصر است به‌اضافت با عام دل؟؛ 
که اين علم تن است» وتن چون مر کب است و دل چون سواد است؛ و 
مقصود آفر ینش‌سواد است نه مر کب» که م رکب برای سواد است نه سواد 
برای مررکب. ولکن این مقداد نیز گفته آمد تسا بدانی که بدین آسانی 
خویشتن دا به‌تمامسی نتوان شناختن» باز آنکه۴ به‌تو هیچ چیز نزدیکتر از تو 
شاه وکس ی که خود دا شناخته باشد و دعوی شناخت چیزی دیکر کند» 
همچون مفلسی باشد که خود دا طعام بنتواند دادن ودعوی آن‌کند که درویشان 
شهر» همه دا» طعام دهد و همه نان وی خحورند؛ و این هم‌زشت بو 9و 


۱ بلکه با همه آ فر یده‌ها کردل(این لطف وعنایت)» حتی... ۲- باز آنها» با ]نها علاوه بر 
آلها. ۲- سبت به (ددمقایسه با) علم‌دل کم‌ادزش است. ۴ بازآنکه (بهجای 


با آنکه)» پاوجود [ نکه. 
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فصل‌هجدهم - غابت عجر و نقصان آدمی دداین عالم 

چون شرف و عز" و بزد کی گوهردل آدمی از این جمله بدانستی» 
بدان که این گوهر عزیز را به‌تو داده‌انسد» وآنگاه وی دا برتو پوشیدهاند: 
چون طلب وی نکنی و وی دا ضایع بکنی و از وی غافل باشی» غبنی و 
خسرانیعظیم بو اد. جهد آن‌ کن که دل خود دا بازجویی و ازمیان مشغلةً دنا 
بیرون‌آدی» و وی دا به کمال خویش برسانی» که شرف و عز" وی در آن جهان 
پیداخواهد آمد؛ که شادیی بیندبی‌اندوه. و بقایی بیند بی‌فنا؛ و قددتی بی‌عجز» 
و معرفتی بی‌شبهت وجمال حضرتی بی کدورت. 

و اما دداین‌جهان" شرف وی بدان است که وی دا استعداد وشایستگی 
آن است که بدان عز" و شرف حقیقی دسد؛ و گرنه از وی ناقصتر و بیچاده‌تسر 
امروز کیست؟ که اسیر گرسنگی وتشنگی و گرما و سرما و بیمادی و درد واندوه 
و دنج و خشم وآز است» و هرچه وی دا در آن داحت است و لذت زیانکاد 
وی است. و هرچه وی دا منقعت کند با تلخی و دنج است. 

و کسی که شریف وعزیز ب ود بهءلم بو "دیا به‌ق وت وقدرت یابه‌همشت و 
ارادت يا به‌جمال و عورت: ۱ 

اگر در علم وی نگری از وی جاهلتر کیست؟ که اگريك رگ از دما غ 
وی در بشورد خطرهلاه و دیوانگی افتد» و وی نداند که از چه حاست 
و خلاص وی چیست؛ و باشد که علاج وی پیش وی باشد و می‌ییند» و 
ندانك. 

و اگر دد قددت و قوّت وی نگاه کنی» از وی عاجزتر کیست؟ که با 
مکس برنیاید؛ و اگرسادخکی بر وی مسلط کنند» در دست وی هلال شود؛ و 
| گرزنبوری سرنیش فرا وی کند» بی‌خواب و بی‌قرارگردد. 

و اگر در همست وی نگری, به‌يك دانگ که بر وی‌به‌زیان‌آید» مثفیتر و 
رنجور شود؛ و اگر يك لقمه از وی درگذدد به‌گرسنکی» مدهوش شود؛ و از 
این خسیسترچه بو"د؟ 

و اگر درجمال صودت نگری» پوستی است بردوی مز بله‌ای در کشیده: 
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اگر دو دوز خویشتن دا نشوید» دسواییها بر وی پیداگردد» چنانکه اذخویشتن 
سیر آید. وگند از وی برخیزدا. و گنده‌تر و رسواتر از آن چه بودکه وی همیشه 
در باطن خحویش دادد و حمثال وی است که به‌روزی دوباد» به‌دست خویش 
از خویشتن بشوید؟ 

روزی شیخ ابوسعید (دح) می‌شد" با صوفیان؛ فراجایی دسی دکه چاه 
طهادت جای" پا همی کردند و نجاست بر داه بود: همه با يك‌سوی گریختند 
و بینی بکرفتند. شیخ بایستاد و گفت: ای قوم! دانیت؟ که این نجاست فرامن 
چه همی گوید؟ می‌گوید «من آنم که دی در باذاد بودم» همه کس کیسه‌های 
خویش بر من می‌افنشاندی تا مرا به‌دست آوددی؛ يك شب با شما بیش 
صحبت نکردم» بدین صفت گشتم که مرا از شما می‌باید گریخت؛ یا شما دا 
از من .» 

و به‌حقیقت چنین است که در این‌عا لم» آدمی به‌غایت نقصان و عجز و 
نا کسی است, و دوز باذاد وی فردا خواهد بود. اگر کیمیای سعادت بر گوهر 
دل افکند» از درجة بهایم به‌درجةٌ فریشتگان دسد؛ و اگر دوی به‌دنیا وشهوات 
دنیا آرد فردا سکث وخول را بر دی فضل بنوده که ایشان همه خاله شو ند واز 
رنج برهند و وی در عذاب بماند. پس چنانکه شرف خود بشناخت. باید که 
نقصان و نا کسی و بیچارگی‌خود بشناسد؛ که‌معر فت‌نفس؛ هم‌اذاین وجه؛ مفتاحی 
است از مفاتیح معرفت خدایب‌تعا لی. 

و اين مقداد کفایت بو" دد اين شرح خویشتن‌شناسی؛ که چنین کتاب 
بیش اذاین که گفته آمد» احتمال نکند. و باللهالتوفیق. 


۱- برخیزد» متصاعد شود. ۲ می‌شد» می‌دفت. ۳- چاه طهادت‌جای» چاه 
مستراح. ۴ دالیت (استعمال محلی قدیم به‌جای دانید4). 


عنو ان دوم . درشناختن حق. سبحانه و تعالی 


فصل اول - معرفت نفس» کلید معر فت حق 

بدان که در کنب پیغامیران‌گذشته معروف است این افظ که با ایشان گفت: 
اعرف ذفسك قعرف رجكا. و در اخبار وآثاد معروف است که من عرف 
ففنه فقد عرف ره" . واین‌همه دلیل آن است که نشس آدمی چون آیینه‌است» 
که هر که در وی نگرد حق دا می بیند. 

و بسیارخلق درخود می‌نگرد وحق را نمی‌شناسد؛ پسلابد است‌شناخت 
آن از وجه آنکه آینهةٌ معرفت است. و این بر دو وجه باشد: 

یکی آن است که غامضتر است؛ و بیشتر فهمها آن احتمال نکند» و شرح 
آن با عوام‌نتوان کرد وصواب‌نب ود گفتن . 

اما آن وجه که همه کس فهم تواند کرد آن است که: آدمی از ذات حویش 
هستی ذات حق._سبحا نو تعا لیس پشنا سد» وازصفات‌خویش صفات حق_تعا لی- 
بشناسد. و از تصر اف در مملکت خویش - کسهآن تن و اعضای وی است - 
تصرف حق درجملهةٌ عا لم بشناسد. 


سس خود دا پشناس تا خدایت دا بشناسی. سس سص 2-۳« ۳ شناخت 
آن» معرفت لفس. 
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وشرح این آن‌اس تکه خود دا او لا" به‌هستی بشناخت؛ و می‌داند که پیش 
از ان - سالی چند ‏ نیست بود و اژ وی نه نام بود نه نشان؛ چنانکه حق 
تعا لی-گوید: هل أقی علی‌الاضسان حین من)ددهر لم‌یکن شیاً مد کور ۱۱. 
و آنچه آدمی بدان‌داه برد اذاصل آفر ینش‌خویش» آن‌است که‌دا ند که پیش ازهستی 
خحویش نطفه بود: قطره آب گنده» در وی‌عقل نه» وسمع و بصر نه» وسر ودست و 
پای وزبان و چشم‌نه ورگ و پی واستخوان و گوشت وپوست‌نه؛ ب لآبی بود 
سپید بريك صفت. پس, این همه عجایبها اندد وی پدیدآمد: اما وی خود 
را پدید آورد یا وی دا کسی پدیدآودد. و چون به‌ضرودت بشناسد که اکنون 
که بردرجهةٌ کمال‌است اذ آفریدن يك موی" عاجز است. داند که آن وقت که‌يك 
قطره آب بوده عاجزتر ونشاقصتر بود. پس, به‌ضرودت وی دا از هست شدن 
ذات خویش هستی, ذات حق-تعا لی- معلوم شود. 

و چون دد عجایب تن خویش نگرد - از روی ظاهر و از دوی باطن؛ 
چنانکه بعضی دا شر ح کرده آمد - قدر تآفریدگاد خویش ببیند» و بشناس د که 
قدرتی بر کمال است. که هرچه خواهد چنانکه خواهد بتواندآفرید؛ که قددتی 
کاملتر ازآن چه‌باشد. که ازچنان قطرة آب حفیر مهین؟ چنین شخصی با کمال و 
جمال» پربدایع و عجایب؛ با فرید؟ 

و چون دد غرایب صفات خویش و منافع اعضای خویش نگرد که هر 
یکی را برای چه حکمت آ فر یده‌| ند از اعضای ظاهر. چون دست و پای وچشم 
و زبان و دندان و از اعضای باطنء چون جر و سپرز و زهره و غیر آن - 
علم آ فر ید گاد خویش بشناسد که به‌نهایت کمال است؛ و به‌همه چیز محیط و 
بداند که از چنین عالم هیچ چیزغایب نتواندبود؛ که اگرهمه عقل‌عقلادرهم زنند 
و ايشان دا عمرهای دراز دهند و اندیشه می‌کنند تا يك عضو دا از جملة این 
اعضا وجهی دیگر در آفرینش آن بیرون آودند. بهتر از این که هست نتوانند. 
اگر خواهند مثلا" که صورتی دیگر تقریر کنند دندان دا - که دندانهای پیش 


۱- (قرآن ۰)۱/۷۶ آهد برمردم هنگامی از گیتی که چیزی‌یاد کرده‌ویاد کردنی نبود. 
۲ مهین (عربی)» خواد»حقیر. 


۰ << 
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را سرها تیز است تا طعام برد و دیگران دا سر" پهن است تا طعام دا آس- 
کند. و ذبان دربر وی چون مجرفةٌ آسیا بان است کسه طعام به آسیا اندازد» و 
قو"تی که در زیر ذبان است چون چشمةٌ آبریز که بدان وقت که باید آب می- 
ریزدتا طعام تر شود و به کلو فروخز د و در کلو نماند - همه عقلای عالم هیچ 
صودتی دیگر نتوانند اندیشید بکمالتر از این و نیکوتر از اين . و همچنین 
دست دا پنج انگشت است: چهار در يك صف است. و ابهام از ايشان دودتر 
۲ به‌بالا! کهترانگشت چنانکه‌باهر یکی از ایشان کار می کند و برهمه می‌گردد؛ 
و هر یکی را سه بندظاهر و وی‌دا دو بند ظاهر جنان ساخته که اگر خواهد قبض- 
کند. واگرخواهدازویم جر فه سازد. وخواهدمفر فه‌سازد» وخحواهد گرد کند 
وسلاح سازد وخواهدپهن با زکند و کفچلیز وطبق‌سازد و ازوجوه بسیاد به کار 
دادد. اکر همه عقلای عا لسم حواهند که وجهی دیکر اندیشند دز بسانت این 
انگشتان» تا همه‌دريك‌صف بو یا سه از يك‌سو بو د و دو ازيك‌سو یا اين 
که پنج است شش بود یا جهاب یا این که سه بند است دو باشد يا چهاد ‏ 
جنین هرچه اندیشند و گویند. همه ناقص‌بو د؛ و کاملترین آن است که حدای - 
تعا لی- آفریده است. 

بدین معلوم شود که علم آفر یدگاد بدین شخص محیط است و برهرچیزی 
مطلسع است. و درهر جزوی از اجزای آدمی همچنین حکمتهاست. هرجند۲ که 
کسی این‌حکمتها بیشتردانده تعجب وی از عظمت علم خدای-تعالی- بیشتر 
و 3 

و جون آدمی در حاجتهای حویش نگرد - به‌اعضای خود؛ آنکه به‌طعام 
و لباس و مسکن و حاجت طعام وی به‌بادان و باد و میغ وسرما وگرما و به 
صنعتهایی که آن را به‌صلاح آورد» و حاجت صنعتها به‌آلات چون‌آهن و جوب 
و مس و برنج و غیرآن, و حاجت آن‌آلات به‌هدایت و به‌معرفت که «چون 
سازند؟» - آنگاه نگاه کند: این همه آفریده و ساخته بیند بر تمامترین و 
نیکوترین وجهی؛ و از هر یکی چندان انواع - که ممکن نبودی که اگر 


اس به‌بالاء ازحیث قد. ۲- هرچند» هر قدد» هرانداژه. 


0۰ عنوان مسلمانی 


نیا فریدی در خاطر هیچ کس آمدی يا دد توانستی خواست - ناخواسته و نا- 
دانسته همه به‌لطف ودحمت ساخته بیند: از اینجا وی دا صفتی دیگر معلوم 
شود که حیات همه او لیا بدان است. و آن صفت لطف و رحمت و عنایت است 
به‌همه آفر ید گان. چنا نکه گفت: یی رحمتی غضسی". وچنانکه رسول(ص) 
گفت: شفقت خدای-عز وجل - بر بندگان بیش است اذ شفقت مادربر فرزند 
شیر خو اده. 

پس ددپدید آمدن ذات خویش هستی ذات‌حق--تعا لی- بیند» ودرعجا یب 
حکمتها و منافع اطراف حویش کمال علم او بیند» ودداجتما ع آنچه می‌بایست 
به‌ضرودت يا به‌حاجت يا برای نیکویی و ذینت - که همه با خویشتن آفسریده 
یابد - لطف و دحمت حی‌تعا لی- بیند. 

پس بدین وجه؛ معرفت نفس آینه و کلید معرفت حقسیحانه وتعا لیس 


شود. 


فصل دوم - تنز به و نقد.بس حق 

چنانکه صفات‌حقسبحانه وتعا لی- از صفات خویش بدانست و ذات 
وی از ذات خویش بدانست؟ تنزیه و تقدیس حق از تنزیه و تقدیس خویش 
بدا ند؛ که معنی تنز یه و تقدیس درحق باریب تما لی- آن‌است که پاله ومقد س‌است 
از هرچه در و هم آید و در خیال بندد و منزه است ازآنکه وی دا به‌جایی 
اضافت توان‌کرد - اگرچه جایی اذ تصرف وی خالی نیست؛ و آدمی نموداد 
این در خویشتن می‌بیند که حقیقت جان وی - که ما آن‌دا دل گوییم - منز"ه 
است از آنکه در و هم و خیال‌آید. چه گفتیم که وی‌دا۲ مقداد و کمیکت نیست 
و قسمت‌پذیر نیست و چون چنین بوآد وی دا رنگك تبود؛ و هرچه وی 
را دنگ تبوآدو مقداد نبود» به‌هیچ حال درخیال نياید» که درخیال چیزی 
در آید که چشم آن را دیده بنواد یا جنس آن دا دیسده بواد و جز آشکال و 


۱ (حدیث قدسی)» دحمت‌من بسر خشم من پیشی گر فت. ۲ از طریق شناخت صفات 
خویش وذات خویش. ۳- دل دا. 


در شناختن حق اف 


الوان در ولایت چشم وخیال نیست. و اينکه طبع تقاضا کند که«چیزی چگونه 
است؟» معنی آن بو آدکه تا«چه شکل دادد؟»» «خنرد است يا بزدگه؟» چیزی 
که اين صفات دا به‌وی داه تبّو ده چگونگی در وی باطل بو د. و اگر 
خواهی که‌بدانی که«روا باشد که جیزی بو د که‌چگونگی‌را به‌وی راه نب و د؟». 
درحفیقت خودنگر: که‌آن حقیقت تو که محل معرفت است - قسمت‌پذیر 
نیست. ومقدار و کمیتت و کیفیشت‌را به‌وی داه‌نیست. ! گر کسی‌پرسد که «روح 
چگونه چیزی است ؟» جواب" آن باشد که «چگونگی دا به وی داه نیست .» 

چون خود دا بدین‌صفات بدانستی» بدان که حق.سبحا نه وتعا لی- بدین 
تقدیس و تنزیه‌او لیتراست. ومردمان‌عجب‌دادند که موجودی‌بو د بی‌چون و بی- 
چگونه وا ایشان خود چن‌انند» و ایشان خودرا نشناسند» بلکه اگر آدمی خود 
دا درتن؟ طلب کند» هزادهزار چیز یابد و بیند. همه بی‌چون و چگونه؛ ک۳ 
آندر خود خشم بیند و عشق بیند و درد بیند و لذات بیند» و اگر خواهدکه 
چگونگی وچونی آن طلب کند نتواند؛ چون این چیزما شکل و لون ندارد. و 
اين سوّال دا به‌وی راه نبوآد. بل اگرکسی حقيقت آواز طلب کند» یا حقیقت 
بوی» یا حقیقت‌طعم- تا چون وچگونه است- عاجز آید. وسبب این آن است 
که چون و چکونه تقاضای خبال است که از حاسةٌ چشم حاصل شده 
است؛ آنگاه اذهرچیز" نصیب ر چشم‌می‌جوید؛ و آنچه درولایت کصوفن است 
مثلا" " - چون‌آوان- چشم را از او هیچ نصیب نیست؛ بلکه طلب وی چونی و 
چگ و نگی آواز دا محال بنود که آواز منزه است از نصیب چشم چنانکه 
لون و شکل منزه است اذنصیب گوش. . همچنین آنچه به‌حاستٌدل دریابد و به. 
عقل وت از نصیب جمله حواس؛ و چونی و چگونگی در 
محسوسات خو د, و اين دا تحقیقی و غوردی است که در کتب معقولات شر ح 
کرده‌ايم و در این کتاب اين کفایت بو د. و مقصودآن است که آدمی اذ بی- 


چونی و چگونگی, خویش بی‌چونی وبی‌چگونگی حقسبحانه و تعالی- 
بتو اند شناخت؛ و بداند که جنانکه‌جان؟ موجود است و پادشاه تن است. وهر- 


ات سهص۷/۲۸. ۲ خودرا ددتن» درتن‌خود. ۳-که؛ زیرا. 


رز عنوان مسلمانی 


چه از تن وی دا چون و چگونه هست همه مملکت وی است!. و دی بی‌چون 
و چگونه است» همچنین پادشاه عالم بی‌چون و بی‌چگونه است و هرچه چون 
و چگونه دادد - چون محسوسات - همة مملکت وی است. 

و دیگر نوع از تنزیه‌آن است که وی دا با هیچ جای اضافت نکنند. و 
جان دا با هیچ عضو اضافت نتوان‌کرد» که نتوان گفت در دست است یا در 
پای است یا دد سر است و يا درجای دیگر؛ بلکه‌همه اندامهای تن قسمت‌پذیر 
است و وی قسمت‌ناپذی و قسمت‌ناپذیر درقسمت‌پذیر محال باشد که فرود- 
آید» کهآنگه وی نیز قسمت‌پذیر شود. و بازآنکه به‌هیچ عضو اضافت پذیرد» 
هیچ عضو ازتصرف وی خالی نیست؛ بلکه همه دد تصر"ف و فرمان وی‌اند» 
و وی پادشاه همه است» چنانکه عا لم در تصرف پادشاه عالم است و وی منزه 
ازآنکه وی‌دا بهجای خاص" اضافت کنند. و تمامی این نوع از تقدیس بدان 
آشکارا شود که خاصیت و سر" رو حآشکارا بگویی؛ و خاصیت و سر" دوح 
گفتن " دحصت نیست؟ وتمامی آن که انْالُستعالی- خلق آدم‌علی‌صورقه۳ 
بدانآشکارا شود؟. 


فصل سوم - معر قت بادشاهی داندن حق 
چون هستی ذات حقتعا لی- معلوم شدء و صفات وی وپا کی و تقدیس 
وی از چگونگی و چونی معلوم شد؛ و تنزه وی اذ اضافت با مکان معلوم 
شد. و کلید همه معرفت شس آدمی آمدث يك باب دیگر از معرفت ماند» و آن 
معرفت پادشاهی داندن وی است در مملکت وی که چگونه است وبرچه وجه 
است» و کاد فرمودن وی ملایکه دا و فرمان بردن ملایکه وی دا و داندن‌کارها 
بر دست ملایکه و فرستادن فرمان از آسمان به‌ذمین» و جنبانیدن آسمانهاو 


۱- از تن هرچه دادای‌چونی وچگونگی است همه ملك جان است... ۲ و حال آلکه 
وی» و حال][ نکه جان. ی ۳ سه ص۵۶ ۰۱ 9۳ تمام بودث این‌معنی که‌اناله... 
نیز بدان آشکادا شود که خاصیت و سردوحآشکادا بگویی. ۵ آمد (استممال قدیم به 


صودت فعل حعین)» شد. 


در شاختن حق ۳ 


ستادگان» و دد بستن۱ کادهای‌اهل زمین به‌آسمانها و کلید ارزاق به‌آسمان 
حوالت کردن - که این جمله چکو نه است؟ 

و این با بی عظیم است درمعرفت بادیتعالی. و این دا معرفت‌افعاال 
گویند. چنانکه آن پیشتر دا معرفت ذات گویند و مرفت صفات گویند. و 
کلید این نیز معرفت. نفس است. و چون تو ندانسته باشی که پادشاهی حویش 
در مملکت خویش چون می‌رانی؛ چگونه خواهی دانستن که پادشاه عا كلم چون 
می‌راند؟ اولا" عویشتن می‌شناس و يك فعل خویش دا"- مثلا" چون نبشتن: که 
خواهی که «بسم الته» بر کاغذ کشی. اول دغبتی و ادادتی ددتو پیدا آید» پس 
ح رکتی وجننبشی دد دل تو پدیدار آید - نه‌اين دل ظاهر که اذگوشت است و 
در جانب چپ نهاده است - وجسمی لطیف ازدل حرکت کند و به‌دما غ شود- 
و این جسم لطیف دا طبیبان دح حوانند که حمتال قوتهای حس و حرکت 
است؛ و اين دوحی دیگر اس ت که بهایم را بو"ده و مرگ را بدان راه باشد» و 
آن روح دیگر که ما آن‌دا دل نام کردیم بهایم را بو اد و هرگز بنمیرد» که‌آن 
محل معرفت دای است س پس جون این روح به‌ماغ دسد. و صودت 
«بسم الله» در خحزانة اول‌دما غ که جای قوات خبال است - پیدا آمده باشد» 

ری از دما غ به‌اعصاب پوندد - که از دمساغ بیرون آمده است و به‌جملةً 
اطر اف دسیده و دد سر انگشتها بسته چون دسنهاء و آن برساعدکسی که نحیف 
بو د بتوان دید - پس‌اعصاب بجننبد» پس سرانگشت دا بجنبانده پس‌انگشت" 
قلم را بجنباند» پس قلم" حبر؟ را بچبناند» پس صودت «بسم اله» بروفق 
آنکه در خزانهٌ حیال است برکاغذ پدیدادآید به‌معاونت حواس» حصوصاً چشم 
که در نبشتن حاجت به‌وی باشد. 

پس چنا نکه‌اول این‌کار رغبتی بو دکه در تو پدیدارآید» اولٍ همه کار ها 
صفتی است از صفات‌حق, که عبادت از آن» ادادت آید؟. 

و چنانکه اول اثر از اين ادادت بر دل توپیدا آید آنگه به‌واسطةًآن به 


۱- در بستن» مقید ساأختن» مشروط ساختن. ۲ می‌شناس به‌قرینه‌حذف شده است. 
۲ حبره م رکب. ۴ آن را به «اراده» تعبیر کنند» آن را ارادم خوانند. 


3 ۱ عنوان مسلمائی 


دیگرجا بهارسد» اول اثر ادادت حق_‌تعا لی- برعرش پیداآید آنگه به‌دیگران 
رسد. و چنانکه جسمی لطبت» چون بخادی. از داه دگهای دل" این اثربه‌دما غ 
رساند - و این جسم دا «وح گویند جوهری لطبف است حق-تعا لی- دا 
که‌آن اثر اذعرش به کرسی‌دساند - و آن جوهردا فریشنه‌حوانند» ورو حخوانند» 
و «و حالقدسی خحوانند. و جنانکه اثر از دل به دما غ رسد ) و دماغ ذیر دل 
است و درحکمر ولایت و تصرف دل است. اثر ادادت" از عرش حق-‌سبحانه 
هقی اگوی ویو کوش زره مات 

و چنانکه صودت «بسم اله» که فعل تو آمد! و مراد تواست. درخزانة 
اول دما غ پدید آید و فعل بروفق آن پدیدآید. صودت هسرچه در عالم پدیدار 
خواهد آمدن اولا" نقش آن درلوح محفوظ پدید آید. 

وچنانکه قوتی که دردما غ است - لطیف.اعصاب دا بجنبا ند تااعصاب" 
دست و انگشت دا بجنبا ند تا انگشت قلم دا بجنباند» همچنین جواهر لطبف 
که برعرش و کرسی مو ککل‌اند» آسمان دا با ستارگان بجنبا نند. 

و چنانکه قوت‌دما غ به‌روا بط او"تار و اعصاب انگشت دا بجنباند آن 
جواهر لطبف که ایشان دا ملایکه‌گویند - به‌واسطهٌ کوا کب و دوابط شعاعات 
ایشان به‌عا لم‌سفلی طبایع امشهات‌عا لم‌دا بجنبا ند - که آن‌را چها(طبع خوانند: 
حرادت و برودت و رطوبت و یبوست. 

و چنانکه قلم" مداد را پرا کنده کند و جمع کند تا صودت «بسم اللّه» 
پدید آید» این حرارت و برودت" آب و خحاكه و اتهات این کشانتا را 

و چنانکه کاغذ قبول کند مداد دا چنانکه بر وی بپراکند یا جمع کند» 
رطوبت" این مر کتبات دا قا بل شکل کند و یبوست" حافظ اين شکل گرداند 
تا نگاه دارد و دها نکند: که ار دطو بت اتمه 3 خود شکل نپذیرد» و اگر 
یبوست تبّو د شکل نگاه ندارد. 

و چنانکه چون قلم کار خویش کرد-تمام-و حرکت خویش به‌سر برد 


سهص ۰۵/۵۲ ۲ مداد؛ مر کب 


. ۰ ۶ «<< ". 


در شناختن حق رهز 


صودت « بسم‌الله» بر وفق آن نقش که در خزانهةٌ خیال بوده است پدیدار آید به- 
معاونت‌حاسةٌ چشم» همچنین چون حرادت و برودت این اسهات مرکبات دا 
تحريك کنند - به‌معاونت ملایکه - صودت بات وحیوان وغیر آن دد این عالم 
پدیدار آید بروفق آن صورت که بر لوح محفوظ است. 

و چنانکه اول کار_درجملهةً تن-از دل‌خیزد آنگاه برهمه اعضا و 
اول کارها در عالم اجسام در عرش‌پیدا آید. 

و چنانکه آن خاصیت دا اول پذیرنده دل است" و دیگر همه دون وعه 
دل را اضافتی دهد تا" پندارند که تو سأکن دلی؛ همچنین چون‌استیلای 
حق--تعا لی- بر همه به واسطةً عرش است. پندادند که وی ساکن عرش 
است. 

و همچنانکه چون تو بر دل مستولی شدی و کار دل داست شد. تدییر 
هم مملکت تن بتوانی کردن؟ همچنین چون ایزد-تعا لی- بهآفرینش عرش» بر 
عرش مستو لی شد. و عرش داست بایستاد و مستوی شد» تدبیر مملکت ساخته. 
شد و عبادت چنین آمد که: استوی‌علیالعرش» چددر الام ر۳. 

و بدان که این همه حقیقت است و اهسل بصیرت دا به‌سکاشفت ظاهر» 


مر مس و 


تعلوم شده من و بِ معنی بدانسته‌اند به‌حقیقت که اتالثه سعزوجل خحلق 
و به‌حقیقت بدان که‌پادشاه دا و پادشاهی‌دا جز پادشاهان ندانند. اگر نهآن 
بودی که تو داپادشاهی‌داده بودندیب برمملکت خویش- و نسختی مختصر از 
مملکت و پادشاهی خداوند عاتم به‌تو داده بودندی» هرگز خداوند عالم؟ 
نتوانستی شناعت. پس شکر کنآن پادشاهی را که‌تر ا پیافرید و پادشاهی داد و 
مملکتی داد - نمودگاد مملکت خویش؛ و از دل" عرش تو ساعت؟؛ واذ دوح 
حیوانی که منبعآن» دل است بت اسرافیل توساخت؟؛ و از دما غ" کرسی نو 
ساعت؟ و ازخزانهة خبالات" لوح محفوظ تو ساخت؛ و ازچشم و گوش وجمله 


اس بیرأ کند» پرا کنده‌شود» منتشرشود. ۲- چنافکه اولین پذیر ندءآن خاصیت‌دلاست... 
۳ سهص ۰۱/۳۲ ۴سقر ۰۳/۱۰۰۵ هس هص۵۶/ج۱. .. #۶ یعنی‌خداو ندعا لم دا. 


۹ عنوان مسلمانی 


حواس" فریشتگان تو ساحت؛ و از قبة دما غ - که منبع اعصاب دل است - 
آسمان و ستادهُ تو ساخت؛؟ و از انگشت و قلم ومداد" طبایعم مسختر توساخت؛ 
و ترا یگانه و بی‌چون و بی‌چگونه بیافرید و برهمه پادشاه کرد؛ و آنگاه ترا 
گفت: زینهاد! اذخویشتن وپادشاهی خویشتن غافل مباش» که آنگاه اذ آفر ید گاد 
خویش غافل شده باشی؛ که فا ناه حلقآدم‌علی صورقه. فاعرف ذلك 
واغرف فک یا اسان قعرف رباکا. - 

فصل چهادم - مقصود از شرح موازنه میان حضرت بادشاهی 

آدمی وحضرت پادشاهی حق 

پس دد این جمله که شر ح مواذنه گفته آمد» مان حضرت پادشاهی 
آدمی» و میان‌حضرت پادشاهی حق--تعا لی- به‌دو علمر عظیماشارت افتاد: 

یکی علم نفس آدمیو کیقیت تعلق اعضایآدمی به‌قو"تها و صفات وی و 
کیفیت تعلق صفات و قو تهای وی به‌دل؛ و این‌علمی دراز است که تحقیق آن دد 
چنین کتاب بنتو ان گفت. 

و دیگر تفصیل ادتباطر مملکت پادشاه عالم به‌فر یشتگان» و ارتباط 
فریشتگان به‌یکدیگر و ارتباط سموات و عرش و کرسی با ایشان؛ و این علمی 
دراز تر است. 

و مقصود از این اشادت آن است تا آن که ذیرك بو د؛ این جمله اعتقاد 
کند و عظمت خدای-تعا لی- بدین جمله‌بشناسد؛ و آن که بلیدب و د» این مقداد 
بدا ند که چگونه غافل است و چگونه مغبون که از مطالعت چنین حضرت ‏ با 
این همه جمال - محروم مانده است. و از جمال حضرت الوهیت"» خود" 
خانی" چه‌خبر دادند واين مقدار که گفته آمد» از آن جمله که خلق بتوانند شناخت» 


خود" چیست؟ 


۱ خداوند آدم دا برصودت خودآفرید. این دا بدان وخود دا بشناس» ای اشسان» تا خدای 
خود دا شناخته باشی. 


در شناختن حق ۷ 


فصل ,بنجم - دد تشبیه طبیعی و منجم بامورچه 

این بیچاده طیعی مرجوم و منجتم محروم" کادها با طبایع و نجوم 
حوالت کنند. 

مثال ایشان چون مورچه‌ای است که بر کاغذی می‌رود و کاغذ را می بیند 
که سیاه می‌شود و بر وی نقشی‌پیدا می‌آید» نگاه کند» سر قلم بینده شاد شود 
و گوید: «حقیقت این کار بشناختم این‌نقاشی قلم می‌کند» و این مثال طبیعی 
است که هیچ‌چیز ندانست از محر کات جز درجت باذپسین. 

پس مورچهة دیگری بیامد که چشم وی فراختر بود و مسافت دیداد وی 
بیشتر بود» گفت: «غلط کردی من این قلم دا مسختری می‌بینم» و ودای وی 
چیزی دیگر همی‌بینم که اين نقاشی وی م ی کند.» و بدین شاد شد و گفت: 
«حقیقت این است که من بدانستم که نقاش انگشت است‌نه قلم وقلم مسخترر 
انگشت است.» واين مثال منجتم است که نظر وی بیشتر بکشید» بدانست که 
طبایع" مسختر کوا کب‌اند و لکن ندانست که کوا کب نیزمسختر فریشتگا نند. و 
به‌درجاتی که ودای آن بود داه نیافت. 

و چنانکه این تفاوت در میان منجتم وطبیعی در عا لم اجسام افتاد و از 
وی خلافی خاست. میان کسانی که به‌عا لم ادواح ترقی کردند همین خلاف 
است؛ که" بیشتر خلق چون از عالم اجسام ترقی کردند و چیزی یرون اجسام 
باز یا فتند» بر اول درجه فرود آمدند و داه معراج به‌عالم ادواح برایشان بسته 
شد. و در عالم ارواح - که از عالم انواد است - همچنین عقبات است و 
حجتّب بسیاد بردرجات: بعضی درجهةٌ وی چون ک و کب و بعضی چون قمر و 
بعضی چون شمس. و این مراقی۲ معراج کسانی است که ملکوت سموات 
باز ایشان نمایند؛ چنانکه در حق خلیل خبر داد حق-سبحانه و تعا لی- و گفت: 
و کدلك فُری ابر اهیم ملعوتا لسموات والارض ۰۳ تا اینجا که گفت: 


۱س که» زیرا. ۲- مراقی(ج‌مرقا:)» فردبا لها . ۲- (قرآن» ۷۵/۶)» وهمچنین 
بنمودیم ابراهیم دا فریشتگان‌آسمانها و ذمین. 


۸ عنوان مسلمانی 


نی وجبتوجمی نی فتط را لسمو اتوا لأرض و بر ای‌این بود کهرسول(ص) 
گنت : « ود نه ۳ بن قور وبا تس رم 
۳ از 9 طلب باید ۳ 

ومتصودآن است که‌بدانی که طبیعیر پیچاره که چیزی باحرادت و برودت 
حوالت کرد داست کرد؛ که اگرایشان" در میانة اسباب الهی نبودند» علم طب 
باطل بودی؛ و لکن خطا ازآن وجه کرد که چشم وی مختصر بود و[داه] بازنداد: 
به‌اول متزل فرود آمد؛ و از وی اصلی ساخت» نه مسختری؟؛ و خداوندی 
ساخت. نه چاکری؛ و وی خود از این جملهٌ چا کران بازپسین است. و دد 
صف" نعال‌باشد. 

و منجتم که ستاره دا درمیان اسباب‌آودد» داست بود؛ که اگر نه چنین 
بودی» شب وروذبرا بر بودی که آفتاب ستاره‌ای‌است که‌دوشتی و گرمی‌درعا ‌ 
از اوست - وزمستان و تا بستان برابر بودی - که گرمی تابستان از آن‌است که 
آفتاب »بیان آسمان نزديك شود و به زمستان‌دورشود. و آن خدای که درقدرت 
وی‌هست که آفتاب دا گرم وروشن آفرید» چه عجب اگر ذحل دا سرد وعشك 
آفرینده و زهره داگرمو تر آفریند. این درمسلما نی‌هیچ قد ح‌نکند. . ومنجم از آنجا 
قاط کرد کار تجق "اصل و حوا لتکاه‌ساحت»ومسختری ایشان‌بتدیدو بندا نست که 
والشمی والْقَمر والنجوم ) مسکرات‌بأمر و۵ . و مسختره آن‌باشد که او دا 
به‌کاردارند. پس ایشان‌کار گر اناندنه‌ازجهت خحویش ۶ بل به‌کارفر اداشتگان‌اند از 
جهت عنْمتال فر یشتگان_چنا نکهاعصاب‌مستعمل است‌دد تحريك اطراف"زجهت 
قو"تی که اندد دما غ‌است.و کوا کب هم ازچا کران بازپسین اند اگرچه دردرجة 
۱- (قرآن» ۰۷۹/۶ من دین و کسرداد خویش‌پاك کردم و دوی دل خویش فرادادم فرا آن 
خدایکه بیافرید آسما نها دا وزمین دا. ۲- خدایدا هفتاد پرده است» اگرآن پرده‌ها 
دا برگیرده الواد وجه او هر بیننده‌ای دا خواهد سوزاند. ۳- این حرادت و برودت. 
۴ حرادت و برودت دا اصل شمرد نه اسبابی که خود مسخر و در تصرف حق--تما لی‌اند. 
۵ (قر آن» ۰)۵۴/۷ [آفرید] خودشید وماه دا وستادگان دام‌کرده و دوان‌به‌فرمان خدای. 


#۶ نه به‌سر‌خود و به‌سبب خود. ۷- در به‌حرکت ددآوددن اطراف بدث (دستها وپاها) به 
کاد می‌دود 


در شاختن حق 0۹ 


نقیبان‌اند و به‌صف" نعال‌نه‌اند چون چهار طبعا» که ایشان" مسخران, بازپسین- 
اند چون قلم در کتا بت. 


فصل ششم - وجه خلاف دد ممان خلق 

بیشتر حلاف درمیان خلق چنین است که همه از وجهی راست گفته باشند» 
و لکن بعضی بینندپندارند که همه بدیدند". و مثال ایشان چون‌گروهی نا بینااند 
که شنیده باشند که به‌شهر ایشان‌پیل آمده‌است شو ندتا وی دا بشناسند. و پندارند 
که وی دا به‌دست بتوان شناخت: دستها در وی مالند. یکی دا دست بر گوش 
وی‌آید» و یکی دا برپای» ویکی دا بر دان» و یکی دا بردندان. چون با دیگر 
نا بینایان رسیدنده وصفت پیل اذ ايشان پرسیدند» آنکه دست برپای نهاده بود 
گفت: «پیل مانندهٌ ستونی است.» و آنکه دست بر گوش نهاده‌بود گفت: «ما نندة 
گلیمی است.» و آنکه دست بردندان نهاده‌بود گفت: «مانندة سنگی است.» همه 
راست گفتند و همه خحطا کردند؛ که پنداشتند که جملةٌ پیل دا اندر یافته‌اند» و 
نیافته بودند. 

همچنین منجثم و طبیب» هر یکی دا چشم بریکی از چا کران حضرت 
الهی افتاده از سلطنت و استیلای وی عجب داشت و گفت: «پادشاه خود این 
است» هذارچی»۴. تاآن‌کس» که وی دا داه باذ دادند» نقصان وی بدید» و 
ودای آن‌دیگری دید» و گفت: «اين در زیر دیگری است و آنچه دد ذیر بوده 
خدایی دا نشاید: ی لااحب الا فلیین»". 


فصل هفتم - دد تشیه کو | کب و بر وح به‌دستگاه بادشاهی 
مثال کوا کب و طبایع و بروج فلك‌الکوا کب - که به‌دوانده قسست 
است - وعرش که ودای همه است؛ از وجهی چون مثال پادشاهی است که وی 


۱- کواکپ مانند چهاد طبع لیستند که به‌صف تمال باشند. ۲- ذیرا که ایفاث (چهاد 
طبع). ۳- بعضی (جزلی) از حقیقت‌دا می‌بینند و تصود می‌کنندکه همه (کل) حقیقت دا 
دیده| کد. ۴- (قرآن» ۷۶/۶)خدای من این است. ه (قرآن» ۷۶/۶) ذیرینان 


و شیب گرفتگان را دوست ندارم. 


را حجره‌ای خاص باشد. که وزیر وی آنجا نشیند؛ وگرد برگردآن حجره دوافی 
بود به‌دوازده پالگانه پخشیده". وبرهر پالگانه نایبی از آن وذیر نشسته؛ وهفت 
نقیبر سواد بیرون آن پا لگانه‌ها گرد این دو ازده‌پا لگانه می‌گردند وفرمان نایبان 
وزیر - که از وذیر با ايشان دسیده باشد - می‌شنوند؛ و چهاد پیاده ددن این 
هفت نقیب ایستاده‌اند و چشم براین هفت نقیب نهاده تا از حضرت چه فرمان 
آید بدیشان» وچهاد کمند دردست این چهاد پیاده نهاده تا می‌اندازند و گروهی 
را به‌حکم فرمان بهحضرت می‌فرستند» وگروهی را احضرت دود می‌گردانند. و 
گرومی دا خلعت می‌دهند و گروهی دا عمّو بت همی کنند. 

و عرش حجرة خاص است و مستقر" وذیر مملکت است. که وی فريشتة 
مقر" بترین است؛ و فلكالکواکب آن رواق است؛ و دوازده برج آن دوازده 
پا لکانه است؛ و نایبان وزیر فریشتگان دیگرند که درجه ایشان دون درجءٌ 
فريشتة مقر بترین است» و به‌هر یکی عملی دیگر مفو ض است؛ و هفت ستاره 
هفت سواد ند که چون نقیبان همیشه‌گرداین پا لگانه‌ها می‌بر آیند و از هرپالگانه. 
ای فرمانی از نوعی دیگر بدیشان همی دسد؛ واين که وی دا چهاد عنصرهمی- 
خحوانند»ه چون آب وآتش وخاکک وباده چون چهار چا کر پیاده‌اند که از وطن 
خویش سفر نکننده و چهاد طبایع» چون حرادت وبرودت و دطو بت ویبوست؛ 
چون چهاد کمند است در دست ایشان. 

مثلا" چون حال بر کسی بکردد که روی از دنیا بگرداند و اندوه و یم 
در دل وی مستولی شود ونعمتهای دنیا در دل وی ناخوش شود و روی‌به‌اندوه 
عاقبت کار خویش آدد» طبیب‌گوید که «او بیماد است؛ و اين علت دا ما لیخو لیا 
گویند» و علاج دی‌طبیخ افتیمون! است». و طبیعی گوید که «اصل این علت اذ 
طبیعت خشکی خیزد که بهدما غ مستولی شود؛ و سبب این خشکی هوای‌زمستان 
بود؛ و تا بهاد نیاید و رطو بت‌برهوا غا لب‌نشود؛ وی صلاح پذیرد.» ومنجتم 
گوید که «اين سودایی است که وی دا پیداآمده است؛ و سودا از عطارد خیزد 


اس بخشیده» قسمت شده. ۲- طبیخ افتیمون» جوشاند؛ افتیمون (دواءا لجنون). 
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که وي دا با مریخ مشا کلتی۱ افتد نامحمود: تا آنگاه که عطارد به‌مقادنة 
سعدین۲ یا به‌تثلیث۳ ایشان نرسد. این حال با صلاح نیا ید.» و همه‌د است‌همی- 
گوینده ولکن ذ لك مسلغيم من‌العلم؟. 

اما اینکه‌ددحضرت دبو بیت به‌سعادت وی۵ حکم کردند» و دونقیب جلد 
و کاددان - که ایشان را عطارد و مریخ گویند - تاذیان فرستاده‌اند تا پیاده. 
ای دا از پیادگان درگاه - که وی دا هوا گویند -کمند خشکی* دا بندازد و 
در سر و دما غ وی افکند و دوی وی از همه لذات دنیا بگرداند و به‌تازيانة 
بیم و اندوه و به زمام ادادت وطلب" وی دا به‌حضرت. الهیت دعوت کند - این 
نه در طب. و نه در طبیعت و نه درنجوم است؛ بلکه از بحرر علم نبوت‌بیروند 
آید که محیط است به‌همةً اطراف مملکت و به‌همهٌ عمثال و نتقباو جاکران 
حضرت. و شناخته است که هریکی! برای چه شغل‌اند» و به‌چه فرمان حر کت 
کنند» وخلق دا به کجا می‌خوانند» و از کجا می باز دارند. 

پس هریکی آنچه گفت داست گفت؛ ولکن از سر" پادشاه مملکت و اذ 
سر" جمله سپهسالادان مملکت خبر نداشت. و حقسسبحانه و تعالی بسر این 
طریق. به‌بلا و یمادی ومحنت خلق دا با حضرت خحویش می‌خواند ومی گوید: 
این نه بیمادی است که این کمند لطت است. که اولیای خویش دا بدان به 
حضرت خویش خوانیم: اذالبملاء" موکُل بالانبیاء کم بالأولیاء کم 
الامتل فالاستل. به‌چشم بیمادان بدیشان منگرید که ایشان اذآن مااند» که 


0 و اس سا ۵ سس و 6 


مر ضت‌فلم‌قعدنی؟» در حق ايشان بدین می‌آید. 


۱- مشاکلت» موافقت دد وضع است به‌طود عام و ظاهراً به‌جای «لظر4 به کاد برده شده «نظر» 
در اصطلاح تجومی» بودن‌دوچیزاست به وضع مخصوص در فلك. ۲ مقاد نه واقم شدن دو 
سیاده است» غیر ازشمس و قمر» دد يك درجه از منطقةالبروج؛ مقادلةٌ سعدین» مقادنهً مشتری 
و زهره. نت هنگام ی که فاصلهٌ دوسیاده به| ندازهٌ سه‌یرج )٩۰۴(‏ شود. ۴ این» 
قدد فهم ودانش ایشان است. ۵ کسی که دوی از دئیا بگردا نیده است. 

#۶ خشکی» متصودبرودت مزاج است. ۷- هريك ازعمال و نقبا وچا کران. 

۸ زیرا بلا دامنگیر انبیا و اولیاومردمی مانند ایشان است. 4- بیماد شدم» به‌هیادتم 
لیأمدی. ۱ 


‌ِ عنوان مسلمانی 


پس آن مثال پیشین " منهاح پادشاهی آدمی بود درون‌تن درعویش» واین 
مثال هم منهاج مملکت وی است بیرون تن خویش؛ و بدین وجه این معرفت 
نیزهم ازمعرفت خویش حاصل آید. بدین‌سب بودکه معرفت نفس خود عنوانر 


فصل هشتم - ددشناخت معنی سیحات چهاد گانه 

اکنون وقت آن‌است که معنی سبحانالله والجمذ تمه ولاله الالله 
و آلله آکتر بشناسی که این‌چهار کلمه‌سختصراست وجامع" معرفت. الهیشت دا. 

چون‌ازتتزیه ود تنزیه وی‌بشناختی» سبحاناله بشناختی. 

و چون از پادشاهی خود تفصیل پادشاهی وی بشناختی- که همه اسباب 
و وسایط مسخر وی‌اند چون قلم دد دست کاتب معنی ۱ تمد له بشناختی» 
که چون منعم جز وی نبو ده حمد و شکر جز وی دانبُ و د. 

و چون بشناختی که جز وی هیچ کس دا اذ سر خحویش فرمان نیست 
لاا له" | لاله بشناختی. 

اکنون وقت آن است که معنی له ] کنبر بشناسی و بدانی که با اين همه 
که بدانستی اذ حق تعا لی هیچ‌چیز بندانسته‌ای؛ که‌معنی ال" آکنبر آن است 
که گویی که خدای بزرگتر است» وحفیقت این آن باشد که بزرگتر از آن است 
که خلق وی‌دا به‌فیساس خویش بتوانند شناخت. نهمعتی آن است که وی از 
دیکر چیزها بزدکتر است. که با وی خود هیچ چیز دیگر نیست تا وی اذ آن 
بزرگتر بواد» که‌همةٌ موجودات اذنور وجود اوست» ونود آفتاب چیزی دیگر 
نباشد جز آفتاب تا بتوان گفت که آفتاب از نورخویش بزدگتر است. بلکه معنی 
له ]بر آن است که وی بزدگتر از آن است که که تیاس مفل- آدمی وی دا 
بتواند شناعت. 

معاذالنه که تقدیس وی وتنزیه وی چون آن آدمی بنواده که وی‌پاه است 
از مشایهت همه آفریده‌ها» تابه‌آمی چه رسد! و معاذاله که پادشاهی 
وی چون پادشاهی آدمی بود بسر تن خویشتن؛ یسا صفات وی س چون علم و 
قدرت - چون صفات آدمی بود؛ بلکه ايبن همه نمودگاد است تاهمانا چبزی 


حای عق ۳ 


از جمال حضرت الهیشت برقدد عجز بشریت» آدمی دا حاصل آید. 

و مثال این نمودگاد چنان است که اگر کودکی ما دا پرسد که «لذت 
ریاست و سلطنت ومملکت داشتن چگونه لذتی بو د؟» با وی گو یيم: «همچون 
لذتٍ چوگان زدن و گوی بازیدن» که وی جز این لذت‌نداند» وهرچه وی دا 
نب و"د به‌قیاس آن تواند شناخت که وی دا باشد. ومعلوم است که لذت سلطنت 
با لذت چوگان زدن هیچ مناسبت ندارد» و لکن در جمله نام لذت و شادی بر 
هردو افتد» پس در نام - از وجهی حملی - برابر باشد. بدین سیب این 
نمودگاد" معرفت کودکان دا شاید. کاد اين نمودگاد و این ما لها همچنین 
می‌دان. 

پس حق راء به کمال و به‌حقیقت" جز وی؟ نشناسد. 


فصل نهم - متابعت شر بعت داه سعادت است 

شرح معرفت حق-‌تعا لی- دراز است و در چنین کتاب نتوان گفت» که 
راست نیاید. و این‌مقدار کفایت است تنبیه دا و تشویق دا به‌طلب تمامی این 
معرفت» جندان که دروسع آدمی باشد؛ که‌تمامی سعادت‌بدان بو" بلکه سعادت 
آدمی در معرفت است و در بندگی و عبادت اوست. 

وجه آنکه‌معرفت سعادت آدمی است. از پیش گفته آمد. امتاوجه آنکه‌بند گی 
و عبادت سبب سعادت آدمی است. آن است که سروکار آدمی» چون بمیرد؛ با 
حق‌خواهد بود: و | له الترجع و التصیر ۴. وهر که دا قرارگاه‌با کسی 
خو اهد بود» سعادت وی آن‌بُو دکه دوستدار وی بو د؛ وهرچند که دوستتر دارد 
سعادت وی‌بیشتر بو د؛ از آنکه لذت و داحت اذمشاهدت محبوب‌زیادت بنود. 
ودوستی حق-‌تعا لی- بردل غالب نشود الا" به‌معرفت و بسیادی ذکر؛ که‌هر کسی 
که کسی دادوست دادد؛ ذکر وی بسیار کند. واگر ذکر وی بسیارتر کند» وی‌دا 


دوستدادتر شود. و برای این بودکه وحی آمد به‌داود (ع): آنابدك اللازم 


۱- به‌کمال وبه‌حقیقت» کاملا وحقیقتا؛ به‌تمامی وبه‌ددستی. ۲سجزحق ۳ تنبیه 
را وتشویق‌دا...» برایآگاها نیدن و شوق انگیختن... ۴- وباز گشت به‌سوی اوست. 


1۹ عنوان مسلمائی 


فالزم بدل یعنی چاه تو منم و سروکاد توبامن است: يك ساعت اذ ذکر 
من غافل مباش. 

و ذکر" بر دل غالب بدان شودکه برعبادات مواظبت کند؛ وفراغت 
عبادت آنکه بو د و آن وقت یابد که علایق شهوات از دل گسسته شود؛ وعلایق 
شهوات بدان گسسته شود که از معاصی دست بدادد. پس دست بداشتن از 
معصیت سیب فر اغت دل است؛ و به‌جایآوردن طاعت سبب غالب شدن ذکر 
است؛ و این هر دو سببر محکت‌است که و ری است» وعبادت از وی۱ 
فلاح است؛ چنانکه حق‌تعالی گفت: قدافلح منت زکی و ذکر اسم ربه 


و چون‌همةً اعمال‌نشاید که عبادت بواده بلکه بعضی شاید و بعضی نه» 
و از همه شهوات ممکن نیست دست پداشتن, و روا نبا شد نیز دست بداشتن س 
که اگر طعام نخورد هلا شود؛ واگر مباشرت نکند نسل" منقطع‌گردد - 
بعضی شهوات دست بداشتتی است و بعضی کردنی است» پس حدی باید که 
اين از آن جدا کند. 

و این حد" ازدوحال‌عالی نبود: یا آدمی از عقل وهوی" واجتهاد خودگیرد 
و به‌نظر خویش اختیادی کند» یا از دیگری گیرد. و محال باشد که به‌اختیار و 
اجتهاد او گذارند. چه هوی" که بر وی غالب بو ده هميشه راه حق بر وی 
پوشیده همی‌دارد وهرچه مراد وی در آن بوآد به‌صودت صو اب به‌وی‌می‌نماید. 
پس باید که زمام اختیار به‌دست وی نباشد بلکه به‌دست دیگری باشد؛ و 
هر کس آن دا نشایده بلکه بصیر ترین خلق باید. و آن انبیااند - صلوات‌الله 
علیهم اجمعین . 

پس به‌ضرودت متا بت شریعت و ملازمت حدود احکام» ضرورت دراه 
سعادت است" ومعنی بندگی آن بود. و هر که ازحدودشر ع درگذرد به‌تصر اف 


۱- اذسمادت (این‌سادت دا «فلاح» خوانند). ۲- (قر آن: ۱۵5۱۴/۸۷)» به‌ددستی که 
لیکبخت‌شد [ فکه پا کی زگی کرد و یاد کرد نام خدای خویش ونماز کرد. ۳- ضرودت داه 
سعادت است» ضروری و لاذمه داه سعادت است. 


دق شا خن رح ن‌ 


هقف رت کت 
حدو دائله فقد ظلم ففسه". 


فصل دهم - گمراهی وجهل اهل اباحت 

کسانی که اهل اباحت‌اند. حدود حکم خحدای را دست بداشتند به‌غلط. 
و جهل‌ایشان از هفت وجه بود: 

وجه اول _ جهل گروهی‌است که‌به‌عدای._سبحانه‌وتعا لی- ایمان‌ندارند. 
چه, وی را از گنجينةٌ خیال و وهم طلب کردند وچونی و چگونگی وی جستند: 
چون نیافتند» انکاد کردند وحوالت‌کارها بانجوم وطبیعت کردند و پنداشتند که‌این 
شخص آدمی و دیکر حیوانات و اين عالم عجیب» با این همه‌حکمت و تر تیب» 
از خود پدیدار آمد» يا خود همیشه بود؛ یا فعل طبیعی است - که وی خود از 
خود بیخبر بو"د تا به‌چیزی دیگرچه دسد. ومثل ایشان‌چون کسی است که‌عطی 
نیکو بیند نبشته, پندارد که اين خود نبشته آمد بی‌کاتبی قادر و عالم و مریده با 
خود همچنین هميشه نبشته بوده است. و کسی که نایینایی وی تا بدین حد" 
بود» از داه‌سعادت چون بنگردد؟ و وجه‌غلط‌طبیعی و منجتم از این‌پیش گفته. 
آمده است. 

وجه دوم - جهل گروهی است به آخرت؛ که پنداشتند که آدمی چون 
نبات‌است و یاچون‌حیوانی‌دیگر که‌چون‌بمیرد نیست شود وبا وی خود نه‌عتاب 
بلودو نه عقاب و نه ثواب. و سبب این جهل است به نفس خویش؛ که از 
خویشتن‌هم آن می‌شناسد که ازخر و گاو و گیاه. آن‌رو ح که حقیقت آدمی است» آن 
را نمی‌شناسد؛ که آن ابدی است وهر گزنمیرد و لکن کالبد از وی باز ستانند - 
و آن‌دا مرگ گوبند. و حقبقت‌این درعنوان‌چهارم گفته‌آید» ان" شاء له تعالی. 

وجه سوم _ جهل کسانی است که ایشان به‌عدای و به آخرت ایمان 


دارند - ایمانی ضعیف - ولکن معنی شریعت نشناخته‌اند و گویند که «حدای 


راسعز وجل- به‌عبادت ما چه حاجت است واز معصیت ما چه دنج؟ که وی 


- (قرآن» ۱/۶۵): ه رکه اندازه‌های ال دا در گذاددبرخود ستم کرد 


1۹ عنوان سلمانی 


پادشاه است و ازعبادت خلق مستغنی است؛ وعبادت ومعصیت هه وی بر بر 
است.» و اين جاهلان درقر آن همی بیتند که می گو ید: و من قز کی فانما 


قلنقسه۲. این‌مندبر" جاهل است به شریمت» که می‌پندارد که معنی شریعت 
برای خحدای تعا لی-- می با ید کردن» نه برای خحویش. و 
این همچنان است که‌بیمادی پرهیز نکند و گوید که«طبیب‌دا از آن‌چه[ سود] که 
من فرمان وی برم یا نبرم؟!» این سخن داست است. ولکن وی هلال شود؛ 
نه از سب حاجت طبیب ‏ ولکن از آن که‌راه هلالا وی پرهیز نا کردن 
است؛ وطبیب" وی دا دلالت کرده است و داه نموده؛ و دلیل دا از آن چه زیان 
که وی هلال شود؟ و جنانکه بیمادی تن سبب هلال این جهان است؛ بیمادی 
دل سبب‌شقاوت آن‌جهان‌است؛ و چنا نکه‌دادو و پرهیزسبب‌سلامت‌تن است» طاعت 
و معرفت و پبرهیز معصیت سیب سلامت دل است: ولاینجودالامن آقی‌الله 
جعلب سلیم ؟». 

وجه چهادم _ جهل کسانی است هم به‌شر یعت. ازوجهی‌دیگر؛ که کفتند 
که «شر ع می‌فرماید که دل اذخشم وشهوت و دیا پا کنید و این ممکن نیست؛ 
که آدمی را از اين آفریده‌انده و این همچنان باشد که کسیگلیمی سیاه خواهد 
که سپید کند. پس مشغول بودن بدین؛ طلب مْحال بود.» و این احمقان 
ندانستند که شرع بدین نفرموده است. بلکه فرموده است که خشم و شهوت دا 
زیر دست کنند و جنان دادند که برشریعت و بر عقل غالب نباشد وسر کشی- 
نکند و حدود شریعت نگاه دارد و از کبایر دود باشد» تا صغایر از وی دد 
گذارنده. و این ممکن است و بسیاد کس بدین دسیده‌اند. 
و دسول (ص) نگفت که «حشم نباید و شهوت نباید». و وی نه ذن 


۱- (قر آن» ۰/۱۸/۲۵ هر که پاك و هنری بادیدآید خویشتن دابا دیدآید. ۲- (قرآن» 
۹ هر باز کوشد (بادشمن يا با هوای‌تن) خویشتن دا باز کوشد. ۳- (قر آن» 
۱ ) هر که نیکی کندخویشتن دألیکی کند. ۴ب تسه ص۲۵/ج۲. ۵ کناهان 


کوچکش‌دا ببخشایند. 


در شناختن حق ۷ 


داشت. و می گفت: آن بشر آغضب کما جغضب‌السش من بشری|)وهمچون 
بشر خشمگین شوم. و حق‌تعالی گفت: و الکاظمینا لخظ والعافین هت 
الناس (» ثنا گفت بر کسی که خشم فرو خورد نه‌بر کسی که وی داخود شم 
نب و د. 

دجه پنجم _ جهل کسانسی است به‌صفات حق-تعالی.. کسه گویند: 
«خدای تعا لی- دحیم و کریم‌است» به‌هر صفت که وی باشد برمادحمت کند.» و 
ندانند که چنانکه کریم است» شدیدالعقاب است؟؛ و نمی‌بینند که بسیاد خلق را 
در بلا و بیمادی وگرسنگی می‌دارد دد اين جهان, بازآنکه کریم است و دحیم. 
و نمی‌بینند که‌تا حرائت نکنند و تجادت نکنند» مال به‌دست نيادند و تا جهد 
نکنند علم نیاموزند؛ و هرگز در طلب دنیا تقصیر نکنند و نگویند که «خدای- 
تعا لی کریم است و دحیم است: بی‌تجادت و حرائت خود روزی بدهد». باز 
آنکه خدایب تعا لی- روذی ضمان کرده است و می‌گو بد: و مامن داجه 
علی انثه رز قبا"" و راجت با یل وا متام کقاو نی گر ید؛ 7 
کم للا ذسان الا ما سعی" . چون به کرم وی ایمان ندارند. ازدنیا و طلب 
دنیا دست بندادند و آنچه در آخرت گویند به‌سرزبان باشد و تلقین شیطان بو"د 
و اصلی ندارد. 

وجه ششم _ جهل کسانی است به‌حویشتن غراه؛ وغرود ایشان‌آن است 
که کویند که «ما به‌جایی رسیده‌ايم که معصیت ما دا زیان ندارد؛ و دین ما دو 
قله۴ گشته است و نجاست آپذیرد.» و بیشتر این‌احمقان چنان مختصر ۵ 
باشند که‌ا گر کسی‌در يك‌سخن حشمت‌ایشان فرونهد یا دعونت ایشان‌بشکند» همه 
عمر در عداوت وی نشینند» واگر بك لقمه که طمع کرده با شندازایشان در گذرد 
جهان برایشان تنکت وتاديك گردد. و این بلهان که‌درمردی‌هنوز دوقلكه نگشته‌اند 


۱- (قرآن» ۱۳۴/۳) و فرو بر ند گان‌خشم (و باز گیر ندکان‌کین) و در گذرندگان ازمردمان. 
۲ (قرآن ۰۶/۱۱ ولیست هیچ جنبنده‌ای درذمین» مگر برخداست دوزی‌آن. 

۳ (قر آن» ۲۹/۵۲)» و نیست‌مردم دا از پساداش مکرپاداشآفچه خود کرد. ۴ قله» 
سبوی بزرک» خمی که سیصد منآپ کنجایش داشته باشد. (غیات). یمنی عقیدث_ما» ما فندآب 
کرشده که پا کننده است» و به‌ملاقات چیزی‌فجس لمی‌شود. اس مختصر» خرده پیمقداد. 


۸ عنوان مسلمانی 
که بدین چیزها باله ندادندا. این دعوی ایشان دا کی مسلم شود؟ پس به‌ستتل 


اگر کسی‌نیز آنچنان گشته است که عداوت وشهوت و دیا و خشم گرد وی‌نگردد؛ 
هم مغرود باشد بدین دعوی. چه درجهٌ وی از درجهة انبیادرنگذرد وایشان به. 


سبب خطایی ومعصیتی نوحه می کردند و می‌گر یستند و به‌عذر مشغول می‌شدند. 
وصد"یقان صحابه از صغایر حذد همی کردند؛ بلکه از یم شیهتی» ازحلال همی- 
گریختند. پس این احمق به‌چه دانسته است که در جوال شیطان نیست" و درجةً 
وی از درجةٌ ایشان در گذشت؟ و اگر گوید که «پیغامبران همچنین بودند» لیکن 
آنچه می کردندبرای نصیب خلق همی کردند»» چرا وی نیز ازبرای نصیب خلق 
همان نکند؟ که بیند که وی دا هر که همی بیند تباه می‌شود. و اگرگوید: «تباهمی 
خلق مرا زیان ندادد.» چرا دسول دا (ص) ذیان می‌داشت؟ و اگر ذیان نمی- 
داشت» خویشتن دا در عقوبت تقوی جرا همی داشت. و يك خرما از دمان 
بینداعت؟ که‌آن صدقه۲ بود. و اگر بخوردی» خلق دا از آن چه ذیان بودی؟ 
که همه دا مباح‌بود خوردن آن. واگر زیان‌می‌داشت» چرا آن احمق دا قدحهای 
نبیذ ذیان نمی‌دارد؟ آخر؛ درجهةٌ وی فوق ددجه پیغامبر (ص) نیست و بیش 
از آن‌نیست که درجاٌصد قدح شراب" فوق درجةيك خرما! پس‌چون خویشتن دا 
بهيك دریا بنهاد؟ که صد قدح شراب وی دا بنگردانده و پیغامبر(ص) دا به 
کوزه‌ای آب مختصر بنهاد که يك‌خرما وی دا بگرداند؟ دقت آن باشد که شیطان 
با سنبلت وی بازی می کند. وابلهان‌جهان از وی ضحکه‌سازند» که‌ددیخ بوآد 
که عقلا حدیث وی کنند؛ یا بر وی بخند‌ند. 

اما بزر گان‌دین ایشان‌اند که بشنا سند که‌ه ر که‌هو ای‌وی بردست‌وی‌اسیر نیست. 
وی‌هیچ کس‌نیست. بلکه ستودی‌است. پس بدین بشناسند که نفس آدمی مکتاد 
است وفریینده‌است: همه دعوری درو غ کند ولاف زند که وی؟ زیردست من است 
و من ز بتردستم؛ از وی برهان خواهد؛ و بر داستی وی هیچ برهان نیست 


۱- که ددلتیجه پروای این چیزها نکنند. ۲ در جوال(کسی) بودن» کنایه اذ فریب 
(کسیدا) خوددتن: ۳- صدقه» اموال عمومی» مالی که جزو بیت‌المال است. 
۴ به‌يك ددیاننهاد» ددیایی فرض کرد. هب بنگرداند» آلوده نکند» تغییر ندهد. 


هوا و هوس. 


در شناختن حق ۹ 


البته جزآنکه به‌حکم خویش نباشدا و به‌حکم شرع بنواد: اگر به‌طوع همیشه 
تن در این دهد خود داست می‌گوید؛ و اگر به‌طلب رخعصت؟ و تأویل وحیلت 


گردد؛ بندة شبطان است و دعوی ولایت همی کند. و این برهان تا به آ خر 
نتقس از.وی طلب می‌باید کرد و اگرنه مفرور و فریفته باشد و هلاك شود 
و نداند. و تن‌در دادن نفس به‌متا بمت شر بعت» هنوز اول درجهٌ مسلمانی 


است. 

وجه هفتم - از غفلت و شهوت خیزد. نه از جهل. و این اباحت 
گرومی است که ایشان از اين شبهتهای گذشته, حود هیچ نشنیده باشند» ولکن 
گروهی دا بینند که‌ایشان برداه اباحت می‌روند و فساد می کنند و سخن مزیتف 
همی گو یند و دعوی تصو اف می کنند و ولایت» وجامةٌ ايشان می‌دارند: ایشان دا 
نیز این به‌طبع حو شآید. که در طبع وی شهوت وبطالت غا لب باشد. و دضا 
ندهند بدانکه فسادکنند و گویند: «ما دا از اين عقو بتی خواهد بود» که آنگاه 
فساد بردل ایشان تلخ شود؛ بلکه گو یند: «اين خود فساد نیست. که اين تهمت 
و این حدیث است.» و نه تهمت دا معنی دانند و نه این حدیث دا. اين مردی 
بو د غافل وپرشهوت وشیطان در وی کام یافته» و به‌سخن با صلاح نیاید. که 
شبهت وی نه از سخن افتاده است. و بیشتر این و این مب ۱ج 
حقتعا لی- درحق‌همگنان گفت:افاجعلنا علی‌قلو بیما که آن یفقیوه 
وفی‌آذانهم وک رآ وان قدعهم !لیا لبّدی فدن جتدوا |ذآاید" » واذا 
ذکرترجات فیالقرآن وحده؛ ولواعلی آدبارهم ذقورا ۴ پس معاملت 
با ایشان‌به‌شمشیر اولیتر که بهعجتت 

و این مایه کفایت بو" فضیحت اهل اباحت دا. و دد اين عنوان اذآن 
گفته آمد که سبب جملةً اين يا جهل است به‌نفس خحویش» یا جهل است به‌حق» 


۱- یعنی نفس. ۲ طلب دخصت؛ خویشتن دا از شمول‌حکم شرع» فادغ دانستن. 
۳- (قرآن»۰)۵۷/۱۸ ما بردلهای ایشان غلافها و پرده‌ها افکندیم تااين پینام و این سخن 
دد نیا بند» و درگوشهای ایشان‌باد و کری افکندیم» و ار ایشان دا به‌داه داست خوانیداب 
نیا بند ایشان هر گز. ۴- (قر آن۴۶/۱۷۰)» وه رکه که یادکنی خداو ندخویش داددقر آن 
به‌یگا نگی» می‌دمند ایشان به‌باذیس. 


۷۰ عنوان مسامانی 


یاجهل‌است به‌رفتن داه از خود به‌حق- که آن دا شریعت گویند. و جهل 
چون در کادی بنودکه موافق طبع باشد» دشواد ذایل شود. و بدین‌سبب است 
که گرومیاند که بی‌شبهتی برداه اباحت دوند و گویند که «ما متحیرانیم.» و اگر 
با وی گویی: «متحیر در چه‌چیزی؟» نتواندگفتن. که وی دا خود نه طلب بود 
و نه شبهت. و مثل وی چون‌کسی بودکه فرا طبیب گوید که «من بمادم» و 
نگوید که چه بیماری است: علاج وی نتوان‌کرد تا پیدا نیاید که چه بیمادی 


است. وصواب آن بو دکه وی را گو یند: «درمرجه خواهی متحیرمی باش؛ اما 
در اين که تو آفر یده‌ای و آفریدگاد تو قادر است و عالم و هرچه خواهدتواند. 
کردن - اندد این به‌شك مباش.» و این‌معنی وی دا به‌طریق برهان معلوم کنند» 
چنانکه شر ح کر ده آمد. 


عنوان سوم . - در معرفت دنیا 


فصل اول - سب بودن آدمی در دنا 

بدان که دنیا منز لی است از مناذل داه دین» و راه گذدری است مسافران 
را به‌حضرت الهیشت و بازادی است آراسته برسر بادیه نهاده تامسافران از وی 
زاد خو یش بر گیر ند. 

و دنیا و آخرت عبادت است از دو حالت: آنچه پیش از مرگ است - 
و به‌تو آن نزدیکتر است - آن را دیا کویند؛ و آنچه پس از مر گت است. آن 
را ۲ خرت گویند. 

و مقصود از دنیا زادآخرت است. که‌آدمی دا در ابتدای آفرینش ساده 
آفر یده‌اند و ناقص. ولکن شايستة آن که کمال حاصل کند و صورت ملکوت را 
نقش دل خویش گرداند» چنانکه شایستة حضرت الهیت گردد؛ بدان معنی که 
راه یابد تایکی از نار گیان جمال حضرت باشد. و منتهای سعادت وی این 
است. و بهشت وی‌این‌است. و وی دابرای این آفریده‌اند.ونظنادگی نتواندبود 
تاچشم‌وی‌باز نشود و آن‌جمال‌را ادرالنکند؛ و آن‌به‌معرفت" حاصل آید. ومعرفت 
جمال الهیتت دا کلید"۱ معرفت عجایب صنم الهی است؛ وصّنم الهی دا 


۱ معرفت جمال الهیت دا کلید» کلید ممرفت‌جمال الهیت. 


ارف عنوان مسلمانی 


کلید اول این حواس آدمی است؛ و این حواس ممکن نبود الا" در این کالبد 
مر کثب از آب و خال. 

پس بدین سب به‌عا لم آب و خحال افتاد تا اين ذاد بسرگیرده و معرفت 
حق-تعا لی- حاصل کند به کلید معرفت نفس خویش و معرفت. جملهٌ آفاق که 
مد" ره است به‌حواس. تااین حواس با وی می‌باشد و جاسوسی وی می کند» 
گویند وی دا که «در دنیاست». و چون اين حواس دا وداع کند ووی بماند و 
آنچه‌صفات ذات وی است» پس‌گویند که «وی به آخرت دفت». 


پس سبب بودن وی در دنیا این است. 


فصل دوم - حقیقت و آفت و غرص دنا 

پس وی دا در دانبا به‌دوچیز حاجت بواد: یکی آنکه دل دا از اسباب 
هلا ک‌نگاه دارد وغذای وی حاصل کند؛ ودیگر آنکه تن‌دا ازمهلکات‌نگاه دارد 
و غذای وی حاصل کند. 

و غذای دل" معرفت ومحبت حقب تعا لی- است؛ که غذای مر چیزی 
مقتضای طبع وی باشد» که‌آن خاصیت وی بو. و از پیش پیدا کرده آمد که 
حاصیت آدمی | ین است. و سبب ملاك دل‌آدمی آن است که به‌دوستی چیزی جز 
شب ال - مرو شود. و تعهد تن برای دل می‌باید» که تن فانی است 
و دل باقی. و تن دل دا همچون اشتر است حاجی دا در داه حج» که اشتر 
برای حاجی باشد نه حاجی برای اشتر. اگر چه حاجی دا به‌ضرودت" تعهد 
شتر باید کرد به‌علف و آب وجامه تا آنکه که به کعبه رسد و از دنج وی برهد» 
ولکن باید که تعهد وی به‌قدر حاجت کند. پس اگرهمةٌ دوزگاد در علف دادن 
و آراستن و تعهد کردن وی کوشد. از قافله باذمااتد و هلاه شود. همچنین آدمی 
اگرهمةٌ روزگار در تن کوشد تا قوت‌به‌جای دارد واسباب لاله از 
وی دور دارد اذ سعادت خویش بازماتد. 

و حاجت تن در دنیا سه چیز است وبس: خوددنی و پوشیدنی ومسکن. 
خوددنی برای غذاست. و پوشیدنی و مسکن برای سرما و گرما؛ تا اسباب 
هلاله از وی باز دارد. 


در معرفت دنئیا ۷ 


پس‌ضرودت آدمی از دنیا برای تن بیش اذاین نیست؛ بلکه اصول دنیا 
خود این است. وغذای دل" معرفت است. و هرچند بیش باشد بهتر. و غذای 
تن" طعام است. و اگرزیادت ازحد" خویش بود سبب هلاه گردد. اما آن است 
که حق-تعا لی-شهو تی بر آدمی‌مو کتل کرده است‌تا متقاضی وی‌باشد درطعام و 
مسکن و جامه, تا تن وی - که مر کب است وی دا - هلاك نشود. و آفرینش 
این شهوت چنان است که بر حب" خویش نایستد و بسیاد خواهد؛ و عقل دا 
بیافریده است تا وی دا به‌حد" خحویش بدادد؛ و شریعت بفرستاده است» بر 
دبان انبیا» تا حسدود وی پیدا کندا. ولکن این شهوت به‌اول آفرینش بنها دم 
است - دد کود کی - که بدان‌حاجت بود؛ وعقل اذپس وی آفریده‌است. پس 
شهوت اذپیش" جای گرفته است و مستولی شده. و سر کشی همی کند برعقل و 
شرع که پس ازوی‌بيامده است- تا همگی وی دا نگذاردکه به طلب‌قوت و 
جامه ومسکن‌مشغول‌شود و بدین سبب‌خود دافر اموش کند ونداندکه این‌قوت و 
جامه برای چه می‌بایست و وی خود دد اين عالم برای چیست و غذای دل دا 
که زادآخرت است فراموش کند. 

پس از این‌جمله؛ حقیقت دنیا و آفت دنیا و غرض دنیا بشناعتی» اکنون 
باید که شاخه‌ها و شغلهای دنیا بشناسی. 


فصل سوم - اصل دنیا: طعام و لباس و مسکن 
بدان که چون نظر کنی اندر تفاصیل دنیاء بدانی که دنیا عبادت است اد 
سه چیز: یکی اعبان چیزها که بر دوی ذمین آفریده‌اند» چون نبات و معادن و 
حبوان. که به‌اصل» مین برای مسکن و بر ای منفعت‌زداعت می با ید؛ معادن» چون 
مس و برنجو آهن» برایآلت دا؛ وحیوانات برای مر کب وبرای خوردن دا. 
و آدمی دل و تن دا بدین مشغول کرده است: اما دل به‌دوستی و طلب وی 


نت پیدا کند» روشن کند. 


۷ عنوان مسلمانی 


مشغول می‌دادد و اما تن به‌اصلاح آن و ساختن کار آن مشغول می‌دادد!. 

و از مشغول داشتن دل به‌دوستی آن, دد دل صفتها پدید می‌آید - که‌آن 
همه سبب هلاه بو"د - چون حرصو بخل وحسد وعداوت و غیر آن. وازشغول 
داشتن تن بدان» مشغولی دل پدیدآید تا خود دا فراموش کند" و همه دا به کاد 
دنیا مشغول دادد. 

و چنانکه اصل دنیا سه‌چیز است - طعام و لباس ومسکن - اصل صناعتها 
که ضرود ت آدمی است نیز سه چیز است: برزیگری و جولاهی و بنایی. لکن 
این هر یکی را فرو ع‌اند۲: که بعضی‌ساز آن می کنند. چون حلا" ح و ديسندة 
ریسمان که‌سازر جولاه می کنند؛ و بعضی آن را تمام می کنند» چون درزی؟ که کار 
جولاه تمام می‌کند. و اين همه دا بهآلتها حاجت افتاد انچوب و آهن وپوست 
و غیر آن؛ پس آهنگر و درودگر وخر ازه پیدا آمد. 

و چون این همه پیدا آمدء ایشان دا به‌معاونت یکدیگر حاجت بود که 
هر کس همه کار حویش نمی توانست کردن. پس‌فراهم آمدند تا درژی کار جولاه 
و آهنگر می‌کند و آهنگرکار هر دو داست می‌دادد؛ و همچنین هر یکی‌کادر 
یکدیگر می کنند. 

پس میان ایشان معاملتی پدیدار آمد که از آن حصومتهاخحاست» که هر- 
کس به‌حق" خویش دضا نمی‌داد وقصدیکدیگر می کردند. پس به‌سه‌نوع دیگر 
حاجت افتاد از صناعات: یکی صناعت سیاست و سلطنت. و دیکر صناعت قضا 
و حکومت. و دیگر صناعت فقه که بدان قانون وساطت میان خلق بدانند. 
و این هر یکی پیشه‌ای است. اگرچه بشتر کار آن به‌دست‌تعلق ندارد. 

پس بدین وجه شغلهای دنیا بسیاد شد و ددهم پیوست. و خلق در میان 
آن خویشتن گم کردند و ندانستند که اصل اول اين همه سه چیز است و بیش 


۱-. در ترجمةً «احیاء»_دیم مهلکات کتاب ذم‌دنیا (بیان حقیقت دلیا ...) - چنین آمده‌است: 
پس اعیان دنیا این است» الاآن است که‌آن دا با بنده دوعلاقت است؛ علاقتی بادل... وعلاقت 
دوم با آن . ۲ تا ... » که در نتیجه دل خود دا فراموش می‌کند. ۳ یعنی 
هريك از صناعتها داشاخه‌ها بی‌است. ۴ درزی»خیاط ۵- خراز» چرمگر. 


در معرفت دیا ۷۵ 


اتسور ۵ طعام و لباس ومسکن. اين همه برای این سه می‌باید» و اين سه برای 
تن می‌باید» وتن برای دل می‌باید تامتر کب وی‌باشد» ودل برای حق می‌با ید. 
پس خود دا و حق را فرامو شکردند» مانند حاجی که خود را و کعبه دا و سفر 
دا فراموش کند و همه روزگاد خویش با تعهتدر اشتر آورد. 

پس دنیا و حقیقت دیا اين است که گفته آمد. هر که در وی بر سرپای! 
و مستوفر؟ نباشد و چشم همتت‌بر آخرت ندارد و از مشغلةٌ دنیا بیش اذ قدد 
حاجت ددپذیرد» وی دنیا را نشناخته باشد. و سبب این جهل است. که دسول 
(ص) گفت: «دنیا جادوتر است اذ هاروت؛ و مادوت از وی حذر کنید.» و 
چون دنیا بدین جادویی است» فر یضه باشد مکر و فریفتن وی دا بدانستن و 
مثال کار وی برحلق دوشن گردانیدن. پس اکنون وقت آن است که مثا لهای وی 


۰ 


بسنوی. 


ذصل چهازم مفالها در جادوی دنیا و غفلت اهل دنیا 

مثال ادل - بدان که اول جادویی دنیا آن‌است که خویشتن دا به‌تو 
نماید" چنانکه تو پنداری که وی خود ساکن است و با توقرادگرفته است» و۴ 
وی اذتو بردوام گریزان است و لکن به‌تددیج و ذره ذده‌حر کت می کند. ومخّل 
وی چون سایه است که دد وی نگری: ساکن نماید. و وی؟ بر دوام همی دود. ۱ 
و معلوم است که عمر تو همچنین است: بردوام می‌دود. و به‌تددیج هر لحظه 
کمتر می‌شود؛ و آن دنیاست که از تو می‌گریزد و ترا وداع می کند» و تو از 
آن بیخبر. 

مثال دیگر سحر وی آن است که خویشتن دا به‌دوستی بنماید که تا 
تورا عاشق کند؛ و فراتو نماید که با تو ساخته خواهد بود و به کسی دیگر 
نخو اهدشد. و آنگه ناگاه از تو به‌دشمن توشود: متثّل وی‌چونذنی نا بکارمفسد 
است که مردان را به‌نحو یشتن غره۵ می کند تاعاشق کند و آنگاه به عانه برد و 


۱- آماده ۲ کار به‌تمامی دسا ننده. ۳ لماید؛ نشان‌دهد» جلوه دهد. 
تسه ص۷/۲۸. ۵ غره» فریفته. 


۱۷۹ عنوان مسلمانی 


هلاه کند. 

عیسی (ع) دنیارا دید درمکاشفات‌خو یش برصودت پیرذنی» گفت: «چند 
شوهر داشتی؟» گفت: «درعدد نیا ید از بسیادی.» گفت: «بمردندیا طلاق‌دادند؟» 
گفت: «نهء که همه‌دا بکشتم.» گفت: «پس عجب است از اين احمقان دیگ رکه 
می بینند که بادیگر ان‌چه کردی» و آنگه درتو دغبت می کنند و عبرت نمی گیر ندا» 

مثال دیگر سحر دئیا آن است که ظاهر خویش آراسته دادد و هرچه 
بلا و محنت‌است‌پوشیده دارد. تاجاهل به‌ظاهر وی نگترد. غره شود. ول 
وی‌چون پیر زنی است‌زشت که‌روی در بندد وجامةٌ دیبا و پیرایة" سیاد بر خویشتن 
کند تا هر کسی از دود وی دا می‌بیند بروی فتنه؟ می‌شود؛ وچون چادد از وی 
با زکند پشیمان شود وفضایح وی می‌بیند. 

و در خبر است که دنیا دا روز قیامت بيادند برصورت عجوده‌ای ذشت» 
سبزچشم و دندانهای وی بیرونآمده و چون خلق در وی نکر ند گسویند: 
«نعوذباله" این چیست بدین فضیحتی وبدین زشتی؟» گویند: «اين دنیاست 
که به‌سب وی حسد ودشمنی ورزیدیدبایکدیگر و خونها دیختید» و ازد حم 
ببریدید؟ وبهوی غره شدید.» آنگه وی دا به‌دوذخ اندازند گو ید: «بارخدایا؛ 
کجایند ددستان من؟» بفرماید تا ایشان دا نیز با وی به‌دوزخ اندازند. 

مثال دیگر. کسی که حساب برگیرد : تا چند بوده است از اذل که 
در دنیا نبودث و در ابدچند است که در دنیا نخواهد بود؛ و اين دوزی چند در 
میان‌ازل وابد جنداست ‏ داند که‌مگل دنیا چون داه مسافری‌است که اول دی 
مهد است و آخر وی لحد است و ددمیان وی منز لی چند است معدود» هرسالی 
چون منز لی و هرماهی چون فرسنگی و هردوذزی چون میلی* و هر تفسی‌چون 
گامی؛ و وی بردوام می‌دود. ویکی دا از داه‌فرسنگی مانده است؛ و یکی دا اذ 
داه کم از فرسنگی؛ و یکی دا کم ویکی دا یش؛ و وی ساکن نشسته که گویی 


اس زیود. ۲- فتنه» مفتونا» دلباخته. ۳۹ پناه می بر دم به‌خدا» پناه برخها۰ 
۴ (قطم رحم درمقا بل صلةٌ دحم)» یمنی ازخویشان کناده‌گرفتید. ۵- نبود» آن‌کس 
نبود» آناکس بهوجود نیامده بود. ۶ میل» شال داه. 


" " ا ا   "‏ ا" ا" ."۳ ۳ ص. ۳ص ۰ 


در معرفت لیا , 


هميشه اینجا خواهد بود: تدبیر کادها کند که تا ده سال باشد که بدان محتاج 
نبواد و وی تا دو روز دیگر زیرخاك خواهدشدن. 

مثال دیگر - بدان‌ که مثل اهل دنیا در لذ"تی که می‌یا بند» بازذآن 
دسوایی و دنج که از دنیا خواهند دید در آخرت» چون کسی است که طعام ۱ 
خوش و چرب و شیرین بسیادبخور د تامعدهٌ وی تباه شود آنگه گند وفضیحتی 
از معده و تفس و قضای حاجت خویش می‌بیند و تشویر می‌خورد! و پشیمان 
می‌شود که لذّت" گذشت و فضیحتی" بماند. چنانکه همرچند طعامی خوشتر 
تثفل۲ وی کنده‌تر؛ هرچند لذت دنیا بیشترعاقبت آن دسواتر» و این خود درد 
وقت جان کندن پدیدار آید: که هر که دا نعمت و باغ و بوستان و کنیزکان و 
غلام‌ان و زر و سیم تفر بو به‌وقت جان کندن» دنسج و تعب و عذاب 
بنشتر بو ۳ از آن کس که اند دادد. و آن دنج و عذاب به‌م رگ ذایل نشوده 
بلکه زیادت شود؛ که آن دوستی صفت دل است و دل برجای خویش باشد 
و تمیرد. 

مثال دیگر - بدان که کاد دنیا که پیش آید مختصر نماید؛ و مردم 
پندادند که شغل وی‌دراز نخواهدبود و باشد که ازيك کار خردصد کار پدید. 
آیدء و عمر در آن بشود. و عیسی (ع) می‌گوید که «سثل جویندةُ دنا چون 
مثل خورنده آب دریاست: هرچند بیش خورد تشنه‌تر می‌شود. و می‌خودد تا 
هلال شود و هرز آن تشنگی از وی بنشود.» و دسول ما (ص) می‌گوید که 
«همچنا نکه روا نباشد که کسی در آب رود و ترنگردد. دوا نباشد که کسی در کار 
دنیا شود و آلوده نگردد.» 

مثال دیگر._متل کسی که‌دددنیا آید.مخل کسی‌است که‌مهمان‌شو دنزديك 
میز بانی که‌عادت‌وی آن‌بو دکه‌هميشه سرای آراسته‌دادد برای‌مهمانان وایشان‌را 
می‌خواندب گروهی‌پس از گروهی-پس‌طتبتق زدین پیش دی نهد. بر وی نقل 
و مجمره سیمین با عود و بخود تاوی معطر شود و حوشبوی گردد؛ و نقل 


۱- تشویر می‌خودد» شرمسادی می کشد. ۲- فضیحتی(فضیحت+ ی مصدری)» دسوایی. 
۳- ثفل» آنچه دفی‌شود ازشکم. 


۷۸ عنوان مسلمانی 


بخور د» وطبّق و مجمره بگذاردتا دیگر قوم دسند. پس هر که رسم وی داند 
و عاقل‌بنوده عود و بخود بر افکند وخوشبوی‌شود و نقل بخوراده وطبق ومجمره 
به‌دلی خوش بگذادد و شکر بگوید و برود. و کسی که ابله باشد پنداردکه آن 
به‌وی دادند تا با خویشتن برد: چون به‌وقت دفتن از وی باز ستانند» دنجود 
و دلتنک‌شود و فریادکردن‌گیرد. و دنیانیز همچنان مهما نسرای است - سیل! بر 
رامگذریان - تا ذاد بر گیرند» ودر آنچه درسرای است طمع تن 

مثال دیگر - مخل اهل دنیا و دل‌مشغو لی ایشان درکار دنیا و فراموش- 
کردن آخرت چونمثل قومی است که در کشتی بودند. و به‌جزیره‌ای دسیدند: از 
بهر قضای‌حاجت و طهادت بیرون آمدند؛ و کشتیبان منادی کرد که هیچ کس مباد 
که روزگاد بسیار بر د؟ وجز به‌طهارت مشغول باشد. که کشتی به تعجیل بخواهد- 
دفت. ‏ پس ایشان در آن جزیره پرا کنده شدند: گروهی که عاقلتر بودندسبك؟ 
طهارت کردند و باز آمدند» کشتی فارغ یافتند. جایی کسه خوشتر و موافقتر 
بود بگرفتند؛ و گروهی دیگر در عجایب آن جزیره به تعجب‌بماندند و برنسظاده 
بایستادند و در آن شکوفه‌های نیکو و مرغان حوش آواز وسنک‌ریزه‌های ملوتن 
ومنقتش می نگ یستند» چون‌باز آمدند» در کشتی‌هیچ جای فراخ نیافتند وبه‌جایی 
تنکگك و تاريك بنشستند و دنج آن می کشیدند؛ گروهی دیگر به‌ن ظاره اقتصار 
نکردند» ازآن سنگریزه‌های نیکو و غریب‌لون برچیدند و با خود بیاوددند 
و در کشتی جای آن نیافتند به‌جایی تنگ بنشستند و آن سنگریزه‌ها و آلالههای 
ملوتن برگردن نهادند» و چون يك دو دوز برآمد آن دنگهای نیکو بگردید و 
تاديك شد و بویهای ناخوش از آن آمدن گرفت؛ و جای نیافتند که بیندازند: 
پشیما نی می‌خوردند و باد ودنج آن‌بر گردن می کشیدند؛ و گروهی‌دیگر درعجا یب 
آن جزیره متحیترشدند و همچنان نظاده کنان می‌شدند تا از کشتی دود افتادند 
و کشتی برفت ومنادی کشتیبان نشنیدند؛ و درجزیره می‌بودندتا بمضی هلالشدند» 


به گرسنگی» و بعضی دا سبا ع هلا کرد. 


۱ سبیل» وقف. ۲- روزگاد بسیاد کند» طول بدهد؛ دیسر کند. ۳ سبكء: 


زوده تر و چسب. 


در معرفت دنیا ۷۵ 


آن‌گروه اول» متل مژمنان پرهیز گاد است؛ و کسروه بازپسین مثّل 
کافر ان که خدا را و خود دا و آحرت دا فراموش کردند و همگی خود به‌دنیا 
دادند: استح وا الحیوة الد نیا علی‌الاخر ۱. و اين دوگروه میانگین 
متثّل عاصیان است که اصل ایمان نگاه داشتند. و لکن دست از دنیا بنداشتند: 
گروهی با ددویشی تمتشع کردنده و گروهی با تمتشع) نعمت بسیاد جمع کردند 
تا گرانباد شدند. 


فصل بنجم- نه هر چه دد دنیاست مذموم است 

بدین مذمّت که دنیا دا کرده آمد» گمان مبر که هرچه در دنیساست مذموم 
است. بلکه در دنیا چیزهاست که نه از دنیاست. چه. علم و عمل در دنیا باشد» 
و آن نه از دنیا بنوده که آن درصحبت آدمی به آخرت دود: اما علم خود بعینه 
با وی بماند؛ و اما عمل اگرچه بعینه بنماند» اثر آن بمانسد - و ایسن۲ دو قسم 
کوج یکی اکی وصفای جرقر لژ تفای تال شود یکی 
انس بهذ کر حق-تعا لی- که از مواظبت برعبادت کردن حاصل شود پس اين 
هزدوازجملباقات‌ضا لحات است که‌حق.-تعا لی- گفت: و الساقیات) لصالحات 
خیر عند رجك ؛ حواباآ. 

و لذ "ت‌علم و لذ "ت‌مناجاتو لذت! نس به‌ذ کرحق-تعا لیس ازهمه لذ تها پیش 
است. و آن در دنیاست و نه از دنیاست. پس همه لذ تها مسذموم نیست. بلکه 
لذ"تی که بگذرد و بنماند؛ واين نیز جمله مذموم نیست؛ که اين دو قسم است: 
یکی آن است که اگرچه وی از دنیساست و پس از مرگ پنماند» ولکن 
مین است برکار آخرت و برعلم و عمل وبر بسیادگشتن مومنان چون قتوت 
ونکاح و لباس و مسکن که به‌قدرحاجت بنوده» که این شرط داه آحرت است: 
هر کس که اذدئیا بدین قدرقناعت کند و فصد وی از اين» استعانت بو د برکاد 
دین» وی اذاهل‌دنیا بو د. 


۱- (قر آآن»۰)۱۰۷/۱۶۰ این جهان‌برگز یدندبر آن جهان. ۲-ساین‌اثر ۳ (قر آن» 
۹ و کادهاو سخنان پايندء‌نيك» به‌نزديك خداوند تو» ددپاداش به است. 


.۸ عنوان مسلمانی 


«س مموم از دنیا آن باشد که مقصود از وی نه‌کاد دین است بلکه آن 
سبب غقلت و بتطر وقراد گرفتن دل بود دد این عالم و نفرت گرفتن وی از 
آن عالم. و برای این گفت دسول (ص): الد"نیا متلعوتة و ملعون" مافیها؛ 
الا" ذ کر الّه و ما والاه گفت: دنیا و همرچه در وی است ملعون است ال" 
ذکر خحدای تعا لی- و آنچه وی بر آن معاونت کند. 

این مقدار ازشرح حقبقت و مقصود دنیا اینجا کفایت بو"د؛ باقی‌ددقسم 
سیم از ارکان‌معاملت» که آن دا درعقباتٍ داه دیسن گویند» بگوییم. 


عنوان چهارم . درمعر فت ] خرات 


فصل اول - بهشت و دوز کالدی و روحانی 

بدا ن که حقیقت آخحرت هیچ کس نشناسد تا حقیقت مرگ" اول نشناسد. 
و حقیقت مرگ نداند تا حقبقت زندگانی نداند» و حقیقت زندگانی نداند تا 
حقیقت رو حنداند؛ و معرفت حقیقت دوح" معرفت حقیقت نفس, خود است که 
بعضی ازآن شرح کرده آمدا. 

و بدان که از پیش گفته آمد که آدمی‌مر کب از دو اصل است: یکی‌روح و 
یکی کالبد» ردو ح چون سواداست و کالبد چون مر کب. واین‌روح دا در آحرت 
به‌و اسطهٌکا لبدحا لتی است و بهشتی ودوزخی است. و وی‌دا۲ به‌سبب ذات خودنیز 
حالتی است. بیآنکه قالب‌دا ددآن شر کتی بنود. و وی دا برای قسالب نیز 
بهشتی و دوزخی است. و سعادتی وشتاوتی است. و ما نعیم و لت دل دا که 
بی‌واسطةً قالب باشده نام" پهشت روحانی می کنيم و دنج و الم و شقاوت 
وی دا که بی‌قا لب‌بنواد» آقروحا نی می‌گو ییم. اما بهشت و دوزخ که قا لب 
درمیان باشدء آن‌خود ظاهراست؛ و حاصل آن انهاد و اشجاد و حور وقصور و 


۱- سه ۰۵/۵۲ ۲ روح دا. ۳- هنگامی که. 


۸ عنوان مسلمانی 


مطموم و مشروب و غیر آن است؛ و حاصل دوزخ" آتش و ماد و کژدم و ذ قتوم 
و غیر آن. وصفت این هردو در قر آن واخباد مشهود است» وفهم همکنان آن دا 
دریا بد. و تفصیل آن در کتاب «ذکرالموت» از کتب احپاء گفته آمد؛ واینجا بر 
این اقتصاد کنیم که حقیقت مرگه شرح کنیم و بهعنی بهشت و دوزخ دوحانی 
[قارت فم کین هرس به راب9 

و اين که گفت: آعددت لعبادی ا لصالحین ما لاعین رأت ولا اذن 


سمعت ولاعطر علی قلب بش ! در بهشت روحانی بود. و از درون دل 
روزنی هست به‌عا لم ملکوت که از آن دوذن این‌معانی آشکارا شود ودد وی هیچ 
شیهتی نماند. و کسی را که این داه گشاده شود وی دا یقینی دوشن به‌سعادت 
و شقاوت آخرت پدید آید - نه بر طریق تقلید سمعی» بل برطریق بصیرت و 
مشاهدت. بل همچنانکه طبیب بشناسد که قا لب دا سعادتی و شقاوتی است دد 
این جهان - که او را صحتّت ومرض گویند. و وی دا اسباب. است چون دادو 
و پرهیز» و چون بسیاد خوردن و پرهیزنا کردن - همچنین معلوم شود بدین 
مشاهدت که دل دا - یعنی که روح دا - سعادتی است و شقاوتی؛ و عبادت و 
معرفت داروی آن سعادت است. و جهل و معصیت زهر آن سعادت است؟ و آن 
علمی است به‌غا یت عزیز ۲, 

و بیشتر کسان که ایشان دا علما گویند» از اين غافل باشند؛ بلکه اين دا 
منکر باشند» و جز فرا بهشت و دوزخ کالبد راه نبرند» و در معرفت آحرت جز 
سماع و تفلید هیچ راه نشناسند. و ما دا اندر شرح و تحقیق این‌برهان" کتب 
است دراز» به‌تازی. و اندر این کتاب چندان گفته آید که کسی که زیراه و9 و 
باطن وی‌از آلایش و تعصتب ونقلید پالك بو دهاین دا بازیا بد وکار آخحرت در دل 
وی ثابت و مستحکم گردد؛ که ایمان بیشتر خلق به آخحرت ضعیف و متز ازل 


است . 


۱- (حدیت) برای بندگان نیکوکادخود آماده ساختم چیزهامی‌دا که چشمی ندیده و گوشی نشنیده 
و بردل بشری خطورد نکرده است. ۲ سه ۰۴۳/۲۷ 
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فصل دوم- حقیقت مر کت 

ا گر خواهی که از حقبقت مرگ اثری بدانی که «معنی وی چیست؟»» 
بدان که آدمی دا دو روح است: یکی از جنس دوح حیوانات و ماآن را 
و ححیوا نی نام کنیم؛ ویکی از جنس روح ملایکه» و ماآن را دو ۱ نسا نی 
نام کنیم. و اين دوح حیوانی دا منبع؟ دل است - آن گوشت که دد جانب 
چپ نهاده است. و دی" چون بخاری لطیف است از اخلاط باطن حبوان. و 
وی دا مزاجی معتدل حاصل آمده است. و وی از دل به‌واسطهةً عروق ضوارب 
که آن را نبض وحر کت باشد» به‌دما نغ وجمله اندامها می‌رسد. این رو ح‌حمالر 
قوات حس و حرکت است. و چون به‌دما غ دسد حرادت وی کم شود و معتدل 
گردد. و چشم از وی قو"ت بصر پذیرد» وگوش اذ وی قوات شنیدن پذیرد و 
همچنین هم حواس. 

و مثّل وی چون چراغی است که درخانه‌ای گرد می بر آید» هرجا که‌می- 
رسد دیوادهای خانه دوشن می‌شود از وی. پس چنانکه روشنایی از چراغ در 
دیواد پیدا می‌آید» به‌قدرت ايزد‌سبحانه و تعالی- همچنین قوّت بینایی و 
شنوایی و جمله حواس اذ این دوح در اعضای ظاهر پدیداد می آید. و اگر دد 
بعضی ازعروق سد"ه و بندی افتد. آن عضو که پس از آن بندگاه باشد معطتل- 
ماند و مفلو ج‌گردد و دد وی قوت حس" و حر کت نباشدء و طبیب جهد آن کند 
تا آن سده بکشاید. 

ومد اين‌دو ح‌چونآتش چراغ است» ومتل‌دل چون‌فتیله» ول غدا 
چون روغن؛ که اگر دوغن باذگیری چراغ بمیرده و چون غذا باز گیری مزاجر 
معتدل این روح‌باطل شود وحیوان بمیرد. وهمچنانکه اگرچه دوغن ب ود فتیله 
چون بسیار روغن کتشد تباه شود و نیز " دوغن پذیرد» همچنین دل به‌روزگاد 
دراز چنان شود که قبول غذا نکند. 


۱- منیع (سرچشمهٌ) این دوح حیوالی. 
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و همچنانکه چون چیزی برچراغ ذنی چراغ فرومبرد - اگرچه دوغن و 
فتیله برجای بو" د - چون حیوان دا زخمی عظیم دسد بمیرد. 

واین‌دو حتامزاج وی معتدل بود - چنانکه شرط است - معانی لطیف 
را چون قوّت حس‌وح رکت. قبول‌می کند از انوارملایکةً سماوی به‌دستودیر 
ایزد - تعا لی. چون‌آن مزاج از وی باطل شود - به‌غلیةٌ حرادت یا برودت یا 
سببی دیگر- شایسته نباشد قبول آنآثار دا؛ چون آیینه‌ای که تا دوی وی داست 
و بسزا باشد» صودتها قبول می کند از هرچه صودت دارد؛؟ ودچون ددشت" شود 
و زنگاد" وی دا بخور دآن صورت‌قبول نکند - نه از آن سبب که صورتها هلاله 
شدیا غایب شد. لکن شایستگی وی قبول آن دا۲ باطل شد. 

همچنین‌شا یستگی این بخاد لطیف و معتدل که آن دا «وح حیوائی 
نام کردیم در اعتدال مزا ج‌وی‌بسته‌است: چون‌باطل‌شد»[ اعتدال] قبول‌نکند؛ و 
چون قو"تهای حس" وحر کت قبول نکند. اعضا از اثر آن محروم ماند و بیحس 
و حرکت شود گویند: بمرد. 

و معنی مر گر روح حیوانی این هگا و فراهم آورندة این اسباب - تا 
اين مزاج از اعتدال بیفتد - آفریده‌ای است از آفریده‌ه‌ای خدای-تعا لیس 
که وی دا ملتكالموت گویند؛ وخلق از وی نام دانند» وحقیقت وی شناختن" 
دراز است. 

این معنی مرگ حیوانات است. اما مرگ آدمی بر وجهی دیگر است؛ که 
وی را اين رو ح که حبوانات دا باشد هست و دوحی دیگر هست که ما آن دا 
دوح انسانی گوییم و دل نام کردیم - در بعضی اذ فصول گذشته. و دی نه 
از جنس آن دیگر دوح است» که‌آن؟ جسمی است چون هوا لطیف و چون 
بخاری پخته شده و صافی گشته و نضح بافته. 

اما اين دوح انسانی جسم نیست - چه. قسمت‌پذیر نیست - و معرفت 
حق-تعا لی- در وی‌فرودآید؛ وچنانکه حق-تعا لی- قسمت‌نپذیرد ویکی است» 
محل" معرفت, یکی هم یکی باشد وقسمت پذیرد؛ پس ددهیچ قسمت‌پذیر فرو- 


۱ ددشت» نا همواد. - شا یستکی آینه پرای قبول صود تها. ۳ دوح حیوانی. 
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نیاید» بلکه ددچیزی یگانه وقسمت‌نا پذیر فرو آید. 

پس فتیله و آتش چراغ و نود چراغ هرسه تقدیرکن۱: فتیله مثلا" چون 
دل» وآتش چراغ مثل روح حیوانی» و نور چراغ مثل روح انسانی. و چنانکه 
نود چراغ اطیف است و لطیفتر از چراغ» و گویسی به‌وی اشارت نتوان 
کرد دوح انسانی لطبف است به‌اضافت, با دوح حیوانی؛ و گویی که‌اشادت- 
پدیر لیست. 

واین‌مثال" داست بو د. چون ازدوی۲ لطافت نظر کنی؛ لکن از وهی 
دیگر داست نیست. که نود چراغ تبع چراغ است وفرع وی: به‌باطل‌شدن, 
وی باطل شود و دوح‌انسانی تبتع, روح حیوانی‌نیست؛ بلکه اصل" وی است 
و به‌باطل شدن اوباطل نشود. بلحه اگر مثال وی خواهی؛ نودی تقدیرکن که 
از چراغ لطیفتر باشد و قوام چراغ به وی‌بو"د نه‌قوام وی به چراغ تا این 
مثال داست آید. 

پس این‌دو ح حیوانی چون مر کبی است دوح انسانی دا از وجهی» و 
از وجهی چونآلتی. چون این دوح حبوانی رامزاج" باطل شود قالب بمیرد 
و دوح انسانی‌به‌جای بماند ولکن بی‌آلت وبی‌مر کب‌شود. ومرگ مر کب 
وتباهی آلت" سواد دا ضایع ومعدوم نگرداند» ولکن بیآلت کند. 

و اين آلت که وی دادادندبرای آن دادندتامعرفت ومحبتت حیتعا لی- 
صید کند: اگر صید کرده باشد هلاه شدن آلت خیر وی است تا از باد وی 
برهد. و این که دسول گفت (ص) که «مسرگ تحفه و هدیةٌ مومن است». این 
بل و دکه کسی دام برای صید داد و بار آن همی کشد: چون صید به‌دست آور د» 
هلال دام" غنیمت وی باشد. واگر- آلعمیاذ" بالله؟"- پیش از آنکه صیدبه‌دست 
آورد اين آلت" باطل شود حسرت و مصیبت آن دا نهایت نباشد؛ و اين الم و 
حسرت" اول عذاب قبر بو د- تموذ" باله منه۴. 


اس تقدیر کردن» فرض کردنا. ۲- از دوی» از نظر» از جهت. ۳ پناه برخدا. 
۴ب سهص ۰۲/۹ 
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فصل سوم - قو.بی, نو نه‌بد.ین قالب است 

پس بدان که اگر کسی را دست و پای مفلو ح شود. وی برجای خویش 
باشد؛ زیرا که حقیقت وی نه به‌دست و پای است. که دست و پای آلت وی 
است و وی مستعمل آن است. و چنانکه حقیقت «تویی تو» نسه دست و پای 
است» همچنین نه پشت و شکم و سراست. و نه این‌قا لب توست؟؛ که اگرهمه 
مفلو ح شود روا باشد که تو برجای باشی. و معنی مرگك آن است که جمله تن 
مفلو ح شود. که معنی‌مفلوجی دست آن بودکه طاعت تو ندارد. جه. طاعت که 
وی می‌داشت به‌صفتی می‌داشت که او دا قددت کویند؛ و آن صفت نوری 
بود که اذ چراغ دوح حیوانی به‌وی می‌رسید: چون دد عروق» که مسالك 
آن‌روح است. سداه افتاد» قدرت‌از وی‌بشد وطاعت متعذر گشت. همچنین جمله 
قالب" همه طاعت. تو که می‌دادد» به‌واسطهٌآن دوح حیوانی می‌دادد؛؟ پس چون 
مزاج وی تباه شود و طاعت ندارد» آن دا مرگد گویند - و تو برجای خویش 
باشی» اگرچه طاعت‌پذیر برجای حویش‌نیست. 

و حقیقت تویی تو» این قالب چون باشد؟! که اگر اندیشه کنی» دانی 
که این اجزای تونه آن اجزاست که در کودکی بوده است» کهآن همه متحلتل 
شده باشد و از غذا بدل آن باز آمده. پس قالب همان نیست و تو همانی. پس 
تویی تو نه بدین قالب است. قالب اگر تباه شود گوتباه شوا تسو همچنان 
زنده‌ای به‌ذات خویش. 

اما اوصاف تودوقسم بو د: یکی بود به‌مشاد کت قا لب چون گرسنگی 
و تشنگی و خواب؛ و این بی‌معده و جسم داست نیاید: این به‌مرگه" باطل 
شود. و یکی بو دکه‌قالب دا در آن شرکتی نب و د» چون معرفت‌خدای. تعا لی» 
و جمال حضرت وی» و شادی بدان: این صفت ذات تو است» باتو بماند. و 
معنی با قیات‌صالحات‌این بنود. و اگربدل اين» جهل بود به‌حقتعالیء آن 
نیز صفت ذات توست: با تو بماند. و اين ناینایی.دوح بو د تِ 


شقاوت. تو بُود. و من کان فی هذه آعمی فبو فی‌الاخره آعمی و آضل 
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سبیلا" . 
پس به‌هییج حال تو حفیفتر مر کی ندانی تا این دو روح نشناسی وفرق 
میان ایشان و تعلتق ایشان به‌یکدیگر. 


فصل چهادم - نگاهدادی اعتدال روح 

اکنون بدان که این‌دوح حیوانی از این عالم سفلی است که مر کتب 
است از لطافت بخار اخلاط. و اخلاط چهاد است: خون و بلغم و صفرا و 
سودا. و اصل این چهار آب و آتش و خاله و هواست. و اختلاف و اعتدال 
مزاج ازاین تفاوت مقادیر حرارت و برودت و درطو بت ویبوست‌است. ومقصود 
صنعت طب آن است که اعتدال این چهاد طبع دراین روح نگاه داد تا بدان 
شایسته باشد که متر کب و آلت آن رو ح دیگر گردد که آن دا روح انسانی گفتیم. 
و آن از این عالم نیست» بلکه اذعا لم علوی است و از جواهر ملایکه است. و 
هبوط وی بدین عالم غریب است اذ طبیعت ذات وی؛ ولکن اين غربت" وی 
دا برای آن‌است تا از هندی" ذاد خویش بر گیرد» چنانکه حق تعا لی- گفت: 
قلنا اهبطوا منیا جمیعاً فا ما جأقیتکم متی هدی؛ قمن کنیع هدای 
فاد خوف علیسیم ولاهم بحزخون؟. و این که حق‌تعالیت گفت: 


مس ی ۵ وا و ماس ۵ و 


اضی خالق جرا من طین فاذا سویته و قفخت فیه من روحی". 
اشادت بهاختلاف این دو دوح است که یکی دا با طین حوالت کرد و از 


اعتدال مزاج وی بدین عبارت کرد؟ که گفت: ستواینه » وی دا داست ومهتا 
بکردم واعتدال این بنود - آنگاه گفت: و تخت" فیهِ من دوحی این 
با خود اضافت کرد. و اين برمثالآن بنو دکه کسی خرقهٌ کر باس سوخته۵ کند 


7-۱ (قر آنا» ۷) وه ر که ذد این جهان اذحق بدیدن تا بیناست؛ او درآن جهان تا بیناست» 
و اذ نابینا کمراهتر. ۲- (قر آن»۲۸/۲) کفتیم فرو دوید همکنان اذ بهشت» اگر به‌شما 
آید از من پیغامی ونشانی» هر که پیروی پینام و نشان من کندبیمی نیست برایشان که این کرد ند» 
و فردا هیچ اندوهگین نباشند. ۳- (قر آن» ۷۱/۳۸ و۷۲)» من مردمی خواهم آفرید از 
گل» چون‌وی دا داست کرده و ازجان خویش دد اودمیدم . ۴ بدین عبادت کرد» با این 
سخن قعبیر کرد. ه سوخته» کهنهُ آتش‌گرفته که برای گیراندنآتش به‌کاد برند. 


۸4۸ عنوان مسلمانی 


تا مهیتا شود قبولآتش داء پ سآنگه‌نزديك آتش برد و تفخ‌کند تا آتش در 
وی افتد. 
وچنانکه آن‌دو حم حیوانی سفلی‌ردا اعتدالی است؛ وطبیب" اسباب اعتدال 
آن بشناسد تا بیمادی از وی دفع کند و از هلا" وی دا نگاه دادده همچنین 
روح انسانی علوی را که آن حقیقت دل است - اعتدالی است که علم اخحلاق 
و دیاضت که ازشریعت بشناسند - اعتدال این نگاه دادد و آن سبب صحتت 
وی باشد» چنانکه پس اذ این دد میان «ارکان مسلمانی» گفته آید. 
پس معلوم شد که تاکسی حقیقت ادواح آدمی نشناسد» ممکن نیست که 
آخرت دابه بصیرت بشناسد. چنانکه ممکن نیست که حق داسعز وجل- بشناسد 
تاخود رانشناسد. پس‌شناختن نفس خود کلید معرفت حق" است و کلید معرفت 
آخرت است. و اصل دین‌الاریمان" باله و الوم الاخر! است. و بدین سبب 
ایسن معرفت تقدیم کردیم". 
اما يك سر از انراد اوصاف اصلی وی‌آن است که بنگفتيم - که 
رحصت نیست در گفتن آن» که افهام" احتمال نکند و تمامی معرفت حقب 
عز وجل- ومعرفت آخحرت برآن موقوف است. جهد آن‌کن تااز خود» بسر 
طریق مجاهدت و طلب. بشناسی؛ که اگر از کسی بشنوی طاقت سماع 
آن ندادی» که بسیادکس آن صفت در حق" حق‌تعالی- بشنیدند و باود- 
نداشتند» وطاقت‌سما ع آن نداشتند وانکار کردند و گفتند:«این خود ممکن نیست؛ 
و این نه تنزیه است بلکه تعطیل است.» پس تو طاقت سماع آن در حق آدمی 
چون دادی؟ بلکه آن صفت در حق" حق-تعا لی-. خود صریح نه درقر آن است 
و نه در اخباد؛ هم برای این سب بکه چون خلق بشنوند انکاد کنند. و انیا دا 
گفتند: کُلّمواالتاس علی قندر عقّولهم» با خلق آن گوییدکه طافت آن 
دادند. و به‌بعضی اذ انبیا وحی آمد که وا صفات ما چیزی که خلق آن دا هم- 
نکنند» مکوی! که آنگاه انکار کنند وایشان‌را زیان دارد.» 


۱ ایمان‌به‌خدا و دود شماد. ۲- تقدیم کردیم» مقدم آوددیم» پیشتر آ وددیم. 
۳ سه ص۳2/۳۴. 


در معرفت آخرت ۸۹ 


فصل پنجم - معنی حشرو نشر و بعث واعادت 

از این جمله بشناختی که حفیقتر جان آدمی فایسم است به‌ذات خویش 
بی‌قا لب» و اندرقوام ذات خویش و صفات خاص " خویش مستغنی است از 
قالب. و معنی مرگ نه‌نیستی وی است» بلکه معنی آن؛ انتطاع تصر ف وی 
است اذ قالب. و معنی حتشر ونشر و بعث واعادت نه‌آن اس تکه وی دا پس 
از نیستی باز در وجودآرند» بلکه آن است که وی دا قا لب دهند. بدان معنی که 
قا لبی دا مهیتای قبول تصرف وی کنند يك‌باد دیگر چنانکه درا بتدا کردم 
بودند - واین باد آسانتر؛ که اول هم قا لب می‌بایست آفرید وهم روح. و این- 
بار خحود دوح برجای‌خویش استب اعنی دوح انسانی و اجزای قالب نیز 
برجای خویش‌است. وجمع آن آسانتراز اختراع آن» از آنجاکه نظرماست! و 
از آنجا که حقیقت است"» صفت انسانی دا به‌عقل الهی داه نیست؛ که آنجا که 
دشوادی نباشد آسانی هم نب ود. 

وشرط اعادت آن نیست که آن قا لب که داشته است با وی دهند» که 
قالب مر کتب‌است. و اگرچه اسب بدل افتد سواد همان باشد؛ و از 
کودکی تا پیری خود بتدل افتاده باشد اجزای وی به‌اجزای غذای دیگر» و 
وی‌همانبت د. 

پس کسانی که این شرط کردند تا بر ایشان اشکالها خحاست و از آن 
جوابهای ضعیف دادند» از آن تکلاف مستغنی بودند» که ایشان دا گفتند که 
«مردمی مردمی را بخورد» همان اجزا اجزای این دیگر شود از این دو به 
کدام دهند؟ و اگر عضوی از وی ببترند و آنگاه طاعتی کند. چون‌واب یا بسد 
آن عضو بریده با وی باشد يا نه؟ اگر با وی نباشد» در بهشت بی‌چشم و بی- 
دست وبی‌پای‌چگونه بواد؟ واگر باوی بنود آن اعضادا دراین عالم انبازی 
نبود در عمل» درئواب چگونه بو د؟ و اذاین جنس تر‌هات گویند وجواب" 
تکلیف کنند. و بدین‌همه حاجت نیست چون حقیقت اعادت‌بدانستی که به همان 


۱- یعنی»این آسانی و آسانثربودن ازدیدگاه ماست. 


۳ عنوان مسلمانی 


قا لب حاجت نیست. و این اشکال از آن حاست که پنداشتندتویی تو و حقیقت 
تو قالب توست: چون آن بعینه برجای نباشد» آن نه‌تو باشی. بدین سبب دد 
اشکال افتادند؛؟ و اصل این سخن بخلل است!. 


فصل ششم - مشاهدة بهشت و دوزخ دد این دنیا 

همانا که گویی که مذهب مشهود میان فقها و متکكتمان آن است که جانٍ 
آدمی به‌مر گگ معدوم شود آنگاه وی را باز به‌وجودآودند. و اين به‌علاف 
آن است. 

بدان که هر که ازپس سخن دیگران شود نابینا بو د. و این کسی گوید 
که نه‌ازاهل‌تقلبد باشد ونه از اهل بصیرت؛ که اگر اهل بصیرت بودی بدانستی 
که مرگ قالب" حقیقت آدمی دا نیست نکند» و اگر از اهل تقلید بودی اذ 
قر آن و اخباد بشناختی که دو ح آدمی پس از مرگ برجای خویش باشد» که 
ارواح پس از مرگ دوقسم است: ارواح اشقیا و ادواح سا 

اما ادوا ح‌س‌تدا: قر آن مجید می‌گوید: ولا قحسن این قتلوافی 

سبیل ال آمواقا» بل آحياء عند رجیم پرزفوّن فرحین بماآتیپماله 
هد فمته: می‌گوید: میندارید که آن کسانی که در راه حق کشته شدند» ایشان 
مرده‌اند» بلکه زنده‌اند و شادمانند به‌لعتها که از حضرت الوهیت یافته‌اند و بر 
دوام"از آن حضرت دوزی خویش می‌ستانند. 

واما درحق‌اشقیا: کافر ان‌بدد.چون‌دسول(ص) اصحاب" ایشان دا بکشتند» 
يك يك از ایشان داآواذ می‌داد و ندا می کرد - و ایشان کشته" - و می گفت: 
«یا فلان و یا فلان» وعده‌ها که از حق" یافته بودم درقهر دشمنان وی» همه‌دا حق" 
یافتم؛ و حق--تعا لی- تحقیق کرد آن وعده‌ها که شما دا داده بود به عقو بت پس 
از مرگه» حق یافتید یا نه؟» جماعتی که با دسول بودند» گفتند: «یا دسول‌اللّه 
ایشان منشتی مردادند. با ايشان سخن چرا می‌گویبی؟» گفت: «بدان خدای که 


- و حال] نکه اصل این سخن بخلل (دادای خلل) است. ۲- قر آن» ۰۱۶۹/۳ 
۳ و حال][ نکه اپشان کشته شده بودند. 


در معرفت آخرت ۱ 


جان محمد به‌فرمان وی است. که ایشان این سخن دا شنواترند از شما و لکن 
از جواب عاجزند.» 

و هر که تفحخص کند ار اخبار که دد حق مردکان آمده است و آگاه‌بودن 
ایشان از اهل ماتم و زیادت و آنچه در اين عالم دود. به‌قطع داندکه نیستی, 
ایشان در شرع نیامده است بلکه این آمده است که صفت بگردد؛ و منزل 
بکردد۱. و گوره غاری است از غارهای دوزخ يا دوضه‌ای است از دوضات 

پس به‌حفیقت بشناس که به‌مرگ هرگز هیچ چیز از ذات تو وازحواص" 
صفات تو باطل‌نشود ولکن حواس" وحرکات وتخبتلات تو که آن به واسطةً 
دماغ واعضاست - باطل‌شود وتو آنجا بمانی فرد ومجر دب همچنانکهاذاینجا 
برفته‌ای. و بدانکه اسب بمیرد؛ اگرسوار جولاهه بو د فقیه نگردد و اگر نا بینا 
بود بینا نگردد» و اگر بنا بنود نابینا نگردد بلکه پیاده‌گردد و بس. وقا لب 
مر" کب است چون‌اسب. وسواد تویی| 

و بدین سبب است که کسانی که از خود و از محسوسات خود غایب.- 
شوند» و به‌خود فرو شوند» و به‌ذکر خدای-‌تعا لی- مشغول و مستفرق شو ند 
چنانکه بدایت داه تصو"ف است - احوال آخرت" ایشان دا به‌ذوق مشاهدت 
بباشد» که آن رو ححیوانی‌ایشان» اگرچه از اعتدال مزاج بنگردیده باشد, لکن 
چون تاسیده۲ شده بو د وچون ختدآدی" دروی پیدا آمسده باشد تا ازحقیفت 
ذات" ایشان را به‌حود هیچ مشغول ندادد پس‌حال ایشان به‌حال مرده نزدیکتر 
3 پس آنچه‌دیگر ان‌را به‌مرگ" مکشوف‌خواهد شد» ایشان‌را اینجامکشوف. 
شود. آنگاه چون با خویشتن آینده و به‌عا لم محسوسات افتند» بیشتر آن ب‌اشد 
که از آن» چیزی بریاد وی‌نما نده بو د؛ ولکن اثری‌از آن‌با وی بمانده باشد: اگر 
حقیقت بهشت به وی نموده باشند» دواح و راحت و شادی و شاط آن 


۱ در شرع فیأهده است که ایشان نیست شوند بلکه آمده‌است که صفت و منزل ایشان تفییر کند. 
۲- تاسیده» خواب دفته» بیحس‌شده. ۳ خدده سستی» بیحسی. ۴ دوح‌حیوانی 
ایثان دا از حقیقت ذات منصرف نمی‌سازد که به‌خودمشنول پدادد. ۵- با خویشتن آیند» 
به‌خود [ یند. 


1 عنوان مسلمانی 


با وی‌بود؛ اگردوز خ‌بروی عرضه کرده باشند» کوفتگی وخستگی آن با وی‌باشد؛ 
و اگر چیزی از آن در ذکر وی بمانده باشد. از آن خبر باز دهد؛ و اگر خحزانة 
خیال آن چیز دا محاکاتی کرده باشدا ب‌مثالی بودکه این مثال بهتر دد 
حفظ بمانده باشد که از آن خبر بازدهد. چنانکه رسول (ص) در نماژ دست فرا- 
یاخت و گفت: «خوشة انگود از بهشت برمن عرضه کردند» خواستم تا بدین 
جهان آورم.» و گمان مبر که حقیقتی که خوشة انگود محاکات آن‌کرده باشد۲ 
بدین‌جهان توان آوددن؛ بلکه این خود محال بود. و اگرممکن بودی بیاوددی" 
ولکن وی دا کشت افتاده‌بود به‌مشاهده. وحقیقت استحا لت این شناختن داز 
است وتودا طلب کردن این حاجت‌نیست. 

و تفاوت مقامات علما چنین بو دکه‌یکی دا همگی آن گیرد تا بداند که 
این خوشه انگود از بهشت چه بود و چرا بودکه وی بدید و دیگران ندیدند؛ 
و دیگری دا نصیب یش اذ این بو دکه وی۲ دست بجنبا نید» پس ألفعل" 
القتلیل" لا یبط لا لصتلوة کرداراندله نماز داباطل نکند؛ واندد تفصیل اين» 
نظر دراز کند و پنداردکه علم او لین وآخرین خود این است» و هر که این 
بدانست و بدان قناعت نکرد و بدان دیگر مشغول شد. وی خود معطتل است 
و ازعلم‌شریعت مر ض است. 

و مقصود آن است که گمان مبری که دسول (ص) اذبهشت خبر با داد 
به‌تقلید و سماع از جبرئیل» چنانکه تو معنی سماع دانی از جبرثیل -کهآن 
معنی نیز خود چون دیگر کارها شناختی - لکن دسول (ص) بهشتدا بدید. 
و بهشت در این عالم ب‌حقیقت نتوان دید بلکه وی بدان عالم شد و اذ این 
عالم غایب شد. و اين یسك نوع از معراج وی بود. لکن غایب شدن بر دو 
وجه‌است: یکی به‌مردن, دوح حیوانی؛ و دیگر به تاسیدن روح حیوانی. 

اما در اين عالم بهشت دا نتوان دید که چنانکه هفت آسمان و هفت- 


۱- یعنی به‌صود تی‌نموده باشد. (محا کات س ۳1)6)108] ,۰)۳۵(۳6۵26۵۱۵1108 
۲ لمایشگر آن شده باشد. ۳- سول اکرم (ص). 


در معرفت آخرت ی 


. ذمین در پوست پسته‌ای نگنجد» يك ذره از بهشت در این جهان نکنجد پلکه 
چنانکه‌حاستةٌ سمع معزول است از آنکه صودتآسمان و ذمین در وی پدید آید 
چنانکه درچشم. مجمةٌ حواس" اين جهانی اذهمةٌ لذ"ات بهشت معزول است. و 
حواس آن جهانی خود دیگر است. 


فصل هفتم - معنی عذاب قبر 

اکنون وقت آن است که معنی عذاب! لقبر بشناسنی و بدانی که عذاب قبر 
هم دوقسم است: روحانی وجسمانی. 

اما جسماتی خود همه کسی بشناسد. وروحانی‌نشناسد الا کسی که خود 
را بشناخته باشد وحقیقت روح خود بدانسته که: وی قایم است به‌ذات خویش 
و از قالب مستغنی است دد قوام خویش, و پس از مرگ" وی باقی است. که 
مرگه" وی دا نیست نگرداند؛ لکن دست و پای و چشم و گوش وجملهً حو اس" 
مرگ از وی بازستاند؛ و چون حواس از وی بشدء زن و فرزند و مال وضیاع 
و سرا و بنده و ستود و خویش و پیوند» بلکه آسمان و ذمین و هرچهآن را 
بدین‌حواس" توان یافت» از وی بازستدند اگر این چیزها معشوق وی بود 
و همگی خویش بدان داده بود» در عذاب فراق آن بماند به‌ضرودت و اگر 
ازهمه فاد غ بود و اینجا هیچ معشوق نداشت بلکه آرژومند مرگ بود؛ در داحت 
افتاد» و اگر دوستی خدایب تعا لی- حاصل کرده بود و انس بهذ کر وی یافته. 
بود و همگی خود بدو داده بود واسباب دنیا آن بر وی منخخص و شوریده می- 
داشت» چون‌بمرد به‌معشوق خویش دسید و مزاحم و مشو ش اذمیان برخاست 
و به‌سعادت رسید. 

اکنون انديشه کن تا ممکن شودا که کسی خود دا بداند و بشناسد که وی 
باقی خواهد بود و بداند که همه مراد و معشوق وی در دنیاست. و آنکه در 
شك باشد که چون ازدنیا بشد در دنج وعذاب خواهد بود» ددفراق محبو بات 


۱- تا ممکن شود (به‌لحن استفهامی)» کهآیا ممکن شود: 


۹۶ عنوان مسلمانی 


عویش - چنانکه دسول (ص) گفت: آحبب‌ماآحسست فا فك مفار قهو با 
چون‌بداند که محبوب وی همه تا تعا لی تا را هه در 
وی است دشمن دارد الا آن قدر که زاد وی است. درشك تواند بود" که چون 
از دنیا بروده از دنج برهد و بهراحت افتد؟ 

پس هر که این بشناسد. وی دا درعذابالقبر هیچ شك بنماند که هست» 
و متقیان دا نیست‌بلکه دنیادادان داست و کسانی دا که‌همگی خودبه‌دنیا دادم 
باشند. وبدین» معنی این خبر معلوم شود که آلدنیاسجنا لممن و جَنَه 


فصل هشتم - حقیقت و ددجات عذاب قبر 

چنانکه اصل عذاب‌القبر بشناعتی که سبب وی دوستی دنیاست, بدا ن که 
این عذاب متفاوت‌است: بعضی دا بیش بو"د و بعضی دا کم بنود برقدر آنکه 
شهوات دنیا بوده باشد. پس عذاب آنکه ددهمه دنیا يك چیز بیش ندارد که 
دل در آن بسته است. نه‌چنان باشد که عذاب کسی که ضیاع و اسباب و بنده و 
ستور و جامه و حشمت و همه نعمتهای دنیا دارد و دل درد همه بسته. بلکه اگر 
در اين جهان کسی دا خبر آورند که اسبی ازآن, وی ببردند» عذاب بردل وی 
کمتر از آن باشد که گویند: ده اسب بیردند؛ و اگر همه مال وی بستانی» دنج 
تیگ بو و ازآنکه يك نیمه و کمتر از آن‌بو دکه با مال به‌هم ‏ زن و فرزند و 
هرچه در دنیاست همه دا به‌غادت بپرند و از ولایت معزول کنند و وی دا تنها 
بگذار ند - و معنی مرگ‌این بو د. 

پس عقوبت وداحت. هر کسی‌برقدد گسستگی وبستگی وی‌به‌دنیا بو د. 
و آن که‌اسباب دنیا وی را ازهمه وجه‌مساعدت کند. وهمگی خود به‌و یه دهد 


۱ هرچه‌دا می‌پسندی دوسه بداد؛ اما بدان‌که ازآن جدا می‌شوی. ۲- دد شك تواند 
بود ( به‌لحن استفهامی)» ۲یا در فشك توا ند بود؟ و ۳۳۳۲ دنیا ز ندان مومن و بهشت کا فراست. 


۴ با مال‌به‌هم» همراه مال» فزون‌پرمال. هب به‌وی» به‌دنیاه 


در معرفت آخرت ۹5۵ 


چنانکهحستعلیگفت: ذلابأضماستجواالحبوة) لدذیاعل ی الاحری- 
عذاب وی سخت عظیم بنود. و عبادت از وی چنی نآمد که دسول (ص) گفت: 
«دا نید که برجه معنی فرود آمد این آیت: فان له * معیشه ضنعا وفحشره‌بوم- 
القیامه آعمی"؟» گفتند: «خدای ودسول به‌دانند.» گفت: «عذاب کافر در گود 
آن است که نود وانه‌اژدها بروی مسلط کنند.»دانی که‌اين اژده‌اچه بو د؟- نود 
و نه‌مار بلوآد» هرمادی دانه سربواد: وی دامی‌گزند ومی‌لیسند ودد دی می- 
دمند تا آن دوز که وی دا حشر کنند. 

و اهل بصیرت این اژدهایان دا به‌چشم بصیرت بدیده‌اند. واحمقان بی- 
بصیرت چنین گویند که «ما؛ ددگودی نگاه کردیم» از اين هیچ ندیدیم؛ و اگر 
بودی - چشم ما درست‌است - ما نیز بدیدیمی.» این احمق باید که بداند که 
اين اژدها در ذات دودح مرده است و از باطن جان وی برون نیست» تسا 
دیگری بیند. بلکه این اژدها دد ددون وی بود" پیش از مرگهه و وی غافل بود۲ 
از آن و نمی‌دانست. و بایدکه بداند که اين اژدها مرکتب از صفات نفس 
وی است. و عدد سرهای وی به‌قدر عدد شاخه‌های اخلاق مذموم وی است؛ و 
اصل طینت این اژدها از حنب دنیاست و آنگاه سرها از وی منشعب می‌شود 
به‌عدد آن احلاق بد که ازدوستی دنیا منشعب شود چون حقد وحسد و دیا و کبر 
و شره و مکر و خداع و عداوت و دوستی جاه و حشمت و مال و غیر آن. و 
اصل این اژدها و بسیاری سرهای وی به‌نود بصیرت بتوان شناخت؛ اما مقدار 
عددآن به‌نود نبوت‌پتوان دید که برقدر عدد اخلاق مذموم محیط است؟ و ما 
را عدد اخلاق" معلوم نیست. 

پس این اژدها اندد میان‌جان‌کافران متمکتن است و پوشیده؛ نه به‌سب بآنکه 
جاهل است به‌عدای و دسول و بس؛ بل به‌سببآنکه هد ی عویش 2 
است» چنانکه حق-تعالی- گفت: دبا تیم استجنواا لحنوها لدنیا 


۱- (قرآن» ۶ این به‌آن است که ایشان این جهان برگزیدند بر آن جهان. 
۲- (قر آن» ۰۱۲۴/۲۰ او داست ذیستی به‌تنگی و سختی و بينگيزيم فردا اودا چنانکه نه‌حجت 
پیندخود دا نه عذر. ۳ بود (به‌صينةٌ ماضی). ۴ نود نبوت محیط است. 


۹٩ 


علیالاحرء۱. و همچنان گفت: آذهستم طیساکتکم فی‌حبوتکم الدخما و 
استمتعتم‌بپا۲, و اگرچنان بودی که اين اژدها بیرون وی بودی - چنانکه 
مردمان پندارند -آسانتر بودی؛ که‌بودی" که يك ساعت‌دست اذ وی بداشتی. 
لیکن چونمتمکتن است ددمیان‌جان وی - که آن خود ازعین صفات وی‌است - 
چگونه از وی‌بگریزد؟ 

وچنانکه آن کس که کنیز کی بفروشد و آنگاه عاشق باشد بر آن آن اژدها که 
میان جان وی همی گزد؛ هم عشق وی است که دردل وی بود؛ پوشیده بود 
و وی نمی‌دانست تا اکنون که فرا ذخم ایستاف- همچنین این نود ونه اژدها در 
درون وی بود پیش ازمرگ» و وی دا خبر نبود تا اکنون که ذخم وی پدید آمد. 
و چنانکه عين عشق سبب داحت وی بود تا با معشوق به‌هم بودگ همان سبب 


عنوان مسلمانی 


دنج گشت به‌وقت فراق - که اگر عشق نبودی» دد وقت فراق" دنج نبودیب 
همچنین حب" دنیا وعشق وی که‌سب دراحت است. همان سیب عذاب وی شود: 
عشق جاه" دل وی‌دامی گزد چون‌اژدهایی» وعشق مال چون مادی» وعشق‌سرای 
و خانه چون کژدمی؛ و باقی براین قباس می‌دان. 

و چنانکه عاشق کنيزك در فراق» خواهد که خویشتن دا در آب و آتش 
افکند يا وی را کژدمی درگرد تا از آن درد برهد» همچنین آن که وی‌را درگور" 
عذاب‌ب ود خواهد که بدل آن‌دنج کژدم و ماد بودی؛ که‌دداین جهان مردمان 
دانند که این ذخم برتن کند و از برون‌کند؛ و آن» زغم درمیان جان‌کند و اذ 
درون کند و هیچ‌چشم ظاهر" وی‌دا نبیند. 

پس_ به‌حقیقت» هر کسی سیب عذاب خویش با خود می‌برند از اینجاء؛ 
و آن دردرونر ایشان است. و برای این گفت رسول(ص): اّما هی آعمالکم 
قرو الیکم. گفت: اين همه عقوبت بیش اذآن نیست که هم اذآن, شما فراد 
پیش شما نهند. و برای این گفت حق--تعالی- که «اگر شما دا علم یقینستیث 


اس سه ص 2/٩۵‏ ۰۱ ۲- (قسرآن» ۰)۲۰/۴۶ همه خوشیهای خویش ببردیسد اندد 
زیدگانی آن جهانی خویش» و برآن بخوردید. ۳ که بودی؛ زیر که ممکن بود. 
۴ تا وقتی که با ممشوق جمم بود و دد یکجا بود. ۵- اپن یاءآخر شرطی است. 


در معرفت آخرت ۷ 


خود دوزخ دا می‌بینیدی» کلا لوقعلمون علم‌الیبقین لترونذا (جحيم کم 


لتروضهاعینالیقین". و برای اين گفت:وانجهتم تمحیطه‌با لکافری ی 
دوزخ با ایشان محیط است و با ایشان به‌هم است؛ و نگفت: «محیط خواهد 


سود . 


فصل نهم - آنچه ازآن عالم باشد به‌چشم ا.بن عالم نتو ان دبد 

همانا که‌گویی: ازظاهر شر ع معلوم است که این اژدها ببینند به‌چشم, 
سر و آن اژدها که درمیان جان باشد دیدنی نیست. 

بدان که اين اژدها دیدنی است» لکن همه مرده بیند» و کسانی که دداین 
عالم بو "ند نبینند» که چیزی دا که از آن عالم باشد» به‌چشم این عالم نتوان 
دیدن. و اين اژدها مرده دا متمثل بباشد - تا همچنان می‌بیند که دد اين جهان 
این اژدها دا بینند - ولکن تو بینی. چنانکه خفته بسیاد بیندکه وی دا مادی 
می‌ کزد» و آن که دربر وی نشسته باشد نبیند. و آن ماد خفته دا" موجود است‌و 
رنج‌آن وی‌دا حاصل‌است. و در حقز پیدار معدوم است. واز آنکه بیدار وی 
را نبیند» از دنج وی" هیچ کم نشود. 

و چون خفته به‌حواب بیند که او دا مادی می گزد» آن‌زخم دشمنی است 
که بر وی ظفر خواهد یافت وآن دنج" دوحانی بودو بر دل باشد ولکن 
مثال آن - چون اذ این عالم به‌عادیت خواهند - ماری باشدث. وباشد که چون 
دشمن بر وی ظفر یا بدء وی‌گوید:«تعیی رو اب‌خویش بدیدم.» و گوید: «کاشکی 
ماری مرابگزیدی و اين دشمن کام خویش برمن نراندی.» که این عذاب بر 
دل وی از آن دنج - که برتن باشد از ماد عظیمتر بنود. 

پس ار گویی که این ماد" معدوم است و آنچه وی دا می گرد ومی باشد 
خیالی است بدان که این غلطی عظیم است. بلکه آن ماد موجود است» که 
معنی_ موجود" یافته بنوآده و معنی معدوم" نایافته بو"د. هرچهیافةٌ تو باشد در 


۱- قرآن» ۷,۶,۵/۱۰۲ ۰ ۲- قرآن» ۰۴۹/۹ ۳- خفته دا» برای خفته» در نظر 
خفته. ۴ د تج‌خفته. ۵- مثال» مستعاد و نمودگاد آن دنج دوحانی‌ماد است. 


دصسس تن 


بفی۵ عنوان مسلمانی 


خواب و تو آن دا می‌ینی» آن موجود است دد حق تو» اگرچه هیچ کس دیگر 
آن دا نتواند ذید؛ و هرچه توآن دا نمی‌بینی» آن نایافته و ناموجود توست» 
اگرچه همه خلق وی دا می‌بنند. و چون عذاب و سبب عذاب مرده و خفته دا 
-هردوا- یافته است. از آنکه‌دیگری‌نبیند در آن چه‌نقصان‌آید؟ 

اما این هست که خفته زود یداد شود و از آن برهد؛ پس آن دا خیا لسی 
زام کنند. اما مرده اندر آن بماند - که مرگ را آخر نیست - پس با او بماند 
و همچون محسوسات این عالم باشد درثات. ۱ 

و درشریعت نیست که آن مار و کژدم و اژدها که در گودباشد بدین چشمر 
ظاهر" عموم خلق بتوانند دیدن تا۲ در عالم شهادت باشند. اما اگر کسی اذاین 
عالم دور شود - بدانکه؟ بخضبد - و حال این مرده او دا کشف کنند وی دا 
درمیان مار و کژدم بیند. و انبیا و اولیا نیز به‌پیدادی بینند۴. چه‌آنچه دیگران دا 
در خواب باشد» ایشان دا دد بیدادی بوده که عالم محسوسات" ایشان دا از 
مشاهدت کارهای آن جهانی‌حجاب نکند. 

پس این اطناب بدان می‌رود که‌گروهی اذاحمقان بدین مقدار که در گود 
نگرند و چیزی نبینند بدین‌چشم ظاهر عذابالقیر دا منکر شوند» و این از آن 
است که داه فراکار آن جهان‌ندانند. 


فصل دهم - عذاب قبر چه کسانی دا بود وچه کسانی دا نود؟ 
همانا که گویی: «اگر عذابالقبر از جهت علاقةٌ دل است به‌این عالم» 
هیچ کس از اين* خالی نباشد» که ذن و فرزند و مال و جاه دا دوست دارد. 
پس همه دا عذاب گود خواهد بود وهیج کس آذاین نرهد.» 
جواب آن است که «نه‌چنین است؟ که کسانی باشند که از دنیا سیر شده 
باشند و ايشان دا دد دنیا هیچ مسر"ت‌گاه و هیچ آسایش‌جای نمانده باشد. و 
آرژومند مرگ شده بساشند ‏ و بسیادی اد مسلمانان که درویش۶ باشند چنین 


- برای مرده و خفته» هردو. ۲- تا؛ تا وفتی که. ۳- بدانکه بخسبد» بهوسیلهً 
خواب» ازداه خفتن. و ۳ دد بیدادی هم می بیننده ۳۳1 از این علاقه. 
#- ددویش: تهیدست. 


در معرفت آخرت ۹ 


باشند. اما آن‌قوم که‌توانگر باشند هم بردو گروه باشند: گروهی باشند که باز آنکه۱ 
1 لی-را نیزدوست دارندپس اگرچنان و که 
خحدایب تعا ی را دوستتر دادند» ایشان دانیزعذاب و وستل‌ایشان جون 
کسی بو د که‌سرایی‌دادذ وشهری‌دارد که آندادوست‌دارده و لکن‌دیاست وسلطنت 
و کوشك وبا غ‌از آن دوستتر دارد:چون‌وی رامنشور سلطان‌رسد به‌ریاست شهری 
دیگر» وی دا از بیرون‌شدن از وطن هیچ‌رنج‌نباشد» که دوستی سرای وخانه وشهر 
در آن دوستی ریاست, که غا لبتراست؛ ناچیز گردد" وناپیداشود وهی اثر بنما ند. 

پس انبیا و اولیا و پادسایان مسلمانان - اگر چه دل ایشان دا به‌زن و 
فر زند و شهر و وطن التفاتی باشد - چون دوستی دایب تعا لی- پیدا آید و 
لذت انس به‌وی» آن همه ناچیز گردد. و اين لذت ِ- پیداآید» پس ایشان 
از اين ۲ ایمن باشند. اما کسانی که شهوت دنیا دا دوستتر دادند» اذ این عذاب 
نرهند؛ و پیشتر اذ این ۴ باشند. وبرای این گفت حق-تعا لی: وان منکم ۷۱ 
واردها کان علی ربك حتماً مقضیاً. کم خنجی‌النین اقا و نذر 
الظالمین فیا جنیاه. این قوم مدتی عذاب کشند. پس چون عهد ایشان 
از دنیا درازشود فراموش کنند دنیا دا و لذت دنیا داء و اصل دوستی خدایب 
تعا لی- که در دل‌بوده است باز دیداد آید. وتثل‌وی چون‌کسی بودکه وی 
سرایی دا دوستتر دارد از سرای دیگر یا شهری دا از شهر دیگر و یا ذنی دا 
از ذن دیگر ولکن آن دیگر دا نیز دوست دادد: چون وی دا از دوستترین 
دور کنن و بدان‌دیگر افتدء مدتی‌درفراق آن دنجور بوآده آنگه او دا فراموش- 
کند و خوی فراآن دیگر کند. و اصل آن دوستی که در دل بوده است به‌مدت 
دراز باز دیدارآید. اما آن کس ی که خدای‌تعالی- دا در اصل دوست ندارده 


۱ بازآ نکه» با آنکه. ۲ تاچیز گردد» نفی‌گردد» نا بودشود. ۳ از عذاب‌قبر. 
۴ اذاین گروه. ۵ (قر آن» ۷۲,۷۱/۱۹)» و نیست اذشماهیچ کس‌مکر به‌دوزخ» دسیدنی 
[گندگاه یا بنگاه]. برخداوند تو بریدنی است و ددواخ کرده (ثسابت و استواد) [اين وعده]. 
برها نیم [پس ] نکه‌دسیدند به دوذخ] ایشاد دا که از شركه بپرهیزیدنه و فر وگذاديم کافران 
درا درآ به‌روی در افتاده. ۶ از دنیا بعیدالمهد شوند (زمانی دراز از انس و 
آشناییآنان با دنیا بگندد). 


ای یس مس ی يم سس . 


۱۰۰ عنوان مسلمانی 


در آن‌عذاب بماند؛ که دوستی وی همه باذآن بو دکه از وی‌باذ ستدند: به چه 
سلوت از آن خلاص یابد؟ و یکی از اسباب آنکه عذاب کافر مختد است 
این است. 

بدان که هر کسی دعوی کند که من خدای تعا لی- دوست دادم یاازذ 
دنیا دوستتر دادم؛ ؛ و این مذهب همه جهان است ب‌زبان. ولکن این را محکی 
و معیاری هست که‌بدان بشناسند. و اين آن بو دکه: هر که نفس و شهوت" وی 
را چیزی فرماید و شرع خدای-‌تعا لی- چیزی فرما ید حلاف آن» اکر دل خود 
به‌فرمان حدای-تعا لی- ما یلتر پیند» خوذ وی را دو ستترمی‌دادد - چنانکه کسی 
دوکس دادوست‌دارد ویکی را دوستتر دادد» چون میان ايشان حلاف افند» خود 
را به جانب دوستتر مایلتر بیند. و خودا بدین بشناسد که وی دا دوستتر 
می‌دارد - وچون‌چنین بو" ده گفت ۲ به‌زبان هیچ‌سودندارد که‌آن گفت" ددوغ 
بو د. 

و برای این گفت دسول(ص) که «هميشه لاالهالا له گویان؟ خویش دا 
|زعذاب خدای_عز وجل- حمایت‌می کنندتا آنگ ه که صِفعَة؟ دنا برصَفْةً دين 
اختبار کنند: چون این بکردند خدای-تعا لی- ایشان دا ددوغزن می‌گوید» که 
گفتٍ رلاا له الا"اله» باذاین * معاملت ددوغ بو د). 

پس» اذاین جملت بشناختی که اهل بصیرت به‌مشاهدت باطن ببینند که 
از عذابالتبر که خواهد دست. و بدانند که بیشتر خلق بخواهند دست ولکن 
در مدت و ور شدت‌تفاوت بسیاد بنو ده چنانکه درعلاقت ایشان با دنیا تفاوت 


بسپادپ و د. 


فصل بازدهم - داه آزمایش ابمنی از عذاب قبر 
همانا که گروهی از احمقان و مغروران‌گویند که «اگر عذابالقبر این 
باشد ما از اين آذادیم؛ که ما دا با دنیا هیچ علاقتی نیست و هستی و نیستی 


۱- ادات تا کیداست. ۲ گفت» گفتن. ۳- گویند‌گان لا ل۱۵ 2۷ (ئیست خدایی 
بجز )۰ ۴ صفقه» معامله. هب باز این» بااین» باوجود این... 


ك ۵ ۵ ص دح ث ‏ ۵ ۵ ۵ ص ۵ص دددصصحخ ح ۴۲ ۴۴ ۴ ۱-۹۹9۴ 


در معرفت آخرت ۱۰ 


آن به‌نزديك مایکی است.» و این دعوی محال باشد و تا نیاذماید بنداند. اگر 
چنان است که هرچه وق داست دزد بترد و هر قبول که وی داست به‌دیگری 
شود - از افران وی - وهرمریدی که وی داست از وی بگردد ووی‌دا مذمشت- 
کند. آن دد دل وی هیچ اثر نکند و همچنان باشد که مال دیکری برند و قبول 
دیگری باطل شود آنگاه این دعوی داست بنود. و باشد که‌گوید: «من بدین 
صفتم.» ومفرودا بود: تااز وی‌بتدزدند و از وی‌بنگردند. بنداند. پس باید 
که مال از خویشتن جدا کند و ازقبول بگریزد و خوددا ببازماید» آنگه اعتماد 
کند؛ که بسیادکس بودکه پنداش ت که وی دا بازن و کنيزك هیچ علاقتی نیست» 
چون طلاق داد یا بفروخت. آن آتش‌عشق که در دل وی پوشیده بود باز دیدار- 
آمد و دیوانه وسوخته گشت. 

پس هر که خواه د که از عذاب‌القبر رسته باشد. باید که وی دا با هیچ 
چیز ازدنیا علاقت‌نبود الا" به‌ضرودت. چنانکه کسی دا به‌طهادت" جای" حاجت 
بود: وی‌دا دوست‌دارد به‌ضرودت و بخواهد که‌ازآن برهد. پس‌باید که حرص 
وی برطعام به‌معده‌رسانیدن همچنان بو دکه بر فاد غ‌کردن معده ازطعام؛ که هر 
دو ضرودت است. و همه‌کارهای دیگر همچنین . 

پس اگر ذل اذ این علاقت خالی نتواندکرده باید که با مواظبت بر 
عبادت و بر ذکر حدایتعا لی» اانس ذکر" بر دل خویش غالب گرداند - 
چنانکه غا لب شود این دوستی بردوستی دنیا - و از خویشتن حجتت و برهان 
می‌خواهد بدین معنی» به‌متا بت شریعت و تقدیم فرمان خدای-تعا لی- برهوای 
خویش۲1. اگرنفن" وی‌را طاعت‌دادد دداین معنی آ خود اعتمادکند که| زعذاب- 
القبردست؟. اگر نه‌چنین بواد» تن برعذابالقبر نهد؛ مگ رکه‌عفو ایزدتعا لی- 


۱ مغرود» فریفته» دستخوش‌فریب. ۲- اذخود برای این معنی (غلبةً دوستی خدای بر 
دوستی دنیا ) دلیل و نشانه بخواهد و آن دلیل و نشانه اينکه از شریمت پیروی می‌کند وفرمان 
خدای دا برهوای دل خود مقدم می‌دادد. ۳ اگر نفس دد این معنی (پیروی شریعت و 
مقدم داشتن‌فرمان خدای) فرما نیرداد او باشد... ۴ دست (مستقبل محقق‌الوقوع که به 
صیفهً ماضی ددم ی آید)» حتماً خواهد دست. سنجید با اين مصراع ازمطلم غزل‌حافظ : 

فکر بلبل همهآن است که گل شد یادش (شد ‏ خواهدشد). 


۱۰ عنوان مسلمانی 


در رسد و او را درا بد. 


فصل دوازدهم - سه‌جنسآ"تش دوزخ دوحانی 

وقت آن است که معنی دوزخ دوحانی شرح کنیم .و به دوحانی آن 
می‌خواهیم کرو جرا باشد_خاص!-و تن درمیان‌نبو د. - وضارانلهالموقدةالْعی 
تطلع علی الأفُده؟ » این باشد. واين آتشی باشد که‌استیلای وی‌بردل تتفرآفبت 
و آن آ: تش که درتن آویزد آن دا جسما نی گویند. 

پس بدان که دد دوژخ دوحانسی سه جنسآتش بود: یکی 7 تش فراقر 
شهوات دنیا؛ و دوم‌آنش شرم و تشویسر و خجلتها و دسواییها. و سومآتش 
محروم ماندن ازجمال حضرت الهیت و نومید گشتن اذ وی. و اين هرسه آتش 
دا کار" با جان و دل بو د نه با تن . ولابند است‌شرح سبب این هرسه آتش 
دادن که از اين جای با خویشتن برده‌اند؟ و معنی وی بهمثالی که از اين عالم 
ب‌عار یت خواهیم نمودن معلوم شود. 

اما صفت او لآ تش توب هیر ارت دنساست. و سبب این در 
عذاب لقبر گفته آمد که: عشق بایست ۲ بهشت رجل است و دوخ دل: بهشت‌است 
تا بمشوق بواده و دوزخ است چون بی‌معشوق‌بنو د. پر عاشی دنیا دد دنا 
در بهشت است: آلدنبا جنّه) لکافر ۴ . و در آخرت در دوزخ است. که 
معشوق وی دا ازوی باز ستدند. پس يك چیز» هم سبب لت است وهم سبب 
دنج ولکن در دوحال مختلف. 

ومثال‌این آتش در دنیا آن‌بو د که‌مثلا" پادشاهی باشد که‌همه دوی‌زمین در 
طاعت وفرمان وی بو د وهمیشه‌به‌تمتشم نیکودویان مشغول باشد - اذکنیزکان 
و غلامان و زنان - و هميشه در 9 باغها و کوشکهای زیباء پس ناگاه 
دشمتی بياید و وی دا بگیرد و به‌بند گی برد و در پیش اهل مملکت وی دا 


از دوحا نی‌مرادما آن‌است که خاص روح‌باشد. ۲ (قر آ7)۷9۶/۱۰۴»۵ تشی است کها رل 
آن دا افروخت [نه مردمان]. می‌سوزد آدمی دا تا آنگه که به‌دل او دسد و دل او دا سوزد. 
۳س ص۱۰۱ سطر ۱۱و ۰۱۲ ۴ دنیا بهشت کافر است. 


در معرفت آخرت ۱۰ ۱ 


سگبانی فرماید و دد پیش وی اهل و کنیزکان وی دا به کادمی‌دارد و غلاسان 
وی‌را می‌فرماید تا به کار می‌دارند وهرچه. در خزانهةٌ وی بر وی‌عزیزتر بود به 
دشمنان وی‌می‌دهد: نگاه کن که این‌مرد دا بدین چه دنج باشد؟ و آتش فراقر 
ولایت و زن و فرزند و کنیزله و نعمت و خزانه درمیان جان وی افتاده باشد و 
وی دا همی سوزد. و او می‌خواهدیکه وی دا به‌یکراه هلال کنندی تسا از 
بسیادی عذاب برهدی. این‌مثال يك آتش است. و هرچند نعمت بشتر داشته. 
باشد و ولایت صافیتر و مهنتاتر بوده‌باشد» این آتش‌تیزتر بو د. 

پس‌هر که دا دددنیا تمتشع بیشتر باشد و دنیا وی‌دا مساعدت بیش کرده 
نود عشق وی صعبتر بو د و آتش ‌فراقدرمیان جان وی‌سوذانتر بود. وممکن 
نگردد که مثال آ نآتش در این جهان توان یافت. که دنج دل که دد اين جهان 
بنوآد تمام در دل و جان متمکتن نشود» که حواس و شغلهای‌این جهان دل دا 
مشغول می‌دارد و آن شغل‌همچون‌حجایی بو د دل دا تا۱ عذاب در ویتمکتن 
نشود. و برای این باشد که این کس چون چشم و گوش به‌چیزی مشغول کند 
آن دنج از وی کمترشود. و چون فاد غگردد زیادت شود. و بدین منیب بو 
که خداوند مصیبت چون از خواب درآید» ذخم مصیبت بر دل, وی عظیمتر 
باشد؛ که جان" صافی شده باشد درخواب: پیش از آنکه با محسوسات معاودت 
کند» هرچه‌بر وی دسد اثر بیش کند» تا۱ اگر آوازی خوش بشنود که از خواب 
در آید» اثر در وی بیش کند. و سبب آن صفای دل باشد از محسوسات . و 
هر گز تمام صافی نگردد در این جهان: چون بمیرد مجر"د و صافی‌گردد از اثر 
محسوسات. آنگه دنج و راحت وی‌عظیم ومتمکن باشد در وی. تا" گمان‌نبری که 
آ نآتش چون این آتش‌خواهد بودکه در دنیاست» بلکه‌این آتش دابه‌هفتادآب 
بشسته‌اند» آنگاه به دنیا فرستاده. 

صفت آتش دوب و آن آتش شرم و تشویسر بواد از دسواییها. و 
مثال این آن بو د که پادشاهی مردی حقیر وخسیس برگزیند و نیابت مملکت 
خویش به‌وی‌دهد و وی دا درحرم‌خویش‌د اه دهد - ت۱۱ هیچ کس ازوی حجاب. 


۱- تا؛ به‌طوریکه» چنانکه» که دد نتیجه. ۲- تا» زنهاد. 


۱۰ عنوان مسلمانی 


نکند _ و خحزانه‌های خویش به‌وی سبارد و درهمه کارها بروی اعتماد کند» پس 
وی چون‌آن نعمتها بیابد درباطن " طاغی ویاغی شود و در خزانهٌ وی تصرف- 
می کند و با اهل و"حرم وی خیانت و فساد می‌کند و به‌ظاهر" امانت فراپادشاه 
می‌نماید» پس يك روز ددمیان‌آن فسادکه با حترم وی می کند» نگاه کند: پادشاه 
را بیند که از دوزنی می‌نگرد و وی دا می بیند. اوبداند که هر دوز همچنین می- 
دیده است و تأخیر برا ی آن کرده است تا خیانت وی عظیمتشود تا وی دا به. 
یکراه نکالی گرداند و هلال کند: تقدیرکن ۱ که اندر اين حال چه‌آتش تشویر 
از این دسوایی دد دل و جان این مرد افتد» و تن‌وی به‌سلامت؟ که خواهدی 
که اندد این حال‌به‌زمین فرو شودی تااذ این آتش خجلت وتشویر و فضیحتی ۲ 
برهدی؟. 

پس همچنین تو دد اين عالم کارها می‌کتی - به‌عادت - که ظاهر آن 
نیکو می‌نماید و دوح و حقیقت آن زشت و دسواست. چون دوح و حقیقت آن 
چیز درقيامت تورا مکشوف شود و دسوایی‌تو آشکارا گردد؛ تو به آتش, تشویر 
سوخته گردی.مثلا" امروژغییت‌می کنی» وفردا درقيامت‌خویشتن داچنان‌بینی که‌دد 
این جهان کسی گوشت برادر عویش می‌خور د ومی پندارد که‌مر غ‌بریان می‌خور د؛ 
چون نگاه کندگوشت برادر مردهٌ وی باشد که می‌خورد. بنگ رکه چگونه بود 
وچگونه دسوا شود وچه آتش به‌دل وی دسدا وروح و حقیقت غیبت این است 
واين دوح‌از تو پوشیده‌است:فردا آشکارا شود.برای این است که چون کسی به. 
خواب بیندکه گوشت مرده‌ای می‌خور د» تعییر" آن بو دکه غیبت می کند. 

اگرتو امروذسنگی دد دیوادی می‌انداژی و کسی تودا خبر دهد که این 
سنکك از دیواد به‌خانة تو می‌افند و چشم فرزندان ت و کودمی کند» چون درخانه 
شوی و چشم فرزندان عزیز بینی بدان سنگ کور شدهء دانی که چه آتش دد دل 
توافتد و چگونه دسوا گرذی؟ کسی که دد این جهان مسلمانی دا حسد کند.دد 


۱- تقدیر کن» تصودکن» مجسم کن. ۲- وحال] نکه‌تن‌وی‌سا لم‌است. ۲- فضیحتی 
( به زرسم قدیم یاء مصددی» بر سر مصدر عر بی که آسم شمرده شده در آمده است)» دسوایی. 
۴- «ی» دد «خواهدی»» «فروشودی» و برهدی» یاء ترجی وتمنیا است. 


در معرفت آخرت ۱۰۵ 


فيامت خویشتن دا بدین صورت ییند؛ که حقیقت. حسد و دوح وی این است 
که تو قصدی می‌کنی به‌دشمنی که وی دا زیان نمی‌دارد و زیان" بازتو می‌آید 
و دین تو هلاك می کند. و طاعتهای تورا - که‌نورچشم تو در آن‌جهان خواهلب 
بود - بادیوان وی نقل می‌کنندا تا۲ تو بی‌طاعت بمانی؛ وطاعت. تودافردا 
به کار آمده‌ترخواهد بود ازچشم فرزندان تو امروذ که‌آن سبب سعادت توست 
و فرزندان" سبب سعادت تو نه‌اند. 

پس» فردا که صود تها تجم ادواح و حقایق شود و هرچیزی که بینند 
به‌صودتی بنند که در خور معنی وی باشد» فضیحت و تشویر آنجا خواهدبود. 

و بدان سبب که خواب‌بدان عالم نزديك است. کارها در خواب به‌صودتی 
باشد موافق معنی. چنانکه یکی به‌نسزديك ابن سیرین آمد و گفت: «به‌خواب 
ذیدم که انگشتریی بود در دست من ومهر بر فرج زنان و دهان مسردان می- 
نهادمی.» گفت: «تو موذنی» در دمضان پیش اذ صبح بانگ نماز می کنی؟» 
گفت: «چنین است.» اکنون نگاه‌کن که در خواب چگونه دوح و حقیفتٍ 
معاملت وی‌دا بر وی عرضه کردند که بانگ نمان که به‌صودت آوازی است و 
ذکری است. در دمضان» دوح وحقیقت وین کردن‌است ازخوردن ومباشرت- 
کردن. و عجب آنکه دد خواب" این همه نمودگاد اذقيامت به تو نموده‌اند» 
و تو را خود هیچ آگاهی نیست اذ اين معانی؛؟ که دد خبر چنین است که 
روز قيامت دنیاردا یاورند ددصودت پیرزنی ذشت» چنین و چنین» که هر که 
وی دا ببیند گوید: «نعوذ بالله من ۳.» گو بند: «اين آن دنیاست که خویشتن 
رادرطلب وی‌هلاله می کردی!»چندان تشویرخورند -هرآنکه ویدا بینند - که 
خواهند که ایشان دا به‌دوزخ برند تا ازآن شرم برهند. 

مثال این دسواییها چنان‌است که حکایت کنند که «یکی از ملوه پسر 
خویش‌دا ذن داده بود. پس پسر ملك آن شب‌یشتر شراب خورد» وچون مست 
شد به‌طلب عروس یرون آمد. چون‌قصد حجره کرد داه" غلط کرد و از سرای 
بیرون افتاد. همچنین می‌شد تا به‌جایی که خانه‌ای و چراغی پیدا شد. پنداشت 


اس به‌حساب‌اومی نویسند. ۲ تاه چنا نکه» دد نتیجه. ۳- ازتو به‌خدایناه‌می‌بريم. 


۱۰۹ عنوان مسلمانی 


که خانهٌ عروس باذیافت. چون‌درشد» قومی دا دید خفته. هرچند آواز داده کس 
جواب باذ نداد: پنداش ت که درخوابند. یکی دا دید چادری نو ددروی کشیده. 
گفت: !این عروس است.؟ در بر وی‌بخفت وجادر از وی‌باز کشید» بوی خحوش 
به بینی وی رسید» کفت: *بی‌شاك اين عروس‌است که بوی وش به‌کار داشته 
است.* تا دوز باوی مباشرت می کرد. و بان دردهان وی مي‌نهاد» ورطو بتهای 
او به‌وی می‌رسید؛ می‌پنداشت که وی مردمی می کند وگلاب بروی می‌زند. چون 
روز در آمد به‌هوش باز آمد. نگاه‌کرد: آن دخمةٌ گسران بود» و این خفتگان 
مردگان بودند. و آن که چادر نو داشت - که پنداشته بود که عروس است - 
پیرذنی بود زشت که در آن نزدیکی بمرده بود و آن بوی خوش از حنوط وی 
بو و آن دطو بتها که بر دی می‌رسید همه نجاستهای وی بود. چون نگاه کرد 
هفت اندام خویش در نجاست دید و در دمان و گلوی خویش از آب دهان وی 
تلخی و ناحوشی یافت خواست که از تشویر و دسوایی آن هلاك شود. و ترسید 
که پدر وی باید و لشکر وی وی دا بینند. تا در ایسن اندیشه بود پادشاه و 
محتشمان لشکر در طلب وی بیامده بودند. وی دا درمیان فضیحت دیدند» و او 
خواستی تا به‌زمین فروشدی تاازآن فضیحت برستی.» 

پس فردا اهل‌دنیا وهمةٌ لذتها وشهو تهای دنیا دا همه براین صفت ینند» 
و اثری که بازمانده باشد اذملابسهٌ شهوات دد دل ایشان همچون اثر آن :جاستها 
و تلخیها بنودکه درگلو و ذبان واندام وی‌بمانده بو ده و رسواتر و عظیمتر. 

ومعنی کار آن‌جهان‌رادد اين جهان مثالی نیا بند» و لکن‌این نمودگادیاندله 
است شرح يكآتش داکه‌در دل و جان افتد و کالبد از آن بی‌خبر-کهآن دا 
آتش شرم و تشویر گویند. 

صفتآتش سوم آتش حسرت. واین‌محروم‌ماندن بنو دازجمال حضرت 
الهیت و نومیدشدن ازیافتن آن سعادت. وسبب آن نابینایی وجهل باشد که اذاین 
جهان برده بود؛؟ که معرفت حاصل نکرده باشد به تعلم و مجاهده و نیز دل 
را صافی نکرده باشد تا جمال حضرت الهیت دد وی بنماید پس از مرگه» 
چنانکه در آینهٌ دوشن نماید؛ که زنگاد معصیت وشهوات دیا دل وی دا تاديك 
گردانیده باشد تا درنایینایی بماند. 


از 


در معرفت آاخرت ۱+۷ 


ومثال اين آتش چنان بو د که‌تقدیر کنی۱ که تو باقومی» به‌شب تاديك 
جایی دسیدی که آنجا سنگریزةٌ بسیاد بو دکه لون وی نتوان دید. یادان تو 
گویند: «چندان که توانی اذاین سنگریزه‌ها برداد که ما شنیده‌ايم که اندد این 
منفعت بسیاد است.» و هر کسی از ایشان چندانکه توانند بر گیر نده و تسو هیچ 
بر نگیری» و گوبی که «این‌حماقتی تمام باشد که به‌نمد" دنج بر عویشتن نهم و 
بادگران می کشم وخود ندانم که‌فردا اين به‌کار آید یا نه.» پسایشان آن‌بارگر ان 
می کشند و از آنجا بروند. و تو دست تهی ادآنجا با ایشان همی دوی و بر 
ایشان همی خندی و ايشان دا به‌احمقی گرفته و بر ايشان افسوس می‌کنی۲ و 
می‌گویی که «هر که دا عقل بو دو زیر کی باشد: آسان و آسوده می‌رود چنانکه 
من می‌دوم؛ و هر که احمق بواد از خویشتن خری‌سازد و بادهمی کشد بر طمع 
محال.» چون روز شود و به‌روشنایی رسند نگاه کنند» آن همه گوهر و یاقوت 
سرخ باشد و قیمت هریکی اذ آن» صد هزار دیناد بود : آن قوم حسرت می- 
خورند که چرا بیشتر برنگرفتیم» وتو از غبن آنکه هیچ برنگرفتی هلال می‌شوی 
و آتش آن حسرت در جان تو افتد. پس ایشان‌آن بفروشند و ولایت دوی زمین 
بدان بگیرند و نعمتها چنانکه می‌خواهند می‌خودند و آنجا که می‌خواهند 
می‌باشند و تورا گرسنه‌و برهنه‌می‌داد ند و به بند گی گیر ند وکار سخت می‌فرمایند. و 
هرچند تو گویسی: «از این نعمت خحویش مرانصیبی کنید.»- آفیضُوا علْنا 
من‌الماء آو ممّا رز قعم‌الله کالوا اذالله حرمیّما علی الکافرین 
الذین اقخذوا دینیم لوا و لعبا ۰۳ گویند: «تودوش برما می‌عندیدی» 


ما امروذ پرتو بخندیم»- ادخ وا متا تلخرمیش کما تتخرودآ. 


۱ تقدیر کنی» فر ضکنی» تصور کنی. ۲- افسوس کردن»ر یشخند کردن. ۳-(قر آن» 

۷ ابر ماديزید و ما دادهید لختی اذ این آب بهشت» و طمام دهید ما دا از آنچه ال شما 
را دوژی کرد. بهشتیان گویند [درجواب ایشان] که ال حرام کرده است طمام و شراب بهشت بر 
کافران. ایشان که دین خویش به‌بیگادي, و باذیگرفتند. ۴- (قر آن» ۳۸/۱۱)» اگرمی- 
افسوس دادید از ما (سه ما دا دیشخند می‌کنید) ما هم افسوس دادیم هنگامی اذ شما چنا نکه 
شما افسوس می‌دادیدازما. 


با + ۱ عنوان مسلمانی 


پس مثال حسرت فوت شدن‌نعمت بهشت و دیداد حقتعالی- این 
است؛ و این جواهر" مثال طاعتهاست؛ و اين تادیکی مثال دنیاست؛ و کسانی 
که جواهر طاعت بر نداشتند و گفتند: ر«درحال؛ رنج نقد چراکشیم برای نعمت 
نسیه» که درشك است» فردا فریاد می کنند که «آفیضوا علبنامنا لماء.۰.» 
و چرا حسرت نخودند» که فردا چندانی انواع سعادت ونعمت" ایزد-تعالی- 
بر اهل معرفت و طاعت بر یزاند که همه نعمتهای دنیا در مقابلةً يك ساعت آن 
نباشد؛ بلکه آخر تر کسی را که ازدوذخ به‌در آورند» چندان به‌وی دهند که ده باد 
مثل این دبا ببُود. و این ممائلت نه به‌مساحت و مقداد بو د بلکه دد دوحر 
نعمت بود - وآن شادی و لذت است. چنانکه گویند: گوهری مثل ده دیناد 
است در قیمت و دوح. نه درما لیشت و وذن و مساحت. 


فصل سیزدهم - آ"تش دوحانی عظیمتر ازآ تش جسمانی است 

اين سه نوع ازآتش دوحانی بشناختی. اکنون بدان که این آتش‌ازذآن 
عظیمتر باشد که‌بر کالبد بود که کالبد دا از دردآگاهی نبو"د تا اثری به‌جان 
نرسد. پس درد ازکالبد به‌جان رسد و بدان عظیم گردد. پسآتش و دددی که 
از میان جان‌بیرون آیدء لابدعظیمتر بو د؛ واين آتش‌اذمیان جان‌برخیزد.از بیرون 
درنیا ید. 

وعلت‌همةً دردهااز آن بو د که‌چیزی که‌مفتضای‌طبع بو ده ضد" وی‌بر وی 
مستولی شود. و مقتضای طبم کالبد" آن است که این تر کیب با وی بماند و 
اجزای وی مجتمع باشد. وچون به‌جراحت از یکدیگ رجداشود ضد" وی پدید. 
آید: دردمند شود. وجراحت" يك جای دا از يك‌جای دیگر جدا کند و آتش 
درمیان همه اجز ادرشود وازیکدیگر جدا کندا: پس‌اذهرجزوی‌دددی دیگر يا بد. 


بدین سبب درد آتش صعبتر بود. 


۱ اثر جراحت و آتش را می‌سنجد و نتیجه می‌گیرد که آتش با مقتضای طبم کا لبد مخا لفت 
شدیدتری دادد چون له يك‌جزء کا لبد دا ازجزئی دیکربلکه همه اجزای‌آن دا از همدیگرجدا- 
می‌کند. 


در معرفت آخرت ۱+۵ 


پس آن چیز که مقتضای طبع دل‌بنواده چون ضد" وی‌متمکتن شود درد 
آن درمیان جان عظیمتر باشد. ومقتضای‌طبعر دل معرفت خداست و دیداد وی؛ 
وچون‌ناینایی که‌ضد" آن۱ بود- بر وی متمکتن شود دردآن دا نهایت‌نباشد. 
و اگر نه آنستی که دلها اندد این عالم بیماد شود پیش از مرگت» همچنین دد 
دنیا نسابینایی یافتی۲. ولیکن چنانکه دست و پا تاسیده شود و ختددی 
در وی‌بدیدآید تا اگ رآتش به‌وی دسد ددحال" بنداند چون آن خدر اذ 
وی برود و در آتش بو د به‌یکر اه دددی عظیم بیا بد» همچنین دلها دردنیا تاسیدم 
باشد و این خدر به‌مرگ بشود و به‌یکراه اين آتش ازمیان جان بر آید. و اين 
از جای دیکر نیاید - که خود باخود برده باشد - و در درون دل وی بود؛ 
ولکن چون علما ليقین نداشت وی دا ندید تا اکنون که عین‌الیقین شد بدانست. 
کلاً و قعلمون علم‌الیفین لتَرونْالجحيم" این بنود. 

و سیب آنکه شریمت" دوز خ و بهشت جسمانی دا شرح وصفت بیش کرده 
آن بو دکه‌آن؟ همه خلق بشناسند و فهمکنند. و اما این سخن فرا هر که 
بگویی آن دا حقیر داند» و صعبی* و عظمت آن ددنیا بد. چنانکه اگر کودله را 
گویی: «چیزی‌بیاموزن که اگرنیاموزی ولایت وریاست پدرتو برتو نما ند و از 


آن سعادت دودمانی» این خود فهم نکند» و اندر دل وی این عظیم نياید. 
اما اگر گویی: «استاد گوش تو بمالد.» اذ این بترسد» که این فهم کند. 
و چنانکه گوشمال استاد حق است و آتش با زماندن از دیاست پدر حق 
است کودکی دا که ادب نیاموزد همچنین دوزخ جسمانی حق است و آتش, 
محروم ماندن از جمال حضرت الهیت حق است. و دوزخ جسمانی دد پیش 
دوذخ محروم ماندن چون گوشمالی بیش نیست در جنب باز ماندن اذ ولایت 


و ریاست. 
۱- خلاف مقتضای طبم دل. ۲ تأبینایی (عدم معرفت خدا)را همچنین (همراه با ددد 
بی‌تهایت) می‌یا فت. ۳-(قر آن» ۶۵۵/۱۰۲)» اگرشما می‌دانید دا نستنی بیگمان [مشنول 


ندادد شما دا نبردکردن با یکدیگر بهالبوهی] براستی که شما آتش دوزخ خواهید دید. 
۴ که‌آن دا (دوزخ و بهشت جسما نی‌دا)- هس صعبی (وی4 مصددی)» صعوبت. 


۱۷۰ عنوان مسلمانی 
فصل چهاددهم - منازل سیر دسفر دوح دردنیا 
همانا که گویی که این شرح و این تفصیل به‌حلاف آن است که همه علما 
مي‌گویند و در کتب آودده‌اند» که ایشان‌گفته‌اندکه این کارها جز به‌تقلید وسماع 


نتوان دانست و بصیرت دا اندد این داه نیست. 

بدان که عذر ایشان ازذپیش یاد کرده آمد که چیست. و این سخن مخالف 
آن نیست؟ که هرچه ایشان‌گفته‌اند - در شرحآخرت - درست است؛ و لکن اذ 
شر ح محنوسات‌بیرون نشده‌اند وروحانیات دا یا ندانسته‌اند یا آنکه بدانسته‌اند 
و شرح نکرده‌اند؛ که بیشترخلق درنیا بند. 

و هرچه جسمانی است جز به‌تقلید و ماع از صاحب شرع معلوم نشود. 
اما این‌دیگر سم" فرع معرفت, حقیقت. روح‌است. و بدانستن وی [دا]داهی 
است ازطریق بصیرت ومشاهدت باطن. و بدین کسی رسد که از وطن خحویش 
مفارقت کند و آنجا که مولد و مسقط دأس وی بود بن‌ایستد» و سفر داه این 
فراپیش گیرد. و بدین وطن. نه شهر و نه خانه می‌خواهیم!- که آن وطن_قا لب 
است. و سفر قا لب دا قدار نباشد - ولکن آن دوح! که حقیقت و سر آدمی 
است؛ وی دا قرادگاهی است که از آنجا پدید آمده است» و وطن وی آنجاست 
و از اینجا وی دا سفری است. و وی دا درراه" مناذل است و هر منز لی عا لمی 
است دیگر. 

ادل منز ل وی محسوسات است. آنکه متخیلات» آنکه موهومات آنگه 
معقولات که منزل چهادم وی است؛ و از حقیقت خود در این عالمر چهادم 
خبریا بد» و پیش اذاين خبر ندارد. 

منزل‌اول داين عا لمها به‌مثا لی‌فهم توان کرد.و این آن‌است که آدمی تاددعا لم 
محسوسات بو ده درجهة وی‌چون‌ددجهة فراشه۳ بو دکه خویشتن‌دا برچراغ می- 
زند» که وی دا حس" چشم هست ولکن خیال و حفظ نیست؛ که وی از ظلمت 


۱- مرادمااذاین وطن» شهر وخاله لیست. 
مراد ماست... 
۲ ولکن آن دوح دا می‌خواهيم... آن دوح 


بگریزد و روزن‌طلب کند» پندادد که‌چراغ" دوزن است و خویشتن به‌روزن همی- 
زند. چون درد آتش بیابد آن درد درحفظ وی بنماند و درخیال وی بنایستد» 
که وی دا خیال و حفظ نیست و بدان ددجه نرسیده است. از آن سبب دگر باد 
خویشتن برچراغ می‌زند تاهلاك شود. و اگروی دا قو"ت‌خیال وحفظ متخیتلات 
بودی» جون يك راه دردناله گشتی معاودت نکردی» که حیوانات دیکر را يك‌راه 
بزنند آنگاه چون چوب‌بینند بگریزند» که خحیال آن‌درحفظ ایشان بمانده باشد. 
پس محسوسات منزل اول است. 

اما منزل دوم متخیثلات است. وتا آدمی دداین درجه بود با پهیمه 
برابربُو د: تا ازچیزی دنجود نشود؛ نداندکه از وی‌ببایدگریخت؛ لکن‌چون 
يك‌بار دنجور شود بداند و دیگرباد بگریزد. 

منزل سوم موهومات است. چون بدین درجه دسیده بنوده با گوسفند 
و اسب برابر باشد» که از دنج نادیده بگریزد و بداند که دشمن است و دنج 
خواهد بودن؛ که گوسفند که هرگ گرگ ندیده باشد و اسب که‌هر گزشیرندیده. 
بوده چون گرگ و شیر دا پبینند» بگریز ند و بدانند که دشمن است» اگرچه از 
گاووپیل و اشتر-که به‌شکل عظیمتر آید - نگریزند و این دیدادی است که 
در باطن وی نهاده‌اند که بدان دشمن_خویشتن بیند؛ وبا این همه اژچیزی که فردا 
خواهد بود حذدنتواند کردن که این : 

در منزل چهارم باشد. و این منزل معفولات است. چون آدمی اینجا 
رسد از حد" جمله بهایم‌اندر گذدد؛ تا اینجا بهایم با وی همراه‌بودند و اینجا 
به‌حتیقت به‌اول عالم انسا نیشت‌دسد» وچیزها می بیند که‌حس" و تخیتل و وهم را 
بدان دراه نباشدء و ازکادهایی که درستقبل خو اهد بودحذر کند» و دوح وحقیقت 
کارها ازصودت"بیرون کندا و دریا بد» وحد" حقیقت همه‌چیزی که‌جمله‌صورتهای 
آن‌چیز را شامل‌بود دریابد. وچیزها که‌دد اين‌عا لم توان‌دید» بی‌نهایت نبو د؛ 
که هرچه محسوس‌بود؛ جزدر اجسام نبود» واجسام‌جزمتناهی نتواندبود. 

و تردد و دوش وی در عالم‌محسوسات همچون دفتن است برزمین» 


۱- بیرون کند» انتزاع کند. 


۱ عنوان مسلمانی 


که همه کسی تواند. و دوش وی ددعاكم چهادم - درمحض ارواح وحقایق 
کادها - چون دفتن است برآب. و تردد وی در موهومات چون بودن است 
در کشتی, که درجهٌ وی میان آب وخاك‌بود. 

و ورای درجهٌ معقولات مقامی است که آن مقام انبیا و اولیا واهل بصیرت 
است» که متثل آن چون دفتن است برهوا. وبرای اين بودکه دسولدا(ص) 
گفتند که «عیسی (ع) بر آب دفتی؟» گفت: «داست است ولو ازداد یقیناً 
لمشی فی‌الپواء.» اگر ددجةٌ یقین وی زیادت شدی, درهوا برفتی. 

پس منازل سفرآدمی درعالمهای ادداکات بنود و به‌آخر مناذل خویش 
باشد که‌به‌درجةٌ ملایکه‌رسد. پس از آخر درجهة بهایم تا اعلی! درجات ملایکه 
منازل معراج آدمی است و نشیب و بالای کار وی است. و وی درعطر است که 
که به‌اسفل | لستافلین فرو شود یابهاعلی علتیتن رسدك. وعبارت اذاین خط رچنین 
آمد که اش حِِ لاه علیا لو ات والأرض والجبال فابین 
آن یحملنها واشفتقن منها و خملهاالافنان اه کاذ ظلوماً جهولاً. 
هرچه جماد است؛ ددجهً وی‌بنگردد و وی‌بیخبر بو ده پس‌بی‌خطر ۲ بود. وملایکه 
در علیتن‌اند و ايشان دابیرون از ددجةٌ خویش داه نیست. بلکه ددجة هر کسی 
بر وی وقف است. چنانکه گفتند: ومامنا الاله مقام‌معلوم ۲, و بهایم در 
اسفلا لستا فلین اند» وایشان دا به‌ترقی‌داه نیست. و آدمی‌در واسطةً هردو است و 
در خطر گاه است؛ و وی دا ممکن است که به‌ترقی به‌درجهٌ ملایکه رسد و به. 
تنزال با ددجهٌ بهایمآید. و معنی تحمل امانت" تقكد عهدة عطرباشد. پس 
جز آدمی دا ممکن نیست که باد امانت کشد. 

ومقصود آن‌است که: گفتی: «یشترخلق این سخنها نگفته‌اند.»- تا بدانی 
که این عجب‌نیست. که مسافر همیشه مخالف مقیمان باشد » و بیشتر خلق مقیم 


۱- (قرآن» ۷۲/۳۳): ما عرضه‌کردیم اما نت دین برآسما نها و ذمینها و کوهها» باز شستند از 
برداشت آن [وکژدفتن‌در آن وداست باذنیامدن درآن] وترسیدته از آن[و تاوان‌آن]» و آدم‌فرا- 
ایستاد ود گردن‌خوی شکرده که این آدمی‌ستمکاد وناداناست‌تا بود. ۲ بی‌خطر» بی‌ادج. 
۳- (قر آن»۱۶۴/۳۷)» ونیست اذما هی چکس مگر که‌اودا ایستادن‌گاهی است پرستش دا شناخته 


و دانسته. 


در معرفت آخرت ۱۱۳ 


باشند» مسافر ناددبود. و کسی که‌ازمحسوسات ومتخیتلات کسنز لگاه اول‌است 
وطن ومستقر خویش‌ساخت؛ هرگزوی را حقایق وادواح کارها مکشوف شود و 
روحانی‌نگردد واحکام روحانیان بتداند. بدان سیب بنودکه شرح این اندد 
کتابها کمتر باشد. 

پس بدین مقداد اقتصار کنیم از شرح معرفت آخرت» که آفهام بیش اد 
اين احتمال نکند» بلکه بیشتر افهام این مقداد نیز احتمال نکند. 


فصل بانزدهم - انکادآخرت ب ه گمان ضعیف هم 2و نیست 

گرومی از ابلهان که‌ایشان دا نه قوّت آن است که کارها به بصیرت خود 
بشناسند و نه‌توفیق آن يا بند که از شریعت قبول کنند» درکار آخرت متحیتر باشند 
و شك برایشان غالب ببود. و باشد که چون شهوت غلبه گیرد و موافق طبع 
ایشان آن نماید که آخرت دا انکار کنند» دد باطن ایشان انکار پدیدآید - و 
شیطان این دا تنزیه کند - و پندادندکه هرچه‌آمده است دد صفت دوذخ 
برای هراس‌دادن آمده است؛ و هرچه دد بهشت گفته‌اند همه عشوه۱ است. 
بدین سبب بهمتابمت شهوت مشغول شوند و از ورزیدن شریعت بازایستند» و 
در کسانی که شریعت ورزند به‌چشم حقادت نگرند و گویند که‌«ایشان دد جوالد 
اند وفر یفته‌اند.» و چنین احمق دا کجا قو"ت آن باشد که وی دا چنین اسراد به. 
برهان معلوم توان‌کرد. پس وی دا دعوت‌باید کرد تا مگر دد يك سخن ظاهر 
تأم لکند وبا وی گویند: «اگرچه غالب ظن" تو آن است که این صد و بیست و- 
چهارهزار پیغامبر و همهٌ او لا و علما؛ و حکما غلط کردند و مغرود بودند و تو 
با احمقی خویش این حال۲ بدانستی» آخر ممکن نیست‌که این غلط تو دا 
افتاده باشد؟ ومغرود تویی که حقیقت آخرت بندانسته‌ای» وعذاب‌روحانی رافهم- 
نکرده‌ای» و وجه ومثال روحانیات ازعا لم‌محسوسات بندا نسته‌ای؟»ا گرچنان است 
که‌غلط_ خویش‌روا ندارد و گوید:«چنانکه دانم که دو ازیکی بیش بو ده همچنین 
دائم که دوح دا خود حقیقتی نیست و وی دا بقایی نتواند بود» و وی دا هیچ 


۱ عشوه» وعدهٌ دروغ» باذی دادن» گول زدن. ۲- مغرود (فریفته) بودن آنان دا. 


۱۱ عنوان مسلمانی 


راحتی و دنجی نتواند بود پس اذ مرگ - نه روحانی و نه‌جسمانی»» این کس 
را مزاج" تباه‌شده باشد و از دی نومید باید شدء که وی اذآن قوم است کسه 
ایزدتعا لیسددحق " ایشان‌گفت: و ان قدعیم الیالبدی فلن یپتدوا اذا 
آجد". واگر گوید: «محال بودن این مرا ضرودی نیست - که این ممکن 
است ولکن بمید است - وچون این حال مرا به‌حقیقت معلوم نیست به‌گمانی 
ضعیف چرا خویشتن همه عمر در حجرر نقوی کنم و از لذات باز ایستم»» با 
وی گویم که«ا کنون که بدین مقدار اقراددادی برتو واجب شد به‌حکم عقل که 
داه شرع فرا پیش گیری» که خحطر چون عظیم بنود به گمان‌ضعیت» از وی 
بگریزند. چه اگر تو قصد طعامی کنی که بخودی و کسی گوید "مادی دهان 
فرا این‌طعام کرده‌است؟ تو دست بازکشی؛ اگرچه گمان‌آن بو دکه وی دروغ 
می‌گوید؛ و برایآن می‌گوید تا وی بخودد» ولکن چون ممکن‌بو"دکه داست 
گویده با حویشتن گویی: "گر نخودم دنج این گرمنگی سهل استه و اگر 
بخودم نباید؟ که وی داست‌می‌گوید» و من هلال شوم.» و همچنین اگر پیماد. 
شوی و درخطرباشی؛ و تعو یذشناسی گوید: "يك ددم سیم‌بده‌تا توداتعویذ ی کنم 
برکاغذی و نفشی بر آن کاغذ کنم که تو بهتر شوی»؛ هرچند که ظن" غا لب تو آن 
بو د که نقش با تندرستی‌هیچ تعلتق ندادد» و لکن گویی:!باشد که راست‌می گر ید.و 
به ترك يك ددم بگفتن سهل است.؛ و اگرمنجتم گوید تودا که !چون ماه به‌فلان 
جای دسد؛ فلان دادوی تلخ بخود تا بهترشری» آن دنج بکشی ب‌قول وی» 
گویی: "باشد که داست می‌گوید؛ و اگر درو غ می‌گوید آن دنج سهل است.٩»‏ 

پس نزديك هیچ عاقل قول صد و بیست وچهارهسزاد پیغامبر و اتفاقر 
جمله بزرگان عا لم» چون اولیا وحکما؛ کمتر از قول منجتمی و تعویذنویسی و 
طبیبی ترسا نباشد که به‌تول وی دنج اند برخویشتن نهد تا اذآن دنجکه 
عظیمتر بود برهد» و باشد که خلاصی یابد. و دنج و زیان‌که اندك گردد به. 
اضافت" گردد: چون کسی که حساب برگیرد که عمر دنیا چند است و از ابد که 
آن دا اول‌نیست به‌نسبت, با اذل که آن دا آخر نیست‌چند يك‌است. داندکه این 


۱- (فرآن» ۵۷/۱۸)» و اگر ایشان دا با داست داهی‌خوانی» داه نیا بند ایشان هرگز. 
ْ.- نیا هد..۰» مباداء لکند... ۳ به اضافت» به‌طود لسبی. 


۰ ۰« صصد ۰ 


در معرفت آخرت ۱۹۵ 


دنج کشیدن اندكك باشد ددجنب آن‌حطرعظیم؛ که۱ با خویشتن گوید که «اگرایشان 
راست می‌گو یند ومن اندرچنان عذابی بما نم چه کنم؛ ومرا این‌زاحت دنیا - که 
دوزی چند است که بگذشته با شد- چه‌سود کندآوممکن باشد که‌راست می گو یند.» 

و ابد دا معنی آن باشد که اگر همه عالم پر از گاودس کنند و مرغی دا 
پفرمایند که به‌هر هزادسال يك دانه گاودس بر گیرده آن گاودس برسد؟ و اذ 
ابد هیچ کم نشود. پس‌چندین مدت عذاب- اگر دوحانی بو دو اگر جسمانی 
بودو اگر خیالی بو د-چگونه توان کشید و عمر دنیا دا ددجنب آن چه قدد 
باشد؟ هیچ عاقلی نباشد که اندد این اندیشه‌ای تمام کند که نداند داه احتیاط 
دفتن وحذد کردن اذچنین خطریعظیم واجب بو اگرچه‌با دنج بّوده داگر- 
چه با گمان بو"د؛ که خلق برای بازدگانی در ددیانشینند و سفرهای درا زکنند 
ورنجهای بسیاد کشند - همه به گمان می کشند. اگراین» مرددا بقین نیست» آخر 
گمانی ضعیف هست: پس اگر برخویشتن شفقت برد به‌احتمال" این فراگیرد. 

و برای این بودکه امیرالمومنین علی (دض) با ملحدی مناظره می کرده 
گفت: «اگر چنان است که تو می‌گویی؛ هم تو دستی و هم ما. و اگر چنان 
است که ما می‌گوييم» ما دستیم و تو افتادی و درعذاب ابدی بماندی.» 

و این سخن که امیرالمومنین علی(دض) گفته است؛ برمقداد ضعف عقل 
آن ملحد گفته است نه بدانکه وی دد اعتقاد خویش به‌شك بود؛ ولکن دانست 
کهآنچه داه یقین است فهم آن ملحد احتمال نکند". ۱ 

پس‌بدین بشناسی که هر که‌دردنیا جزبه‌ژاد آخحرت مشغول است. به‌غا یت 


احمق است؛ و سبب‌آن غفلت است و اندیشه نا کردن: که شهوات دنا خود 
ایشان دا چندان فرو می‌نگذارد که اندد ایناندیشه کنند؛؟ و گرنه؛ آن‌کس که به. " 
یقبن می‌داند و آن کس که به‌گمان غا لب می‌داند و آن کس که گمان ضعیف می- 
برد برهمه - واجب باشد»ه به‌حکم عقل» که‌از آن حطر عظیم حذر کنند و داو 
ایمنی واحتباط گیرند. والسلام. تمام‌شد سخن در عنوان مسلمانی از معرفت 
نفس» و معرفت حق‌تعالی» و معرفت دئیاء و معرفت آخحرت. 


اسب که» ذیرا که ۲" برسد» تمام شود ۳ تحمل لکند؛ پر لتا بد. 


" کتاب از کان مسلمانی 


چون اذ معرفت عنوان مسلمانی فاد غ شدی و خود دا بدانستی وحق 
تعالی- دا بشناختی و دنیا و آخرت نیز بدانستی» به‌ادکان معاملات مسلمانسی 
مشغول باید شدن. 

چه؛ از آن جمله معلوم شد که سعادت آدمی در شناحت حق-تعا لی- 
است و در بند گسی وی: و اصل شناحت" به‌معر فت این چهارعنوان! حاصل- 
هد؛ و بندگی بدین چهاد دکن حاصل هرد: 

یکی آنکه خویشتن به‌عبادات آراسته دادی؛ و ایسن دکن عبادات است. 

دوم آنکه زندگانی وحر کت وسکون خویش به‌ادب دادی؛ و اين دکن, 
حعاملات است. 

سوم آنکه دل خویش اذ احلاق ناپسندیده پاك دادی؛ و این دکن_ 
میلکات است. 

چهارم آنکه دل خویش به‌صفات پسندیده آراسته دادی؛ و این دکسن_ 
عنجیات است. 


۱ ممرفت لفس و حق و دلیا و آخرت. 


رکن اول در عنادات 

واندر این رکن‌ده اصل است: 

اصل اول._ درست کردن اعتقاد اهل سنت 
اصل دوم به‌طلب علم مشعو تن 
اصل ی طهارت کردن 

اصل چهارم.- تماز کرون 

اصل پنجم.- زکات دادن 

اصل ششم.- روزه داشتن 

اصل هفتم.- حج کردن 

اصل هشتم. قرآن خواندن 

اصل نهم.- ذکرو: تسبیح کردن 

اصل دهم. وردهاو و قتهای‌عادتراست‌داشتن 


اصل اول.- دد اعتقاد اهل سنت حاصل کردن 


بدان که هر که مسلمان شود» اول واجب بر وی آن است که معنی کلمة 
لا! لها لاله - محمّد رسول ان راء که به‌زبان بگفت؛ به‌دل بداند و باور کند, 
چنانکه هیچ شك دا بهوی داه نبود. و چون باور کرد و دلر وی بر آن قراد- 
گرفت - چنانکه شك دا بدان داه نبود - این کفایت بوآد دد اصل_ مسلمانی 
و بدانستن, آن به‌دلیل و برهان فرض عين نیست بر هسر مسلمائی؛ که دسول 
(ص) عرب دا به‌طلب, دلیل و خواندن کلام و جستن شنبهتها و جواب آن 
نفرمود» بلکهبه‌تصدیق و باود داشتن کفایت کرد. و ددجةٌ عموم حلق یش زاین 
نبا شد. 


انا لابند" است که فومی باشندا که ايشان داه سخن‌گفتن بداننده و 
دلیل اين اعتقاد بتوانند گفتن؛ و اگر کسی شنبهتی افکند تا عامی دا اذآن 
بیفکند ۲ ایشان‌دا زبان آن باشد که آن شبهت را دفع کنند؛ و اين صنعت دا 
کلام گویند. و اين فرض کفایت بُواد: در هر شهری يك تن یا دوئن بدین 
صفت باشند بس بو د. و عامی صاحب اعتقاد باشد. و متکلتم شحنه و بدرقةً 
اعتقاد وی باشد. 


اس لا گزیر کسا لی با ید باشند... ۲ ازآن اعتقاد بازدادد. 


سس سم سب حمصا س 


۱۳ عبادات 


اما حقیقت معرفت دا خود داهی دیگر است و دای اين هر دو مقام". 
و مقدمهٌآن مجاهدت است: تا کسی دام مجاهدت و ریاضت نرود تما وی 
بدان درجه نرسد و مسلتم نباشد وی دا بدان دعوی‌کردن؛ که زیان آن بیشتر 
از سود وی باشد. ومثال این خود چون‌کسی بو دکه پیش اذ پرهیز کردن» 
دارو خورد: بیم آن بنود که هلا شود. چهء آن دارو به صفت آخلاط معدة 
وی گردد و از وی شنا حاصل نياید و درد و بیماری زیادت کند. 

و آنچه در عنوان مسلما نی گفتیم نمودگاد و نشانی است از حقیقتٍ 
معرفت» تا کسی که اهل آن باشد طلب آن کند. و نتواند کرد طلب حقیقت آن» 
الا" کس ی که وی دا در دنیاهیچ‌علاقت نباشد که وی دا مشخول کند» وهمه‌عمر به 
هیچ چیز مشغول نخواهد شد» مکر به‌طلب حق-تعا لی. و اين کاری دشواد و 
دراز است. 

پس بدانچه غذای جملةٌ خلقاست اشارت کنیم وآن اعتقاد اهل‌سشت 
است- تا هر کسی این اعتقاد دد دل خود قرار دهد؛ که اين اعتقاد تخم سعادت 


وی خواهد بود. 


بیدا کردن اعتقاد مسلمانی 

بدان که تو آفر یده‌ای» و تورا آفرندگادی هست که آفر ید گاد همه عالم و 
هرچه درهمه‌عا لم‌است اوست؛ و یکی‌است. که ویرا شريك وانباز نیست؛ ویکانه 
است. که وی دا همتا یست؛ وهميشه بوده‌است که هستی ویرا ابتدا نیست؛ و 
همیشه‌باشد» که‌وجود وی دا آخرنیست؛ وهستی وی درازل وابد واجب‌است که 
نیستی دا به‌وی داه‌نیست؟ هستی وی به‌ذات خود است که وی دا به‌هیچ‌چیز نیاز 
نیست و هیچ چیز از وی بی‌نیاز نیست. بلکه قیام وی به‌ذات خود است دقیام 
همه‌جیزها به‌وی است. 


۱- یمان قلبی‌عامه و اعتقاد استدلالی( کلامی). 


---" آ" "" ۳ سح 


در اعتقاد اهل سنت ۱۳۵ 


نز به 

وی در ذات ود جوهر نیست و عر ض نیست؛ و وی دا در هیچ 
کالبد فرود آمدن نیست ؛ و باهیچ چیز مانند نیست» و هیچ چیز مانند وی 
نیست؛ و وی دا صورت نیست. وچندی وچونی و چگونی دا به‌وی داه نیست» 
و هرچه در خیال آید و درخاطر آید - از کمتیشت و کیفیشت - وی از آن پالد 
است» که‌آن همه صفات آفریدگان وی است» و وی ب‌صفت هیچ آفریده 
ثیست. بلکه‌هرچه وهم" وخیال صورت کندا» وی آفریدگاد آن است؛ وختردی 
و پزرگی و مقداد دا به‌وی داه نیست» که این همه صفت اجسام عالم است و 
وی جسم نیست. و وی دا با هیچ جسم پیوند نیست؛ و برجای نیست و درجای 
نیست؛ بلکه خود اصلا جای‌گیر نیست و جای‌پذیر نیست؛ و هرچه در عالم 
است همه ذیر عرش است. و عرش" زیر قدرت وی مسختر است. و وی فوق. 
عرش است - نه چنانکه جسمی فوقو جسمی باشد. که وی جسم نیست؛ وعرش" 
حامل و بردادندة وی نیست» بلکه عرش و حَملكَ؛ عرش همه برداشتةٌ وی و 
محمول لطف و قدرت وی‌اند. و امرون هم بدان صفت است که دد اذل بود 


پیش از آنکه عرش دا بیافرید - وتا ابد همچنان خحواهد بود که تغیبر و گردش 
را به‌وی راه نیست و به‌صفات وی داه نیست: که اگر گردش به‌صفت. نقصانی 
بل ود خدایی دا نشاید؛ و اگر به‌صفت کمالی باشد» از اين ناقص بوده باشد 
و حاجتمندٍ این کمال بوده باشد. و محتاج" آفریده بوآدو خدایی را 
نشاید!. 

و باز آنکه" از همه صفات آفریدگان منزه است» دد این جهان دانستنی- 
است و در آن جهان دیدنی است. و چنانکه اندد این جهان‌بی‌چون و بی‌چگونه 
دانند وی را» در آن جهان نیز بی‌چون و بی‌چگونه بنند وی دا؛ کهآن دیدار 
ازجنس دیداد اين جهانی نیست. 


۱ صودت کردن» به‌تصود دد آوردن. 
۲ آن‌که محتاج است بنا چادمخلوق است ومخلوق شايستةٌ خدایی لیست. 
۳ با [آلکه... 


سس مس مر مس مر و 


۱۳۹ عبادات 


قردت 
و باز آنکه سانند هیچ چیز نیست» بر همه چیزها قادد است؛ و 
توانایی وی بر کمال است؛ که هیچ عجز و نقصان وضعت را بدان داه یست» 
بلکه هرچه خو است کرد و هرچه خواهد کند. و هفت آسمان و مین و عرش 
وکرسی و هرچه هست؛ همه در قبضهٌ قددت. وی منهور و مسختر است. و به. 
دست, هیچ کس هیچ چیز نیست. و وی دا در آفرینش هیچ یاور و هنباز نیست. 


ث_- علم 
و وی داناست بر هرچه دانستنی است » و علم وی به همه چیزها 
محیط است. و ازعلی 7 ثتری هیچ چیز بی‌دانش وی نرود؛ چه. همه از وی 
رود و از قدرت وی پدید آیسد؛ بلکه عدد ریگ ییا بان و برگ درختان و 
عدد انديشة دلها و ذر ه‌های ذمین و هروا در علم وی همچنان مکشوف است که 
عدد آسمانها. 


ادادت 
و هرچه در عصالم است ؛ همه به خواست و ادادت وی است . هیچ- 
چیز - از اند و بسیار؛ خحرد و بزرگ» و خبر و شرء و طاعت وععصیت؛ 
و کفر و ایمان» و سود و زیان و زیادت ونقصان و ردنج و داحت. و بمادی و 
تندرستی - نرود الا" به‌تقدیر و مشیت. وی وبه‌قضا و حکم وی. اگر همه عالم 
فراهم آیند - از جن" و انس وشیاطین وملایکه - تا يك ذره از عا لم بجنبا نند 
یا برجای بدادند یا بیش کنند یا کم کنند بی‌خو است وی همه عاجز باشند و 
نتوانند؛ بلکه جز آ ن که وی خواهد. در وجود نياید» و هرچه وی خواست که 
پبا شد هیچ چیز و هیچ کس دفم آن نتوانند کسرد: هرچه هست و هرچه ب بود و 
تا به‌تدییر و تقدیر وی است. 


در اعتقاد اهل سنت ۱۳۷ 


سمع و بصر 

و چنانکه داناست به هرچه دانستتی است» ینا و شنواست به هرچه 
دیدنی است و شنیدنی است. و دود و نزديك در شنوایی دی برابر بنوده و 
تاريك و دوشن دد یینایی دی برابر بو د. و آواز پای مودچه‌ای کسه دد شب 
تاريك برود؛ از شنوایی, وی بیردن نشود؛ و دنگ و صودت کرمی که دد 
تحت‌الشریا بواد ازدیداد وی‌بیرون بو د. ودیدار, وی به‌چشم نبسواد» 
و شنوایی وی به گوش نب و د؛ چنانکه دانش دی‌به‌اندیشه و تدییر نبواده ۶ 
آفریدن وی به‌آلت نبودد. 


کلام 

و فرمان وی برهمه خلق واجب است. و خبر وی - از هرچه‌خبر داده 
است - داست است. و وعده و وعید وی حق است. و فرمان وخبر و وعد و 
وعیدهمه سخن_ وی است. و وی چنانکه زنده و دانا و توانا و بینا و شنواست» 
گویاست: با موسی (ع) سخن گفت بی‌واسطه. وسخن وی به‌کام و زبان 
و لب و دندان نبود. و چنانکه سخن در دل آدمی بود حرف و صوت 
نیست - یعنی که آواز. بتریده نیست ب سخن, حق- تعالسیب پاکتر و منزاهتر 
است از ايين صفت. و قرآد و تودات و انجیل و زبود و هم کتب پیضامبران" 
سخن, وی است. و سخن وی صفت وی است. و همه صفات وی قدیم است 
و هميشه بوده است". و چنانکه ذات ایزد - سبحانه و تعالی - در دل سا 
معلوم است و برذبان ما مذ کود؛ وعلم ما آفریده ومعلوم" قدیم؛ و ذکرما آفریده 
و مذکود" قدیم ذات سخن او همچنین قدیم است ودد دل ما محفوظ و بر 
زبان ما مقروء" و در مصحن" مکتوب» و محفوظ نامخلوق و حفظ" 
مخلوق. و مقروء" امخلوق و قسرائت" مخلوق» و مکتوب" امخلوق و کتابت" 
مخلوق. 


۱- تحت‌الثری» ذیرخاله. ۲ پهان عقیدء اشعریان است که قر آن دا قدیم می‌دا لند. 


آ آآ " << ۰ 


۱۳۸ عبادات 


افعال 

عالتم و هرجه دد عاتم است همه آفریده وی است. و هرچه آفرید 
چنان آفرید که از آن بهتر و نیکوتر نباشد. و اگر عفل هم عقلا ددهم زنند و 
اندیشه کنند تا این مملکت دا صو دی جر راز ای بیندیشند یا بهتر اذ این 
تدبیری کنند یاچیزی تقصان کنند» یازیادت کنند» نتوانند. و آنچه اندیشه کنند که 
بهتر اذاین‌می باید» حطا کنندوازسر" حکمت ومصلحت آن‌غا فل با شند؟ بلکه‌حخل 
ایشان چون ناینایی بو دکه در سرایی شود و هرقماشی برجای خویش‌نهاده. 
باشد و وی نبیند: چون بر آنجا می‌افتد» گوید که «اين جرا بر داه نهاده‌اند؟» 
آن خود بر راه نباشد؛ ولکن وی خود راه نبیند. 

پس هرچه آ فر ید به‌عدل و حکمت آفرید و تمام آفرید و چنانآفرید که 
می با یست. و ار بکما لتر از این ممکن بودی و نیافریدی از عجز بودی یا از 
بلخلی و این هر دو صفت بر وی‌محال است. پس هرچهآفرید - از دنج و 
بیماری و درویشی۲ وجهل وعجز- همه عدل است. و ظلم" خود از وی ممکن 
ثیست؛ که ظلم" آن باشد که در مملکت دیگری تصرف کند و از وی تصراف. 
کردن در مملکت دیگری روا نود و ممکن نبواه که با وی ما لکی دیگر 
منحال بلواد چه هسرچه هست و بود و تواند بود و هر که هست و بود و 
تواندبود» همه مملولاند وما لك" وی‌است وبس. پس بی‌همتا و بی‌هنباد است. 


آخرات 
و عاتم که آفرید از دو جنس آفرید: عالم اجسام وعا لم ارواح. وعا لمر 
اجسام" منز لگاه ارواح آدمیان ساخت تا ذاد آخرت اذاین عالسم برگیرند. و 
هر کسی دا مداتی تقدیر کرد که دد این عالتم بباشد. و آخر آن مدت" اجل, 
وی باشد» که زیادت و نقصان دا به‌وی داه نبسو د. چون اجل در آید جان از 


سنهاده باشدء قرادداشته باشد. 


۲- درویشی (مقا بل‌توانگری)» فقر» تهیدستی. 


--------آآآ ۰.۱ 


در اعتقاد اهل سنت ۱۳۵ 


تن جدا گردد. 

و در قیامت .- که روز حساب و مکافات است - جان دا با کالبد دهب 
و همه را برانگیزد؛ و هر کسی کردادهای خحویش پیند در نامه‌ای نبشته؛ که هر- 
چه کرده باشد همه با یاد وی دهند. و مقدار طاعت و معصیت وی وی را 
معلوم گردانند به‌تراژویی که شایستةً آن‌کاد باشد - که آن تسراژو به‌تراژوی این 
جهان نماند. 


صراط 

و آنگه همه دا بر صراط گُذر فرمایدا - و صراط" باریکتر است اذ 
موی و تیزتر است اذ شمشیر. هر که دد این عالم برصراط مستقیم" داست 
با یستاده باشد» په آسائی بدان صر اط یکذرد؛ وهر که رام راست ندانسته باشد 
برصراط" راه نیاید و به‌دوزخ افتد. 

و پرسر صراط همه دا بدار ند و پپرسند اذ هرچه کرده باشند» و حقبقتر 
صدق" از صادقان طلب کنند» و منافقان و مسرائبان دا تشویر دهند وفضیحت.- 

گروهی دا بی‌حساب به‌بهشت فرستند» و باگروهی حساب کنند به‌آسانی» 
و با گروهی به‌دشواری. وبه آخرءه جمله کفتاد به‌دوزخ فرستند» که هرگز حلاص 
نیا بند. و مطیعان مسلما نان دا به‌بهشت فرستند» و عاصیان دا به‌دوزخ فرستند؛ و 
همچنان هر که دا شفاعتر انبیا و بزدگان" وی دا دریا بد عفو کنند» و هر که را 
شفاعت نبود به‌دوزخ برند و برمقداد کناه عقو بت کنند و آخر به‌بهشت آدند 
به‌شفاعت پیغامبر (ص). 


و جون ایزد- تعا لی - این تقدیر کرده بود و اعمال و احوالر آدمی 
جمان رانده بو دا که بعضی سبب سعادت وی بو دو بعضی سبب شماوت و 


اس فرمودن» فرمان دادن» دستود دادن. ۲ دانده بودن» مقددشدن» 


۱۳۰ عبادات 


آدمی از خویشتن! آن نتواند شنانعت, به‌حکم فضل و دحمت. خویش‌پیغامبران 
را بیافرید و بفرمود تا کسانی دا که دد اذل بر کمال سعادت ایشان حکم کرده 
بو داز اين داز آ گاه کنند و ايشان دا پیغام داد و به‌حلق فرستاد تا داه سعادت 
و شقاوت" ايشان دا آشکادا بکنند تا هیچ کس دا برعدای - عزت وج" 
تحفقت تماتد: 

پس به آخر همه رسول مادا (ص) به‌خلق فرستاد؛ و نبو"ت وی به‌درجةً 
کمال دسانید که هیچ زیادت دا به‌وی دراه نبود. و بدان سبب وی دا خاتم 
انبیا کرد که پس از وی هیچ پیغامبر دیگر نباشد. و جمله خلق دا - از انس و 
جن - متابمت وی فرمود. و وی دا سید همه پیغامبران‌کرد» و یادان و اصحاب 
وی دا بهترین یادان و اصحاب پیغامبران کرد - صلو ات‌انثه علیم آجمعیین. 


۴۰۰۹۰۰۰ سسطج_جسجسجسجسجمج مج _حآپصپصپبآ۳۳ 
۱- از خویشتن» از پیش خود. 


اصل دوم.- در طلب علم کردن 


بدان که دسول (ص) چنین گفته است که طلب لعلم فریضه علی‌کل 
مسلم» جنستن_ علم فریضه است برهمهً مسلمانان. 

و همه علما حلاف کرده‌اند که «اين چه علم است؟» متکكتمان می‌گویند 
که اين علم کلام است. که معرفت خدای- تعالی - بدین حاصل‌آید. و فتها 
می‌گو بند که اين علم فقه است, که حلال از حرام بدین جدا شود. و محد"ثان 
می‌گویند که این علم حدیث و سخت است. که اصل علوم شرع" این است. و 
صوفیان می‌گویند که اين علم احوال دل است که داه بنده به‌حق-تعالی- دل 
وی است. 

وهر کسی از این قوم» علم خویش تعظیم همی کند. و اختیار ما آن است 
که به‌يك علم" مخصوص نیست و این همه علمها نیز اجب نیست. و لکن آن را 
تفصیلی است که این | شکال بدان برخیزد: 

یدان که هر که چاشتگاه مسلمان شود یابا لغ شود. اين همه علمها آموختن 
بسر وی واجب نگردد؛ و لکن در وقت" ۱ آن واجب شود که معنی کلمة 
لاله الان» محمّد رسول ال بداند. و اين بدان بداند که اعتقاد. اهل سنتت 


اس در وقت» برفود» دددم. 


۱۳ عبادات 


که در اصل. اول گفتیم - حاصل کند. نه بدان معنی که به‌دلیل بداند» که آن 
واجب نیست؛ و لکن قبول کند و باور دارد. و جملهٌآن تفصیل نیز واجب نیست» 
ولکن برجمله" صفات حق - سبحانه و تعالی - و صفات پیغامبر(ص) وصفات 
آخرت و بهشت و دوزخ و حشرو نشر اعتقادکند: که وی را خدایی هست بدین 
صفت. و از جهت وی مطالكتب است برذیان دسول وی» که اگر طاعتی کند 
به‌سعادتی دسد پس از مرگ و اگر معصیت کند به‌شقاوتی دسد. 

چون این بدانست» پس اذ اين؛ دونوع از علم واجب شدن گیرد: یکی 
به‌دل تعلشق دارد و یکی به‌اعمال جوارح تعلّق دارد. ۱ 

اما آنچه به‌اعمالٍ جوادح تعلثق دادد» دوقسم با شد: یکی کردنی؛ ویکی 
با کودنیم 

و اما علم کردنی چنین بودکه: 

چون وقت چاشتگاه سلمان شود آن وقت که نمازپیشین آید» واجب- 
3 بر وی طهارت و نماز بیاموختن آن مقداد که فریضه است اذ این هردو. 
و اما آنچه سنشت" است. علم آن سنشت باشد نه فریضه. اگر مثلا به‌نماز شام 
رسد آنگاه علم نماژ شام واجب شود - که‌بداند که آن سه ر کعت است - و 
بیش از آن واجب نشود. 

و چون فرا ماو رمضان دسدء علم روزة رمضان واجب شود: این قدر 
بداند که نیئت کردن واجب است. و از وقت صبح تا فرو شدن آفتاب خورذن 
و مباشرت کردن حرام است. 

و اگر بیست دیناد نیشا بوری دارد» علم ذ کات دد وقت" واجب نشوده 
لکن آن وقت که سالی تمام شود واجب آید که بداندکه ذ کات آن چند است و 
فرا که باید دادن و شرط آن چیست. 

و علم حج واجب نشود تا آنگه که حج خواهد کردن؛ که وقت آن در 


۱ برجمله» اجمالا". ۲ سنت» مستحب (عملی که اگرمسلما نی يکند پاداش دادد واگر 
تکنه کیفر ندادد)۰ 


رک ۱۳۳ 


وهمچنین هرکاد که فراپیش وی می آید. بدان وقت" علم آن واجب می- 
شود. مثلا چون نکاح خواهد کردن» علم آن واجب شود؛ چنانکه بداند که حق_ 
زن چیست برشوهر» و در حال حیض مباح نیست صحبت کردن! و پس‌از حیض 
تا طهادت نکند؛ و همچنین آنچه بدان تعلتق دارد. 

اکر به‌حتتل پیشه‌ای دادد» علم آن پیشه بر وی واجب شود تا ۳۳۹ 
بازرگان بنود علم در بوا۲ بر وی واجب شود. بلکه و اجب شود که شروط 
بیع" جمله بداند تا از بیع باطل حذر تواندکرد. و از بهر این بود که عمر 
(دض) اهل بازاد دا دده۲ همی زد و به‌طلب علم همی فرستاد و می گفت: 
«رهر که فقه بیع نداند نباید که دد باذار نشیند؛ که آنگه حرام خورد و ر بوا 
خوراد و وی دا خبر نبو د.» 

و همچنین هرپیشه‌را علمی‌است. تا اگرمثلا حتجتام بو د باید که بداند 
که جه چیز شاید که از آدمی بب راد و کدام دندان شاید که بکتد و تا به‌چه 
غایت" خطرشاید کرد و داروی جراحتها به‌کار کند» و امثال این. 

و آن علمها به‌حال هر کسی بگردد؟: بر بز از" واجب‌نبو د که علم حجتام 
آموزد و نه برحجتام" واجب بو دکه علم بز"ازی بداند. 

مثال علم کادهای کردنی این است. 

اما نا کردنی: علم آن نیز واجب‌ب ود ولکن به‌حال هر کسی بکردد. 

اگر کسی از آن بو دکه جامهةٌ دیبا پوشد» یا جایی بو دکه خمرخورند 
یبا گوشت خوله خودند» یا دد جایی باشد که به‌غصب ستده باشند» یا مالی 
حرام در دست دارد؛ واجب شود برعلما که وی دا این علم بیامودند و وی دا 
گویند که حرام از آن چیست تا دست بدارده. 

و اگر جایی باشد مثلا" که با ذنان مخا لطت دادد؛ بر وی واجب بواد 
که بداند که محرم کیست؛ و نامحرم کیست. و نظر بر که روا باشد و بر که‌روا- 
تیا شل . 


۱ صحبت کردن» مبأشرت» همخوابه شدن. ۲ ریواء دیا. ۳ ددرهء تازیا نه. 


۴ سگردیدن» تغییر کردن» فرق کردن. هس دست بداشتن (بدون حرف‌اضافه)» ترك کردن. 


۱۳ عباد ات 


و این نیز به‌حال هر کسی بگردد. که هر کس دد معرض کادری دیگر 
باشد. بروی واجب نود که علم کادر دیگران پیاموزد؛ که برزنان واجب نشود 
مثلا" که بیامو زند که در حال حیض طلاق دادن روا نباشد» و برمرد واجب شود 
که طلاق خواهد داد - که بیاموزد. 

اما آنچه به‌دل تعلشق دارد دوجنس است: یکی به‌احوال دل تعلثق دارد» 
و یکی به‌اعتمّا دات. 

اما آنچه به‌احوال دل تعلشق دارد مثال آن این بو دکه واجب بو دکه 
بداند که کبرو حسد حرام است؛ و دیا حرام‌است؛ و حقد حرام است؛ وعجب 
حرام است و گمان بد بردن حرام است و امثال این - و این فرض عین باشد 
برهمه ختلقی که هیچ کس اذچنین معانی خا لی‌نباشد. پس علم آن وعلم علاجر 
آن واجب. بتوده که این نوعی بیمادیر عام است و علاج آن بی‌علمر است- 
نیاید. اما علم بیع و سلتم و اجارت و دهن. و آن اجناس که در فقه گویند» 
فرض, کفایت است. فرض عین بر کسی شودکه این بهعاملت بخواهدکرد - و 
پیشتر خلق از آن خالی توانند بود. اما از اين احوال" دل" خالی نتواند بود. 

اما جنس دیگر که به‌اعتقاد تعلتق داد آن بو دکه اگردد اعتقاد" وی را 
شکتی بگذدد. بر وی واجب بو دکه آن شك از دل ببرد- هرگه که آن شك 
در اعتقادی باشد که واجب بنواد در اصل خحویش, یا در اعتقادی که شك در آن 
وا تیوک 

پس از این‌جمله معلوم شد که علم برهمةً مسلمانان فر یضه است» وهیچ 
مسلمان ازجنس علم مستغنی نیست؟ و لکن آن علم از يك جنس نیست و دد حق ر 
هر کسی برابرنیست. بلکه به‌احوال و به‌اوقات بگردد. اما هیچ کس به‌نوعی از 
حاجت بدین خالی نیست. پس از اين بود کسه مصطفی (ص) گفت: «هیچ 
مسلمان نیست که نه طلب علم بر وی فریضه است» - یعنی طلب علمی که به. 
عمل به‌آن حاجتمند است. 


در طلب علم کردن ۱۳۵ 


فصل - عذد. بی‌علمی دد دبن ید بر فته نیست 

چون معلوم شد که برهر کسی؛ آموختن آن علم و اجب است که بردام 
معاملت وی است. بدانستی که عامی پیوسته در خطر باشد؛ که باشد که وی دا 
کاری پیش آید و به‌نادانی آن‌بکند؛ نداند که اندر آن حکمی هست۱- و بدین 
معذور نباشد هر گه که حاجت بدان غالب بو د و نادر نباشد!. 

مثلا اگررکسی در حال حیض" مباشرت کند» يا پس اذ حیض - پیش اذ 
سرشستن "س و گوید که «اين علم ندانستم»» معذور نباشد. 

و اگر زنی پیش اذ صبح" پاله شده باشد» و نماژر شام و عفتن نکند - 
که نیاموخته باشد - يا مردی ذنی دا درد حال حیض طلاق دهد ونیامو خته. 
باشد که حرام است معذود نباشد. و با وی‌گویند که «ترا گفته بودیم که طلب 
علم" فریضه است: این فریضه چرا دست بداشتی تا دد حرام افتادی؟» مگر 
که واقعه‌ای نادر باشد که افتادن آن متوقتع‌نباشد» آنکه باشد که معذود بود. 


فصل - هیچ کادی بزد کواد نر از علم یست 

چون بدانستی که عامی به‌هیج وقت از اين خطر خالی نباشد» از اینجا 
معلوم شود که هیچ کاد که آدمی بدان مشغول خواهد شد. فاضلتر و گو اداتر از 
علم نخو اهد بود. و هر پیشه که بدان مشغول خواهد شد برای طلب دنیاخو اهد 
بوده و علم" پیشتر خلق را در دنیا از دیگر پیشه‌ها بهتر. چه متعلتم اد چهاد 
حال خالی نبود: 

یا کفایت خویش دارد ازدنیا؛ به‌میرائی یا به‌جهتی‌دیگر: علم" حراستٍ 
مال وی بواده و سبب جاه‌ وی بو دو عز" وی در دنیا؛ وسبب سعادت آخرت 
بود. یکی اذ اينه بود. 

دو دیگر کسی باشد که کفایت خویش ندارد ولکن در وی قناعتی باشد 
اس حکم شرعی. ۲ هرگاه حاجت به‌داستن حکمی شرعی غالب باشد که بسیادپیش- 


می آید بت شخص ددجهل به‌حکم معذود یست. ۳ سرشستن» عسل. ۴ افتادن؛ 
روی دادت. ۵ از این» از این دست» از این قبیل» از این نوع. 


۱۳۹ عبادات 


که بدانچه باشد کفایت تواند کرد و قدر درویشی بداند در مسلمانی - که 
ددویشان پیش از تسوانگران به‌پاانصدسال در بهشت خواهند شد. علم در حق رز 
این کس سبب آسایش دنیا و سعادت آخحرت بو د. 

سدیکر کسی پاشد که داند که چون علم پیاموزد مال حلال - یا اذ بیت- 
المال یا از دست مسلماتی - به‌وی رسد چندانکه کفایت وی باشد. بی آنکه 
وی دا طلب حرامی باید کرد یا از دست سلطانی ظالم چیزی ستاند. 

پس این هرسه قوم را طلب علم در این دنیا از همه‌کادها بهتر بو د. 

چهادم کسی باشد که کفا یت خود ندادد» ومقصود وی از طلب علم" دنا 
باشد؛ و روزگار چنان بو دکه طلب‌نتو اند کرد کفا بت خویش دا الا"از | درار ۱ 
سلطان که از وجوه خراج و ظلم باشد» یا از مردمان" بی‌دیا و بی‌مذ لت طلب- 
نتواندکرد. این کس دا و هر که دا مقصود از طلب علم" جاه و مال باشد و به. 
علم به‌دست خواهد آوردن, اولیتر آنکه به کسب" مشغول شود - چون اذ علمی 
که فرض عبن است بپرداخعتآ- که این چنین کس شیطانی گردد از شیامن 
ا تس و ختلق بسیاد به‌وی" تباه شود؛ و هرعامی که در وی نگرد - که او 
حرام می‌ستاند» و آن همه حیلتها می‌کنتتد در طلب دنیا - به‌وی اقتدا کند؛ و 
فساد وی در میسان خلق" بیش از صلاح بو د. پس این چنین دانشمند هرچند 
کمتر بهتر. پس آن او لیتر که دنیا از کادهای دنیا طلب کند» نه از کارهای دینی. 

اگر کسی گو ید که: علم" وی دا باداه داست آود د» چنا نکه گر وهی گفته‌ا ند 
تعلمناالعلم لغی رال فأبیالعلم آن کون الاله. علم نهبرای خدای 
آمو ختیم» ولکن خود" ما دا با داه خدای بنُرد. 

جواب آن است که: آن علم کتاب و سنشت و اسرار راه آخعرت وحتایق 
شریعت بود که ایشان دا با داه عدای برآد و آنگاه۴ باایست آن در باطن, 
ایشان بود که کاد ه بودند شّر هم خویش دا به‌دنیاه ویزدگان دین دا می‌دیدند 
که از دنیا دور بودند و ایشان آرژومند بودند که بدیشان اقتدا کنند. چون علم 


۱- اددادء مقردی» وظیفه. ۲ پرداختن» فادغ شدن. ۳- به‌وی» به‌واسطه وی» 
به‌وسیلهٌ وی. ۴ وآنگاه» وانگهی. 


در طلب علم کردن ۱۳۷ 


آن بود و حال روذگاد چنان بو امیدواد بود[ند] که ایشان به‌صفت آن علم 
گردند» وعلم" تبتع ایشان نگردد. 

و اما این علمها که در روذگار ما می‌خوانند - چون خلاف! و مذهب و 
کلام وفصص و طامات - واین معلمان که در این روز گارند که آن همه علمهای 
خویش دام دنیا ساخته‌اند» مخا لطت با ایشان و تحصیل علم از ایشان مرد دا 
از راه دنیا بنگرداند. و لیس‌الخت رکالمعایت۳. نگاه کن تا بیشترراين قوم 
از علمای دنیااند و يا از علمای آخرت. و خلق زا از »شاهدت احوال ایشان 
سود است يا ذیان. 

اما اگرجایی کسی باشد که به تقوی آد استه بو دو داه علمای سلف دارد 
و به‌تعلیم. علمی مشغول باشد که اندد آن تخویف و تحذیر باشد از غرود دیا 
۳ , این کس همه کس دا نافع باشد, تا به‌تعلیم چه‌رسدا وچون 
علی آقوزد که مومت بو د از همه کارها او لیتر باشد. و علم سودمند آن 
بودکه وی را حقادت دنیا معلوم کند" و خطر کارهای آخرت به‌وی نماید 
و جهل وحماقت کسانی که ایشان دوی‌به‌دنیا آورده‌اند و از آخرت ا عراض 
کرده‌اند آشکارا بکند. تاآفت کبر و حسد و دیا و عنجب و حرص و شتره 
و حتب" دنیا بشناسد و علاج‌آن بداند - این علم کسی دا که‌بردنیا حریص- 
بوآدهمچون آب بوآد تشنه داء و چون دادو بو د بیماد دا. 

اما مشغول بودن این کس و ی ی همچون بیماد 
باشد که چیزی خورد که در علت وی زیادت کند؛ که بب بیشتر این علمها تخم, 
حسد و ریا و مباهات و معادات و رعونت و تسواق و تکبتر و طلب جاه در دل 
افکند. و هرچند بیش خواتد آن در دل محکمتر می‌شود. و چون مخا لطت با 


۱- خلاف (علم خلاف)» علمی که در آن از چکونگی آوددن حجتهای شرعی و نادسایی دلایل 
نا همسا ز گفتگو می‌شود و دد حقیقت جدلی است‌که با مقاصد دینی سرو کاد دادد. 

۲- شنیدن کی بود مانند دیدن ۳ وی دا حقادت دنیا معلوم کند» حقادت دلیا معلوم 
وی‌کند» بروی پیدا و آشکاد کند. ۴ب نمودن» نشان دادن. #- و چون کسی علمی 
فراگیر د که . 


عبادات 


۱۳۸ 
قومی دارد متفتقته - که بدان مشغول می‌باشند - چنان شود که اگر وقتی 
خواهد که از آن داه" تو به کند دشواد بود؛ و نتواند که توبه کند. 


اصل سوم.- در طهارت 


بدان که خداو ند - سبحانه ونعا لی-می گوید: اذالیحب‌التوابییا 
وجحبا لمتطیرین) . خدای - تعالی - پا کان‌دا دوست دادد. و دسول (ص) 
گفت: الطهور شطرالایمان. پاکی بك نیمه مسلمانی است. و نیز گفت: 
جنی‌الاسلام علّیا لنظافه. بنای مسلمانی برپا کی است. پس گمان مبر که 
این همه فضل و ار کی نها کون داست که دد تن و جامه بو د به‌استعمال آب» 
بلکه پا کی برچهار طبقه است: 


طبقا ادل نم سر" دل است از همرچه جسز حق تعالی - است» 
چنانکه می‌گو ید: : قل الله کم ذرهم" . و مقصود اذین آن است که چون ون یز 
حق" خالی باشد به‌حق" س تعالی مشغول و مستغرق شود. واين ز تحقیق کلمةً 
لد له الاانثه بنوآده و این همه درجهةٌ ایمان صد "یقان است. و با از غیرر 
حق" يك نیمةٌ ایمان است؛» که تا اذ غیر حق" پالك نشود بهذ کر حق"ستعا لی س 
آراسته نشود. 

سم سس ویب مت سر و سیسات ۰ 

۱- التوابین» توبه کنندگان» با گشت‌کنندگان (اذگناه). به 2 قر آن» ۰۲۲۲/۲ 

۳-(قر آن»۱/۶٩)‏ و( تودات وآن شورف ] تصای تن پس ایشان داوا گذاد... 


۱۶ عباد ات 


طبقل دوم - پاکی ظاهر دل است از اخلاق پلید» چون حسد و کبر و دیا و 
حرص وعداوت و رعونت وغیر آن, تا آراسته شود به‌اخلاق پاك و پسندیده» 
چون تواضع و قناعت و توبه و صبر و خوف و دجاو محبّت و غیر آن. و 
این درجةٌ ایمان متقیان است. و پاکی اذ احلاق مذموم يك نیمه از ایمان 


است. 


طبقة سوم - پاکی جوارح وانسدامهای تسن است اذ معصیتها. چون غیبت 
و درو غ و حرام خوردن و خیانت کردن و در امحرم نگریستن و غیر آن تا 
آراسته شود به‌ادب و فرمانبترداری در همه کادها. و اين درجه ایمان پادسایان 
است. و پاله داشتن اندامها از جملةٌ حرامها يك نیمةً ایمان است. 


طبقه چهارم - با داشتن تسن و جامه است از پلیدیها تا جملة تن 
آر استه شود بهرکو ع و به‌سجود و ادکان نماذ. و اين درجهة پا کی, مسلمانی 
است؛ که فرق میان مسلمان و کافر در معاملت" بدین نماژ است. و اين پا کی نیز 
يك نیمه از ایمان است. 

پس بدین‌وجه تن شود که درهمةً طبقه‌های ایمان" پا کی يك نیمه‌است» 
و به‌حکم آنکه نیمه بیشتر اوست گفت: جنیالاسلام علیالتظافه» بنای دیین 
بر وی است. پس‌اين طهادت تن و جامه- که همکنان ددی بدان آورده‌اند و 
جهد" همه درآن کنند - درجه بازپسین طهارتهاست. ولیکن ازآنکه آسانتر 
ست. نفْس دا نیزدد آن نصیب است که پاکی خوش باشد و نفس انددآن 
به‌ر احت بود» و همه کس نیز آن بیند» و پادسایی وی بدان بدانند - بدین‌سب 
برمردم آسانتر بو د. اما پا کی دل از حسد و کبر و دیا و دوستی, دیاء و پا کی 
تن از گتاه و معصیت» نس دا اندر آن هیچ نصیب نیست. و چشمهای خلق بر 
آن‌نیفتد» که آن نظاده‌گاه حق" است نه نظاده‌گاه ِ و بدین سب هر کس 
۱ 


در طهارت ۱۱ 
فصل - احتباط به‌چه‌شر طهاربی دواست؟ 


این طهادت ظاهراً اگرچه درجه‌ای بازپسین است. فضل وی نیز بزرگ 
است» ولیکن ب‌شرط آنکه آداب آن نگاه دارد و وسو سه و اسراف را بدان‌راه- 


ندهد. و جون به‌حد" وسوسه و اسر اف رسد مکروه و ناپسندیده شود و باشد 
که بزهکار شود. و اين احتباطها که عادت صوفیان است از جوداب داشتن و 
ا ذاد به‌سر درگرفتن و آب پاك به‌یقین طلب‌کردن و آفتابه نگاه داشتن تا کسی 
دست فرا وی نکند. همه نیکوست. و کسانی اذ فتها که این نگاه ندارند» ایشان 
را نباشد که اعتراض کنند. الا" به‌شرطی. و ايشان داا نیست که برفتها و دیگران 
که احتیاط نکنند - اعتراض کنند اصلا". چه؛ آن احتیاطها نیکوست ولیکن 


شرط اول آنکه به‌سبب دوزگاد" بردن۲ بدان» از کاری فاضلتر از آن باز 
نمانتد. چه اگر کسی دا قدرت آن باشد که به آموختن علمی مشغول‌گردد یا به 
تفکتری مشغول شود که آن زیادت" کشفی باشد. یا به کسبی مشغول شود که آن 
کفایت عبال وی باشد یا کفایت وی باشد - تا او دا از کسی سوّال نباید کرده 
و از کسب مردمان نباید حورد - و روزگاد" بردن به‌احتیاط طهادت" وی دا از 
آن بازدادد» نشاید که بدین احتباطها مشغول شود که اين همه مهمتراز احتیاط 
طهارت است. و به‌چنین سیب بود که صحابه هر گز به‌چنین احتیاطهامشغول- 
نشدندی» که ایشان به‌جهاد و به کسب و به‌طلب علم و به کادهای مهمتراز این 
مشغول بودند. و برای این بودکه پای‌برهنه برفتندی و بردمین نماز کردندی و 
برخال نشستندی و چون طعام بخوردندی دست در کف پای ما لیدندی, و از 
عتراق ستودان حذرنکردندی از آنکه ايشان جهد" بیشتر دد پاکی دل کردقدی 
نه در پا کی, تن. پس اگر کسی بدین میفت بو"د» صوفیان دا بر وی اعتراض 
نرسد. و کسی که به کاهلی» این احتباط دست بدارد وی دا نباشد" که براهل 


اس صوفیان را. 
۲ب صرق وقت. 


۳- وی دا ترسد» حق ندادد. 


رل ِِ 


احتیاط اعتراض کند» که کردن احتیاط از نا کردن فاضلتر. 


شرط دوم آنکه خویشتن از دیا و دعونت این نگاه دادد. که هر که این 
احتیاط کند از سر تا پای وی منادی می کند که «من پادسایم که خویشتن چنین 
پالك می‌دادم»: وی دا اند آن شر هی پدیدار آید؛ و اگر پای برذمین نهد یا از 
آفتابةٌ دیگری طهادت کند» ترسد که از چشم مردمان بیفتد باید که خویشتن را 
انددین ییازماید» و دد پیش مردمان پای" برزمین نهد و دام دخصت میراد 
و در سر" تدارك احتیاط می‌کند. واگر نفس وی دد این منازعتی.کند؛ بداند 
که آفت دیا به‌وی راه یافته است» اکنون بر وی واجب بو دکه دراه رخعصت 
سپرد و پای برهنه فراز دود و برذمین نشیند و برزمین نماذ کند. و از احتباگ 
دست بدازد» که ریا حرام است و احتیاط سنشت!؛ چون از حرام حذر نتواند 
کرد الا" به‌ترلگ احتیاط بر وی واجب شود ترك احتباط گفتن . 


شرط سوم آنکه‌ گاه‌گاه بهرام دخصت یز مسی‌رود؛ و احتیاط بسرخویشتن 
فر یضه نگرداند» چنانکه دسول (ص) از مطهترة مش کی طهارت کرده. 
است. و عمر(دض) از سبوی ذنی ترسا طهادت کرده است. و ایشان دد بیشتر 
احوال برخالك نماز کردندی. و کسی که دد خفتن میان, خویش و میان خاله هیچ 
حجاب نکردی» وی دا بزر گتر داشتندی. پس چون سیرت ایشان مهجود کنداو 
به‌ناشایست دادد" و نفس وی مسامحت نکند به‌موافقت. ایشان» دلیل آن باشد 
که نفس" در اين احتباط شرهی يافته است: مهم باشد که دست اذین بدادد. 


شرط چهارم آنکه هراحتياط که درآن دنچ دل مسلماننی باشد دست. 
بدادد که ر نجانیدن دل خلق" حرام است» و ترك احتباط" حرام نیست. چنانکه 
کسی قصد آنکند که دست وی فراگیرد - دد سلام یا در معانقه - و دست وی 


اسب سهص۲/۱۳۲ ۲ مهچور کردت» از ذهنها دور کردن. ۲ به... داشتن»... 
شمر دنا. 


در طهارت ۱:۳ 


عرق دارده وی خویشتن دا فرا هم گیرد؛ این حرام باشد. بلکه خنلق نیکو و 
تقرب نمودن - شادی دل مسلمان دا - در این وقت از هزار احتباط مباد کتر 
و فاضلتر. و همچنین اگرکسی پای برسجاده وی نهد و از آفتابةٌ وی طهارت- 
کند. و از کوزهٌ وی آب خور د؛ نشاید که منع کند و اظهاد کراهییّت نماید؛ که 
رسول (ص) آب زمزم‌خواست» عبتاس (دض) گفت: «دستهای بسیاد درآن آب 
کرده‌اند و شوریده شده‌است. ترا دلوی خحاض" طلب کنم وآب بر کشم.» گفت: 
«نه که من بر کت دست مسلمان دا دوستتردارم.» 

و بیشتر قر " آن جاهل این دقایق نشناسند» و خویشتن را فراهم گیر ند 
از کسی که احتباط نکند و وی دا پرنجانند؛ و باشد که با پدر و مادر و برادد 
و رفیق" سخنهای درشت گویند چون دست به‌آفتابه و جامةً ايشان دراز کردم 
باشند؛ و اين همه حرام است. چکونه روا باشد که به‌سببر احتیاط ی که واجب 
نیست آزذاد , خلقی کنند که حرام است؟ و یشتر آن قوم که این کنند» آنان باشند 
که تکبتر در سر ايشان پدید آمده باشد» و منتتی برمردمان نهند که ما حسود 
چنین می کنیم؛ و به‌غنیمت دادندا که خویشتن از کسی فراهم گیرند تا وی دا 
برنجانند» و یا کی خویشتن عرض کنند و فخر خویش بادید آرند» و دیگران 
را بخشم" نام کنندبدانکه چنانکه صحابه آسان فر اگرفته باشند آسان فراگیرند؛ 
۱- به غنیمت داشتن: غنیمت شمردن. ۲- این واژه‌ددشش نسخهٌخطی کهن که اساس‌چاپ 
استادآدام بوده» ونیز دد چهاد نسخهٌ کهن دیگر که دد این چاپ - علاوه برچاپ استاد آدام - 


از آنها استفاده‌شده» به‌شکلهای «بحسم - بخشم - بحجشم - بسخسم - تخشم - بججشم-لعحس» 
ضبط شده؛ و استاد مینوی هم در وداهنمای کتاب»4 نوشته‌اند: «نسخه کتابخانةٌ چستر بیتی».. 


بجخسنم دادد4. ددمودد معنی این‌واژه استاد آدام در چاپ خود (ص۱۲۳) تردید کرده‌اند» و 
استاد مینوی ددشماده (۱۲-۱۰) سال سیزدهم داهنمای‌کتاب باذذکر نمونه‌هایی دیگراز شر ونظم 
چنین مرقوم‌داشته| ند: «به‌اعتقاد این‌بنده‌لفظ ددهمهٌ این‌شواهد نثر و نظم‌یکی بوده و آن بچخش و 
بشخشم ( بررحسب‌تلفظ محلهای‌مختلف) بوده‌است.. معنی آن‌چیزی‌شبیه به‌پلیدو نجس.. بوده است.4 
آمساچون‌دداینجا «قراآن جاهل» سخن می‌گویند» شایدب رگزیدن‌ضبط «بخشم س بهخشم» 
مناسبتر نما ید» البته با این‌شواهد:الخشم» ۲ نا نکه‌بوی نیا بند. الاخشم» آ فکه‌بوی لیا یدش(قا نون ادب 
ص ۸2۱۵۷۵ ۱۴۲)الاخشم» جمم خشم: من‌لایکا دیش‌شیاً لسدةفی‌خیا شیمه( تا ج| لمروس). 
خشم:از دست دفدن حخس دویایی؛ دجل آخشم.مردی دا گو یند که بوهای‌خوش و اخوش داحس 
نمی کند؛ این کلمه از خیشوم مشتق شده, و آخشم به کسی می گویند که خیشومش یماد شده است. 
۱ و ص 
(تر جمه مفاتیح العلسوم خوارزمی. ص۶ ۱۵) خشم ما نند ۳ وبکم» جمع است, ومفرد آنها 
دآخشم و اصم و ایکم» می‌شود. آخشم ددو البلنه )تصحیح مرحوم‌مینویه گندا بینی 4 معنی شده. 
مولوی:مشك دا بیسهوده حق خوش دم نکرد بهرحس کرد وپی ۵ اخشم 4 ن‌کرد 
و خوش دم : خوش بوی* آخشم : ۲ نکه بوی نتو | ند شنید» کس‌ی که حس شام ندادده» آذ‌بینی 
که به سبب بیمادی بوی بد می‌دهد . 6 ( شرح مثنوی شر یف » فروزانفر ) خدیوجم 


۱:4 عبادات 


و اگر کسی در استنجاء" بر سنگك اختصار کند. این خود از کبایر دانند. و اين 
همه از خبایت اخلاق است. و دلیل نجاست باطن است. و دل" پالا داشتن اد 


شرط پنجم آنکه همین احتباط در خوردنی و پوشیدنی و گفتنی نگاه. 
دارد که آن مهمتر است. و جون آنجه مهمتراست دست بداردا دلیل آن بو"دکه 
احتباط" برای دعونت یابرای عادت می کند. چنانکه کسی طعامی نجس بخورد 
در وقتی که گرسنکی, وی بضرورت۲ نباشد. آنگه تا دست و دهان بنشوید نماد 
نکند و این مقدار نداند که هرچه نجس بواد؛ خوردن وی حرام نم ۵ 1 
نجس است بی‌ضرودت چرا می‌خورد؟ و اگر نجس نیست چرا دست می‌شوید! 
پس برجامه‌ای که تامیان فشسته باشند چرا نماز می کند. و طعامی که در خانة 
عوام پخته باشند چرا می‌خورد؟ و احتباط در پا کی لقمه مهمتر است. و بیشترر 
اين قوم در خانة با ذاریان و ترکان طعام پخته خورند. و بر جامةٌ ايشان نما 
کنند» و این نه نشانهٌ صدق باشد در این کار. 


شرط ششم آنکه این احتاط به‌حنهتات ومتکترات ادا نکند. چنانکه 
بر سه‌باد زیادت کند درطهارت که باد چهادم نهی است تا طهارت دراز نگردد 
رو مسلمانی در انتظار وی می باشد - که این نشاید. يا آپ زیادت ریزد با 
نماز اذ او لر وقت تأخیر کند» پاامام باشد و اهل جماعت دا در انتظار دارد: 
با هسلمانی را به‌وعده بواد به کادی و اين ۳ دیرمی‌شود. یا به‌سب ب آن دوز گاد 
کسب وی می‌بشود و عیال وی ضایع می‌ما نند؛ که این جنین کارها به‌سب 
احتباطی که فر یضه نیست مبا ح نگردد. یا سیجاده‌ای فراخ فرو کند؟ در مسجد تا 
کنیع جامه به‌وی باز نزند؛ که اندر این سه‌چیزمنکر بود: یکی آنکه پاده‌ای از 
مسجد غصب کرده‌باشد ازسلماتان وحق وی یش از آن‌نیست که وی سجود کند؛ 


ات -سهص۱۳۳/ج۵ ۲ یضرودت» ضرود. ۳ این کاد. ۴- فر و کردن» 


برزمی نگستردن. 


در طهارت ۱:5 


دوم آنکه‌چنین صف پیوسته نتو ان داشت. که‌سنشت آن‌است که دوش به‌دوش با ذنهند 
پیوسته؛ و سومآنکه از مسلمانی حدر می‌کند چنانکه ازسکگ و ازنجاستهاحذد. 
کند» و اين نشاید. وهمچنین منکترات بسیار که قر"| آن جاهل به‌سبب احتیاط" 
ارتکاب کنند و ندانند. 


فصل - اقسام طهادت ظاهر 
چون بدانستی که طهارت ظاهر جداست اذ طهادت باطن - وطهادت 
باطن سه است: یکی طهادت جوادح از معاصی» دیگری‌طهادت دل ازاخلاق 
بد» و سوم طهادت سر" از هرچه جزحق است - بدان که طهارت ظاهر نیز 
برسه قسم است: 


قسم اول - طهارت‌از نجاست. بدان که هرچه خدای- تعالی- آفریده است 
از جمادات" همه پالا است» مکر شرابی که مستی آورد» که اندك و پسیار 
وی پلید است. و هرچه جانور است همه پاك است. مر سک و خول. و هر 
جانود که بمیرد پلید است» مر چهاد کس: آدمی و ماهی و ملخ و هرچه وی 
را در تن خون روان نیست. چون مکس و زنبود و کژدم. و کرم که درطعام افتد. 
و هرجچه در باطن جانودان مستحیل و گردیده شود همه پلید است. مکر آنچه 
اصل جانودان باشد چون منی و خایةٌ مر غ و کرم ابریشم. و هرچه گردیده. 
تباشد» چون‌عرق و اشك پاك بو د. 

و هرچه پلید است با آن نماژ نشاید مگر پنج نو ع که آن دا عفو کرده‌اند 
به‌سیب دشخو ادی: یکی اثر استنجاکه پس از آن سه‌سنک که به‌کاردارد بماند» 
به‌شرط اینکه از جایگاه خویش فراتر نشده باشد. و دیگر گل شاهراه اگر- 
چه نجاست به‌یقین در وی می‌بیند» لیکن به آن مقدا رکه حویشتن‌را ازآن نگاه 
نتوان‌داشت معفو" بو مگ رکسی که‌بیفند يا ستوری جامةً وی تباه کند۲ که 
آن نادر باشد و مَعْفُو" نبود؛؟ سوم نجاست که به‌موزه رسد آن قدر که اذآن 


۱- مراد مواد پیحات است. ۲- به‌پاشیدن تحاست بردوی جامه. 


3 عبادات 
سس سس ید مخت سس تسش 


حذر نتوان کرد» معف و" ب ود چون باموزه‌نماز کند آنگاه که موذه‌درذمین ما لد. 
چهارم خون کيك. که اند و بسیار آن - از جامةٌ تو و از جامةً دیکگری که تو 
پوشیده‌باشی- معفو" بواده اگرچه با آن‌عرق کرده باشد. پنجم خوناب که از 
بثرات ۱ خنرد بیرونآید» که‌پوست آدمی از آن خالی نباشد» وهمچنین دطو بتی 
روشن که‌از بثرات [خنرد] بیرونآید»مگر آنکهبزرگ با شد و ازوی‌دیمی بیرون‌آید» 
آن همچون دمل باشد و نادد بود. و شستن آن واجب‌باشد» اگر اثری پس 
از شستن آن بما ند اومید دادیم که مَعَفو" بود؛ امتاکسی که رگ ده باشد یا 
جراحتی دسیده باشد» بباید شست خون آن دا» پس اگراثری بماند و خطربو د 
در شستن آن, نماز قضا باید کردکه این عذدی نادر باشد. 


فصل- آبهای پاك و ناپاك. هر آنجا که نجس باشد - جز به‌نجاست 

سک - يكبار آب بر آن گذر کند پا شود؛ مگر که عين_ نجاست بر آن باشد: 
آنگاه می‌باید شست تا عین نجاست بشود". و اگر بشست و نيك بمالرده و 
ریک یا بوی بماند» پا باشد. 

وهرآب که خدای - تعالی آفریده است پال وپاك کننده است ۰ مگرچهار 
آنه؛ یکی آن که یکبار در حدث به‌کار داشتی» که آن پاك است. نسه پاك کننده. 
ک ‏ 
و طعم وی به‌سب نجاست بت‌کردیده باشد پا است. سوم آن که کمتر از 
دویست و پنجاه من باشد و پلیدی در وی افتاده» اگرچه متفیتر نشد. پلید است 
به‌مذهب شافعی (دض)؛ امنا اگر از دویست و پنجاه من‌بیش باشد» تسا متغیتر- 
نشود به‌نجاستی که در وی افتد» پلید نشود. چهادم آن که طعم و بوی و دنک 
وی بگردد به‌چیزی پاك که آب دا ازآن نگاه توان داشت» چون زعفران وصابون 
و | "شنان و آرد وغیر آن که اين پا است نه پاك کننده اما اگر تغییر" اندكك بو اد 
پاك کننده بو د. 


۱ بثره جوش. ۲- شدن» دفتن. 


در طهارت ۱:۷ 


قسم دوم - طهارت حدث‌است. و اندر وی پنج چیز بباید دانست: ادب قضای 
حاجت» استتحاء وضو » غسل و تیمشم. 


کیفیت قضای حاجت ‏ باید که‌اگر ددصحرا بود از چشم خلق دود- 
شود و اگر تواند ددپس دیوادی شود؛ و عودت" پیش اذ نشستن برهنه نکند؛ 
و روی سوی آفتاب وماه نکند؛ وقبله دابازپس پشت نگذادد؛ و دوی فرا قبله 
نکند - مکر دیوادی باشد» پس روا بو لیکن او لیتر آن بو دکه قبله برچب 
یا داست او بواد؛ و جایی که مردمان آنجا گردآیند حدث نکند؛ و در آب 
ایستاده بول نکند؛ و در زیر درخت میوه‌داد حدث نکند؛ و دد هیچ سوداخ 
حدث و بول نکند؛ و در برابر باد و بردمین سخت پول‌نکند قا پشنجه" به‌وی 
باز نپرد؛ و برسر پای ایستاده بول نکند الا" به‌عذری؛ و جایی که آنجا وضو و 
غسل کنند» بول نکند؛ و دد نشستن میل برپای چپ کند؛ و چون درطهادت- 
جای" شود پای چپ فرا پیش نهد. و چون بیرونآید پای داست فسرا پیش 
دارد؛ و چیزی که نام خحدای بر آن نبشته باشد با خویشتن ندارد؟ و سربرهنه به 
قضای حاجت نرود؛ وچون در شود بگوید: َعودْ بانله من الرجس, النجس 


لخبیثا لمخیثا لشبطان ال رجیم یبم۲؛ و چون بیرون‌آید بگوید: آلحمدلله 


0 مر و 


اتدی آذهب عنی مایو‌ذبندی و آبقی علی ما دنفعنی". 


کیفیت استنجا - دراستنجاء باید سه‌سنگ یاسه کلو خراست کرده؟ دارد 
پیش از قضای حاجت. چون فاد غ شود به‌دست چپ فرا گیرد و برجایی نهد 
که پلید نباشد. آنگاه می‌راند تا به موضع نجاست؛ و آنجا می‌گرداند و 
نجاست می‌دباید چنانکه فراتر برد نجاست دا. این چنین سه‌سنکگك به‌کار دارد. 
اکر پاك نشود دو دیگر به‌کاد دادد تا طاق بواد. آنگاه سنگی بزدگتر به‌دست 


۱- پشنجه (پشنح» پشنگه)» ترشح. ۲- به خدای پناهء می‌برم اذ پلیدی و آلود کسی 
شیطان مردود. ۳- خدایی را سپاس که ] نچه آذاد می‌کرد اذمن دود کرد و نچه سودمند 
است برایم برجای گذاشت. ۴ داست کرده » آماده . 


۱:۸ عباد ات 


راست بگیرد؛ و قضیب به‌دست چپ فرا گیرد و بر آن سنکك فراز آودد سه‌باد؛ 
یا به‌دیواری فرازآودد به‌سه‌جای» و دست چپ جنباند نه دست داست. و اگر 
بدین قناعت کند کفا یت بنوده و لیکن او لیتر آن بو د که‌جمم کندمیان سنگكو آب. 

و چون آب به کاد خواهد داشت اذآنجا برخیزد وبه‌جایی دیگر شود که 
آب بر وی نچکد. و به‌دستر راست آب می‌دیزد و به‌دست چپ می‌مالد» تا 
به کف دست بداند که هیچ ثری نمانده است. چون بدانس تکه پاك شدء آب 
بسیاد نریزد؛ و نیرو نکند تا آب به‌باطن دسد. ولیکن به‌وقت استنجا خویشتن 
سست فرو گذارد: و هرچه بدین مقداد" آب به‌وی نرسد. آن اذ باطن است و 
آن را حکم نجاست نگیر ند ت۱۱ وسوسه به‌عویشتن دراه ندهد. 

و همچنین در استبراء" سه با دست به‌زیر قضیب فرودآودد» و سه بار 
بفشاند و سه‌گام فرا دود و سه‌بار تتحتح۲ کند. و بیش اذین خویشتن دا 
رنجه نداردکه وسواس بهوی دراه یابد. و اگر اين بکرده باشدء و هر زمانی 
همی پندارد که پس ازاستنجا تریی پدید آمد. آب بر اذار پای؟ زند تا با 
خویشتن گوید که ازآب است» که رسول (ص) بدین فرموده است از برای 
وسواس دا. 

چون از استنجا فاد غ شود دست به‌دیوار درما لد یسا بهذمین و آنگاه 
بو ید تا هیچ بوی نماند. و در وقت استنجا بگوید: آللم طبر قلبی من 


التفاق وحشّن فرجی من‌الفو احش؟ ۰ 


کیفیت وضو چون‌ازذاستنجا فاد غشد به‌مسو ال کردن مشغول‌شود. وابتدا 
به‌جانب راست کند از ز بتره آنگاه به‌جانب چپ کند از زیسر» آنگاه درون 
دندان هم بدین تر تیب» و آنگاه به‌زبان وکام فر از آورد. ومسواله کردن مهم داندء 
که در خبر است که «يك نماز با مسوال به‌هفتادنماز بی‌مسوالبایستد.» و یت 


اس تا» ژنهاد. ۲ تنحنح» خفیدن» به‌اداده سر فیدن. ۳ ازادیای» زیر جامه» 
شلواد ذیر. ۴ خدایا دل مرا اذ دودویی پساکیزه داد و عودتم دا از زشتکادی دد 


امات بداد. 


در طهارت ۱24 


با ید کرد به‌وقت‌سوال که‌«رهگذر ذکر خدای پاله می کنم.» 

و به‌هیچ وقت که حدث کند وضو دست بندادد» که دسول (ص) چنین 
کردی؛ و به‌هیچج وقت که وضو کند مسو ال دست بتدادد. و اگر وضو نکند و 
داندکه در دهان وی تغییری پد ید آمده است - به‌سبب آنکه تشنه بخفته باشد 
یا بسیاد دهان برهم نهاده باشد یا چیزی بوی دار خورده باشد- مسواك کردن 
سنثت باشد. 

و چون فارغ شد بر بالایی نشیند و دوی به قبله آورد و بکوید: 
بسوانله لر حمن ال ر حیم آعوذ باث من همزات الثباطین و سود جك 


0 


رب آن بحضرونا . و سه باد هر دو دست بشوید و بکوید: اللپم انسی 
آسنلك الییمن والب رکهو آعود باك من‌الشوّم والْبلکه؟ ب قند عبت 
استباحت نما کند یا نیشت, دفعر حداث و یت نگاه داد تا به‌وقت دوی- 
شستن آنگاه آب در دهان کند سه‌با و آب به‌کام افکند - مگر که روزه باشد. 
و بگوید: آعتی علی ذکرك وشکرد وقلاوة کتاجك". آنگاه سه 


بار آب در بینی کند و بدمد و بگوید: للم آرخنی رادحةالجته و آذت 


وج رل هو مه 


عنی راض؟ ه پس سه باد دوی بشوید و بگوید: آللپم‌بیض وجهی بنورد 


ی 1 


جوم تبیض وجوه او لباداگه؛ و هر موی که بر وی است آب به‌اصل آن 
رساند. مگر موی محاسنی که بسیار بود و کثیت* باشد. آب برروی محاسن 
فرو گذارد و انگشت درمیان موی فرود آورد - و تخلیل‌این بواد؛ و هرچه از 
جانب دوی است. از سر گوش تا گوشة پیشانی» درحد" روی باشد؛ وانگشت 
به گوشة چشم فرودآدد تا آنچه در درون گوشةٌ چشم بنود- از اثر کحل و 


- (قر آن» ٩۷/۲۲‏ و ۰4۸ زينهاد ده‌مرا از وسوای دیوان. وزينهاد خواهم اذتو ای‌خداو ند 
عن که ار تقو دفوانا ۲- خدایا خجستگی وافزونی از تومی‌خواهم» و اذپریشانی 
و نابودی به‌تویناه می‌برم. ۳ خدایا مرا بریاد و سپای وخواندن‌کتاب خود یادی کن. 
۴ خدابا مرا از بوی‌بهشت بهره‌ودکن ددحالی که از من خشنود باشی. ۵- خدایا روز 
دستاخیز که‌دوستا نت دا به نودخود دوسفید می‌گردافی»مر] نیزروسفید کن. #۶ کثیف» انبوه» 


پر پشت؛ . 


۱5۰ عبادات 


غیر آن - بیرون‌آید. پس سه بار دست داست بشوید تا میان بازی و هرچند 
به‌ذیرر بازو نزدیکتر اولیتر بنود؛ و بگوید: آلل آعطنی کتابی‌بیمینی 
وحاسسنی حساباً یسب [۱؛ آنگاه دست , چپ همچنین» و انگشتری پجنبا ند 
تا آب ذیر وی در شود و بگوید: آللیم افی آعود باک آنقعطینی کتابی 
بشمالی آومن ور اء ظهری؟ . پس هر دودست ترکند. و سر انگشتان بهم 
بازنهد» و برپیش سر نهد و می‌برد تا تفا و آنگاه با جای خویش بازذآورد 
تا هردو دوی موی تر شود - و این يك باد بود و سه‌بار همچنین کند» 
اس ری 
من بر کاتك وآظلنی قحت عرشك یوم لاظل ۷ ظلاك "۰ بس‌هر دو گوش 
هبار مسج کند و انگشت درسوداخ,گوش کند و ابهام بهٍ پشت گوش فرودآورد 
و بگوید: آللهم اجعلنی من الْنین جستمعون القول فیتبعون آحسَه؟ 
پس گردن جمله سح کند و بگو ده للم فك رقبعی می‌النار وآعود 
جات می) لسلاسل والاغلال ۵ . پس پای راست بشوید سه بار تا به‌میان ساق و 
میان انگشتان تخلیل کند ی دست چپ از سوی ذیر؛ و ابتدا بسه- 
۳ پای داست» وختم به کهین, پای چپ‌کند. و بگوید: 

آللیم کت قدمی عَلیا لصراط جوم قزل منه‌الاقدام *. و همچنین 

پای چپ دا بشوید و بگوید: آعوذ بات آن قزلقدمی علیالصر اط یوم 


و 
0 


قزرل آفدام المنافقین". و چون فاد غ شود بگوید: آشهد آن لاله 1 


۱ خدایانامه‌عمل مرا به‌دست داستم ده و درحساب برمن آسان گیر. ۲- خدایا به توپناه 
می برم اذ اینکه نامه عمل مرا به‌دست چپ یا اذ پشت به‌من دهی. ۳ - خدایا جامةٌ 
دحمت برمن بپوشان و از برکات خود بهره‌ودم ساز و دردوزی‌که جزسايهٌ توسایه‌ای نیست مرا 
در سایهً عرش خود پناه ده. ۴ خدایا مرا درشماد مردمی جای ده که به‌سخن گوش می- 
دهند و اذبهترین آن پیروی می‌کنند. ۵ خدایا مرا اذآتش بدورداد» و زينهاد ده از 
زتجیر و بند. مب خدایا گامهای مرابرصراط استوادداد» دوزی که گامها از آن می‌لغز ند. 
۷ پناه می‌برم به‌تواز اینکه ذادهای‌من برصراط بلنزد» دوزی که‌گامهای منافقان می‌لفزد. 


در طهارت ۱۵۱ 


:۰۰:۱ ۰ 00۰ 
مرن 


وحده لا ثدردك له و آشید آن تمد غن ی رس له آدلیم‌اجعلنی 
من التوابِین و اجعلنی من النتطیرین و اجعلنی من عبادك 
الصالحین". 

و باید که‌معنی این دعاها معلوم کند کسی دا که تازی نداند. تا داند که 
چه می گوید؟ و درخبر است که هر که درطهارت» ذکرخدای_تعا لی- می‌گو ید؛ 
اندامهای وی همه پاك شود از همه کناهان و خطاها که بر وی دفته باشد. و 


0 مت 


چون ذ کرخحدای نگوید؛ جز آنجا که آب به‌وی رسیده باشد پاك نشود. 

و باید که به‌هر نمازی طهادت تازه کند» اگر چه حدث نکرده باشد. که 
درخبر است که«هر که طهارت‌تاذه کند حق-تعا لی- ایمان وی تاذه کند.» وچون 
طهارت‌تمام کند با ید که بداند که‌اين نسظاده گاه خلق است که پاك بکرد» ونظاده- 
گاه حق--تعا لی- دل است: چون وی دا به‌توبه از اخلاق نا پسندیده پاك نکند» 
مثل وی چون کسی باشد که پادشاهی دا مهمان خواهد کرد و در سرای 
بیرونین پاك کند» و پیشگاه و صفته - که نشستنگاه پادشاه خواهد بود - پلید 


بکذ‌ارد. 


فصل ‏ بدان که اندد وضو شش چیز کراهیت است: سخن گفتن؛ و دست بر 
روی زدن, و دست_ تر برافشاندن و به‌آبی که به آفتاب گرم کرده‌باشد وضو- 
کردن» و آب بسیار دیختن, و بر سه‌بار زیادت کردن. 

امتا دوی" خشك کردن بدان نیت تا کرد" بر وی ننشیند یا دست 
بداشتن ۲ تا اثر عبادت بیشتر بماند» هر دونقل کرده‌اند و هردو دخصت است 
چون نیئت‌این باشد. و هردو فضیلت است. 

و از خنود؟ سفالین طهادت کردن اولیتر و به‌تواضع نزدیکتر از آفتابه 
و طاس. 


ٍ- گواهی می‌دهم که خدا یگا نه وبی‌الباز است؛ ومحمد بنده وفرستادة اوست. خدایامرا ددشماد 
توبه کنندگان وپا کی زگان وبندگان نیکوکاد خود جای ده. ۲- دست بداشتن» ترك کردن 
(مرادترخشك کردن دوی‌است). ۳ خنود» ظرف بزرگ مانند تفاد وخم. 


۱ ۱ عبادات 


کیفیت نسل.- هر که‌صحبت! کند. یا منی از وی‌جداشود- درخواب‌یادر 
ییدادی - غسل بروی واجب شود. و فريضةً وی‌آن است که همه تن بشویدء 
و آب به‌اصل" مویها دساند و نیشت, دفع جتنابت کند. 

اما سنشت؟آن است که نخست بسنم الّه بگوید. و سه‌بار دست بشوید؛ 
وهرجای که ازتن_وی پلیدباشدپاك‌بشوید» آنگاه وضوچنانکه گفتیم با هم سنتها 
بکند - و پای" شستن تأخیر کند تا از خسل فارغ شود - پس سه يار آب بسر 
جانب راست ریزد و سه‌بار برجانب چپ و سه‌بار برسر. و هر جای‌ که 
دست به‌وی رسد بمالد» و جایها که برهم نشسته؟باشد جهد آن‌کند تا آب به‌وی 
رسد که این فریضه باشد. و دست از عورت نگاه داردث, 


کیفیت تیمم - بدان که هر کس آب‌نیا بد» يا آن مقدارییش ندارد که وی با 
رفیقان خویش بخورد يا بر داه آب ددی باشد يا کسی که از وی بیم بوده 
يا آب ملك دیگری بود و به وی نفروشد الا به‌زیادت قیمت وی با 
جراحتی داددکه اگر آب به‌کار دارد بیم هلاك بنود یا سم درازگشتن بیمادی 
دارد. باید که صبر کند تا وقت نماز درآید» آنگاه جایی که خال" پالك بو"د 
طلب کند. پس‌دو دست بر وی زندچنانکه گرد برخیزد و انگشتان به‌هم باز- 
نهد و نیشت استباحت نما کند. و جملهةً روی‌به‌هردو دست مسح کند وتکلاف 
آن نکند تا خاك به‌میان مویها رسد؛ پس انگشتری بیرون‌کند دیگر بار همردو 
دست برخاك زند - انگشتان از یکدیگر گشاده - پس‌پشت انگشتان راست بر 
شکم انگشتان‌چپ نهد؛ پس‌انگشتان چپ بر پشت ساعد راست‌برانده پس کتف 
چپ پرزروی‌ساعد راست براند؛ پس!بهام چپ بر پشت! بهام داست براند» پس دست 
راست‌دابردست چپ‌همچنین براند؛ پ سکف‌هردو دست به‌هم‌درما لد» پس‌انگشتان 
به‌میان‌یکد یگر ددما لدودر گذ ارد.وچون‌چنین کند بهيك ضر بت کفایت‌افتد. اگراین 


۱ صحبت» همخوابگی. ۲- اصل» بیخ. ۳سسنت»)مستحب ۴- برهم فشسته» 
چین خودده. روی حم‌افتاده (احیاء: معا طف‌البدن). ۵- احیاء:و لیتق اه یمس ذکره‌فی 
اثناء ذ لك (بپرهیزد از آنکه دد این‌اثناء برعودت خود دست کشد). 


در طهارت ۱۳ 


نتواند» رواباشد که زیادت کند. چندانکه غبار به‌جملةً دست برسد. چون بدین 
تیمتم يك‌فریضه بگزارآد چندانکه خواهد سنت می‌کندا. اما اگر فریضه‌ای 
دیگرخواهد که کند» تیمتمی دیگر بباید کرد. 


قسم سوم - طهارت ازفضلات تن. و آن دونو ع است: 


نوع اول - شوخها؛چون‌شوخ که‌درمیان موی سر ومحاسن باشد. و اين 
به‌شانه و آب وگل گرما به ازالت باید کرد و هرگز در سفر وحضر شانه از 
رسول (ص) جدا نبودی. و پالاداشتن" خودرا از آن‌شوخها سنت‌است. ودیگر 
آنچه‌در گوشة چشم گردآید: در وقت وضو به‌انگشت اذالت‌بایدکرد. و دیگر 
آنچه دد گوش بنواد: چون اذ گرم به برآیدآن دا تعهتد باید کرد. و دیگر 
آنچه در بینی باشد و بر دندان بنود از ذردی: و این به‌سواك و مضمضه 
و استتشاق بشود. و دیگر آنچه بربند انگشتان گردآید و بر پشت پای و 
پاشنه و آن که در سر ناخن ۳ و آن‌که بر همه تسن باشد: اذالت این همه 
سنت است. 

وبدان که چون برجایی شوخ باشد طهادت باطل نشود وآن؟؛ آب را 
از پوست مانع نباشد» مک رکه بسیاد شود دد ذیر ناخن - برخلاف عادت ‏ 
آنگاه باشد که مانع بواد. و پاکی از این شوخها بهآب گرم و گل گرمابه 


سشت است. 


فصل - آداب گرما به هر که در کرما به شود چهادچیز بر ویواجب‌آید» و ده 
شت: 


دو واجب در عورت وی: که از ناف تا ذانو از چشمها پوشیده دادده 


و از دست فائم نیز نگاه دارد» که بسودن از دیدن فراتر است. و دوآدرعورت 


- یاهمان تیمم هرچه بخواهد نماز مستحب (نافله) می‌توا ند بگزادد. ۲س شوخ, 


۳ دوواجب. 


۱ عبادات 


دیگران: که چشم خویش نگاه دادد؛؟ و ار کسی عورت برهنه کند» بر وی 
حسبت کند. چون بیمی نباشد؛ چه اگر نکند عاصی گردده و ه رکه این نکند 
ازگرما به عاصی بیرونآید. و اذ ابن عمر (دض) حکایت کنند که اندرگرما بسه 
نشسته بود دوژی - دوی در دیوار کرده و چیزی به‌چشم باز بسته. و بر زنان 
همين واجب بواد. 

و نهی آمده است نان دا به گکرمابه خوردن, الا" به‌عذری ظاهر. 

و اما سنتها آن است که اول ثبت کند که سنتت به‌جای می آدم تا بسه 
وقت نماز آراسته باشم نه برای چشم خلق دا. و سیم گرما به‌بان اذ پیش بدهد 
تا دی‌را دل خوش بو د به آب دیختن وی و وی بداند که چه به‌وی می‌دهد. 
پس پای چپ فراپیش نهد چون در شود بگوید: هس ار حم لو حیم 
آعوذ بالله من ا لرجس النجس الخبیث المخیث الشبطان الرجیم 
از بهر آنکه گرمابه جای شیطان است. ۱ 
برای وی» یا وقتی شود که خالیتر بو د. پس زود در خانة گرم نشود تا بیشتر 
عرق کند؛ و چون در شود [هردو ] دست بشوید در وقت. و آب بسیاد نریزد» 
چندان ریزد که اگر گرمابه بان بیند کراهیتش نياید. و چون در شود سلام نکند 
و اگر دست‌فرا گیرد" با کی بو د؛ و اگرکسی سلام کند جواب دهد: عافالك" 
اله؛ و سخن بسیار نگوید. و اگر فر آن خواند آهسته خواند» و آواز برندارد؛ 
و ار ازشیطان استعاذت کند به آواذ روا باشد. و وقت نما شام و فروشدن, 
آفتاب و میان نما شام و خفتن به‌گرما به نشود که این وقت انتشاد شیطان 
بنود. و چون در خانةٌ گرم شود از آتش دوذخ یادکند» و يك ساعت یا 
زیادت بنشیند تا بداند که زندان دوذخ چون خواهد بود؛ بلکه عاقلآن بود 
که اندر هرچه نگاه کند. یادآردآخرت دا: و اگر تادیکی بیند ظلمت گسود 
بیند» و اگر ماری بیند از مادهای دوذخ یاد کند» و ار صودتی سهمناك بیند 


۱ اه صس۰۲2/۱۴۷ ۲- دست فرا گرفتن» مصافحه کردن (برای اظهاد دوستی دودست 
دالای دودست کسی برد یا بر آن کشیدت). 


در طهارت ۱55 


از منکر و نکیر و از زبانية دوذخ یاد کند» و اکر آوازهای صعب شنود از نقخهً 
صور یادآدد» و اگر رد" و قبول بیند درکاری از رد" و قبول آخرت یادآدد. 
و سنتتهای شرعی این است. 

اما از جهت طب گفته‌اند که: هرماه يك بار آهك به‌کار داشتن سودمند 
بو د و چون بیرون خواهد آمد اگرآب سرد برپای دیزد اذنقرس ایمن بنوآد 
و درد سر نخیزد. و آب سرد برسر نریزد. وچون اذگرمابه بیرون‌آید به‌تا بستان 
و بخبد به‌جایر شر بتی کار کند. 


نوع دوم- اما جنس دیگر. پاکی است از فضتلات تن.و آن هفت 


است: 


اول - موی سر است . وستردن آن او لیتر و به‌پا کی نزدیکتر» مگرامل شرف! 
را. و اما ر بعضی ستردن وهرجای مویی پرا کنده بگذ اشتن- برعادت لشکریان"- 
کراهیت و نهی آمده است از آن. 


دوم - موی سبلت با لب" راست داشتن سنثت است؛ و فرو گذاشتن نهی 


سوم < موی زیردست" به‌هرچهل‌روذ بر کندن آن سنشت‌است» و چون در ابتدا 
عادت کند آسان باشد» پس اگرعادت نکرده باشد ستردن او لیتر باشد تا خحویشتن 


را تعذیب نکرده باشد. 


چهادم < موی عورت است. و ازالت آن به آهك یابستردن سنشت است. و باید 


۱- مقصود شریفان و علویان است که خود دا اذفرذ ندان پیامبراسلام مسی‌دا لستند و شعادعان 


گیسوی بلند بوده است. ۲- در «احیاع» و ترجمةٌ آن «شطادان» آمده‌است؛ ولی دد 
متن کیمپای سعادت ددهماٌ شخ ولشکریسان» آمده و همیی/شبط ددست استء چون «کیمیای 
سعادت» ترجمهةٌ «احیاء» نیست. ۳ زیر پغل. 


۰.۱ ." << 


۱5۹ عبادات 


که از چهل روز تأخیر نکند. 


پنجم - نان باز کردن است؛ تا شوخ در وی گرد نیا ید. پس اگرگردآید 
طهارت باطل نشود؛ چنانکه دسول (ص) آن شوخ بدید بر دست گروهی؛ 
و پفرمود تا ناخن باذ کنند» و قضای نماز نفرمود. اندر خبر است‌که ناخن 
چون دراز شود نشستگاه شیطان بود. و باید که ابتدا بدان انگشت کند که 
فاضلتر است - و دست از پای فاضلتر» و داست ازچپ. و آن انگشت که 
اشادت شهادت به‌وی بو د فاضلترب یعنی‌سبا به - پس ابتدا بدان‌کند؛ آنگاه 
از جانب داست وی می‌شود تا به‌وی دسد؛ و هر دودست" دوی در دوی چون 
حلقه‌ای تقدیر کند پس از انگشت شهادت راست ابتدا کند. و می‌شود! تابه 
کهین_ داست؛ پس, از کهین چپ ابتدا کند تا به‌ابهام داست ختم کند. 


ششم - ناف باز بریدن است. و آن به‌وقت ولادت باشد. 
هفتم سس نحتنه کردن است مرد و زن دا. 


فصل - درآداب محاسن محاسن که دراز شود روا باشدکه مقداديك قبضه 
بگذارد و دیگر فرابنرد» تا اذحد یرون نشود. و ابن‌عمر(دض) و جماعتی از 
تا بعیان چنین کرده‌اند. و گروهی گفته‌اند فرا باید گذاشت. 

و بدان که در محاسن ده چیز کراهیت است: 


اول سب حضاب سیاه کردن» که در خبر آمده است که این" خحضاب اهمل دوذخ 
است. و خحضاب کافران است. و اول کسی که این حضاب کرده است فرعون 
بوده است. و ابن‌عباس (دض) دوایت می کند که دسول (ص) گفت: دد آخر- 
الزمان قومی باشند که به‌سیاهی حضاب کنند» و ایشان بوی بهشت نشنوند. و 


۱س می‌شود» برود. ات خضاب‌سیاه. 


در طهارت ۷ ۱ 


درخبر است که بدترین پیران‌آنان‌اند که خویشتن دا به‌جوانان مانند کنند. و 
بهترین جوانان آنان‌اند که خویشتن دا به‌پیران مانند کنند؛ و به‌سبب این نهی 
است که این تلبیسی است به‌غرضی فاسد. 


دوم - حضاب به‌سرخی و زددی است. و اين اگر غازیان‌کنند تا کافران بر 
ایشان دلیر نشوند و به‌چشم ضعیفی و پیری بدیشان ننگرند» این‌ستت بو د. 
و بدین‌غرض, بعضی از علما نیز به‌سیاهی خحضاب کرده‌اند. اما اگر این غرض 
نباشد هم تلبیس بنود و روا نباشد. 


سوم -_ سپید کردن محاسن به‌گو گرد تا پندادند که پیر شده است و حرمت وی 
بیش دادند. و این حماقت بلو ده که حرمت به‌علم و عقل باشد» نه به‌پیری و 
جوانی. و آتس‌ما لك (دض) می‌گوید که‌رسول‌خدا(ص)فرمان‌یافت! و برفتو 
در همه موی وی بیست موی سپید نبود. 


چهادم - آنکه موی سپید از محاسن ببرد و اذ پیری ننک دادد و این چنان 
است که از نودی که خدای-تعا لی- بدو داده است» از آن ننگک می‌دادده؛ داین 


از جهل باشد. 


بنجم <- کندن موی به‌حکم هوس و سوداء در ابتدای جوانی, تا به‌صورت 
بی‌دیشان نماید. و این ازجهل باشد که‌خدای_تعا ی را فریشتگان‌اند که 
تسییح ایشان این باشد که گویند: سبحان من زجنالرجال باللحی والنساء 
جالذوائب» پاك است آن خدای که مردان دا به‌محاسن و زنسان دا به گیسو 


پیاداست. 


شم - محاسن دا به‌ناخن پیراه گرد بکردن - چون دم کبوتر- تا دد چشم 


۱- فرمان یافتن» ددگذشتن. 


۱۵۸ عبادات 


زنان نیکو ترنماید» و به‌وی دغبت بیش کنند. 


هفتم - آنکه موی سر درمحاسن افزاید» و زلف اذبناگوش فروگذارد زیادت 
از آنکه عادت اهل صلاح است. 


هشتم - آنکه به چشم اعجاب در سیاهی يا در سپیدی وی نگرد؛ کسه حقب 
تعا لی- دوست ندارد کسیر ا که به‌چشم عجب درخود نگرد. 


هم - آنکه بشانه کند برای چشم مردمان, نه برای به‌جای‌آوددن سشت. 
دهم - آنکه بشو لیده بگذارد برای اظهار ذهد» تا مردمان پندادند که وی خود 


بدان نمی‌پردازد که موی بشانه کند. 
و اين مقدار کفایت باشد در احکام طهادت تن. 


اصل چهازم.- در نما 


بدان که نماز" ستون مسلمانی است. و بنیاد دین است؛» وپیشرو وسیتدٍ 
همه عبادتها است. هر که این پنج فرضه - به‌شرط خویش وبه‌وقت خویش- 
په‌جای آرد؛ عهدی بسته آید وی دا با حق.‌تعا لی- که در امان و حمایت وی 
باشد. وچون کبائررا دست بداشتهر گناه دیگر که بر وی‌دود این پنج نماز 
کفتارت آن همه باشد. و دسول (ص) گفت:«متل این پنج نماد همچون 
جوی آب دوشن‌است که بر در سرای‌کسی می‌رود و هرروذ پنج باد خویشتن 
را بدا نآب بشوید: ممکن شودکه بر وی هیچ شوخی بماند؟» گفتند: «نه یا 
رسول‌الله». گفت:«این پنج نما زگناه را آنچنان بر دکه آب" شوخ دا.» 

و رسول (ص) گفت: «نماز" ستون دین است: هر که دست بداشت» دین 
خود ویران کرد.» پرسیدند او را که «ازکادها چه فاضلتر؟» گفت: «نماز به‌وقت 
حویش به‌پای داشتن». و کفت: «کلید بهشت نماز است.» و گفت: «خحسدای - 
تعا لی- بربندگان خویش هیچ چیز فریضه نگردانید - پس اذ توحید - دوستر 
نزديك وی از نماز؛ و اگر چیزی دوستر اذاین داشتی فریشتگان خود دا بدان 
مشخول داشتی, که ايشان همه اندد نماذ باشند - گروهی اندر دکو ع» و گروهی 
اندر سجود. و گروهی برپای» وگروهی نشسته.» و گفت: «هر که يك نماز بسه 


۷۱۹۰ عبادات 


عمد دست بداشت» کافر گشت»- یعنی‌نزديك گشت بدان که اصل ایمان وی بخلل 
شود چنانکه گو یند: هر که دا اندر بادیه آب" ضایع شد هلاه شد. یعنی تزديك 
رسید به‌هلاکت و اندرخطر افتاد. و گفت: «اول چیزی که نگاه کنند روذقیامت؛ 
نماذبو د: ا گر تمام باشد وبثرط بوده پپذیرند و دیگر عملها به‌تبیتکت وی 
چنانکه باشد پذيرند. و اگر ناقص بود بر روی وی باز زنند» با همه 
اعمال دیگرش. 

و رسول (ص) گفت: «هر که طهادت نیکو کند و نمازی به‌وقت. خویش 
بگزارد» ور کوع و سجود وی نیکو به‌جای آرد و به‌دل" خحاشم و متواضع 
باشد. نماز وی همی شود تا به‌عرش - سپید و دوشن - و همی گویدکه 
"عدای_تعا لی- ترا نگاه دادد» چنانکه تومرا نگاه داشتی» و هر که نماذ نه‌به_ 
وقت کند» و طهادت نیکو نکند» و دکوع و سجود نیکو نکند. و خضوع و 
خشوع تمام در آن به‌جای نیارد آن نماژ همی شود تا به آسمان - سیاه و 
تاديك - و همی گوید: "حدای_تعا لی- ترا ضایع گرداناده چنانکه تو مرا 
ضای عگذاشتی!» تا آنگاه که حق-تعا لی- خواهد که نماز وی چون جامةً عتلسق 
اندرهم پیچند و بردوی وی باذ زنند.» ونیز دسول (ص) گفت: «بترین ددان 
آن است که از نماذ بدزدد.» 


بدان که ظاهر, نماز چون کالبد است؛ و وی دا حقیقتی و سری هست 
که‌آن روح نماز است. و ما پیشتر" ظاهر نماز بگوییم. 

نخست آن است که چون از طهادت تن وجامه بپردازد وعودت پپوشاند» 
جایی پالك بایستد و روی به‌قبله آرد؛ و میان دوقدم به‌مقدار چهار انگشت گشاده 
دادد. و پشت راست بدارد و سر اندر پیش افکند» و چشم از جایگاه سجود 
و 

و چون راست بایستاد» قل آعوة جربالناس! برخوانتد» بر انديشة 


۱- بگو [ای محمد] فریاد خواهم به‌خدای مردمان. 


در نماز "۱ 


آیکه شیطان دا ازخود دود می کند. 


[اذان و اقامه ونیت] و آنگاه اگر ممکن است که کسی به وی اقتدا خو اهد- 
کرد بانگ نماذا گوید به آوان و اگرنه براقامت افتصار کند؛ و نيشت اندد 
دل حاضر کند» وبه‌دل بگو ید که «ا دا می کنم فریضةٌ نماز پیشین - مثلا" خحدای 
را عز وجل.» 


[تکبیر ] وجون معانی این لفظها اندر دل وی حاضر شدء دست بردارد تا به- 
نرديك گوش, چنانکه سر انگشتان در برابر سرگوش بو و سر | بهام 
اندر برابر نرمهٌ گوش بنود» و کف دست برابر دوش بود. و چون بدین 
جایگاه قراد گرفت» «الّه "ابر بگوید. و آنگاه هردو دست بر ذبر ناف و 
زیر سینه نهد و دست داست بر ذ بترچپ نهد و انگشت شهادت و میانین 
از دست داست‌برپٌشت ساعد چپ فرو گذارد و دیگر انگشتان برساعد چپ 
حلقه کند. و دست فرو نگذارد آنگه باز سینه بترد۲ بلکه هم اندر فرودآوردن 
به‌سینه برد - که ددستر این است - و اندد میان اين» دست یفشاند و بیش 
بیر ون نیارد و به‌جوانب بیرون نبرد؟. 

و اندر تکییر مبالغت نکند چنانکه «واوی» پس از «الّه» پدید آید یا 
«الفی» پس از «باء» اکب تا چنان شود که «اکباد» می‌گوید؛ که اين همه‌کاد, 
مْ و سو سان وجاهلان‌باشد؛ بلکه چنانکه بیرون, نماذ این کلمت دا بگوید- 
بی‌تکلف و مبا لغت - درنماژ همچنان گو ید. 


بانگ نمانه اذان. ۲- چنین نباشد که دست فرو گذادد (پایین اندازد) و آئوقت 
دوباده به‌سینه ببرد. ۳- درترجمهةٌ واحیاء علومالدین» ترتیب حرکات دست‌چنین بیاند 
شده: و بایدکه به‌وقت فادغ شدن از تکبیر» دستها دا سوی پیش دفم نکند» و دد پس دوش 
نبرد؛ بل فرو گذادد» فرو گذاشتنی سبك ونرم. و پس از فر و گذاشتن» دست داست بسردست چپ 
نها دن آغازکند. و ددبعضی دوایات آمده است‌که پیفامبر(ص) چون تکبی رگفتی» دسته| فسرو- 
گذاشتی» و چون خواستی که قرائت آغاذ کند» دست داست بردست چپ نهادی. و اگر این ددست 
شود اولی بود از[ نچه یادکردیم. (کتاب اسرادنماز ص۳۱). 


۱۹ عبادات 


قرائت و چون دست برهم نهاد» آله ابر کبیرآ والحمد لله کثیرآ و 
سبحان ال برع و آصیلاا بگوید؛ آنگاه «وجهت وجهی؟» برخواند. 
پساذ آن گوید: سبحاخك اللپم و بحمدك و قبارک اسمّك وقعالی 
جدد ولا له یرک" تا میان همهةٌ مذهبها و همةٌ دوایتها جمم کنرده باشد. 
پس آعوذْ بائله من) لشطانا لرجیم» نان هوالسمیعالعلیم؟ بگوید. 
ریم از مزر يم زگوزد: 


[حمد و سوده] پس «ا لجنمد» برخواند؛ و مد" و تشدیدها به‌جای‌آدد و 
اندر حروف مبا لغت نکند چنانکه بشو لیده شود. و فرق میان «ضاد و ظاء» به 
جای‌آرد» و اگر نتواند دوا بو د. و چون فاد غ گردد «آمین» بکوید - نه 
پیوسته به آخر سودت. لکن اندلامایه گسته. آنگاه سودتی دیگر برخواند 
یا آنچه خواهد از قرآن. و دد دو د کعت پیشین از نمازر بامداد و شام و عفتن 
آواز برداردث, مگر که مأموم بو د. ۱ 


دکوع پس تکبیر بگوید و دکو ع کند - چنانکه بهآخر سودت پیوسته‌نباشد - 
و دست بردادد؟ اندد این تکبیر چنانکه اندر ابتدا. وتکییر همی کشد! تا آنگاه 
که به‌حد" دکسو ع دسد. ودکف هر دو دست برذانسو نهد» و انگشت 
اندر داستی قبله‌فرو گذارد- از هم گشاده - و زانو برنیادد بلکه داست دارد, و 


۱ خدای بزرگگ است و ستایش نیکوی فراوان او داست» و بسامداد و شبانگاه اودا تسبیح- 
می‌گویم (بی‌عیب وپاك می‌شمادم). ۲- (قر آ۷۹/۶»۵)» یمنی همهآیه (من دین و کرداد 
خویش پاك کردم و دوی دل خویش فرا دادم فراآن خدای‌که بیافریدآسما نها دا و ذمینها دا 
و من مسلمان پا کدینم و ازانبازگیران لیستم.) ۳ خدایا تو دا پل.می‌شمادم و می- 
ستأیم» خجسته نام وبرتر و پاك و بزرگوادتر از همه‌ای وجزتو خدایی لیست. 
۴س فریاد خواهم به‌خدا از دیو دانده؛ به آن خدایی که شنوا و دافاست. ۵ یعنی به‌جهر 
(بلند و آشکادا) بخواند. هت بالابرد. ۷- ر قکبیر ۱۰ امتداد دهد. 


در نماز 


۱۳ 
.پشت و سرراست‌همی دارد چون تخته‌ای - چنانکه صورت" جمله بر وی‌چون 


«لامی» باشد, ودوبازو ازدو پهلو دور دارد؛ و بازو بهپهلو باز نهدو زن دو بازو اذ 
دو پهلو بازنگیرد ودجون چنین با یستاد» سه‌باد سحان ربی‌العظیم وبحمده 


بگوید.واگرامام‌نباشد»هفت‌بار یا دهبار یگو پدنیکو تر با شد. 9 بر آید 
وراست بایستد, و دست باز دارد و بکو ید : سماله‌لمن حمده؟ , و " 


گیرد برپای, و بکوید: ربنا ات و ارفا تا 
و انسدد دوم دکعت فريضه بامداد قَنوت‌برخواند. 


سجود پس تکییر کند و به‌سجود شود, چنانکه آنچه برزمین نزدیکتر است پیشتر 
بهزمین دسد: اول زانو, آنگاه دست. آنگاه پیشانی و بینی. و دودست برابر 
گوش برذمین نهد - انگشتان به‌هم باز نهاده - و دوساعد برزمین بگستراند» 
و میان بازو و پهلو و میان شکم و ران گشاده دادد. و ذنان این جمله اعضا 
فراهم دارند. پس سبخان ربی‌الا علی وبحمده؟ سه باد بگوید -و اگیر 
امام نباشد زیادت کند او لیتر- پس تکبیر کند و از سجود برآید و برپای چب 
نشیند» و دست بردو دان نهد؛ و بگوید: رب‌آغفر لی وارخمنی وارزقنی و 
اهدضی و آجرنی وعافنی واعف عنی*. آنگاه دیگر سجود همچنین کند. 
آنگاه از سجود باز نیند - نشستی سبك - و تکییر کند. آنگاه برپای خیزد 
و دیگر دکمت همچون اول بگزادد. و آعوذ" باله پیش از آلحمند للنه 
بگو ید. 


۱- پرودد کاد بز دگ‌من» ترا پا می‌شمادم ومی‌ستايم. ۲ خدا ستایش ستاأیشگ رخویش‌دا 
شنید. ۳- پروردگادا » ستایش» ترا به‌پری آسمانها و پری ذمین و پری هر آن چیز 
دیگر که بخواهی ۴ پروددگادمن» ترا پاك می‌شمادم ومی‌ستايم. ۵ پروردگاد 
من» مرا بیسامرز و ببخش و دوزی ده و داه نمای» وپناه ده مرا وازبلا نگاه داد واذ مسن 
در گذد. 


۱۹ عبادات 


آشهده پس چون از سجود دومد کعت فاد غ شود به‌تشهتد بنشیند, و بسرپای, 
چپ‌نشیند - همچنانکه درمیان هردو سجود - و دو دست همچنان بر دو ران 
نهد لیکن اینجا انگشتان دست راست گرد تن الا" | نگشت شهادت که 
فرو گذارد, و به‌وقت شهادت اشادت کند - آنجا که گوید ا لاله نه آنجا که 
گوید لاا له - و ابهام نیزاگرفرو گذادد دوا بو د؛ و انددتشهند دوم همچنین 
کند. لیکن هردوپای از ذیر بیرون‌آودد به‌جانب داست, و سرون چپ بر 
زمین نهد. و اندد تشهتد اوال چون به الم صل علی محمد و علی آل 
ما ان برپای خیزد و در تشهتد دوم تمام بخواند 0 به آحر دعای معروف. 
پس بگو ید: آلسلام علییکم و رحمالله: و دوی از جانب راست کنسد» 
چنانکه کسی که اندر قفای او بو د يك نیمه دوی وی ببیند. و آنگاه ازجانب 
چپ دیگر سلام بگوید. و بدین هردوسلام نیت بیرون آمدن‌کند از نماز, و 
نیت سلام برحاضران کند و فریشتگان. 


فصلچند کار در نماز کر اهیت‌است ت: اندرنمازشدن به‌وقت گرسنگی و تشنگی 
و خشم و تقاضای بول و قضای حاجت و هر دل‌مشغو لی که از خشو ع باز دارد» 
و دوپای به‌هم باژ نهادن چست" و يك پای ازجای بر گرفتن . و برسر پای 
نشستن اندر سجود. و بر هردو سترون نشستن , و دو ذانو با سینه آوردن, و 
دست اندر زیرجامه داشتن» و به‌وقت سجود جامه از پس و پیش بر گزفتن, و 
میان بستن ذیرجامه, و دست فرو گذاشتن و از هرسوی نگریستن» و انگشت 
تر کانیدن؟» و اندامها خاریدن و آساکشدنه و با مویر محاسن باژی کردن؛ 
و سنگریزه راست‌کردن برای سجود و نفخ کردن برذمین به‌وقت سجود, و 
انگشتان اندر هم گذاشتن؛ و پشت به‌جایی باذگذاشتن. و درجمله چشم ودست 


۱- خدایا» ددود فرست برمحمد و پر آل هحمد ۲ ونود و بخشایش دای برشما باد؛ 
۲ب تنگهه. ۴ تر کا ندت( لسخه بدل ع طر قا نیدن» طر کانیدن)» به‌صدا دد آوددن بندهای 
انگفتان. ۵ آسا کشیدن: خمیازه کشیدن. 


در لماز ۱15 


و جملاٌ اعضا باید که به‌ادب باشد و به‌صفت_ نماذ بو تا نماز" تمام بو آدو 
زاد آحرت را شاید. 

اما فریضه از جملهةآ نچه گفتیم دوازده چیز بیش نبست: نیت وتکییر 
اول, و قیام و خواندن فاتحه و د کوع و آدام گرفتن اندر وی و اعتدال! از 
ر کو ع؛ و سجود و آرام گرفتن اندر وی و اعتدال از وی و بنشستن به‌تشهندٍ 
باز پسین , و صلوات بر دسول (ص). و نشستن اندر وی» وسلام. 

چون این مقدار بکند نماژ ددرست باشد, بدان معنی که شمشیر اذ وی 
بیفتد۲. امتاپذیرفتن آن اندرعطر بو د". وان همچنان بو"دکه کنیز کی به‌هدیه 
پیش ملکی برند, اکگرچه کوش و بینی نداد و دست و پای نیز ندازد» 
زنده باشد لیکن خطر آن بو دکه پذیرفته‌آید یا نه. 


بیدا کردن حقبقت و دوح نماز 

بدان که آنچه گفتیم کالبد و صورت نماز بود, واین صورت دا حقیقتی 
هست که آن دوح وی است. و بدان که هرعملی دا اذ اعمال نماژ, و هرذکری 
راازاذکاردی‌دو حی‌دیگر است - خحاص؛ که | گر اصل‌دو ح نباشد نمازهم‌چون 
آدمیی مرده باشد - کالبد بیجان و اگر اصل باشد ولیکن اعمال و آداب تمام 
نباشد همچون آدمیی چشم کنده و گوش و بینی بریده بو اد و اگر اعمال باشد 
ولیکن روح وحقیقت آن با وی به‌هم نباشد همچنان بوآد که چشم دادد ولیکن 
بینایی ندارد و گرش دازد ولیکن شنوایی ندارد. 

و اصل روح نماز خشوع است و حاضر بودن دل اندر جملةٌ نماژ, که 
مقصود از نما" داست داشتن دل است با حق تعا لی- و تاذه کردن ذکر حقب 
تع لی- برسبیل هیبت وتعظیم. چنانکه حق-تعا لی- گفت: آقم لصلاع لفکری»؛ 
نماذ به‌پای دادید برای یاد کرد مرا. و رسول (ص) گفت: «بسا کسا که نصیب 
وی از نماز جز رنج و ماندگی چیزی نیست. و ایسن آن بو دکه به‌کالبد" نماز 


اس اعتدال» داست شدت. ۲- مسلمان است و کشتن او دوا نیست. ۳ قبول 
آ ندد پیشگاه‌خدای‌حتمی لیست۰ 


۱۹۹ عبادات 


همی کند و به‌دل" غافل.» و گفت: «بسیاد کس بودکه نماژ بکند و ازنماز 
وی شش‌یکی ۳ ده‌یکی پیش ننویسند, و آن مقداد نویسند از نماژ هر یکی که 
به‌دل" اندر آن حاضر بو د.» و گفت: «نماز چنان کن که کسی دا وداع خواهی- 
کرد.» یعنی بدین نماذ خود دا وهوای خود دا وداع کن» بلکه هرچه جزحق. 
تعا لی- است» آن دا وداع کن؛ و همگی خود به‌نماز ده. و برای اين بودکه 
عايشه (دض) همی گفت که «دسول (ص) با ما حدیث همی کرد و ما نیز با 
وی. چون ودقتر نماذ در آمدی گفتی" که هرز وی مادا نشناخته است و ما وی 
را نشناخته‌ايم. از مشغولیی که بودی به‌عظمت حق-تعا لسی.» ورسول (ص) 
گفت: «هر نما که دل اندر وی حاضر و و حق- تعالی بت اندد آن نماد 
ننگرد.» 

و ابراهیم خلیل(ع) چون نماد کردی» جوش دل وی اذدومیل بشنیدندی. 
و علی (دض) چون اندد نماز خواستی شد, لرزه بروی افتادی و گونة؟ 
روی وی بگردیدی, و گفتی که «آمد وقت امانتی که برهفت آسمان وذمین عرضه 
کردند و طاقت آن نداشتند ۳.» 

سفیان ثودی (ده) می‌ گوید که «هرنمازی که دل در وی حساضر باشد, 
آن نمازددست نب ود.» و حسن بصری همی گوید: «هر نما ز که دل اندرآن 
حاضر نبود به‌عقو بت‌نزدیکتر بنود.» ومعاذ جبل (ده) می گوید که «هر کهاندر 
نما به‌عمد نگاه کند تا بداند که بر داست و چپ وی که ایستاده است, وی دا 
نماز نباشد.» 

و بوحنیفه و شافعی(رض) و بیشتر علما (دض) اگر چه گفته‌اند که نماز 
درست بواد چون به‌وقت تکبیر دل فار غ آمد, این فتوا به‌سب ضرورت کرده- 
اند که غفلت" برخلق غالب است. و معنی ددستی, وی آن بو د که شمشیر اذ 


۱- گفتی» پنداشتی. ۲ گو فد دا نگد. ۳ب آشاده‌است به: انا عرضنا الامانة علی- 
السموات والادض والجبال فا بین ان یحملنها و اشفقن منها -وحملهاالانسان اهکان ظلوماً جهولا 
(قر آ۷۲/۳۳۰۵)؛ ما عرضه‌کردیم اما نت دین بر آسمانها وزمينها و کوهها» با نشستند از برداشت 
آن [وکق دفتن در آن و داست باذنيامدن ددآن)] و ترسید (سد ترسیدند) از آن [و تاوانآن] 


و آدم فرا ایستادو ددگردن خویش کرده که این آدمی ستمکاد ونادان است تا بود. 


در نماز ۱۹۷ 


گردن وی بر خاست. اما ذادآخرت دا بدان مقدار شاید که دل حاضر باشد. و 
در جمله چون کسی نما زکتد و دل به‌وقت تکبیر بیش حاضر نداردا, امید آن 
باشد که حال وی بهتر بواد ازحال کسی که نماز نکند اصلا"؛ و لیکن یم آن 
نیز بو دکه حال وی بتر بتود. جه, کسی که به‌تهاون به‌حدمتی حاضر آید. 
باشد که تشدید بر وی بیش بو د از کسی که اصلا نياید. و از اين سبب‌همی- 
گوید حسن بصری (ده) که «اين نماد به‌عقو بت نزدیکتر .» بلکه اندد خبر 
است که «هر که نماز" وی دا اذفحشا ومنکر باذندادد, وی دا ازآن هیچ فایده 
نباشد مگر دودی‌اذحق-تعا لی.» 

پس اد این جمله بدانستی که نماد تمامٌ روح" آن بو دکه دل در همه 
وی حاضر بنواد. و آنکه جز به‌وقت تکبیر حاضر نبود: وی دا دمقی بیش 
نب واد. چون زنده‌ای که دد وی بیش اذ نتَفسی نمانده باشد. 


پیدا کر دن حقیقت_ر و حاعمال نماز بدان که‌اول‌چیزی که‌به تورسد با نک نماذاست: 
در وقت که بشنوی‌باید که معلتق گردی به‌دل۲, ودرهر کار که با شی‌دست‌بداری؛ که 
سلف چنین بوده‌اند:چون بانگ‌نماز بشنیدندی, آن که آهنگر بودیا گر پتك برهو ا 
داشتی‌فرو گذاشتی, آن که کنشگر بودی اگر ددفش‌فرو برده بودی‌باذ برنیاوددی»و 
انجای بجستندی از برای آنکه از اين منادی ندای روز قیامت یاد کردندی. 
و داستندیکه هر که اندر وقت بشتابد بدین فرمان. دوز قیامت جز بشارت به 
وی نرسد. و اگرچنان است که دل حویش به‌شادی و دغبتآ کنده بینی بدین 
منادی, بدان که اندر آن منادی همچنین باشی. 


طهارت وسر"طهادت آن است که‌بدانی که‌پا کی‌جامه وپا کی‌پوست.پا کی 
غلاف است و دوح این طهادت پا کی دل است - به‌تو به و پشیمانی و دودی 


۱- دل جز به‌وقت تکبیر حاضر ندادد. ۲- قلباً به‌عال تعلیق دد آیی» خویشتن‌دااد توجه 
به کادی یا حالی‌که بدان مشفولی بازدادی. 


۱2۸ عبادات 


از اخلاق نا پسندیده - که نسظاده‌گاه حقستعا لی- است. وجای حقیقت نماز" 
دل است. اما تن" جایٍ صورت نماد است. 


عورت پوشیدن ومعنی وی آن‌است که آنجه ازظاهر توزشت‌است» ازچشم 
خلق بپوشی؛ و دوح و سر" وی‌آن است که آنچه از باطن تو زشت است از 
نظر حو.-تعالی- بیوشی» و دانی که از وی هیچ چیز پوشیده نتوان‌کرد» جز 
بدانکه باطن از آن‌پاك کنی. و پاك بدان شودا که بر گذشته پشیمان شوی و عزم- 
کنی که بازسر آن تشوی: التائب منالذنب کمن لا ذذب له؛ تو به کتامرا 
ناچیز کرداند» اکر بتوانی که ستری از خجلت و یسم و شرمسادی بسر دوی 
عورات فروگذاری» و شکسته دل و شرمساد دد پیش حق-تعالی- بایستی حون 
بندة گريختةٌ گناهکاد که با دلی پر تشویربیش خداوند حویش آید و سر اذ پیش 
برنیادد از فضیحتی, خویش. 


استقبال قمله و معنی وی‌آن است که روی ظاهر ازهمه جهتها بگرداند و 
به‌يك جهت شود. و سر " وی آن است که روی دل اذ هرچه اند دوعا لم است 
بگرداند و به‌حق-تعا لی- مشغول گرداند تا یکصفت شود. و چنانکه قبةً ظاهر 
یکی است. فقلهً دل هم یکی است. و آن حق._سبحانه وتعالی- است. چون دل 
اندر وادیٍ اندیشه‌ها روان باشد همچنان بو دکه روی ظاهر ازجوانب گردان 
بنود. و چنانکه این صورت نماد الب فا آن حقیقت تما و او و برای 
این دسول (ص) گفت: «هر که در نماذ ایستد وهوای وی و دوی وی و دل 
وی هرسه به‌حق--تعا لی- بود» آن بنده از نماز بازگردد جنانکه آن روژ از 
مادر زاده باشد - یعنی پاله از همه گناهان.» 

و به‌حقیقت بدان که چنانکه روی ظاهر از قبله گردانیدن صورت نماز 
دا باطل کند. دوی دل اذ حق‌تعا لی- گردانیدن و اندیشه‌های دیگر بردن 
حقیقت دوح نماز داباطل کند؛ بلکه اولیتر دل است. چه. ظاهر؟ غلاف باطن 


است وکار همه آن دارد۲ که اندر غلاف است. و غلاف دا بس قدری‌نیست. 


۱- یعنی باطن. ۲ مهم آن است. 


۰ -_-_«_«_« « سح 
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قیام ظاهر وی آن‌است که به شخص؟ ۲پیش حق-تعا لی-- بایستی_سر اندر 
پیش افکنده. بنده‌واد. و سر" وی آن است که دل از همه حرکات فرو ایستد و 
ملاژم خدمت باشد - برسیل_تعظیم و انکسار" و اندد این وقت بایدکه اذ 
مقام خویش اندد قیامت پیش حق - تعالی - یاد کند. اندد آن وقت که همه 
اسراد وی آشکارا شود و بر وی عرضه کنند؛ و بداند که‌آن همه اسر اد اندد اين 
وقت.حق. تعا لی- دا آشکار است: هرچه اندر دل وی هست و بوده است می- 
بیند و می‌داند و برظاهر و باطن وی مطتلع است. 

و عجب آنکه اگرکسی از اهمل صلاح" اندد اين وقت در وی نظاده 
همی کند تا نماز چون می کند. همه اعضای خحود به‌ادب دارد و از هیچ جانب 
ننگرد وشرم‌دارد از وی که اندر نماز کردن شتاب کند یا التفات کند؛ و می‌داند 
که حق.-تعا لی- به‌وی می‌نگرد. آنگاه از وی شرم نداردا و چه جهل باشد 
بیش از این که از بنده‌ای بیچاده - که به‌دست وی هیچ نیست - شرم دادد و 
به‌سیب نظر وی به‌ادب شود. و از نظر لك الملوك باك ندارد و آسان 
فرا گیردا 

و برای اين بودکه بوهریره (ده) گفت: «یا دسول‌الله» شرم از خداع 
تعالی- چگونه باید داشت؟» گفت: «چنانکه از مصنلحی اذاهل بیت خویش 
شرم دادی.» و به‌سب این تعظیم است که گروهی اذ صحابه (دض) چنان 
ساکن بودندی اندر نما زذ که مر غ از ایشان نگریختی: پنداشتی که جماد است. 
و هر که را عظمت حق.--تعا لی- اندر دل قرادگرفت وهمی داند که اوناظر است 
به‌وی, همه اطراف ۲ اوخاشع گردد. 

و از این بود که دسول (ص) کسی دا دید که دست فرا محاسن می کرد 
در نماز, گفت: «اگر در دل وی خشو ع بودی» دست وی‌نسز به‌صفت دل وی 
بودی ۰ » 


ااشخصن: کالب ۲- اطراف (اطراف بدن)» اعضا» دست و پا. 


۱۷۳۰ عبادات 


کوع و سجود بدان که ظاهر وی تواضع است به‌تن؛ و مقصود سر" 
وی‌تسواضع است‌به‌دل, و آنکه بداند که دوی برذمین نهادن تمکین عزیز ترین 
اعضاست برخاله - که آن خوادترین چیزهاست - تا بداند که اصل وی ازخال 
است و مرجع‌وی با خاك خواهد بود: تکبتراندد خنود اصل خویش کند تا 
نا کسی و بیچادگی, خویش بشناسد. و همچنین اندد هرکادی حقیقتی وسرتی 
هست که چون از آن غافل باشد ازآن کار جز صورت نصیب وی نیامده. 
باشد. 


پیدا کردن حقیقت قرائت واذکاد نماز بدان که هر کلمه‌ای را که اندر نماز 
باید گفت حفیقتی است که باید معلوم بود. و باید کسه گوینده بدان صفت 
باشد تا صادق بود. مثل" معنی«أَله" آکنبر» آن است که «خدای" بزد کتر»؛ 
اگر این معنی را نداند جاهل بو ده و اگر داند ولیکن اندد دل وی چیزی 
بنود بزدگتر از حق - تعا لی-صادق نباشد» با وی گویند: «اين سخن داست 
است» و تو ددوغ می‌گویی.» و هر گاه که چیزی دیگررا مطعتر ود ازحق- 
تعا لی- آن چیز نزديك وی بزرگتر است و معبنود و اله وی آن است 
که وی مطبع اوست. چنانکه خدای تعا لی- می گو ید آر آجت من اد ال 
هوای ؟ 

و چون گقت: : وجهت وجپی لتّدی فطرالسموات و الأأرض» معنی 
آن است که دوی دل از همه عالم بگردانیدم و به‌حق_تعا لی-آوددم. اگر دلر 
وی در اين وقت به‌چیزی دیگر نگران است؛ این سخن درو غ است. و چون 
اول" سخن در مناجات با حقب‌تعا لی- درو غ بو د؛ خطر آن معلوم باشد. و 
چون کفت: حنیفاً مسلم" دعوی مسامانی کرد؛ و دسول (ص) گفت: «مسلمان 


۱- (قر آن»۴۳/۲۵)» دیدی آن مرد [چسه گویسی در آن مرد] که خوش‌آمد خویش خویشتن را 
(ح برای خویشتن) به‌خدایی گسرفت؛» ۲- ومنم‌مسامان پا کدین (دد حالی کسه مسلمان 
پا کدینم). 
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آن است که مسلمانان از دست و زبان وی ر سته باشند.» باید که براین‌صفت 
بو دیا عزم کند که چنین کند. 

و چون آلحمد له" گوید, بایدکه نعمتهای حقستعالی- بردل تاذه 
کند و همه دل وی به‌صفت شکرگردد. که اين کلمةً شکر است, و شکر" به 
دل بود. 

و چون ا تا" تعبد و ایتال" تسنتعین! گوید. باید که حقیفت 
اخلاص بر دل وی تاذه گردد. 

و چون ا هد نا۲ گوید باید که دلر وی به‌صفت تضر"ع و دادی شود؛ 
که سوال هدایت؟ می کند. و اندر هر کلمه‌ای از تسبیح و تهلیل وقرائت همین 
باید که باشد, چنانکه می‌داند» و دل, وی به‌صفت آن معنی همی گردد. و شرح 
آن دراز باشد. 

اگر می‌باید که از حفیقت نماذ نصیبی یابد چنین باید که باشد» و اگرنه 
به‌صودت بی‌معنی قناعت کرده باشد. 


پیدا کردن علاج دل تاحاضر شود بدان که غفلت دل اندد نماذ از دو سب 
بساشد: یکی از ظاهر بود ویکی اذباطن. 

امتا آنچه ظاهر بو" دآن باشد که نماز جایی کند که چیزی همی بیند یا 
همی شنود که دل بدان مشغول همی شود. و دل تبتع چشم وگوش باشد. و 
علاجر این آن باشد که نماز جایی کند که هیچ آواز نشنود - و اگرجایی تاريك 
بو د بهتر باشد - یا چشم برهم نهد. و یشتر عابدان" عبادت دراه حعانه‌ای 
ساخته‌اند خنرد و تاریك؛ که اندر جای فراخ» دل" پرا کنده‌تر باشد. ان عمر 
(درض) هرگاه که نماز کردی شمشیر و کتاب و هر قماشی که بسودی اذ پیش 


۱- (قر آن» ۲/۱)» ستایش نیکو وثنای بسزا خدای دا. ۲- (قر آن»۵/۱)» ترا پره-تيم 
و اذتو یادی خواهیم. ۳ مراد اهدنا | لصراطا لمستقیم (قر آن» ۰/۰ راهنموتث باش ما 
را به‌راه داست و ددست» است. ۴-ستقاضای‌راهنمایی. هس برای عبا دت. 


۷ عبادات 


برگرفتی تا چشم بدان مشغول نشدی. 

سبب دوم از باطن بنود, و آن انديشه وخاطر پراکنده باشد. و این 
دشو ادتر و صعبتراست. و این از دو گونه باشد: 

یکی از کاری بو دکه وقتی دل مشغول دادد. و تدبیر آن بو دکه پیشتر 
آن کار" تمام کند و دل" فاد غ گرداند. آنگاه نما ذکند. وبرای اين دسول(ص) 
گفت: «اذا حضرالعشاء والعشاء فابدوا جبالعشاء»» چون طعام و نماز 
فراهم دسند» پیشتر طعام بخورید. و همچنین اگر با کسی سخنی دادد باید که 
پیشتر" سخن بگوید و دل از آن اندیشه خالی کند. 

دیگر نوع" انديشة کاری باشد که به‌يك ساعت تمام نشود. یا خود" 


0 


انديشة پرا کنده باشد که بر دلر وی غالب شده است به‌عادت؛ و علاجر این 
آن بو دکه دل به‌معانی ذکر و قر آن‌که می‌خواند همی دادد, ومعنی آن همی- 
اندیشد تا بدین انديشه آن را دفع کند. واین تسکین کند انديشه دا اگرسخت 
غا لب نبو"د و شهوت آن‌کار" فوی نباشد. اما اگر شهوت قوی باشد انديشة 
آن بدین دفع نیفند: تدییر کند تا مسهلی خودد تا مادات عللت! دا از باطن" 
قمع کند. و این‌مسهل آن بو دکه به‌ترك آن چیز - که انديشه ازآن است - 
بگوید. تا برهد. و اگر نتواند. هرگز از اين اندیشه نرهد. و نماز وی هميشه 
آمیخته بو د باحدیث نفس. و متثّل وی چون کسی باشد که اندر زیرددختی 
بنشیند و خواهد که مشغلهةً بتنجشکان۲ نشنود: چوبسی بر گیرد و ایشان‌را همی- 
راند. و اندر حال" باز همی‌آیند. اگر خواهد که برهد. تدییر آن بودکه 
درعت از اصل بر کند. چه, تا ددعت باشد, نشیمن بنجشکان باشد. همچنین 
تا شهوت کاری بر دل وی مستولی بو د. اندیشة پراکنده به‌ضرودت با وی 
همی باشد. و اذاين بودکه دسول (ص) دا جامه‌ای نیکو آورده بودند به‌هدیه. 
و علمی" نیکو داشت. چشم وی بر آن عتلم افتاد اندر نماز: چون نماز 
بگز ادد, آن جامه دا با خحداوند جامه داد و جامةٌ کهنه اندد پوشید. 


اس دیش بیمادی. ۲- مشفلةٌ بنجشکان» سروصدای گنجشکان. ۳ علم؛ نقش. 
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و برنعلین وی دوالی نو بربسته بودند, چشم وی در نماز بر آن دوال 
افتاده نیکو بود. پس بفرمود تا بیرون‌کردند و آن دوال کهنه باز آوردند. ويك. 
ره نعلینی نوساختند, وی دا به چشم نیکو آمد, سجده کرد و گفت: «تواضع 
کردم خدای دا - عز"وجل - تا فردا مرا دشمن نگیرد بدین نظر که کردم» و 
بیرون آودد, و اول‌سائلی که دید به وی داد. 

و طلحه (دض) دد حرماستان خویش نماز همی کرد. مرغی دید - 
سخت نیکو. اندر میان‌آن درختان همی پرید و داه نمی یافت» دلش بدان 
مشغول شد و ندانست که چند در کعت کرد. پس نزديك دسول (ص) آمد و از 
دل خویش گله کرد. و آنگاه کفتادت آن دا. آن خرماستان به‌صدقه داد. 

و سلف چنین بسیار کرده‌اند. و علاجر حاضر کردن دل این دانسته‌اند. 
و درجمله چون پیش از نماز ذکر حق-تعالی- بردل غالب نبود, در نماز 
حاضر نیاید؛ و اندیشه‌ای که به‌دل دراه یافت؛ بدانکه در نماد شود دل اذآن 
خالی تشود. هر گاه که نماز خواهدکرد با حضور دل, بایدکه ببرون نماز 
دل دا علاج کرده باشد و خالی کرده. و این بدان بو دکه همیشه مشغله‌همای 
دنیا از خود دود کرده بواد, و از دنیا به‌قدر حاجت قناعت‌کرده. و مقصودٍ 
وی نیز از آن قدرقناعت" فراغت عبادت بو د. چون چنین تبود دل" حاضر 
شود الا" در بعضی از نماز: باید که اندر نوافل همی افزاید و دل حاضرهمی- 
کند تا به‌فدر چهار دکعت - مثلا" - دل" حاضر شود. چه, نوافل جبرانر 
فرایض است. 


بیدا کردن سنت جماعت 
رسول (ص) گفت: «يك نماز به‌جماعت" چون بیست وهفت است تنها.» 
و گفت: «هر که نماز ختفتن به‌جماعت کند, چنان بو دکه يك یمه شب احیا- 
کرده باشد؛ وهر که‌نماز بامدادبه‌جماعت کند, چنان‌بو د که‌جملة شب احبا کردم 
بنود.» وگفت: «ه رکه چهل روز نماز جماعت کند - بردوام - چنانکه تکییر 
او لش فوت شود دوبرائت بنویسند وی دا: یکی اذ نفاق و یکی از دوزخ. 
و اژاین سبب بودکه هر که دا انسلف" تکبیر اول فوت شدی, سه‌رو زخو یشتن 


۱۷ عبادات 


را تعزیت همی کردی؛ و اگرجماعتی۱ فوت شدی هفت دوز. 

سعید مسیتب گوید: «بیست سال است که بانگک نما می‌شنوم» ونبودی 
که نه پیش از آن من به‌سجد آمده بودمی.» و بسیادی از علما گفته‌اند: «کسی 
را که عذری نباشد و نماز تنها کند, درست نباشد.» پس جماعت‌دا مهم بایل- 
داشت, و آداب امامت واقتدا نگاه باید داشت. 

اول آن است که امامی نکند الا" به‌دلخوشی مردمان که وی دا داده. 
باشند, و چون وی را کار ه بساشند حذر کند. و چون از وی‌درخواهند» بی- 
عذدی دفع نکند. چه. فضل, امامی بزرگک است. و از موذآنی فاضلتر و بیشتر 
است. و باید که اندد طهادت جامه احتیاط کند و وقت نماز نگاه دادد و به. 
اولر وقت نماز کند» و برای جماعت انتظار عکند؛ که فضیلت اول وقت بیش 
باشد. و صحابه چون دوتن حاضر شدندی انتظار سوم نکردندی» و بر جناذه 
چون چهادتن حاضرشدندی انتظاد پنجم نکردندی. و دسول (ص) يك دوز 
دير تر آمد» انتظاد وی نکردند. وعبدالرحمن عت وف فراپیش شد؛ چون دسول 
(ص) در رسید يك ر کعت فوت شده بود. چون نماذ تمام بکردند» بهر اسیدند. 
دسول (ص) گفت: «نیکو کردید» هر بادچنین کنید.» 

و باید که امامی؟ برای خدای کند به‌اعلاص: و هیچ مزد نستاند» و تا 
صف" راست شود تکبیر نکند» و اندد تکبیرات آواز بردادد» و ینت امامی 
کند تا ثشواب یابد. اگر نکند, جماعت ددست بو د ولیکن ثواب جماعت 
وی دا تبود. 

و قرائت اندر نماز جهری" به آواز خواند. و صه سکته به‌جای‌آرد: 
یکی چون تکییر کند» و جتهت" و جنهی همی خواند» و مأموم به‌ناتحه مشغول 
شود؛ دوم چون فاتحه برخوانده سورت" تأخی رکند چنانکه کسی که فاتحه 
نخوانده باشد تمام کند؛ و سوم چون سورب ۰ اند» چندان عساموش باشد 
که تکبیر از آخرر سووت گسسته شود - و مأموم ح وا تحه هیچ نخو اند اذپس 


يك نماز جماعت. .- امامی» امامت نماذ پیشنمازی. ۳- ممازهای مغرب 
عشا وصبح که دد آ نها حمد وسوده بلند خوافده می‌شود. ۱ 
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امام, مگر که دور باشد و آواز اماع نشنود. - و دکوع و سجود مبك کند. و 

و آنس (دض) گویدکه «هیچ کس سبك" نمازذتر و تمام" نمازتسر از 
رسول(ص) نبودی.» وسشت آن است که نماز سخت دداز نکند. که درجماعتیان 
کسی باشد که ضعیف بو يا شغلی دادد. و باید که مأموم ازپس امام دود نه 
با وی: و تا امام پیشانی برزمین ننهد وی به‌سجود نرود و تا امام به حلد" 
ر کوع نرسد وی قصد در کوع نکند» که متابعت" اين ببود. اما اگر به‌عمد دد 
پیش دود نماز" باطل گردد. جرد مد جه ان بسن تا که کوین: 
آلل آفت السلام و مناگ السلام تبارکت باذا لجلال والاکسر ام . 
آنگاه سبك برخیزد و دوی با قسوم کند» و دعا گوید. . و قوم پیش اذوی باز. 
نگردند که مکروه است. 


بیدا کردن فصضل نمازآد بنه 

بدان که دوز آدینه روزی بزرگه است. و فضل وی عظیم است؛ و عید 
مومنان است. و دسول (ص) گفت: هر که سه جمعه بی‌عذدی دست بداشت! 
اسلام دا با پس پشت انداخت. و دل وی ذنگار گرفت. 

و اندر خبر است که خدای تما لی-- اندر هر آدینه ششصدهز ار بنده آزاد- 
کند از دوژخ. و دسول (ص) گفت: «دوزخ درا هرروز به‌نزدیکی ذوال آفتاب 
بت بند» مکر روز آدینه که دوزخ را اندد اين وقت نتابانند.» و گفت: « ه رکه 
روزآدینه فرمان یا بد" وی را مزد شهیدی بنویسند و از عذاب گورش نگاه 
دار ند.» 


۱- خدایا» تو بی‌عیبی و از توست سلامت» برتر و پساکتر و بزدکوادتسری ای خداولد با 
بزد گوادی و بنده‌نوازی ۲ هر که بی‌عذدی سه‌جمعه ( نماذجمعه) تركگکرد... 
۲ بمیرد؛ در گذدد. 


۱۳۹ عبادات 


شرایط جمعه بدان که هرچه در نماذهای دیگر شرط است؛ دد این نماز 
شرط است»و بیرون اذآن شش شرط دیگراست خاص: 

شرط اول وقت است. تا اگر امام - مثلا" - سلام اژپس وقت. نماز, 
دیگر باز دهد جمعه فوت شود و نماذ پیشین ۲ تمام باید کرد. 

شرط دوم جایگاه است. که اين نماز در صحرا نبندد و ددمیان خیمه 
ها نبندد» بلکه باید در شهری باشد يا در دیهی که در او چهل مرد. بالغ عاقل, 
مقیم و آزاد باشند. و اگر درمسجد نباشد درست باشد. 

شرط سوم عدد است. که تا چهل مسرد آذاد مکكف مقیم حساضر 
نباشند درست نياید. اگر اين عددکمتر شود - درخطبه یا در نماژ - ظاهر آن 
است که درست نباشد. 

شرط چهارم جماعت است. اگر این قوم تنها هریکی نما ز کنند درست 
و ود لیکن اگرکسی د کمت بازپسین دریافت" نماز وی ددست بنود, 
اکرچه در دوم د کعت تنها و و اگر ر کو ع دوم درنیا بد باید که اقتدا کند 
برنیشت. نما پیشین. 

شرط پنجم- باید که پیش از آن‌جمعةٌ دیگر نکر ده باشند. که‌اندد يك‌شهر يك 
جمعه پیش نشاید. مگرچنان بو دکه در يك مسجد نگنجندیا دشوار بنود. و 
اگر نتوانند و دوجمعه کنند» درست آن بو دکه تکبیر اول ددپیش؟ کرده باشند. 

شرط ششم - دوخطبه است پیش از نماز» و هر دوفریضه است؛ ونشستن 
میان دوخطبه فریضه است؛ و برپای بودن در دوخطبه فریضه است. و در حطة 
اول چهار چیز فر یضه‌است: تحمید - وآتنحند للّه کفایت پبورد وصلوات 
دادن بردسول(ص)؛ و وصیت کردن‌به‌تقوی -ا وصیکمعباد ال بتتتنو ی‌اللّه 
کفایت بود و دیگر آنکه يك آیت از قر آن بخواند. و درخطبهٌ دوم همین 
فریضه‌است لیکن بدل آیت قر آن" دعا فریضه است. 


۱- لمازدیگر» تما زعصر. 
۲ - نماذپیشین؛ نماذ ظهر . 
۳ دریافتن...»به... دسیدن. 


۴سددپیش»قبللا. 


در نماز ۱۷۳۲ 


و بدان‌که اين نما بر زنان و بندگان و کودکان‌ومسافران واجب نیست. 
و روا باشد دست بداشتن ۱ به‌عذر گل و بادان و به‌عذر بیماردادری» چون بیماد 
را دارندهٌ دیگر نبو د ولیکن اولیتر آن بو دکسه نماز پیشین پس از آن کنند! 
که مردمان از جمعه فاد غ شو ند. 


آذداب جمعه بدان که‌درجمعه ده جیز سنشت است. و باید که‌ادب‌نگاه دار ند: 


ادب اول آنکه روز پنجشنبه جمعه دا استقبال کند به‌دل" وساختن کار 
چون جامةٌ سپید داست کردن و شغلی که باشد از پیش بکردن - تا بامداد, 
پگاه به‌نماز تواند شد» و نماز دیگر روز پنجشنبه خالی نشستن و به‌تسیح و 
استغفار مشغول شدن - که فضل این ساعت" عظیم است و درمقا بل آن ساعت" 
عزیز است که در روز آدینه است. و گفته‌اند: اندد این شب صحبت کردن با 
اهل"۳ ستت است تا آن نیزمتقاضی غسل باشد هرد و ؟را اندر روز آدینه. 


ادب دوم آنکه بامداد به‌غسل مشغول شود - اگر زود به‌مسجدخواهد- 
شد و اگرنه تأخیر اولیتر و رسول (ص) به‌غسل جمعه فرموده است؛ فرمانسی 
من کند» تا گروهی از علما پنداشته‌اندکه این غسل" فریضه است. و اهل, 
مدینه چون باکسی سخن درشت خواستندی گفتن» گفتندی: «تو بتری اذآنکه 
روز آدینه غسل نکند.» و اگر کسی دد این وفت جتب باشد» چون سل 
جنابت بکند اولیتر آن بو دکه برنیشت غسل جمعه دیکرباده آب برخویشتن 
زره تین اک به يك سل" هردو ینسشت پیاورد» کفایت باشد و فضل سل 
جمعه نیزحاصل شود. 


ادب سوم آن است که آراسته و پا کیزه و نیکو هیأت به مسجد [ ید . و 


۱ -هص ۰۵/۱۳۳ ۲- یعنی‌داد ند گان‌عذد: چنانکه‌درواحیاء» تصریح شده‌است: اعنی 
اصحاپالاعذاد. ۲ همخوایگی با زن خود. ۴- زن وشوهر. 


۷۱۷۸ عبادات 


پا کيزگی بدان بو دکه موی بستر د و ناحن با زکند و مویر لب راست کند» 
و اگر اذپیش به‌گرمابه شده باشد و این به‌جای‌آورده باشد» کفایت بنود. 
و آراستگی بدان بو دکه جامهٌ سید پوشد که خدای._ تعا لی- جامةٌ سپیددو ستتر 
دارد» و بوی خوش به‌کار دارد بر نیشت. تعظیم مسجد و نماز - تا از وی بوی, 
ناخوش نیاید که کسی از وی به‌رنج‌آید و دد غیت افند. 


ادب چهارم پگاه شدن" است به‌جامع. که فضلِ این بزرگ است. و 
اندر روزگاد اول دد وقت صبح؛ به‌چراغآبه‌مسجد شدندی؛ و داهها از 
زحمت۴ چنان بودی که دشو ار توانستندی دفت. ابن مسعود (ده) يك داه به. 
مسجد شد. سه کس پیش اذ وی آمده بودند. با خویشتن عتاب می کرد و می- 
گفت: «تو در درجهٌ چهارم باشی کار تو چون بو د؟» 

وچنین گفتندی که اول بدعتی که در اسلام پدید آمد اين بود که این سشت 
را دست بداشتند. و چون جهودان و ترسایان. روز شنبه و یکشنبه. پگاه به 
کلیسا و کنشت شوند و مسلمانان اندر آدینه - که روز ايشان است - تقصیر 
کنند. جگونه باشد؟ 

و رسول (ص) گفته است: «هر که در ساعت اوال از این روز به‌جامع 
شود چنان بو دکه اشتری قر بان کرده با شد؛ و اگکر ساعت دوم شود گاوی 
قر بان کرده باشد؛ وانددسوم ساعت» گوسفندی؛ و اندرچهادم ساعت ما کیانی؛ 
واندر پنجم‌ساعت. خایقمر غی‌وچون خطیب" برمنبر بر آیده فریشتگان که‌این قر بان 
می‌نو پسند صحا یف درنوردند و به‌سما عٍ خطبه مشغول شوند و هر که در این 
وقت آید جز فضل نماذچیزی دیگر نیا بد. 


آدب بنجم آنکه پای بر گردن مردمان ننهد - اگر دير آمده باشد - که 
در خبر است که کسی که چنین کند» در قيامت از او پنلی سازند تا مردمان بسر 
وی می گذر ند. و دسول (ص) یکی دا دید که چنین مسی کرد؛ چون نماز کرد 


۱ موی لب؛ شارب. آس شدن» رفتن. ۳سبا چراغ. ۴س رحمت؛ ازدحام. ‏ 


در نماز ۱۷۹ 


گفت: «جرا جمعه نکردی؟» گفت: «یا دسول‌الله باتو بودم.» گفت: «دیدم ترا 
که پای به‌گردن مردمان همی نهادی!» یعنی کسی که چنین کند چنان بو دکه 
نماذ نکرده باشد. امتااگر صف اول خالی باشد دوا بودکه قصد صنفر 
اول کند. که تقصیر" ایشان کردند که آن صف" خا لی بگذ اشتند. 


اذب ششم آنکه اندر پیش کسی که نماذ کند فرا نگذرد و چون بنشیند 
به‌دیوار یا به‌ستون" نزديك نشیند تا کس دا پیش وی راه ی که هی 
است ازگذشتن پیش کسی که نما زکند. و اندر خبر است که «اگر خا کستری 
گردد تاباد" وی را بر ا کند» بهتر بنود از آنکه پیش تون فر ا- 
شو د.» 


ادب هفتم آنکه صف اول‌طلب کند؛ و اگر نتواند» هرچند که‌نزدیکتر 
بهتر که فضل این بزرگ‌است؛ مگر که‌انددصف اول" لشکریان باشندکه جامة 
دیبا دارند» یا جامةًٌ سیاه خحطیب" ابریشمین باشد يا شمشیر دی بزار باشد 
يا منثکری دیگر باشد؛ آنگاه هرچند از آن دورتر باشد او لیتر» که نشاید به- 
احتیار" جایی نشستن که مشکری باشد. 


ادب هشتم آنکه چون خطیب" بیرون‌آید نیز سخن نگویدا و به 
جواب مسوذن مشغول شود آنگاه به‌سماع حطبه؛ و اگر کسی 
سخن گوید وی را به‌اشارت خاموش کند - نه به‌ذبان - که دسول (ص) 
گفت: «هر که دیگری دا گوید: "حاموش باش[* اندر وقت خطبه» یا *گوش- 
دادا؟ بیهوده‌ای گفت ؛ و هر که دد ایسن وقت بیهوده‌ای بگفت» وی دا جمعه 
نیست.» و اگر دود باشد و خطبه نمی‌شنود. هم باید که خاموش باشد, و جایی 
که سخن همی گو بند ننشیند. و اندر اين وقت هیچ نماز نکند» مگر تحشتر 


۱ نماز گزاد بیش سخن نگوید. در وترجمهٌاحیاء6: هشتم آنکه چون خطیب بیرون آید. نماذ 
بیش ؛کند وسخن نگوید...(ص۱۰۷) 


۱۸۰ عبادات 


مسجد!" . 


اذب نهم آنکه چون نماذ بکند» هفت باد ۱ لحمد و هفت‌باد قتل- 
هو له" آحتد, برخواند» و معولذ تبنن" نیز برخواند؛ که دد اثر است 
که « از این جمعه تا آن جه‌عه چون حرذی باشد از شیطان . » و بگوید: 
الم با نغنی یا حمید با مبدی یا معید یا رحیم یا ودود آغدنی 
بحلالك عَن حراماك و جطاعتك عن معصیتاك وبفضلك عمن‌سو ال" 
و گویند: «هر که براین دعا مداومت کند. از جایی که امید ندارد دوذی وی 
پدید آید» و از خلق بی‌نیاز شود.» و پس اذاین شش د کعت ای کند بب لت 
که‌این مقدار از دسول(ص) روایت کرده‌اند. 


ادب دهم آنکه اندر مسجد همی باشد تا نماژ دیگر بکنند» و اگر تا 
نماز شام بنشیندفاضلتر بو"د. وگویند: «اين به‌جای حجتی و عمره‌ای بایسند 
اندر ثواب». واگر نتواند و با حانه شود بایدکه از ذکر حقتعالی- خالی 
نباشد؟ تا آن ساعت عز یز که اندر روز آدینه است - وی را اندر غفلت نیا بد» 
که از فضل آن محروم ماتد. 


]داب روز آدینه باید که اندر جملةٌ این دوز هفت فضیلت طلب کند: 


ادل - آنکه بامداد پهمجلس علم حاضر شود و اذفصه‌گویان وحلقه. 
نشینان دور باشد؛ و به‌مجلس_کسی حاضر شود که سخن وسیرت وی دغبت دد 
دنیا کمتر گرداند و به آخرت دعوت کند. و هر سخن که نه چنین بود آن نه 
مجلس علم باشد. وجون جنین بو ده اندر خبر است که «به‌يك مجلس چنین 


۱ ماذ تحیت مسجد نماد مستحبی است که چون به‌مسجددد آیند گز اد ند. ۲- سوده‌های 
۳ و ۱۱۴ قر آن‌کريم که با قل اعوذ آغاز می‌شوند. ۳ - ای‌خدای بی‌نیاز و ستوده؛ 
و ای‌ایجاد کننده وبا گرداننده» دای مهر بان و دوستداد» مرابه‌حلالت اذحرام» وبه‌فرما تبردادی 
از افرمایی» و به‌فضل از هرچه جزتو بی‌نیاز داد. 


در نماز ۱۸۱ 


حاضر آمدن فاضلتر از هزار ر کعت نماد کردن.» 


دوم آنکه در اين روز" ساعتی عزیز و شریف است. و دزخبر است 
که «هر که در این ساعت حاجتی خواهد» دوا بود.» و خلاف است که این 
ساعت کدام است: وقت بر آمدن آفتاب است. يا وقت وال یا وقت غروب» 
يا وقت بانگ نماذ؛ يا وقتٍ پرمنبرشدن خطیب. یا وقت اندد نماذ ایستادن 
یا وقت نماژر دیگر. و درست آن است که این وقت" معلوم نیست و منبهتم 
است همچون شب قدد. پس باید که همه دوز مراقب این باشد و به‌هیچ‌وقت 
از ذکر و عبادت خالی نباشد. 


سوم آنکه اندر اين دوز" صلوات بسیاد دهد بر مصطفی (ص) که 
رسول گفت: ۶ ه رکه در اين روذ هشتاد باد برمن صلوات دهد گناه هشتاد 
۱ پز یگنت کل یا ومتو ل ۵۵( صلوات بر توچون دهیم؟» گفت: 
«بگویید : اللیم ص علی محمّد و علی آل محمد صلاع قکون تاك 
رضاءّ و لحقه آد)2 وآعطهالوسیل4 و الففیله وابعثه المقام- 


سم ۵ مر 


اامحمودالذی وعد قه» واجزه‌عنا ماهو آهله و جزه آفضل ماجز یت 
نبیاً عن آمته و صل علیجسیع اخوانه من‌النبیبین والصالحین؛ یا 
آر حم الر احمین.۱» 

چنین گو یندکه « هر که در هفت آدینه این را هفت‌باد بکوید. شفاعت 
ی وه کر کی متل ان بت ون 
محمد بش نگوید» کفایت بو 3 


ات خدایا برمحمد و خانداش درود فرست» ددودی که ترا خشنود کند و شایسته او باشد» و او 
دا نزدیکی و برتری ده» و به‌پایگاه ارزنده‌ای که او دا وعده کردی برگزین» و اذ سوی ما 
اودا پاداشی ده‌که خود شایسته است» پاداشی که برترین پیامبران‌دا از سوی پیروا نشان‌داده‌ای؛ 
ودرودفرست برهمةً برادداش اذ پیامبران و ددستکادان» ای مهر با نترین مهر بانان. 


۱۸۲ عبادات 


چهارم- آنکه‌اندر اين‌دوذ" قرآن بسیار خوانتد» وسودت 1 لکتهنف 
بر خو اند که در فضل آن اخبار آمده‌است. و عابدان سلف عادت داشته‌اند 
روز آدینه هزار باد قل هو الهاحتد خواندن و هزادبارصلو ات‌دادن؛ وهزارباد 
سبحان اله وا لحمد نله ولا اله لاله و اه آکسر گفتن. 


پنجم. آنکه نماذ بیشتر کند اندر این دوز. و دد خبر است که «هر که 
درجامع شود دروقت" چهاد در کعت نماذکند و در هر دکعتی پنجاه باد قتل"- 
هو اله" احتد بايك‌باد سودت اللحّمند برخواند» از این جهان بیرون نشود 
تا جایگاه وی دد بهشت با وی نمایند با با دیگری‌که وی دا خبر دهد. » و 
مستحب؟" است در این روز چهار ر کعت نماز کردن به‌چهاد سورت: آلا نعام؛ 
آلکهن» طه و یس. پس اگر نتواند سورة‌الس‌جدة و لقمان و سور 
اللد"خان و سورةا لم لك بخواند. و ابن‌عباس (دض) نماد تسییح" دست. 
بتداشتی هرگز روز آدینه - و این نماز معروف است. و اولیتر آن بو دکه 
تا به‌وقت ژوال نماذ همی کند» و پس اذ ذوال تا نماژ دیگر به‌مجلس علم 
شود و پس اذ آن تا نماز شبانگاه به‌تسبیح و استغقاد مشغول شود. 


ششم- آنکه این دوز از صدقه خالی نگذارد و اگر همه پاده‌ای نان 
باشد؛ که فضل صدقه در اين روز زیادت بباشد. و هر سایلی که به‌وقتر 
حطبةٌ امام چیزی خواهد» او را ز جنر باید کردا» و کراهیت بو د وی را 
جیزی دادن. 


هفتم_ آنکه در جملهاین روز از هفته. آخسرت رامسلم دارد » وهمة 
روز به‌خیر مشغول‌شود. وکار دنیا در باقی کند". وآنکه حقستعا لی- می‌گوید. 


۱ زجر کردن: بازداشتن با پرخاش. ۲سدریاقی کردن» موقوف داشتن. 


در نماز ۱/۸۳ 


فساذا قضیت آلصلاة فادتشروافی‌الارض و ابتغوا من فضل‌انله. 
آتس (دض) می‌گوید: «معنی این خترید و فروخت و کسب دنیا نیست.لیکن 
طلب علم است. و زیارت برادران و عیادت ییمادانه و تشییع جنازه‌هسا و 
مشل این کارها.» 


مسثله_بدان که آنچه لابند" است از نماز گفته آمد. و دیگر مسائل» چون حاجت 
افند» بباید پرسیدن؛ که درچنین کتاب شرح نتوان کرد. اما وسوسه درد نیت 
نماز بسیار می‌باشد» پس بدین اشادتی کرده آید. 

بدان که وسوسهةٌ نیت کسی دا بو دکه اندر عقل وی خللی باشد یا 
سودایی بنوده ۳ به‌شر یعت جاهل باشد و معنی بشت نداند؛ که نیت توآن 
رغبت است که ترا دوی به‌قبله آو رد و برپای انگیخت تا فرمان وی رابه‌جای. 
آوردی. چنانکه کسی ترا گوید: «فلان عا لم آمد» وی را بسرپای خیز و حرمت- 
دارا» با خودنگو بی که«نیتت کردم که بر پای‌خیزم فلان عا لم‌رابرای‌علم وی به‌فرمان 
فلان کس» ولیکن برپای خیزی اندر وقت. واین‌نیشت خود در دل تو باشد» بی- 
آنکه به‌دل بگویی يا به‌زبان. و هرچه به‌دل بگویی حدیث‌نفس بو دنه پشت؛ 
که‌نیشت آن رغبت باشد که در دل تو پدیدآید وترا برانگیزاند. 

اما باید که دانی که فرمان چیست: بدانی که آدایر نماز پیشین است با 
ادایر نماز دیگر ؛ وچون دل از اين غافل تیدو 3 له | کنبتر بگویی» و ار 
غافل بو د خویشتن‌را وا یاد همی دمی. و گمان نبری که معنی آداء فرض‌ونماز_ 
پیشین همه به یکباد مفصتل ۲ در دل جمع شود؛ ولیکن چون نزديك باشد به. 
یکدیگر» جمع تسهایته و این مقدار کفا یت و جه» اگر کسی ترا گوید: 
«فريضهةً نماد پیشین می‌گزادی؟» گویی: «آدی۳.» دد اين وقت که آدی" گویی 
جملاً معانی آن در دل تو باشد و تفصیل تبود. پس گفت تو باخویشتن-تا 


۱ (قر آن:۱۰/۶۲])»چون ماد بر گزاد شد ازمسحدبیرون‌شویدو بپرا کنید» و از دوزی‌خدای‌طلب 
کنید اگر خواهید. ۲ به‌طور تفصیلی» جزء به‌جز ع. ۳ سخه بدل: آده. 
۴ ممانی‌آن به‌اجمال در دل توباشد نه به‌تفصیل. 


۱۸۶ عبادات 


با یاد دهی- همچون گفت آن‌کس بود. و آلله" ابر به‌جای‌آن بتودکه 
گویی: «آدی۱.» و هرچه بیش اذاین استقصا کنی دل و نماژ بشو لیده شود باید 
که‌آسان فرا گتری. چون این مقداد بکردی - به‌هر صفت که بو د - بدانی که 
نماز درست است؛ که نیشتر نماز همچون یت همه کارهاست. و بدین‌سب 
بود» که در روزگار دسول (ص) از صحابه (دض) هیسج کس دا وسوسةً نیشت 
نبود ی که"دانستند ی که این کار آسانتر است. و آن کس که این نمی‌داند از جهل 


وی است. 


۱- سخه‌بدل: آده. ۲ که» زیراه 


اصل بنحم .- در ز کات 


بدان که زکات د کنی اذ ارکان مسامانی است» که دسول (ص) گفت: . 

«بنای مسلمانی برپنج اصل است: کلم لا" الها لا"الّه محمد" د سول" لها 
و نماژه و کات و روژه» وحج.» و اندر خبر است که«کسانی کهز ر وسیم‌دارند 
و زکات بتدهند» هریکی دا داغی گردانند و برسینه نهند - چنانکه از پشت 
بیرون آید - و برپشت نهند - چنانکه از سینه بیسرون‌آید. و ه رکه چهادپای 
دارد و کات بتدهد» دوز قیامت آن چهارپایان دا بروی مسلتط گردانند تا 
وی داسترو! همی زنند و اندر ذیر پای همی آدند؛ و هروقت که همه بر وی 
بروند و به آخر دسد» آن پیشین باز آید و دیگر باده وی دا همچنین پایمال‌همی- 
کنند تا آنگاه که حساب همه خلق بکنند.» و این اخباد اندد دو«صحیح» است. 
پس علم زکات بدانستن برخداوندان مال واجب است و فریضه. 


فصل- ددا نو اع ز کات دشرطهای آن 
بدان که شش نو ع دا کات واجب است: 


اب تشهد. ۲- سروه شاخ. ۳ صحیح مسلم ر«صحیح؟ بخادی» که از مآأخذ 
معتبرحدیث درنزد اهل سنت است. 


۱۸۹ تا 


نوع ال - زکات چهارپای. و آن شتر و گاو و گوسفند است. اما در اسب و 
ختر و دیگر حیوانات" کات نیست. و اینذکات به چهاد شرط واجب آید: 


شرط اول- آنکه علفی" نباشد. بلکه به‌چراگاه بو د تابر وی مئونت 
بسیار نیفتد. اگر دز جملهةٌ سال چندان علف دهد که آن‌دا مئونتی شمرند» ذکات 
بیفند۲. 

شر طدوم. آنکه يك سال اندد مك وی بماند واز مك وی 
ببرون نشود. اگر از ملك وی بیرون شود زکات بیفتد. اما نسل‌ونتاج مال"آ» 
اکرجه دز آخر سال آمده باشد» درحساب گیر ند و زکات واجبآید به تبعیشتر 


اصل_مال. 


شرطسوم آنکه بدان مال توانگر باشد و در تصرف وی بود. 
اما اکر گمشده بو د يا ظالمی اذ وی بستده باشد» بر وی ذکات نببّود. مگر 
که جمله با هرفایده‌ای که از وی حاصل شده باشد با وی دسد. آنگاه ذکات 
گذشته واجب آید.واگر کسی چندانکه مال دارد وام دارد درست آن است که بر 
وی ذکات تبود؛ که وی به‌حفیقت" درویش است. 


شرط چهارمب آنکه نصابی۴ باشدء که بدان مقداد توانگر باشد؛ که از 
مقداد اندلك توانگری حاصل نشود. 


اما اشتر ء تا پنج نشود بر آن هیچ لازم نیاید. .و دد پنج۵ يك گوسفندلازم 
آید؛ و اندر ده دو۶؛ و اندر پانزده, سه؛ و اندر بیست. چهاد. واين گوسفندا 


۱- علفی (صفت نسبی» ددمقابل چراگاهی)» پروادی‌که علف خشك خودد. ۲ افتادن» 
ساقط‌شدن. ۳سبچه شترو گاو و گوسفند. ۴س به‌حدی‌زسيده باشد که ز کات‌تعلق گیرد. 


۵ پنج شتر. #۶ دد ده شتردو گوسفند. ۷-گوسفندی که بهز کات شتران‌داده شود. 


در زکات ۳ 


یکساله کم نشاید» و اگر بنز بنود دوساله کم نشاید. وجون بیست و پنج اشتر 
شود یکساله اشتری ماده واجب‌آید. و اگر ندادد» دوساله‌ای نتر به‌جای‌آن 
با ستد. آنگاه تا سی و شش نشود هیچ چیز داجب نیایسد. و دد سی دشش؛ 
ماده‌ای دوساله واجب آید. و اندر چهل وشش, ماده‌ای سه ساله. واندرشصت.- 
و يك. ماده‌ای چهارساله. و اندر هفتاد و شش دوماده دوساله. و اندر نود و 
يك» دو مادةٌ سه ساله. و اندر صد و ببست و يك. سه ماده دوساله. و پس اذ 
این »حساب قراد گیرد: اندر هر پنجاهی ماده‌ای سه‌ساله ؛ و اندر هرچهلی» 
ماده‌ای دوسا له. 


اما گاو: اندر وی هیچ چیز واجب نشود تاسی یو و آنگاه در وی 
یکساله‌ای واجب شود. و اندر چهل » دوساله‌ای. و اندر شصت. دو یکساله. و 
پس از اين»حساب قراد گیرد: اندد هرچهل, دوساله‌ای؛ و اندد هرسی» یکسا له 
ای می‌دهند. 


اما گوسفند: اندر هر چهل یکی؛ و اندر صد و بیست ويك دو؛ و اندر 
دویست و يك. سه؛ و اندر چهادصد. چهاد؛ و پس اد اين»حساب قرار گیرد: 
اندر هرصد» یکی؛ و یکسا له کم نشاید که بنوده و اکن نز بو د دوسال» کم 
نشاید که بنود. و چون دو کس گو سفند اندر هم آمیخته دادند وهر دو از اهل_ 
زکات باشند - که یکی کافر يا مکانتب! نباشد - هر دوچون يك مال باشد؛ تا 
اگر هردو»چهل بیش ندار ند برهر یکی نیم گوسفند و اجب‌آید؛ و اگر صد و 
پیست دارند - هردو به‌هم - يك گوسفند کفا یت بودا. 


- مکاتب» برده‌ای که با صاحب خود پیمان بسته باشد تا به‌کادی بپردازد و ددآهد خویش 
دا بتددیج به او تسلیم کند تا آزادشود. ً_ درترجمهة" واحیاء علوما لدین»4 چنین 
آمده است: اما در گوسفند - تا چهل نرسد چیزی واجب نيایسد. و چون چهل شده میشی 
در سال دوم یا بسزی در سال سوم واجب بود و در زیادت از آن چیزی واجب نباشه تا 


بسه‌صدو بیست ويك دسد» آنگاه دو واجب شود. و دد دویست و يك»سه. و دد چهادصد» چهاد. -+ 


۱۸۸ عبادات 


نوع دوم - زکات متشترات بو د. 

هر که دا هشتصد من گندم بود یا جو یا مویز يا خرما یبا چیزی که 
قوت را شاید وقوت گروهی‌باشد که بدان کفایت‌توانند کرد چون‌نخود وبرنج 
وباقلی وغیر آن» عشری بر وی و اج بآید.وهر چه‌قوت‌نبود چون‌پنبه وگ ولزا 
و کتان و میوه‌ها اندد وی‌عشر واجب‌نياید. واگر چهارصدمنگندم وجهارصد 
من جو بو د عشر واجب نیاید» که نصاب" از يك جنس باید که باشد. 

"و اگرآب جوی و کاریز نباشد بلکه آب بهد لو و چاه دهند» نیمه ده يك 
واجب‌آید. و نشاید که انگود ور طّب بدهنده بلکه مویز و خرما دهند؛ مگر 
که چنان بو دکه از وی مویز نیاید» آنگاه انگور روا بنود. و باید که چون 
انگور دنگ گرفت و دانهٌ گندم و جو سخت شد, در آن هیچ تصرف نکند تا 
نخست حزد کند۲ و بداند که نصیب درویشان چند است. آنگاه چون آن 
مقدار بدانست و دد پذیرفت اگر تصرف کند اندر جمله دوا بو د. 


نوع سوم زکات زار و سیم. 

اندر دویست درم نقره؛» پنج درم واجب آید - به آخر سال؛ و اندر بیست 
دیناد» نیم دیناد و اين جهاريك ده يك باشد. و جندانکه همی افزاید هم 
بر این ساب بو د. و اندد نقره و ختنود زدین و سیمین و ساخت زر۴ و 
آن‌ژر که برشمشیر و دوات بنواد و هرچه روا نباشد» در همه زکات واجب‌آید. 
اما پیرایه‌ای که روا باشد داشتن آن» مرد و ذن داء درآن ذکات واجب نياید. 
و اگر زر و سیم بنر مردمان دادده که اگر خواهد بتواند ستدن زکات 


واجب آید. 


ب پس حساب قراد گیرد: ددهرصدی یکی. و ذکات دوکس که ماشيهة آميخته دادند چون زکات يك 
مالك باشد دد تصابها. چه اگکر دو تن چهل گوسفند دادند ددآن یکی واجب شود بر هردو. 
و اگر سه تن صد و بیست دادند» بر هرسه یکی واجبآید ( کتاب ذکات» ص ۱۷۳). 
۱- گوزه گرددو. ۲ حزد کردن» بر آودد کردن» تخمین زدن. ۳- يك چهل. 
۴ ساخت زره یرافوسازو ب رگ اسب از زر. 


در زکات ۱ ۱۸۵۹ 


نوع چهارب ز کات تجادت . 

چون به مقداد بیست دیناد چیزی خترد - به‌نیشت تجادت - و سال" 
تمام شود همان ذ کات نقد واجب‌آید و هرچه سودکرده باشلب اندد میان 
سال - درحسا بآید. و آخر هرسالی باید که قیمت مال معلوم کند: آنگاه اگر 
سرمایه دد اصل" زد بوده باشد یا سیم هم از آن بدهد؛ و اگر به‌نقد بخریده. 
باشد. از آن نقد که اندر شهر غالبتر باشد بدهد. و چون متاعی دادد و نیت 
تجادت کند تا بدان چیزی نخرد اول سال اندد نیایدا. و هرگاه اندد میا 
سال عزم تجارت. باطل‌شود. ز کات و اجب نشود؟. اما 2 باشد ونصایی۲ 
بو د. اول سال" از وقت ملك تصاب بو د؟. 


نوع پنجمپ ز کات فطر است. 

هرمسلما نی که شب عید دمضان بیش اذ قوت خویش و بیش اذقوت 
عیال خویش» که روزگاد عبده به‌کار برد چیزی دارد زیادتی - بیرون ۶ 
سرای و جامه و آنچه لابند" بود - بر وی صاعی طعام از آن جنس که‌همی- 
خورده است» واجب آید. و آن سه من باشد کم سه‌يك من ۷. و اگر گندم 
خورده باشد» جونشاید. و اگر از هرجنسی اد حبوب خودده باشد» اذیهترین_ 
آن جنس بدهد. و بدل گندم آرد و غیرآن نشاید به‌نزديك شافعی (دض). و 
هر که نفقَةٌ وی بر تو: واجب بو ده نطر وی هم برتو واجب تو ری افو رن 


۱ یمنی به‌صرف نیت» سالزذکات آغاذ نمی‌شود. دد «اترجمه‌احیاء): و اگر در مال ذخیره‌نیت 
تجادت کند به‌مجرد نیت‌حول‌منعقد نشود تا بدان چیزی نضرد ۰ (ص۱۷۶) ۲ در لسخه‌ها جای 
این عبادت در آخسر(نوع چهادم» بود و براساس «احیاء» جایآن تفییر داده شد. در وترجمه 
احیاع: و هرگاه نیت تجادت پیش از تمام حول قطم کند» ذکات ساقط شود. (ص۱۷۶) 

۳ نصابی (صفت نسبی)؛ به‌حد تصاب‌دسیده. ۴ یعنی اگر نقد داشته باشد (نه متاع) و 
ثیت تجادت کند» دیگراول سال زذکات» از دوذخرید»‌حساب نمی‌شود بلکه ازدوذ دادا بودن نقد 
نصابی ( به‌حد نصاب‌دسیده) حساب می‌شود»هر چند خریددیر تر از آنا نجام گیرد.دده تر جمه‌احیاء»: 
والعقاد حول از آن وقت است که نقدی که بدان بضاعت خرد در ملك وی‌آید اگر تصاب باشد. 
(ص۱۷۶) ۵- دردوزوشب عید(یوم! لفطرو لیلته) غیراذ بجز. ۷-سهمن 


۲ 
به کسر يك سوم من؛ دومن‌وچها ددا نگ( )امن. 


۷۱۹۰ عبادات 


و فرزند و مادر و پدد و بنده. و ذکات بندهُ مشت رل بر هردو شريك‌باشد. و 
زکات بندهٌ کافر واجب نشود. و اگسر زن ذکات خویش اذ مال خویش بدهد» 
روا بود. و اگر شوهر بی‌دستودیر وی بدهد روا بو د. این مقدار از احکامم 
زکات لابد" بو د دانستن تااگر بیرون اذ این داقعه‌ای افتد بداند که می‌بباید 
پرسیدن و بپرسد. ۱ 


کیفیت ز کات‌بدادن 
با ید که پنج چیز نگاه دارد اندر ذکات دادن: 
یکی آنکه نیئت زذکات فریضه کند؛ و اگر و کیلی فرا کند» ددوقت ت و کیل۱ 
نیت کند يا دکیل را دستوری دمد تا به‌وقت دادن نیت کند. و چون ولی* 
رکات مال طفل بدهد. نیت کند. 


دوم آنکه چون سال تمام شود. شتاب کند؛ که تخیر" بی‌عذدی نشایسد. و 
زکات فطر از روز عید نشاید تأخیر کردن» و تعجیل اندرماه رمضان روا بود» 
و پیش از دمضان نشاید!. و تعجیل ذکات مال اندد جملهٌ سال" شاید» به‌شرط 
آنکه ستانندهآن تا آخر سال درویش بماند. اگر پیش از سال بمیرد یا توانگر 
شود یا مرتد شود ز کات دیگر باده بباید داد. 


سوم آنکه ز کات هرجنسی از آن جنس دهد. اگر زر بتدل سیم دهد,و کندم 
ندال جو» یاما لی‌دیگر به مقدار قیمت؛ شا ید به‌مذهب شافعی. 


چهارم آنکه صدقه جایی دهد که مال آنجا بو که‌ددویشان چشم بر 
مال وی دار ند. اگر به‌شهری دیگر بدهد درست آن است که کات از وی 
نسفمکد. 


۱- به‌هنگام انتخاپ و کیل. 


۲ یعنی ز کات‌فطر دا پیش از عید فطر به‌شرطی که ددماه 
رمضان باشد می‌توان داد. 


در زکات ۱۹ 


پنجم آنکه زکات برهشت قوم قسمت کند - آن مقدار که بود - چنانکه 
هریکی۱ سه‌تن کم نباشد. جمله بیست وچهار باشند. اگر يك درم ز کات بماشد 
به‌مذهب شافعی واجب بو دکه بدین همه رساند و به‌هشت قسمت برابر بکند. 
آنگاه قسم هریکی میان سه کس یاذیادت از آن قوم" چنانکه خواهد قسمت کند» 
اگرچه برابر بو د. و دد این روزگار سه قوم کمتریا بند: غازی و مو للفه و 
عامل ذکات؛ اما فقیر و مسکین و منکاتب و ابن‌سبیل و وامدا[یابند]. پس 
هرکسی دا ذکات" به‌پا نزده کس کم نشاید کهرساتدب نزديك شافعی. و به‌مذهب 
شافعی دد این دوستلةً دشخواد است: یکی آنکه بتدل نشاید و آنکه به‌همه 
با ید داد. و پیشترین مردمان مذهب بوحنیفه می گیرند در اين دو مسئله. و ما 
اومید می‌دادیم که بدین مأخوذ نباشند» ان شا ء لته تعا لی . 


پیدا کردن این گروه و این هشت صنفاند: 
صتفاول فقیر است. و این کسی بو دکه هیچ چیز ندارد؛ وهیچ کسب نتواند 
کرد. اگر قوت دوز" تمام دادده و جاماةً تن تمام دار فقیر تبنود. و 
اگر قوت روز يك نیمه بیش ندارد یا پیراهنی دادد بی دستاد» يا دستاری 
دادد بی‌پیراهن» درویش بود. و اگسر کسب به آلت تواند کرد و هیچ آلت 
ندادد درویش بنود. و اگر طالب علم باشد» که اکسر به کسب مشغول شود 
از آن۲ بازمانده ددویش بود. و بدین درویشی کمتر یابد - مگر اطفال دا: 
تدبیر آن بو دکه درویشی معیل طلب کند» و حصٌ فقبر از جهت اطفال به‌وی 


صنفدوم مسکین بو د. و هر که دا خر مهم از دخسل" بیش بوده 
وی مسکین بو د» اکرچه سرای وجامه دار دو لیکن چون کفا یت يك‌سا له ندارد, 
و کسب وی بدان وفا نکند روا بو د که جندان به‌وی دهند که کفایت يك‌ساله 
تمام شود. و اگر فرش وخنور و قماشة خانه دادده چون بدان محتاج بنوآد 


۱- هر قومی. ۲ ازعلم. 


_.س ‏ عععد« رم ۰ .۰۰ . اس 


۱۹ عبادات 


اتکی بو اما اگر چیزی زیادت از حاجت دارده مسکین نباشد. 


صنفسوم کسانی باشن د که د کات جمع کنند» و به‌درویش رسانند. مزد ایشان از 


زکات بدهند. 


صنف‌چهارم مو لفه باشند. و این محتشمی باشد که مسلمان شود اگر مالی به‌وی 
دهند» و دیگران را دغبت افتد و به‌سبب وی مسلمان شو ند. 


صنف‌پنجم مکاتب بود. و اين بندگانی باشند که خویشتن رابازخرند تا بهای 


خویش بهخو اجه خود دهند. 


سنف‌ششم کسی بود که | وام! دارد؛ که نه در معصیتی حاصل شده باشد"» 
و درویش بو د؛ یاتوانگرب ود ولیکن اوام‌برای مصلحت دیدی کرده‌باشد که 
بدان فتنه‌ای بنشیند. 


صنف‌هفتم غازیانی باشند که ایشان دا از دیوان جامگی۳ نباشد: اگرجه توانگر 
باشند» سا راه ابشان از ز کات به‌ایشان دهند. 


صنف‌هشتم ‏ مسافران‌که ژاد راه ندادند - داهگکذری باشد یا اذ شهر 
حویش به‌سفری شود - قدر زاد و کرا به‌وی دهند. و هر کس ی که گوید من 
درویشم يا مسکینم» روا باشد که قول وی پذیرند چون معلوم نباشد که ددوغ 
می‌گوید. اما مسافر و غازی اگر به‌سفر و غزا نشوند» ذکات از ایشان باز باید- 
ستد. اما دیگرصنفها بای که از قول معتمدان معلوم شود. 


۱- اوام» وام. ۲- یمنی براثر پرداختن به‌گناه وخرجهای نادوا وام‌داد نشده باشد. 
۳- جامگی؛ راتبه» وظیفه» حقوق ثابت» و[ نچه به‌ملازم و نو کر و علام دهند. 


در ز کات ۱۳ 


اسر ار ز کات دادن 
بدان که همچنانکه نماد دا صودتی باشد و حقیقتی که آن روح صورت 
نود ذکات همچنین‌ب و د. چون کسی سر" وحقیقت ز کات‌نشناسد. اودا صودتی 
بیروح بنود. و سر" وی سه چیز است: 
یکی آنکه خلق مأمورند به محبتت ودوستی حق‌تعالسی- و هیچ مومن نیست 
که نه‌این دعوی کند؛ بلکه مأمورند بدانکه هیچ کس دا دوستتر ازحق-تعا لی- 
ندارند» چنانکه در قر آن مجید می‌گوید : قلان‌کانآجاق کموآدناق کم 
و اخوافعم و آرواجکم و عشیرتکم۱ (الایه). و هیچ مومن نست‌که 
نه دعوی همی کند که حق تعالی را از همه چیز دوستتر تر دادد؟ و پنداردکه چنان 
است. پس به‌نشانی و برهانی حاجت بلودتاه رکسی به دعوی بیحاصل 
مفرود نشود. پس مال" یکی اذمحبوبات آدمی ود وی دا بدین بیازمودند و 
گفتند: «اگر صادقی اندر دعوی دوستی. این يك معشوق خویش دا فداکن 
تاددجة حویش بشناسی اندد دوستی حق- تعا لی.» 
پس کسانی که اين سر" بشناختند به‌سه طبقه شدند: 


طبق ادل صد یقان بودند. که ایشان هرچه داشتند فدا کردند و گفتند: 
«از دویست درم پنج درم بدادن» کار بخیلان باشد. پرما واجب آن باشد که همه 
بدهیم در دوستی حق تعا لی.» و کروهی يك نیمه مال بدادند. چنانکه ابو بکر 
(دض) جملهمال‌بیاودد. دسول(ص) گفت:«عیال خویشداچه بگذاشتی؟» گفت: 
«حدای‌ورسول‌خدای.»وعمر (دض) يك نیمه‌بیاودد» گفت: «عبال راچه‌بگذاشتی؟» 
کفت: « همچند اين که بیاوددم.» رسول (ص) گفت: « بینتکما ما بتینن 


۱- (قر آن» »)۲۴/٩‏ اگرچنان است که پددان‌شما و پسران شما و براددان شما و جفتان شما و 
خویشاو ندان‌شما وما لهای‌گرد کرد؛ شما و بضاعتی که دادید تجادت‌را که در آن از کاسدی می‌ترسید 
ومسکنهای ساخته که پسندید. اگر چنان است که این همه دوستتراست به‌شما اذزخدا و دسول وی و 
کوشیدن با دشمن از بهر ودی» چشم می‌دادید (< چشم بدادید) تاآنگه که خدای‌کاد خویش آرد 
و فرمان خویش به‌سرشما» وخدای پیش بر نده و راهنمای‌کار فاسقان نیست. 


۱۹ عبادات 


کتاتیتت ی کیما #قاوت: شما و درجتءة شما درحور سخن شماست. 


طبق؟ دوم نیکمردان بودنله که ایشان مال به‌يك‌بار خرج نکردند» و 
قوت آن نداشتند» و لیکن نگه می‌داشتند و منتظر حاجت فقرا و وجوه خیرات 
همی بودند» و خویشتن دا با درویشان برابر داشتند. برقدر ذکات اقتصار 
نکردند» ولیکن چون به‌درویشان دسیدندی ایشان دا همچون عبال خویش 
دا شتندی. 


طبقا سوم سره مردان بودند» که ایشان بیش از آن طاقت نداشتند که از 
دویست ددم پنج درم بیش دهند: برفریضه اقتصاد کردند» و فرمان حدای بسه- 
دلخوشی و به‌زودی به‌جای آوردند» و هیچ منشت بردرویشان ننهادندی بهز کات 
دادن و اين درجهٌ باذپسین است؛ که هر که از دویست ددم - که خدای» تعا لی» 
به‌وی داد - دلش بار ندهد که پنج درم به‌فرمان وی بدهد» وی را در دوستی 
هیچ نصیب نتب و د؛ و چون بیش اذاین نتواند داد» دوستی وی سخت ضعیف 
بو ده و ازجملهًٌ دوستان بخیل باشد. 


سر" دوم تسطهیر دل است اذ بخل و پلیدی وی؛ که بسخل در دل ون 
نجاستی است که آن سیب ناشایستگی وی است قرب حق--تعا لو را چجنانکه 
نحاست ظاهر سبب ناشایستگی قالب وی است حضرت ۱ نماز دا. و این 
نجاست بخل پاله نشود 01 به خر ج کردن مال. و بدین سبب ز کات که 
نجاست_ بخل‌دا بت رد چو نآبی‌است که به‌وی‌نجاست شنسته شود. و اذ این 
سبب است که ز کات وصدفه بررسول (ص) وبر اهل بیت وی حرام است» که 
منصب وی دا اذا و ساخ‌مال مردمان صیانت بایدکرد. 


سر"سوم - شکرنعمت است؛ که مال" نعمتی است ددحق مومن کسه سیب ۱ 


۱- حضرت» پیشگاه. 


. " << << << ث"«ث_ث__ 


در زکات ۱۹9 


راحت دنیا و آخرت باشد. پس چنانکه نماذ وحج و روژه شکر نعمت تسن 
است. ذکات" شکر نعمت مال است؛ تا چون خود دا بی‌نیاز بیند بدین نعمت» 
و مسلمانی دیگر دا همچون خویشتن درمانده بیند» با خویشتن گوید که: «وی 
بندهٌ حق.تعا لی- است همچون من. شکر آن دا که مرا بی‌نباز کرد از وی» و 
او دا به‌من نیا زمند کرد با وی رفقی کنم. نبایدا که این آزمانشی" باشد که تقصیر 
کنم تا مرا به‌صفت وی گرداند و وی دا به‌صفت من.» 

پس هر کسی باید که اين اسراد ذکات بداند تا عبادت وی از زکات" 
ضودلی لی‌معتیباشد: 


آداب ودقایق ز کات‌دادن 
ار کون خواهد که عبادت وی زنده باشد و یروح کنو و و واب 
وی مضاعف شود باید که هفت وظیفه نگاه دارد. 


وظیفه؟ اول - آنکه تعجیل کند در ذکات دادن وپیش از آنکه واجب‌شود اندد 
جملهسال" همی دهد. و بدین سه‌فایده حاصل آید: 


یکی آنکه رغبت عبادت بر وی پیدا شود. که دادن پس از وجوب؟" 
ضرورت بو ده که اگر ندهد معاقب بنود و آنگاه دادن آن از یم بنود نه 
از دوستی. و بنده بدان بو دکهآنچه کند از بیم کند نه از دوستی وشفقت. 


دوم آنکه شادی به‌دل درویشان رساند به‌ژودی تا دعا به‌احلاصتر۴ 
کنند که شادی ناگاه بینند - و دعای درویشان حصاری باشد وی دا اذ همه 


آفات. 
۱- نباید» مبادا. ۲ آزمانش» آذمایش. ۳ مراد این که ذ کات خود داپیش 
از وقت وجوب بدهد. ۴ به‌اخلاصتر» خالصانه‌تر. 


."<< اس ظ 


۱۹1 عباد ات 

سوم آنکه از عوایق روز گاد ايمن شود که اندر تأخیر آفات بسیاد 
باشدء و بو دکه عایقی افتد و از این خیر محروم مساند. و چون اندر دل" 
رغبت چیزی پدیدآید به‌غنیمت" باید داشت که آن نظر دحمت است. و زود 
بو دکه شیطان" حمله آدد» فیان قلب آلموّمن بین اصعیین من آصابع 
الرحین! ,. و یکی دا از بزدگان اندد طهادت‌جای" دد دل افتاد که پیراهن" 
فرا درویشی دهد. . مریدی درا درخواند و پیراهن بر کشید و بهری داد. گفت: 
ربا شیخ» جرا صبر نکردی ۳ بیرون آمدی؟» گفت: «تر سیدم که خحاطری۳ دیگر 
در آید و مرا ازاین باژ دادد.» 


وظیف؟ دوم - آنکه آکتنو زکات به‌جمله خواهد داد یا مساه محرم دهد که 
اول سال است و ماه حرام است يا ماه دمضان. که وقت هرچند شریفتر بود 
ثواب آن مضاعف می‌شود. و ردول (ص) سخی‌نرین خحلق بوده و هرچه داشتی 
همی دادی و ماه رمضان خود هیچ چیز نکاه ندش شتی و جمله خر ج کردی. 


وظیفا سوم - آنکه زکات اندر سر" دهد و پرمتلا ندهد تسا از دیا دودتر 
باشد و به‌اعلاص نزدیکتر و 3 و اندر خبسر است که «صدقةً سر" خشمر 
حدایی تعا لی- را بنشاند.» و درخبر است که «هفت کس فردا در سايهة عرش 
حدای باشند: یکی از آن" امام عادل بو"د؛ و دیگر آنکه صدقه‌ای که بدهد به 
دست راست. چنان دهد که دست چپ را از آن خبر تب ود - و بنگر که چه 
درجه‌ای بو دکه با درجة امام عادل برابر بو د.» 

و در خبر است که «هر که صدقه اندر سر" دهد وی راآدر اعمال سر" 
بنویسند» و اگر ظاهر دهد در اعمال ظاهر بنویسند» و اگر با دیگری گوید که 
من چنین خیری کردم از جريدة اعمال سر" وظاهر هردو بسترند واندرجریدة 
۱- به‌غنیمت»هفتنم. ۲- دل موّمن‌ددمیان‌دو| نگشت اذا نکشتان‌خداست. ۳ خاطر؛ 


نچه دددل گذدد» در اصطلاح صوفیان؛ واددی که بی‌سابقةٌ تفکر و تدبر دددل پیدا شود اعم 
از دبا نی.ماکی تفسانی يا شیطانی. ۴- صدقهدا. 


در زکات ۱۹۷ 


ریا نویسند.» و بدین سبب سلف دد پنهان داشتن صدقه چنان مبا لغت کرده‌اند 
که کس بودی که نا بینایی طلب کردی و بر دست وی نهادی و سخن نگفتی تا 
وی نیز نداند که کیست. و کس بودی که درویش خفته طلب کردی و در 
جامهٌ وی‌بستی تاچون بیداد شدی پر گرفتی و ندا نستی که کی داده‌است. و کس 
بودی که بر راه درویش بیو گندی۱. و کس بودی که به و کیل‌دادی تا برساند. 

اين همه برای آن‌کردندی تادرویش نداند. اما از دیگری پنهان داشتن 
مهمتر شناختندی» برای آنکه چون‌دد ملا دهند» دیا در باطن پدیدآید؛ اکرچه 
بخل" درباطن شکسته‌شود امادیا پرودده شود. واين صفات جمله مهلك‌است - 
ولیکن بنخل در گود برمثال کژدمی است. و دیا برمثال مادی» که وی قویتر 
است؛ چون, کژدم‌دا قوت مار کنند تا دد وت ماد بیفزاید - از يك مهلك 
رسته باشد و در دیگری صعبتر از آن افتاده. و ذحم این صفات بردل - ون 
در گود شود - برمثال ذخحم مار و کژدم خحواهدبوده؛ چنانکه درعنوادمسلما نی 
پیدا کردیم. پس‌ضرد آنکه در ملا دهد ازنفع" شین بو 3 


باشد» و داندکه اگر بر ملا دهد دیگر ان به‌وی اقتدا کنند و دغبت ایشان زیادت 
شود برملاآدادن چنین کس دا بهتر بنو دو فاضلتر. و این کس بای که مدح 
و ذم" نزديك وی برابر شده باشد و در کارها به‌علم حق. تعا لی - کفا یت کرده. 


وظیفة پنجم - آنکه صدقه دا باطل۲ ن‌گرداند به مشت و آزددن. 
قا زان تعالی:لاتسطلو! صدقاتکم بالمن والاذی . و معنیاذ ی آزددن 
درویش بمد بدانکه روی" ترش کند يا پیشانی برهم آرد وسخن با درویش بد- 


نت بیو گندی» یه کندی. ۲- سخه بل ماه 3 باطل» به‌هدرد فتّه . مت / قر آن» 


۲) تباه مکنید صدقه‌های خویش به‌سپاس بر نهادن و دنچ نمودن. 


۱۵4۸ عبادات 


عتّف گوید و وی دا به‌سبب درویشی و سوّال خواد کند و به‌چشم حقارت به- 
وی نگرد. و اين از دونوع جهل وحماقت خبزد: 

یکی آنکه دشو ار بنود بروی مال از دست بدادن و بدین سبب تنکدل 
شود و سخن بهز جرا گو ید. و هر که بروی دشوادب و دکه ددمی بدهد و هزا, 
بستاند» جاهل بنود؛ وی بدین زکات" فردوس اعلی و دضای حق.‌تعا لی - 
همی حاصل خواهد کرد وخویشتن ازدوز خ با زشو اهدخرید: چرا بر وی دشواد 
بو دهاگر بدین ایمان دارد؟ 

دیگرحماقت آنکه می‌پندادد که وی‌دا بردرویش شرفی است به‌توانگری؛ 
و نداند که کسی که به‌پا نصد سال پیش‌ازذ وی دد بهشت خواهد شد از وی 
شریفتر بوآد ودرجة وی بزدگوادتر. نزد دای تعالی - فخر و شرف 
درویشی داست نه‌توانگری دا. و نشان شرف وی اندر این جهان آن اس تکه 
توانگر دا به‌مشغله ورنج دنیا و وزر و و بال آن مشخول بکرده باشد» ونصیب 
وی اذآن» مقدار حاجت بیش نیست» و بروی و اجب کرده که‌مقدار حاجت به 
درویش همی‌رساند. پس به‌حقیقت" توانگر دا سخرهٌ درویش بکرده است 
اندد این جهان و در آن جهان به پانصد سال" انتظار" وی دا مخصوص‌بکرده. 


وظیف؟ ششم - آنکه منتت برننهد. و اصل منت" جهل است. و آن 
صفت_ دل است. و این آن است که با ددویش نیکویی کرده است. و نعمتی از 
آن خود به‌وی داده و درویش ذیردست وی شده. آنگاه چون چنین پندارده 
نشان آن بو دکه چشم داردکه آن درویش وی دا خدمت کند و درکارهای وی 
بایستد و در سلام ابتدا کند. و درجمله حدمت ۲ زیادتی چشم دارد. و اگکر در 
حق وی تقصیر کند» تعجتب زیادت از آن‌کند که از پیش کردی. و باشد که‌باز. 
گوید که «من با وی چنین کردم.» و این همه جهل است.بلکه حقبقت" آن است 


۱سپرحاش. ۲- خدمت»؛ احترام و تکریم. 


در زکات ۱۹4۹ 


که درویش با وی نیکویی کرد که این صدقه از وی قبول کرد تا وی دا از 
آتش دوخ برهانید و دلر وی دا از پلیدیٍ بخل باه گردانید. و ۳ 
حجتامی۱ وی دا حجامت دایگان کردی؛ منشت داشتی که آن خون که سبب 
هلال وی‌بود از وی بیرون کرد؛ بخل نیزدرباطن وی ومال ذکات در دست وی 
سبب هلا و پلیدی وی است. چون به‌سبب درویش وی‌دا هم طهارت حاصل‌شد 
و هم نجات یافت» پس باید که از وی مت دارد. 

دیکر آنکه دسول (ص)می‌گوید که «صدقه اول اندر دست لطف حقب 
تعا لی- افتد» آنگاه» دردست درویش.» و چون به‌خدای--تعا لی - می‌دهد و 
درویش نایب خدای تعا لی - است: ادن ختق" وی» باید که از درویش" 
منت دارد نه منشت نهد. و چسون از آن سه سر" از اسراد ذکات پردسد و بر- 
اندیشد» داند که منشت هادن" جهل است. و برای حذر کردن از منشت" سلف" 
مبا لغت کر ده‌اند و بسرپای ایستاده‌اند پیش درویش و متواضعو اد پیش وی 
نهاده‌اند» آنگاه سوال" کرده که اين اذمن قبول کن. 

و گروهی دست فراپیش داشته‌اند تا ددویش" ازدست" سیم بر گیرد و 
دست درویش بربالا بو د؛ که آلیندالعلیا ِ- من‌الیدا لسقلی" مت 
دا سزد که منشت برننهد. و عایشه و ام سلمه (دض) درویشی را چیزی 
فرستادندی و گفتندی: «یاد گر ۴ تا چه دعا گوید.» تا هر دعایی را به‌دعایی 
مکافات کنند» تا صدقه حالص بماند - مکافات نا کرده؛ و طمعم دعا به‌درویش 
نیز روا نداشتندی» که بر گمان آن بو دکه احسانی کرده باشند. و محسن" 
به‌حقیقت درویش است که این عهده ازتو بگرفت. 


وظیفه هفتم - آنکه از سال خود آنچه بهتر و حلالتر و نیکوتسر بود 
آن دهد؛ که آنچه به‌شبهت بو د تقرآب دا نشاید» که حدای-تعا لی- پالك اس 


و 4 


جزپاه قبول نکند. قال‌اللمقعالی: ولا قیممواالخست منه قنفقود و 


۱ حجام» خونگیر ۲ سوال» خواهش. ۳ دست ز برین بهتراز دست‌زیر 
۴ یادگرفتن» به‌خاطرسپردن. 


اس سس مس 


۳ ۱ ۰۶۰ " ا اا ۰  "‏ ا" ا ا سس ۰ 


۳۰ عبادات 


ند با خذبه الا آن قغمضوا فیه".ینی آن‌چیز که ار به‌شما دهند به 
کراهیت بستانیل,چرا ددنصیب‌خدای-تعا لی- آن رح کنید؟ و اگر کسی آنچچه 
درخانة وی‌بُ و ده اذبترش پیش ددو یش‌نهد استخفافی باشد که کرده بو د:چگو نه 
روا بو دکه آن بترین به‌عداوند دهند و بهترین" بندگان دا بگذادند؟ و بترین 
دادن آن بنودکه به کراهیت دهد و هرصدقه که به‌دلخوشی نباشد بیم بود 
که پذیرفته نتبواد. و آیغامبر(ص) می‌گو ید که «صدقه.يك‌ددم باشد که برهزاد 
درم سبقت گیرد.» و اين آن باشد که‌از بهترین‌دهد. و به‌دلخوشی دهد. 


آداب‌طلب کر دن‌دد وش 
بدان که هر ددویش مسلمانی که زکات به‌وی دهی؛ فریضه بیفند؟ ولیکن 
کسی که تجارت آخرت کند نباید که داه زیادت دنج؟ دست بدادد؟. و چون 
صدقه ب‌سوضع بود ثواب آن مضاعف شود پس باید که از پنج صفت یکی 
طلب کند: 


صفت افل آنک»پادساوتقی بود. قال‌التبی (ع) : «آطعموا 
طعام کم افیا ء 6۰ -طعام به پرهیز گاد ان‌دهید.وسیب آن‌است که یشان استعا نت- 
کنند - بدانچه بستانند - برطاعت خدای. و وی شريك باشد در واب آن 
طاعت که‌اعانت کرده باشد بدان. 

و یکی از بزرگان و توانگران صدقةً خویش جز به‌صوفیان ندادی» و 
گفتی که «اين قومی‌اند که ایشان دا هیچ همّته* نیست جز خدای_-تعا لی. 
چون ایشان دا حاجتی بو د انديشة ایشان پرا کنده شود. و مين چون دلی دا 
به‌حضرت حق برم» دوستتردادم از مراعات صد دل که همتتر وی دیا بو د.» 


۱- (قر آ۰)۲۶۷/۲:۵ و آهنگه بترینه مکنید در کات و صدقه که می‌دهید و آن بترینه که در 
ستد و داد خود نستا نید مگر به‌تساهل و محابا دد قیمت که چشم برچیزی فرا کنید. 

۲-افتادن»ساقط شدن؛ فريضه بیفتد؛ بر تو فر یضه‌ای نما ند. ۳ مراد زیادت دنج برای‌پیدا 
کردن ددویشی‌است که صدقه دادن به‌اوسزاوادتر است. ۰۵/۱۳۳۴ ۵سهمت» 


وجهه همت . 


در زکات اک 


این سخن جنتید دا حکایت کردند» گفت: «اين سخن ولیی است از اولیای 
حدای_تعا لی.» و این مرد با لی بود و مفلس آمدا» که هرچه داشت بداد و 
آنچه صوفیان بخو استندی بدادی و بها نخواستی. جنید مالی به‌وی فرستاد تا 
هم با سر تجارت خویش شود و گفت: « چون تو مرد دا تجادت زیان 


ندارد.» 


صفت دوم آنکه اهل علم بنود که چون به‌صدقةً وی فراغت علم‌یا بد» وی در 
ثواب علم شريك بو د. 


صفت سوم آنکه نهفته‌نیاز بنوآد» که درویشی خحویش پنهان دادد و بسه. 
تجمثل زید: بمحسبهم الجاهل آغنیاء من التحفف" این قوم باشند 
پردةٌ تجمتل بر روی نگاه داشته. نه چنان بو "دکه به‌درویشی دمی که ازسوال 
باه ندارد. 


صفت چهارم آنکه‌معیل ۲ باشد یا یمار باشد. که هرچند حاجت و دنج پیشتر 


بو واب" یش باشد. 


صفت پنجم آنکه از خویشاوندان باشد که‌هم صلست؟ بود وهم صدفه. 
و کسی که با وی به‌براددی بنو"د - در دوستی حق‌تعالی-- آن نیز در ددجه 
اقاذب باشد. 

اگر کسی یابد که این صفات همه درد وی بو دیا پیشتر وی او لیتر 
باشد. و چون به‌چنین کسانی دساند. همشت و انديشة ایشان ودعای ایشان وی 


را حصنی باشد. و این فا یده ودای آن بو دکه بخل ازخود پیرودن کرده‌باشد 


۱- آمدل(فعل‌ممین)» شد. ۲- (قر آن»۰)۲۷۳/۲۰ کسی که ایشان دا شناسد؛ پندارد که 
ایشان بی‌نیازان‌اند ازآنکه نیازپیدا (س آشکاد) نکنند و اذ مردمان چیزی تخواهند. 
۳ ممیل: عیالراد. ۴ صلت(صلهدحم)» خویشاو لد نوازی. 


۳۰ عبادات 


و شکر : تعمت گزارده ی دز و باید که ذکات به‌علویان ندهد و به کافران 
ندهد» که این و"ساخ مال مردمان است. وعلوی بدین دریغ‌ب ود و این به 
کافر " ددیغ بااشد. 


]داب ستانندة ز کات 
ستانندهٌ صدقه پاید که پنج وظیفه نگاه دارد: 


دظیفلا ادل آنکه بداند که حق-تعالی- چون بندگان خویش رامحتاج 
آفرید بهمال بدان‌سبب مال بسیاد دد دستر بندگان ننهاد. ولیکن گروهی که 
درحق ایشان زیادت عنایتی بود - ایشان را اندست مشغله و و بال دنیاصیانت- 
کرد و بار درد و دنج کسب دنیا و حفظ آن بر توانگران نهاده و ایشان دا 
فرمود تا مقدار حاجت به‌بندگانی که عزیزترند همی دسانند» تا آن عزیزان اذ 
بار دنیا رسته باشند و يك‌هتم و يك همتت باشند در طاعت حق. تعالی. 
و چون به‌سب حاجتی پسراکنده همشت شوند» قدر حاجت! ایشان از دست 
توانگر ان بدیشان همی دسد» تا بر کت دعا و همست ایشان کفتادتی بو د 
توانگران دا. پس درویش نیز آنچه بستاند. باید که بر آن نیت بستاند که به. 
کفایت خویش صرف‌کند تا فراغت طاعت یابد» و قدر این نعمت بشناسد 
که توانگران راس‌خرهٌ۲ وی کرده‌اند تاوی به‌عبادت پردازد. 

و اين همچنان است که ملوله دنیا غلامان خاص خویش داکه نخواهند 
که ازحدمت غایب شوند نگذادند که به کسب دنیا مشغول شوند» ولیکن 
روستایبان و بازاریان را که خدمت خاص دا نشایند ستخرة ایشان گردانند» تا 
از ایشان خراج و ضریبهةً معاملت همی‌ستانند» واندرجامگی "غلامان‌عاص‌همی- 
کنند. و چنانکه مقتصود ملك از همه استخدام این خواص است. مراد حق- 
تعا لی- از جملهةٌ خلق" عبادت حضرت دبویشت است. و اذاین سبب گفت: 


۱-قدرحاجت» به‌قدرحاجت» بها ندارةٌ حاجت. ۲ سذره؛ کس ی که به کاد بی‌مزد ومواجب 


کمادده شود که از او بیگادیگرفته شود. ۳ جا ءراتبه حقوقف. 
حفو 


در زکات ۳۰۳ 


وماخلقتا لجن والاخس ال لمعسدون". پس ددویش باید که آنچه بستاند 
بدین نیت استاند» ۲ با این رسوق (ص) گفست: «سزد دهنده بیش اذ مزدر 
ستاننده بست. جون به‌حاجت ستاند.» و این کسی بنو دکه قصد وی فنراغت 
به‌دین باشد. 


وظیفا دوم آنکه ستاننده از حسق - تعالی - ستاند» و از وی بیند. و 
توانگرانرا مسختر شناسد ازجهت وی» که وی دا بو کتل۲ | لزام کرده‌است 
تا این به‌وی دهد. و مو کل دی ایمانی است که وی دا داده است تا بداند که 
نجات و سعادت وی اندر صدقه بسته است. و اگر اين مو کل نداشتی يك 
حته به‌هیچ کس ندادی. پس مت اذ آن است که وی را به‌م و کتل‌الزام کرده- 
است. و جون بدانست که دست توانگر واسطه‌ای مسختر است» باید که وی 
دا نیز به‌واسطه بیند و شکرگوید: فان من لم یشکرالناس لم جشکر انله۳؟ 
که حق-‌تعا لی- از آنکه خالق اعمال بندگان است. برایشان ثنا همی کند. و 
از ایشان شکر می‌گوید. چنانکه گفت: فعم‌العند افّه آواب!. و گفت: 
اه کان صدیتاً نیا وامثال‌این . واسطهً خیر کردا نیدند 
وی دا عزیز کردند» چنانکه گفت: طوبی لمنخلفته للخیر و آجریت - 
الخیر علی یدیه؟. پس قدر عزیزان وی بباید شناخت. و معنی شکر ایسن 
بتود» وبایدکه وی دا دعا کند و بگوید: طبر ال قلبك فی قلوبالأبرار 
و زکی عملكفیءمل الأخیار وصلی علی روحك فی ارو احالشهداء ۰۷ 


۰-۱ (قر آن» ۵۶/۵۱)»پری و آدمی دا جز برای عبادت‌نیا فریدم. ۲ به واسطة م و کل؛ 
با مو کل. ۳- آنکه سپاس مردم دا لگوید خدای دا ناسیای باشد. ۴ (قر آن» 
۸ نيك بنده‌ای که ایوب است» همواده سرو کاد او و باذ کشت او بامن بود. 
۵- (قرآ۴6۱/۱۹۰»۵)» او [ابراهیم]پیفا مبری‌داستگوبود. ۶ خوشبخت کسی که او دا برای 
نیکی آفریدم و نیکی دا به‌دست وی جادی‌ساختم. ۷- خدای دل‌ترادد دل‌نیکان وعملت 
دا دد عمل خوبان پا کیزه دادد» برجانت ددمیان جانهای شهیدان ددودفرستد. 


90 صپصيصپصپصپصپپا ۳ 


۳۰ عبادات 


و اندرخبر است که ه رکه با شما نیکویی کند مکافات کنید» و اگرنتوانید 


جندان دعا بکنید که دانید که مکافات تمام شد. و تمامی شکر آن بو دکه عیب 
صدقه پوشیده دارد و اندله آن را اندلك نداند و حقیر نشن‌اسد. چنانکه شرط 


دهنده آن است که آنچه دهد اگرچه بسیاد بو دآن دا حقیر و اند شناسد و 


به‌چشم تعظیم بدان ننگرد. 


وظیفة سوم آنکه آنچه ازحلال نباشد نستاند» و از مال‌ظا لمان هیچ‌چیز نستاند» 
و از مال کسی که دبا دهد این احتباط بکند. 


وظیفه چهارم آنکه چندان بیش نتاندکه محتاج بع ده اک یتست 
سفر می‌ستاند بیش از ذاد و کرا نستاند؛ و اگر آوام‌داد ود بیش اذ 
اوام نستاند؛ و اگر در کفایت عیال وی ده ددم بیش نباید» یازده درم نستاند» 
چه این يك درم حرام بنود؛ و اگر اندر خانه چیزی دادد؛ اذ قماش وجامة 
پوشیدنی که زیادت بو دب شاید که زکات فرا ستاند. 


"وظیفه پنجم آنکه اگکر زکات دهنده عالم نبا شد که از کدام سهم می- 
دهد بپرسد که «اين اذ سهم مسا کین می‌دهی يا اذ سهم غادم؟»- مثلا"؛ تا اگر 
وی بدان صفت نباشد و مقداد هشت يك زکات خحویش به‌وی دهد ستاند» که 
به‌مذهب شافعی (دض) جمله به‌يك تن دادن نشاید!. 


فضیلت صدقه دادن 
رسول (ص) گفت: «صدقه دهید اگرهمه يك خرما باشد. که‌آن درویشی 
را زندة کند و گناه دا بکشد چنانکه آ بآتش را.» و گفت: «بپرهیزید ازدوذخ 


۱- ددلترجمهاحیاع»: پنجم: آنکه‌صاحب مال‌دا بپرسد که بر وی چقدد واجب‌است؛ اگر آنچه 
می‌دهد بیش از ثمنی باشد نستا ند» ذیرا که با دوشريك خود جز مستحق ثمنی نیست. پس با ید 
که اذ ثمن چندانی کم کند که دو کس دیگر دا از آن‌صنف‌بدهد.( کتاب‌اسراد زذکات» ص۲۱۴) 


در ز کات ۳۰3۵ 


گر همه به‌نیم خرما؛ب ود و ار نتوانید به‌سخنی و ش۰» و گفت: « هیچ 
مسلمان از حلال" صدقه ندهد که نه ایزد-‌تعا لی- آن را به‌دست لطف خویش 
بستاند و همی پرورد چنانکه شما چهادپای خویش پرودید تا آنگاه که خرمایی 
چند ۱ کوه احند گردد.»و گفت: «درقیامت هر کسی اندر سایهْصدفةٌ خویش با شد 
تا آنگاه که میان خحلایق حکم کنند.» و گفت: «صدقه هفتاد در از درهای شر" بسته 
گرداند.» و پرسیدن د که «کدام صدقه فاضلتر؟» گفت: «آنکه در تنددستی دهیت 
که امید زندگانی داری و از درویشی نترسی نهآنکه صبر کنی تا جان به 
حلقوم رسد آنگاه گویی که"اين فلان دا و آن فلان را که آن خود فلان را 
باشد - اگرگویی و اگر نگویی.» 

و عیسی (ع) گفت: «مر که سایلی را نومیدکند و از در خانه محروم 
باز گرداند» تا هفت روز ملایکه در آن خانه نشوند.» و دسول (ص) دوکاد با 
هیچ تن نگذاشتی» بلکه به‌دست خویش کردی: صدفه به‌دست خویش بسه. 
مسکین دادی؛ و آب طهارت. به‌شب خود بنهادی و سربپوشیدی. و گفت(ص): 
رهر که مسلما نی را جامه‌ای بپوشاند در حفظ خحدای تعا لیب باشد تا از آن 
خرقه "ای بر وی همی‌ماتد.» 

وعایشه (دض) پنجاه هز ار درم به‌صدقه بداد» وخود دا پیراهنی نساخت؛ 
که پیراهنی پاده بر دوخته بود. ابن مسعود (دض) گو بد: «مردی هفتاد سال 
عبادت کرد؛ پس گناهی عظیم بر وی برفت که عبادت وی باطل شد؛ پس به 
درویشی بگذشت» و يك گرده نان به‌وی داد: ناه وی بیا مر ز بدند و عمل‌هفتاد. 
ساله از طاعت وی باز دادند.» 

لقمان پسر را گفت: «هرگاه که گناهی برتو برود؛ صدقه‌ای بده.» و 
عبدالله‌بن عمر شت‌ کر تسا دادی به‌صدقه و گفتی که رعدایب تعا تب می گو بد: 
لن قنالوا البر حتی تنفقو ا مما تبون و من شتکر دوست‌دادم.» و 


۱- چند؛همچند بها ندازه. ۲- خرقه» پاده دقعه. ۳- در ترجمه‌احیاع4: گفت(ص): 
ثیست هیچ مسلما نی که مسلما نی دا جامه پپوشاند» کهنه ددرحفظ حق تما لی باشد مادام که براو 
از آن پیو ندی ( عدمرقمه؛ وصله) بود. ( کتابذ کات»ص۲۱۷ ) ۴- (قر آن.۲/۳٩)‏ ۰ آن 
نواحت و نیک ی که می بیوسید به آن نر سیدتا آ نگه که نفقت کنید وصدقه‌دهیداز [ نچه‌درست می‌دادید. 


۳۰۹ عبادات 


سفیان ودی می‌گوید: «هر که خود دا به‌ثواب صدقه محتاجتر ازآن نداند که 
درویش را به‌صدقه. آن صدقه از وی قبول نیفند.» و حسن بصری تخناسی۱ 
را دید با کنیز کی فیکی گفت: «به دو درم بفر دش ی ؟» گفت: «نه.» گفت: «برو 
که خدای تما لیب حودا لعینی به‌دوحبته می‌فروشد» و اذ ايين بسیاد نیکو تسر 
آید.»- یعنی صد‌قه. 


۱- نخاأس» برده‌فروش. 


اصل ششم. - در روزه و شرایطآ]ن 


بدان که دوذه یکی از ادکان مسلمانی است. و دسول (ص) گفت که 
حدای_تعا لی- می‌گوید: هر نیکویی دا ده مکافات کنسم تا هفتصدء مکر روزه 
که آن من است - خاصته - وجزای آن می دهم!. وخدایب تعا لی- می‌گو ید: 
اَمایوفی لصادرون اجرهم بغیر حساب"؛ سزد کسانی که صبر کنند از 
شهوات خویش آندر هیچ حساب و تقدیر نیایده بلکه از حد بیرون بنوآد. و 
کفت (ص): «صبرء‌يك نیمه ایمان است. و دوزه يك نیمةً صبر است.» و گفت: 
«بوی دهن روزه‌دار. نزد خدای- تعالی - از بوی مشك خوشتر است.» و 
خدایب‌تعا لی - گوید: «بندةٌ من طعام و شراب و شهوت خویش برای من 
بگذاشت - خاص"- و جزای وی من توانم داد.» و گفت (ص):«خواب روذه- 
دار عبادت است.» و گفت: «جون ماه رمضان‌در آید» درهای بهشت بکشایند ودر 
های دوزخ ددبندند» و شیاطین را در بند کنند. و منادی‌آوازکند: *ای طالب 
خیرء بیا که وقت تو است؛ وای جويندهٌ شر" باذ ایست که نه‌جای تواست*» 

و ازعظیمی فضل وی آن‌است که اين عبادت دا باخود نسبت کرد و گفت: 
الصوم لی وأذا آجزی به"- اگرچه همه عبادات* وی داست - چنانکه کعبه 


۱ درل ترجمه‌احیاع): هر نیکویی دا ده ثواب است تسا هفتصد» مگر دوزه دا که آن مخصوص 
مراست» وجزای آن من‌دهم. (کتاب دوزه. ص۲۳۲) ۲- قر آن» ۳۹ /.۱. ۳-دوزه 
آن من است وجزای‌آن من دهم. 


۳+۸ عبادات 


را خانهٌ حود خواند؛ اگکرچه همه عالّم ملك وی است. و دوخاصیت است 
روزه را که بدان مستحق این نسبت است: 

یکی آنکه حقبقت وی نا کردن و بانداشتن است" و این باطن است و 
از چشمها پوشیده و ریا دا به‌وی داه تب ود چه» به‌شب نیلت کند. 

و دیگر آنکه قهر دشمن خدای تعالی- ابلیس- است؛ چد» لشکر وی 
شهوات است. و روژه لشکر وی دا بشکند» که حقیفت وی ترك شهواب 
است. و برای اين دسول (ص) گفت که «شیطان در درون‌آدمی روان است. 
جون خون در تن وی: با ید که‌راه گذر بر وی تنگك بکنی به گرسنگی.» 

و عایشه دا (دض) گفت: «اذکوفتن در بهشت میاسای.» گفت: «به‌چه 

چیز؟» گفت: «به‌روذه.»- یعنی به‌گرسنگی ۱ روزه. و نیز گفت: «الصومٌ جَنّه.» 
روزه سپری است. و اين همه برای‌آن است که مانع از همه عبادات" شهوات 


است. و مدد شهوات سیری است» و گرسنگی شهوات دا بشکند. 


فر بضه‌های روزه 
بدان که فریضهةٌ دوذه شش است 


یکی آنکه اول ماه رمضان طلب کند تا معلوم شودکه بر بیست و نه 
است يا بر سی. و برقول يك عدل اعتماد روا بنوآد و درعید دو کم نشاید۲. 
و هر که از معتمدی بشنید - که نزديك وی راستگوی باشد - دوه بر وی 
واجب شد. اگرچه قاضی برقول وی حکم نکرد. و اگر به‌شهری دیگردیدم 


باشند که به‌شانزده فرسنکك دورتر باشد. روزه براين قوم واجب له ۵ و اگر 
کمتر بو د واجبآید. 


فر یضا ددم نینت کردن است. و هرشیی باید که نیت کند و با یاد آورد 


دداحیاء: انا لصوم کف»و ت رک . ۲ یعنی برایآغاز ماه دمضان گوامی يك شخحص 
عادل سنده است؛ اما برای مسلم شدن عید فقطر گواهان عادل تباید از دونقر کمتر باشند. 


در روزه ۳+۵ 


که این روزهٌ رمضان است و فریضه است. و اداست!. و هر مسلمانی که‌این با 
یاد دارده خوو" دل وی اد نت خالی ی ون 

و شب شك" اک ر گوید: «نیشت کردم که فردا روزه دادم اگر ماه دمضان 
بو د»» این درست بو د تا آنگاه که شك برخیزدبه‌فول معتمدی. و در شب 
باادپسین "روا بو ده اگرجه در شك بو"د؛ که اصل"آن است که دمضان هنوذ 
بگذشته است. 

و ا گر کسی که در جاپی تاد يك بازداشته بو د؛ به‌اندیشه و اجتهاد" وقت 
به‌جای آرد و بر آن اعتمادکند» درست بود. و اگکر به‌شب نیت کند بدانکه 
چیزی خودد؛ یتت باطل نشود؛ باکه‌اگر داند که حیض منقطع خواهد شد نیتت- 
کند و حیض" منقطع شود دوزه درست بو د. 


فریضه سوم آنکه هیچ چیز به‌باطن خویش نرساند به‌عمد و قصد. و 
حجامت کردن و سرمه درچشم کشیدن و میل در گوش کردن و پنبه در | حلیل 
کردن هیچ زیان ندارد؛ که باطن"آن بو دکه قرادگاه چیزی باشده چون دما غ 
و شکم و معده و مثانه. و اگر بی‌قصدی چیزی به‌باطن وی دسد. چون مکس 
و گرد راه ودود يا آب مضمضه که با کام جهتد. زبان ندارد - مک رکه در 
مضمضه مبا لغت کند و آب به‌کام برود. و چون به‌فراموشی چیزی خور د زیان 
ندارد. اما اگر بامداد یا شبانگاه برگمان" چیزی خوردآنگاه بداند که پس اذ 
صبح بوده یا پیش از فروشدن آفتاب, دوزه قضا باید کرد. 


فر یضه چهادم آنکه مباشرت نکند با اهسل. اگر چندان نزدیکی کند که 
غسل واجب‌آید» روزه باطل شود؛ و اگر روژه فراموش کرده باشد» روده 
بماطل نشو د. و اگر به‌شب صحبت کرده باشد وغعسل پس اذ صبح کند روا 


ات ادا؛ در برابر فقس ۲ شب شك؛ شب سی‌ام ماه‌شمبان. ۳سشب با ز پسین» شب 
آخر دمضان. 


۳۰ عبادات 


فریض پنجم آنکه به‌هیچ طریق فصد آن نکند که منی از وی جدا شود: 


اگر با ال خویش نزدیکی کند - نه‌به‌صحبت - و وی برنا باشد و دد عطرر 
انزال بو د» چون افتدادوذه باطل‌شود. 


فریض ششم آنکه به‌فصد" قتی نکند: اگر بی‌اختیار وی بود باطل- 
نشود. و اگر به‌سبب ذکام یا سبی دیگ رآبی منعقد شده از حلق بیرون آید» زیان 
ندارد که اذاین حذر کردن دشواد بو د. مگر که چون به‌دهن دسدآنگاه‌به 
کلو فروبتر د. این دوزه دا باطل کند. 


"سنتهای دوزه نیز شش است 

تأخیر سحود و تعجیل افطاد به‌عرما یا به آب" پیش از نماز؛ وسو ال 
دست بداشتن پس از زوال؛ و سخاوت کسردن به‌صدقه و طعام دادن؛ و قرآن 
بسیار خواندن؛ و درمسجد اعتکاف کردن - خاصته دد ده باز پسین که لیلةا لقدد 
| "ندر وی است - و دسول (ص) اندد این ده دوز جامةً خواب‌ددتوشتی و 
| ذاد بربستی عبادت داء و وی و اهل وی ازعبادتی نیاسودندی, 

و لیلةالقدد» شب بیست و یکم است يا بیست و سه يا بیست و پنج یا 
بیست و هفت يا بیست ونه. و بیست وهفت موٌ کدتر است وممکن تر. واو لیتر 
آن بو دکه در اين ده دوز پیوسته اعتکاف دارد. و اگکر نذر کرده باشد که 
اعتکاف پیوسته دادد» لازم آید که جز به‌قضایر حاجت بیرون نیاید» و آن‌قدر که 
وضو کند اندد خانه پیش ننشیند. و اگر به‌نما ز جتاژه‌ای با به عیادت بیمادی 
یا بهگواهی یا به‌تجدید طهادتی؟ بیرون‌آید» اعتکاف بریده شود. و ازدست. 
شستن و نان‌خوردن و خفتن اندرسجد باکی نباشد. و هرگاه که از قضای 
حاجت باز آید» باید که نیشت" تازه کند. 


۱-سچون انزال‌افتد. ۲- طهادت» دد اینجا به‌معنی سل است. 


در روزه ۳۱ 


سر وحقیقت روزه 

بدان که روزه دا سه درجت است: دوه عوام و دوز خواص و رودة 
خاص" الخاص. 

اما دود عوامآن اس تکه کفته آمسد. و غایت آن نگاه داشتن بطن و 
فترج است و اين کمترین درجات است. 

و اما دوه عاص الخاص" بلندترین درجات است. و آن» آن است که 
دل خود را از اندیثةً هرچه جز حق-تعالی- است نگاه دادد؛ و همکگی خود 
به‌حق دهد» و از هرچه جز وی است - به‌ظاهر وباطن -روزه دادد. و ددهرچه 
انديشه کند - جز حدیتث خدای تعا لی و آنچه به‌وی تعلق دارد - این دوژه 
گشاده شود. و اگر در غرضی دنیاوی اندیشد - اگرچه مباح بو د - ایسن 
روزه باطل شود؛ مگر دنیاویی که یاود وی شود دد داه دین - که آن از دنیا 
نبش و دبه‌حقیقت. تا به‌حد ی که گفته‌اند که «اگر به‌روذ تدییر آن کند که دوه به‌چه 
گشایدخطایی بر وی‌نو بسند؛ که‌این‌دلیل آن است که به‌رزق ی که‌عدای. تعا لیب 
وعده کرده است که به‌وی رساند» وائق نیست.» و اين ددجتة انبیا و صد یقان 
است. و هر کسی بدین نرسد. ۱ 

اما دوه حواص"آن بو دکه همه جوارح خویش دا از فاشایست یاز- 
دارد» و بربطن و فرج اقتصار نکند. وتمامی ۱ این دوذه به‌شش چیز بو د: 


یک ی آنکه چشم نگاه دارد از هرچه وی را ازخدای_-تعا لی- مشغول کند» 
خاصته از آن چی زکه از وی شهوت خیزد؛ که دسول (ص) می‌گوید که «نظر 
چشم" پیکانی است از پیکانهای ابلیس - یهزهر آب داده: ه رکه از بیم حق- 
تعا لی از آن حذد کند» وی دا خلعتی ایمانی دهند که حلاوت آن در دل پماند 


و ذوق آن می‌یا بد.» 


تمامی (وی» مصددی)» تمام بودن. ۲- فظر چشم» نگاه. 


۳۱ عبادات 


و رت می‌گسوید از رسول (ص) که «پنج جیز روزه‌گشاده کند: درو غ» 
غیبت» و سخن چینی؛ و سو گند به‌درو غ» و نظر شهوت.» 


دوم آنکه زبان نگاه دادد اذببهوده وهرچه از آن مستغنی بو آد یا خاموش 
همی با شد» یابه‌ذ کر وقر آن‌خواندن مشغول می‌باشد. و مناظره و لجاج اذجملةً 
بیهوده‌های زیانکار با شد. اماغییت ودرو غ» به‌مذهب_ بعضی ازعلما؛ روزٌعوام را 
نیز باطل کند. 

و اندر خبر است که « دوزن روژه داشتند. و چنان شدند از گرسنگی که 
بیم هلال بود. دستوری خواستند از دسول (ص) که دوزه بگشایند. قدحی به. 
ایشان فرستاد تا قتی کننددر آنجا. از گلوی هریکی پاده‌ای خون بسته بر آمده 
و مردمان در تعجتب بماندند. دسول (ص) گفت که *اين دوزن از آنچه خدای 
ستعا لی- حلال کرده بود دوزه گرفتند» و بدانچه حرام کرده بود بگشادند» و 
به‌غیبت مشغول شدند» و اينکه ازگلوی ايشان بر آمد گوشت مردمان اس ت که 


بخورده‌اند.؟» 


سوم آنکه گوش نگاه داده؛ که هرچه گفتن نشاید. نباید شنیدن؛ و 
شنو نده شريك گوینده بو د درمعصیت درو غ وغیبت وغیر آن. 


چهارم آنکه دست و پای و همه جوادح از ناشایست نگاه دارد. 

وهر که روزه‌داد وچنین کارها کند» مثال وی‌چون‌بیمادی بو دکه اذمیوه 
حذرکند و زهر خورد. که معصیت ذهر است؛ و طعام غذایی است که بسیاد 
خوردن آن زیان دادد. اما اصل وی زیانکاد نیست". و برای این دسول (ص) 


۱سددو تر جمه‌احیا ۰ :ومثال| ین دوزه‌دادمثال کسی‌است که‌خا نه‌ای ] با دان کندوشهری بیر ان( ویر ان) 
چه»طما م‌حلال به‌بسیادی زیا نکاداست» ه‌به‌نوع آن. دوذه برای‌تقلیل استو کسی که از بسیادخوردن 
دادو احتراز نماید از بیم زیان وژهر بخودد» سفیه باشد. و حرام» ذهری است که دین تراهلاگ 
گرداند» و حلال دادویی است که اند آن سودمند است و سیاد آن ذیانکاد. (کتاب دوژه»ء ص 
۴۵). 


در روزه ۳ 


گفت: «بسیار روزه دار باشند که تصیب ایشان از روزه جز گرسنکی و تشنگی 


مس 
بو د.» 


پنجم آنکه به‌وقت‌افطاد"حرام و شهتها نخورد و از حلال خالص پیز 
بسیاد نخودد. چه» هرگاه که به‌شب آنچه به‌روذ فوت شده باشد تدارك کند چه 
مقصود حاصل شود؟ که مقصود از دوزه ضعیف کردن شهوتهاست و طعام 
دو باره به‌یکبار خوردن شهوت دا ذیادت کند- خاصه که الوان طعام جم عکند؛ 
تا معده خالی نب ود دل صافی نشود؛ بلکه نت آن بو دکه به‌روز" بسیاد 
نتخبده تا اثر ضعف وگرسنگی درخود بیابد. و چون شب اندك نخورده زود 
درحواب شود و نماذ شب نتواندکرد. و برای اين دسول (ص) گفت که «هیچ 
و عا ۱ که بر کت نزديك حق‌تعا لی- دشمنتر ازمعده نیست.» 


ششمآنکه پس از افطاد دل وی میان بیم و امید معلق بو د که نداند 
که روزه وی پذیرفته است با ددکرده. وحسن بصری دوذ عید به‌قومی گذد- 
کرد که می‌خندیددند و بازی همی کردند» کفت: «خدای‌تعا لی- ماه دمضان را 
میدانی ساخته است تا بندگانم وی در طاعت حدای پشی جویند. گردهی 
سبقّت گرفتند و گرومی باذزپس افنادند. عجب از کسانی که می‌خندند و حقیفتر 
حالر حو یش نشناختند! به‌عدای که اگر پرده از دوی کار بردارند پذیرفتگان 
به‌شادیر خویش مشغول شوند» و مردودان به‌اندوه خویش ماتم گیرنده وهیچ. 
کس به‌باژی وخنده نپر دازد.» 

پس: از این جمله بشناسی که هر که از روژه به‌ناخوردن طعام و شراب" 
اقتصار کند؛ روزه وی صودتی بیرو ح باشد؛ که دوح وحقیقت دوذه آن است که 
خویشتن به‌ملایکه مانند کند - که ایشان دا شهوت نیست اصلا و بهایم را 
شهوت غا لب است و از ایشان دورند بدین سبب. و هر آدمی که شهوت بر دی 


اس وعای. ظرف؛ آو ند. ۳۹ شر آب» آشامیدنی. 


۳۱ عبادات 


غالب بو هم در درجة بهایم بلود؛ و چون شهوت وی کم گشت شباهتی 
گرفت بسلایکه, و بدین سبب بدیشان نزديك گشت - نزدیکی به‌صفت. نه به 
مکان - و ملایکه نزديك‌اند به‌حق-تعالی-» پس وی نیز نزديك گشت. وچون 
تیماد شام" تدارا کند. وشهوت دا تمام مدد بدهد از آنچه می‌خواهد شهوت 
قویترشود نه ضعیفتر» و دوح دوژه حاصل شود!. 


لو ازم افطاد 

بدان که قضا و کفتارت وفدیه و | مسا واجب‌آید به| فطار در دمضان؛ 
لیکن هریکی به‌جای خویش. 

اما قضا واجب‌آید بر هرمسلمانی مکلكّف که دوزه بکشاید - به‌عذری 
يا بی‌عذری؛ و برحایض ومسافر و بیماد و آبستن واجب‌آید و بر مرتد نیز 
همچنین ؛ اما بردیوانه و کوده واجب نیاید. 

اما کفتادت جز به‌مباشرت یا بیرون آوددن منی به‌اختیار واجب نیاید. و 
کفتارت آن باشد که بنده‌ای آذاد کند؛ اگرندارد دوماه پیاپی دوزه داد و اگر 
نتواند ‏ به سیب پیماری وضعف - شصت مد" طعام به‌درویشان دهد. هر 
درویشی ملاع تفا هن مس خفن باشد کم سه یکی". 

اما | مساكك درباقی دوذیر کسی واجب‌آید که‌بی‌عذدی دوذه بکگشاید‌اما بر 
حایض واجب‌نياید - اگرچه ددمیان دوز" پا شود - و بر مسافر-اگرچه مقیم 
گردد- و برییماد اگرچه بهترشود- واجب نیاید. 

و چون دوذ شك" يك تن گواهی دهد که ماه دیده است. هر که نان 
خورده باشد واجب بو دکه باقی روز همچون دوزه دادان اساك کند. وهر- 
که اندرمیان روز" سفر" ابتدا کند نشاید که روزه بکشاید؛ و اگرروژه ناگشاده- 


۱- ددوترجمه احیاء 4 چنین آمده است: «و چون سر دوزه نزديك ادباب عقل و اصحاب دل‌این 
است» چه فایده باشد دد تأخیر چاشت» وجمم هردو وظیفت دد شام. باآنچه عنان شهوتهای 


دیکر همه دوز مطلق (< آذاد» دها) باشد؛:). (کتاب دوزه»ص۲۴۸) ۲- مد؛ وذلی است 
برابر با دوسوم ومن>. ۳ دوز شك» دوز سیام ماه شعبان است» ددصود تی‌که بین آخر 


شعسا. . ا.ل دمضان مرددباشند. 


در روزه ۵ 


ن روز به‌شهری رسد نشاید که دوزه بگشاید. وسافران را روژه اولیتر اذ 
ار مگر که طاقت نداد ند. 
امافدیه مدءی طعام بو دکه به‌سکینی دساند. و برحامل و مترضع" 
فدیه با قضا واجب‌آید به‌هم"- چون دوژه اد بیم فرزندا بکشاده باشد نه‌چون 
بیماد که اذییم خویش بکشاده باشد. و بر پیری که به‌غایت ضعیف باشد و 
روزه نتواند داشت؛هم این فدیه واجب آید - بدال فضا. وهر که فضای ماه 
رمضان تأخیر کند تا ماه دمضان دیگر درآید. با هر دوزی قضا مدای طعام 
لازم آید. 


فصل 

در روزهای شریث و فاضل. روژه داشتن سشت است. 

آنچه در سال افتد: دور عتر فه وعاشودا۳ وننه دوذ از اول دوا لحجته 
و ده روز اول ماه محرام و رجب و شعبان. و درخبر است که فاضلترین روذهم 
پس از ماه دمضان - روزء ساه محرام است. و جملً محر م سنشت است. و 
عشرر اول مر کتدتر است. و درخبر است که «يك روز از ماه حرام فاضلتر 
از سی دوز اذ ماههای دیگر.» و دسول (ص) گفت: «هر که پنجشنبه و آدینه و 
شنبه از ماههای حرام" روزه دارده وی دا عبادت هفتصد ساله بنویسند.» و ماه 
حرام جهاراست: ذوالقعده وذوا لحجته ومحرم و رجب. وفاضلترین " ذوالحجته 
است که وقت حج" است. و در خبر است که «عبادت" در هیسچ وقت فاضلتر و 
دوستتر نزديك حق- تعالی - ازعشنر اوال ذوالحجته نیست. روزة يك 
روز از وی جون روزهٌ یکساله است» و قبام يك شب چون قیام لیلةا لقدد 
است.» گفتند: «یادسول‌اله! و نه نیز جهاد؟» گفت: «نه نیز جهاد؛ | کسی که 
اسب وی کشته شود و حون وی ريخته شود در جهاد.» 


۱ یعنی زنان بادداد و شیرده باید هم فدیه بدهند و هم قضای دوذه بگیر ند. ۲ 


از بیم آنکه مبادا به‌فرزند آسیبی دسد. ۳ روزهٌ عاشودا ددنزد شیعه مکروه است. 


اصل هفتم.-حج است 


بدان که حج" از ارکان اسلام است؛ وعباد ۳ است. و دسول 
(ص ) گفت: «هر که بمرد و حج" نکرد؛ گو: خواه جهود میر و خواه ترساا» و 
گفت:«هر که‌حج کند - بی آنکه تن به‌فسقآ لوده کند وذبان‌به ببهوده و ناشایست 
مشغول دارد - از همه کناهان بیرون آید. همچنانکه آن روز از مادد بزاده- 
باشد.» و گفت: «بسیار گناه است که هیچ چیز آن را کفتادت نکند مکر ایستادن 
به‌عر فات.» و گفت که «شیطان را نبینند هیچ روز خوادتر و حتیرتر وزددروی‌تر 
از آنکه در روز عرفه» از بس دحمت که خدای-تعا لی- برخلق می‌باراند و 
ازذبس کبایر_ عظیم که‌عفو می کند.» و گفت: «هر که ازخانه بیرون آید در انديشةٌ 
حج و در راه بمیرد» تا قیامت هر سال" وی دا مزد حجتی و عنمره‌ای 
بنویسند. و هر که در مکته بمیرد يا در مدینه. وی دا نه عراض بودو نسه 
حساب.» و گفت: «يك حج مبرود بهتر از دنیا و آنچه در دی است. و وی دا 
هیچ جزا نیست مگر بهشت.» و گفت: «هیچ گناه عظیمتر ازآن نیست که کسی به 
عر فه بایستد و گمان بر دکه آمرزیده نیست.» 

و علی‌بن‌موفتق» یکی از بزرگان بوده است» گفت: «يك‌سال‌حج کردم: 
شب عرفه دوفريشته دا به‌حواب دیدم که ازآسمان فرودآمدند - با جامه‌همای 


در حج ۳۱۹ 


سبز یکی آن دیگری‌را گفت:!دانی که امسال‌حاج چند کس بوده‌اند؟» گفت: 
*نه» گفت *ششصد هزاد بودند.؟ گفت:!دانی که حج چند کس پذ یر فتند؟؟ گفت: 
«نه» گفت: *حج"_ شش ,کس پذ یر فتند.* و من ازخواب درآمدم-از هول - و اذ 
این سخن سخت اندوهگن شدم و گفتم: "من به‌هیچ حال از آن ششگانهنباشم.* 
اندر این اندیشه و اندوه به‌مشعر ا لحرام رسیدم و در خواب شدم. و هم‌آن دو 
فرريشته را دیدم که هم آن حدیث با یکدیگر بکفتند. آنگاه آن بکی گفت؛ "دانی 
که حق.-تعا لی- امشب چه حکم کرده است میان خلق؟» گفء- ۰.۰ کهب:به. 
هر یکی از آن شش‌تن صدهزارا ببخشید» و همه دا درکار آن شش کرد.* پس ؛ 
از خواب بیدادشدم - شادان - و شکر کردم خدای دا.» 

و دسول (ص) گفت: «خدای - تعالی - وعده داده است‌که هر سالی 
ششصد هزار بنده این خانه دا زیارت کنند به‌حج - و اگر کمتر از اين باشند» 
از ملایکه چندان بفرستد که ایسن عدد تمام شود- و کعبه دا حش رکنند چون 
عروسی که جلوه خواهد کرد؛ و ه رکه‌حج" کرده با شد» گرد وی همی گردد و 
دست در پرده‌های وی زند تاآنگاه‌که در بهشت شود و ایشان با وی دد 


بهشت شو ند.» 


شرایط حج" 
بدان که هر مسلمان ی که‌حج کند در وقت خوران ددست بود. و وقتر 
وی شو"ال و ذوالقعده و نه‌روز از ذوالحجه است تا آنگاه که‌صبح روز دهم 
بر آید از دوز عید. | حرام اندد این مدت- به‌حج- ددست بود؛ و پیش اذ 
این اگر به‌حج | حرام آودد عّمره بو د. وحج کودگ ممیتز درست بو د؛ 
و شیر خواده دا؛ اگر ولی‌از وی" ا حرام آورد و به‌عر فات‌بت رد؛ و به‌سعی‌وطو اف 
برد درست بود. پس‌شرط درستی‌حج » اسلام واندر وقت" ۲ پیش یست. 


۱- صد هزادتن ازحج گزاردگان دا. ۲- ازطرف وی. ۳ سلمان بودن و دد 
وقت حج ح حگزاددن. 


+۳۰ عبادات 


اما شرط آنکه انحج اسلام افندا, و فریضه گزارده شود پنج است: 
مسلمانی‌و آذادی وبا لغی وعاقلی» آنگاه اندد وقت" | حرام آوردن. و اگر کودله 
بوه احرام آودد و بالغ شود پیش از ایستادن به‌عرفه یا بنده آذاد شود پیش 
از اين» کفایت افتد از حح" اسلام. وهمین شرایط بباید تا فرض عمره یفتد» 
الا" وفت" که همه سال" وقت عمره است. 

اما شرط_آنکه از کسی دیگر حج کند به‌نی بت» آن‌بو د که پیشین آحجٍ_ 
اسلام گزادده بود. اگر پیش از آن؟ از دیگریه نبئت‌کند؛ از وی افتد» نه 
از آنکس. و پیشین" حجٍ اسلام بنو ده آیگاه فضا: آیگاه ندر انگام نیا بت؟ 
و براین ترتیب افتد» اگرچه نینت به‌حلاف این کند. 

اما شرط وجوب حج: اسلام و بلو غ و عقل و آذادی و استطاعت است. 
و استطاعت دونو ع است: 

یکی آن است که توانا بنو"دکه خود حج" بکند به‌تن_ خویش. و این 
به‌سه چیز بو د: یکی آنکه تنددست بود. دیگر آنکه داه" یمن ب ود وبر- 
راه" دریای خطرناك يا دشمنی که اذوی بیم مال وتن بود نباشد. و دیگر آنکه 
چندان مال دارد که نفقةٌ شدن و آمدن دا بس بو د و لفق عبال دا تا باذ آید 
و پس از آنکه‌همةٌ آوامها *بکز ادده‌باشد. واگر چهادپای داردپیاده‌دفتن لازم نباشد. 

و اما نو ع‌دیگر آن است که به‌تن خویش نتواند» که مفلو ج باشد یا بر- 
جای بما نده‌ای باشد که امید بهتر شدن نبود الا" به‌ن‌ادد. و استطاعت وی 
بدان بو دکه چندان مال دادد که نایبی دا بفرستد تا حج وی بکند؛ و مزر 
وی۲ بدهد. و اگر پسر وی درپذیرد که اژ وی ححج کند دایگان» بردی* لاذم 
آید که دستوری دهد که خدمت_پدر" شرف باشد. وا گر گوید: «من مال بدهم 
تا کسی دااجادت گیری» لازم نباید منشت وی پذیسرفتن . 


۱-مراد این که از مقوله حج اسلام شمرده شود.دروترجمة احیاع»: اما شرط آ نکه‌آن حج اسلام 
باشد. (کتاب حج» ص ۲۷۳)؛ و دد «احیاء): و اماشروط وقوعه عن حجة الاسلام... 

۲ب جزاینکه وقت شرط نیست. ۳ پیشین» نخست. ۴س پیش اذآنکه خودحج 
اسلام گزادده باشد. ۵- به‌نیا بت ازدیگری. #اوام؛ وام. ۷سمزد ثایب. 


۸ بر چدر . 


در حج ۳۳۱ 


و چون استطاعت"حاصل شود باید که تعجیل کند. پس اگر تأخیر کند: 
روا بو د اگر توفیق یابدکه سال دیگر بکند. و اگر تخیر کند و بمیرد پیش 
انحج"» عاصی بنود و باید از تر کلا وی حج‌کنند به‌نیا بت وی - اگرچه 
وصبتّت نکرده باشد - که‌این اوامی گشت بر وی. 

و عمر(دض) گفت: « فصد آن خواستم کرد تا بنویسم که ه رکه مستطیع 
باشد در شهرها و حج نکند از وی جزیتی؟ بستا نند.» 


ار کان و واجات وجوه گز ارذن و محظودات حج 
بدان که این ارکان - که بی‌آن حج درست نياید - پنج است: 


احرام وطواف ویس از آن سع یآ وایستادن به‌عرفه. و موی قست اقرانت 
بر يك‌قول. 

و واجبات حج- که‌ا گر دست بدار ده حج باطل نشو د؛ و لیکن گوسفندی. 
بکشتن لازم آید - شش است: 


احرام آوردن درمیقات: اکراز آنجا در گذدد-بی احرام- گو سفندیو اجب- 
آید» وسنکت انداختن» و صبر کردن به‌عرفات تا آفتاب فروشود» و مقام کردن 
به‌مز د لفه آندد شب وهمچنین. به‌من و طواف وداع. و اندد ايين چهار باز- 
سین يك قول دیگر هست که گوسفند لازم تباید چون دست بدادد» ولیکن 
سثتت بود قیام کردن بدین. 

اما وجوه‌گزاددن حج سه است: افراد و قران و تمتتع. 

و افراد فاضلتر: چنانکه حج اولا" تنها بگزارده و چون تمام شود اذ 
احرام بیرون‌آید؛ و احرام به‌عمره آورد آنگاه عمره بگزادد. و احرام عمره 


- تر که» مال ی که اژ مرده بجا ماند. ۲ جزیت (کزیت» گزید)»ما لیات سرانه که اهل 
کتاب غیر مسلمان هر سال به دو لت اسلامی می‌پرداختها ند. ۲ در اجیاء: الاحرام 
وا لطواف وا لسعی بمده... ۴- دست بداشتن: تر ك کر دت. 


۳۳ عبادات 


از جعرانه فاضلتر از آنکه از تنعیمواز تنعيم فاضلتر از آنکه حندینبیه. و اين 


هر سه‌جای سشت‌است. 


اماقران - آن بودکه گوید: لك دحجه و عمره» تا به‌يك داه" به. 
هردو محر م شود؛ و اعمال حج" بجای آرد و بس - عْمره در وی مندز ج 
شود - چنانکه وضو دد غتسل. و ه رکه چنین کند» بر وی‌گوسفندی واجب‌آید» 
مگر آنکه مکی باشد» که بروی و اجب نیاید» که میقات وی خود مکثه است. 
و هر که قران‌کند» اگر پیش از وقوف عرفه طوا فکند و سعی کند» سعی" 
محسوب بو از حج" و عْمره. اما طواف پس اذ وقوف عرفه اعادت‌با ید 
کرد؛ که‌شرط طواف دکن؟ آن است که پس از وقوف بود. 


اسا تمتع آن بو دکه چون به‌میقات دسد به‌عمره احرام آودد.و به 
مکه تحلئل کند تا اندر بند احرام نباشد؛ آنگاه دد وقت حسج" هم به‌مکه 
رود و احرام به‌حج»؟ بیاورد؛ بر وی گوسفندی واجب‌آید. و اگر نتواند سه 
روز دوزه دادد پیش از عید آضحی - يا پیوسته با پراکنده - و هفت دوز 
دیگر چون به‌وطن دسد. و در قران نیز چون گوسفند ندارد» همچنین ده دوذ 
روزه دادد. 

و دم تمتع بر کسی و اجب شود که احرام عمره در شوّ ال یا 
ذوالقعده یا عشنر ذوالحجته! آورد» تا ذحمت کمتر کرده باشد حج" دا» و 
| حرام حج دا از میقات خویش بیو گنده باشدا. پس اگر مکتی بود یا 
غریب بو د وبه‌وقت حج به‌میقات آید ويك میل مسافت وی بن ود گو سفندی 


۱- جعرانه وتنعیم وحدیبیه» سه جایگاه است‌که حاجیان ددآنجا محرم می‌شوند» یمنی جامة 
دوخته اذتن بیرون مي‌کنند وبا دوحوله تن برهنهٌ خود دا می‌پوشانند. ۲- به‌يك داه؛ به 
يك دفعه» به‌يكک‌یاد. ۳ مراد حنج به‌معنای اخص‌است. ۴سدد واحیاع»: طواف. 
الفرض؛ دکن» دداینجا به‌معنی فرض و واجب است. ۵ برای حج عمره. 

۶ برای حج به‌معنی اخص. ۷ دم؛ خون؛ دد اینجا به‌معنی کشتن کوسفند است. 

۸- ده دود اول ذوا لححه. -٩‏ بیو گندت» بیفکندن. 


بر وی و اجب اید. 


اما محظودات حج شش است: 

یکی جامه‌پوشیدن است» که در | حرامه پیراهن و شلوار و دستاد وموذه 
نشاید. بلکه | ذاد ودداء ونعلین شاید؛ اگرنعلین نیا بد» کفش دوا بو واگر 
| زارنیا بدهشلواد دواب و د. وهفت‌اندام به| ذادیپوشد دواب و د.مگرسر که نشاید 
که‌پپوشد. وزن دا دوا بود جامه داشتن برعادت. و لیکن روی باید که نبوشد "۲ 
و اگر در ححمل با مظله۳ باشد روا بنود. 


دوم - بویر خوش به‌کار ددارد: اگر به‌کار دارد وجامه پوشد. گوسفندی 
واجب آید. 


سوم - موی تست رد و ناخن باز نکند: اگر کند» گوسنندی واجب 
آید. و گرمابه و تصد و حجامت. و موی فرو گشادن- چنانکه کنده نیا ید 


مر 
روا بو د. 


چهارم - جماع نکند: و اک تشه گاوی یا هفت گوسفند 
واجب آید. و حج"فاسد شود وقضا واجب‌آیسد. و اگر پس از تحللئل اول 
بنود اشتر واجب آید» و لیکن حج تباه نشو د. 


پنجم - مقدمات مباشرت. چون برماسیدن ۴ زن و بوسه دادن نشاید» 
و هر جه طهادت بشکند از ملامسه‌ث اندر وی گوسفندی واجب‌آید؛ ودر 


۱- محظود؛ حرام»همنوع . ۲سدد وترجمه‌احیاء): زن دا دوا که جامه‌های دوخته بیوشد» 
ولکن دویدا نپوشد به‌چیزی که مماس آن شود. ( کتاب حچ» ص ۲۷۸) ۳ مطله کجاوه و 
قخت‌دوان سایبان‌داد. ۴ پرماسیدن» لمس‌کردن» ما لش دادن. ۵- دد وترجمةً 


احیاع): ووملامست که‌بازنان ناقض وضو باشت...» (کتأب‌حج» ص۲۷۸). 


۳۳ عبادات 


استمناء همچئین . و عقد نکاح نشاید محر م داء و اگر کنند ددست نبود؛ و 
چیزی لازم‌نیا ید . 


ششم - صید کردن نشاید مگر از آب. و چون صیدی را بک‌شد؛ مسانند 
وی واجب آید- از اشتر يا گاو با گوسفند تا به‌چه چیز بهتر ماند!. 


بدان که صفت اعمال حج» از اول تا آخر به‌تر تیب بباید دانست ‏ 
فرایض و ستن وآداب به‌هم آمیخته جنانکه سشت است؛ که هر که عبادت 
نه به‌عادت کند. سثت و آداب و فریضه همه نزديك وی برابر بنوآده که به‌مقام 
محبتت که رسد به‌نوافل و سنن ۲ رسد. چنانکه دسول (ص) گفت که حی- 
تعا لی-می گو بد: «بندگان من به‌من هیچ قرب نکنند بزد گتر ازگز اددن فر یضه- 
های من. و آنکه بنده بود نیاساید هیچ از تقرب کردن به‌نوافل و سنن» تا 
بدان درجه رسد که سمع و بصر و دست و زبان وی من باشم: به‌من شنود؛ و به. 
من بیند؛ و به‌من گیرد و بهمن گوید.» پس مهم بو دآداب و سنتن عبادات 
به‌جای آوردن و در هرچیز آدّب نگاه داشتن. 


آداب‌راه و ساز۴داه باید که او ال که‌نینت حج کند» تو به کند ومظا لم با زدهد و 
اوامها بگز ادده وعبال و فرذند وهر که دا بر وی نفقه‌ای بو" د نفقات بدهد؛ و - 
وصیت‌نامه بنو یسد؛ وزاد راه ازو جهی حلال به‌دست آورد واز شتبهت حذر کند 
و چون حج به‌مال شبهت‌کند بیم آن بوآد که ناپذیرفته بوآد؛ و چندان ذاد 
بسازد که با درویشانثرفق تواند کرد در داه؛ و پیش از بیرون‌شدن.سلامت 
راه دا چیزی به‌صدقه کند؛ و استری قوی به کرا گیرد؛؟ و هرچسه برخواهد 


- تمهدی ایجاد امی کند. ۲ات تا آ نجه صید شده به کداماذ آن سه - اشتر ؛ کاو؛ کوسفند 5 
بیشتر شبا هت داشته با شد. ۳- سنن(ج سنت)» مستحبات. ۴ سازداه» لوازم سفر. 
۵-سدرویشانه» تهیدستان. 


وت ۳۵ 


گرفت جمله فرا مسکادی نماید تا در دراه به کراهیت نباشد؛ و دفیقی بصلاح به- 
دست آورد که سفر رده بنود و اندر دین و اندرمصا لح راه یاود بود؛ و 
دوستان را ودا ع کند و از ايشان حلالی خواهد و دعا؛ و با هر یکی گوید: 
آستودع له دجنك و آمافتاك و خواقیم عملك". و ایشان با وی گویند: 
فی حفظاثه و که وال التموی وجتّكالردی و غقر نك و 
وجيك للخیر آینما وجهت.! 

و جون از سرای بیرون خواهد آمد» دخست دو دکعت نمازکند: در 
رکعت اول" آلحند و قلیا آیتهتاا لکافرون» ودر دکعت دوم" ات3 
و قّل" هو ال" | حد برخواتد. و چون فار غ شود بگوید: 
آللیم آذتا لصاحی‌فیا لسفر و آفتا لخلیفه فی‌الأهل و المال و الو ند 
72 0 0 یل و ٩‏ ۶ گ مرس (2 م20 و 2 ِ 
آحفظنا و اماهم من کل آفه. اللبم اذانسادك فی‌مسیرنا هذا 
البر والتقوی و من‌العمل ما قرضی". 

چون به‌در سرای دسد بگوید: سم الله» توکلت علی‌انله» ل حول 
ولا وه الا بالله آللهم بك افتشرت و علیك قو کت وباك اعتصمت 
و !لك قوجبت. آللهم زودفی التقوی و اغفر لی ذنسی و وجهنی 


وچون برچهادپای نشیند بگوید:بسم الله‌وبالله ‏ اللهآکسر ".سحانالذی 


۱ 


۱- دین وامائت وفرجام کاد ترا به‌خدای می‌سپادم. ۲- درحفظ وپناه خداباشی» خداو ند 
ترا پرهی زگادی توشه دهدء و از بدی دود دادد. و کناهت دا بیامرزد» و به‌هرجای دو آودی 
کامیابت گرداند. ۳ خدایا تو .دفیق سفری و جالشین سفر کردگان درخاندان و مال و 
فرزند» ما دا و ایشان دا از هر آفتی دد پناه‌گیر. خدایا دد این داهگذد خود اذ تو می‌خواهيم 
که نیکوکاد و پادسا باشیم» و آن‌کنيم که ترا خشنود سازد. ۴ به‌نام خدا» خود دا به- 
خدا سپردم» جزخدای دا توانایی وئیرو نیست. خدایا به‌امید تو ازخاندان جدا شدم» وبه‌تو دل- 
سپردم» و به‌توپیوستم ودوی دل سوی توکردم. خدایا مرا پادسایی توشه دهء و گناهم دا بیامرز, 
و هرجا دوی‌آودم کامیا یم گردان. ۵ به‌نام خدا» و سو کندبه‌خدا»وخدای‌بزر ک است. 


۳۳۹ عبادات 


سخر لناهدا وماکتاله مت رذین واقاا لیر بنالَمْتقلبونا. و اندرجملً دا 
بهذ کرو قر آن‌خو اندن مشغول‌شود. وچون به‌بالایی‌دسد بگوید:] للم لك لشرف 
علی کُل‌الشرّف و لَتَالحمد علی کل حال۲. دچون یمی باشد اندر داهء 
آية الک ر"سی" و شتهد النه۴ وقلل" هو لته و معولذتین ۶ بخواند. 


آداب احرام و دخول مکه چون به‌میقات دسد - که قافله از آنجا احرام‌گیر ند 
اول غسل کند» و موی وناخن باز کند - چنانکه جمعه دا۲ گفته‌ايم - و جامة 
دوخته بیرون کند.و | ذادی و ددایی سپید بر بندد. وپیش از | حرام" بوی خوش 
به‌کار دادد. وچون برخیزد - که بخواهد دفت - اشتر برانگیزد و دوی به‌راه 
آورد؛ ونیئت حج کند - به‌دل و زبان - وبگوید: لميك»آ للم لسیات» 
لا شرت تك لبیبات» انالحمد والنعمةٌ لك و المُلاك» لا شريك لت*. 
و همین کلمات به آواز" | عادت می کند وه کجابالایی و نشیبی‌باشد؛ وهر کجا 
قافله بهزحمت "۱درهم کو بند. وچون به‌مکه نزديك رسد غسل کند. 


و اندر حج نه سیب دا سل سنت است: احسرام را؛ و دخول مکه رل 
و طواف زیاردت داء و وقوف به‌عرفات را ومتفام به‌مزدلفه دا وسه غسل 
برای سنکانداختن به‌سه جتمره"۱» وطواف وداع دا - امتا دمی دا به 


۱- (قر آن» ۳ پا کید بی‌عیبی‌اودا که زیردست ورم کرد مادا این‌ستود؛یا نه( و گر نه) 
ما بااو بر نتوانستیمی آمد وبر نیامدیمی و ما دداین نعمت با خداو ند خویش می‌گردیم [به آذادی]. 
۲- خدایاپزدگی توسرآمدهمة‌بزد گیهاست» و ددهمه‌حال ستایش از آن تواست. ۳- قر آن» 


۰۲۵۷-۵۲ ۴ قر آن» ۱۸/۳ ۵ سوده۱۱۲. و سوده‌های۱۱۳ و ۱۱۴ 


از قرآن‌که با «قل اعوذ4 آغاذ می‌شود. ۷ بسرای نما جمعه. ۸- بفرما نسم 
خدایا بفرمانم» ترا اثباز نیست بفرما نم» ستایش و نعمت و جها ندادی تراست» ترا الباژ لیست. 
4- تکراد بکند. ۰ع- بهذحمت» به‌آزدحام. ۱- سه‌جمره» سه موضم است دد منی 
(مکه) که‌آنها دا جمرةالاولی» جمرةا لوسطی» وجمرةا لعقبه گویند. 


در حج ۳۳۷ 


جتمترة"ا لحقبة غسل نیست! 
۱[ 
میان شهر باشد بگوید: لاله !له واه آکسر. اللْیم آذت التلام و 
منك السلام » ودار دار التلام » تسار کت با الجلال والاکر ام.اللهم 
ان هدذا بیتك عظمعه و کرمته و شرفته. اللهم فرده تعظسماً و 
کشریفا و قکریما و زده مپابتةه وزد من حجه بر و کسرامته. 
اللیم ۳ لی‌آبو اب ر حمتاك وآدعلنی‌جنتاك وآعذضی من لشیطان- 


و باب بنی شیبه - و قصد حجرالا سود کند. و 


بو سه بر دهد واگرنتوانست ت- به‌سیب (ذحمت آب دست به‌وی فرازآرد و بگو ید: 
اللیح امافتی آدیْتّها و مبثاقی تعاهدکهٌ آهدلی بالموافاه. 
پس به‌طواف و سعی مشغول شود. 


آداب طو اف کر دن بدان که طواف همچون‌نماز است: در وی طهارت تن وجامه 
وجای و ستر عورت شرط است ت؟ لیکن سخن۵ اندر وی مبا حاست. 

اول باید که سشتر اضطبا ع به‌جای‌آرد. و اضطبا ع آن بنودکه میان 
ازاار اندر زیر دست راست کند» و هر دو کنار وی بردوش چپ افکند. پس 


در «ترجمه‌احیاء4: پس سه غسل‌سنگت انداختن به‌سه‌جمره وسنگكا نداختن جمرةه عغبه‌داغسل 
نیست. ( کتاباسرادحج‌ص‌۲۸۵)ددمذهب شافعی برای دمی جمره عقبه (دردوذ قربا نی» دهم‌ذیحجه) 
غسل لازم نیست و لی‌برای دمی سه‌جمره که از روز یازدهم شروع‌می‌شود سه سل سنت‌است. 

۲ جز خدای خدایی نیست» و خدای‌بزرکگک است. خدایا تو سلامی» و اذتو سلام است؛وخانةً 
تو خانه سلام (ایمنی و آدامش) است» ای دادندة شکوه و بزدگوادی تو خجسته‌ای» خدایا 
این خانهً توست که آن دا بزدگ و شریف داشته‌ای» خدایا بربزدگی و شرف آن بیفزا» مهابت 
11 دا افزون‌کن و ذایرانش دا نیکی و کرامت بیش ارذانی‌داد. خدایا درهای دحمتت دا برمن 
بگشای و مرا دد بهشت‌جای‌ده» و از شیطان دجیم‌ددپناه گیر. ۳ زحمت ازدحام. 

۴ خدایاامانت خوددا پرداختم»و پیما نی که سپرده بودم انجام دادم؛ گواه باش که برسر پیمانم. 


۵ حرف ردن. 


۳۳۸ عبادات 


خانه برجانب چپ گذارد؛ و از حجرالاسود ابتدای طواف کند» چنانکه میان 
وی و خانه سه‌گام کم نباشد تا پای برشادروان۱ ننهد که آن ازحدخحانه‌است. 
وچون طواف" ابتدا کند» بگوید: آللیم ایماناً بك وتصدیقاً بکتابك 
و وفاء بعهدد و اتّساعاً لسَْهتبيك محمّد صلی‌ال علیه وسلم". 

و چون به در خانه رسد» بکوید: آللپم هذا الیبت بيتت الحر ام » 
و هداالحرم حرمك» وهذاالأمن آمنك» و هذا مقام العا د جك‌من- 
النار۳. 

و چون بهد کن عراقی دسد بگوید: آللیم آضی آعوذ مك من 
الشرد والشکک و الکفر و التشاقو الشقاق وسوءالأحلاقوسوءالمنظرفی 
ْ ی 
الاهل و المال و الو لد". ۱ 

سیم ی 5 ۰ ۵ص سس 6 6 مت 

و چون برابر ناودان دسد» بگوید:اللهم أظللنی‌قحت عرشك‌یوم 

لا ظلالظلعرشات. للم دی تعاس مَحمّ مه السّام رَد 


اضما دعدهاآبدآ. 


ل مت 0 ی ۵ و مس 
و چون به‌رکن شامی رسد یکوید: اللپم اجعله حجاً مسروراً و 
سعباً مشعورا و ذنباً مغفور آ و تجارة لن تبور با عزیز یا غفور؟ 


۱- دروترجمهٌاحیاء): ونزديك حجراسود شادروان به‌زمین متصل‌است و بدان‌پوشیده‌شده وطوافبر آن 

درست نباشد. چه‌طواف آ"نگاه در خانه‌باشد» وشادروان آناست که اذپهنای دیوادفاضل‌مانده است» 

چون‌بالای آن‌دا تنگک کرده.(کتاب اسرادحج‌ص۲۸۸) و درلفت‌نامه دهخدا شاذدوان چنین تعریف 
شده است: پایه و بنیاد واساسی که کعبه دا اژسه‌طرف احاطه می‌کند ازجنوب‌غربی وجنوب‌شرقی و 
شمال‌شرقی؛ اد تفاع آن شا نزدها نگشت, پهنایآن يك‌ارش‌است. ۲- خدایا به توایمان آوددم» و 
کتاب ترا باود داشتم» و به‌پیمان توگردن نهادم و پیرو سنت پیامبر تو محمد (ص) شدم. 
۳- خدایااین‌خانه خن گرامی‌توست» واین حرم حرم‌توست» و این‌ایمنی ایمنی‌توست» واین‌جایگاه 
ی استخه ازاشش مزع باتچاه می‌برد.. :توا هو پناهی‌بزم از اباذگیرن 
برای تو و شك و کفر و دودویی و جدایی و بدخویی و بد‌ئمایی دد خاندان و مال وفرد ند. 
۵ خدایا درد ذیرعرش خود مرا سایه دهء دوزی‌که جزسايهٌ عرش تو سایه‌ای نیست؛ خدایا بسا 
جام محمد (ص) مرا شربتی بنوشان که دد پی‌آن هرگز تشنگی نیست. 


در حج ۳۳۵۹ 


۳ 
رب افو وارخمٌ و جاور نا تعلّم» اف آفت الم الاکرم. 

و چون بهرکن یمانی دسد. بکوید: آللپماقیآعو ذبعث منا عفر 
والفقر ۳ من عذاب) لقجر و فتته المحیا و الممات وآعوذ بك من 
الخزی فی‌الدنیا والاخرة" و 

و میان اين‌دکن وحجرالا سود بگوید:آللنم رما آتنا فی‌النیا 
حنَته و فی‌الأخرة حَسَتَه وقنا برحمتك عذاب‌التار وعذاب‌القبر". 
وتا رسک تیوه باری یم دضا هی کرد وا رید وی گرویدر 
اندرسه شتواط۴ به‌شتاب می‌دود - جتلدوار و بنشاط - و اگر به نزديك خانه 
زحمت؟ بنو ده دودتر بشود تا به‌شتاب بتواند دفت. و در چهار شوط باذ- 
پسین آهسته رود؛ و هر باری حجرالاسود دا بوسه دهد و دست به‌دکن یمانی 
فراز آورد؛ و اگر نتواند - از زحمت-به‌دست اشارت کند. و چون هفت شوط 
تمام شود میان [در ] خانه و سنگک بایستد و شکم و سینه» و جانب راست از 
روی" بردیوار خانه نهد و دو دست به‌زیر سر خویش به‌دیواد باز نهد یا دد 
1 ستاد ۶ کعبه زند - واین جایادا «ملتزم» گویند» و دعای این جایگاه مستجاب 
ی 2 ۱ 0 
بو دوبگوید: اللیم با رب‌السیت العتیسق» اعتق رفستی من‌النار» 
و آعسذافی من کسل سوعه و قنعنی بما رزقتنی و بارك لی فیما 
0 آنگاه صلو ات دهد و استغفاد گوید. و حاجتی که در دل دارد 


بخو اهد. 


۱- خدایا ایسن دا حجی گکردان مقبول و کوششی مشکود و کناهی بخشیده شده و تجادتی 
بی‌زیان» ای‌توانایآمر زکاد. ۲ خدایا به‌تو پناه می‌برم از کفر و تهیدستی و عذا بگود 
و فتنهً زند‌گان و مردگان» و به‌توپناه می‌برم اذخوادی در دنیا و آخرت. ۲ خدایا دد 
دنئیا وآخرت‌مادا نیکی ادذانی‌داد» وبه‌رحمت خود از عذاب آتش و شکنجه گود نگاه داد. 
۴س شوط» تك (دو). ۵- سه ص ۰۳/۲۲۷ استاد (ج ستر)؛پرده‌ها. 

۷ فاصلهمیان درخا ه‌وسنگک (حجرالاسود)احیا:: ادا تما لطواف‌سبعاً فلیأتا لملتزم وهو بین| لحجر 
والباب. ۸-خدایا» ای‌صاحب‌خانه کهن؛ گردن مرا ازدامآتش رها کن؛ ومرا ازهر بدی‌دد 


پناه‌گیر» وبه آنچه مرادوذی‌کرده‌ای خرسندسازه ود[ نچه مرا داده‌ای بر کت‌بخش. 


بآ "ص۱۳۳ 


+۳۳ عباد ات 


آنگاه در پس مقام ایستد و دو ر کمت نما ذکند که آن دا د کعتینن ‏ 
طواف گویند. و تمامی ۱ طواف بدان بو د؛اندر رکعت اول آللجمدا و 
فلا آیتهتاا لکافرون"» برخواند.و در دکمت دیگر آنحمند و قل" هو لته 
آحد؟. و پس از نما دعا کند. و تا هفت‌شتواط بتگردد يك طواف تمام 
نشود. و هر هفت بادی این دو دکعت نماذ بکند. آنگاه به نزديك حجر الا "سود 
شود و بوسه دهد و ختم کند. و به‌ستنی مشغول شود. 


آداب سعی باید که ازدر صفا بیرون شود ودرجه*ای چند به‌صفا برشود چندانکه 
کعبه دا پبیند» و روفرا کعبه کند و بگوید: لا له الاله وحده لا شریاک له 
و ره ر و ِِِ-- 7 7 ماس م و 7 7 ۳ 0 م ه و 
د4الملت و له‌الحمد» جحبی ویمیت وهو حیلا یموت» بیبده | لخیسر 


و سس سر رز 9 م۶ مر ما مس 0 ان و 


و هوعلی شی قدیر » لاله الالّه وحده و صدق وعده و ذصرعبده 
و آعز جنده و هزم الاحزاب وحده» لاله الا مخَلصین له الدین 
و لوکره العافرون و دعاءکند و حاجتی که دارد بخو اهد. پس فرودآید» و 
سعی "! بتدا کند تا به‌مّر وه۲. و ابتدا آهسته همی دود و همی گوید: رب‌اغفر 


وارحم و قجاوز عَما تعلم ات آذت‌الأعزالاکرم » ال راصنا 
1 ماس و نع مر ات رو ۳ ت ت 
فیالدنبا حسنه وفی‌الاخرة حسنه و قناعذاب‌النار ۸ و آهسته همی رود 
ِ ‌‌ِ ست 1 


(حج۰پ۰ب۰«سحسسسسصصسصسصسصسصپص۳۳] 


۱-تمامی(«ی6مصددی) تمام بودن. ۲-سودهاول(فا تحه)اذقر آن کریم. ۲سسورق۹ه ۱ 
(کافرون) ۴ سوده۱۱۲.(اخلاص) هب درجه؛ پله. ۶- جزالژخدایی نیست» 


یگانه وبیانباز است» پادشاهی و ستایش اوداست» زنده می تند و می‌میراند» وخود زندةٌ بیم رگ 
است » نیکی به‌دست اوست و او بر هر چیز تواناست. جز او خدایی نیست» یکتاست وعده‌اش 
داىت و بنده‌اش دا پیاود است» و سپاهش نیرومند ترین‌است؛ به‌تنهاایی کروهها داددهم‌می‌شکند؛ 
جزاو خدایی نیست» مومنان‌دین او را با خلاص‌پذیر فتند؛ | گر چه کا فران‌را خوش نیامد. (پاده‌هایی 


اد این جملات» از آیات قر آنی اخذ شده است). ۷ مروه» مانند صفاء کوه کوچکی است 
که دد آنتهای‌این مسیرواقم شده است. ۸- پرودد گادا ببتخش ودحم کن؛ و اذآنچه می‌دانی 


فراگذد» توچیرهتسر و بخشنده تری. خدایامادا دردثئیاً و آخرت لیکی ده واز عذابآتش لگاه‌داد. 
) دینا...» از یه ۱ سوره ۲-بقره -ماخوذاست) 


در حج ۳۳۱ 


تا بمیل ۱ سبزرسد که در گوشةً مسجد است. پیش از آن» به‌مقدار شش گر به‌شتاب 
رفتن گیرد تا آنگاه که بدان دومیل سبز دیگر رسد. آنگاه به آهستگی‌آید تابه. 
مروه رسد. پس بر آنجا برشود و دوی باصفا کند" و هم این دعا بکوید. و 
این يك‌بار باشد. و چون به‌صفا با آید؛ دوبادب و د. همچنین هفت‌باد بکّند 
هم براین صفت . 

چون اذ اين فاد غ شود طواف قدوم" و سعی به‌جای آودده باشد. واین 
سنشثت است درحج؟. اما آن طواف که دکن است» پس اذ وفوف بو د. 

و طهارت در سعی" سنشت است. و در طواف واجب. و سعی بدین 
کفایت افتد» که شرط سعی آن نیست که اذپس وقوف بو لیکن باید که از 
پس طواف باشد» اگرچه آن طواف سنت باشد. 


آداب و قوف به‌عر فه-بدان کها گر قافله‌ای‌به‌روز عر فه‌رسند به‌عرفات. به‌طو اف قدوم 
نپرداذند. و اگر پیش اذ عر فه‌رسندطو اف قدوم به‌جایآرند» و دوزترویته۹ از 
مکته بیرون آیند. و آن شب به منا می‌باشند و دیکر روذ به‌عرفه روند. وقت 
وقوف» پس از ژوال در آید - روز عرفه - تاآنگاه که صبح دوذ عید بر آید. 
اگر پس از صبح دسند» حج" فوت شود. و دوز عرفه غسل کنند» ونماز دیگر 
با نماز پیشین بهم بگزادند تا به‌دعا مشغول شوند. 

و این روز روده ندادند تا قوت‌یابند که در دعا مبا لغت کنند» که‌سر " 
حج" اجتما ع دلها و همتتهای عزیز ۶ است اندر اين وقت شریف. و فاضلترین 
ذکر اندر اين وقت کلمةً لا | له الا له است. ددجمله بایدکه از وقت_ زوال 
تاشبا نگاه به‌تضر" ع و زاری و استغفارمشغول‌باشد و توبةٌ تصوح! کند» وعذد- 
های گذشته باذخواهد. 

و دعتوات اندر اين وقت بسبار است. و نقل آن دراز شود. در کتاب 


۱ میل» ستون. ۲- دوی به‌سوی «صفا) کند. ۳ طواف قدوم» طواف ودود. 
۴سسنت»مستحب؛این‌عبادت دد دترجمهاحیاء» چنین‌است: وچون آن‌بکرد» ازطواف قدوم و سعی 
فادغ‌شده باشد» و آن هردوسنت است. (کتاب‌حج» ص۹۲٩۲)‏ ۵- دوزهشتم ذیححه. 

۵ عزیز» نیروهند. ۷- تصوح» قطعی و استواد. 


زوری عبادات 


احیاء علومالدین گفته‌ايم» از آنجا یادگیرد يا هر دعا که باد دارد دد این وقت 
همی گوید» که همه دعوات مأئوده دد این وقت نیکوست. اگر یاد نتو اند 
داشت! باید از نبشته می‌خواند» یا کسی دیگر همی‌خواند و دی‌آمین همی- 
گوید: 


و پیش ازآنکه آفتاب فروشود از حدود عترفات بیرون نشود. 


آداب بقیا اعمال حج- پس:اذعر فات‌برود.و به‌مس زد لفه‌شود.وغسل کند کهمزد لفه 
راحترماست؛ ونمازشام تأخبر کند تا با نماز خفتن بایکدیگر بکند- به‌يك‌بانگث 
نماژ۲ و دو اقامت. و اگر تواند اين شب به‌مزدلفه احیا کند» که شبی شریت و 
عزیز است» و ایستادن به‌شب در آنجا از جملةً عبادات است. و هر که مسقام 
نکند" گوسفندی بباید کشت. 

و از اینجا هفتاد سنگ بر‌گیرد تا به‌منا بیندازد» که اینجا چنان سنگك 
بیشتر یابد. و در نیمه دیگر شب قصد مناکند» و نماز" بامداد پگاه کند. ون 
به آخر_ مزدلفه رسد - آنجا که مش رالحرام خوانند - تا به‌وقت اسفار؟ 
بنشیند و دعا همی کند. پس اذآنجا جایی دسد که آن دا وادی محسرگویند» 
اینجاستور بشتاب تر بر اند.واگر پیاده‌باشد بشتاب‌تر برود- چندانکه پهنای آن‌ببرد 
که سنشت جنین است. 

پس بامداد عید» گاه تکبیر می‌گوید و گاه تلییهث تا آنگاه که بدان سر 
بالا دسد. که‌آن دا جمرات گویند. و از آنجا درگذدد تا به‌بالایی دسد از 
جانب داست راه چون دوی به‌قبله دادد» که آن دا جتمرة"العَقتبة گویند تا 
آفتاب" نیزه‌بالایی*بر آید آنگاه هفت‌سنکك دد این جتمره اندازد و دوی‌به. 

قبله او لیتر- و اینجا تلبیه به‌تکییر بدلکند. 


۱- اگر نتواند» اذبر کند وبه‌خاطر بسپرد. ۲-با نگ‌نمازه اذان. ۳سدراحیاء ومن 
خرج منها فیا لنصف‌الاول‌من‌اللیل ولم یبت فعلیه دم»و ]نکه ازآنجا بیرون شود دد نیمه اول شب 
و مقام نکن ( بیتوته‌نکند) بای گوسفندی بکشد. ۴ اسفاد» دوشن شدن صبح. 

۵ تلبیه» دعای لبيك گفتن. ۶ب به‌بالای نیژه‌ای. 


در حج ۳۳۳ 


هی ی که بیندازد بگوید: آللیم قصدیقاً بعتاباك واقباع 
لستّه ذميك محمدا , و چون فادغ شود تلبیه و تکبیر دست بدادد مکر پس 
از فرایض _ نما که تکییر همی کند تاصبح بر آید - باذپسین" دوز ایام تشریق 
و آن چهادم عید اضحی باشد. پس با منزلگاه شود و به‌دعا مشغول باشد. پس 
قر بان کند - اگرخواهد کرد شرایط قربان نگاه دادد و موی بسترد. و چون 
رمنی" ۲ و حتلق۲ اندد این روزبکرد؛ يك‌تحكل حاصلآید وهمةٌ محظودات 
| حرام" حلال باشد مگرمباشرت و صید. 

پس به‌مکته‌شود و طوافر کین به‌جای آرد. و چون يك نیمه از شب 
عید در گذدد وقتر این طواف در آید. ولیکن او لیتر آن بو دکه روز عید کند؛ 
وآخرر وقت مقد"ر۴ نیست. بلکه چندان که تأخیر کند فوت شود ولیکن دیگر 
تحلاال حاصل نياید و مباشرت حرام بماند. 

و چون این طواف هم برآن صفت که در طوافٍر قدوم گفتیم ‏ - بکنده 
حج" تمام شود و مباشرت و صید حلال گردد. و اگر از پیش سعی کرده باشد» 
سعی نکند. واگرنه۵ سعیر ر"کن پس اذاین طواف بکند. و چون دمی و 
حلق و طواف بکرد حج" 0 

اماد می ایام تشریق و مبیت ی به‌منا» پس از زواگر احنرام۲ افند. و 
ری تون 0 آیدو آن شب منقام کند که 
ان سقام واجب‌است. و دیگر روز غسل کندپس از زوال - دمی دا,وهفت 
سنگک به جمترهٌ پیشین انداز دکه ازجا نب‌عرفات است. و آنگاه روی‌به‌قله با یستد 
7 
میانگین اندازد و دعا بکند. آنگاه هفت سنگ دیگر به‌جمرة العقبه اندازد» 
و آن شب مقام کند به‌منا. پس سوم روز عید» هم برایسن ترتیب» بیست و يكگ 
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۱- خدایابرای باودداشتن کتاب تو و پیروی از سنت پیغامبر تومحمد (چنین کنیم). 

۲- دمی» پر تا ب کردن (سنگه). ۳ حلق» موی‌سر ستردن. ۴ مقدد» همشخمی 
و معلوم. ۵ واگر سمی تکرده باشد. نو مبیت» به‌شب خفتن. ۷ یمعنی 
پس‌از بیرون‌شدن اذاحرام لاذمآید. 


۳۳ عبادات 


سنکك بدین جتمره‌ها اندازد؛ و اگرخواهد براین اقتصار کند و به‌مککه شود. 
و اگر مقام کند تا آفتاب فروشود؛ مبیت آن شب نیز واجب شود و دیگر روز 
هم انداختن بیست و يك سنک نیز و اجب شود. 

تمامی حج این است که کفته آمد. 


کیفیت, عمره 

چون خواهد که عم ره آدد غسل کند و جامة احرام ددپوشد - چنانکه 
حج دا - وبیرون شود ازمککه‌تا به‌میقات عمره دسد - و آن جتعرانه است و 
تنعیم و حنداییةا. و نت عمره کند و بگوید: لبینك بمرة ۲. و به 
مسجد عایشه (دض) شود و و دو د کعت نماز کند. و باز ب‌سکه‌آید و در راه" 
لتبتبنك همی‌گوبد. و چون درسجد شد اذ تلبیه دست بدادد و طواف 
کند وسعی_چنانکه در حج گفتیم. پس‌مسوی بسترد درعمره وعمره‌بدیین 
تما م‌شود. 

و این اندد همه سال همی تواند کرد» کسی که آنجا باشد باید که 
چندانکه بتواند عمّره‌همی کنده و اگرنتواند طواف همی کند؛ و اگسر نتواند 
در خانه همی نگرد. و چون اندر خانه شود. در میان‌آن دو عمود نما کند. و 
پای برهنه درشود - با توقیر وحرمت؟ وچندانکه تواندآب زمزم همی خودد؛ 
چنانکه معده پر شود - بر هریت که خحواهد شفا بو دس و بگویده: 
اللیم اجعله شفاء من کل سقم و ار زقناالاخلاص والیفین و المعافاة 


فی الدذیا و الاخرة» در حمتك یاآرحم الر احمین". 


طو اف وداع 


چون عزم باز گشتن کند.پیشین " ۴ در حنل دربندد؛ وبه آخر همةکارهاء خانه 


۱ این سه محل بیرون شهر مکه است که میقات نامیده می‌شود. ۲ بفرمف‌اقم بسرای 


عمره. ۳ خدایا آن دا شنای هر بیمادی قراد ده, و ما دا اخسلاص و یقین و سلامت 


دردنیا و آخرت‌دوزی‌کن» به‌دحمت‌توای مهر با نترین‌مهر با نان. ۴ پیشین» نخست. 


ات ۳۳۵ 


را ودا ع کند۱؛ چنانکه صفت طواف کرده‌آمد - و اندر این طواف» اضطبا ع» 
و رفتن بشتاب نباشد. و دو رکعت نماذ کند و آنگاه به ملتزم شود ودعا کند و 
باز گردد - چنانکه در خانه همی نگرد و همی شود تا از مسجد بیرون شود. 


ز پارت مد بنه 

آنگاه قصد زیارت مدینه کند» که دسول (ص) گفت: « هر که پس اذ 
وفات من مرا زیادت کند» همچنان بو دکه درحیات.» و گفت: «هر که قصد 
مدینه کند» وغرض وی جز زیارت نب ود حقتی ابت شود وی دا نزدخدای 
تعالی- که مرا شقیع او گرداند.» 

و چون اندد داه مدینه همی‌شود. صلوات بسیار همی دهد. و چون 
چشم بردیواد مدینه انکند گوید: آللهم هدا حرم رسو لك صلْیاله علیبه 
وسلم» فاجعلهٌ لی‌وقایة من‌النار و آمافاً من‌العذاب وسوءا لحساب". 
و غس لکند -اولآنگاه‌درمدینه‌شود؛ و بوی‌عوش به‌کاردارد؛ وجامة‌پالك وسپید 
در پوشد. و جون اندر شود به‌تو اضع و توقیر باشد و بگوید: وف آدخلنی 
مدخل صدق وآخرجنی‌مَخرج صلق واجعل لی من دك سلطانا 
خر[ پس درمسجد شود و برابر منبتر دو دکعت نماز کند» چنانکه عمودر 
منبر در برابر دوش داست وی بو دکه موقف دسول (ص) این‌بوده است. 
پس قصد زیارت کند» و روی به‌دیوار مشهد کند و پشت با قبله. و دست" به 
دیوارفرود آوردن و بوسه دادن سنشت نیست. بلکه دودایستادن به‌حرمت" نزدیکتر 
بنود. پس بگوید: السّلام عليك یا رسول‌الله» السلام عليك‌یانسی الله» 
السّلام عليك یا حبیب‌الله» السلام عليك با صفوةالله» السلامٌ 


۱ عبادت«ودو دکعت نماز کند» دد اینحا قرادداشت که‌با توجه وترجمه‌احیاء» به‌پاهین‌منتقل شد: 
و آخر همه وداع خانه به‌جای آدد... وچون فادغ شد » پی مقام ده ر کمت‌ماز کز ادد(صس۳۰۴) 

۲- خدایا این حرم‌فرستاد؛‌تو (ی) است» آن دا برای‌من 
نگهداد ند از آتش قرادده. و ایمنی ازعذاب وحساب‌بد. ۳ پسروددگادا مرا صادقا نه 


به‌ددون بر وصادقا نه بیرونآد» و برایم از نزدخود نیرویی یادی‌دهنده قراد ده. 


۳۳۹ عبادات 


عليك یا آکرم ولدآدم» السلام عليك دا سیدآلمرسلین» السلام 
عَلیك یبا خائم‌النییّین ورسول رب‌العالمین. المّلام لك و علی 
اصحابت] لطاهر ین وآزو اجث! لطاهر ات» آمبات الم منیین» جز ال الله 
عنا آفضل ماجزی نبیاعن أمْته» وصلیعَلت کُلّما ذکردٌ الذاکرون 
و غفل عناك) لغافلونا. 

و اگر وصیت کرده باشند وی دا به‌سلام دسانیدن بگوید: آلسلام" 
علینك من فنلان» آلستلام علینك من فلان۲. آنگاه چندر دوگز۲ فراتر 
شود و ابوبکر و عمر دا (دض) سلام کند و بگو ید : السلام" علیکما یا 
وزیری ر سول الله» والمعاونین له علی) لقییام بالدین مادام حیاً و 
القائمین‌فی‌امته جعده‌یامو رالدین»؛تتسعان فیذ لك آکاره اوقعملان 
بسنته» فجزاکما خر ما جزی وزراء تسی علی ددنه۴. پس با یستد آنجا؛ 
و دعا کند چندانکه تواند. پس بیرون‌آید و به‌گودستان بقیع شود» و تسریتر 
صحا به و بزرگان دا زیار ت کند. چون بازخو اهد گشت. دیگر باده زیادت دسول 
بکند» و ودا ع کند. ۱ 


اسرار و دقایق حج 
بدان که اينچه شر ح کردیم صورت اعمال حج بود. و در هر یکی از 


۱ درود برتو ای فرستادهٌ خدا» ددود برتو ای پیامبرخدا؛ ددود برتسو ای دوست خداء ددود 
برتو ای برگزید؛ خداء ددود برتو ای‌گرامیتر فرزندانآدم» ددود برتو ای سرود فرستادگان» 
درود برتو ای خاتم پیامبران» و فرستاده پروردگاد جهانیان» ددود برتو و بریادان پاك تو» و 
برهمسران پاکیزه دامان توت مادد مومنان؛ خنداوند ترا اذجانب ماآ نچنان پاداشی دهد که 
برتر باشد اژ پاداش هر پیامبری از امتش» و ددود برتو هرگاه که یاد کنندگان از تویساد- 


کنند و بیخبران از تو غافل مالند. ۲ درود بر تو از فلان و فلان. ۳ مات 
ائداذهٌ دوگز. ۴ درود برشما ای‌دو وزیر فرستاده خداء و دو دستیاد او دد پسرداختن 


به کاد دین تا آلگاه که زنده بود» و سامان دهندگان‌کاد دیسن پس از ویء درمیان مسلماتات» و 
پیروان آثاد او دد دین» و عمل‌کنندگات به‌ست اوء خداوند به‌شما پاداشی دهد که از پاداش 


همه وذیران پیامبران بهتر بود. 


آىسآ"ةح"ة"ة ة ح"ة ثة .أ ح"ة" ا" " آا ا ۰۳۰۰ ۰ ۰ ۰۴۰۴ ٩۴۴۴‏ 


ات ۳۳۷ 


این اعمال" سری است و مقصود اذ وی عبرتی است و تذ کیری» وبا یاد دادنر 
کاری‌است از کارها ی آخرت" 

و اصل حقیقت وی آن است که آدمی دا چنا نآفریده‌اندکه به‌کمالر 
سعادت خود نرسد» تا اختباد خویش اندد باقی نکندا- چنانکه دد عنوان 
مسلما نی پیدا کردیم - و متا بعت هوی سبب لاله وی است: تابه‌اعتیادخویش 
باشد و آنچه کند نه به‌دستوری شرع کند» اندر متابعت_هوی بو د و معاملةً وی 


بنده‌و اد و و سعادت وی اندر بندگی است. و بدین سبب بودکه اندر 
ملتتهای۲ دیگر به‌رهبانیت و سباحت فرمودندی هر آمتی را تا عبتاد ایشان 
از میان خلق بیرون شدندی و یا سر_کوهی شدندی» و همةً عمر در دیاضت و 


مجاهدت به‌سر بردندی. پس, از دسول(ص) پرسیدند که «سیاحت و د هبانیت 
نیست در این دین؟» گفت: «مرا جهاد و حج بدل آن‌آمد.» پس حق - سبحانه 
و تعالی - این ات دا حج فرمود» بدل رهبانیت. که اندر وی هم مقصود 
مجاهدت حاصل شود و هم عبرتهای دیگر در وی ظاهراست؛ که حق.تعا لی- 
کمبه را شریف کرد و با خود اضافت کرد" و برمثال حضرت ؟ ملوك بنهاد و 
ازجوانب وی حرم وی ساخت؛ و صید و درخت ۵ آن را حرام کرد - تعظیم 
و حرمت وی را - و عتر فات» بر مثال_میدان" در درگاه ملول» ددپیش حرم 
بنهاد» تا از همةٌ جوانب عالم" قصد خانه کننده با آنکه دانندکه وی منز ه 
است از نزول اندر خانه و اندر مکان» و لیکن چون شوق" عظیم بود» هرچه 
به‌دوست منسوب بُود محبوب و مطلوب بو د. 

پس اهل اسلام در این شوق اهل و مال و فرزند فرو گذاشتند» و خطر 
بادیه احتمال کردنده و بنده‌واد قصد حضرت کردند. ودر اين عبادت ایشان دا 
کادها فرمودن دکه هیچ عقل بدان راه نیا بد - چون سنکك انداعتنء و میان صفا 
و مروه دویسدن - بسرایآنکه همرچه عقل بدان داه ابید تفس دا 


۱- اندد باق یکردن» ترك کردن. ۲ ملت» شریعت» مذهب. 
۳-به خودمنسوب‌داشت (اضافت < فسبت). ۴-حضرت؛ پیشگاه. ۵سمراد کندت‌ددخت 


۳۳۸ عبادات 


نیز بداناسی باشد که دان که چه می کند» و برای چه همی کند. 
جون بداند که در زکات؟ دفق درویشان است. و درنماز" تواضع برای 
خدای جهان است. و در روزه متراغعمت۱ و کسر ۲ لشکر شیطان است. باشد که 
طبع وی برموافقت حرکت کند. و کمال بندگی آن بو دکه به‌محض فرمان" 
کار کند, که هیچ متقاضی از باطن وی پیدا نباشد. ورمی" و سعی‌اذاین جمله 
است» که جز به‌محض بندگی نتواندکرد. و بسرای اين بودکه دسول (ص) 
گفت: درحج_-برخصوصآ- لك بحجه حقاً وقعندا و رقا ۲. و این را 
تعبتد و دق نام کرد. 

و آنکه گروهی عجب دادند که مقصود و مراد از اين اعمال چیست آن 
از غغلت ایشان بو د از حقیقت کارها؛ که مقصود از این بی‌قصودی است 
و غرض از آن بیغرضی است؛ تا بندگی بدین پیدا شود و نظر وی‌جنز بسه - 
محض فرمان نباشد» وهیچ نصیب دیگر- عقل دا وطبع دا - بدان راه نباشد 
تا آنر خود جمله اندر باقی کند۵که سعادت وی اندر نیستی وی است ‏ تا 
از وی جز حق و فرمان حق هیچ چیز بنماند. 


اما عبر تهای حج آن استکه این سفر بروجهی برمثال سفر آخعرت 
نهاده‌اند؛ که در اين سفر مقصد" خانه است» و از آن سفر" خبداوند خانه. 
پس» ازمقدمات و احوال این سفربا ید که احوال آن سفر یاد می‌گیرد؟. چون 
اهل و دوستان را وداع کند» بداند که این بدان وداع ماتد که در سَکرات 
مرت خواهد بود. و چنان باید که پیشین ۲ دل ازهمة علایق فار غ‌کند پس‌بیرون- 
شود چنانکه اندر آخر عمردل ازهمةّ دنیا فاد غ کند؛ و گرنه سفر بر وی منفتص 


سس 
سو د. 


۱- مراغمت. به‌خاك مالیدن» به‌زمین افکندن. ۲ کسر؛ شکستن. ۲ مراد 
اينکه تنها دد حج تعبد ودق‌قیدکرد و درعبادات دیگر نکرد. ۴ بفرمانم به‌حج ی که‌حق 
است و تعبد و دق. ۵ تا نچه داکه به‌خود او تعلق دادد تركگکند و به‌دور افکند. 
استعمال قسدیم به‌جای: یاد بگیرد. ۷ پیشین»؛ اخست. 


در حج ۳۳۹۵ 


و چون زاد دراه از همه نوعها ساخته کند» و همه احتیاطی به‌جای آرد ‏ 
که نبایدا که در بادیه بی برگ ماند - بای که بداند که باديةٌ قیامت درازتر و 
هو لنا کتر است؛ و آنجا به‌زاد" حاجت بشتر است. و چون هرچیزی که به‌زودی 
تباه خو اهد شد» با خود برنگیرد - که داندکه با وی بنماند و زاد بادیه 
را نشاید - همچنین هر طاعت ی که به‌ریا و تقصیر آمیخته باشد زاد "رت را 
نشاید. 

و جون برجمتازه نشیند» بایدکه از جنازه یادآدد که به‌یقین داند که 
م رکب وی اندر آن سفر آن خواهد بود؛ و باشدکه پیش ازآنکه از جمتازه 
فرودآید. وقت جنازه درآید: بایدکه اين سفر وی چنان بو دکه‌زاد آن سفر 
را بشاید. 

و چون جامةً احرام" راست کند. تا جون نزديك دسد جامهعادت؟ بیرون- 
کند و اين در پوشد - و این دو ازاد سید بو ره باید که از کفن یاد کند» 
که جامة آن‌سفر نیز مخالف عادت این جهان خواهد بود. 

و چون عقتبات و خطرهای بادیه بیند» بایدکه از منشکتر و نکیر و 
عقار ب۳ وحیتات ۴ گود یادآند» که از لحد تا به‌حشر بادیه‌ای‌عظیم خحسواهلب 
بود با عقبه‌های بسیار. وچنانکه بی‌بدرقه از آفت بادیه سلامت نیا بد» همچنین 
از هو لهای گود" سلامت نیا بد بی بدرقةٌ طاعت. و چنانکه اندر بادیه از اهل و 
فرزند و دوستان تنها ماتد. ددگود همچنین خواهد بود. 

وچون لبتيك زدن گیرد؛ بداندکه اين جواب ندای حق است. و دوز 
قیامت همچنین ندا به‌وی خواهد رسبد: از آن هول" باز اندیشد وباید که به- 
خطر ۵ این ندا مستغرق باشد. و علی‌بنا لحسین (دض) در وقت احرام زرد 
روی شد, و لرذه بر وی افتاده و لبتيك نتوانست زد. گفتند: «چرا لبتنك 
نگویی؟» گفت: «ترسم که اگر بگویم؛ گوید: "لا لك ولا سعددات **» چون 


اس ابا یسد» مپاداء ۲- جامة عادت؛ جامه معمول و همه دوژه. ۳ عقادب 
(ج عقسرب)» کسژدمها. ۴ حیات(ج‌حیه)» مادها. قس از اقتت» :خر 
خطیری. ۶ نله لبیکی و نه سعدیکی. 


۳۶۰ عبادات 


این بگفت. ازاشتر یفتاد و ببهوش شد. 

و احمدین ابی‌الحوادی مرید ابوسلیمان دادانی بود حکایت می کند که: 
[در خدمت ابوسلیمان دادانی بودم لبيك نگفت. تامیلی برفت و بیهوش‌شد» چون 
به‌هوش آمد گفت: «ای احمد.]احق-تعا لی- به‌موسی(ع) وحی کر دکه؛ظا لمان 
امشت خود دا بگوی تا نام من نبرند. و مرا یاد نکنند؛ که هر که مرا یاد کند 
من وی دا یا کنم و چون ظالمان باشند ايشان دا به نت یادکنم.؛» و کفت!: 
«شنیدم که هر که نفقهةً حج ازشبهت کند. آنگاه که‌گوید:*بتينك!» وی‌داگویند: 
"لا نك ولا سعديك حتی تسرد ما فی یدیل ت۳.؛ 

اما طواف و سعی - بدان ماتد که بیچادگان به‌درگاه ملوكك شوند؛ و 
گرد کوشك ملك همی‌گردند تا فرصت با بند که حاجت خویش داعسرضه. 
کنند» و درمیان سرای همی شو ند و همی آیند» و کسی را می‌جو ین د که ایشان‌را 
شفاعت کند» و امید می‌دارند که مگرنا گاه چشم ملك برایشان افتد و به‌ایشان 
نظری کند. ومیان صفا ومروه برمثال آن میدان است. 

اما وقوف به‌عرفه و اجتما ع اصناف خلق از اطراف عالم و دعا 
کردن, ایشان بهزبانهای مختلف به‌عرصات قیامت ماند. که همه خلایق جمع 
شده‌باشند و هر کسی به‌عویشتن مشغول ومتحیتر میان رد" و قبول؟. 

اما انداختن سنك: مقصود اظهاد بندگی است: برسبیل تعبتد محض- 
ونیز تشبته به ابراهیم خلیل (ع)» که آن جایگاه" ابلیس پیش وی آمده است 
تا وی دا در شبهتی افکند. سنگ در وی انداخته است. پس اگر در خاطر ر 
تو آید که «شیطان وی دا پیدا آمد و مرا نیامد: ببهوده سنکت چرا اندازم؟» 
بدان» که این خاطر" ترا از شیطان پیدا آمده‌است: سنگ یینداز تا پشتر 
وی دا بشکنی» که پشت وی بدان شکسته شود کة تو بنده‌ای فرما نبُردادباشی 


۱- آنچه بین دوقلاب قسراد گرفته تلفیقی است از سخه‌های مختلف کیمیا و ترجمهٌفادسی احیاء؛ 
که‌به‌ضرودت انجام گرفته است. ۲- ابوسلیمانگفت. ۳ لبيك وسمديك تو ددست 
نیست تا آنگاه که مال شبهه‌ناك دا به‌صاحبش بازدهی. ۴ متحیر است میان ددشدن دد 
پیشگاه خداو ند یا پذیرفته شدن. 


در حجچ ۳:۱ 


و هرچه ترا گویند چنان کنی و تصرف خویش دد باقی‌کنی. و به‌حقیقت" بدان 
که بدین انداختن سنکك" شیطان دا مقهود می کنی. 

این مقدار اشارت کرده آمد ازعبرتهای حج تا چون کسی داه این شناسد 
برقدر صفای فهم و شد"ت شوق وتمامی جد" درکار؛ وی دا امثال اين معانی 
نمودن گیرد و اذ هر یکی نصیبی برگیرد؛ که حیات عبادت وی بدان بوآدو 
از حد" صودت کادها فراتر شده باشد. 


اصل هشتم.- درقر آن خواندن 


بدان که قرآن خواندن فاضلترین عبادات‌است - خاصه که‌درنمازبود 
برپای ایستاده۱. دسول (ص) گفت: «فاضلترین عبادات به‌نزديك من قسر آد 
خحو اندن است.» و گفت: «ه رکه دا نعمت قر آن‌خواندن دادند و پندازد که 
هیچ کس را بزرگتر ازآن که وی دا داده‌اند چیزی داده‌اند» رد داشته باشد 
چیزی دا که حق-‌تعا لی آن‌را بزرگگ داشته است.» و گفت: «به مثل» اکن 
قرآن دد پوستی کنند و درآتش افکنند. آتش گرد آن نگردد.» و گفت: «دوذ 
قیامت" هیچ شفیع نیست نزديك حقستعا لی- بزد گو ادتر از فرآن - نه پیغامبر 
و نه فريشته و نه غیر ایشان.» و گفت: «حق--تعا لی- همی‌گوید: هر که دا فرآان 
از دعاخواندن مشغول کند. آنچه فاضلترین ثواب شاکران است وی‌دا عطا- 
کنم.» و گفت دسول (ص): «اين دلها زنگاد بگیرد همچون‌آهنا» گفتند: «یا 
رسول‌الله» به‌چه زدوده شودآ» گفت: «به‌عواندن قرآد و یادکردن مرگ.» و 
گفت: «من دفتم و شما دا دو واعظ بگذاشتم تا شما دا پند همی دهند - یکی 
کویا و یکی خاموش: واعظ گویا فران است. و واعظ خاموش" مر گه.» 


۱- ددحال قیام. ۲- پاعث گرددکه‌از دعاخواندن بپردازد وبه‌قر آن‌خواندن مشفول شود. 
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و ابن مسعود گوید. «قرآن برخوانید که مد هرحرفی ده حسنه است؟ و 
نگویم کها لم" يك‌حرفاست. لیکن الف‌حرفی‌است و لام حرفی‌است. و میم 
حرفی.» و احمد حنبل(ده) گوید:«حق-تعا او را به‌جو اب‌دیدم؛ گفتم: *یادب! 
تفراب تو به‌چه‌چیز فاضلتر؟» گفت: "به کلام من- قران» گفتم: *اگر معنی فهم 
کنند و اگرنه؟» گفت: * گرمعنی فهم کنند واگر نه.؟» 


تلاوت غافلان 

بدان که هر که قران بیاموخت درجهٌ وی بزرگ است: پاید که حترمتر 
فران نگاه دارد؛ و خود را ازکارهای ناشایست صیانت کند» و در همةٌ احوال" 
خحویشتن دا به‌ادب دادد؛ و اگرنه؛ بیم آن باشد که قرآن" خصم وی شود. 

و دسول (ص) گفت: « بیشتر منافقان امنت من قرآن‌خوانان 
باشند.» 

و ابوسلیمان دادانی گفت: «ذبانیه۱ درقر آن خوانان مفسد" زودتر آدیزد 
که در بت پرستان.» و دد تورات است که حق--تعا لی- می‌گوید: «ای بندة 
من» شرم نداری که اگر نامه براددی به‌تو دسد و تو در دراه باشی. بایستی و با 
یکسوشوی یا بنشینی و يك يك حرف بر خوانی و تأمل بکنی"» و این کتابر 
من نامه‌ای است که به‌تو فرستاده‌ام تا تأمل کنی و بدان کار کنی. و تو از آن 
| عراض می‌کنی و بدان کاد نمی‌کنی؛ و اگر برخوانی؛ تأمل نکنی تا 
چیست؟۱» 

و حسن بصری (ده) گوید: «کسانی که پیش از شما بودند» قران دا 
نامه‌ای دانستند که از حق-تعا لی- بدیشان دسیده است. به‌شب تأم ل کردندی 
و به‌روز بدان‌کار کردندی. وشما ددس کردن آن عمل خویش ساخته‌اید. حرف 
و اعراب وی ددست می کنید» وفرمانر وی‌آسان می‌گیرید.» 

و درجمله بباید دانست که مقصود از قرآدن» خواندن مجراد نیست؛ بلکه 


۱- زبانیه» فریشتگان عذابگر. ۲ دد ممنیآن فکر و تأمل‌کنی. 


:۳ عبادات 


مقصود کار کردن است. و خواندن" برای یادداشتن می‌باید» و یادداشتن برای 
فرمان‌بتردن؛؟ کسی که فرمان نبرد و همی خواند و حروف وی ددست همی- 
گوید» چون بنده‌ای بو دکة نامه خداوندی به‌وی دسد - و وی دا کارها 
فرموده باشد - بنشیند و نامه به الحان همی خواند وحروف" ددست همی- 
کند و از فرمان وی هیچ چیز به‌جای نیارد: بی‌شاك مستحق" مقت و عقوبت 


شو د. 


آداب تلاوت 

آداب ظاهر ... باید کة در شش‌چیز ادب‌نگاه‌دارد دد ظاهر: 

اب ال آنکه بتحرمت خواند» و پیشین" طهارت کند. و روی به‌قبلة 
آرد. و متواضع وار بنشیند - چنانکه درنماز. علی"ین ابی‌طا لب (دض) گوید: 
«هر کسی که‌قر آن ددنماز" ایستاده خواند. وی دا به‌هرحرفی صدحسنه بنویسند؛ 
و اگر نسته خواند ددنمان پنجاه بنویسند؛ و اگر برطهادت بود نه ددنمازه 
بیست وپنج حسنة؛ و اگر برطهادت نود ده حسنه بیش ننویسند. و آنچة بسه 
شب خواند - خاصنه در نماز - فاضلت که دل فادغتر بنوآدو ثشواب" 


تیف 


اذدب دوم آنکةآهسته خواتد. و تدبتر همی‌کند در معانی وی و دد 
بند آن نباشد که زود ختم کند چون گرومی که شتاب کنند تاهر دوز ختمی بسر- 
خوانند. و دسول (ص) می‌گوید: « هر که قر آن بیش از سه روزختم کند» فقهِ 
قر آن دد نیا بد.» و ابن عباس (دض) مي‌گوید: «زذاز لز تا و القارع بر- 
خوانم به آهستگی و تأمل کنم دوستتر دادم اد السقر ۲ و آل‌عمران)به‌شتاب. 
و عايشه (دض) کسی دا دید که قر آن بشتاب می‌خو اند» گفت: « نه خاموش 


۱ و۲- سوده‌های ٩٩‏ (زلزال) و ۱۰۱ قرآن» که هردو کوتاه است. ۳ و۴- سوده‌های ۲و 
۳ قر آن» که هردو بلند است. 
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است و نه قرآن خوان.» و اگرکسی عجمی باشد - که معنی قر آن نداند ‏ 
هم آهسته خو اندن فاضلتر باشدء نگاهداشت حرمت دا۲. 


ادب سوم گریستن است. دسول (ص) می‌گوید: «قر آن برخوانید و 
بگریید؛ اگرگریستن فرا نياید» به‌تکلف فراز آودید.» و ابن عباس گوید: «چون 
سجدهةّ سبحان برخوانید» شتاب مکنید در سجود تا بگریید؛ اگر کسی دا چشم 
نگرید باید که دلش بگریتد.»رسول(ص) گفت: «قر آن برای‌اندوه فرودآمده. 
است: چون برخوانید. خویشتن دا اندوهگین کنید.» و هر که وعد و وعید و 
فرمانهای قر آن دا تأمل کند وعجز حویش همی‌بیند» ناچار اندوهگین شود اگر 
غفلت بر وی مستو لی و 3 


ادب چهارم آنکه حق" هر آیتی بگزادد. دسول (ص) چون بةآیتر 
عذاب دسیدی استعاذت کردی» و چون به‌آیت دحمت دسیدی تنزیه و تسبیح 
کردی؛ و در ابتدا اعولذ" بگفتی؛ چون فاد غ‌شدی» گفتی: 

1 ۵ م ه 2 سس ۳ ۵ هس 6۵ و 7 ۳ ِ ِ 
الم ارحمنی با لقرآن و اجعله اماماً و کورآا و هدی و رحمه 
۳ ط ری م 9 ه ۵ و و ‌ لب 0 ِ 0 . و مس 0 و 
اللیم ذکرشی منه ما دسیت » و علمنی منه ما جبلت و ارز قنی 
قلاوة آداءاللیل والنهار واجعله حجه لسی دا رب العالمین". 

و چون به‌آیات سجده رسد. سجده کند. اول تکبیر بگوید و آنگاه سجده کند. 
و شرطهاي نماز - از ستتر عتوادت و طهادت - در وی نگاه دادد و تکبیر 
و سجودکفایت بود - بی‌تشهتد و سلام. 


۱- هم باز. ۲ برای حفظ حرمت. ۲ خدایا مرا به‌قر آن ببخش» و آن‌دا برای 
من پیشوا و دوشنی و داهبر و دحمت قراد بده», خدایا آنچه از قرآن فراموشم شده به‌یادم آود» 
و آنچه دا نمی‌دانم مرا بیاموز. و تلاوت آن دا در سراسر شب و دوذ نصیبم کن, وآن دا برایم 
حجتی سازذء ای پروددگادجها نیان. 


۳:۹ عبادات 


ادب پنجم آنکه اگر از معنی دیا در وی چیزی باشد و یا کسی‌دیگررا 
نما" بشو لیده خواهد شد. آهسته خواتد؛ که در خبر اس ت که «فضل قراشتر 
سر برجهر"" چون صدقةٌ سر است برعلانیه.» و اگر اذ اين؟ ایمن باشد» 
او ایتر آن بو دکه آواز بردادد تادیگری دا نیز از سماع نصیب ب ود و تا 
وی نیز آگاهی بیش یابد و همخت وی جمعتر باشد. وتا نشاط بفزاید وخواب 
برد و خفتگان دیگر بیدار شوند. و اگر این همه نينتها جمع شود بر هر 
یکی وابی یابد. و اگر از مْصنْحّتف" خواند" فاضلتر» که چشم دا نیز کار 
فرموده باشد. و گفته‌ان‌د: «ختمی از مْصْحّف به‌هفت ختم بنود ته از 
مصنحف؟.» و یکی از فتهای مصر" نزديك شافعی شد. وی دا در سجود 
دید - مصنح:‌نهاده. گفت۵: «فقه" شما دا از قر آن مشغول بکردا و من 
نماز خفتن بگز ارم» صتتت بسر دست گیرم و تا دوز" فرا یکدیگر 
نکنم.» 

و دسول (ص) بر ابوبکر بگذشت: نماز می کرد به‌شب دفر آن آهسته 
می‌خو اند. گفتا: «چرا آهسته می‌خوانی؟» گفت: « آن که با وی می‌گویم؛ می- 
شنود.» و عمر دا (دض) دید که به آواز می‌خواند» گفت: «چرا به آوازهمی- 
خوانی؟» گفت: «خفته دا بیدار کنم و شیط‌ان دا دود کنم.» گفت: «هردو نیکو 
کردید.» پس چنین اعمال" تجم ینت ببوآد» وچون‌نینت درهردو نیکو بو د» 
بر هردو واب يا بد. 


ادب ششم آنکه جهد کند تا به آواز خوش خواند» که دسول (ص) می- 
گوید:«قر آن‌را بة آوازهای خوش بیادایید.» ودسول (ص) مولای بوحذ ینفه؟ 
را دید که قرآن به‌آواز خوش می‌خواند» گفت «اتلحمداللنه الذی جعل 
فی امتتی مئله ۲.» و سیب" آن است که هرچند آو ازخوشتر بنوده اثر قر آن 


۱- سر و جهر؛ پنهان و آشکادا (بی‌بانگ و به‌بانک بلند). ۲- از دیا ومزاحمت. 
۳ ازدوی‌قر آن نه‌ازحقظ. ۴- يك‌ختمازدوی‌قر آن‌خواندن برابر بودباهفت‌ختم‌از برخواندن: 
هس یمنی شا فعی گفت.(سه 2 ترجمهً احیا.4: کتاب اسراد قر آن) # نام این‌مولا دد 


احیاه‌علوم! لدینسالم یادشده‌است. ۷ ستایش‌خدایی‌دا که ددامت من چون اویی نهاد. 
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در دل" بیشتر بنود. و سشت آن است که محرابی! خواند. امتاالحان بسیاد 
در میان کلمات و حروف افکندن عادت قو"الان است ومکروه باشد. 


آداب باطن اما آداب باطن در تلاوت یز شش است: 


ادب اول آنکه عظمت سخن بداند» که سخن خدای است و قدیسم 
است وصفت وی است - قایم به‌ذات وی و آنچه برزبان وی همی‌دود حروف 
است. و همچنانکه «آتش» به‌زبان گفتن آسان است و هر کسی طاقت گفتن آن 
دادد اما طاقت تفس آتش‌ندارد» همچنین حقیقت معانی‌این حروف.اگر آشکارا 
شود - هفت آسمان وهفت زمین‌طاقت تجلی آن ندارد. 

و اذاین بودکه حق تعالی گفت: لو آذزتنا هذا القر آن‌علی جنل 
ترآبته خاشعامتصدعا من خشبهه۲. ولیکن‌جمال و عظمت قر آن دا 
به کسوتٍ تور و پو شیده‌اند تا زبانها و دلها طاقت‌آن دارد؛ و جز در کسوت 
حروف به آدمی دسانیدن صورت نبندد» و اين دلیل آن نباشد که ودای حروف 
کاری عظیم نیست. و همچنانکه بهایم را راندن و آب دادن و کار فرمودن به‌سخن 
آدمی ممکن نیست - که وی‌دا طاقت فهم آن سه دا لاجرم آو ازها نهاده‌اند» 
نزديك ۳ آواز بهايم تا ایشان‌دا بدانآ گاهی دهند؛ و ایشان آواز بشنوند و کار- 
بکنند و حکمت آن نداننده که گاو به‌بانگی که بر وی ذنند زمین نرم می کند 
و حکمت زمین نرم کردن نداند که مقصود"آن است که هو | ددمیان خالك شود و 
آب با هردو آمیخته شود تا چون هرسه جمع شوند بخاد زمین آن‌دا شاید که 
غذای‌تخم گردد و وی دا ترییت کند نصیب بیشتر آدمیان هم از قر آن» آوازی 
و ظاهر معنی بیش نتب ود تا گروهی پنداشتند که قر آن خود" حروف است و 
اصوات» و این غایت ضعف و سلیم دلی؟ است. و این همچنان بو دکه کسی 


انوا و نامه . ۲- (قر آن» ۲۱/۵۹)» اگر ما اين قرآن دا برکوهی فرو فرستادیمی 
از سنگ‌خاده: توآن کوه‌دابدیدی که بترسیدی و نژ ندگشتی» و پاده پاده بشکستی اذ بیم خدای. 
۲سشییه .۰ ۳۹ سلیم دلی» ساده دلی. 


ال 


۳۸ عبادات 


پنداردکه حقیقت آتش «الف» و «تا» و «شین» است؛ و نداند که اگرآتش کاغذ 
را بیند بسوزد و طاقت وی ندادد اما این حروف همیشه درکاذ باشد و هیچ 
ثر نکند در وی. و چنانکه هرکالبدی دا دوحی است که با وی نماند» معنی 
حروف همچون دودح است وحروف جون‌کالبد. شرف کالبد به‌سیب دوح است»؛ 
و شرف حروف به‌سیب روح معانی است. و پیدا کردن تمامی تحقیق ۱ این» 


درچنین کتاب ممکن نگردد. 


اذب دوم آنکه عظمت حقتعالی-» که این سخن وی است. دد دل 
حاضر کند پیش از قر آن خواندن و بداند که سخن که می‌خواند. و دد بحر_ 
خطر که می‌نشیند » که وی رامی گوید" : لایمسه الاالمطهرو ن ۰۲ 

و چنانکه ظاهر مْصنحف دا نشاید بساویدن الا" به‌دستی پاك بداند که 
حقیقت سخن حق دا درنتوان یافت الا" به‌دلی پالك از نجاست اخلاق بد و 
آراسته به‌نود تعظیم و توقیر. و از این بود که عکرمه چون مْصنحّت از هم 
باز کردی» وی دا غشی افتادی و همی گفتی: هو کلام" ربتی» هو کتلام" 
وق : 

و هیچ کس عظمت قرآن نداند تا عظمت خدای را نشناسد. و این 
عظمت در دل حاضرنياید تا از صفات و افعال وی باز نینديشد. و چون عرش 
وکرسی و هفت آسمان و هفت زمین» وهرچه ددمیان اين و آن است - ازملایکه 
وجن" و انس و بهایم وحشرات و جماد ونبات و اصناف خلق - در دل حاضر 
کند و بدان د که اين کلام اوست که این‌همه درقبضه قدرت وی است - که اگر 
همه دا هلاه کند باله نداد و در کمالر وی هیچ نقص تم 3 و آفسریننده و 
دارنده و روزی دهندهٌ همه وی است - آنگاه باشد که شمه‌ای ازعظمت در دلر 


۱- بیان همه حقیقت این معنی. ۲ دد «ترجمهُ احیاع) : و بداند که آ نچه می‌خواند 
از سخنآدمیان نیست» و در سخن خدای خطری عظیم است؛ چه» فرموده‌است... 

۲- (فرآن» ۰)۷۹/۵۶ آن‌داهيچکس نبساود جز پاکان. ۴ این سخن‌پروددگاد من است» 
این‌سخن پروردگاد من است. 


777 سس 9777تىتىت11111111111اا 


در قرآن خواندن ۳4۵ 


وی حاضر شود. 


ادب سوم آنکه دل" حاضردادد و درخعواندن غافل نشود. و حدیث 
نفس" وی‌دا به‌جوانب پرا کنده بیرون نبت رده وهرچه به‌غفلت خواند ناخوانده 
داند و دیگر بار" باز سرشود - که این همچنان بو دکه کسی به تماشا دد 
بوستانی شود و آنگاه غافل باشد از عجایب بوستان - تا دیگرباد- بیرونآید 
بی‌نصیب. و این‌قر آن" تماشاگاه مومنان است؛ و دد وی عجایبها وحکمتهاست» 
که هر که در آن تأمل کند به‌هیچ چیز دیگر نپردازد. پس اگرکسی معنی قر آن 
نداند نصیب وی اندكك باشد. اما باید که عظمت این در دلر وی حاضر بواد 
تا پرا کنده‌انديشه نشود. 


ادب چهارم آنکه در معنی هر کلمتی انديشه همی‌کند تا فهم کند؛ و 
اگر به يك‌داه فهم نکند اعادت کند. اگر از وی لذتی یا بد» | عادت می‌کند 
او لیتر از بسار خواندن بود. 

| بوذرغفادی می‌گوید که «دسول (ص) يك ثلث شب تا دوذ این آیت" 
| عادت‌میکردا: ان قعاجم فاتهم عسادلك وان قغفر لبم فاخك آدت- 

العزی زا لجعيم ۲ د جسم‌اله ار حمنا لرحیم_بیست‌باد اعادت کرد.» 
۳ .2 ۱ 6 ۵ ی ات 

وسعیدبن‌جنبتینر شبی‌دد این آیت کرد: و امتازواالبوم آیپاالمجرمون". 
و اگرآیتی می‌خو اند و معنی_آیتی دیکرمی‌اندیشد» حق آن‌آیت نک ارده باشد. 
عامر بن عبدقیس اد وسو اس کلة می کرد» گفتند: «آن» حدیشر دنیا باشد.» گفت: 
«اگ رکادد ددسینةٌ من زنند آسانتر از آنکه دد نماذ" حدیث دنیا اندیشم.» ولیکن 
دل مشغو لی آنکه *درقیامت پیش حق--تعالی- چون ایستم» وچون بازگردم؟» 
این ازجملهً وسو اس می‌دانست - به‌حکم آنکه هر کلمه که درد نمازذ می‌خواتد» 
۱ دروترجمةً احیاء »: بوذد گفت که «پینامبر (ص) شبی ددقيام ما دا امامت‌کرد» و 
شب اینآیتدا باذ گردانید. ۷- (قر آن»۰)۱۱۸/۵ اگرعذاب کنی‌ایشاندا» ایشان‌رهیگان 


تواند» اگر بیامرزی ایشان داء توآنی‌که تویی توانای دانا. ۳ (قر آن»۵۹/۳۶۰)» [و 
گویند فراکافران‌که] اذهم جدا شوید امروزء ای ناگرویدگان؛ 


۳۵۰ عباد ات 


باید که جز آن‌معنی» اندد آن وقت» به‌هیچ‌چیز دیگر نیندیشد؛ وچون اندیشةٌ دیگر 
کند» اگرچه هم‌از دین بنو ده وسواس باشد؛ بلکه باید در هر آیتی جسز از 
معنی وی‌نیندیشد: چون‌آیات صفات حق--تعا لی- خواند» در اسراد صفات" 
تأمل کند که معنی قند"وس و عزیز وجبار و متکبتر وحکیم وامثال این چیست؟ 
وچونآیات افسال خواتد - که خلقالسموات‌وألارضش" - از عجایب 
خلقی" عظمت خالق فهم کند و کمال علم و قددت وی بشناسد تا چنان شود 
هر زرا بیند» که همه به‌وی بیند و از وی بیند؛ و چجون 
این آیت خواندکه انا خلقنا | لادسان من دطفه 4 آمشاج تستلیه"» 
در عجایب نطفه اندیشد که قطره‌ای آب يك صفت چگونه از وی چیزهای 
مختلف پدید آودد» چون گوشت و پوست و رگ و استخوان و غیر آن» و آنگه 
از وی اعضاء چون دست وپای و سر وچشم و زبان و غیر آن چون آفریده شود 
و آنگاه عجایب جواهر معانی, چون سمع و بصر و حیات و غبر آن» چون 
پدید آید؟ 

و معانی قرآن دا همه شرح کردن دشخوار؟ بنوآد» و مقصود اذ این 
ثنبیه است برجنس تفکتر درقر آن. 

و معانی قرآن سه کس دا ظاهر نشود: یکی آنکه اول تفسیر ظاهر ۴ 
نخو انده باشد و عر بیکت‌شناخته بو د؛ دیگر آنکه بر گناهی بزرگک مصر باشد» 
یا بدعتی اعتقادکرده باشد که دل وی تاريك شده باشد؛ ودیگر آنکه دد کلام 
اعتقادیه برخو انده باشد و برظاهر آن ایستاده» و هرچه به‌علاف آن بردل وی 
برد از آن نفرت گیرد وممکن‌نبگردد که این کس هرگز از آن‌ظاهر فر اترشود. 


اذب پنجم آنکه دل وی به‌صفتهای مختلف می‌گردد چنانکه معانی آیات 
می‌گردد: چون بهآیات خحوف دسد همه دل دی هراس و ذادی‌گردد؛ و چون 
به آیت دحمت دسد گشادگی و استبشاد در وی پدیدآید» و چون صفات حق- 


- (ددآیاتی چند اذقر آن‌آمده است)» آسمانها و ذمین داآفرید. ۲- (قر آن» ۰۲/۷۲ 
بیأ فر یدیم ما این مردم دا از نطفه‌ای آمیخته» ما می‌آژماييم اودا. ۳ دشخواد» دشواد. 
۴ مراد ترجمه است. ۵ علم کلام. ۶ دودی جوید. 


۳ ۳ ۳ ۳۵ ۳ سح "ة ح ح ‏ " ا ‏ << کچ 


در قرآن خواندن ۲۵۱ 


تعا لی- شنود عین تواضع و شکستگی گردد؛ و چون محالات کفتاد شنود س 
که درحق خدای تعا لی گفته باشند» چون فرزند و شريك - آواز" نرمترکند و 
با شرم و باحیا و خجلت خواند. و همچنین هرآیتی دا معنیی هست. و آن معنی 
را مقتضایی است. با بد که بدان صفت گردد تا حق آیت گرارده بو و 


ادب ششم آنکه قر آن چنان‌شنود که از حق-تعالی- شنوند» و تقدیر- 
کندا که از وی می‌شنود. یکی از بزرگان گوید که «من قر آن می‌خواندم و 
حلاوت آن‌نمی‌یافتم تاتقدیر کردم که از دسول (ص) می‌شنوم؛ پس آذاین فراتر 
شدم و تقدیر کردم که ازجبرئیل می‌شنوم. حلاوت زیادت یافتم؛ پس فراترشدم و 
به‌منز لت مهین دسیدم؛ و اکنون چنان می‌خوانم که اذحق -تعا لی- می‌شنوم 
بیو اسطه - ولذ تی می‌یابم که ه رگز نیا فته‌ام. 


- تقدیر کردنا» فرض کردن. 


۳0۹ عبادات 


نظر رحمت بدیشان می‌ کت رده که می‌داند که از چه کارها باز مانده‌اند و 
محروم‌اند - و مردمان بر وی می‌خند‌ند که جرا وی نیز به‌کار دنیا مشغول فیست» 
وگمان می‌برند که مگرجنونی یا سودایی وی دا پدید خواهد آمد. 

تاکز کیت به‌درجهٌ فناونیستی نرسد و این احوال و مکاشفات" وی دا 
پیدا نباید لیکن ذکر" بر وی مستولی گردد» این کیمیای سعادت باشد, که چون 
ذکر غالب شد انس ومحبت مستولی شد. تا چنان شود که حق دا از همه دنیا 
و آنچه در دنیاست دوستتر دادد؛ و اصل سعادت" اين است؛ که چون مرجع و 
مصیر" با حق خواهد بود» به‌مرگ کمال لذات یابد» و مشاهدت وی برقدر 
محبئتر وی بو د. وآنکس دا که محبوب" دنیا بوده رنج و دردوی» در 
فراق دنیاءدرخور عشق وی بو د دنیا دا - چنانکه درعنوانمسلما نی گفته‌ایم. 
پس‌اگ رکسی ذکر بسیاد بکند و اين احوال که صوفیان دا بود پیدا نیاید» 
نباید که نفور گردد؟ که‌اين سعادت‌بدان موقوف‌نیست؛ که چون دل‌به‌نور ذکر" 
آراسته گشت» کمال سعادت دا مها شد: هرچه دد این جهان پیدا نیاید» پس 
از مرگ پیدا شود؛ باید که هميشه ملاذم باشد مراقبت دل دا تا باحیستعا لی- 
راز آرد و هیچ غافل نباشد» که ذکر بر دوام کلیدر عجایب ملکوت حضرت 
الهیشت است. و معنی اينکه دسول (ص) گفت: « ه رکه خواهد که دد 
روضه‌های‌بهشت تماشا کند» ذ کر حق.‌تعا لی - بسیار باید که کند.» اين 
است. 

و از اين اشادت که کردیم معلوم شد که لباب همه عبادتها ذکر است. 
و ذکر حقیقی آن‌بُو دکه به‌وقت امرونهی فراپیشآید و دای دا یادکنده و 
به‌وقت" معصیت؟* دست بداردا وبه‌وقت فرمان به‌جای‌آدد. و اگر چنان بو دکه 
ذکر وی‌دا براین ندادد نشان آن باشد که حدیث تفس بوده است وحقیقتی 


نداشته است. 


۱- ترگ معصیت کند. 


در ذ کر حق تعالی ۰۷ 


فضیلت تهلیل و نسیح و تحمید و صلوات و استغفاد 

تهلیل_ رسول(ص) می‌گوید: «هر نیکویی که بنده کند دد ترازو نهند روز 
فيامت مگر کلمة لا 91اه که اگر وی دا درتر ازونهند دربرابرهفت آسمان 
وهفت‌زمین و آنچه در وی است؛ زیادت گردد.» و گفت: «گويندة له) له 
اگر صادق باشد در آن و به‌بسیاری خالك ذمین گناه دادد. اذ وی در گذادند.» 
و گنت: «هر که لا (4) یه به‌احلاص بگفت, دد بهشت شود.» و گفت: «هر که 
بگوید لاو له] له وحده لاشریك له» لها لملك و له لحمد»یحیی ویمیت» 
و هو علی کل ی قندیرا- هرروزی صدباد - برابر آن بو د که ده بنده 
آذادکرده باشد. و صد نیکویی در دیوان وی بنویسند. و صد بدی محو کنند» 
و حرزی‌ب ود این کلمه وی دا از شیطان تا شبانگاه.» 

ی ۳ 
آزادکرده باشد - اذفرزندان اسماعیل (ع). 
تسبیح و تحمبد - رسول(ص) می‌گوید که «هر که در دوزی صدبار بگوید: 
سسحان الله‌ومحمده » همه گُناهان وی عفو کنند» اگر به‌بسیادی کف ددیا 
بنو"د.»وگفت : «هر که از پس هرنمازی سی و سه‌باد بگوید: سبحان‌الثه» و سی 
وسه بار بگوید: آلحمدلله » و سی و سه باد بگوید: آنله کر .و 
آنگاه شنم کند - صد باد تمام دا 0 لد له الاه وحده لاشرجك له 


0 و و ام و هو ها سس ۶ 


لهالملك ولهالحمد بحیی و جمیت یمیت و هو علی کل شی قدیر» هم 
کناهان وی بیامرزند» ای رز بو د.» 

و دوایت کنند که مردی به‌نزديك پیغامبر (ص ) آمد و گفت: «دنیا مرا فرو- 
گذاشت» دست تنگک و درویش شدم, و درمانده‌ام. تدییر من چیست؟» گفت: 
«کجایی تو از صلوات ملایکه و تسییح خلایق؟ که روذی بدان یابند.» گفت: 


اس سهص ۰۶/۲۳۵۰ 
۲- مقصودکتاب «صحیح‌بخادی» است که شامل احادیث نبوی‌است. 


۳۵۸ عبادات 


« آن چیست یا رسسول‌اله؟» گفت: « سبحا نالا لعظیم ۰ سجن انله و 
دحمدی استغفر ال صدباد بگوی هردوذ پیش از نماز بامدادگزاردن 
۲ 7 از صبحء تا دنیا دوی‌به‌تو نهد - اگر خواهد واگرنه۱- و حق_-تعا لی- 
از هر کلمه‌ای فریشته‌ای آفریند که تسییح همی‌گوید تا قیامت» و واب آن ترا 
بو د.» 

و دسول (ص) گفت: «باقیات صالحات این کلمات است: سبحا اله 
وا لحمد تثه ولا له لاله والها کسر ۰ و دسول (ص) گفت: «من این 
کلمات دا بگویم دوستتر دادم از هرچه در زیر گردش آفتاب است.» و گفت: 
«دوستترین کلمات نزديك حق.-تعا لی- این چهار کلمه‌است.» و گفت: «دو کلمه 
است که سبك است برذبان؛ و گران است ددمیزان و محبوب است به‌نزديك 
خحدای جهان: سبحانالله و جحمده ۰ نسحاداله) لعظیم؟.» فقرا. دسول 
(ص) دا گفتند که«تو انگر ان* ثواب آخحرت» همه ببردند» که هرعبادت که ما 
می‌کنیم ایشان نیز می‌کنند» و ايشان صدفه می‌دهند و ما نمی‌توانيم.» گفت: 
«شما دا به‌سبب درویشی هر تسبیحی و تهلیلی و تکبیری صدقه‌ای‌است. و هر 
امر معروفی ونهی منکری همچنین. و اگریکی اذشما لقمه‌ای دددهن اهل عویش 
نهد صدقه‌است.» و بدان که فضیلت تسبیح و تحمید وتهلیل در حق" درویشان" 
زیادت بدان سبب است که دلر درویش به ظلمت دیا تاديك نباشد و صافیتر 
بنو ده و يك کلمه که وی بگوید همچون تخمی باشد که در ذمینی پاك افکنند: 
اثشر بسیاد کند و ثمرت زیادت باز دهد؛ و ذکر دد دلی که به شهوت دنیا 
آکنده بواد» همچون تخمی بودکه در مین شوده افکنند: ار کمتر 
کند. 


صلوات - رسول (ص) يك دوذ بیرون‌آمد و اثر شادی بر وی‌پیدا بود؛ گفت: 


۱- خواه وناخواه» نا گزیر. ۲- پاکی وبی‌عیبی وستایش‌خدای داست و نیست خدایی بجز 
ال و ال بزد گتراست. ۳ب پاکی و بی‌عیبی و ستایش خدای دا پاکی و بی‌عیبی خدای 
بزرگ را. 


«جبرئیل (ع) آمد و کفت: «بشادت باد تراا حقتعالی- می‌گوید: بسنده نکنی 
بدین که یکی از امشت تو یکبارد برتو صلوات دهد من ده باد بر وی‌صلوات 
دهم وچون برتو سلام گوید يك‌بار" من ده‌باد بر وی سلام‌گویم؟ و ملایکه و 
مقر"بان من همچنین؟*» 

و دسول (ص) گفت: «هر که برمن صلوات می‌دهد. ملایکه جماه بر وی 
صلوات دهند - گوی: خواه بسیاد ده, و خواه‌اندل.» و گفت: «او لیتر کسی به- 
من آن کس بو دکه صلوات بیشتر دهد برمن.» و گفت: «هر که برمن صلوات 
دهد ده نیکی وی دا بنویسند و ده بدی از وی بسترند.» و گفت: «ه رکه در 
چیزی که می‌نویسد صلوات برمن بنو یسد. ملایکه وی را استغفار می کنند تا نام 
من در آن کتاب نوشته باشد.۱» 


استغفاد - این مسعود (دض) می‌گوید: «دد قر آن دو آیت هست که هیچ کس 
گنای نکند و آن دوآایت برخو اند و استغفار کند» که نه‌گناه وی آمرذیده- 
شود!: 

والذین اذا فعلوا فساحشه آو ظلموا آذفسهم ذکروا ال 


مه ام مر 


فاستغفر وا لذخویم " (الایه) وس بل سوعٌ 2 آو دظلم ففسه کم 


مس ۵ سر ۵ 


یستخفر الله دجد ال غعفو رآ رحیماآ: 


8 مر من ۵ ب 6 ۵ و 


و دایتعا لیس زا ره ِ- فسیح بحمد رجك و استخفره 
اه کسان تواباه. و بدین سبب دسول (ص) بسیاد گفتی: « سحانات 


۸ نی سابث سل من 9 اس 9 سم ت ‌ ك 
الم وبحمدك. آللیم اغفر لی اذكت آذتالتوابال ر حیم*» 


۱ تا وقتی‌که نام من در آن‌کتاب (نوشته) بجاما نده باشد. ۲ یعنی هر که گناهی‌کند و 
آن‌دو یت برخوا ند واستغفاد کندگناه وی آمرزیده شود. ۳- (قر آن» ۰۱۳۵/۲ و ایشان که 
چون زشتی کنند یا برخویشتن ستم کنند» يادکنند خدای دا و آمرزش خواهندگناهان‌خویش‌دا... 
۴ (قر آن» ۱۱۰/۴)» وهر که بدی‌کند یا برخودبیداد کند» آنکه آمرزش خواهد ازخدای» خدای 
دا آمرزکاد پابد ومهربان. ۵- (قر آن»۰)۳/۱۱۰ بستای‌خداو ند خویش‌دا[ بسزا وسزاوادی 
و خدایی ] و آمرزش خواه اذاوء که او خداوند توبه‌پذیر است. خدایاء پاکی و 
بی‌عیبی تراست‌ومی‌ستایمت. خدایا مرابیامرذ که‌تو» تو به‌پذیرومهر بانی. 


۳۹ عبادات 


و دسول (ص) گفت: «هر که استغفاد بسیاد کند؛ در هر اندوه که باشد 
فتر ج یابد» و دد هر تنگ ی که باشدخلاص‌یا بدء و دوزی وی از آنجاکه تیندیشد 
به‌وی‌رسد.» و گفت: «من هرروز هفتاد بار استغفاد کنم.» چون وی چنین کرد 
دیگّران را معلوم باشد که هیچ‌وقت اذاین خالی نباید بود. و گفت: «هر که دد 
آن وقت که بخسبد سة بار بگوید: آستخف رال الذی لاله الا 
هوالحی القیوم همه گناهان وی‌بیامرزند» اگرچه به‌بسیاری کف دریا ودیگ 
بیا بان و بر گر درختان و روژهای دنیا بو د.» و گفت: «هیچ بنده‌گناهی نکند. که 
طهادتی نیکو بکند و دو ر کعت‌نماز بگزارد و استغفادخو اهد» که نه‌بدان گناه 
وی دا بیامرزند.۲» 


۳۹ 


آداب دعا 
بدان که دعا کردن به‌تضر"ع و زاری ازجملاٌ قر"بات‌است. دسول (ص) 
می‌گوید: «دعا مخ عبادت است.» و این برای‌آن است که مقصود از عبادت 
عبودینت است. و عبودیشت بدان بو دکه‌شکستگی خود وعظمت خداو نلاب 
هردو به‌هم - بیند» وبداند» و در دعا اين هر دو پیدا شود. و هرچند تضرع" 
زیادتتر بو د او لیتر باشد. 
و باید که هشت ادب نگاه دارد: 


ال آنکه جهد کند تا دد ادقات شریف افتد. چون عرفه و دمضان و آدینه 


و وقت سحرگاه و درمیان شب. 


دوم آنکه احوال شریف نگاه‌داده چون وقت مصاف با کافران" غاذیان را؛ 
و هنگام باران‌آمدن و وقت نماژ فریضه - که درخبر است که درهای آسمان 
دد اين اوقات گشوده باشد - و همچنین درمیان_ بانکگگ نمازذ و اقامت و وقتی 


۱- آمرزش می‌خواهم ازخداوندی‌که جز او خدایی نیست؛ زنده وپاینده است. ۲- یمنی 
هر بنده که گناهی بکند اگرطهادتی نیکوبکند و... گناه وی دا بیامرز ند. 


در ذکر حق‌تعالی ۳۱ 


که روزه دارد. و وقتی که دل دقیقتر باشد» که دقتت دل" دلیل گشادن دد 


رحمت باشد. 


سوم آنکه هردو دست بردارد وبه آاخر به‌روی فرو آرد؛ که در خبر است که 
«حق_تعا لیکریمتر از آن است که دستی که به‌وی برداشتند تهی باز گرداند.» 
و دسول (ص) گفت: «هر که دعا کند» از سه‌چیز خحالی نماند: يا گناهسانش 
بیامرزد» یا درحال" خبری به‌وی رساند» يا دد مستقبل خیری به‌وی رسد.» 


چهارم آنکه دعا برترددد نکند. بلکه دل بر آن داردکه لابد اجابت‌خو اهد. 
بود. که دسول (ص) گفته است: «دعو االله وآدتم‌موقنون بالاجابه۰۱» 


پنجم آیکه دعا ب‌زاری و تضر"ع و خشوع و حضود دل‌کند» که ددخبر است 
که «از دل غافل هیچ دعا نشنو ند.» 


ششم آنکه الحاح کند در نماز و دعا؛ و تکراد همی کند وهمی آویزد؛ ونگو ید 
که «بارها دعا کردم و اجا بت نبود» که وقت اجابت ومصلحتر آن ی ید 
بهتر داند. و چون اجابت یابد» سشت است که بگوید: آلحمد دله‌اتنی 


بنعمته‌قتم) لصا لحات. وجون اجابت دیرب ود بگوید: آلحمدلله‌علی 


۳ ‌ 


کل حال 3 


هفتم آنکه پیش تسبیح کند و صلوات دهد. و دسول (ص) پیشاذدعا گفتی: 
«سحان رجیالأغلی لوهاب*.) و گفته است: «هر که دعا خواهد کرد؛ پیشتر 
باید که برمن صلو ات‌دهد. که آن‌را اجابت بو د ناچاده و حدای.-تعا لی- کریمتر 


۱- خدای دا بخوالید درحالی‌که باود دادید که پاسخ خواهد بود. ۲ ستایش خدای دا 
که با لیکویی او کارهای فيك تمام‌گردد. ۳- درهمه‌حال ستایش خدای داست. 


۴س پیش» فخست. ۵- پاکی وبی‌عیبی پروردگاد پرتر وفراخ بخش مرا. 


۳ عبادات 
از آن است که از دو دعا یکی اجابت کند ویکی من عکند.» 


هشتم آنکه تو به کند و از مظالم بیرون‌آید و دل بکلی باحق-تعالی- آرد. که 
بیشتر دعا که رد" |"فتد ازغفلت دلها وظلمت معصیتها بو "د. و کعب آحباد می- 
گوید: «در بنی‌اسرائیل قحطی بود: موسی (ع) باجملهً | مت به‌استسقاا شد. 
سه‌پاد - و اجابت نیافتند. وحی آمد به‌موسی که "درمیان شما تمامی" است. و 
تا او درمیان شما باشد اجابت دعا نباشد. گفت: «باد خدایا! آن‌کیست؟ 
تا وی دا بیرون‌کنيم.؟ گفت: "من شما دا از نمتامی منع می‌کنم» نمتامی چون 
کنم؟؟ موسی گفت: "همه توبه کنیم از نمامی و سخن‌چینی کردن* همه توبه 
کردند. و بادان آمدن گرفت.» 

ما لك دینار می گو بد: «دد بنی‌اسرائیل قحطی بود: بارها به‌استسقا بیرون 
شدند و اجابت نیفتاد. پس وحی آمد به‌پیغامبر ایشان که ايشان دا بگو که 
"بیرونآمده‌اید و دعا می‌کنید با کالبدهای پلید و شکمهای پر حرام و دستهای 
به‌عون ناحق آلوده: براین بیرون‌آمدن" خشم من برشما زیادت گردد و اذمن 
دود تر گردید. *» 


دعوات بر | کنده 

بدان که دعاهای مأئور؟ بسیاد است؛ که دسول (ص) گفته و فرموده 
است* و سنشت است خواندن آن بامداد و شبانگاه و پس از نمازها و دد 
اوقات مختلف. و بسیادی از آن جمع کرده‌ايم - در کتاب احیای علوم؛ ودعایی 
چند نیکو تر در کتاب بدايةالهداية بیاودده‌ايم: اگر کسی خواهد ازذآنجا یاد. 
گیرد» که نبشتن آن دراین کتاب دداز شود وییشتر آن معروف باشد» وهر کسی 
از آن چیزی یاد گرفته باشد. 

اما دعایی چند که در میان حوادث که افتده و در کادهایی که کردهآید 


۱ استسقا» نماذ بادان. ۲-نمام» صخن‌چین. ۲- ماأنود؛ منقول از پیا مبروصحابه. 
۴ خوانده ودستود داده‌است. هس سپص ۰۴/۱۳۵ 


در ذکر حق‌تعالی ۳-۰ 


سثشت است و آن کمتر یاد دارند - بیاوددیم تا یاد گیرند. و معنی آن بشناسند» 
و هریکی به‌وقت خویش می‌گویند. که در هیچ وقتی نبا ید که‌بنده ازحق" غافل 
باشد» و از تضر" ع و دعا خالی وگ 

چون از خانه بیرون‌آید. باید که بگوید: جسم‌آنثه» رف اعد ذبك‌آناضل 


- 


وا 


لاحول ولاقوة الا بالله» و التکلان علی‌الله۱. 
ص‌ ۳ 4 ۶ نن  ِ‏ و و 0 
و جون درمسجد شود بکوید: الدیم صل علی محمد و علی 
وم ن‌ 3 را طا مین ها هه و و هم 0 ی ام ۳ 
محمد و نسلم» اللم اغفر لی ذذو بی وافتح لی آبو اب ر حمتك" و پای 
راست فرا پیش دارد. 
و چون درمجلسی بنشیند که سخنهای پراکنده دود کفثادت آن بوآد 
یر ‌ 2 هت رز ۵ص ور ۵ ا اصا فا ِ و 
که بکوید: سبحانات الدپم وبحمدك آشید آن لا له الا اخت استغفر لك 
وآقوب | لبك» عملت سوءّ و ظلمت دفسی؛ فاغفر لی ذدویبی فان 
الذذوب لا یغفرها الا آنت.۲ 
وچون در بازادشود بگوید: لا اله الا الْه وحده لا شرجك له» له 
7 7 9 ما ور و 2 ده و و ‌ ۳ ۵ و 
الملك و لهالحمد» یحیی و یمیت» و هو حی لایموت» جیده الخیر» و 
ین 
۳ ۳ ص ل و عه 6 - مق ۵ مس اس 
و چون جامةٌ نو درپوشد» بکوید: آللیهم کسوقنی هذاالثوب فلك 
الحمد؛ آسا لك من خبره وخیر ماصنع له و آعوذ بك من شره وشریا 


۱- به‌نام خداء پروددگادا به‌توپناه می‌برم از اینکه‌گمراه شوم یا گمراه کنم» ستم کنم یاستم بینم» 
نادانی‌کنم یا نادانی بینم. به‌نام خداوند فراخ بخشایش مهربان» جز به‌خدای‌کسی‌دا توان و نیرو 
لیست» و تو کل (کاد سپردن) برخداست. ۲- خدایا؛ ددود و سلام فرست برهمحمد وخا ندان 
محمد» خدایا گناهان مرا بیامرژ» و ددهای بخشایش خود دا به‌دوی من بگشا. 


۳- خدایا پاکی و بی‌عیبی‌ترا» می‌ستایمت» گواهی می‌دهم که جز تو خدایی نیست» اذ تو آمرزش 
می‌خواهم و به‌تو بازمی‌گردم» بدکردم و برخویشتن ستم دوا داشتم» کناهان مرا بیامرز که جز تو 
کسیگناهان را نمی آمرزد. ۴ - ص ۰۷/۵ 


۳۹ عبادات 


صنع له". 

چون‌ماه نو بیند» بگوید: للم هه عِینا بالأمن والایمان 
والسلامته و الأسلام» رجی وردك‌اله". ۱ 

چون باد جهتد بگوید: آللهم ای آسأ لك خیر هذه الریح ویر 
مافیپا و خیرّ ما آرست ده. و فعَوذْ باه من شرها ور مافیها 
وشرماارسلت ده ". 

چون خبرمرگ کسی شنود. بگوید: سبحان الحی‌الذی لاجموت» انا 
ه واذا الیه ر اجعون". 

جون صدقه دهد بکو ید: رتنا ققمّل منا انك آذت السمیع 
العلیم. 

چون زیانی افتده بگوید: عمی رجنا آنیبدلنا خبرآمنها انا الی 
ربنا ر اغبون؟. 

چونا بندای‌کارخواهد کردبگوید: رجٌنا آقنا من لدخكك رحمت‌وهیی" 
لنامن آمردا رشدا". 

چون در آسمان نگرده گوید: رَجّنا ما خَلقت هذا باطلا سحاخك 


۱- خدایا ستایش تراست که این جامه‌دا برمن پوشانیدی» نیکیآن و نيك به کاد بردن‌آن دا اذ تو 
می‌خواهمء و از بدیآن و بد به‌کاد برد آن به‌تو می‌پناهم. ۲ خدایسا این ماه دا با 
آسوده دلی و ایمان و تنددستی و اسلام همراه کن. ای ماه» پروددگاد منو توخداست. 

۳- خدایا. نیکی این باد دا و آ نچه دد اوست و [نچه به‌همراه دارد اذتو می‌خواهم. و از بدی آن و 
آ لچه دداوست و نچه به‌همراه دادد به‌خدا پناه می‌برم. ۴ پاك و منزه می‌دادم خدایی دا 
که هرگز نمی‌میرد» همانا از آن خدايیم وهمانا به‌سوی او بازگردندگانيم. ۵ پروددگادا! 
اذما بپذیر» ذیرا توشنوای دانایی. (قر آن؛ ۳۲/۶۸): اميدواديم که مگران ما دا بدل 
دهد به از آن» ما بی‌نیاژ وحاجت خواست باخداوند خود می‌گرويم. ۷- (قر آ۰)۱۰/۱۸»۵ 
خداو ندما؛ ببخش مادا از نزديك خویش بخشایشی و بساذکاد ما دا براستی و نیکویی وصواب. 


در ذکر حق‌تعالی ۳۹۹۵ 


فقنا ی ی ی نکن بروجاً و جعل فیپا 

8 بگوید: سبحان 3 یسح الرعد جحمده و 
الملائعه من خیفته" . و به‌وقت صاعقه بگوید: اعدا بخضيك 
ولاتبلکنا بعذا جاك و عافنا فیل 0 و به‌وقت بادان بگوید :لیم 


اجتله‌ستباهنینا وصباً دافعا اجه سّبه رخمهولا جعلهٌ لب 
عذاب۶ ۰ 


در وقت خشم بگوید: آللْپماغفر لی ذذبی واذهب غیظ قلبی» و 
آجر نی من لشیطان ال رجیم". ۲ 

در وقت هراس و بیم بگو ید: آللیم انا ندرأبك" فی نحورهم و 
نعوذ بك من شرورهم*. 

چون جایی دردکند. دست بر آن نهد و بگوید: جسم اه _- سه باد - 
وآعوذٌ بالله وقدرقه من‌شر ما آجد و احاذر ""- هفت باد. 

چون اندوهی دسد بگوید: لا له لاله العلیا لحم نها لاانله 
ربا لعرشالعظیم ۱۱. 


یواست 
۱- (قرآن» ۱۹۱/۳ خداو ند ما ؛ این به گزاف وبا طل نیافریدی» پاکی وبی‌عیبی تودا پس بازداد 
ازما عذاب آ"تش. ۲- (قر آن» ۵ )با بر کت آن خدای که در آسمان‌برجها کرد» و درآن 
چراغینهادآدوز دا]؛ وماهیتا بنده[شبدا]۰ ۰ ۳- (قرآن» ۱۳/۱۳)» [یاکی و بی‌عیبیآن دا 
که] تسبیح می‌ کند و می‌ستاید دعد» و م هتگان هم می‌ستایند او دا اذ بیم. ۴ خدایا 
ما دا به‌خش خود مکش و به‌عذاب خود هلا مکن؛ و پیش از فرا دسیدن آن از ما در گند. 

۵- دداحیاء: صیب. (بادان سخت) آمده‌است. ۶ خدایا آن‌دا سیر ابیی‌سا زگواداو فرودیختنی 
سودمتد»و آن دا سبب بخشایش ساذء و سبب عذاب مگردان. ۷- خدایا گناه مرا بیامرذ» و 
خشم دلم دا فرونشان و مرا از دیو دانده شده درپناه گیر. ۸- در احیاء: انا نجملك. 

- خدایا ما به‌یادی تو برسینةً دشمنان می کو بیم» و از آزادشان به تو ناه می‌بریم. 


۰- به‌خدا و ثیرویش پناه می‌برم» از زیان] نچه می‌بینم و پرهیز می‌کنم. ۱- جزخداو ند 
بلندپایه و دانا خدایی نیست» خدایی لیست جز خداو ند عرش( تخت) بز دگث. 


۳۹۹ عبادات 


۲ 7 ٍِ ل مت ِ و و 7 
چون‌به‌کاری‌درما تد» بکوید: آللپم اذی عبدك وابن عسدك وابن 
آمتك» داصیتی بیدلك» ماض فی حعمك ذافذ فی قضائك » آسا نك 


۵ 


بعل اسم سممت جه خفسك وآدز لته ف ی کتاباك و آعطیته آحدا من 
خجلتماك و استأگر ت ده فی علم الغییب عندل آنقجعل الفر آن رجیع" 


9 


قلبی و ذور صدری وجلاء غمی وذهاب حزفی و همی". 
چون‌در آ ینه‌نگر دبگوید: آلحمد نله الذی خلقنی فاحسن خلقی و 


چون نده‌ای خر د. پیشانی وی بگیرد وبگوید: اللیم انی آسا لك 


خیره وخیر ماجبل علیه» و أعَوذٌ بك من شرو وشرما بل علیبه", 
چون تخس بکو زد : رب جاسمك وضفت جنسی» و" جاسمات آرفعه؛ 
هده نی آدت تتوفاها؛ لك مماتها و محباها؛ ان آمسکتپا فاغفر 
لبا وان آرسلتها فاحفظبابما قحفظ جه عبادلا لصالحین؟. 
چون یدارشود بگوید: آلحمد نها لٌذیآحبانا دعدم آماتنا والیه 
النشون آصبحنا وآصبح الملات له والعظمهٌ والسلْطان له والعة 
والقدرة نث» آصحنا علی فطرء الاسلام و کلمهالاخلاص؛ وعلی دین 


۱ خدایا» من‌بنده قو» وفرز ند‌بند؛ٌ‌توءوفرزندکنیز توام» به‌فرمان توهستم» حکم تودد من‌دوان است 
و قضای‌تو دد من‌نافن» اذتو می‌خواهم به‌هر نامی که برخود نهاده‌ای» يا درکتاب خد: فرو فرستاده‌ای» 
یا به آ فریده‌ای از آفریدگان خود ارذانی داشته‌ای» يا آن دا به علم غیب حود محصوص‌کرده‌ای» 
قر آن دا بهاد دل و نود سینه من ساز» و سبب دود شدن اندوه و افسردگی و پریشانی من بگردان. 
۲- سپاس خدایی دا؛ که مرا آفرید و لیکو آفرید و مرا چهره نکاشت و نیکو نگاشت. 

۳- خدایا خوبی او و خوبی سرشت او دا از و می‌خواهم» و از بدی او و بدی سرشت او به‌توینا 
می‌برم. ۴ - به‌نام تو ای پروددگاد پهلو بر بستر نهادم و به‌نام تسو پهلو برمی‌گیرم» این 
نفس من است که تو همه‌اش دا دد اختیاد می‌گیری» مرگ و ذندگی او تراست» اگر او دا گرفتی 
بیامرزش» و اگر دهایش کردی» بدا نچه بندگان نیکوکاد خود تگاه می‌دادی او دا نگاه داد. 


در ذکر حق‌تعالی ۳۹ 


کان میا لمش رکین۱. 


۱ ستایش خدایی داست که ما دا پس از مرگ زنده می‌کند» و دستاخیز به‌سوی اوست» ما وپادشاهی 
جهان از آن‌خداییم» بزدگی وچیرگی خدای‌داست» توافایی و نیرومندی او داست؛ بر فطرت‌اسلام و کلم 
اخلاص زاده شدیم؛ و بردین پیأمبرخود محمد(ص) و برملت (مذهب) پددخود ابراهیم- آن پاك یکت 
کوی یکتاشاس مکتاپرست - و از البازگیران با خدای خویش هرگز لبود. 


اصل دهم .- دز تر تیب وردها 


ازآنچه دد عنوان مسلمانی گفتیم معلوم شد که آدمی دا بدین عالم 
غسریب - که عالمم آب وخال است - به‌تجارت فسرستاده‌اند؛ ار نه» 
حقبقت دوحر وی علوی است. و ازذآنجاآمده است. وبازذآنجا خواهد. 
شد.۱ و سرمايء وی دداین تجادت عمر وی است و این سرمایه‌ای است 
که بسر دوام۲ در نمصان است: ۳ فایده و سود مرتفنسی از وی 
بتستا نند سرمایه به‌زیان آیدو هلا شود. وبرای این » حق - تعا لی - گفت: 
والعصر. انْالانسان لفی خسر. لین آمنوا و عَملواالصالحات". 
و متثل وی چون مردی است که سرمايةٌ وی بخ بو د؛ درمیان تا بستان بنهد تا 
می‌فروشد» و منادی همی کند که «ای مسلمانان» دحمت کنید بر کسی که سرمايةً 
وی می‌گدازد.» همچنین سرما یه عمر بردوام می‌گدازد. چه جملةً عمر ماانفاس 
معدود است دد علم حق‌تعالی. پس کسانی که خطر ۴ اين کار بدیدند انفاس, 
خود دا مراقبت نمودند» که دانستند که هریکی گوهری است که به‌وی سعادت 
ابد صید توان کرد و بر وی مشفقتر از آن بودند که کسی بر سرماية زر و سیم 
باشد. واين شفقت بدان بودکه اوقات شب ورود دا توزیع کردند برخیرات» 


۱ به] نجا (عا لم علوی) باز خواهد شد» بازخواهد گشت. ۲ بردوام» پیوسته. 
۲ (قر آ۲۱/۱۰۳۰۵د۳)» به گیتی وشبا رود و هنگام[س و گند]. که این آدمی دد کاست است و دد 
زیان. مگرایشان که بگرویدند و کاد نيك کرد ند. ۴ خطر» بزدگی» اهمیت. 


۰" اس ۳ ضةخح" ‏ حة حة ةحة ة." .۵ صس ۳ ۳ ۰:۳ 


در ترتیب وردها ۳-۵ 


و هرچیزی دا وقتی تعیین کردند و و ددهای مختلف بنهادند. 

اما اصل و رد از آن نهادند تا هیچ وقت ایشان ضایع‌نشود که دا نستند 
که به‌سعادت آخرت کسی دسد که از این عالم بشود و؟ انس و محبت حقب 
تعا لی- بر وی غا لب ببود. و انس جنز به‌دوام ذکسر نبوده و محبت جنز 
به‌معرفت تب ود و معرفت جنز به‌تفکتر حاصل نشود. پس مداومت ذکر و 
فکر" تخم سعادت است. و ترله دنیا و تركگ شهوات و معاصی برای آن می‌باید 
تا فراغت ذکر و فکر بیا بند. 

و دوام ذکر را دوطریق است: 

یکی آنکه الّه له بردوام می‌گو ید - به‌دل نه به‌زبان؛ بلکه بسه‌دل نیز 
نگوید که گفتن همچون حدیث نس است؛ بلکه همیشه در مشاهدت بو د 
چنانکه هیچ غافل تبود. ولیکن‌این سخت متعذاد است ودشواد؛ وهر کسی 
طاقت این ندارد که دل خویشتن يك صفت و يك حالت دارد. که از این 
پیشه خلق دا ملال گیرد. پس بدین سبب اوراد مختلف نهادند - بعضی به 
کالبد" چون نماز» و بعضی بهزبان" چون قر آن خواندن و تسبیح؛ و بعضی به‌دل" 
چون تفکر و تأمتل - تا ملال حاصل نیاید. چه. در هروقتی شغلی دیگر باشد» 
و در انتقال" اذحالی به‌حالی دیگرسکونی بو د. 

و دیگر با اوقات ی که به‌ضرورت حاجات دنیا صرف باید کرد؟متمیتز 
شود و اصل"آن است که اگر همه اوقات به‌کاد آخرت صرف نکند بادی 
بیشتر اوقات صرف کند» تا کفهةً حسنات داجح شود؛ که اگر يك نيمه اوقات 
به‌دئیا و تمتشع دد مباحات صرف کند و يك نیمه ددکادر دین» بیم بنودکهآن 
کفهٌ دیگر راجح‌آید؛ که طبع" یاورباشد در هرچه‌مقتضای طبع است» وصرفر 
دل درکار دین" خحلاف طبع است» و اخلاص در آن دشواد است؛» و بی‌اخلاص 
هرچه دود بیفایده باشد و بسیادی اعمال باید تا یکی‌به‌اخلاص" از میان" بیرون 
آید. 


پس بیشتر اوقات باید که درکاد دین باشد و کار دنیا تبع باشد. و 


9 زیراکه. #ت (واوحالیه)» درحالیکه. 


۳۷۰ ۱ عبادات 


برای اين‌گفت دسول(ص) اذقول حق-تعالی: و من آذاء اللیبل فسبح و 
آطر افا لنهار تعلات قرضی.۱ و گفت: واذ کرادم رجاك بعرة واصیلا". 
و من‌اللْیل فاسجد له و سحه لبلا طویللً". و گفت: کاذوا قلیلاً من 
اللّیل ماجپجعون؟. و در همه اشادت بدان است که بیشتر اوقات می‌باید 
که بهحق-تعالی- مشفول پئوو.  ..‏ " 

پس این جز به‌قسمت اوقات شب و رود حاصل نیاید. پس بیان اين 
لام است ولابّد". 


بیدا کر دن وردهای روز 
بدان که در روز پنج ودد است: 
ورد اول از صبح است تا بر آمدن آفتاب. و این وقتی شریف اس تکه حق. 
تعالی- بدین سوگند یادکرده است و گفته: والصبح [ذا قنشی* و گفت: 
قل آعوذ برب‌اللق* و گفت: فالق‌الاصاح" همه در اين آمده است: 
با ید که دداین وقت همه آنفاس خویش دا مرافت دادد. 
چون اذخواب بیداد شود بگوید: آلحمد نه آتذی آحباذا دعد ما 
آمائنا و الیه‌النشور و دعایی که یادکرده آمد - وجامه درپوشد و به. 
ذکر و دعا مشغول باشد. و درپوشیدن جامه یکت ستر عوارت و امتثالر 
فرمان کند. و اذ قصد دیا و دعونت حلذد کند. پس به‌طهادت جای شود و 
پای چپ فرا پیش نهد. پس وضو و سوال*- چنانکه گفته‌ايم با جملا اذکاد 


لته (قر آ۱۳۰/۲۰:۵)؛ و ازساعتهای‌شب هم بستای او داو ثماز کن» و بر گوشه‌های‌دوز» تامگر تراخشنود 
کند‌تاخشنودشوی. ۲-(قر آن» ۲۵/۷۶)» ویاد کن‌خداو ند خویش‌دا به نام‌او» بامدادوشبا نگاه. 
۳- (قر آن» ۲۶/۷۲)؛ واز شب لختی سجده کن اودا و شبهای دداز اودا پرست وستای. 

۴ (قر آن؛ 6۵۱ اذشبها اندك می‌خفتند. اس (قرآن» ۱+ ) وبا مداد که دم برز ند. 
ِ (قر آن»۱/۱۱۳)؛ بگو [ای محمد]؛ فریاد می‌خواهم به‌خداو ند همه آ فریده. (بمعنای‌مرادغزالی : 
خداو ند «سپیده دم> یا «دوشنای صبح4). _ٍ- (قفر آن»۰)۶/۲ شکافنده دوزاست اذ شب. 
#۸ سه ۰۱/۲۶۷ -4٩‏ سواك» مسوال. 


در ترتیب وردها ۳۷۱ 


و دعوات- به‌جای‌آدد. پس شسشت: صبح! در خانه بکندء آنگاه به‌سجد 
شود که دسول (ص) چنین کردی. و دعایی که ابن‌عباس دوایت کرده است 
پس‌از سشت - چنانکه در کتاب بداپة الهداية بیادرده ایم - یادگیرد و بگوید. 

پس به‌مسجد شودآهسته و پای داست ددنهد. و دعای دخول مسجد 
بگوید. وقصد صف_ او ل کند. وستت‌صبح- اگر درخانه نکگزارده‌است.- 
بگزارد؛ و اگر در خانه گزارده است» تحیت مسجد بکند و منتظر جماعت 
بنشیند و به تسبیح و استغفاد مشغول شود. وچون فریضه بگزادد» بنشیند تا آفتاب 
بر آید؛ که رسول(ص) می‌گو ید: «نشستن درسجد تا آفتاب بر آید دوستتردارم 
از آنکه چهار بندهآزادکنم.» 

و تا آفتاب بر آید باید که به‌چهاد نو ع ذکر مشغول باشد: دعا و تسییح 

و قرآن خواندن» و تفکتر. 

چون از نماز" ِ دهد ابتدا به‌دعا کند و 0 
و عل یآلمحمّد. آللپ مآفتالسلام وینكا سم وا لبك‌یعو دمحا 
ریجنا بالسلام وآدخلنا دارالسّلام تبارکت یاذا الجلال و الاکرام". 
و آنگاه دعای ماود در اين وقت خواندن گیرد؛ و از کتساب احپاء ود عوات 
یاد گیگ 

چون از دعا فاد غ گشت» به‌تسبیح و تهلیل مشغول گردد و هریکی صد 
بار يا هفتاد بار یا ده بار بگوید. وچون ده ذکر" هريك ده‌باد بگو ید جمله صد 
باشد؛ و کمتر از اين نشاید. و دد فضل این ده ذکر اخبار بسیار آمده است بت 
نقل نکردیم تا دداذنشود. 

یکی - لا لها لاله وحده لاشرباك له له الملك و لها لحمد؛بحیی 


7 رت ب و 


و جمبت؛ وهو حی لا جموت» جییده | لخیر ۵ وهو علی کل شی قّدیر ۳. 


۱ سنت صبح» نافلةٌ صبح. ۲ خدایبا بر محمد و خاندان محمد درود فرست. خدایا تو 
سلامی و ازتو سلام است» و سلام به‌سوی تو باژ می‌گردد» پروددگادا ما دا به‌سلام بهروذ بداد و 
دد دادا لسلام (بهشت) جای ده. خجسته وبزد گوادی» ای صاحب بزدگی و بزر گوادی. 


۳سسهص 9۶/۲۳۵ 


۳۷ عبادات 


دوم - لا له لانه) لمدك) لحق‌المین". 
سوم - سبحان الّه والجمد ثثه ولا اله له وال آکدر "» ولا حول 
ولا قوة الا جاله‌ا لحلیالعظيم. 
چهادم س سجاناللها لعظیم وحن ۲ 
ار نی سور 
پنجم - سبوح قدوس رب‌الملاشکه والروح". 
و نج 54 و ...و ٌ بر ۵وت و و 
ششم - استغفر الله الذی لاله الا هو الحی‌القیوم* و آسأً له 
التوبه4 
مس 19 مر ۵ مت ۵ ۳ 0۰ و مه 
هفتم - جاحی با قیدوم در حمتات استغییت لا قکلنی ! لی دفسی 
طرفه عین » وأصلح لی شأخی کله". 
ت بل هت ۳ ۱۳ ر 0 ۳ ۰ سم 
هشتم - الم لا مادع دما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا 
جنفع ذاالجد منكا لجده. 
: بر هه فا مر ۵ مس 4 و ۲ مهم -- 
نهم - آللیم صل علی محمد و علی آل محمد. 
. , ف ۱ م 1 3 ی 
السمیح)لعلیم "۰۱ 
اين‌ده کلمه» هریکی ده بار یاچندانکه بتواندبگوید. که هر یکی‌دافضلی 
دیگر است. و در هریکی لذ"تی و ا"نسی دیگر بساشد - و پس اذ این به‌قر آن 
خواندن مشغول شود و اگر از بتر ندادد اذ تفادیقات قوادع"اقر آن یادگیرد 


۱- خدایی ئیست جز الْ» پادشاه برحق آشکادا. ۲ سه ص ۰۲/۲۵۸ 
۳ج سپهص۰۳/۲۵۸ ۴- پا و بی‌عیب وستوده است پروددگاد فرشتگان وجان. 
۵سسپص۰ ۰۱/۲۶ _._ زاو توبه( باز گشت‌به‌سویاو)می‌خواهم. ۷--ایز نده‌و ای‌پاینده» 


به‌مهر با نی تودست نیاذ بر می‌دادم که مرا لحظه‌ای به‌خویشتن وا مگذادی» و همه کادم را نیکو سازی. 


۸ خدایا بخشش تودا بازداد نده‌ای نیست» و بازداشته تودا بخشنده‌ای نیست. و برخودداد اذتودا 


به‌هیچ کسوششی نیاز نیست. 4 سهص ۰۲/۲۷۱ ۰ به‌نام خدایی که با نام او 
چیزی در زمین و آسمان زیان نمی‌دساند» و او شنوا و داناست. ۱- قوادع(ج قادعه)» 


حودات زمانه. سختیها» چیزهایی ه دل‌دا از ترس به تیش میا ندازد؛ تفادیقات قوادع» آیات 
پرا کنده‌ای که دیو دا براند ودفم بلا کند. 


در ترئیب وردها ۳۷۳ 


و برخواند» چون آبهالکرسی۱ و آمن الرسول ۲ د یداه ۳ 


د قل اللیم مالك الملك؟ و اولر سح - الحدیده وآخر سنح- 
الحثر ۵ . 

و اگر چیزی جامع خواهد» از قرآن و ذکر خدای» آنچه خضر (ع) 
ابراهیم تیمی دا ساموخت - در مکاشفاتی که وی دا بوده است - آن می- 
خواند. که در وی فضل بسیار است. و آن دا «مسبتعات‌عشر» خوانند: ده 
چیز است» هریکی‌هفت باد-الحمد؟ وال‌حوتذ تین ۷ وسودة‌الاخنلاص۸ 
و قل یا آیشهتاالکافرون؟ و آیةا لکرسی۱. این‌شش از قر آن است. و چهار 
دیگر ذکر است. 

یکی - سبحان‌اله‌والحمد نثه ولا له الا اه وله آکبر ۳. 

دیگر-. أَل صل علی محروعلیآل محمد! 

و دیگر- آللیم اغفر للم منین والموّمنات ۰۲ 

و دیگر آللیم آغفر لی و لوالدی وارحم‌ماه وافعل جی و جیم 
عاجلا و آجلا فی لدیین والدفیا 2 ولا تفعل دنا 
یا مولادا ما تحن آهله؛ ادكك غفور رحیم۲ . و اندد فضل این حکایتی 
دراز است که در احیاء پیاودده‌ایم. 


و چون ازاین فادغ شود به تفکتر مشغول شود. و مجال تفکتر بسپاد 
است. و در آخر این کناب گفته آید. اما آنچه هردوز مهم است» آنکه در مرگ 


۱- قر آن۰ ۰۲۵۵/۲ ۲-فر آن» ۰۲۸۵/۲ ۳- (قر آن۱۸/۳۰)؛ گواهی‌دادخدای... 
۴ (قر آن» ۰)۲۶/۳ گوی‌بادخدایا, ای‌دادنده وخداوند پادشاهی... ۵- چون دوسورء 
«الحدید» (۵۷) و <«الحشر» )۵٩(‏ با کلمةً وسبح» آغاذمی‌شود» نام هردوسوده دا هم یاد کرده- 
است؛ دد واحیاع4: خمس آیات من اول الحدید ثلائامن آخر سودة الحشر. سوده۱. 
۷ سوده‌های ۳ ۰۱۱۴9 ۸ سودةٌ ۰۱۱۲ 4 سودهٌ ۱۵۹ 

0۰ سهص۰۲/۲۵۸ ۱-سهص ۰۲/۲۷۱ ۲- خدایامردان وزنان‌با ایمان‌دا 
بیامرز. . . ۱۳- خدایامرا و پدد و ماددم دا بیامرز» و باآن دو مهربان باش؛ با من و 
آنان ددحال و آینده» دد دین ودئیاً و آخرت» آن‌کن که تو سزای آنی» و با ما چنان مکن 
که خود سزاوادآنيم» چه تو آمرزنده و مهربانی. 


۳۷ عبادات 


و زندگانی و اجل تفکتر کند و با خودگوید که «از اجل يك دوز بیش نمانده. 
است»» که فايدة این تفک عظیم است. که خلق" روی به‌دنبا آورده‌اند» و آن از 
درازی آمل است. که اگر به‌یقین دانندی که تا يك ماه یا يك سال دیکر 
بخو اهند مردن, از هرچه بدان مشغول‌اند دود باشندی. و باشد که تا يك روز" 
خود بخواهند مرد و۱ ایشان به‌تدبیر کاری مشغول‌اند که تا ده سال دیگر به کار 


مس ۵ 


نياید. و برای اين حق-تعا لی- گفت: آولم نظروا فی ملعوت السدوات 
والرض و ما خلق ال من شی وآن عسی آن یعون قداقعرب آحلبم! 
الایم). ۱ ۱ 

و جون دل" صافی کند و اين اندیشه بکند» رغبت ساختن ۲ زاد آخرت 
در دل حر کت کند. باید که تفکر کند تا در این روزی چند» خیری میستر 
تواند بود وی دا و از هرچه معصیت است حذد بایدکرد و در گذشته. که 
تقصیر کرده است. تدارك بایدکرد. و این همه دا به تدبتر وتفکتر حاجت 
بو د. 

پس اگر کسی دا داه" گشاده بو د تا دد متتکوت آسمان و ذمین 
نکر و در عجایب صنع نکر د. بلکه درجلال و جمال حضرت الهیئت 
نگرد» اين فکر از همه عبادات و از هم تفکترهای دون این فاضلتر است که 
[عظیم_حق. تعا | بدین بر دل‌غا لب شود. و تا تعظیم " غا لب نگردد. محبشت 
غالب نشود و کمال سعادت یافته نشود. و کمال سعادت دد کمال محبت است؛ 
و اين هر کسی دا میستر نباشد؟ ولیکن بدل این باید که در نعمتهای حق- 
تعا لی- که بر وی است تفکتر کند و و در محنتها که درعالم است - اذییمادی 
و درویشی و غير آن از عقو بات که وی را از آن خلاص داده‌اند - تا بداند که 
شکر" بر وی واجب است. و شکر بدان بو دکه فرمانها به‌جای آرد و از 


۱ درحالی که. ۲- (قر آ۱۸۵/۷۰۵)» ددننگرند ددآنچه اذنشانه‌های پادشاهی خداست 
در آسمانها و ذمینها و آنچه خدای‌آفرید از هرچه‌آفرید؛ ود ننگر ند به‌انديشةٌ خویش که مکر 
چنان است‌که اجل ایشان و هنگام سرانجام ایشان نزديك آمد. ۳ ساختن ؛ آماده 
کردن» تدارك. 


در ترتیب وردها ۳۷۵ 


معصیتها دود باشد. و در جمله ساعتی دد این تفکتر کند که پس از برآمدن 
صبح جنز فریضه وسثت نماز بامداد* هیچ نماژ دیگرنیست تا آفتاب بر آید» 
که بدل آن ذکر و فکر است. 


اما ورد دوم ازآفتاب بر آمدن تا چاشتگاه. باید که اگر تواند درمسجد صبر- 
کند تا آفتاب بر آید س يك‌نیزه بالگ و به‌تسبیح مشغول‌باشد تا وقت کراهیتت, 
نماد بگذرد. آیگاه دو در کعت نما بکند. جون چاشتگام فراخ شود که جهاد 
یکی۲ از روز بگذرد - نماز چاشت آنگاه فساضلتر بو د: چهارر کعت نماز 
بکند - شش يا هشت» که اين همه نقل کرده‌اند. و چونآفتاب" ادتفا ع گرفت 
و اين د کعتها کزارده شد. به‌چیزهایی که به‌علق تعلّق دارد مشغول شود 
چون عیادت بیماد و تشییم جناده و قضای حاجت مسلمانان یا حضود دد 


مجلس علم. 


اما ورد سوم ازچاشتگاه تا نمازپیشین. اين و دد مختلف بو د درحق مردمان؛ 
و ازچهار حالت خالی نباشد: 


حالت ال آنکه قادر باشد برتحصیل علم. وهیچج عبادت اذاین فاضلتر 
نباشد؛ بلکه کسی که براین قادد بو د. چون از فریضٌ بامداد بپرداخت. او لتر 
آن بو دکه به‌تعكم مشغول شود لیکن علمی خواتد که نافع باشد آخرت دا 
و آن علمی بو دکه رغبت دنیا ضعیف کند و رغبت آخحرت زیادت" و عیوت و 
آفات اعمال دا کشف کند و به‌اخلاص" دعوت کند. اما علم جدل و حلاف و 
علم قصص و تذکیر۴- که ب‌صنعت و سجع به‌هم بازنهاده باشند - این همه 
حرص دنیا را زیادت کند و در دل" تخم حسد و میاهات پرا کند. و این‌علم 
نافع" در کتاب احپاء و درکتاب جواهرالفران و در اين کتاب" مجموع است: 


تس بسدل نماژ ۰ ٌ- به با لا واندازه يك نیز ه. و ۳۹۷۰ زبعی. ۳۹ مسراد 
مذبر گویی و مذ کری است. 


۳۷۹ یت 


این حاصل باید کرد پیش از علمهای دیگر. 


حالت دوم آزکه قدرت این ندارده لیکن بهذ کر وعبادت مشغول‌تواند 
بود. و اين درجٌ عا بدان است. و مقامی بزرگ است - خحاصته اگر به‌ذکری 
مشغول تواند بودکه‌غا لب باشد بردل» ومتمکتن وملازم بنود دل را. 


حالت سوم آنکه به‌چیزی مشغول باشد که در آن داحت خلق باشد» 
چون خدمت صوفیان و فتها و درویشان. و اين از نوافل عبادات" فاضلتر که 
این »هم عبادت است؛ وهم راحت مسلماتان بوده وهم معاونت ایشان برعبادت؛ 
و برکات دعای ایشان اثری عظیم دارد. 


حالت چهارم آن باشد که بدین نیزقادر نباشد» وبه کسب مشغول شود - 
برای‌خود و عیال. چون"امانت نگاه دادد» وخحلق از زبانر وی و دست وی ایمن 
باشند» و حرص دنیا وی دا در طلب ذیادت نیفکند. و به‌قدر کنایت" قناعت. 
کند» وی نیز ازجملةً عا بدان است؛ و در درجه.دوم اصحاب اليمین باشدءاگر- 
چه از جملهةٌ سابقان و مقر"بان نباشد. و درجهة سلامت را ملازم بودن؟ افقل" 
درجات است. 

اماآنکه دوزگاد نه در این چهاد قسم یکی گذارد. آن از جملةً هالکان 
است و اذ اصحاب و اتباع شیطان. 


اما دردچهادم از وقت زوال"تا نماز دیگر بنود. بایدکه پیش از زوال" 
قیلو له" کند» که قیلو له نماز شب داء چون سحور باشد دوزه دا. اما چون 
قیام شب نباشد. قیلو له کراهیتت بواد» که بسیاد خفتن مکروه است. و چون 
بیدار شود باید که پیش از وقت نماز پیشین طهادت کند» و جهد آن کند که 


۱-چولندد کسب. ۲- دوال» متمایل شدن آ فتاب از وسط آسمان به‌سوی مفرب. 
۳ قیلو له» خواب‌چاشتگاه. 


در ترئیب وردها ۳۳ 


باانگ نماز ددمسجد شنوده و تحت مسجد بگزارد وجواب موذن باز دهد» 
و چهار رد کت نماز کند پیش از فرض» که دسول (ص) این چهاد د کت 
دراز بکردی و گفتی: «در این وقت ددهایآسمان بگشایند.» و درخبر است که 
«هر که این چهار د کعت نماز بکند. هفتاد هزاد فريشته با وی نما کنند» و تا 
شب" وی دا آمرزش خواهند.» پس با امام فریضه بگزارد؛ و دو دکست 
ستت بکند و تانماز دیگر جدز به‌تعلم علم یا به‌معاونت مسلمانی» یا 
به ذکری» یا بهقرائت قر آن یا به کسبی حلال - به‌قدر حاجت - مشغول 
نبا شد. 


اما ورد پنجم از نماز دیگر تا فروشدن آفتاب. باید که پیش اذ نماذ دیگر 
به‌مسجد آید. و چهاد در کعت نماز بکند »که دسول(ص) گفت: «خدایب‌تعا لیب 
رحمت کناد بر کسی که پیش اذ نما دیگسرء چهاد ر کعت نمازبکند.» و چون 
فار غ شود جز بدانکه گفته‌ایم مشغول نشود. ۱ 

و آنگاه پیش از نماذ شام به مسجد شود و به تسبیح و استغفاد 
مشغول شود » که فضل اين دقت همچون فضلر بامداد باشد. چنانکه گفت: 
وسح بحمد ربك َْلْ طلوع الس و قمل الغروب". 
باید که والشمس وضحیها ۲ و واللسل اذا جغشی" و المعوذتین؟ 
برخواند. و باید که چون آفتاب فرو شود وی دد استغفاد و 3 و در جمله 

با ید که‌اوقات" موز*ع باشد» و هروقتی را کاری دیگ گر باشد که مقتضی آن کار 
می با شد, که بر کت عمر بدین پدیدآید. و کسی که اوقات وی مهمل گذاشته. 
بود- تا در هروقتی چه اتفاق افند - عمر وی‌ضایع بو د. 


و در این وفت 


بت (قرآن؛ ۳۹/۵۰ ونماز کن به‌حمد خداوند خویش پیش ازبر آمدن آ فتاب و پیش اذفرو- 
شدن آ فتاب. ۲- سوره4۱. ۳- سود؛۲. ۴سسوده‌های۰۱۱۴۱۱۳ 


۳۷۸ عبادات 


اما ادداذ شب سه‌است: 

ورد اول از نماز شام‌بود تانماذعفتن. و احیا کردنامیان‌این دونماذ" فضیلتی 
بزرگگ است. و در خبر است که: قتجافی جذوبهم عنالمضاحع جدعون 
رجهم خوفا و طمعاً"» دد این آمده است. باید که به‌نماز مشغول باشد تا 
فريضهة نماز خفتن بگزادد. و بزدگان" این فاضلترازآن داشته‌اند که روز" روذه 
دارد تا در اين وقت به‌نان خوردن مشغول شود. و چون از و تنر؟ فاد غ شوده 
باید که به‌حدیث لغو و لهو مشغول نشود. که خحاتمت, شغل" این باشد»و آخحر 
کارها باید که جز به‌خیر نباشد. 


اما ورد دوم خواب است. هرچند خواب اذ عبادت نیست. اما چون‌آراسته 
بو د بهآداب و سنْتن" همچون عبادت است. و سنتت" آنا است که دوی با 
قبله بخبد» و بردست راست خسبد به‌اول - چنانکه مرده دا در لحد نهند - 
و بداند که خواب برادد مرگ است. و بیدادی چون حشر" است و باش دکه 
آن رو ح که در خواب قبض کرده‌اند باز ندهند: باید که ساخته۴ باشدکار آخحرت 
را. و باید که برطهادت خسبد و توبه کند و عزم آن‌کند که دیگر باده با سر 
معصیت نشود - اگر بیداد گردد. و وصیتت نبشته در ذیر بالین دارد. و بسه. 
تکكف؟ خود دا درخواب نکند. وجامةً نرم باز نیفکند تا خواب غا لب نشود#ه 
که خواب" معَطّل! عمر است. و باید که در شب و روز هشت ساعت بیشتر 
تخسبد» که این سه يك بیست وچهار ساعت باشد که چون براین جمله 
کند اگر شصت سال عمر یا بد» پیست سال ضایع شده باشد درخواب بیش اذ 


۱- احیا کردن» بیدادما ندن. ۲- (قر آن» ۰۱۶/۳۷۲ باذمی‌خیزد پهلوهای ایشان از 
خوابگاههای ایشان» خداونه خویش دا می‌خوانند به‌ييم و امیت. ۳ نماز مستحب 
يك دکمتی. (وتر س تاء طاق) ۴ ساخته: مهیاء آماده. ۵- به‌تکلف» به‌رنج 
و ذحمت. دختخواب نرم نگسترد. ۷ معطل» بیهوده گذادنده. مهمل 
گکذاد نده. 


در تر تیب ورد‌ها ۳۷۵۹ 


اين نشاید که ضایع شود. 

و باید که آب و مسو ال به‌دست خویش نهاده باشد! تا در شب برای 
نماز برخیزد یبا بامداد پگاه؟ برخیزد. و باید که عزم کند برقیام شب یا 
پگاه خا ستن؛ که چون این عزم کند در واب باشد» اگبرچه حواب غلبه 
کند. 

و چون پهلو بر ذمین نهد. بگوید: رب ۰ جاسمك وضعت جبی و 
جاسمك آرفعه" ۰ و دصوانتکه گته ماد گیرده و ۲یا لکتر ی ۴ و آمن- 
الر"سول* ومعوذ تین ۶ و سورهٌ تباركه۲ برخواند» چنانکه درخواب شود - در 
میان ذکر و برطهادت. و کسی که چنین کند. روح وی دا به‌عرش برند» وثواب 
می‌نویسند تا بیدار شود. 


اما وره سوم تهتجد است. و آن نماز شب بود پس اذ بیدادی دد نيمة 

شب؛ که دو د کعت نماز دد نیمه باز پسین شب فاضلتر ازبسیاری نماز دد وقت 
دیگر. زیرا که در آن وقت دل صافیتر باشدء ومشئلةً دنیا نبوآد» و درهای دحمت 
از آسمان‌گشوده بو د. 

و اخبار درفضل قیام شب بسیار است ‏ و دد کتاب احپاء بیاودده‌ايم. و 
درجمله باید که اوقات شب و دوز" هریکی دا به‌کاری مشغول باشد وهیچ فرو- 
نگذادد. و چون يك شبانروز اين بکرد» هرروز با سر آن شود تا به آخر عمر. 
و اگر بر وی دشواد بنوده آمّل دداز فراپیش نگیرده, وبا خودگوید: «امروذ 
این بکنی باشد که | مشب بمیرم؛ و امشب بکنم. باشد که فردا مرده باشم» وهر 
روژی همچنین. 

و چون دنجود شود از مواظبت* بداند که وی در سفر است و وطنر 
وی سرا ی آخرت است, و دد سفر" دنجٍ غربت باشد. لیکن‌سلوت"۱ بدان 


۱- آماده ساخته باشد. ۲- بامداد پگاه» صبح زود. ۳ + ص ۰۴۳/۲۶۶ 
۴سقر آ۰۲۵۵/۲۰۵ ۵سقرآن» ۰۲۸۵/۲ #۶سسوده‌های۱۱۳و۰۱۱۴ ۷سسودهٌ 
۷ (الماك ). ۸سدل‌در آرژوی‌دداز نبندد . 4 مواظبت پا یدادی» بر کادی‌ایستادن. 


۰- سلوت» دل‌خوشی» تسلی. 


۲۸۰ عبادات 


بنودکه زود بگذرد و در وطن بياساید. و مقداد عمر پیداست که چند است 
به‌اضافت با عمر ا جاودان که در آخرت خواهد بود. و اگ رکسی يك سال 
رنج کشد برای‌داحت ده سال تس عجب نباشد» وچه عجب اگرصدسال دنج- 
کشد برای داحت صد هزاد سال بلکه برای داحت جاودانه. 


رکن دوم در معاملات 


واندراین ر کن‌نیزده اصل است: 

اصل اول._ آداب طعام‌خوردن 
اصل دوم آداب نکاح 

اصل سوم.- ادانت. کشتدیت و تجارت 
اصل چهارم.- طلب حلال 

اصل پنجم.- آداب صحبت با خلق 
اصل ششم.- آداب عزلت 

اصل هفتم.- آ داب سفر 

اصل هشتم. داب سماع 

اصل نهم.ب آمر به‌معروف 

اصل دهم ولایت داششن 


اصل اول.- ]داب طعام خوردن 


بدان که داه عبادت هم ازجملهٌ عبادات است. و زاد داه هم ازجملا راه 
است. پس‌هرچه داه دین‌دا بدان حاجت بوده هم از جملةً دین بود. و دام 
دین را به‌طعام خوردن‌حاجت است؛ که مقصود همه سالکان» دیدار حی‌تعا لی 
است. و تخم آن علم و عمل است. و مواظبت" برعلم و عمل بی‌سلامت تن 
ممکن نیست. و سلامت تن بی‌طعام و شراب ممکن نیست؛ بلکه طعام حوددن" 
ضرودت دام دین است. پس‌از جملةٌ دین باشد. وبرای این گفت حق-‌تعا لیب 
کلوا من) لطیبات واعملوا صالحاً ا. میان خوردن وعمل صالح" جمع کرد. 

پس ه رکه طعام برای آن خورد تا وی دا قوّت علم و عمل باشد و 
قدرت دفتن راه آخرت؛ طعام خوردن وی عبادت بود؛ چنانکه دسول (ص) 
گفت که«مومن‌دا برهمه‌چیزی‌و اب بو ده تا ۲ لقمه‌ا ی که در دهان‌خود نهد یا دد 
دهان‌اهل_ خود.» واين برای آن‌گفت کسقصود مومن آذاین‌همه داه آخرت بو د. 

و نشان آنکه طعام خوردن از دام دين بنودآن باشد که به شتره طعام 
نخوراد و از حلال خورد و به قدرحاجت خودد و آداب خوردن نگاه دازد. 

بدان که در خوددن" مشتهاست: بعضی پیش از خوددن, و بعضی پس از 


۱- (قرآن»۵۱/۲۳)؛ ای‌پیغأمبران؛پاك خودید وحلال‌خودید و کاد یکو کنید. ۲- تأاحتی. 


:۳۸ معاملات 


آن» و بعضی ددمیان خوردن. 


آداب ,بیش از طعام خو ردن 


اما آنچه پیش از آن است: 


ادل آنکه‌دست و دهان بشوید؛ که چون‌طعام‌خوردن برنیشت_زاد آخرت بو د 
عبادت بو د- این‌چون وضویی‌باشد پیش از | ذاند ونیزدست ودهان‌پا کترشود. 
و کسی که‌پیش اذ طعام دست بشوید» درخبر است که «ازدرویشی! ایمن شود.» 


دوم آنکه طعام برسفره نهد نه بر حوان۲ که رسول(ص) چنین کرده‌است - 
که سفره از سفر یاد دهد و سفر دنیا از سفر آخرت یاد دهد. و نیز به‌تواضع 
نزدیکتر بو د. پس اگر برخوان خودد؛ دوا بو د - که از اين نهی نیامدم 
است. اماعادت سلف" سفره بوده‌است؛ و دسول(ص) بر سفره خورده‌است. 


سوم آنکه نیکو بنشیند: زانوی داست برآدده و بر ساق چپ نشیند» و تکیه 
زده نخورد» که دسول (ص) گفت: «من تکیه زده طعام نخورم» که من بنده‌ام: 
بنده‌واد نشینم و بنده‌وادخودم.» 


چهارم آنکه نیت کند که طعام برای قو"ت عبادت خورد نه برای شهوت. 
ابراهیم شیبان گوید: «هشتاد سال است تا هیچ چیزی به‌شهو ت نخودده‌ام.» و 
نشان درستی این نیشت آن بو دکه عزم کند بر اندك خحوددن که بسیاد خوردن 
از عبادت باز دارد. که دسول (ص) می‌فرماید: «لقمگکی چند که پشت آدمی 
راست دارد» بسنده بود.» اگر بدین قناعت نکند: سك شکم" طعام دا؛ و 


سیبتکی شراب داء و سیتکی تفس دا. 


۱- ددویشی» فقر» تهیدستی. ۲- خوان» طبق. 


آداب طعام خوردن ۳۸۵ 


پنجم آنکه تا گرسنه نشود دست به‌طعام نبّر د. ونیکو ترسشتی که برطعام" 
تقدیم باید کرد» گرسنگی است؛ که پیش اذ گرسنگی. خوردن مذموم و مکروه 
است. و هر که دست به‌طعام بنرد و هنوز گرسنه بو دکه دست باذگیرد هرگز 
به‌طبیب محتاج نگردد. 


ششم آنکه به ماحضتر قتاعت کند و تکلكئت طعامهای خوش نکند؛ که 
مقصود. مومن نگاه داشتن قوات عبادت بنود نه‌تنشم. و سشت است نان دا 
گرامی داشتن - که قوام آدمی به‌وی است - و مهین" ! کرام وی" آن است 
که‌اندر انتظار نانخودش ندار ندش بلکه اند انتظاد نماز ندادندش: که چون 
فان به‌حاضر آمد» پیشتر" نان خودند آنگاه نما کنند. 


هفتم آنکه دست به‌طعام نبتر د تا کسی حاضرنياید که با وی طعام خورد که 
تنها خوردن نیکونیست - که هسر چند دست برطعام پیش بو"د بسرکت بیش 
بنود. آندس(دض) گوید که «پیغامبر(ص) هرگزطعام" تنها نخوددی.» 


آداب وقت خوردن 

اما آداب وقت خوددن آن استکه اول" بسم الّه بگوید و به آخر 
آلحند للّه. و نیکوترآن است که به‌اول" مه بسم اله بگوید» و به‌دوم 
سم اله الرتحمن,؛ وبه‌سیتم سم الرال "من الر"حيم - وبه آواز بگوید 
تا دیگران دا یاد دهد!. 

و به‌دست راست خورد وابتدا به نمك کند» و ختم به‌نمك کند - که در 
خبر آمده‌است. تا۲ شره دا دد ابتدا بشکندبدانکه۴ به‌علافر شهوت. يك لقمه 
بر گیرد. و لقمه جرد کند. و نيك‌بخاید وتا فرونبتر د دست به‌دیگر لقمه درازنکند. 

و هیچ طعام دا عیب نکند. که دسول (ص) هرگزطعام دا عیب نکردی. 
اگر خورش بودی بخوردی» و اکرنه دست بداشتی. و اذ پیش خود خور ده 


۱- نان. ۲- تا به‌یاددیگران آودد. ۳- تا» به‌این مقصود که. ۴ بدانکه» 
اذاین راه که» به‌این وسیله که. 


۳۸۹ معاملات 


مگر میوه که از جوانب طتبّق دوا بود که آن مختلف باشد. و اذمیان کاسة 
رید نخوردو از جوانب خودد. و ازمیان نان نخور د: بلکه‌از کناده در 
گیرد و گرد درمی آید. و نان به‌کارد" پاده نکند و گوشت همچنین. و کاسه و 
چیزی که خوردنی نباشد برنان ننهد. و دست به‌نان" پاك نکند. وچون لقمه‌ای 
یا طعامی دیگر از دست ییفتد» بر گیرد و پاك کند و بخودد؛ که درخبر است که 
اگر پگذارد» شیطان دا گذاشته باشد. 

و نخست انگشت بلیسد به‌دهان آنگاه در ا زاری ما لد» تا آن اثر طعام 
که خورده باشد بشود؛ که بو دکه برکت" خود در آن باقی بو د. 

و در طعام گرم نفخ نکند؛ بلکه صبر کند تا سرد شود. 

و چون خرما خودد يا زردا لو یا چیزی که شمردنی باشد» طاق خورد - 
هفت پا یازده یا بیست ويك - تا هم کارهای وی با حق--تعا لی- مناسبت گیرد» 
که وی طاق است و او دا جفت نیست؛ و هرکاری که ذکرحق-تعا لی- به‌نوعی 
از انواع با آن به‌هم نب و دا آن‌کار" بیفایده و باطل بواد» پس طاق از جفت 
او لیتر بدین سبب که با وی مناسبت دادد. و دانهٌ خرما با خرما بريك طتَبّق 
جمع نکند» و دردست نگیرد؛ وهمچنین هرچیزی که وی دا ثفلی بو د وچیزی 
که آن را بیندازند. 


و در میان طعام آب بسیاد نخود د. 


آداب آب خوردن 
اما ادب آب خوردن آن است که کوزه به‌دست راست گیرد و بگوید: 
ببسم الله؛ و پیوسته و باريك در کشد. وبرپای" نخودد و خفته نخورد. و 
ابندا به کوژه فرو نگرد تا خاشاکی يا حیوانی نباشد دد وی. و اگر جشایی۴ 
از گلو برآید» دهان از کوزه بگرداند. و اگر يك داه بیش خواهد خودد» به 
سه‌بار حور د و هربادی ببستم الله بکگوید و به آخر آلحد لله. و ذیر کوژه . 
نگاه دارد تا آب برجایی نچکاتد. و چون آب تمام بخورد بگوید: 


باآن جمم نبا شد. ۲ ثفل» تفاله. ۳ ایستاده. ۴ جشاء آدوغ. 


آداب طعام خوردن ۸ 


َنْنهْ نی جَنٌ ما قرادا برحمیه وّنم ِجْتنه بلح ابا 


آداب .س از طعام خوردن 

اما آداب پس از طعام آن است که پیش اذسیری دست بازگیرد؛ وانگشت 
به‌دهان پالك کند» آنگاه به‌دستارخوان. و نان‌دیزه‌ها برچیند؛ که ددخبر اس ت که 
ه رکة چنان کند عیش بر وی فراخ شود وفرزند وی به‌سلامت بو و بی‌عیب» 
و آن! کابین حنودالعین گردد. 

آنگاه خلال کند: هرچه به‌زبان از دندان جدا بشود فرو بر ده و هرجه 
به‌حلال بیرون کند بیندازد. و کاسه پاله کند به‌انگشت. و ددخبر است که هر که 
کاسه پاك بلیسد: کاسة گوید: «یادب, تو او دا از آتش آزذادکن چنانکه او مرا 
از دست دیوان آذادکرد.» و اگر بشوید و آب آن بخورد» همچنان باشد که 
بنده‌ایآزادکرده بود. 

و پس از طعام بگوید: آلحمد ثه الذی آطعمنا وسقانا وکفاناو 
آوادا وهوٌ سبدادا ومولادا؟. و قل هواله آحد؟ و ابلاف قریشه 
ان 

وچون طعام حلال يافتة باشد. شک رکند؛ وچون ازشبهت بود بگریتد 
و اندوه آن خورد - و کس ی که می‌خودد و می‌گریتد نه چون کسی بود که 
می‌خورد و به‌غفلت می‌خندد. و چون دست بشوید اشنان بردست چپ کند» و 
سر انگشت داست بشوید اول - بی‌اشنان - آنگاه انگشت بر اشنان زند و 
به‌دندان و لب و کام‌فر از آرد و نيك بمالد و انگشتها بشویدء آنگاه دهان بشوید 
از اشنان. 


۱- ستایش خدایی داکه ب‌رحمت خود آن دا شیرین و وادا کردانید» وبه‌سی بگناهان‌ما آن دا 
چون نمك تلخ ساخت. ۲- آن نان دیزه‌ها که برچید. ۳- ستایش خدایی را که 
ما دا غذا داد وآب داد به‌انداژه داد وما دا پناه داد» اوست بزدگی و سرود ما. 

۴ سودهٌ ۱۱۲ قر آن. ۵ سوده ۱۰۶ قر آن. 


آذاب طعام خوردن با دبگر کس 
آن آداب که‌گفتيم» اگرتنها بو د یا با کسی دیگر نگاه باید داشت؛ اما 
چون با دیگری خور ده شش ادب دیگر درافزاید: 


ادل آنکه‌دست‌فرا طعام تبرد تا آنگاه که کسی که بر وی مقدم بود- یا دد 


زادا با در علم یا در ور ع یا سیبی دیگر - دست فرا بر د. و اگر مقدم" وی 
نود دیگران را در انتظار ندارد. 
بو 


دوم آنکه خاموش نباشد برسر طعام - کهآن از سیرت عجم است - لکن 
سخن خوش همی گوید» از حکایات پادسایان و حکمت. و لکن ببهوده 
نگوید. 


سوم آنکه جانب همکاسه نگاه دادد تا بههیچ‌حال بیش از وی نخورد که 
آن حسرام بنو د چون طعام مشترك باشد - بلکه باید که ایثار کندا و بهترین 
پیش وی نهد. و اگر دفیق آهسته خورد. تفاضا کند تا به‌نشاط خورد؛ و سه‌بار 
بیش نگوید که«بخودا»- که زیادت از اين الحاح بو دو افراط؛ و سو گند 
ندهد» که طعام" حقیر تر از آن بو دکه بدان سبب سو گند دهند. 


چهادم آنکه حاجت نیفکند دفیق را بدانکه وی دا گسوید «بخودا»۲ ولکن 
موافقت همی کند» همچنانکه وی همی خورد. و باید که از عادت خویش کم 
نکند در حوردن - کهآن دیا باشد - لیکن در تتهایی خود را به‌ادب دارد 
همچنان که دد پیش مردمان تواند خودد. اما اگر بسر قصد ایثاد کمتر خورد 
نیکو بو و اگر زیادت خورد تا دیگران رانشاط بنوده هم نیکو بو د. 


۱ زاده ولادت. ۲ همکاسه دا برخود مقدم دادد. ۳ دفیق دا به‌تعارف 
واندادد. 


آداب طعام خوردن ۳۸۵ 


ابن المبارك (ده) درویشان دا دعوت کردی به‌خرما و گفتی: «ه رکه بیش 
خوراد؛ به‌هردانةٌ خرما که زیادت‌دادد ددمی به‌وی دهم.» و آنگاه دانه‌ها بشمردی 
تا خودکه بیش دارد؟ و بههر یکی ددمی بدادی. 


نجم آنکه چشم در پیش دادد و در للمةً دیگران ننگرد. و پیش از دیگران 
دست باز نگیرد چون دیگران حشمت! خواهند داشت از وی؛ وا گر اندك 
خو اره‌باشد در ابتدا دست کشیده می‌دارد"؛ نا به آخسر به نشاط؟ خوردن گیرد؛ 
و اگر نتواند عذد خویش بگوید تا دیگران حجل شوند. 


ششم چیزی که دیگران را از آن کراهیت ونفرت بود به‌طبع» نکند: دست در 
کاسه نیفشانده و دهان فراکاسه ندارد چنانکه چیزی از دهسان باز گردد و در کاسه 
افتد. و چون جیزی اذ دهان بیرون کند دوی بگرداند؛ و لقمهةٌ دوغن آلوده در 
سر که نز ند» و لقمه‌ا ی که به‌دندان پاده کرده باشد دیگر باده درکاسه نزند - که 
طبع آذاین همه نفرت گیرد - وحدیث چیزهای مستقذر نکند. 


هفتم آنکه چون دست دد طشت بشوید. آب دهان ددپیش مردم‌ان ددطشت 
نیفکند؛ و کسی دا که محتشم باشد تقدیم کند؟؛ و اگر وی دا | کرام کنندء قبول 
کند. و از جانب داست‌گردانند. و آب جمله دستها گرد کنند و هر آبی جدا 
بنریزند» که این عادت عجم است. و ای بجمع دست به یکبار بشویند او لبتر 
و به‌تواضع نزدیکتر. و آب چون از دهان بیرون دیزد بهر فق‌ریزد» تا دشاش 
آن به کسی نرسد و به‌فرش نرسد. و کسی که آب بردست دیزد» برپای بنود 
او لیتر از آنکه نشسته بو د. 

و جملةٌ اين آداب در اخبار و آثارآمده است. و فرق میان آدمی و بهیمه 
بدین آداب پیدا آید. که بهيمة به‌مقتضای طبع مور د ونیکو از ز شت نشناسد 
که وی دا آن تمییز نداده‌اند چون آدمی دا. وچون آدمی دا اين تمییز دادند 


سب حشمت؛ پرواه ملاحظه: _ ۳۹ باصطلاح باغذا بای کند. ۳ مقدم بدادد. 


۳۹۰ معاملات 


و به‌کار ندادد. حق" نعمت عقل و تمییز نگزارده‌باشد ‏ و کفران نعمت کرده‌باشد. 


فضیلت طعام خوردن با ددستان و بر اددان دد د.بن 
" بدان که میز بانی کردن دوستی دا به‌طعام" از بسیاری صدقه فاضلتر است» 
که درخبر است که برسه چیز حساب نکنند بربنده: آنچه‌بفس‌حود خورده . 
و آنچه بدان افطار کند» و آنچه با دوستان خود د. 

جعفر بن‌محمد(رض) گو ید:«چون‌با براددان برخوان‌نشینی شتاب مکن,» تا 
مدتی دراز بکشد؛ که‌آن مقدار از جملهًٌ عمرحساب نباشد.» 

حسن بصری‌گوید: «هرچه بنده برحویشتن و برمادد و پدر نفقه کند. آن 
را حساب بو د مگرطعام ی که ددپیش دوستان ب رد.» 

و بعضی از بزرگان عادت داشتند ی که چون برادران دا خوان نهادندی» 
طعام بسیاد برخوان نهادندی, و گفتندی: «درخبر است که هر کنه آن طعام خورد 
که از دوستان‌به‌سر آیدا؛ بر آن‌حساب نکنند؛ ومن همی خواهم که از آن خعورم؛» 
پس از آنکه اذپیش شما برگرفتة باشند.» 

وامیرالمومنین‌علی-کتر تم له" و جنهته- می‌گوید كه«يك‌صا ع طعام پیش 
بر اددان نهتم دوستتر دارم از آنکه بنده‌ای آزادکنم» 

و دد خبر اس ت که حق-تعا لی- گوید در قیامت: «یابن آدما کُرسته 
شدم» مرا طعام‌ندادی.» گویند: «یارب؟ لعزةا جک و نه گرسنه شدی و۲ تو 
خداوند همه عالمی؟» گوید: «برادد تو گرسنه بوده اگر وی دا طعام دادی "مرا 
داده بودی.» 

و دسول (ص) گفت: «هرکه برادد مسلمان دا طعام وشراب دهد تا وی 
سیر شود. ایزد-تعا لی- وی دا ازآتش_ دوزخ دود گرداتدبه‌هفت خندق» کسه 
میان هر دو خندق پانصد سالة داه بود.» و گفت: «خیر کم‌م نآطعما لطعام) 
بهترین شما آن است که طعام دهد.» 


ٍِ- به‌سر آید» زیادآید» باقی ماند. ٍ- (واوحا لیه)» و حال آتکه. 
۳ دادی < می‌دادی. 


آداب طعام خوردن ۳۹ 


]داب طعام خوردن دوستان که بهز بارت _بکد بگر شو ند 
بدان که اندراین جهاد ادب است: 


ادل آنکه قصد نکند تا به‌وقت طعام نزديك کسی شود که دد خبر است 
که «هر که قصد طعام کسی کند ناخوانده» در شدن! فاسق بو دو در خوردن 
حر امخواده.» اما اگر به‌اتفاق؟ فراسر طعام دسد. بی‌دستودی" نخودد. و اگر 
گویند بخور و داند که‌ازدل نمی گویند» هم نخورد - که نشاید - و لکن تعلتلی 
کند و به‌تلطّف دست بدارد. اما اگکر قصد کند به‌حان دوستی که بر وی 
اعتماد دارد و از دل. وی‌آگاد بو ده روا باشد؛ بلکه میان دوستان این سنشت 
است. 

دسول (ص) و ابوبکر وعمر(دض) در وقت‌گرسنگی به‌عانةٌ ابوایشوب 
انصادی و ابا لهیثم بن‌ا لسیهان شده‌اند و طعام خواسته. و این اعانتی بساشد 
میز بان دا بدین خیر» چون دانند که وی داغب است. 

و از بزرگان کس بوده است که سیصد وشصت دوست داشته است» هر 
شبی به‌حانةٌ یکی بودی؛ و کس بوده است که وی می دوست داشته است؛ تا 
در هرماهی شبی به‌خانةٌ یکی بودی؛ و کس بوده است که هفت دوست‌داشته. 
است. تاددهرهفته هرشبی‌به‌خانٌیکی‌بودی. واین‌دوستان معلوم ۴ ایشان‌بودندی. 
به‌جای کسب وضیا ع- و ایشان* سبب فراغت وعبادت این قوم بودندی. بلکه 
چون دوستی دینی افتاد. دوا بو"دکة اگر وی درخانه نباشد اذطعام وی‌خود د 
در غیبت وی؛ چون دسول (ص) درخانة بر یرة؟ شد. طعام وی بخور"د ددغیبت 
وی» که دانست که وی بدین شاد شود. و محمدبن واسع (ده) از بزرگان اهل 
ودع بوده است» با اصحاب خویش به‌خانةٌ حسن بصری(ده) شدندی و آنچه 


- شدن» دفتن. ۲- به‌اتفاق» اتناقاء تصادفا. ۳ دستودی» اجازه. 
۴ معلوم» کنایه‌ازمال وسرمایه. ۵ دوستان. 2 دروآدام) و «احیاء>(ج ۲ص ۷) 
نیز بریره ( کنیززدخرید و آزادشده عایشه ). 


بِه معاملات 


یافتندی بخوددندی: وچون وی بیامدی بدان شاد شدی. و گروهی‌ددخانةٌ سفیان 
تو دی‌چنین کردند» وجون وی‌در آمد. گفت: «اخلاق سلّف با یاد من‌دادیدا» 
که ایشان جنین کردندی.» 


ادب دوم آنکه ماحضتر فراپیش آورد - چون دوستی بهزیارت ید وهیچ 
تکلّف نکند؛ و اگرندادد؛ فام؟ نکند؛ و اگر بیش ازآن تب و دکُه حاجتر 
عیال" تمام برجای باشد» بگذارد ايشان را۳. 

کسی علی‌بن ابیطا لب دا کت رم ال" و جنهته- میزبانی کرد. گفت: «به 
سه‌شرط بیایم: که اذباذاد هیچ‌چیز نیاودی» و از آنچه ددخانه است هیچ‌چیز 
باز نگیری؟؛ ونصیب عیال‌تمام" بدیشان بگذادی.» 

فضتیل عیاض گوی که «مردمان که ازیکدیگر بریده شده‌اند؛ به‌تکللت 
بریده شده‌اند: اگسرآنه از میان برخیزد» بستاخ واد* یکدیگر دا بتوانند 
دید). 

و دوستی با یکی از بزرگان تکكف کرد؛ گفت": «چون تو تنها باشی 
از این تخودی» و من نیز تنها از اين تخودم. چون فراهم آییم چرا باید 
که این تکلّت پدید آید؟ با تکكّف از میان برگیر» با من آمدن دد باقی- 
کنم+.» 

سلمان فادسی (دض) گوید که «ما دا رسول (ص) فرموده است که: 
تکللف نکنیم و از ماحَضر باذ نگردیم.» 

و صحابه نانباده و خرمای خحشك پیش یکدیگر بردندی و گفتند ی که 
«ندانیم که کدام بزهکارتر است: آنکه حقیر داددآن دا که حاضرباشد و فراپیش 
نیادد» یا آنکه چون پیش وی‌آودند حقیردارد؟» 

یو نس‌پیغامبر( ع)نانپاده و تره‌ای - که وی کشته‌بودی پیش دوستان 


۱ با یاد من‌دادید» به‌یاد من‌آوددید. ۲- فام عدوام. ۳ عیال دا» برای‌عیال. 
۴ هرچه دادی بیاودی. ۵ تکلف. #۶ بستاخ‌واد» بی‌حشمت و بی‌پیرایه. 


۷ آن بزدگ. ۸- ددباقی کنم» تركکنم» فطع کنم (دد احیاء: او اقطع‌المجیء). 


آداب طعام خوردن ۳۵۳ 


نهادی و گفتی: «اگر نه آنست ی که لت کرده است شدای تعا لیب متکلفتان دراه 
تکللف کردمی.» 

و قوبی خصومتی! داشتند: زکریا (ع) دا طلب کردند تا میانجی‌کند 
به‌نعانةٌ وی شدند. وی دا ندیدنده ذنی نیکودا دیدند» عجب داشتند که وی 
پیغامبراست و با چنان ذن تتعتم کند. و چون وی داطلب کردند - جایی مزدود 
بود وی را یافتند که‌طعام می‌خور د. و ایشان سخن همی گفتند» و وی نگفت 
که «با من نان خودید.» چون برخاست. پای برهنه از آن ذمین بیرون‌آمد. 
ایشان دا این هر سه‌کار از وی عجب آمد: پرسید‌ند که «اين جیست؟» گفت: «آن 
زن با جمال برای‌آن دارم تا دین مرا نگاه دارد وچشم ودل من به‌جای دیگر 
نگذارد؛ وشمادا نگفتم که طعام خررید که آن مزد من بود تا کار کنم که اگر 
کمترخوددمی» در کار ايشان تقصیر کردمی و آن فریضه بود برمن؛ و پای برهنه 
از آن آمدم که میان‌خداوندان زمينها عداوت بود نخو استم تا خالك يك زمین دد 
کفش من افتد و به‌دیگرزمین برده‌آید.» و بدین معلوم شود که صدق و دراستی 
درکارها از تکلت او لیتر. 


اذب سوم آنکه برمیز بان تحکتم نکند چون۲ داند که دشخوار خواهد بود بر 
وی و اگرمخبتر کند وی دا میان دوچیز" آسانترین" اختیاد کند؛ که دسول(ص) 
چنین کردی درهمه‌کارها. 

کسی به نز ديك سلمان شد؛ پاده‌ای نان جوین و نمك پیش آورد؛ گفت: 
«اگر سعتربودی‌بااین نمك, به بودی.» سلمان چیزی نداشت. مطهتره بسه 
سعترگرو کرد. ون نان بخورد"», گفت: «] لحمدلله اذی قنعنا بما 
رزقنا") سلمان گفت: «اگر تودا قناعت بودی مطهترة من به‌سعتر به گرو 
نبودی.» 


۱ خصومت» داودی» دعوا. ۲ چون» اگر» وقتی که. ۳ یمنی آنکس؛ 
مهمان سلمان. ۴ سپای خدایی داکه ما دا بهآ نچه دوزی کرده قانم ساخت. 


94 معاملات 


اما جایی که داند که دشو ارنبود و آن کس شاد شود دوا بو دکه آرزو 
در خو اهد. 

شافعی (ده) به‌بغداد به‌خانةٌ زعفرانی بودی. هر روز ذعفرانی نسختر 
الوان طعام به‌طبتاخه دادی. يك روز شافعی به‌عط خویش لو"نی ددافزود. 
چون ذعفرانی آن حط وی در دست کنیزك بدیدء شاد شد وبه‌شکرانه کنیزك آذاد 


کرد. 


ادب چهارم آنکه خداوند خانه ایشان دا گوید که «چه خواهید و چه آرزو 
دادید؟» چون در دل داضی بود بدانچه ایشان تحککم کنند. چه آنچهآرزوی 
ایشان بو د واب در آن بیشتر بو د. 

و دسول (ص) می‌گوید: «هر که به‌ آرزوی برادر مسلمان قیام کند. هزاد 
هراد حسنه وی را بنویسند وهزارهزار سیئثه اذ دیوان وی بسترند و هرار 
هزار درجه وی دا بردادند و از سه‌بهشت وی دا نصیب کنند - فردوس وعتدان 
وخلد.» 

اما پرسیدن که «چیزی آودم یا نه؟» مکروه ومذموم است. بلکه آنچه‌باشد 
بیاورند و اگرنخورند باز برگیرند. 


فضیلت میزبانی 

بدان که آنچه گفته آمد» اندر آن است که کسی ناخوانده به‌جایی دود به 
زیادت؛ اما حکم دعوت کردن دیگر است. 

و گفته‌اند چون مهمانی بباید هیچ تکلتف مکن, و چون بخوانی هیچ 
باز مگیر ۰ یعنی هرچه‌توانی بکن. 

و درد فضیلت ضیافت اخبار بسیار آمده است. و این عادت عرب است 
که ایشان اندر سفر به حتة۲ یکدیگر رسند» فرودآیند؛ و حق" چنان مهمان 
گر اردن مهم است. و برای این‌گفت دسول (ص): «کسی که وی مهما نسداد 


۱- مضایتقه مداد. ۲- حله»منزل» قرادگاه قبیله. 


آداب طعام خوردن ۳۹۵ 


نیست» در وی خبر نیست.» و گفت: «برای مهمان تکكف مکنید. که آنگاه وی 
را دشمن گیرید؛ وهر که مهمان دا دشمن‌گیرد؛ خدای دا دشمن داشته باشد؛ و 
هر که خدای دا دشمن دادد؛ خدای" وی دا دشمن دادد.» 

و مهمان غریب که فراز دسدء برای وی اوام‌سندن و تکكّت کردن دوا 
بنود؛ اما برای دوستان که به‌زیادت یکدیگر شوندنباید» که آن سبب نقاطع 
بو د۵. 

ابودافع» مولای دسول (ص)۰ گوید که دسول (ص) مرا گفت: «فلان 
جهود دا بگوی تامراآرد اوام دهد - تا ماه دجب- کهمرامهمانی فرا دسیدم 
است.» آن جهود گفت: «ندهم تا گروی نباشد.» باز آمدم و بگفتم. دسول(ص) 
گفت: «والّه که من در آسمان؟ امینم و در زمین" امينم اگر بدادی باز دادمی. 
اکنون آن زده من به‌وی‌گرو کن.» ببردم وبه‌وی گرو کردم. 

ابراهیم (ع) برای طلب مهمان يك دومیل بشدی» و نان نخوردی تا 
مهمان نیافتی. و از صدق وی در آن» برسر مشهد ۱ وی آن ضیافت بمانده‌است 
وتا این غایت هیچ شب ازمهمانی خالی نبوده‌است؛ و گاه بو دکه صد ودویست 
مهمان باشد آنجا. و دیهها بر آن وقف کر ده‌اند. 


آذداب دعوت و اجابت 

سثشت کسی که دعوت کند آن اس ت که جز اهل صلاح را نخو اند که 
طعام دادن" قنوات دادن است, و فاسق دا قتو"ت دادن" اعانت بود برفسق - 
و فترا دا خواند. نه توانگران داء که دسول(ص) می‌گوید که «یترین_ طعامها 
طعام و لیمه‌ای است که توانگران را بخوانند و درویشان را محروم کنند.» وباید 
که خو یشاوندان را و دوستان نزديك دا فراموش نکنند» که چون فراموش کنند 
سببر وحشت" باشد. و به‌دعوت" قصد تفاخر ولاف نکند» لیکن انديشة آن کند 
که سنشت به‌جای آورد و راحت به‌درویشان رساتد. و هر که دا که داند که بر 


۱- مقصود شهری است دد فلسطین به‌نام ابراهیم خلیل‌که تا بیست سال پیش اذ این که من از 
نجا گذشتم‌این مهما نسرای‌هنوز در آن‌جا دایر بود. (خدیوجم) ۲ وحشت»دمیدگی" 


۳۹۹ معاملات 


وی دشو ار خواهد بود اجابت کردن؛ وی دا نخواند؛ که سبب دنج گردد. و 
هر که در اجابت وی داغب نباشدء وی دا نخواند؛ که اگر اجابت کند» طعام 
وی به کراهیت خودده باشد» و اين سبب خطیکتی باشد. 


اما ادب اجابت آن است که فرق نکندا میان ددویش و توانگن و از دعوت 
درویش ترفع نکند؛ که دسول (ص ) مسا کین‌دا اجابت کردی. و حسن بن علی 
(دض) روزی به‌قومی از درویشان بگذشت: نانپاده‌ای چند ددپیش داشتند و 
می‌خوردند. گفتند: «یابن" رسول الله» موافقت کسن1.» فرود آمد از ستور» و 
موافقت کرد و گفت: «خدای تعا لی- متکبتران دا دوست ندارد.» و چون نان 
بخورد گفت: «اکنون فردا شما نیز مرا اجا بت کنید.» و دیگر دوز ایشان دا 
طعامهای نیکوساخت. و با ایشان به‌هم بنشست و بخوردند. 
ادب دوم آنکه اگر داند که میزبان بر وی مشت‌خواهد نهاد ومیزبانی دستی۲ 
خواهد دانست. به‌نزديك وی تعلتل کند و اجابت نکند؛ بلکه باید که اجابتٍ 
وی فضلی ومنتی شناسند. و همچنین اگر داند که در مال وی شبهتی است. با 
در آن موضم" مننکتری است - چون فرش دیب و مجمرة سیمین - يا بر 
دیواد" صورت جانودان است يا بر سقف. يا سماع دود و مزامیر است» یا 
کسی مسخرگی همی‌کند يا فنحش همی گوید» يا زنان جوان به‌نظارة 
مردان همی آیند؛ اجابت نکند؛ که این همه مذموم است و شاید به‌چنین جای 
حاضرشدن. 

و همچنین اگر میزبان" منبندع بود یا فاسق یاظالم یا مقصود وی لاف 
و تکبتراست» باید که اجابت نکند. و اگر اجابت کند و جیزی اذاین‌نکرات 
پیند ومنع نتو اند کرد واجب باشد بیرون آمدن. 


مه 


۱- فرق نگذادد. ۲ در خوددن همراهی کن. ۲ دستی» امتیازی» بر تریی. 


۴ مهمان. 


آداب طعام خوردن ۳۵۷ 


ادب سوم آنکه به‌سیب دوری راه منع نکند؛ بلکه هرچه احتمال! بتوان کرد 
برعادت» احتمال کند. و درتودات است که«يك میل برو و بیمادان‌را عیادت کن؛ 
و از دومیل جنازه دا تشییع کن؟ و از سه میل دعوت دا اجا بت کن؛ و از چهاد 
میل برادد دین دا ذیادت کن.» 


ادب چهارم آنکه به‌سی بآنکه روزه دارد منع نکند» لیکن حاضر آید و اگسر 
میز بان داوحشت نباشدا؛ بربوی‌عوش وحدیث‌خوش قناعت کند؛ که میز بانیم 
روزه‌داد این‌بو د. واگررنجه‌خواه‌دشد بکشاید" که مزد شادی دل مسلمانی 
از روژه بسیار فاضلتر بو د. ودسول(ص) انکار کرده است بر کس ی که‌چنین کند۴ 
و گفته است که«برادد توبرای توتکلتف کند و توگویی که من دوذه‌ام!» 


ادب پنجم آنکه اجابت بر یت داندن شهوت شکم نکند که اين کاد بهايم 
بنود؛ ولیکن ینت اقتدا کند به‌ست رسول(ص). ویشتر حذر کند ازآنکه 
رسول (ص) گفته است: «هر که دعوت دا اجابت نکندء عاصی است درخدای 
و دسول.» وبدین سبب گفته‌اناء گروهی که«اجا بت دعوت واجب‌است.» ونیشت 
آن کند که بر ادر مسلمان دا اکرام کند» که درخبر است که «ه رکه مومنی‌دا 
ا کرام کند» خدای تما لی- را ا کرام کرده باشد.» و نبشت کند که شادی بدل 
وی رساند. که درخبراست که «ه رکه‌مژمنی را شاد کند» حدای_عتزتوجلت 
را شاد کرده باشذ.» و نیت زیادت میزبان کند. که زیادت مومنان از جملهً 
قربات عظیم است. و نیت صیانت خویش کند از غیبت. تا نگویند که «اذ 
بدعویی و تکبتر نیامد.» 

این شش نبشت* است که وی دا به‌هر یکی وابی باشدء ومبساحات به. 


۱ سهص ۳/۱۱۵ ۰۳ ۲- یعنی اگرموجب دمیدگسی میزبان نشود. ۳- روزه دا 
(مراد صوم تطوع - دوزهٌ مستحب - است. احیاء ج۲» ص ۱۱) بگشاید. ۴- یعنی به‌عذد 
دوذه منم کند(اجابت‌دعوت نکند)-ماحیاء ج ۲» ص ۰۱۱ ۵ شش نیت به‌این حسأ ب که 


نیت داندن شهوت شک منم وئفی شده استکه به‌شماد نمی‌آیسد و «نیت اقتدا) و «نیت حذد4 
(اقتدا به‌سنت دسول و حذد از عاصی شدن به دد دعوت) دد معنا یکی است. 


۳۵ 7 معاملات 

چنین نیتات ازجملهً قر بات گرددا. وبردگان دین جهد کرده‌اند تا دد هرحر کتی 
و سکونی ایشان دا نیئتی بوده است که با دین مناسبتی دادد تا از آنفاس 
ایشان هیچ ضایع نشود. 


آداب حاضر شدن 

اما آداب حاضرشدن آن است که در انتظاد ندارد؛ و تعجیل نکند. و بر 
جای مهتری ننشیند. و آنجا نشیند که میزبان" اشادت کند. و اگر دیگر مهمانان" 
صدر به‌وی تسلیم کنند وی داه تواضع گیرد» و ددبرابر حجرة زنان ننشیند و 
در جایی که طعام از آنجا بیرون می آدند بسیاد ننگرد. و چون بنشیند کسی دا 
که به‌وی نزديك بو د تحیتت‌گوید و بپرسد". 

و اگر منتککتری بیند انکار کند؛ و اگرتغییر نتواند کرد بیرون‌آید. احمد 
حنبل گفته است که «اگر سرمه‌دانی سیمین بیند» نشایدکه بایسند.» وچون 
به‌شب بخواهد ایستاده ادب میزبان‌آن است که جای طهارت و قبله به‌وی 
نماید. 


اما آداب طعام نهادن 

ادب اول آن است که تعجیل کند - و اين از جملاً اکرام مهمان باشد تا در 
انتظاد نبّود. و چون جمعی حاضر شدند و یکی مانده باشد» حق" حاضران 
او لیتر. مگر که غایب" دروی ش۴ب و دکه شکسته دل شود: آنگاه تأخیر براین 
نیشت" نیکو تر باشد. 

و حاتم اصم گوید که «شتاب از شیطان است مگر در پنج چیز: طعام 
مهمان و تجهیز مردگان ونکاح دختران وگزاردن وام و توبه از گناهان.» و 
در ولیمه تعجیل سنشت است. 


٩‏ یمنی کادهایی که‌مبا حاست (نه‌پاداش دادد و نه کیفر)چون باچنین نیتهایی انجام‌گیرد از جملهً 
اسباب نزدیکی به‌خداو ند گردد. ۲- انفای»دمها؛ اوقات عمر. ۳ بیرسد» احوال 
بیر سل ۳۹ مگر [ نکه شخصغا یب ددویش (فقیر» تهیدست) باشد. 


آداب طعام خوردن ۳۹۵ 


ادب دوم آنکه میوه تقدیم کندا اوّل. و سفره از تره خالی ندادد» که چون 
بر سفره سبزی باشد. در اثر است که «ملایکه حاضرشو ند.» و باید که طعامهای 
خوشتر دا پیش دارد تا از آن سیر شوند. و عادت بسیاد خوادگان باشد که 
غلیظترین فرا پیش دارند تا بیشتر توان خورد و اين مکروه است. و عادت 
گروهی آن است که جمله طعامها به‌یکراه بنهند تا هر کسی ازآن خوددکه 
خواهد. و چون الوان می‌نهند باید که زود برنگیرند» که باشد که هنوز یکی 
سیر نخورده باشد از آن. 


ادب سوم آنکه طعام اندك ننهد که بیمروتی۲ باشد. و بسیار نیز ننهد که تکبتر 
بنود مکربرآن نیت که آنچدزیادت‌باشد آن‌را حساب نبو د". 

ابراهیم ادهم (ده) طعام بسیار بنهاد» سفیان گفت: «نترسی که این از 
اسراف باشد؟» ابراهیم گفت: «در طعام" اسراف نباشد.» 

و باید که پیشتر نصیب عبال بنهد تا چشم ایشان برخوان نباشد؛ کسه 
چون چیزی بازنماند» ذبان دراز کنند در مهمانان و این جنایت بو د با مهمان. 
و روابود مهمانان را که ذل۴۵ بر گیرند - چنانکه عادت گروهی اذ صوفیان 
است؛ مکر که میزبان صریح بگوید که چنین کنند - نه به سبب شرم از ایشان - 
يا دانند از دل وی که وی داضی است. آنگاه دوا بو دبه‌شرط آنکه بر همکاسه 
ظلم نکند. اگر زیادتی برگیرد حرام باشد؛ و اگرمیزبان‌کار ه باشد حرام بو د 
وفرق بو د میان آن ومیان دزدیده. و هرچه همکاسه دست بدادد - به‌شرم نه به 


دل‌عوشی - خوددن آن نیز حرام بنود. 


آداب بیر ون‌آمدن 
اما ادب بیرون آمدن آن است که به‌دستودی بیرون آید. و میزبان بایدک 
تا در سرای با وی بیاید» که دسول (ص) چنین فرموده است. 


مقدم دادد؛ پیشتر آودد. ۲ دور از جوانمردی. ۳- یعنی اگرما ندء طنام را 
بر گیر ند وببرند» میزبان دا با نباشد. سه تر جمة احیاء. عادات ص۵۷. ۴ زله, غذایی که 
پس‌از مهمانی اذ سفره بررگیر ند وباخود ببر قد. 


۳۰۰ معاملات 


وباید که میزبان سخن خوش‌گوید و گشاده دوی بو د؛ و اگر از مهمان 
تقصیری بیند در گذرد و فرو پوشد به‌نیکوخویی؛ که حسن خناق از بسیادی 
قر"بات! فاضلتر است. 

ودرحکایت است که«استادجنید (ده)دا کودکی خو اند به‌دعوت که‌پددش 
کرده بود. چون به‌دد سرای شدند. پدرش وی دا درنگذاشت: بازگشت. کودله 
دیگر باده وی دا بازخواند» باز آمد و پدر اندرنگذاشت. همچنین تا چهارباد 
همی آمد تا دل کودل خوش همی شد و باز همی‌گشت تا دل پدد خوش‌همی- 
شد. و وی اندد میان" فاد غ. و اندر آن هر ر دی وقبولی وی دا عبرتیٍ بود. که 
آن از جای دیگر می‌دید".» 


۱- قربات (ج قربت)» کادهایی که موجب نزدیکی بنده به‌خدا می‌شود. ۲- یمنی ازسوی 


خدا می‌دید. 


اصل 3 م.- آداب نعاح 


بدان که نک ح کسردن ازجملةً آداب داه دین است همچون طعام خوردن. 
چنانکه راه دین را به‌حیات و بای شخص آدمی حاجت است - و حیات بی- 
طعام وشراب ممکن نیست - پس همچنین به بقای جنس آدمی ونسل وی حاجت 
است - و این بی‌نکاح ممکن نیست. پس نکاح" سبب اصل وجود است. و 
طعام سیب بقای وجود است. و مبا حکردن نکاح برای این است نه برای 
شهوت؟؛ بلکه شهوت که آفریده است"» هم برای آن آفریده است تا مو کل باشد 
و متقاضی» تا خلق,دا فرا نکاح همی‌آدد تا سالکان دراه دین در وجود همی- 
آیند و به‌داو دین می‌روند؛ که همه خلق دا برای دام دین آفریده‌اند. و برای 
اين گفت: وما خلت لجن والاخس الا لبعبندون". 

و هرچند آدمی بیش همی شود بندگان حضرت دبویتت بیشترهمی- 
شوند» و ات مصطفی (ص) بیش می‌شود. و برای این گفت دسول (ص): 
«نکاح کنید تا بسیار شوید» که من روز قیامت مباهات کنم به‌شما با اامتتان دیگر 
پیغمبر ان تا۲ به کودکی که ازشکم مادد یفتد.» 


۱ که خدا آ فریده است. ۳۹۹ (قر آن» اد/ 16 نیا فریدیم پری و آدمی دامگر [برای آن 
که فرمایم ایشان دا که] مراپرستید و مرا خوانید. ۳ تا» حتی. 


۰" معاملات 


پس واب کسی که سعی کند تا بنده‌ای درافزاید تا در داه دین از وی 
بندگی آید» بزرگ بود. اذبرای این است‌که حق" پدر" بزرگ است و حق" 
استاد" بزرگ‌است؛ که پدر سبب وجود است و استاد سبب شناخت دراه است. 
و بدین سبب گروهی گفته‌ا ند که نکاح کردن فاضلتر از آن که به‌نوافل عبادت 
مشغول شدن. 

و چون معلوم شد که نسکاح ازجملةً داه دین است» شرحآداب آن مهم 
باشد. و شرحآن ب‌شناعتن سه باب حساصل آید: باب اول» در فواید و آفات 
نکاح؛؟ باب دوم در آداب عقّد نکاح؛ باب سوم» در آداب معیشت و زندگانی 


پس از نکاح. 


باب اول_درفوا ید و]آفات نکاح 
بدان که فضلٍ تکاح به‌سببر فواید وی است» و فواید نکاح پفشج 


است: 
فایدة اول در فر زند است؛ و به‌سبب فرزند چهارگونه ثواب است: 


ثواب ادل آنکه سعی کرده‌باشد در آنچه‌محبوب حق--تعا لی- است اذ 
وجودآدمی و بقای نسل وی. وهر که حکمت آفرینش بشناسد. وی دا هیچ شك 
نماند که این محبوب حق-تعالی- است؛ که هرگاه که خداوند" ذمینی که 
زراعت دا شایسد به‌بندهٌ خویش دهد و تخم فرا وی دهد و جفتی گاو و آلات 
زراعت به‌وی تسلیم کند و موکتلی دا با وی بفرستد که وی دا فرا ذداعت می- 
دارد» بندم اگرهیچ خرد دارد - بداند که مقصودر خداوند اذاین چیست؛ اگر- 
چه خداوند به‌زبان فرا وی نگوید. 

و ایزد-تعالی- که د حم بیافرید و آلت مباشرت پیافرید و شهوت را 
بر مرد و ذن مو کل کرد و تخم فرزندان دد پشت و سینهةٌ مردان و زنان بیافرید» 
برهیچ عاقل پوشیده نماتد که مقصود از این چیست. چون کسی تخم ضایع 
کند و مو کتل دابه‌حلتی از خویشتن دفع کند» بی‌شك از داه مقصود فطرت 


آداب تکاح ۳ 5 ۳ 


بکردیده باشد. و برای این‌بودکه سلف وصحا به - دضوان‌اله علیهم اجمعین- 
کراهیتت داشته‌اند که عزب میرند. تا معاذ دا دو ذن فرمان یافت"۲ در طاعون» 
و وی دا نیز طاعون پدید آمد» گفت: «مسرا دزن دهید پیش از آنکه بمیر م» که 


نخواه م که من عزب میرع.» 


واب دوم آنکه سعی کرده باشدددمو افتت دسول(ص)تاامست‌وی‌بیشتر 
شود که بدان مباهات خواهد کرد. دبرای این نهی کرده است اذ نکاح زنی که 
عقیم باشد که وی دا کودکی نیاید. و گفته استکه « حصیری در خانه افکنده 
باشد. بهتر از زنی عفیم.» و گفته است که «ذن ذشتی که ذاینده باشد بهتر اذ 
نیکورویی که عقیم باشد.» و بدین معلوم شودکه نکاح" برای شهوت نیست» که 
نیکو شهوت دا شایسته‌تر است از ذشت. 


ثواب سوم آنکه ازفرزند دعا حاصل آید» که درد خبراس تکه « اذجمله 
خیراتی که ثواب آن منقطع نشوده یکی فرزند صالح است که دعای وی پس از 
مرگ پدر و مادر پیوسته باشد و به‌پدر و مادر می‌رسد.» و در خبر است که 
«دعا دا بر طقهای نود بر مردگان عرضه همی کنند و بدان سبب‌آسایشها 
می‌یا بند.» 


ثواب چهادم ازآن بود که فرزندباشد که پیش‌ازپدرفر مان یابد » تاپدر 
رنج آن مصیبت بکشد, و فرزندشفیع وی گردد؛ که‌دسول (ص) می‌فرماید که 
«طفل دا گویند: "در بهشت رو خویشتن را برخشم و اندوه بیفکند و گوید که 
*البته بی مادد و پدر ددنشوم.*» 

و رسول (ص) جامةً کسی بگرفت و می کشید و می‌گفت: «چنین که من 
برا م یکشم طفل مادد و پدد خویش دا می کتشدبه‌بهشت.» 

و در خبر است که «اطفال بر ددر بهشت جمع شوند, و به‌یکباد فریاد و 


۱ تا» تا به‌جایی‌که» تا به‌حدیکه. ۲- فرمان یافت» مردء دد گذشت. 


۳۰ معاملات 


گریستن بر آورند و مادر و پدر دا طلب کنند» تا آنگاه که ایشان دا دستوری 
باشد تا در میان جمع شوند» و هر کسی دست مادر و پدد خویشتن می کّشد 
به بهشت.» ۱ 

و یکی از بزرگان از نکاح" حذد همی کرد؛ تا شبی به‌حواب دید که 
قیامت بود و خلقی در دنج تشنگی مانده, وگروهی اطفال‌دا دید قدحهای زدین 
وسیمین به‌دست و آب می‌دادند گروهی‌دا. پس وی آب خواست وی دا ندادند» 
گفتند که «ترا ددمیان ما هیچ فرزند نیست.» پس چون اذ خواب بیداد شد دد 
وفقت؟* تکاح کرد. 


فایدة دوم در نکاح آن است که دین خویش دا درحصاد کند و شهوت داء که 
آلت شیطان است» از خویشتن باز کند. و برای اين گفت دسول (ص) که 
«هر که نکاح کرد؛ يك نیم دین خویش دد حصاد کرد و ه رکه نکاح نکند غا لب 
آن بو دکه چشم" از نظر ودل از وسوسه نگاه نتواند داشت» اگرچه‌فترج 
نگاه دارد. ولیکن باید که نکاح بر نیشت فرزند باشد نه برای شهوت که 
محبوب خداو ند به‌جای آوردن برای فرمان را نه چنان بود که بسرای دفع 
م و کل" راا؛ که شهوت برای آن آفریده‌اند تا مستحت و متقاضی بو ده هر 
چند که در وی حکمتی دیگر هست. دیگر آنکه دد وی لذتی عظیم نهاده‌اند تا 
نمودگادر لذ"تهای آخرت‌باشد» چنانکه آتش آفریده‌اند تا دنچ آن نمودگاد 
رنج آخرت باشدء هرچند که لذت مباشرت و دنج آتش [دنیا] مختصر است 
در جنب لذت و دنج آخرت. و ایزد-تعالی - دا در هرچه آفریده است 
حکمتهاست. و باشد که در يك چیز حکمتهای بسیاد بوآد و آن پوشیده بود 
الا بر بزرگان و علما. 

و رسول (ص) می‌گوید. «هرزنی که برآید شیطانی با وی باشد چون 
کسی دا ذنی نیکو پیشآید باید که به‌عانه شود و با اهل خویش صحبت کند 


۱- به‌جای آوردن ] نچه محبوب خداو ند است (تکاح) به‌خاطرفرمان خدای (یعتی به‌فیت فرز ند 
آوردن) فضیلت دادد برهمین عمل به‌خاطر دفع موکل (شهوت). ۲- دد شهوت. 


آداب نکاح ۳+۵ 


در وقت؛ که زنان همه‌پرابر باشند اندد این معنی.» 


فا پدة سوم انس باشد به‌دیدار زنان و داحتی که دل دا حاصل‌آید به‌سبب 
مجا لست ومزاح با ایشان, که آن آسایش سبب آن باشد که رغبت عبادت" تازه 
گردد» که مواظبت بر عبادت ملال آورد و دل اندر آن‌گرفته شود واين آسایش 
آن قو"ت را باژ آودد. 

و علی ۳ کرام اللد" وجهه"- می‌گو ید که«داحت و آسایش ازدلها باز 
مگیرید به‌یکر اه که دل‌از آن نابینا شود.» 

و دسول (ص) وقت بودی که اندد آن مسکاشقات" کاری عظیم بر وی دد- 
آمدی که قا لب وی طاقت آن نداشتی» دست برعایشه زدی و گفتی: «کتلمینی» 
یا عایشه با من سخن گوی: خواستی که قو"تی دهد خویشتن دا تا طاقت 
کشیدن بار وحی دارد. و چون وی دا باژ اين عالم دادندی و آن قوّت تمام 
شدی» تشگی آن کار بر وی غا لب شدی گفتی: «آد حنتا یا بلال». تا دوی به- 
نما آوددی. و گاه بود ی که دما غدا به‌بوی خوش قوات دادی؛ وبرای این گفت: 

«حبسب الی من دنیاکم ثلاث: الطیب والنساء وقرة عینی فی‌الصلاة.» 

گفت سه‌چیز دا در اين دنیا دوست من ساخته‌اند: بسوی خوش و زنان و نماژ. 
ولیکن تخصیص" نماز دا فرا نموده که مقصود" آن است؛ که گفت: «روشنایی 
چشم من درنماز است.» و بوی خوش و زنان برای آسایش تن است‌تا قوت آن 
یا بد که به‌نماز دسد و قتر"ت عینی که در وی است حاصل کند. 

و برای این بودکه دسول (ص) ازجمع مال دنیا منع می کسرد. عمر 
(دض) گفت: «پس؛ ازدنیا چه چیز گیریم؟» گفت: «لیستخذ آحد کم لسافاذاکر آ 
وقلبآشاکر اً و زوجه موّمنة .»گفت: ذبانی‌ذا کر ودلی‌شا کر و ذنی‌پادسا؛ 


و زن پادسا دا قرین ذکر و شک رکرد. 


فایده چهادم آن بو دکه ذن" تیماد خانه بدارد وکا پختن و دافتن وشستن 
کفابت کند؛ که ار مرد بدین مشغول شود» از علم وعمل و عبادت بازمانتد. و 
بدین سبب زن یاور بو د اندر داه دین. و بدین سبب بوسلیمان دادانی گفته. 


+۳ معامللات 


است که «ذن نيك از دنیا نیست. از آخرت است.» یعنی که تو دا فاد غ داد تا 
به کار آخحرت پردازی. عمر(دض) می‌گوید که «پس از ایمان" هیچ نعمت نیست 
بزرگتر از ذن شایسته.» 


فایدة پنجم آن است که صبر کردن بر اخلاق زنان و کفایت کردن مهمتات 
ایشان و نگاه داشتن ايشان بر داه شرع" جز به‌مجاهدتی تمام نتوان کرد و آن 
مجاهدت از فاضلترین عبادات است. 

و درخبراست که نفقهٌ عیال از صدفه فاضلتراست. و بزرگان گفته‌اند که 
«کسب حلال‌برای فرزند وعیال کار آبندال است.» 

و ابن المباره در غزو بود - با طایفه‌ای از بزدگان. کسی پرسید که 
«هیج عمل هست فاضلتر از این که ما بدان مشغو لیم؟» گفتند: «هیچ چیز فاضلتر 
از اين نمی‌دانيم.» ابن‌المبادك گفت: «من دانم: کسی که وی دا عبال وفرزندان 
باشدء و ایشان دا در صلاح بدارد» و به‌شب از خواب بیدار شود و کودکان را 
برهنه بیند وجامه برایشان فراکند: آن عمل وی اذ این غتزو ما فاضلتر.» 

و بشرحافی گف ت که «احمد حنبل دا سه فضیلت است که مرا نیست: 
یکی آنکه وی حلال طلب کند برای حویش و برای عیال» و من برای خود 


طلب کنم و پس.-۰» 
و در خبر است که ازجمله گناهان» گناهی هست که جز دنج عیال کشیدن 
کفتارت آن نکند. 


و یکی دا از بزرگان» ذن فرمان یافت۱. هرچند که نکاح" بر وی عرضه. 
کردند» رغبت نکردو گفت: «دد تنهایی دل را حاضرتر و همشت دا جمعتر می- 
یابم.» تا شبی به‌حو اب دید که درهای آسمان کشاده بودی وگرودهی مردان اذ 
پس یکدیگر فرو می آمدند و دد هوا می‌رفتند؛؟ چون به‌وی دسیدند. اول مرد 
گفت که «اين آن مرد منینشوم است؟» دوم مرد گفت: «آدی.» سوم گفت: 
«اين آن مردر مینشوم است؟» چهادم گفت: «آدی.» وی بترسید از هییت 


۰۱ دن یکی از بزدگان در گذشت. 


آداب نکاح ۳۰۷ 


ایشان که بپرسیدی!. تا بازپسین_ ایشان به‌وی آمد. وی دا گفت که «ایشان 
میشنوم که را می‌گویند؟» گفت: « ترا که پیش اذ اين؛ عبادت نو دد جملةً 
اعمال مجاهدان به‌آسمان می‌آوردنده اکنون يك هفته است تا نام تو ازجملة 
مجاهدان بیرون کرده‌اند. ندانم تا چه کرده‌ای.» چون ازخواب بیدادشد. دد 
حال" نکاح بکرد تا ازجملةً مجاهدان باشد. 

این است جملةٌ فواید نکا ح که بدین سبب دغبت باید کرد در وی. 


اماآفات نکاح سه است: 

آفت اول آنکه باشد که‌ازطلب حلال‌عاجز آید. خاصته درچنین‌روز گاد 
و باشد که به‌سبب عیال در طلب حرام و شبهت افتد. و آن سبب هلال دین 
بلود وی دا و عیال وی دا. و هیچ فضیلت این دا جبر نکند» که در خبر است 
که «بنده دا نزديك ترازو بدادند. و وی دا اعمال نیکو بو د هریکی چند 
کوهی؛ پس وی دا بپرسند که اعبال دا از کجا نفقه دادی؟» و وی دا اندد اين 
بگیرند۲ تا همه حسنات وی بشود بدین سبب. آنگاه منادی‌کنند که این آن مرد 
است که عیال وی جمله حسنات وی بخوراد. و وی گرفتاد شد.» 

و در اثراست که «ا ول کسی که دد بنده آویزد به‌قیامت. عبالر وی بو د. 
گوید: "بادخدایا انصاف ما از وی بستان» که ما دا طعام حرام داد - و ما 


س‌ِ 


ندانستیم -_ و ما دا آنچه آموختنی بود نیاموخت تا جاهل بماندیم.؟» 
پس ه رکه دا مالی يا میراشی نباشد یا کسبی حلال نباشد. وی را نکاح 
نشاید کردن الا" بدان وقت که یقین داند کها گر نکند در ذنا خواهد افتاد. 


آفت دوم آنکه قیام کردن‌به‌حق" عیال‌نتوان‌الا" به‌خلق نیکو وصبر کردن 
بر محالات ایشان و احتمال کردن ۲ دنج ایشان و به‌تدبیر کارهمای ایشان قیام- 
کردن. و اين هر کسی نتو اند کردن. و باشد که ايشان دا برنجاند و بدان بزهکاد 


۱- یعنی از هیبت ایشان ترسید که بپرسد که مقصودشان کیست؟ ۲- دراین باده‌مواخنه 
کنند. ۳ سهص۱۱۵/ح۰۳ 


۳۰۸ معاملات 


شود یا ضایع فرو گذادد. 

و درخبر است که «کسی که اذعبال بگریزد؛ همچون بندهٌ گریخته باشد: 
نماز و روز وی پذیر فته نباشد تا نزديك ایشان نشود.» 

و درجمله برهر آدمی واجب است صلاح تفس او و کس ی که با نفس 
خویش بر نیا ید» اوایتر آن بو دکه درعهلة تفس دیگری نشود. 

بشرحافی را گفتند: «چرا نکاح نکنی؟» گفت: اذاین آیت می‌تر سم: 
و لب مقلاننی علّسین بالمعروف". 

و ابراهیم ادهم را گفتند: «چرا نکاح نکنی؟» گفت: «نکاح چگونه کنم که 
مرا به‌ژن حاجت نیست. زئی را به‌عو یشتن چکو نه غر ه کنم؟» 


آفت سوم آن‌است که دل و اندیشه به‌تدبیر کار عیال" مستغرق شود و از 
ذکر خدای.تعا لی- وذ کر آحرت‌وساختن زاد آخرت بازماتد. وهرچه‌ترااذذ کر 
خدایب‌تعا لی- مشغول کند» آن سبب هلال تو است. و برای این گفت حق- 
تعالی: جا اجهاالذی ن آمنو الاتلیک آمو الکم ولاآو لادکمعن ذکر ال" :پس 
هر کس که وی دا قوت آن نباشد که شغل_عیال" وی دا از حدای - تعالی - 
مشغول بتکنند - چنانکه رسول (ص) دا بود و داند که اگر نکاح نکند» 
همیشه برسر ذکر وعبادت خواهد برد و اذحرام ایمن خواهدبود» تکاح نا کردن 
وی دا فاضلتر. مکر کسی که بر حلال" قادر بنود و بر ختلق و شفقت خویش 
ایمن بو و داند که نکاح" وی دا از ذکسر خدای- تعالی - مشغول ندادد: 
اگر نکاح بکند» نیز بردوام بهذ کرمشغول خواهد بود؛ آفت نباشد. 


۱- (قر آن» ۲۲۸/۲)؛ و زنان دا برمردان همچنان است‌که مردان دا بر تان» از پاك داشتن 
خویش وخوش داشتن براندازء توان. ۲- (قر آن» ۰۹/۶۳ ای گرویدگان» مشفول‌مدادد 
شما دا مال شما و فرزندان شما از یاد خدای. 


آداب نکاح ۳۰۵ 


باب دوم- در کیفیت عقد و آداب‌آن» وصنانی که نگاه 
بابد داشت در زن 
اما شر ابط نکاح پنج است 


اول - ولی"است. که‌بی‌و لی"نکاحددست‌نب و د. وه رکه و لی ندادد» و لی _ 
وی سلطان‌بو د. 


دوم - رضای زن, مگ رکه دوشیزه‌ب و د: چون پدر" وی دا بدهد یاپدر 
پدد. به‌رضای وی حاجت نباشد. و هم اولیتر آن بو دکه بسر وی عرضه کنند» 
آنگاه‌ا گرخاموش بو دکفایت بو د. 


سوم - دوگواه عدل باید که حاضر بود. و اولیتر آن بو دکه جمعی 
از اهل صلاح" حاضرشوند؛ و بر دو کس اقتصار نکنند. پس اگر دومرد باشد 
مستود که فسق ایشان مرد و دن دا معلوم نباشد» نکاح درست بو وا 


چهارم - آنکه لفظ ایجاب و قبول بگویند - ولی" و شوهر؛ با و کیل 
ایشان_چنانکه‌صریحب و د. و لفظ نکا حیا تزدیج یا پادسی آن‌بگو یند. وستت آن 
است که ولی" گوید - پس ازذآنکه خطبه بسرخوانده بساشد - «جسمالله و 
الحمدلله فلان را به‌نکاح به تو دادم به‌چندین کابین .» و شوی گوید: 
« جسم اه والحمد لله این نکاح دا بدیین کابین پذیرفتم.» و اولیسترآن 
بل ودکه زن دا بیند پیش از عقد نکاح* تا چون بپسنددآنگاه عقد بندده که 
ا"لفت امیدوادتر بو دا. و باید که قصد ونیت وی از نکاح" فرزند باشد و 
نگاهداشتن_ چشم ر دل از ناشایست؛ و هم مقصود وی هوی" و تمشع 
نبا شد. 


۱- که‌دداین‌صودت امید الف تگرفتن (انس؛ خوگیری) بیشتراست. 


۳۹۰ معاملات 


پنجم آنکه زن به‌صفتی باشد که‌نکاحم وی‌حلال بو آد. وقریب بیست‌صفت 
است که نکاح بدان حرام شود. چه. هرزن که دد نکاح دیگری بنود؛ با دد 
عدت دیگری بو د؛ يا مرتد باشد؛ یا بت‌پرست. يا ذندیق باشد - که به. 
قيامت و به‌خدای و دسول ایمان ندارد؛ یا | باحتی باشد. که دوا دارد ذنان با 
مردان نشستن» و نماذ نا کردن و گوید که «اين ما دا مسلتم است و بدین عقوبت 
نخواهد بود»؛ یا ترسا باشد.یا جهود ازسل کسانی که ايشان جهودی و ترسایی 
پس از فرستادن دسول ما (ص) گرفته باشند؛ یا بنده باشد وامرد"برکابین آذاده 
زنی قادر باشد ویا از زنا ایمن باشد برخویشتن؛ ویا دد ملشر این‌مرد بو د 
جملهةٌ وی يا بعضی از وی؛ يا خویشاوند و تحرم مردب و د؛ یابه‌سیب شیر- 
خوردن" بر وی حرام شده باشد؛ یا به‌مصاهرت حرام شده باشد. چنانکه پیش 
از آن با فرزندان وی نکاح‌کرده باشد. و یا با دختر و يا نواسه۲ یا مادر وجدة 
وی نکاح کرده باشد و صحبت نیز کرده. یا اين زن در نکاح پدر وی یا درنکاح 
پسر وی بوده باشد.‌یا مرد چهاد زنر دیگر داد جنز وی و وی پنجم باشد؛ 
يا خواهر وی دایاعمه و حالة وی دا به‌زنی دارد که جمع کردن میان ایشان 
نشاید - و هردو نی که میان ايشان خو یشاو ندی بنود که اگریکی مرد بودی 
و یکی ذن» میان ایشان نکاح نبستی؛ دوا نباشد که مردی میان ایشان جم عکند 
در نکاح؛ ویا در نکاح وی بوده باشد وسه طلاق داده باشد یا سه داه خرید و- 
فروخحت کرده باشد: تا شوهر دیگرنکند حلال‌نشود؛ يا میان ایشان لعان رفته 
باشد؛ یا اين ذن یا مرداسحرم بود به‌حج یا به عممره؟ يا اين ذن یتیم باشد 
وطفل که نکاح وی شاید تا بالغ شود - جملةً این زنان‌را نکاح" باطل باشد۳. 
این است شرایط حلالی و درستی نکاح. 


۱- وحال آنکه. ۲- نوه» نواده. ۳- در «احیاء» نوزده مانم برشمرده شده که 
هجده‌تای [ نها - باا ند کی‌فرق ددتر تیب همین موانم است که ما با نشانهٌ (؛) از هم جداکردیم 
(هندهم وهجدهم درما نغ آخری - يتیم و طفل - جمم است)» نوزدهمی نیزمنم تکاح‌با اذواج 
رسول اکرم (ص) است که درزمان‌غزالی هم منتفی بها نتفای موضوع بوده است. 


آداپ نکاح ۱( 


صفات نکاح در ز نان 


ااصفاتی که کت است یگاه داشتن آن در دنان» هشت است: 


صفت اول پادسایی است - و اصل این‌است که" زن ناپادسا اگردد 
مال خیانت کند» کدخدایی شوهربدان مشو" ش‌شود؛واگر ددتن خویش‌خبانت- 
کند: اگر مرد خاموش باشد. اذ نقصان حمیئت و از نقصان دین بو دو میان 
خلق سیاهروی و نکوهیده گردد؛ و اگر خاموش نباشد عیش* هميشه منخخص 
بنود؛ و اگر طلاق دهد باشد که به‌دل آویخته۲ باشد؛و اگربا ناپادسایی نیکو ۳ 
مه این بلا عظیمتر بود و هرچند که چنین بنود. آن به که طلاق دهد» 
مگر که به‌دل آو یخته باشد؛ که یکی گله کرد ازنا پادسایی‌زن حویش دسول(ص) 
گفت:«طلاق ده وی دا.» گفت: «دوست می‌دادم وی دا.» گفت:«نگاه داد.» چه 
۳1 طلاق دهی تو نیز ددفساد انتی۲ 

و درخبراست که «ه رکه ذنی دا بسرای مال و جمال خواهد» از هردو 
محروم ماتد؛ و چون برای دین بخواهد» مقصود مال و جمال" خود حاصل- 
آید.» 


صفت دوم خلق نیکوست. که‌زن بدخوی* ناسپاس بو د وسلیطه پنور 3 
وتحکتم محال کند. و عیش با وی منخص بنوده و سیب فساد دین باشد. 


صفت سوم جمال است. که سبب الفت" آن‌باشد. و برای این است که 
دیداد پیش اذ نکاح" سشت است و دسول(ص) گفت: «درچشم زنان انصاری 
چیزی در است که دل" از آن نفرت گیرد: هر که با ایشان نکاح خواهد کرد اول 
بباید نگریست.» و گفته‌اند که «مرنکاح که پیش از دیداد بو آخر آن اندوه 
و پشیمانی باشد.» و آنکه رسول(ص) گفته است: «ذن دا به‌دین باید خحواست 


۱- ذیرا که. ۲- علاقه‌مند,ر ۳ لیکو زیبا. ‏ ۴ 9ترجمه احیاع» . س ۱۱۴. 


رزض معامالای. 


نه به‌جمال» معنی آن‌است که برای مجر*د جمال نباید خواست بی‌دیانت» ومعنی 
آن نیست که جمال نیزنگاه نبا ید داشت. 

متا اک رکسن را مقصود ازنکاح" فرزند بو ومجراد سشت‌ب ود و 
جمال‌نگاه ندارد؛ این بایی باشد اژزهد. و احمدحنبل ذنی یکچشم اختیار کردا 
برخواهر وی که باجمال بود» به‌سب آنکه گفتند: «ایسن یکچشم عاقلتر است.» 


صفت چهارم آنکه کابین" سبك‌ب ود که‌رسول(ص) گوید:«بهترین زنان 
آنان‌اند که به‌کایین سبکترند و به دوی" نیکوتر.» و کایین کسران کردن مکروه 
است. و دسول (ص) بعضی ازنکاحها به‌ده درم کرده است و فرزندان خویش 
را بها .یادت ازجهادصد درم بتداده است. 


صفت پنجم آنکه عفیم نباشد؛ که دسول(ص) گوید که «حصیری دد گوشة 
خحانه بهتر است از ذنی که‌نزاید.» 


فت ششم آنکه دوشیزه بود؛ که به ا"لفت نزدیکتر بو د؛ و آنکه 
شوهری‌دیده باشد» پشتر آن بو دکه‌دل وی با وی نگران بُود. 
جا بر(دض) ذنی خواسته بود ثینبه۲. دسول (ص) گفت: «چرا بکر 
نخواستی تا وی با تو بازی کردی و تو با وی؟» 


صفت هفتم آنکه‌از تستبی‌محتر م باشل و آن‌تسّب دین وصلاح‌باشد 
که بی‌اصل" ادب نایافته بو د و اخلاق نا پسندیده دارد؛ و باشد که خحلق به- 


فرزند سرایت کند. 


صفت هشتم آنکه ازخویشاوندان نزديك نبود؛ که در خبر است که 


۱- اختیاد کرد» برگزید» ترجیح داد. ۲- ئیبه(به‌جای «ثئیب» به کاد دفته است» چون 
این‌صفت مخصوص زذنان است و تاء تا نیث نمی گیرد)؛ بیوه» شوی‌دیده. 


آداب نکاح ۰۱۳ 


«فرزند از آن» ضعیت آید.» ومگرا سبب" آن باشدکه شهوت در حنق" 
خویشاو ندان" ضعیفتر بو د. 

این است صفات دنان. 

امنا ولی" که فرزند حویش دا به‌زنی! بدهد» بر وی واجب بودکه 
مصلحت وی نگاه دادد؛ و کسی اختیار کند که شایسته باشدء و از مرد بدخحوی 
و زشت وعاجز از نفقه حذر کند. و چون کفو نباشد» نکاح روانباشد. وبه‌فاسق- 
دادن روا نبنود. و دسول(ص) گفت: «هر که‌فرزند عویش به‌فاسق دهدءر حمر 
وی قطع گردد.» و گفت: «اين نکاح"بندگی است: گوش دار" تا فرزند عویش 
دا بندهٌ که می‌گردانی؟» 


پاب‌سو م- در آداب ز ند گان ی کردن با زنان از اد لر 
نکاح نا بهآخر 
بدان که چون معلوم شد که نکاح" اصلی‌است اذاصول دین, باید که آدابر 
دین در وی نگاه دار ند؛ اگرنه» فرق نباشد میان نکاح آدمیان ومیان گٌشنی کردنر 
ستودان. پس در او۴ دوازده ادب نگاه باید داشت: 


ادب اول ولیمه است. و این ستی است مکند. دسول(ص) عبدالر"حمن 
ع و اف دا گفت - چون نکاح کرده‌بود: «آولم و لوبشاقة»» و لیمه کن» اگر 
همه به‌يك گوسفند بو د. 

و هر که‌گو سفند ندارد؛ آن قدد طعام که پیش دوستان نهد ولیمه بنود. 
دسول (ص) چون صفبته دا نکاح کرد؛ ازپست ۵ جو وخرما ولیمه کرد. پس آن 
قدر که ممکن باشد بباید کرد تعظیم کار نکاح دا؟. 

وباید که از سه‌روز اول درنگذدد؛ واگرتأخیر افند» از هفته‌بیرون‌نشود. 


۱- مگره شاید. ۲- به‌زنی (یاء مصددی) دهد» شوی‌دهد. ۳ گوش‌داد؛ مواظبت 


باش» بنگر. ۴ در تکاح. ۵ ٍست» آدد. ی برای بزدگداشتکاد 


۳۱ معاملات 
_ سس __ 


و سشت‌است دف زدن و نکاح اظهار کردن و بدان شادی نمودن؛ که 
عزیز ترین خلق" برروی زمین آدمیان‌اند وفتح باب آفرینش ایشان نکاح است. 
پس این شادی در محل" خویش بود. و سماع و دف در چنین وقت سشت 
است. 

و دوایت.است از دابتیشع بنت معو ذ کله گفت: «آن شب که مرا 
عروس کردند» دیگر روز دسول (ص) در آمد» و کنیزکان دف می‌زدند و سرود. 
می‌گفتند؛؟ چون وی دا بدیدند شای دسول (ص) گفتن گرفتند به‌شعر. دسول 
(ص) گفت: "هم بر سر آن شوید که اول می‌گفتید. » و نگذاشت که ثنای 
وی‌گویند» که‌جد" به بازی آمیختن پسندیده نباشد؛ وثای وی عین جد" باشد. 


آذب دوم خوی نیکو پیش گرفتن با ذنان. و معنی خوی نیکو نه‌آن باشدکه 
ایشان دا نرنجاند» بلکه دنج ايشان بکشد واحتمال کندا. و بسرمحال‌گفتن و 
ناسپاسی کردن ایشان صبر کند. دد خبر است که «ذنان دا از ضعف وعورت 
آفریدهاند: دادوی ضعت ایشان خآموشی است؛ و دادوی عودت ایشان خانه 
بر ایشان زندان کردن است.» 

رسول (ص) می‌گوید: «هر که برخوی بد اهل خود صبر کند, وی دا 
چندان شواب دهند که آیئوب (ع) دا دادند بر بلای وی. و هر ذن که برخوعر 
بد شوهرخودصبرکند» شواب وی چون ثشواب آسیه ب ود - ذن فرعون.» و 
آخر تر چیزی که به‌وقت وفات" از رسول (ص) شنیدند - که در دیسر زبان 
همی گفت - سه سخن بود: «نماذ برپای دادید؛ و بندگان دا نیکو دارید؛ و 
له الّه دد حدیث زنان» که ايشان اسیران‌اند دردست شماء با ایشان زندگانی 
نیکو کنید.» 

و دسول (ص) خشم و صفرای زنان احتمال کردی؟. وروذی ذن عمر 
(رض)جواب وی باز داد ددخشم. عمر گفت: «یا تکنعاء» جواب باذ دهی؟» 
گفت:« آری» که دسول از تو بهتر است و زنان" وی دا جواب باز می‌دهند.» 


۳۳۳1۳5 3/٩ 
۳ 2/۱۱۵ اس سهص‎ 


آداب نکاح ۳ 


عمر گفت: «ا گر چنین است. وای برحفصه که خحاکساد شود.» آنگاه حفصه دا 
بدید - دعترخویش دا که ذن دسول (ص) بود - و گفت: «ذنهار تا دسول 
(ص) دا جواب باز ندهی و به‌دختر ابوبکر غره نشوی» که دسول" وی دا 
دوست دارد و از وی احتمال کند.» 

و يك دوز ذنی به‌خشم دست فرا سین رسول (ص) زد. مادد وی با وی 
درشتی کرد که«چرا کردی؟» رسول گفت: «بگذار که ایشان بیش‌اذ این نیز کنند 
ومن در گذادم.» و گفت: « خیر کم خیر کم لاهله و آذاخیر کم لاهلی ۰» 
بهترین شما آن است که با اهل خویش بهتر است» و من با ال خحویش اذ 
همه بهترم. 


ادب سوم آن است که با ايشان مزاح کند و بازی‌کند و گرفته نباشد و به‌درجهة 
عقل ایشان‌آید؛ که هیچ کس با اهل" چندان طیبت نکردی که دسول (ص)» تا 
پدانجا که با عايشه به‌هم بدویدی تا که ددپیش شودا: دسول(ص) ددپیش شد؛ 
يك دام دیکر بدویدند: عايشه (دض) ددپیش شد؛ دسول (ص) گفت: «یکی 
بیکی؛ این بدان بشو.»؛ یعنی که اکنون برابریم. 

و يك روز آواز زنگیان شنبد که بازی می کردند و پای می کو فتند. عایشه 
را گفت: «خواهی که بینی؟» گفت: «خواهم.» به‌نزديك درآمد و دست‌فرا- 
پیش داشت تا عايشه زنخدان بر ساعد دسول (ص) نهاد و نظاده می کرد 
ساعتی دداد. گفت(ص): «یا عايشه» بس نباشد؟» گفت: «خاموش باش.» تاسه 
باد بگفت"» آنگاه بسنده کرد؟۴. 

و عمر (دض)» با جد" و درشتی وی درکارها؛ می‌گوید که «مرد باید که 
با اهل خویش چون کودکی باشد و چون از وی کدخدایی درخواهدء آنگاه 
چون مردان باشد». 

و گفته‌اند که «مرد باید که خندان بو د چون انددآید» و حاموش‌ب ود 


۱- تا معلوم گرددکه چه‌کسی در دویدن جلو می‌افتد. ۲- (بشو» بشوی اذ شحتن)این 
به آن پاك؛ نسخه بدل این بدان بشود. ۳سدسول(ص). ۴ عایشه. 


۳۹ معاملات 


چون بیرون شود و هرچه بیابد بخورد و هرچه نیا بد نپرسد.» 


ادب چهارم آنکه مزاح و بازی بدان حد" نرساندکه هیبت وی به‌جملگی 
بیفتد. و با ایشان در هوای باطل مساعدت نکند بلکه چون کاری بیند که به 
حلاف مروت يا به‌نعلاف شریعت بو ده سیاست کند. چه اگرفراگذادد» مسخر 
ایشان گردد. الرجال قوامون علیالنساء همیشه با ید که مرد مستو لی باشد. 
رسول(ص) گفت: «قعس عسدالزوجه» » نگونساد است کسی که بندة ذن 
باشد. چه زن باید که بنده مرد باشد. و گفته اند که «با زنان مشاودت باید کرد 
وخلاف باید کرد به آنچه گو یند.» وبه‌حفیقت نفس زن همچون نس توست» 
که اگر اند کی فر | گذاری از دست بشود و از حد؛" در گذرد و تدارك دشوار 
بو دکردن. ۱ 

و در جمله"» در زنان ضعفی است که علاج آن احتمال۲ بنود و کوژیی 
است که علاج آن به‌سیاست باشد. مرد باید که چون طبیب استادب و ده که هر 
علاجی به‌وقت خویش نگاه می‌دارد. و درجمله. صبر و احتمال" غا لب باید که 
باشد» که درخبر است که «مسثّل دن چون استخوان پهلو است: اگرخواهی 
که داست کنی؛ بشکند.» 


ادب پنجم آن است که درحدیث غیرت" اعتدال نگاه دادده و از هرچه ممکن 
بو دکه‌از آن آفت خیزد باز دارد". و تا تواند» ببرون نگذارد و فرا بام و در 
نگذارد. و نگذاردکه هیچ نامحرم وی دا ببیند. و نگذاردکه وی نیز هیچ 
نامحرمی دا بیند. و نگذارد که به‌روزن و پا لکانه۲ به‌نظار؛ مردان شود که همه 
آفتها از چشم خیزد. و آن از درون خانه نخیزد. بلکه از دوزن و پالکانه و دد 
و بام خیزد. و نشاید که اين معانی آسان فرا گیرد. ونباید که بی‌سیبی گمان بد 
بترد و تعشت کند و غیرت اذحد پتر د ودر تجسّس باطن حالها مبا لغت- 


۱- درجمله» خلاصه» اجمالا اینکه. ۲ احتمال» تحمل. ۳ زن دا. 
۴ پالکانه» ددیچه» پنجره. 


آداب نکاح ۳۷ 


کتالهن 

وقتی دسول (ص) نزديك شب شده بودکه از سفر باز دسید. نهی کرد 
و گفت: «هیچ کس امشب درخانةٌ خود مشوید از ناگاه؛؟ و صبر کنید تا فردا.» 
دو کس حلاف کردند: هریکی درخانهةٌ عویش کاری متکتر بدیدند. 

امیرا لموّمنین علیکت رم له" وجنهته"- می‌گوید که «غیرت برزنان از 
حد" مبرید» که آنگاه مردمان بدانند و بدان سبب برایشان زبان دداز کنند.» 

3 اصل غیرت آن اس ت که دام چشم ایشان اذ نامحرم بسته دادند. و 
دسول (ص) فاطمه(دض) دا گفت:«زنان دا چه‌بهتر؟» گفت: «آنکه مرد ایشان 
را نبیند و ایشان هیچ مرد دا نبینند.» 1 خوش آمد» و او دا در کناد. 
گرفت و گفت: «ذرَبَه بعضها من بعض. 9 

و معاذ ذن خویش دا بزدکه به‌روزن ببرون نگریست. و زن دا دید که 
از سیبی بادی۲ بخودد و باقی فرا غلام داد. وی دا بزد. 

عمر(دض) گفت: «ذنان دا جامهةٌ یکو مکنید تا درحانه بنشینند؛ که چون 
جامهٌ نیکو دادند» آرزوی بیرون شدن پدیدآید» و به‌روزگاد دسول (ص) زنان 
را دستوری بود تا پوشیده به جماعت شدندی به‌سجدء و در صفٍر باز پسین 
بایستادندی. و در دوز گارر صحابه منع کردند» که عايشه (دض) گفت: «اگسر 
رسول بدیدی که ذنان اکنون بر جه صفت‌اند» به مسجد نگذاشتی.» و امروذ 
منع از مسجد و مجلس و نسظاده؛ اولیتر است» مگر پیرزنی که چاددی ختلتق 
در پوشد که‌از آن خللی نباشد. و آفت بیشتر ذنان دا اذآن نظاره و مجلس 
خیژد. 

و هرجای که‌بيم فتنه باشد» دوا نباشد زن‌را گذاشتن. و زن دا باید که 
چشم نگاه دارد» که نایینایی در خانهةٌ دسول (ص) در آمد و عايشه و ذنی دیگر 
نشسته بودند» برنخاستند و کفتند که «نابیناست.» دسول (ص) گفت: «اگر وی 
نایناست. شما بینایید.» 


۱- (قر آن» ۰)۳۴/۳ ایشان دا فرزندان و تواد ساخت اذ یکدیگرء نیکان از تیکان. 
۲ يك‌باد» يك دفعه. 


۳۸ معاملات 


ادب ششم آنکه نفقه نیکو کند. و تن فرا نگیرد و اسراف نیز نکند؛ وبداند 
که ثواب_نفقه کردن برعیال" بیشتر از ثواب صدقه است. دسول (ص) گوید: 
«دیناری که مرد دد غزا نفقه کند» و دینادی که بدان بنده‌ای آزاد کند» و دیناری 
که فرا سکینی دهد. ودیناری که برعبال حویش نفقه کند.- فاضلترین ومزدمند. 
ترین آن دینادی است که برعیال نفقه کند.» , 

و بایدکه هیچ طعام خوش" تنها نخودد. و اگسر خواهد که تنها خورد؛ 
پنهان خورد؛ و طعامی که نخواهد ساخت! صفت آن ددپیش ایشان نکند. 

ابن‌سیرین می‌گوید که «در هفته يك‌بار باید که حلوا یا شیرینی بسازد 
که از حلاوت به‌یکر اه دست بازداشتن مروت نبود.» 

ونان با اهل به‌هم خور د - به‌جمعم خوان - چون مهمان ندارد که در 
خبر چنین است که «خدایبتعا لی- وفریشتگان صلو ات می‌دهند بر اهل‌بیتی که 
طعام به‌هم خحودند.» 

واصل"آن است که آنچه نفقه کند اذحلال به‌دست آدد که هیچ خیانت و 
جفا پیش از آن نب ودکه ایشان دا به‌حرام پرود د. 


ادپ هفتم آنکه هرچه زنان دا از علم دین؛ درکاد نماژ و طهادت و حبض و 
غیر آن به‌کار آید» باید که در ایشان آموزد. و اگر نیاموزد برزن داجب باشد 
که بیرون شود و بپرسد. وچون مرد بیاموعت زن داء روا بو دکه بی‌دستوری 
بشود و بپرسد. و اکر دد این تقصیر کند مرد* عاصی شود که خحدای تعا لیس 
می‌گوید: قوا آدفسکم و آهلیکم شارآ" خود دا و اهل خویش دا ازدوزخ 
نگاه دارید. 

و اين مقدار بایدکه بیاموزد که چون پیش اذ آفتاب فروشدن" حیض 
منقطع شد, نماز پیشین و دیگر؟ قضا بایدکرد. و چون پیش اذ آفتاب بر آمدن" 
منقطع شد. نماز شام و خفتن قضا باید کردن - و بیشتر زنان اين ندانند. 


حسیی 


سب خیر.. آهاده کردتث؛ تدارك کردت. ۲- درد وترجمه احیاعع: و اگرشوی منغ کند وی 
دا (زندا)»؛ عاصی بود. ۲سقر آن» ۶/۶۶ ۴ نماز پیشین ودیگر (نماذ دیگر)؛ 
نماذظهر و نما عصر. 


آداب نکاح 4 ۱ ۳ 


ادب هشتم آنکه اگر دو زن دارد میان ايشان برابر دادده که درخبر است که 
«هر که به‌يك زن میل زیادت کند» دوز قیامت می‌آید و يك نیمه وی کوژ شده.» 
و برابری در عطا دادن و در شب با ايشان بودن نگاه دادد. اما دد دوستی و 
مباشرت کردن واجب نیست. که این در اختباد نیا ید. 

رسول (ص) هرشبی به‌نزديك ذنی می‌بود. و عايشه دا دوستتر داشتی» 
و می‌گفت: «بارخحدایا» آنچه به‌دست من است جهد همی کنم» » اما دل به‌دست 
من نیست.» 

و اگر کسی از يك ذن سیرشده باشد و نخواهد که بر وی شود بای د که 
طلاق دهد و در بند ندارد. 

دسول (ص) سوده دا طلاق خواست داد که بزرگ شده بود. گفت: 
«یا دسول‌اللّه» من نوبت خویش دا به‌عايشه دادم مرا طلاق مده تا در فیامت 
ازجمله زنان توباشم.» وی را طلاق نداد و دوشب به‌نزديك عايشه بودی ويك 
يك شب به‌نزديك هر دنی. 


ادب نهم آنکه چون زن نافرمانی کند وطاعت شوهر ندادد» وی دا به تلف 
و درفق به‌طاعت خواتد. اگر طاعت ندارد» شب جامه" جداکند و ددجامه 
بشت با وی کند. اگر طاعت ندارده سه شب جامه جدا کند. پس اگکر سود 
ندارد» وی دا بزند و بر روی نزند» و سخت نزند» چنانکه جایی بشکند. و 
اگر در نماژ یا ددکاد دین تقصیر کند» دوا بوآدکه بر وی خشم گیرد ماهی یا 
چندان که‌باشد۲؛ که دسول (ص) ماهی با جمله زنان خشم گرفت. 


ادب دهم درصحبت کردن" است. باید که روی‌از قبله بگرداند؛ و در ابتذا به. 
حدیث و بازی وقبلته و معانته دل وی حوش کند که دسول(ص) گفته است 
که«مرد نباید که بر ذن افتد چون ستود: باید که ددپیش صحبت. دسو لی‌باشد.» 


۱- جامه (جامةٌ خواب)» دختخواب. ۲- در «ترجمةهٌ احیاع»: و شوی دا دواست‌که برای 
کادی از کادهای دین که بر وی (دت) خشم گیرد تا ده روز و ی يك ماه اژ وی جدایی گز یند. 
۳ هص۲ ۰۱/۱۵ 


۳۰ معامللات 


گفتند: «آن دسول چیست؟» گفت: «بوسه.» 

پس چون ابتدا خواهد کردن بگوید: جسمانثه لعلی| لعظیم» هآ کنر 
آنله کر آنلهآ کم ر 9.۱ اگر قل‌هوالله آحدا» برخواندپیشین "نکو تر باشد.و بگوید: 
آللهم جبستا لشیطان وجنبالشیطان مما رزقدا؟. که ددخبر است که 
ه رکه این بکوید. کودکی که باشد. از شیطان؟ ایمن باشد. 

و در وقت | نزال" بهدل بیندیشد که آلحمد ثثه ای خلق من‌الماء 
جشرآ و جعله تسا و صهر آ. و آنگاه چون انزال کرد» صبر کند تا ذن 
را نیز انزال افتد» که دسول (ص) گفته است که «سه‌چیز از عجز مرد باشد: 
یکی آنکه کسی دا بیند که وی دا؟ دوست دارده و نام وی معلوم نکند؛ و دیگر 
برادری که ویرا کرامت کند. و آن‌کرامت رد کند؛ و دیگر آنکه پیش از آنکه به 
بوسه و معانقه مشغول شود صحبت کند, و آنگاه که‌حاجت وی دوا شود صبر- 
نکند تا حاجت ذن نیز دوا شود. 

ازعلی-کترم له" وجنهته"سومعاویه وابوهتریره دوایت کرده‌اند که‌صحبته» 
در شب پیشین ماه ودرشب بازپسین وشب نیمه ماه کر اهیتت است؛ که‌شياطین 
اندراین شبها حاضر آیند به‌وقت صحبت.و با ید که در حالر حیض"* خویشتن را 
نگاه دارد از صحبت. اما برهنه بخفتن دوا باشد. و پیش از سل حیض یز 
نشاید. وچون یکباد صحبت کرد و دیگر بار خواهد کردن» باید که خویشتن را 
بشوید. و اگر جتنب چیزی خواهد خودآد طهادت_کهین بکند. وچون بخو اهد 
حفت نیزوضو کند» اگرچه جنسب باشد. که‌ستت چنین‌است. 

و پیش از غسلء موی وناخن باز نکند تا برجنابت از وی جدا نشود. 
و او لیتر آن است که آب۷ بر حم برساند وباز نگیرد؛ و اگرعزل کند درست 


۱- به‌نام خداوند بر‌تر ومهتر» خدای مه است. ۲- سود ۱۱۲ (اخلاص) قر آن. 

۳- هیشین» لخست» ایتدا. ۴ خداو ندا: ما دا از شیطان‌دود بداد وشیطان‌دا از ] نچه روزی 
ما گشته دودبداد. ۵- (قر آن» ۵ و هوالذی...)» ستایش خدایی دا که از آب مردم 
آفریده آن‌دانژاد کرد و خویش و پیوند. مه که‌آن‌کس دا. ۷- آب منی. 
م. با گیرد. 


آداب نکاح ۳۳۱ 


آن است که حرام نباشد. 

ومردی از دسول (ص) پرسید که «مرا کنی ز کی است‌خادمه؛ و نمی‌خو اهم 
که آبستن شود که از کار بازما ند.» گفت: «عزل کن » که اگر تقدیر کرده باشند 
فرزند" خود پدیدآید.» پس از آن بیامدا که «فرزند پدیدآمد.» 

جابرگوید: نا تعزل و"القرآن بنزل. ما عزل می‌کردیم؛ و دحی 
همی‌آمد و ما دا نهی نمی کردند. 


ادب یازدهم در آمدن فرزند است. بایدکه چون بیاید» در گوش داست وی 
بان نماز بگوید و درگوش چپ" قامت؛ که ددخبر است که «ه رکه چنین کند» 
کودك ازییمادی کودکانه ایمن شود.» 

و وی دا نام نیکو برنهد. و درخبراست که دوستترین نامها نزدخداع 
عزوجل" - عبدالّه وعبدا لرحمن‌وچنین‌نامهاست. و کودك اگرچه ازشکم بیفند" 
سنّت چنان است که وی دا نام برنهند. و عقیقه سنشت مو کند است: دختر 
را به‌يك گوسفند و پسر دا به دو گوسفند - و اگر یکی بنود» هم رخصت 
است. و عایشه (دض) کفته است که «استخوان عقیقه نباید شکست.» 

و سنعت‌اس ت که چون فرزند بیاید» شیرینی به‌کام وی باید باز کسردن» 
و روز هفتم موی وی بستردن» و همسنگك موی" سیم یا زر به‌صدقه دادن. 

و باید که به‌سیب دختر کر اهیتت ننماید» و به‌سب پسر شادی بسیاد 
نکند؛ که نداندکه خیر در کدام است. و دختره مباد کتر بنود» و ثواب در وی 
بیشتر بلود. و دسول (ص) گفت: «ه رکه وی را سه دختر بو"د یاسه خو اهر 
بنود ودنج ایشان بکتفتن وشغل ایشان بسازد خدای-تعا لی- به‌سیبپ, دحمتر 
وی بر ايشان بر وی دحمت کند.» وکین گفت: «با دسول‌اله» اسر دو دارد؟» 
کفت: «اگر دو دادده نیز.» دیگری گفت: «اگر یکی دادد؟» گفت: «اگر یکی 
دادد؛ نیز.» و نیز دسول (ص) گفت: «ه رکه يك دختر دارد؛ وی رنجور است؛ 
و هر که دو دختر دارد؛ گرانباد است؛ و هر که سه دختر دادد؛ ای مسلماتان؛ 


ٍ.- آن مرد. ۲- واو حالیه. ۳- مقط شود. 


ازفزفت معاملات 


وی دا یاری دهید که وی با من ددبهشت همچون دو انگشت خواهد بود.» یعنی 

و دسول (ص) گفت: «ه رکه از باذاد" نوبادی! خرد و به‌خانه برد 
همچون صدقه باشد. و باید که ابتدا به‌دختر کندآنگاه به‌پسر؟ که هر که دختررا 
شاد کند» همچنان بو د که ازییم خدای-تعا لی- بگریسته باشد؛ وه رکه اذ بیمر 
حق"-تعا لی- بگریسته بنو ده تن وی برآتش حرام شود. 


ادب دوازدهم آنکه تا بتواند طلاق ندهد؛ که خدای- تعالی - از جمله 
میاحات" طلاق دا دشمن دادد. و در جمله دنجانیدن کسی مباح نشود الا" به- 
ضرودتی. 

چون حاجت افتد به‌طلاق» باید که‌یکی پیش ندهدء که سه به‌یکبار* مکروه 
است.و درحال حیض" طلاق دادن حرام یوق و درحال پاکی؛ چون صحبت- 
کرده بو د‌ هم‌حرام بو" د. 

و باید که عذری آورد درطلاق - برسبیل تلطنف و به‌خشم و استخفاف 
طلاق ندهد؛ و آنگاه هدیه‌ای دهد وی را که دل وی بدان خوش کند؛ و سر" ژن 
پا هیچ کس نگوید» و پیدا نکند! که ( بجه عیب" وی دا طلاق می‌دهم .» یکی 
را پرسیدند که «زن‌دا طلاق‌چرا می‌دهی؟» گفت: «سر" ذن خویش آشکارا نتوان- 
کرد.» چون طلاق داد» گفتند: «چرا دادی؟» گفت: «مرا با ذن دیگران چه‌کار 
تا حدیثر وی کنم.» 


فصل - حق شوی بر زن 

این که گفته آمد» حق‌زن‌است برمرد اماحق" مرد بر ذن عظیمتر است؛ که 

وی به‌حقیقت" بندةٌ مرد است. و ددخبر است که اگر سجودکردن جز خدای را 
روا بودی» زنان دا سجود فرمودندی؟ درپیش مردان. 


۱ نوباد» توبر. ۲- پیدا نکند؛ آشکاد نکند. ۳ سجود فرمودندی؛ آمر به 
سجود کرد ندی. ِ 


آداب تکاح ۳۳ 


و حق" مرد برزن آن‌است که درخانه‌بنشیند» و بی‌دستودی وی بیرون‌نشوده 
وفرا در و بام نشود» و باهمسایگان مخا لطت وحدیث بسیاد نکند؛ و بی‌ضرود تی به- 
نزديك ایشان نشود.وازشوهر حویش جز نیکویی‌نگوید» و گستاخی که میان‌ایشان 
باشد درمعاشرتوصحبت "-حکایت‌نکند ودرهمهٌ کارها برمراد وشادی وی‌حریص 
باشد. و درمالر وی خیانت نکنده و در همه کارها مراد وی طلبد» وشفقت‌نگاه 
دارد و چون دوست شوهر وی در یکو بد جنان پاسخ دهد که وی‌را نشناسدا 
و از جملهٌ آشنایان شوهر خویشتن دا پوشیده دادد تا وی دا بازندانند» و با 
شوهر بدانچه بو د قناعت کند و زیادتی طلب نکند» و حق" وی دا از حقر 
خویشاوندان فرا پیش دادد» وهميشه خویشتن دا پاکیزه دارد چنانکه صحبت 
و میاشرت و معاشرت دا بشاید» و هر حدمت که به‌دست خویش بتواند کردن 
بکنده و با شوهر به‌جمال خویش فخر نکند؛ و بر نکویی که از وی دیده باشد 
ناسپاسی نکند ونگوید: «من از تو چه دیده‌ام؟»» و هر ذمانی بی‌سببی عیب 
نجوید وخشم نگیرد و طلب خرید و فروخت و طلاق نکند که دسول(ص) می- 
گوید که «در دوزخ نگریستم: بیشتر" ذنان دا دیدم. گفتم: "چرا چنین است؟؟ 
گفتند: *تَشت بسیاد کنند برشوهران و با شوهر ناسپاسی کنند.؟» 


۱- کوبندهٌ در وی دا تشناسد. 


اصل سوم.- دز آداب کسب و تجارت 


چون دنیا منز لگاه ذاد آخرت است و آدمی‌دا به‌فوت وکسسو ت حاجت 
است - و آن یی کسب ممکن نیست - باید که آداب کسب بشناسد؛ که هر که 
همگی خویش به کسب دنیا دهد بدبخت است. وهر که همگی خویش به آخرت 
دهد وت و کل کند نیکبخت‌است. و لکن معتد لترین آن است که هم به‌معاش مشغول 
باشد و هم به‌معاد» و لیکن باید که مقصود معاد باشد و معاش برای فراغتر 
اسباب معاد باشد. 

و اتاآنچه دانستتی است از احکام و آداب کسب در پنج باب بیان 
باب اول در فضیلت و و اب کسب. 
باب دوم در شرطهای معاملات. 


باب سوم در نگاهداشت انصاف در معاملات. 


باب چهارم در نیکو کاری که ورای انصاف باشد. 


آداب کس‌و تجارت ۳۵ 


باب پنجم در نگاهداشت شفقت دین با معاملت به‌هم . 


باب اول - در فضیلت و و اب کسب حلال 

بدان که خو یشتن را وعیال خود را از روی خاق بی‌نیاز داشتن و کفایتر 
ایشان از حلال کسب کردن ازجملةً جهاد است در راه دین» و از بسیاری عبادت 
فاضلتر است؛ که روذی دسول (ص) با اصحاب نشسته بوده بثرنایی با قوات؛ 
بامدادر پگاه» بر ایشان بگذشت و به‌بازاد همی شد به‌دکتان. صحابه گفتند: 
«دریغا اگر این پگاه خاستن وی در راه حدای تعا لی- بودی!» دسول (ص) 
گفت: «جنین مکویید» که اگر برای آن می‌شود تا خود دا از دوی خلق بی‌نیاز 
دارد یا پدر و مادد خویش دا يا ذن و فرزند خویش دا بی‌نیاز دادده وی دد 
راه خدای تعا لی- است؛ و اکربرای تفاخر دنیا ولاف و توانگری همی شود؛ 
در داه شیطان است.» 

و رسول (ص) گفت: «هر که از دنا حلال" طلب کند تا از حلق" بی‌نیاز 
شود و یا با همسایه و خویشاوندان خویش نیکویی کند. دوز قیامت می‌آید و 
روی وی‌چون ماه شب جهادده‌باشد.» و گفت: «بازدگان راستگوی روز قیامت 
با صدیقان و شهیدان به‌هم خیزد.» و گفت: «خدای-تعالی- مومن پیشه‌ور دا 
دوست دارد.» و گفت: «حلالترین چیزی کسب پیشه‌ور است چون نصیحت به- 
جایآورد.»۱ و گفت: «تجادت کنید» که دوذیر حلق" از ده نه در تجادت‌است.» 
و گفت: «ه رکه دد سوال بسرخویشتن کشاده کند» خحدای - تعالی - هفتاد دد 
درویشی بر وی‌کشاده کند.» 

و عیسی (ع) مردی را دید گفت: «توچه‌کار کنی؟» گفت: «عبادت کنم.» 
گفت: «قوت از کجا خوری؟» گفت: «مرا براددی است؛ وی قوت من‌راست- 
می‌دارد.» گفت: «پس برادد تو اذتو عابدتر است.» 

وعمر گفت (دض) که «دست ازکسب بمدادید و گویید! *خحدای-تعا لیس 
روزی دهد که حدای-تعا لی- از آسمان زد و سیم نفرستد.» 


هه گض۸٩ض۸٩گ٩گ۸گ۰۴۰۴۸‏ سس 
۱- درستکاد ویاك ودود ازغش‌باشد (-سهشرحذبیدی). ۲ و]نگاه بگویید... نسخه 
بدل:و مگویید. 


۰ ا ۵ ۳ص ا ۵ ص دأآاسصص سس سس <۴<۴< صص 


۳۳۹ معاملات 


و لقمان حکیم فرزند خویش را وصیثت کرد و گفت: «دست از کسب 
بمداد» که هر که درویش و حاجتمند خلق گردد دین وی تتنك شود و 
عقل وی ضعیف شود و مروت وی باطل شود و خلق به‌چشم حقادت به‌وی 
نگ ند.» 

یکی دا از بزرگان پرسیدند که «عابد فاضلتر با بازد گان با امانت؟» 
گفت: «بازرگان باامانت» که وی‌ددجهاد است که شیطان از داه ترازو ودادن و 
ستدن" قصد وی می کند. و وی باز اوا خلاف همی کند.» 

عمر(دض) می‌گو ید که«هیج جایی که مرا مرک در آید دوستتر از آن‌ندادم 
که در بازار باشم و برای عیال خویش طلب حلال همی کنم.» 

و احمدین‌حنبل دا پرسیدند که «چه‌گویی درمردی که درمسجد بنشیند به 
عبادت. و گوید که "خدای._تعا لی- خود" روذی پدید آورد؟؟ گفت: «اين مردی 
جاهل باشد و شرع نمی‌داند. که دسول (ص) می‌گوید که «خدای-تعالی- 
دوذکر من درسابة نيزة من بسته است.*- یعنی غزا کردن.» 

و اوزاعی ابراهیم ادهم دا دید باحنزامهةٌ هیزم‌بر گردن نهاده؛ گفت : 
«تا کی خو اهد بود این کسب کردن تو؟ و۲ برادران تسو این دنج اذ تو کفایت 
کنند.» کفت:« خحاموش» که در خبراست که *هر که در موقف مذلشت بایستد در 
طلب حلال» خدای تعا لی- بهشت" وی دا و اجب کند.» 


سوال- اگر کسی پرسد که دسول (ص) گوید : «ما آوجی !نی آناجمع المال 
وگن ,منالتاجردن‌ولعنآوحیالی آنسبح بحمد رجات و کن من) لساجدین 
وآعند رحك‌حتی‌یاتبكا لبقین ۰ - گفت: مرا نگفتند که مال جمع کن و 
از جمله بازرگانان باش» بلکه گفتند تسبیح کن و از ساجدان باش؛ و عبادت کن 


خدای‌تعا لی- را تا به آخرر عمر . واین دلیل بدان است که عبادت از کسب 
فاضلتر است. 


۱ با او. ۲- و حال [ نکه. 


جح یتیس هی دس یعس دس 
آداب کب و تجارت ۳ 


 __‏ _ٍسٍِ 
جواب آن است که بدانی که هر که کفایت خویش و آن عیال خویش دارد. 
بی‌خلاف" وی دا عبادت از کسب فاضلتر» که هر که دا کسب" زیادت از کفایت 
بود دروی هیچ فضیلت بو د بلکه‌نقصان بود و دل در دنیا بستن‌بو د- واین 
سر همه گناههاست. و آن کس که مال ندارد ولیکن کفایت وی از مال مصالح 
و اوقاف به‌وی همی دسد» وی دا کسب نا کردن اولیتر؛ و این- چهارکس را 
باشد. 

یا کسی دا که‌به‌علمی مشغول بو دکه خلق دا از آن منفعت دینی بو د 
چون علم شریعت. بادنیاوی بو د - چون علم طب؛ 

یا کسی که به‌ولایت قضا و اوقاف و مصالح خلق مشغول‌بود؛ 

يا کسی که وی دا اندر باطن داهی پسو و به‌احوال مکاشفات صوفیان؛ 

یا کسی که به‌آو داد و عبادات ظاهر مشغول بو درخانگاهی! که وقت 
باشد برچنین مردمان. 

پس چنین مردمان را کسب نا کردن او لیتر. 

پس اگر قنوت ايشان از دست مردمان خواهد بود و دوز گادی باشد 
که‌مردمان درچنین ختیر داغب‌باشند بی آنکه به‌سال‌حاجت افتد ومشتی‌قبول- 
باید کرد هم کسب نا کردن او لیتر؛ که کس بوده است.از بزرگان که وی را 
سیصد وشصت دوست بوده است وهمیشه به‌عبادت مشغول‌بودی وهرشب مهمان 
یکی‌بودی» وسبب این‌عبادت دوستان وی بودندی که‌وی دا فاد غ دل داشتندی, 
واین سبی بود که دد خیر" برخلق کشاده گرداند. و کس بوده است که‌وی 
دا سی دوست بوده است: در هرماهی؛ شبی به‌نزدیلث یکی بودی. 

اما چون روزگاد چنان بو دکه مردمان" بی‌سو ال کردن وم لكت‌احتمال- 
کردن" دغبت نکنند در کفایت وی» کسب "او لیتر که سوال ازجملةٌ فواحش۲ 
است و به‌ضرورت حلال شود مک کسی که درجةٌ وی بزرکت بو دوعلم وی 
با فايدة بسیارب ود ومذ لت وی اندرطلب قنوت اند بنواد. آنگاه باشد که 


۱ خانگاه» خانقاه. ۲- فواحش (ج فاحشه)» گناهان‌بزدک. ۳ زمانی حلال 


شود که ضرودی باشد. 


سس سس سس هت 


۳۳۸ معاملات 


ی ی یم 
گوییم: کسب نا کردن وی هم او لیتر. 

و امشاکسی که دل با حود دارد و به‌ظاهر" به کسبمشغول بو دا وی دا 
کسب او یش که حقیقت همه عبادات» ذکر حق"-تعالی- است. و در میانر 
کسب دل باخدای_تعا لی- توان داشت. 


باب دوم - در علم کسب ابه‌شرط_شرع بو د 
بدان که اين باب درا بنوده وجملهً این در کتب فقه گفته‌ایم. اما در 
این کتاب آن مقدار که حاجت بدان غالب بود بگویيم چنانکه هر کسی این 
بداند» اگر چیزی مشکل شود بتواند پرسید؛ و ه رکه این نداند» خود ددحرام 
و ربا افتد و نداندکه این می‌باید پرسید. 
و غالب کسب" برشش معاملت گردد: بیع و دبا و سم و اجادت و 
قرف و شرکت. پس جملةً شرایط اين عقود بگویيم. 


عقد اول بیع است. و علم بیع "حاصل کردن فریضه است؛ و هیچ کس دا از 
این گزیر نباشد. و عمر(دض) دد باذاد می‌شدی و دد"ه می‌زدی و می‌گفتی: 
«هیچ کس مباد که دداین باذار معاملت کند پیش از آنکه فقهِ بیع بیامو زد» واگر- 
نه در ر با افند» اگرخواهد و اگر نه.» 

و بدان‌که بیع دا سه دکن هست: یکی خریدار ودیگر فروختگار که 
این دا۲ عاقد گویند؛ و دیگر آخریان" و کالا که آن دا معقود علیه گویند؛ و 
سوم لفظر بی. 


رکن اول عاقد است. باید که باذادی با پنج کس معاملت نکند: کودل 
و دیوانه و بنده و تابینا و حرام‌خواد. 


اسر داش قی میج نیست و تنها به‌ظاهر -نه به‌باطن- به کسب مشفول است. ۲ خریداد 
وفروشنده (طرفین ایجاب و قبول)دا. ۳ آخریان» متاع و کالا. 


آداب کسب وتجارت ۳۵ 


اما کودکی که با لغ نب ود بیع وی نزديك شافمی (دض) ددست بو د 
اگرچه به‌دستودی ولی بود؛ و دیوانه همچنین. و هرچه اذ ایشان فرا ستاند» 
درضمان وی بو د اگر هلاك شود؛ و هرچه بدیشان داد» بر ایشان‌تاوان‌نبا شلد 
که‌وی ضایع کرد که بدیشان داد. 

اما بنده. حرید و فروحت وی بی‌دستودکر خحداو ند" باطل بود. و دوا 
تبود قصتاب ونانباا و بتتال و غیر آن با بنده معاملت کنند» تا آنگاه که اذ 
حواجه دستوری نشنوندیا کسی که عدل بلود خبر دهد یا درشه ر"معروف شود 
که وی مأذون است. پس اگر چیزی بی‌دستوری از وک فرا ستاند» بر وی 
تاوان باشد؛ و اگر به‌وی دهد تاوان نتواند استانشد تاآنگاه که بنده آزاد 


‌ 


شود. 

اما نابینا؛ معاملتر وی باطل ببُود مگ رکه و کیل بینا فراکنند. اما آنچه 
فر استا ند بر وی تاوان باس کهاوی مکاقت اس و آزاد. 

واماحترامخوار چون ترکان و ظالمان و دزدان و کسانی که د با دهند 
و عمر فروشند و مطربی و نوحه‌گر ی کنند یا گواهی به‌درو غ دهند و دشوت 
ستا نند - با این‌همه معاملت دوا نب ود. اک 9 اگر به‌حقیقت داند که 
آنچه خرید ملك وی بود و حرام بود؛ ددست ۳ 
که سلك وی نبود؛ باطل باشد؛ اگر در شك بُو"د نگاه‌کند: : اگر بیشتر مالر 
وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است» معاملت ددست 3 و از 
شبهت خالی بو د؛ و اگر ینت ر"حسرام است وحلال" کمتر دد طاهر معاملت 
باطل نگوییم ولیکن اين شنبهتی باشد به‌حرام" نزديك و خطر این بزدگه 
بو 

اما جهود وترسا معاملت با ایشان‌ددست بلود؛ ولیکن باید مْصنحف 
و پنده مسلمان به ایشان نفروشد» و اگر از اهل حرب باشند سلاح به‌ایشان 
نفروشد» که این معاملت" بر ظاهر مذهب" باطل ب ود و وی عاصی شود. 
اما اباحتیان» زندیق باشند: معاملت با ایشان باطل باشدء که خون و 


٩‏ تانبا» تانوا. 


۲ 


۳۳۰ معاملات 


مال ایشان معصوم نباشد» بلکه ایشان دا حود ملك نب ود و نکاح ایشان باطل 
بنوده و حکم ایشان حکم مر"تد ان باشد. و هر که ختمرخوردن و با زنان 
نامحرم نشستن یا نماذ نا کردن روا دارد: به‌شبهتی از آن هفت شبهت که در 
عنوان مسلما نی گفته‌ايی وی زندیق بو دو معاملت و نکاح با وی نبندد. 


دکن دوم مال بو دکه بر وی معاملت کنند. و دد وی شش شرط نگاه 
باید داشت 


شرط اول آنکه پلید نبنو ده که بیم سک وخول و سرگین و استخوان وختمر 
وگوشتر خوك ودوغنر منرداد"باطل وی اما دوغن پاك که نجاست در وی 
افتد» بیع دی حرام نشود؛ و جامة پلید همچنین. اما ناف منشك وتخم کرم 
ف ۱ دوا بو اد فروختن» که درست"آن است که این هردو پا است. 


شرط دوم آنکه در وی منفعتی باشد؛ که آن مقصود بو د. و بیع موش و ماد 
وکزدم و حشرات زمین" باطل بو د. هی کته یازا در مستار ات 
اصلی ندارد.و بیم يك دانه گندم یا چیزی دیگرء که به‌اندکی" چنان بو دکه 
درد وی غرضی درست نبود» هم باطل بو د. 

اما بیع گربه و ذنبودر انگین و یوز و شیر وگسرگ و هرچه دد پوستٍ 
وی یا ار وی منفعتی باشد, دوا بود. و بیع طوطك" و طاووس‌ومرغان 
نیکو روا بنود و منفعت ايشان داحت دیداد و آواز ايشان باشد. دبیم 
بربط وچنگ و رایاب" باطل بو د» که اين منفعتها حرام‌است: : همچون معدوم 
بنود. 

و صودتهایی که از گل کرده باشند تا کودکان بدان بازی کنند: هرچسه 
صودت جانود دارد؛ بیع آن باطل بود وبهای آن حرام بو دو شکستن آن 
واجب؛ اما صورت درخت و نبات دوا بو د. اما طبق و جامه‌ای که بر وی 


۱- کرم قز(کژ» کج) کرم ابریشم. ۲- اندکی (وی» مصددی)» اندل‌بودن. 
۳ طوطك» طوطی. 


آداب کسب و تجارت اس 


صودت بود بیع وی ددست بو دو از آن جامه فرشا کردن و با لش کردن 
روا بو د و پوشیدن دوا نبود. 


شرط سوم آنکه مال" ملك فروشنده بنود: هر که مال دیکری فروشد باطل 
بنود- اگرچه شوهر بو دیا پددب و دیا فرزند. پس اگرکسی بفروشد پس 
از آن دستوری دهند» بیع" ددست نگردد که دستوری اذ پیش باید. 


شرط چهارم آنکه چیزی فروشد که قادر بنود بر تسلیم: بیم بندة گریخته و 
ماهی درحوض؟ و مرغ در هوا وبچة در شکم اسب و آب ۲ دد پنشت گنشن 
اسّب؟ باطل بو که تسلیم اين همه به‌دست وی نبوآد درحال. و پشم بر 
پشت حیوان و شیر دد پستان هم باطل بو چه تا تسلیم کند آمیخته گردد به 
شیری نو که پدیدآید. و ییع چیزی که گر و کرده باشند» بی‌دستوری وی۵ 
باطل بو د. و بیع کنیز کی که مادر فرزند شده باشد. باطل باشد؛ که تسلیم 
وی روا ینود و بیع کنیز کی که فرزند خنرد دارد بی‌فرزند» يا بیم فرزند 
بی‌مادد" باطل بو د؛ که جدا کردن میان ايشان حرام بو د. 


شرط پنجم آنکه عین کال ومقداد وصفت وی معلوم باشد. اما نادانستن عینن" 
آن باشد که گو ید: «گوسفندی ازجملةٌ این دمه یا کرباسی ازجملةٌ این کر باسها 
آنکه توخواهی - به‌تو فروختم.» این باطل بو"د؛ بلکه باید که جدا کند به. 
اشادت پس بفروشد. و اگرگوید که «ده‌گز از اين ذمین به‌تو فروختم؛ اذ هر 
جانب که خواهی باذ کن.» هم باطل بو د. 

اما دانستن_مقداد" آنجا باید که‌عین" به‌چشم ببیند. چنانکه گوید*: «به‌تو 
فروختم به‌چندان که فلان کس جامةٌ خود فروخته است یا به‌همسنگک فلان چیز" 


زر یا سیم» - و مقداد آن چیز نداند - روا نبود. اما اگر گوید: « این 


۱ فرش گستردلی. ۲- حوض؛» بررکه و آبگیر. ۲ب آب» منی. 
۴ گشن آسب» اسپ فحل» اسب فر ۰ (ماحص بی‌دستوری گر و گذ اد نده. 4 اگر گوید. 


مسج معاعلات 


گندم به‌تو فروختم یا بدین کف" زد یا سیم به‌تسو فروختم » و می‌یند. روا 
بود. 

اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند: آنچه ندیده باشد یادیده. 
بلود - از روزگادی دداز باز - و در مثل" آن روزگاد آن چیز متغیر شدم 
باشد» بیع آن باطل بو د. بیع توزی ۱ در پلاس و جامة فرا نوشته؟ و گندمر 
در حوشه باطل بود. و چون کي ز کی خترآده باید که موی سر و دست دبای 
و آنچه عادت نختاس۲ باشد که عرضه کنند» ببیند؛ و اگر بعضی نبیند» بیع" 
باطل بود. اما بیع گواز" و بادام و باقلی و انار و خايةً مرغ ددست بنود 
اگرچه به پوست پوشیده است» که مصلحت این چیزها آن بو دکه چنین 
فروشند. و بیع باقلی ترو گ و آذ تره هردو دد پوست. روا بوآد برای حاجت 
را. دیع فقتاعه باطل بو دکه7 پوشیده است"؛ ولیکن خوددن" به دستودیی 
میاح‌ب و د. 


شرط ششم آنکه هرچه خریده بو ده تا قبض نکند بیع آن درست بو د: باید 
که اول دردست وی‌آید» آنگاه بقر وشد. 


رکن سوم عقد است. واذ فظ آن جاره‌یست. باید که بگوی د که «این‌به 
تو فروختم.» و او گوید: « بخریدم» یا«این بدان به‌تودادم.» و وی‌گو ید:«ا ستدم» 
یا«پذیرفتم.» یا بهلفظی کهمعنی بیع از آن مفهوم بود - اگرچه صریح نب ود. 
پس اکر لفظ ددمیان نبود - بیش از دادن و ستدن_روا نباشد» چنانکها کنون 
عادت شده است. اولیتر آن است که در محقترات این دا ییع نهیم - ببرای 
رخجصت دا - که این غالب شده است. و مذهب بوحنیفه (ده) این است. و 


۱ توزی (منسوب به‌توذ» نام شهری قدیم دد نزدیکی کازدون)؛ پارچه وجامه کتا نی نازك. 


۲ فرا لوشته» پیچیده. ۳- نخاس» پرده‌فروش. ۴_گوز (جوز)» گردو. 
هم فقاع» توشابه جو (مقسةالادب). زیراکه. ث- دروترجمهً احیاء4: پس 


اگر‌برای فروختن‌خرد» قیای آن‌است‌که باطل‌بود» زیراکه درخلقت پوشیده نیست ودود لیست که 
در آن‌مسامحت‌دود» چه ددبیرون آوردن آن افسادآن است» چون اناد وآ نچه درخلقت پوشیده‌است. 


آداب کسب و تجارت ۳۳ 


گروهی از اصحاب شافعی (ده) این دا نیز قولسی مخ ر"ج نهاده‌اند! در 
مذهب شافعی» و براین فتوی کرده‌اند؛ و بعید فیست سه سیب دا: 


یکی آیکه حاجت بدان عام شده است. 


و ویگر آنکه کمان چنان است که در روزگاد صحابه نیز این عادت بوده است؛ 
که اگر تکلت لفظ بیع معتاد بودی» بر ايشان دشخواد بودی ونقل کردندی 
و پوشیده نماندی. 


و سوم آنکه محال نیست فعل دا به جای قول نهادن - چون عادت گردد - 
چنانکه در هدیه معلوم است؛ که آنچه به سزديك دسول و صحابه بردندی» 
تکكت ایجاب و قبول نبودی؛ و درهمةٌ روزگادها همچنین بوده است. و چون 
بی‌لفظ" مسلك حاصلآید آنجا که عوض نیست"-- به‌حکم عادت ومجرد فعل- 
آنجا که عوض بوآد هم محال بو د؛ ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان 
اندلك و بسیار در عادت. اما در بیع چیزی که قیمتیباشد» عادت بیع بوده 
است به لظ - چون سرایی و ضیاعی و بنده‌ای و ستوری و جامه‌ای قیمتی سس 
دد چنین چیزها چون به لفظ" یسع نکند» از عادت سلف بیرون شود: ملك 
حاصل تياید. 

اما نان و گوشت و میوه و چیزهای اندلاکه پراکنده خر ند اندد این 
رخصت دادن به‌حکم عادت وحاجت وجهی دارد. و درمیان محقترات؟ و چیز- 
های قیمتی درجات باشد که بدانند که اين ازمحترات است يا نه؛ و اندد این 
هیچ تقدیرنتوان کرد: چون مشکل شد, دام احتباط باید سپرذ. 

و بدان که اگر مثلا کسی خروادی گندم رد و یبع نکندگ این اذ 


اس دروترجمه احیاء»: و | پن‌سریج قولی بروفقآن ازمذهب شافعی(دض) تخریج کر ده است» و 
آن نزدیکترین احتمالهاست به‌اعتدال. ۲ یمنی ددمودد هدیه‌که دادن هست و گرفتن 
نیست. ۳- چیزهای ک‌بها. ۴ لفظ بیم ادا نکند. 


۳۳ معاملات 


محقترات نباشد و بی‌بیع" ملك وی نشود؛ اما خوددن آن و تصر ف‌کردن 
در آن حرام نبود» که به‌سبب تسلیم کردن وی اجابت حاصل آید - اگر چه 
مسلك حاصل نياید. و اگرکسی دا مهمان کند واز آن دهد هم حلال بود؛ چه 
تسلیم مالك" دلیل است - به‌قرینهةٌ حال - بدانکه وی دا این حلال بکرده‌است 
ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که «اين طعام من فرا مهمانان 
خحویش ده و آنگاه تاوان باذ ده»» دوا بودی و تاوان واجب آمدی. چون فعل" 
بدین دلیل کرد» همین حاصل آمد. پس بیع تاکردن اثری ددآنکند که ملك 
نشود تا۱ اگکر خواه دکه به کسی بفروشد. تتواند؛ و اکر خداوند؟ خواهد که 
باز ستاتد - پیش از آنکه بو وی وک همچون طعامی که دد مهمانی 
برخوآن نهند. 

و بدان که ییع" بدان شرط" درست بو دکه با وی شرطی دیگر نکند. 
اگرگوید که «هیزم بخریدم به‌شرطآنکه به‌خانهُ من بری» یا «اين گندم بخریدم 
به‌شر طآنکه آدکنی» یا «مرا چیزی وام دهی» و یا شرطی دیگر کند. بیع باطل 
شود مگر به‌شش شرط: یکی آنکه بفروشد به‌شرط آنکه فلان چیزگ رو"کند به 
وی؛ باگواهبرگیر؛ با فلا کس پیندنیکند؛ یا هام جتل" پنود ونخواهد 
تا وقتی معلوم؛ یا هردو دا اختیاد بو د دد فسخ بیع تا سه دوز يا کم از آن - 
و بیشتر از آن دوا نبود؛ و یا غلامی فروشد به‌شرط آنکه دییر بو د یا پیشه‌ای 
داند. اين شرطها بیع دا فاسد نکند. 


عقد دوم ربا بود. و دا درنقد دود و درطعام. 

اما در بیع نقد۴ دوچیز حرام است: 

یکی- به‌نسیه فروختن دوا نبود که زار بهزآر پفروشد یسا سیم به. 
سیم پفروشد. تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن از یکدیگر قبض کنند؛ 
چه اگر هم‌دد مجلس" قبض نکنند» بیع" باطل باشد. 


۱- چنا تکه. ۲- خداو ند کا لا. ۳ موجل» مهلت‌داد. ۴ لقد» زروسیم 
(نه ددمقا بل فسیه). 


آداب کسب و تجارت دس 


و دیگر چون جنس به‌جنس خود فروشد زیادتی حرام باشد. شای د که 

دیناری ددست به‌دیناری و حبه" ای قتراضه۲ بفروشد و شاید که دینادی نیلك 
به‌دیناری که بد بو دبفروشد به‌زیادتی» بلکه بدونيك وشکسته وددست بایکدیکر 
برابربو د. پس‌اگر جامه‌ای بخرد به‌دینادی‌ددست و آن جامه‌به‌دینادی ودانگی 
قراضه بفروشد با آن کس ددست بنوآد و مقصود حاصل آید. و زر که در وی 
نقره ب ود نشاید که بفزد خالص بفروشد يا به‌سیم خالص یا به زد هریوهگ 
بلکه باید چیزی دزمیان کند. و هر زرینه که زد وی خالص اب ود همچنین. و 
عقد ۵ مروارید که در وی زد بو شاید به‌زر فروختن. وجامةٌ بزر‌نشاید 
به‌زرفروختن» مگ رکه زد" آن مقداد بو دکه چون بر آتش عرضه کند چیزی 
حاصل نیاید» که آن مقصود باشد. 

اما طعام۲ نشاید به‌نسیه به‌طعام"فروختن ‏ اگرچه دوجنس بود - بلکه 
دد مجلس باید که هردو قبض افتد. و اگريك جنس بّود - چون‌گندم به گندم- 
هم نسیة نشاید و هم به‌زیادت شاید؛ بلکه برابر باید ددپیمانه. واگر به‌ترازوه 
برابر بو د روا نب ود بلکه برابری درهرچیزی بدان نگاه داددکه عادت"آن 
بود در غالسب. 

و گوسفند به‌قصاب فروختن به گوشت* و گندم به‌ن_‌انبا دادن به‌نان؟ و 
کنجد وگو از" مغز "افرا عصتادا۱ دادن به‌دوغن این‌همه نشاید وییع تبندد 
ولکن اگر بیع نکند و فرا دهد بدانکه فر | ستاند» وی دا مباح بو د خوردن 
و لیکن‌ملك وی نشود و بتتواندفروخت. وگندم نانبادامباح بنو"دکه در وی 
تصر اف کند» ولیکن بیع وی درست نبّود. و خریدار دا گندم بر تانبا بنوده 
ونانبا دا نان بر خریدار بو د: هرگاه که خواهد طلب توانددکرد. واگریکدیگر 
دا بحل کنند» اين کفایت نبود. چه اگر یکی گوید: «ترا بحل کردم به. 


۱- حبه (دا نهءدانك)» واحد وژن‌پرابردوجو. . ۲- قراضه» خرد‌زدوسيم. ۳-به‌همان کس. 
۴- زرمسکولخا لص(هریوه» هرات). ۵-گرد بند. بزد» زدین. ۷-طعام؛ 
خوداکی. ۸- بهوزن له به‌ کیل وپیما نه. -٩‏ دد مقابل‌گوشت» ددمقابل نان» دد 
مقابل دوغن. ۰ گوذ مفز» مغز گردو. ۱- عصاد» دوعغنگر. : 


۳ معاملات 


شرط آنکه تو نیز مرا بحل کنی» این آن دا باطل کند. و اگراین شرط" صریح 
بتکوید ولیکن گوید: «بحل کردم.» چون می‌داند خحصم وی که این شرط 
در دل است و بی این يك من گندم به‌وی ندهد» این بحلی حاصل نیاید - 
آن جهانی میان وی و میان خدای-تعالی؛ که اين دضا بود به‌زبان نه به‌دل» 
و هر رضا که به‌دل نباشد» آن جهان دا نشاید. اما اگرگوید: «من ترا بحل 
کردم؛ اگر تو مرا بحل کنی و اگرنکنی.» و دد دل همین دا دکه می‌گویده 
این درست بو د. آنگاه اگرآن دیگر نیز بح لکند» همچنین بود. و اگر 
یکدیگر دا بحل نکنند ولیکن قیمت هردو برابر بود ومقداد" برابر بو 
اذاین خصومتی نخیزد در اين جهان و درآن جهان قصاصی یفتد. اما اگسر 
تفاوتی باشدء از خصومت این جهان ومظلمت آن جهان بیم بو د. 

و بدان که هرچه از طعام‌کنند نشاید بدان طعام فروختن» اگرچه برابر 
بود. و هرچه ازگندم آید - چون‌آدد - نشاید به‌گندم فروختن؛ ونشاید انگور 
به‌سر که و انگیینه فروختن؟ و نه‌شیر به‌پنیر فروختن» وشیراز۱ به‌روغن فروختن؛ 
بلکه انگود به‌انگود و داطب‌به رد طب‌برابر فروختن نشاید تا مویز شود و 
خرما. و اندد اين تفصیل دداژ است؛ ولیکن این مقدار که گفتیم واجب بود 
پیاموعتن» تا چون چیزی فراپیش آید که نداند» بداندکه می نداند و می بباید 
پرسید. چه اگر این مقداد که گفتیم نداند» خود نداند که می‌بباید پرسید وحذد 
می‌باید کرد: آنگاه دد حرام افتد و معذودنباشد؛ که طلب علم همچنان فریضه 
است که عمل کردن به‌علم. 


عقد سوم عقد ستلتم" است. و انسدد وی ده شرط است که نگاه بساید 


داشت: 


شرط اول آنکه‌در وقت عتد بگوید که «اين‌سیم يااین زر یا این‌جامه یا 


۱- شیراز» خوداکی است ازماستکه باشبت و اندکی شیردد آمیزنه وچند دوزدد مشکی نگه 
دادند تا ترش شود وبا نان خودند؛ ماست چکینه. ۲- عقد سلم» عقدبیم‌سلم یاسلف 
(مقابل نسیه) و آن پیش‌فروش یا پیش‌خریداست که در آن فروشنده مالك بهای‌کالا می‌شود دد 
حال و خریداد مالك‌کالا می‌شود ددآینده. 


آداب کسب و تجارت پم 


آنچه‌باشد» ستلم‌دادم درخرو ادی گندب مثلا و صفت‌آن گندم‌چنین وچنین » و 
هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگّرددا و مقصود بو دو اندرآن 
مسامحت نرود در عادت؛ همه بگوید تا معلوم شود. وآن دیگر گوید: «فرا 
پذیرفتم.» و اگر بدلر فظ_ مت گوید: «ازتو بخریدم چیزی بدین صفت» 
هم روا سوک 


شرط دوم آنکه فرا دهد به‌گزاف فرا ندهدا؛ بسلکه وزن و مقدار" 
معلوم کند؛تا اگرحاجتآید که باز خواهد داند که چون فرا داده است. 


شرط سوم آنکه هم درمجلس عقد۲ تسلیم کند دس مال دا. 


شرط چهارم آنکه چیزی سَلّم دهد که به‌وصف" حال وی‌معلوم گردد؛ 
چون‌حبوب و پنبه وپشم و ابریشم و گوشت حیوان. اما هرچه معجون بو د 
ازهرجنس, که ۰قداد هریکی‌بتداند» چون غالیه؛ یام ر کتب‌ب ود ازهرچیزی» 
چون کمان ترکی؛ یا مصنو ع ب ود چون‌کفش و موزه ونعلین و تیر تراشیده؛ 
در وی سلم باطل‌ب ود که؟ صفت نپذیرد. و درست آن است که سلتم در نان 
روا بنود اگرچه آميخته است به‌نمك و آب. ولیکن آن مقداده مقصود بو دو 


جهالتی نیارد. 


شرط پنجم آنکه‌اگربه‌اجل* می‌خحرد. باید که وقت" معلوم‌ب ود ونگوید 
کهرتا به‌ادرال غله» که‌این متفاوت بود. و اگر گوید: «تا نوروذ» و «دو 
نوروزه معروف باشد. یا گوید: «تا حمادی» دردست بوده و بر اول۲ حمل 


۱- تغییر کند. ۲ آنکه‌چیزی داکه فرا دهدچکی‌فرا ندهد. ۳ درهمان مجلی عقد. 
۴ زیراکه. ۵-آن مقدادنمك و آب. ۶ مهلت» مدت. ۷ برجمادی‌الاول. 


شرط ششم آنکه درچیزی سم دهد که در وقت اجتل یابد: اگر دد 
میوه سم دهد تا وقتی که دد آن دقت فرا نرسیده باشد» درست نباشد و باطل 
بنود. و اگر غالب آن بو د که فرا دسد ددست بود. واگر به آفتی ددیافتن 
باز پس افتد» اگرخواهد مهلت دهد و اگرخو اهد فسخ کند ومال باذستاند. 


شرط هفتم آنکه پگوید تا کجا تسلیم کند» به‌شهر یا به‌دوستا؛ از آنچه 
ممکن بو دکه در آن خلافی دود وخصومتی خیزد. 


شرط هشتم آنکه به‌هیچ عین اشادت نکند‌نگوید انگود این‌بستانو 
گندم آن زمین که اين چنین باطل بود. 

شرط نهم آنکه چیزی ستلم ندهد که عزیزا و نایافت‌بود» - چون 
دانهٌ مروادید بزرگت» که مثل آن نیا بده با کنیز کی نیکو بافرزند بههم و 


مانند ایسن. 


شر ط دهم آیکه درهیج طعام سلم ند‌هدجون رأس‌مال طعامی با شد ۲. 
جو وگندم به‌گاودس؟ و غیرآن سَلّم ندهد؟. 


عقد چهارم اجادت است. و وی دا دو د کن است: ۱"جرت و هنفدت. 


اما عاقد و لفظ عقد همچنان است که ددییع گفتیم. 
اما مزد باید که معلوم باشدء همچنانکه دد بیع گفتیم. و اگسر سرایی 


۱- عزیزه کمیاب. ۲- دد «ترجمهً احیاع: ۲ نکه درطیام سلم ندهد ‏ چون سرمایه 
طمام باشد خواه آازجنس خواه ازغیر جنس. ۳ گاودس» دانه‌ای درشتتر از ارزن 
که بیشتر به کبوتران دهند. ۴ جو وگندم در اذاء‌گاودس (که‌آناهم غله است) سلم 


دهد 


آداب کسب و تجارت ۳۵ 


به کرا فرا دهد به‌عمادت! باطل بو "د؛ که عمادت مجهول بو د؟. و اگرگوید 
به ده‌درم‌عمادت کند» هم‌باطل بو د؛ که عمل" در فرمودن عمادت" مجهول بود. 
و اجادت سل"خ؟ به‌پوستر گوسنفند» و اجارت آسیابان به‌سبوس یا به‌قدادی 
از آدد باطل بو د. وهرچه حاصل شدن آن به‌عمل مزدور خو اهد بود» نشاید 
که‌آن مز و وی کنند. و اگسر گوید: «اين دکان به‌تو دادم هرماهی به‌دینادی»» 
باطل بو د؛ که جملةٌ مدت اجادت معلوم نب و د. باید که بگوید: «سالی یا دو 
سال» تا جمله معلوم شود. 

اما منفعت » بدان که هرعمل که آن مباح بو د ومعلوم بنود و بروی؟ 
دنجی برسد و نوایب۵ به‌وی داه یابد» اجادت در وی ددست باشد. پس پنج 
شرط در وی نگاه باید داشت: 


شرط اول آنکه‌آن عمل را قدری وقیمتی بنوآد و در وق دنجی بنود. و اگر 
کسی طعامی اجارت کند تا دکانی بیاداید یا درختی اجارت کند تا جامه بر وی 
خشك کند يا سیبی اجادت کند تا ببوید» اين همه باطل بود؛ که اين‌دا قددی 
تس و د» همچون فروختن يك دانه گندم بو د. 

و اگر بیتاعی* بو دکه وی دا جاه وحشمت بود و به‌يك سخن وی 
بیع برآید» وی دا مزدی شرط کند تا يك سخن بگوید و بیع بر آدد» اين بیع" 
با طل بو" د واین‌مزدحر ام‌باشد؛ که‌دداین هیچ رنج تب و د. بلکه‌بیتا ع راودلال را 
منزد" آن وقت حلال بو دکه چندان‌سخن گوید و فرا شنودکه دد آن دشو ادی 
بود؛ آنگاه بش از ا جر مثل۲ واجب شود. اما آنکه عادت آورده‌اند 
که ده نیم برگیرند - وبا مقداد مال‌بستانند نه با مقداد دنج این حرام 
باشد. پس مالر بثاعان و دلالان که بدین وجه ستانند حرام بو د. پس دلال 
از این مظلمت" بر دوطریق*ر هتد: 


۱- عمادت» تعمیر. ۲- زیرا چند وچون عمادت معلوم و مشخص نیست. 
اس سلاخ» کسی که گوسفنددا ذبح کند وپوستش‌داآً بکند. ۳ بر کنندهٌ کار . ها لوایب» 
تاد ٍ بیاع» آنکه کالای مردمان فروشد. ۷- مزد بها ندازه آن‌کاد. 


۸- به‌نسبت مقداد مال نه در ازاء مقداد دلج مزد ستانند. -٩‏ دوحیلهٌ شرعی. 


۳۶ معاملات 


یکی آنکه آنچه به‌وی‌دهندفر استاندومکاسنکند, الا" به‌مقداد دنج‌خویش» 
و در مقدار بهای کالا نباويزد". ۱ 

دیگر آنکه از پیش بگوید که«چون بفروشم این؛ ددآمی خواهم» مثلا" 
یا«دینادی» و آن کس دضا دهد. ونگوید که «ده نیم بها خواهم» که این مجهول 
بنو د؛ که بها معلوم نباشد که به‌چند خرند. اگرچنین گویسد باطل باشد و جنز 
از "جنر مثل" لازم نياید. 


شرط دوم آنکه اجادت باید که برمنفعت بلوده و عین در وی نیاید. اگر 
ماس یا دزی" به‌اجادت ستاند تا میوه بر گیرد يا گاوی به اجادت ستاند تا 
شیر" وی دا بو د يا گاو" به‌نیمه فرا دهد تا تعهد می‌کند که يك نیمه شیر بر- 
گیرد؛ اين همه باطل بنود؛ که علف؟ و شیر هردو مجهول است. اما اگر ذنی 
را به اجادت گیردتا کودکید| شیردهد دوا بو د.چونقصودداشتن کودلابن ود» 
وثیر بمب ود همچون حبنر ۵ ور"اق؟ ودشت" خیناط که‌این‌قدد به‌تبمیتت 


عمل‌روا باشد. 


شرط سوم آنکه برعملی اجارت کند که تسلیم آن ممکن بودومباح بود: اگر 
ضعیفی دا به‌مزد گیرد برکادی که نتواند کرد؛ باطل بود؛ اگر حایضی دا به- 
منزد گیرد تا مسجد بروبد باطل باشد» که این فعل حرام بود؛ و اگرکسی 
را به‌منزد گیرد تا دندانی ددست بر کند يا دستی ددست بب وا گوش 
کودکی سوراخ کند برای حلقه» اين همه باطل بو د و مزد اين ستدن حرام 
ب ود وهمچنین آنچه عبتادان نقش کنند بردست به‌سوزن که فروبرند وسیاهی 
درنشانند - و متزدکلاهدوزان که کلاه دیبا دوزند برای مسردان؛ و منزد 
درزیان" که همه‌قبای عتابی* و جبة دیبا وا بریشمین دوزند برای مردان»حرام 


۱- مکاس کردن» چانه زدن. ۲- مقداد بهای‌کالا دا دستاویز وبهاله نکند. 
۲- رز باغ‌انگود تا کستان. ۴ آن علف که به‌گاو شیرده داده می‌شود. 
اس حبر » مر کب. وراق» کراسه نویس» کتاب نویس. ۷سب دشته» نج. 


۸ درزی؛ خیاط. ۳۹-۹ عتابی» نوعی پادچهٌ موجداد ومخطط(راه‌راه) با الوان مختلف. 


آداب کسب و تجارت ۱ ۳۶ 


اقتت ارت تون تا رو 

و همچنین اگر کسی دا به‌اجادت گیرد تا وی دا د"سن‌بازی! بیاموزد» 
این حرام است. و ه رکه به نظادة وی بایستد درخون وی۲ شريك باشد. که 
اگرمردمان نظاره نکنند وی‌آن ! رتکاب نکند. و هر که دسن بازی دا و دوال- 
بای را و کارد بازی دا که کارهای با خطر و بیفایده کنند_چیزی دهد» عاصی 
با شد. و همچنین منّزد مسخره ومطرب و نوحه‌گر و شاعری که هجا کند» حرام 
بو د. 

و مزد قاضی برحکم" ومزدگواه برگواهی حرام بنود.ا ما اگرقاضی 
سجل؟ بنویسد و مزد کار حود فراستا ند» روا و که نبشتن آن بر وی 
واجب بو د -لیکن به‌شرط آنکه دیگران را از سجل نبشتن باز ندارد. واگر 
منع‌کند و تنها نویند و آنگاه سجلی دا که به‌يك ساعت بتوان نبشت ده دیناد 
خواهد يا دینادی» این حرام بو د. اما اگر دیگران دا منم نکند و شرطکند. 
که«من به‌عط خویش تنویسم الا" به‌ده دیناد» روا بو د. و اگرسجل" دیگری 
نو یسدو وی نشان کند؟ و اين دا چیزی خواهد و گوید: «اين نشان تین 
من واجب نیست» این حرام بو د؛ چه ددست آن است که آن مقدار که حقوق 
بدان محکم شود واجب بودد: تشز کرد دنج وه ایق مقدار دنج همچون 
يك ستیر؟ گندم نو دکهآن دا قمتی نب ود قیمت اذآن استکه خط تِِ 
امه وهرچه رجاه وک بو مزد آن نشاید شتدن. ۱ 

اما منزد د و کیل قاضی حلال بود؛ به‌شرط آنکه و کیلی کسی نکن د که 
داند که مبطل۷ است؟ بلکه بایدکه و کیل قاضی, محیق" باشد - که داندکه 
حق است يا نداند که مبطل است - به‌شرط آنکه درو غ نگوید و تلییس نکند 


دسن‌بازی» بندباژی. ۲ خون بندباز که خطر سقوط ومرگ او هست. 
۳ سحل» صورت نوشتةً دعاوی واحکام واسناد. ۴- نشان کردن» توقیع کردن»مهر کردن. 
۵- نشان نبشتن» توقیم نوشتن(نوشتن ی عبادتی‌ددذیل‌صودت نوشتهً حکم). ستیر (استیر» 


استاد)؛ سیر . ۷ مبطل» غیرمحق» آقکه حق با او لیست. 


7 چ> 


۳:۳ معاملات 


متسر رت رس ات سس 
وفصد پوشیدن حق" نکند» بلکه قصد دفعر باطل کند. پس چون حق پیدا آید 
خاموش باشد. اما | نکاد چیزی که اگر | قراد دهد حقتی باطل خواهد شد؛ 
روا بود. 

اما متوستط که میانجیی" کند میان دو کس؛ دوا بو دکه از هردو جانب 
فر استاند» که در يك خحصومت کار رح ی ان کرد اما او از جانب 
يكك خصم جهد کند واندر آن دنجیکشد که آن را قیمتی بو ده منز وی حلال 
بو د؛ به‌شرط آنکه دروغی که حرام بو د نگوید» و تلبیس نکند» و هیچ‌چیز 
که حق بو د از هردو جانب پوشیده ندارد؛ و هریکی دا به باطل هراسی ندهد 
که بدان سیب" صلح کند و۲ اگر حقیقت حال بدانستی صلح نکردی» و به‌چنین 
توسخط صلح فراهم‌نياید درغا لب. پس‌غا لب توسط آن بو دکه ازمیل و ظلم و 
درو غ وتلبیس خالی نب ود ومنزد آن حرام بو د. ۱ 

وچون متوستط بدانست که حق اذيك جانب است. دوا نباشد که به‌حیلت 
صاحب حق دا فراآن دارد تا صلح کند به کمازحق" خویش. اما اگر داندکه 
ظلم خو اهد کرد: به‌حیلت"* وی دا هراس دهد تاقصد ظلم دست بدارد دداین 
زعصتی هست. 

و هرکه دیانت" بر وی غالب است؛ داند که حساب هر سخنی که و 
زبان وی برود بر خواهند گرفت که «جرا گفت؟ و برای چه گفت؟ داست گفت 
یا درو غ؟ وقصدی درست داشت دد این يا باطل؟): ممکن بو دکه توستط از 
وی بیاید» و وکالت وحکم" از وی پياید. 

اما شفیع به‌نزديك_مهتران - تا شغل کسی بگزادد"- اگر دنجی کشد و 
بدان مزدی ستاند» دوا بود؛ به‌شرظ آنکه کاری‌کند که دد وی دشوادی بنود 
و عوض فخر وجاه نستاند» و در کاری سخن گوید که دوا بود: اگر دز 
نصرت ظالم گوید. یا در رسانیدن ادرار؟ حرام گوید» یا دد پوشانیدن 
شهادت حق گوید» یا ددکادی که آن حرام بو د. عاصی باشد و مزد بر وی 


۱- میانجیی» وساطت. ۲- وحال[ نکه. ۳ سکس ی که برای گزاددن شغل کسی(برای 
کادگزادی) نزد مهتران (بزدگان) شفاعت کند. ۴ ادداده جیره» مقردی. 


آداب کسب و تجارت ۳:۳ 


حرام بنود. 

این‌همه احکام" در باب اجارت" دانستتی است؛ که دهنده و ستاننده» هر 
دو در این عاصی باشند» و تفصیل این دراز است. ما بدین مقداد» عامی محلٌٍ 
اشکال بشناسد و بداند که بباید پرسید. 


شرط چهارم آنکه آن‌کاد بر وی واجب نبوآد و اندد وی نیابت ترودا. چه 
اگر غازی دا به‌اجادت‌گیرد - درغزا - روا نبود؛ که جون ددرصف حاضرشد» 
واجب گشت بر وی. و منزد قاضی و گواه هم اذاين سبب دوا بو دا. و مزد؟" 
کسی دا دادن تا تدلر وی روزه دارد با نماز کند از بهرر وی" روا بو د؛ 
که در اين نیابت نرود. و مزد" بر حج روا بو دکسی دا که برجای بماندم 
بو د؟ که امید به‌شدن نبود. واجادت" بر تعلیم قر آن و تعلیم علمی‌معیئن روا 
بنود. و برگور کندن ومرده‌شستن وجناذه برگرفتن دوا بو اگرچه ازفروض 
کفایات؟ است؛ اما بر امامی ۶ نماز تراویح۲ و بر مژذآنی*: درد این حلاف 
است» و ددست آن است که حرام بو دو دد مقابلاً دنج وی بوآد - که وقت 
نگاه دارد و در مسجد حاضرآید - نه در مقابلهٌ نماز و اذان بو ولیکن از 
کراهیت وشبهتی خالی نب و د. 


شرط پنجم آن است که عمل باید که معلوم بو د: چون ستودی به کرا گیرد 
با ید که ببیندگ و کاری*۱ بداند که بار چند خو اهد بود و که بر خو اهد نشست 


۱ وچنان نبودکه دد وی نیا بت نرود ( فا یب‌پذیر نباشد). ۲- اذاین سبب‌که دد قضا و 
شهادت نیابت نرود. ۳ (ضمیر غیرمعین) بدل اسات» بدلآدمی. ۴ زمینگیر 
شده با شد. ۵- فروض کفایات(ج فرضکفایه» واجب‌کفایی درمقابل واجب عینی)» واجباتی 
که غرض و مقصود از آن به‌فعل بعضی حاصل شود وعمل بعضیاذ دیگران اسقاط قکلیف کند. 
۶ امامی» پیشنمازی. ٍ تراویح» نمازهای دود کعتی مستحبی که ددشبهای ماه دمضان 
پس ازنماز عشاء می‌خوانند. چون پس ازهرچند دکعت استراحت می‌کنند» به‌این‌نام نامیده- 
شده‌است. این نماذها ددفقه شیمه وارد لیست. ۸- موذنی («ی> مصددی)» اذان‌گویی. 
-کرایه کننده بایدآن ستود دا ببیند. ۰ مکادی» کرایه دهنده چادوا. 


۳ معاملات 

و هرروزچند خواهد داند؛ مگر در آن عادتی معروف ب ود که آن کفایت بو د. 
و اگر ذمینی به‌اجادت بستاند» باید که بگوید که چه خواهد کشت؛ که ضرد 
اف از من فنتان آن ضرد گندم بو د؛ مکر به عادت" معلوم بنود. و همچنین همه 
اجارتها باید که بنا برعلم بلود تا خصومت نخیزد. و هرچه برجهل بو دکه از 
آن خصومت خیزد» باطل بنود. 


عقد پنجم قراض! است. که وی دا سه درکن است: 


دکن ال سرمایه است. باید که نقد بود - زروسیم - اما نقره وجامه 
و عُروض ۲ نشاید؛ وباید که وزن" معلوم کند؛ و باید که به‌عامل" تسلیم افند: اگر 
ما لك" شرط کند که دد دست می‌دارد نشاید. 


رکن دوم سود است. باید که آنچه عامل‌را خواهد بود معلوم کند» چون 
نیمه و سه يك. اگر گوید:.«ده درم تسرا - یا مرا - باقی قسمت کنیم» باطل 
بو و 


رکن سوم عمل است. و شرط" آن است که آن عمل تجارت باشد؛ و آن 
خحرید وفروخت است. نه پیشه‌وری. اگرگندم فرا نانوا دهد تا نانوایی کند و 
سود به دونیم کند» روا بو د؛ و اگر کتان۲ فرا عصنار دهد همچنین. و اگر 
در تجارت" شرط کند که جز به‌فلان نفروشد و جنز از فلان نخرد؛ باطل شود. و 
هرچه معاملت دا تن بکند شرط آن۵ روا بود. 

و عتد؟آن بو دکه گوید: «اين مال ترا دادم تا تجادت کنی و سود به 
دونیم کنی.» و وی‌گوید: «پذیرفتم».چون عقد ببست عامل" و کیل وی باشد دد 


۱- قراش (مضادبه)» نوعی شرکت‌که :مال اذیکی باشد و عمل از دیگری. ۲- عروض 
ج عرض (ددمقا پل نقدین) ۳- تخم کتان‌که ازدانه‌های دوغنی‌است. ۴ تنگه 
کردن» محدود کردن. ۵ شرط کردنآن. عقه قراض. 


]داب کسب و آجارت ۳۰۵ 


خحرید وفروعت؛ وه گه که خو اهدفسخ کند؛ء‌روا بو د.چون‌ما لك فسخ کند.اگر 
مال‌جمله نقدبو د وسود بو د» قسمت کنند؛ واگرمال عترض بو د وسودنبود 
باما لك دهد و بر عامل واجب نبّو دکه بفروشد» و اگر عامل گوید: «بفروشم», 
مالك دا دوا بو دکسنم کندمگر زبونیایافته باشد که به‌سودی بخرد آنگاه 
منع نتواند کرد؛ وچونمال" عروض ببو"د و در وی سود بواد» برعامل داجب 
بو دکه بفروشد بدان نقد که سرمایه بوده است نه به‌نقدی دیگر» وچون مقداد 
سرمایه دا نقد کرد باقی‌قسمت کنند و بروی واجب نبّود فروختن. 

و چون يك سال بگذرد واجب بو دکه قیمت مال بدانند برای ذکات. 
و زکات نصیب عامل برعامل بو د. 

و نشاید که بی‌دستوری مالك سف رکند. اگر کند در ضمان مال بنود؛ و 
اگربه‌دستوری کند. نفقه؟ داه بر مال قراض بو د چنانکه نف کتیل و وذن و 
حمال وکرای دکان بر مال بود. و چون بازآید» سفره وسطنهتره و آنچه 
از مال قسر اض خریده باشد» ازمیان مال‌بود". 


عقد ششم شر کت است. 

چون‌مال مشتر 4 بنو د شرکت آن‌ب ود که یکدیگردا در تصرف دستودی 
دهند؛ آنگاه سود به دو نیم بنود- اگر مال هردد برابر است - واگر متفاوت 
بوده سود همچنان بو د؛ و به‌شرط" روا نبو دکه بگردانند مکر آن وقت که 
کار" یکی خواهد کرد آنگاه روا بو دکه وی دا به‌سبب کار" زیادتی شرط کند ۴ 
و اين چون فراض بود با شرکت به‌هم. 

اما سه شر کت دیگر عادت است و آن باطل بو د: 

یکی شر کت حمالان و پیشه‌ودان که شرط کنند که هرچه کسب کنند 


۱ زبون» مشتری»خریداد اذ عمده‌فروش (به‌لغت اهل بصره). ۲- لفقه» هزینه. 

۳ دروترجمهٌاحیا6: وچون باذبگردد براو باشدکه بقایایآلات سفر اذمطهره وسفره وغیر 
آن ددکند. ۴ آنگاه جایزاست‌که برای وی (برای آنکس که کادخواهد کسرد) به‌سبب 
کاد, چیزی اضافی شرط کند. 


۳:۹ معاملات 


مشتر له بنود؛و این باطل بو که مزد هر کسی خالص" مك وی ود 

و دیگر شر کت مفاوضه گو بند» که هرچه دادند درمیان نهند و گویند: «هر 
سود و زیان که باشاه به‌هم باشد.» این نیزهم باطل بو د. 

و دیگر آنکه یکی دا مال بو دو یکی را جاه» ومال می بفروشد به‌فولر 
صاحب" جاه تا سود" مشترك بود. اين نیز باطل بود. 

اين مقداد" از علم معاملت آموختن واجب بنّود؛ کسه حاجت بدین عام 


است. اما آنچه بیرون اذاین افند ادد بو د؛ وچون این بداند» هرکار که افتد 
بتواند پرسید؛ وچون این نداند درحرام افتد ومعذود قق 4 


باب سوم - در عدل و انصاف نگاه داشتن دد معاملت . 

م #تر ط ددستی معاملت بود در ظاهر شرع؛ و بسیار 
معاملت بو که فتوی‌کنیم کسه ددست استه» ولیکن آن کس در لنت خدای 
بنود؛و این معاملتی بو د دد دنج وزیان مسلمانان. داين بردوقسم است: یکی 
عام" و یکی خحاص. 


اما آنچه دنچ عام است دو است: 

اولاحتکار است. ومحتکر ملعون‌است .ومحتکر" آن بو د که طعام بخرد و 
بنهد تا گران شود آنگاه بفروشد. و دسول (ص) گفت: «همر که چهل روز 
طعام نگاه دادد تا گران‌شود. و آنگاه‌همه به‌صدقه دهد هنوز کفتادت آن نباشد.» 
و دسول (ص) گفت: «ه رکه چهل دوز طعام نگاه دادد به‌نیشت گران شدن, 
خدایب تعا لی- اذ وی بیزاد است و وی از خدایب‌تعا لی- بیز اد است.» و 
دسول (ص) گفت: «هر که طعام خرد و به‌شهری برد و به نرخ وقت بفروشد, ‏ 
همچنان بو د که به صدقه داده بنود.» و در دوایتی دیگر: «همچنان است‌که 
بنده‌ای آزاد کرده باشد» و علی (دض) می‌گوید: «هر که چهل دوز طعام بنهد» 
دل وی سیاه گردد.» و وی دا خبردادند ازطعام محتکری» بفرمود تا آتش دد- 
زدند اندر آن طعام. 


و بیضی اذ سلّت" به دست و کیل خویش طعامی از بصره به‌واسط 


آداب کسب و تجارت ۷" 


فرستاد تا بفروشد. چون در دسید» سخت ارذان بود. يك هفته صبر کرد تا به 
آضعاف آن بفروخت و بنوشت که «چنین کردم» جواب باز نوش ت که «ما قناعت 
کرده بودیم به‌سود اندله باسلامت دین :نبایستی که‌تودین ما دادرعوض سود بسیاد 
دادی. اينکه کردی جنایتی عظیم است: باید که‌آن را به‌جمله صدقه کنی کفتارت 
اين دا که کردی" و نه همانا که هنوز از شومی این سر به‌سر برهیم.» 

و بدان که سبب تحریم این ضرد خلق است؛ که قوت" و قوام آدمی 
است: چون می بفروشد مباح است همه خلق را خریدن» چون یکی بخرد و در 
بند کند دست همه از آن کو تاه کرده باشد» چنان باشد که آب_ مبا ح‌را در بدد کند 
تا خلق تشنه شو ند و به‌زیادت بخرند. 

و اين معصیت" درخریدن طعام است بدین نیشت. اما دهتانی که وی دا 
غلكه و طعام باشد» آن خود" خاص" وی است: هر گاه که خو اهد بفروشد. بر 
وی واجب بو د که زود بفروشد؛ ولیکن اگر تأخیر نکند. او لبتر. و اگر در 
باطن وی دغبتی بنود بدانکه گران شود این دغبت مذموم باشد. 

و بدان که احتکاد در داروها و چیزهایی که نة قوت بو دونه حاجت 
بدان عام بوده حرام نیست؛ اما ددفوت حرام بود. اما آنچه به‌وی۲ نزديك 
است» چون گوشت و دوغن و اشال این در این خحلاف است. و درست آن 
است که از کراهیتی خالی نباشد اما به‌ددجةٌ قوت نرسد. و نگاه داشتن قوت 
نیز آنگاه حرام بنود که طعام" تنگک۲ بنود. اما وقتی که هر که خواهد خترد 
آسان بیابد» نافروختن حرام نباشد» که بدان ضرودتی نباشد. و گروهی گفته! ند 
که اين نیز حرام بنود در اين وقت. و درست آن است که مکروه است» که دد 
جمله انتظاد گرانی می‌کند و دنج مردمان دا منتظربودن مذموم بوآد. وسلف" 
مکروه داشته‌اند دونو ع تجادت دا: یکی طعام فروختن و دیگر کفن فروختن؛ 
که درانتظار مرگ مردمان و رنج مردمان بودن مذموم بود. و دو نوع پيشه 
نیز مذموم داشته‌اند: قصتایی» که دل" سخت کند؛ و زد گری» که‌آدایش_دنیا 
کنان 


۱- به کفاه؛ أین که کردی. ۲ به‌قوت (دوزی). ۳- تنگه» کمیاب» تنگیاب. 


۳۸ معاملات 


نوع دوم از دنج عام" نبهره۱دادن است در معاملت. چه؛ اگسر نداند آن 
کس که می‌ستاند» خود ظلم کرده باشد بر وی؛ و اگر دانسد» باشد که وی بر 
دیگری تلبی سکند وآن دیگر بر دیگری و همچنین تا روزگاد دراز در دستها 
بماند و مظلمةٌ آن بر وی می‌آید. و برای این گفته است یکی اذ بزدگان که 
«يك ددم نبهره‌بدادن؛ بتر انصدددم بدزدیدن» و برای آن‌گفت که‌معصیت دزدی 
برسد ادد وقت؛ و این ۲ باشد که پس اد مرگ وی می‌رود و بدبخت آن بواد 
که وی بمیرد و معصیت وی بنمیرد - و باشد که صدسال ودویست سال بماند 
و وی دا در گور بدان عذاب می کنند» که اصل آن۴ از دست وی رفته باشد. 

| کنون‌دد ذد وسیم نبهره پنج‌چیز بباید دانست: 

اول آنکه چون نبهره در دست وی افتاد؛ باید که درچاه افکند و نشاید که 
فراکسی دهد و گوی که ز ینت۵ است؛ که باشد که آن کس بردیگری‌تلبیس کند. 

دوم آنکه و اجب بنود بر بازادی که علم نقد پیاموزد تا بشناسد که بد 
کدام است؛ نه برای آنکه‌تافر انستاند بلکه برا ی آنکه فرا کسی‌ندهد به‌غلط‌وحق؛ 
مسلمانان به‌زیان نیادد. و هر که نیاموزده اگر برغلط بر دست وی برود؛ عاصی 
بنود. که طلب علم درهر معاملت که بنده بدان مبتلا باشد واجب است. 

سوم آنکه اگرچه فرا ستاند بدان نیت که دسول(ص) گفت: «رحم‌الله 
امرا سیل القضاء و سهلالاقتضاء» نیکو بو ولیکن بدان عزم که درچاه 
افکند؛ اما اگر اندیشه دادد که خر کند نشاید» اگرچه بگوید که ز یف 
است. 

چهارم[پنجم] ز یف آن بو دکه در وی هیچ زد و سیم نبود. اما 
آنچه در وی زر ونقره ود ولیکن نافص بو واجب‌نباشد در چاه انکندن. 
بلکه اگر خر ج کند؛ دوجیزه واجب کند. یکی آنکه بگوید و پوشیده ندارده و 
دیگر آنکه فراکسی دهد که بر امانت وی اعتماد دارد که وی نیز تلبیس نکند 


۱- لبهره: اسره» سکهٌ قلب. ۲- تمام شود ودنباله پیدا نکند. ۳ نبهره دادت. 
تال هیوست هبار پازادی» اهل باذاد. 
ی ببخشایاد خدا مردی را که کاد داد وستد آسان کند. ۳ ظاهراً «چهادم» و دپنیم» 


دداین دوچیزمنددج شمرده شده‌است. 


آداب کسب‌و تجارت ۳:۹ 


بر دیگری. پس اگر داند که به‌حلال داددکه خر ج کندا و بنگوید‌همچنان 
بو دکه انگور به کسی فروشد که داند که سیتکی"خحسواد است و به‌سیتکی 
خواهد کرد وسلیح به کسی فروشد که داه خواهد زد: این حرام بنود. و 
به‌سبب دشوادی امانت در معاملت"» ستلّف؟ چنین گفته‌اند که «بازدگان با 
امانت‌از عابد فاضلتراست.» 


قسم دوم ظلم خاص است که جز بدان کس نرسد که معاملت با وی 
است. و هرمعاملت که در آن ضردی حاصل آید ظلم بنود و حرام بود. 

و فذلك۲ این آن است که هرچه روا نداددکه با وی‌کنند» وی با هیچ 
مسلمان نکند. که هر که مسلمانی دا چیزی پسندد که خود دا نبسندده ایمان وی 
تمام بو د. 

اما تفصیل این چهادچیز است: 


ادل آنکه بر کالا ثنا نگوید ذیادت ازآنکه باشد. که آن هم درو غ بنود 
و هم تلبیس وظلم. بلکه مُنای داست نیزنگوید» چون خریداد می‌داند بی گفت 
وی؛ که این بهوده باشد. و ماحانظ من قول ۷۱ ندیه رقییب عتیبد": 
از هرسخن که بگوید بخواهند پرسید که «چرا گفتی؟» و اگر بیهوده‌گفته باشی 
هیچ عذدی نبود. 

اتاسو کند خوردن:ا گردرو غ بنود از کبایرب و د؛ واگرداست‌بو دبرای 
کاری‌حسیس نام خدای تعا لیب برده بو د واين بیحرمتی بو د.وددخبر است که 
«و ای بر بازر گانان از لاو اللّه و بتلی و اللّه ۵ و وای‌بر پیشه‌ودان‌اذ فردا و پس 
فردا *.» ودد خبر اس ت که «کسی که کالای خویش به‌سو گند"ترو یج کند» خحداعت 


۱- اگر بداندکه خرج‌کردن آن‌دا حلال می‌شمادد. ۲- ۲ نچه‌از جوشاأ ندن شيرهٌ انگود؛ که 
دوئللش بخادشده ويك ثلث باقی مانده باشده به‌دستآید. ۳- فذلك» خلاصه» ماحصل. 
۴- (قر آن» ۰ ) بیرون ندهد هیچ سخن از دهن» مگر نز ديلك اوس تگوشوانی ساخته 
(مراقبیآماده). ۵- له», سوگند به‌خدا؛ و آدی» سوگند به‌خدا(مراد بازدگانانی است که 
درداد وستد سو گند خودند). ۶ پیشه‌ودان بدقول. 


< و حب مس ,۰ .۰ حم. .ما .« ۰ سح 


۳۵۰ معاملان 


تعا لی- دوز قیامت به‌وی ننگرد.» و حکایت است‌از یو نس‌بن عبید(دض) که‌وی 
حزا فروختی» يك‌روزس‌فتط۳ فراز کرد"بر خریداد» شاگرد وی‌گفت: «یادب» 
مرا از جامه‌های بهشت کرامت کن.» وی.سفتط فرا افکند و خز بنفروعت: 
ترسید که این ثنایی باشد بر کالا.. 


داجب دوم اندد بیع آن است که‌هیج‌چرز ازعیب کالا ازحریدار" پنهان. 
ندادد و همه به‌تمامی و داستی با وی بگوید. اگر پنهان دادد» غش" کرده‌باشد 
و نصیحت دست بداشته۵: ظالم وعاصی بود. و هر گاه که دوی نبکوترین از 
جامه عرضه دارد یا درجای تاريك عرضه کند تا نیکو تر نسماید۶ یا پای نیکو- 
ترین" از کفش یا موزه عرضه کند» ظالم وفاسق باشد. دوزی دسول (ص) به 
مردی بگذشت. وی گندم می‌فروخت؛ دست درگنلم کرد: درون وی تر بود. 
گفت: «اين چیست؟» گفت: «آب دسیده است.» گفت:«چراآب بیرون نکردی۸؟ 
من" غشتنا انیس مناء» هر که غش کند اذما نیست. 

و مردی اشتری به‌سیصد درم بفرودخت و پای وی عیب داشت. وائلة 
بن‌آسقتع ازصحابه آنجا ایستاده بوده غافل ماند؛ چون بدانست اذپی خریداد 
بشد و گفت: «پای دی عیبی دادد.» مرد بیامد و صد درم ازبایع باز ستد. بایع 
گفت: «اين بیع چرا برمن تباه کردی؟» گفت اذ برای آنکه از دسول شنیدم که 
گفت: «حلال نیست که کسی چیزی فروشد و عیب آن پنهان کند؛ و حلال نیست 
نیزدیگری دا که داند و بنگوید.» و گفت: «دسول (ص)ما دا بیعت ستده است 
بسر نصیحت مسلمانان و شنت نگاه داشتن» و پنهان داشتن" از نصیحت 
نبود.» 

و بدان که چنین معاملت کردن دشواد بود و ازمجاهدتهای بزرگ بنود 
و به‌دوچیز آسان شود: 


۱- خز(کژء‌قد), حربر» پادچه ابریشمین. ۲ سفطه سبد. ‏ ۳- قرازکردن» باز 
کردن. ۴ فش» خدعه ومکر. ۵- نصیحت دست بداشتن» ترگددستکادی کر دن. 


۶ تمایده وا لمودکند. ۷ لنگابهتر. ۸ یعنی‌چراگندم آب دسیده‌دا دو نگذاشتی» 


آداپ کسب و تجارت ۳2۱ 


یکی آنکه کالای با عیب نخرد و آنچه خرد اندر دل‌کند که بکوید:اگر 
بر وی تلبیس کرده‌اند» بداند که این زیان" وی دا افتاده است؛ بر دیکری 
نیفکند؛ وچون خود لعنت همی کند آن کس‌دا که تلبیس کرد» خویشتن‌دا در لعنتر 
دیگری نیفکند. و اصل آن است که بداند که دوذی! به تلییس" زیادت شود 
بلکه بر کت اذ مال بشود و برخوردادی نباشد» و هرچه از طرادی پسرا کنده 
به‌دست آید به‌یکراه۲ واقعه‌ای افند بر وی و به‌زیان‌آید و مظلمه بماند. و چون 
آن مرد باشد که آب درشیر می کرد کته با کود کی‌دد کوه شد. يك راه سیل 
پیامد و گوسفندان وی بسرد. آن کودك گفت: « آن آب پرا کنده که در شیر کردیم 
به‌یکبارجمع شد و گوسفندان دا بسرد.» 

و دسول(ص) می‌گوید:«چون خیانت به‌معاملت داه یافت برکت بشد.» 
و معنی بر کت آن باشد که کس باشد که مال اند دارد؛ و وی دا برخورداری 
بودو بس‌کس دا ازآن داحت باشد و بسیاد خیر از وی پدیدآید؛ و کس 
بو دکه بسیاد مال دارد و آن‌مال بسیاد سبب‌هلال وی گردد در دنیا و آخرت و 
هیچ برخوردادی بو د. پس با ید که بر کت طلب کند نه زیادتی. و برکت در 
امانت بود؛ که هر که درامانت معروف شد» همه درمصاملت وی دغبت کنند 
وسود وی بسیاد شود؛ وچون به‌عیانت معروف شد. همه اذ وی حذر کنند. 

دیگرآنکه بداندکه مدات عمر وی صد سال بیش نخواهد بود و۳ 
آخرت دا نهایت نیست: چگونه روا داردکه عمر آبد خویش به‌زیان آورد 
برای زیادت سیم در این دوژی‌چند مختصر؟ باید که اين معانی بسر دل خود 
تاژه می‌دادد تا طر ادی و خیانت در دل وی شیرین نشود. و دسول (ص) می- 
گوید: «خلقدرحما بتلا! له | لا"الّه؟اند ازت‌خط خدای-تعا لی- تا آنگاه که‌دنیا 
را از دین فراپیش دادند: آنگاه چون اين کلمه بگویند» دایتعا لی-گوید: 
دراین کلمه درو غْ می‌ گویی و داستگوی نه‌ای». 

وهمچنانکه اندربیع" فریضه است غش نا کردن» اندد همه پیشه‌ها فریضه 


۱- دوزی؛ قسمت. ۲- به‌یکراه» به‌یکباد» یکباده. ۳ وه و حالآنکه. 


1 معاملات 


است.: و کار قلب کردن حرام‌است مگر که پوشیده ندارد. احمد حنبل (دض) را 
پرسیدند از دفو کردن» گفت: « شاید کسی دا که برای پوشیدن دارد نه برای 
فروختن . و هر که دفو کند برای تلبیس عاصی بنودو مزد وی حرام بود.» 


واجب سوم آنکه درمقدار" و وزن" هیچ تلییس نکند و داست سنجدا ‏ 
خدای-تعا لی- می‌گوید: ول للمطففین ۲ وای بر کسانی که چون بستانند 
زیادت سنجند وجون پدهند کم سنجند. و سلف را عادت بوده است که هرجه 
بستدندی به‌نیم حبه" کم ستدندی و هرجه بدادندی به نیم حبثه زیادت دادندی» 
وگفتندی: «اين نیم حبه حجاب است مان ما ودوزخ» که ترسیدندی که داست 
نتوانند سخت؟ و گفتندی «ابله کسی بو" دکه بهشتی که پهنای وی چند هفت 
آسمان و ذمین باشد به‌نیم حبته بفروشد؛ و ابله کسی باشد که برای نیم حبته 
طویی به یل بدل کند.» 

و هرگاه که دسول (ص) چیزی خریدیه گفتی: « بها بسنج و چرب 
سنج.» 

و فأضتیل عیاض پسر خحویش‌*را دید که دینادی می‌سخت تسا به کسی 
دهد. آن شو خ* که ددنقش وی بود پا می کرد. گفت: «ای پسرء تو دا اين اذ 
دو حج" و عمره فاضلتر.» 

و سلت گفته‌اند: «خداوند دو ترازو که به‌یکی! دهد وبه‌یکی استا نك - 
از هم فساق بتر است. و هر بز"اذکه کرباس پیماید يا بخرد سست فرا- 
گیرد و چون بفروشد کشیده دادد؛ اذاین جمله است. و هر قصتاب که استخوان 
باگوشت سنجد که عادت نبو ده ازاین؟ بود. و هر که‌غله فروشد و در وی 


۱ سنجیدن» وزن کردت» اندازه کردن. ۹ (قر آن» ۳ ویل وئباهی کاهندگاندا» 
ایشا ن که چون اذ مردمان می‌ستانند پیمانه به‌پری می‌ستانند ناکاست» و آنگه‌که مردمان دا 
می‌پیمایند يا می‌سنجند» می‌کاهند و زیان زده می‌کنند. ۳- به‌نيم حبهء به‌مقداد ليم‌حبه» 
به‌میزان نی‌حبه. ۴ سخت (أذسختن)» سنجید (سنجیدن). ۵- سخه بدل 4 
پس_ خویش هد پسرخویش. شوخ» چرك. ۷- به‌یکی» با یکی. ۸ بهت 
ائدازه‌ا یکه دسم وعادت نباشد. 4- ازاین جمله. 


آداب کسپ وتجارت ۳۳ 


خاله بو د - زیادت از عادت - اذاين بود. و اين‌همه حرام است. بلکه این 
انصاف در همه کارها و معاملتها با خلق واجب است؛ که ه رکه سخنی بگوید 
که اگر مثل آن بشنود به کراهیت شنود» فترق‌کردا میان دادن و سندن. و از 
اين بدان برهد که به‌هیچ چیز خویشتن دا از برادر خویش فرا پیش ندارد دد 
هیچ معاملت؛ و این صفت دشخوار است. و برای این است که حق.-تعا لی- 
گفت: و ان منکم الا واردها آه هیچ کس نیس ت که نه وی دا بر دوزخ گذد 
است. لیکن اگر کسی به‌راه تقوی نزدیکتر بود زودتر حلاص با بد. 


واجب چهارم آن است که در نرخ کلا هیچ تلییس نکند و پوشیده. 
ندارد. که نهی کرده است دسول (ص) از آنکه کسی پیش کاروان باز شود و 
فرخ شهر پنهان دارد و لا ادزان بخرد. وه رکه چنین کند. خداوند کالا دا دسد 
که بیع" فسخ کند. و نهی کرده است درسول (ص) از آنکه غریبی کالایی آرد به- 
شهر و ادذان بنود. کسی گوید که «به‌نزديك من بمان" تا من پس اذین‌گرانتر 
بفروشم.» ونهی کرده است از آنکه خحریداری کند کلا به بهای گران؛ تا دیگری 
پندارد که داست می‌گوید و به‌ژیادت بخرد؛ وه رکه این با خداوند کالا راست. 
کرده بود۴ تا کسی فریفته شود» چون بداند وی‌را روا باشد که فس خکنده. و 
این عادت است که کالا در بازاد در من یزید ۲ بدهند کسانی که انديشة خریداری 
ندارند می‌افز ایند و این حرام است. و همچنین دوا نباشدکالا از سلیم دلسی 
خریدن که بهای کالا نداند و ارذان بفروشد. یا سلیم‌دلی که گران بخرد ونداند؛ 
هرچند فتوی کنیم که بیع" درظاهر" درست است. و لکن چون حقبقت حال از 
وی پنهان دار بزهکاد شود. 

یکی از تابعین به‌بصره بود غلامی ازذآن وی اذشهرسوس" نامه نوشت 


۰۱- فرق گذاشته است. ۲- قرآن‌کریم» ۰۷۱/۱۹ ۳ بمان (ازوما ندن» متعدی)؛ 
بگذاد. ۴- قراد گذاشته بساشد. ۵ خریداد ریب خودده چون اذاین قراد 
آگاه شود» می‌تواند بیم دا فسخ کند. ۶ من‌یزید» مزایده». حراج. 


۷- سوس» شوش شهری قدیم ددجنوب باختری دزفول‌که خرابه‌های‌آن» یمنی سوسای قدیم؛ 
تزديك دود کرخه قراد دادد. 


4 معاملات 


که «امسال شکر دا آفت افتاد: پیش از آنکه بدانند شکر بسیاد بخر.» وی شکر 
بمرار بخرید و به‌وقت خویش بفروخت. سی‌هزاردرم سودکرد. پس باخو یشتن 
گفت: «بامسلمانان غدر کردی و آفت شکر پوشیده داشتی» این چنین کی روا 
باشد؟» آن سی‌هزاد درم برگرفت ونزديك بایم شکر شد و کفت: «این 
مال توست.» گفت: «چرا؟» قصه با وی بگفت. بایع گفت: «اکنون ترا بحل- 
کردم.» چون به‌خانه باز آمد» به‌شب دد» نيك اندیشه کرد و گفت: «باشد که اين 
مرد از شرم گفته باشد» ومن با وی غدد کرده‌ام.» دیگر دوز باز آورد وبا وی‌گفت 
و در وی می آویخت تا سی‌هزار درم به‌وی داد. 

و بدان‌ که هر که خحریده۱ بگوید» باید که داست‌گوید وهیچ تلبیس نکند» 
و اگر عیبی پدیدار آمده باشد‌خداوند کل را بگوید و اگر گران خریده باشد 
ولیکن مسامحت کرده باشد به‌سبب دوستی بایع - که دوست وی بوده باشد 
یا خویش وی - بگوید؛ و اگر عرضی۲ اندر عوض داده باشد به‌ده دینار که 
نله دینار ارژد» نشاید که خریده به‌ده گوید. و اگر اندر آن وقت ارذان‌ریده- 
باشد» و لیکن پس اذ آن؛ نر خ کالا بگردید و اکنون نه اند باید گفت. و 
تفصیل این دراز است و دد اين کتاب گفته نبا ید که باذاریان بسیارخیانت کنند 
و ندانند که آن خیانت است. و اصل"آن است که آن بلعجبی اگرکسی باوی 
کند او روا ندارد؛ نشاید وی را که با دیگری کند. باید که اين معیاد خویش 
سازد. چه. هر که به‌اعتماد خریده گفتن خترد» از آن خترد که گمان‌بردکه وی 
استقصاء تمام کرده است. وچنان خریده که ارژد. چون بتلعجبی در زیر آن 
باشد" بدان راضی نباشد و آن طر"ادی باشد. 


باب جهازم - دراحصان و نیکو کاری ذدمعاملت 
بدان که خدای‌تعا لی-به‌احسان فرموده‌است‌چنان که به‌عدل فرموده‌است. 
که نله یأمر جالعدل والاحسان؟. و آن باب گذشته همه ددییان‌عدل بود تا 


-٩‏ بهای خریدءٌ خود دا. ۲- عرض» متاع» کالا. ۳ ددپس آن باشد. 
۴سب (قر آن کریم» ۶ ال تا لی- به‌راستکادی می‌فرماید و به تیکو کادی» 


آداب کسب و تجارت ۳۵ 


بدان از ظلم بگریزند. و اين باب دد احسان است. وخدایتعا لی- می گوید 
ان ر حمالثه قوقت منالمستیی!. وهر که به‌عدل اقتصار کند» سرمایه‌نگام 
داشته باشد در دین. ام سود در احسان است. وعاقل آن بو دکه سود آخرت 
فرو نگذارد دد هیچ معاملت. 

و احسان نیکو کادیی باشد که معامل دا در آن منفعتی باشد وبرتو واجب 
نیو د. 

و درجهة احسان به‌شش وجه حاصل آید: 


وجه اول آنکه سود بسیاد دوا نداردکه کند اگرچه خریداد بدان داضی 
باشد به‌سبب حاجتی که وی دا باشد. سری" ستقتطی دکان داشتی و دوا نداشتی 
که ده نیم سود بیش کردی. يك داه به‌شصت دینادبادام خرید» پس بهای بادام 
گران شد, دلا"لی از دی طلب کرد سری گفت: «بفروش به‌شصت وسه دیناد.» 
گفت: «امروزبها نود دیناداست.» گفت: «من دل‌بر آن داست کرده‌ام که به‌ژیادت 
ده نیم نفروشم. و دوا ندادم این عزم" نقض کردن.» کُفت: «من نیز دوا ندادم 
کالای تو به کم فروختن.» نه وی بفروخت و نه سری" به‌زیادت دضا داد. ددجهة 
اسان چنین بود. 

و محمدین‌المنکدد ازجمله بزرگان بوده است؛ و دکان‌داد بود و جامه‌ها 
داشتی» بهای بعضی پنج‌دیناد بود و بعضی ده دیناد. شاگرد وی دد وقت غیبتر 
وی جامه‌ای به ده‌دیناد به‌اعراییی فروخت. از آن پنج دینادی". چون ۳9 
بدانست. همه روز در طلب اعرابی می‌گردید. چون وی دا بازیافت گفت: «آن 
جامه به‌پنج دیناد بتیترزد.» اعرابی گفت: «شاید که من رضا دهم.» گفت: «چني 
است؛ و لیکن هرچه من خویشتن دا نپسندم» هیچ مسلمان دا نپسندم. بیا و بیع" 
فسخ کن» با پنج دیناد اذمن بستان» یا ییا تا جامةٌ بهتر به‌تو دهم.» اعرایی پنج 


۱- (قرآن کریم» ۵۶/۷)همانا که بخشایش خدای نزديك است به‌نیکو کادان. ۲ در 
و«ترجمه احیاءع» از سری سقطیآمده است‌که: او يك «کر6 بادام خرید به‌شصت دیناد وکری 
دوازده «وسق» باشدو وسقی‌شصت‌ه«صاع»- پس يك«کر؟ هفتصد وبیست «صاع)باشد - و در دوذنامه 
بنوشت که سودآن» سه دیناداست. ۳ ازآن جامه‌های پنج دینادی. 


۳۹ معاملات 


دیناد باز ستد. پس از کسی پپرسید که « این مردکیست؟» گفتند: « ایسن 
محمد بن المنکدداست.» گفت: «سبحان الّه» این آن مرد است که هر وقت 
که در بادیه باران نباشد وما به‌استسقا رویم. نسام وی بریم» درساعت؛ بادان- 
آیدا» 

و سلّف. عادت داشته‌اند که سود اندلكه کنند در معاملت بسیاد و این 
مباد کتر داشته‌اند ازانتظار سود بسیار. 

وعلی(دض) در باذاد کوفه می گردیسدی و می‌گفتی: «ای مردمان سود 
اندكه دا رد مکنید که ازبسیادی بیفتید.» و عبدا لرحمن بن عوف دا پرسیدند که 
«سبب توانگری توچیست؟» گفت:«سود اندل دد نکردم» وه رکه اذمن حیوانی 
خواست نگاه نداشتم و بفروختم؛ و دريك روز هزار اشتر بفروختم به‌سرمایه۱ 
و بیش ازهزار زانو بند سود نکردم» هریکی به‌ددمی می‌ارزید ودرمی علف وی۲ 
از من بیفتاد: دوهزاد ددم سود بود». 


وجه دوم آنکه‌کالای درویشان‌گرانتر بخرد تا ایشان شاد شوند چون دیسمان 
پیرذنان» و میوه از دست کودکان و درویشی که باز پس مانده باشد - که این 
مسامحه از صدقه بهتر است و فاضلتر. و هرکه این کند دعای دسول (ص) 
در وی دسد که گفت: «رحم‌انله اما سهز‌النبع و سهل‌الشر ی( 

اما از توانگر" کال به‌غتبن خریدن نه مزد بئود ونه سپاس وضایع کردن 
کالا بنوّد بلکه مکاس کردن و ادذان خریدن اولیتر. حسن وحسین (دض) جهد 
آن کر دندی که هرچه خریدندی ارذانتر خریدندی و در آویختندی» تا ايشان را 
گفتندی: «در روزی چندین هز ارددم‌می بدهید» درین مقدارچرا مکاس همی کنید؟» 
گفتندی: «آنچه بدهیم از بهرر خدایب تعا لی - دهیم و بسیاد در آن اند بود؛ 
اتا غبن فراپذیرفتن نقصان عقل ومال بنود.» 


۱- به‌سرمایه؛ به‌مایه» بهآنچه در خرید پرداخته بودم. ۲-علف هرشتر ۰ ۳- خدا 
ببخشا یاد کسی دا که خرید وفروش آسان کند. 


آداب کسب و تجارت ۳.۷۹ 


وجه سیم در بها ستدن از سه‌گو نه احسان بنو"د: اول بعضی کم کردن؛ و دیگر 
شکستها و نقدی که‌بتر بو د فراستدن؛؟ و سدیگرمهلت‌دادن. دسول(ص) می‌گوید: 
«رحمت خدای بر کسی باد که ستدن و دادن آسانتر کند.» و می گو ید: « هر که 
آسان فراگیرد» خحدای-تعالی"- کارها بر وی آسان بکند.» 

و هیچ احسان بشتر ازمهلت‌دادنِ درویش نیست. اما اگرندارد؛ مهلت 
دادن خود واجب بلود و ازجملةً عدل بو د؛ اما اگر دادد» ولیکن تا چیزی 
به‌زیان بنفروشد يا چیزی که بدان حاجتمند است بنفروشد بنتواند داد مهلت.- 
دادن" وی دا احسان بو د و از صدقه‌های بزرگ بو د. 

و دسول (ص) می‌گوید: «درقيامت مردی دا بیاودند که برعویشتن‌ظلم- 
کرده باشد دد دین و در دیوان وی هیچ حسنه نباشد وی دا گویند: "هر گز 
تو هیچ خیر نکردی؟ گوید: «نکردم» مکر آنکه شا گردان خویش دا گفتمی 
هر که مرا بر وی آوامی است و متسر بود او دا مهلت دهید و مسامحت- 
کل خحدای تعا لی-گو ید: *پس تو امروذ معسر و ددمانده‌ای و ما او لیتر که 
ترا مسامحت کنیم.* وی دابیامرزد.» 

و درخبر است که «ه رکه ادامی فرا کسی دهد تا مدتی» به هردوزی که 
می‌گذرد وی دا صدقه‌ای باشد» وچون آن مدات بگذرد هر دوزی که پس اذآن 
مهلت دهد همچنان است که آن مال به‌صدقه بداده باشد.» و از سلتف کسان 
بودندی که نخو استندی که آوام ایشان باز دهند. برای آنکه صدقه‌ای می‌نو یسند 
هرروزی ایشان‌دا به‌جملةً آن مال. 

و دسول (ص) گفت که «بر در بهشت نبشته دیدم که ددمی صدقه به ده 
درم است و ددمی اوام به‌هژده ددم.» و اين به‌سبب آن است که اوام نکند الا" 
حاجتمند؛ اما صدقه باشد که" به‌دست محتاج نیفتد. 


وجه چهارم گزاردن اوام. و احسان دراین آن بو دکه به‌تقاضا حاجت نیاورد 
و شتاب کند» و از نقد نیکوتر گزارد. و به‌دست خویش برساند. و به‌حانةً 


سکهشکسته. ۳۳۹ باشد که» ممکن است ؟هء چه بسا که. 


۳۵۸ معاملات 


خداوند حق برد چنانکه وی دا کس نباید فرستاد. و در خبراست که «بهترین 
از شما آن است که اوام نیکو تر گزارد.» و در خبر است که «هر که اوامی کند 
ومردل کند که نیکوتر بگزادد. حق.‌تعا لی- چند فريشته بر وی مو کل کند تا 
وی را نگاه‌می‌دار ند و دعا می کنند او را تاآن اوام گزارده شود.» 

انا اگر تواند که بگزادد و يك ساعت تأخیر کند» بی‌رضای خداوند - 
وام» ظالم و عاصی باشد؛ و اگر به‌نماز مشغول شود و اگر به‌روزه و ار دد 
خواب بو د)درمیان همه در لعنت خدایب تعا ل ی بنود؛ و اين معصیتی باشد 
که وی خفته و بر وی می‌رود. 

وشرط توانایی‌نه آن است که نقد دارد؛؟ بلکه چون چیزی بتواند فروحت 
و بنفروشد عاصی باشد؛ و اگر نقدی نبهره فرا دهد یا عوضی فرا دهد و 
حداوند حق به کراهیت فرا ستاند» عاصی باشد: تا خشنودی وی حاصل- 
نکند از مظلمه نرهد. و اين از گناهان بزرگ است که خلق آسان فرا گرفته. 
باشند. 


وجه پنجم آنکه با هر که معاملتی کند که آن کس پشیمان شود اقا لت کند!. 
رسول (ص) گفت: «هر که بیعی نابر آودده و نا کرده آن‌گادد» خدای‌تعا لی- 
گناهان وی نا کرده انگادد.» و اين و اجب نیست. ولیکن مزد وی عظیم است و 
از جملٌ احسان است. 


وجه ششم آنکه درویشان‌را به‌نسیه چیزی می‌فروشد -. اگرهم اندلء بو وب بر 
عزم آنکه تا ندارند باز نخو اهد. و اگر مسر بمیر ند در کار ایشان کند". و 
در سلف کسانی بودند که ايشان دو یادگار ۲ داشتندی یکی نامهای مجهول را 
بودی که همه مال نداشتندی و درویشان بودندی» که نام ننوشتندی تا ا تخر 
کنن از ایشان جیزی با زنخو اهد. و این قوم را ارجملةً بهترینان نداشتندی ۴ 


۱ اقالت کردن» فسخ کر دن. ۲- ببخشد. ۳- یادگاد» دفتر یادداشت. 


۴- نداشتندی» نمی‌شمرد ند. 


آداپ کسب و تجارت ۳۵-۵ 


بلکه بهترین آن دا داشتندی که خود یادگاد نداشتی نام درویشان را؛ا کها گر با 
دادندی باز ستدندی» و اگرنه طمع از آن گسسته داشتندی. 

اهل دین در معاملت چنین بودند. و درجهٌ مردان دیسن دد معاملت دنیا 
پدیدار آید: هر که پای از يك درم سیم شبهت بیرون نهد - برای دین - از 
جملهٌ مردانر دين است. 


باب بنجم- درشفقت بردن‌بردین درمیان معاملت‌دنیا 

بدان که‌هر که وی راتجارت دنیا از تجادت_ دین‌مشغول کند۲»وی بد بخت 
است؛ وچکونه‌ب ود حال کسی که‌و ی کوزه‌زدین به کوزة‌سفا لین بد ل کند؛ و کوزة 
سفالین مَثل دنیاست و مثل آخرت کوزهٌ ذدین است که هم نیکوست و هم 
بسیاد بماند و هرگز بترسد؟؛ و تجادت دنیا زاد آخرت دا نشاید» بلکه جهد 
بسیار باید تا داه دوزخ بگردد؛ وسرمایة آدمی دین و آخرت وی است. نباید؟ 
که از آن غافل بماند و بررخویشتن شفقت تبرد و همگیر وی مشغلةً تجادت 
و دهقانی گیرد. و اين شفقت بر دین" وی‌آن وقت بنرده باشد که‌هفت احتیاط 
بکند: 


احتیاط اول آنکه هرروزی ینتهای نیکو بردل تازه گرداند که «به‌بازار بدان 
می‌شود تا قوت خویش و عیال خویش پیت اور تااز دوی خلق بی‌نیاز 
بنود وطمع ازخلق گسسته دارد» و تا چندان قوت و فراغت به‌دست آوددکه 
به‌عبادت حقتعا لی- پردازد و داه آخرت دود»؛ و یت کند که «امروز شفتت 
و نصیحت و امانت با خلق نگاه دادد»؛ و نیت کند که «امر معروف کند و نهی 
منکر» و ه رکه خیانتی کند بر وی حسبتی کند وبدان رضا ندهد». چون این 
نینتها بکند‌این ازجملهً اعمال آخحرت بو د وسود دین بو د. اگر ازدنیاچیزی 


به‌دستآرد زیادنی هک 


۱« برای نام درویشان. ۲- مشفول کردن از...(ددمقابل «مشغول کردن به...4)» 
بازداشتن. ۳ بنرسد» تمام شود تباه‌نشود. ۴ نباید» مبادا. 


۳ معاملات 


احتیاط دوم آنکه‌بداند که‌وی يك‌روز زند گانی‌نتواند کرد تا کمترین۱ هزاد کس 
از آدمیان هریکی به‌شغلی مشغول نباشند - چون نانبا و برزیگر و جولاهه و 
آهنگر و حلا"ج و دیگر پیشه‌ها - همه‌کار وی‌کنند. که وی دا به‌همه حاجت 
است. و نشاید که دیگران درکار وی باشند و وی دا ازهمه منفعت باشد وهیچ 
کس را از وی منفعت نباشد, که همه عالم دداین جهان در سفرند و مسافران دا 
باید که دست"یکی دادند تا یکدیگر دا یاور باشند؛ وی نیز نیشت کند که «من 
به‌بازاد شوم تا شغلی کنم که مسلمانان دا از آن داحتی باشد» چنانکه مسلمانان, 
دیگر شغل من همی کنند» که جمله شغلها از فروض کفایت باشد» وی نبزنیشت- 
کند که به‌یکی‌از این فروض قیام کند. ونشان ددستی این نیت آن‌ب ود که‌به‌کاری 
مشغول‌شود که خلق‌بدان محتا ج باشند کهاگر آن نباشدکار مردمان به‌علل آید 
نه‌چون زد گری و نقاشی و گچ گری و کنده گری» که اين همه از آدایش دنیاست 
وبدین حاجت تیست وناکردن اين بهتر است» اکرچه میا ح‌است. اما جامهة دیبا 
دوختن و ساخت زد کردن برای مردان» اين خود حرام بود. و از پیشه‌ها که 
سل ف کر اهیت‌داشته‌اند»فروختن طعام‌است»و فروختن_کفن»وقصا بی.وصر افی 
که‌خود دا از دقایق دبوا۲ دشخوار نگاه تواند داشت؛ وحجام ی که دد وی 
جراحت کردن آدمی‌است بر گمان آنکه سود دارد و باشد که برخلاف آن بنو ده 
و کنتاسی ودباغی که جامه پاك داشتن بازآن۲ دشخوادبود ونیزدلیل خسیس- 
همشتی است. و ستودبانی همچنین و دلاالی که از بسیاد گفتن و سخن بسیاد 
حذر نتوان کردن. 

و درخبر است که‌بهترین تجارتها بز ازی است وبهترین پیشه‌ها خر ازع 
آنکه تشك و مطهتره و امثال این دوزد. و درخبر است که «اگر دد بهشت 
بازدگانی بودی» بز ازی بودی؛ و اگر دردوزخ بودی» صر "افی بودی.» وچهاد 
پیشه د کيك داشته‌اند: جولاهگی و پنبه‌فروشی و دولتراشی ومعللمی. وسبب آن 
است که معاملت این قوم با زنان و کودکان باشد» وهر که دا مخا لطت باضعیف.- 


۱- تا کمترین» حداقل» کمینه. ۲ درپوا» دباخوادی. ۳ بازآن» با آن(با شغل کناسی 
و دباغی). 


عثلان باشد ضعیت‌عقل شود. 


احتیاط سوم آنکه بازار دنیا وی دااز باذار آخرت بازندادد. و باذاد آخحرت 
مسجدهاست» و حق-‌تعا لی- می‌گوید: لا تل‌کم آموالکم ولا آولادکم عن 
ذکر اله» می‌گوید باشید تا مشفلةٌ تجادت شما را از ذکرحق-تعا لی-با زندادد 
که آنگاه زیان‌کنید. و عمر (دض) گفت‌بازر گان‌دا: « اول روز آعرت دا 
بگذارید وپس از آن دنیا دا.» و عادت سَلّف" این بوده است که بامداد و 
شبا نگاه" آخرتد اداشته‌اند» یادرسجدبودندی به‌ذکر حق-‌تعا لی- يا ددمجلس 
علم؛ و هریسه وسر بریان‌با؛ همه کودکان واهل ذمّت فروختندی» که در آن وقت؛ 
مردان همه‌ددمسجدها بودندی. ودرخبر است که «ملایکه چون صحيفةٌ بنده‌ای‌به. 
آسمان برند که در او لو آخر روز خیری کرده باشد؛ آنچه در میان کرده باشد 
به‌وی بخشند.» و در خبر است که «ملایکة شب وملایکهٌ روز بامداد و شبانگاه 
فراهم دسند» حق-تعالی- گوید: "چون گذاشتید بندگان مرا؟* گویند: اچون 
بگذاشتیم نماز همی کردند. وچون در دسیدیم نماز همی کردند.* حق--تعا لی- 
گوید: *گواه گرفتم شما راکه ايشان دا بیامر زیدم.*» 

و باید که درمیان روزچون آواز بانگ نماذ بشنود» هیچ نیندیشد: در هر 
کاری که‌بو د فرو گذارد وب‌سجد شود. و دد تفسیر این‌آیت که لا قلپیم 
قجارة ولا جیع عَن ذکر ان" آمده است‌که ايشان قومی بودندکه آهنگر 
ایشان پتك برداشتی» چون بانگ‌نماز بر آمدی فرونگذاشتی و خر"از" ددفش 
فرو برده‌بودی» چون بانگ نماز بشنیدی برنکشیدی. 


احتیاط چهارم آنکه در بازار از ذکر و سبیح ویادکرد حق-‌تعالی - غافل 
نباشد: چندان که تواند زبان و دل بیکار ندادد» و بداندکه اين سودکه بدین 
فوت شود همه جهان درمقا بل آن نیابد. و ذکر ددمیان غافلان" ثواب آن بیشتر 


۱- قرآن» ۰۹/۶۳ ۲- (قر آن» ۰۳۷/۲۴ مشغول ندادد (باز ندادد) ایشاندا بازدگانی؛ 
و نه داد وستدی از یاد خدا. ۳ خراز» مشك دود. 


۳-۲ معاملات 


بنود. دسول (ص) گفت: «ذا کر حق ددمیان غافلان چون درخت سبز بنود 
درمیان درختانم خشك» وچون زنده بود درمیان_ مردگان وچون مبارز بنود 
درمیان گریختگان.» و گفت رسول (ص): «هر که در بازاد دسد و بگوید 


۱ 


لاله اه وخلاه لا شردك لها لماك ولهالحمدءیحیی ودمیت وهو 


حی لا جموت»جیده الخیر و هو علی کل ی قدیر" 4 بنویسند وی را 
دوبار هزار هزار یکی.» 

و جنید (ده) دوزی می‌گفت: «بسیار کس هست در باذاد که اگسر گوش 
صوفیان بگیرد و برجای ایشان بایسند» اهل آن باشد.» و گفت: «کس دا دانیم؟ 
که ورد وی دربازار هر روز سیصد ر کعت نمازاست و سی‌هزاد تسبیح.» وچنین 
گفته اند که بدین خود دا می‌خواست". 

و در جمله هر که در بازاد برای قوت شود تا فراغت دین یابد چنین 
بنود» و اصل مقصود فرو نگذادد؛؟ و هرکه برای زیادت دیا شود اين از 
وی بنياید» بلکه اگر ددمسجد شودکه نماز کند دلش شنولیده بو د وبا حساب 
دکان باشد. 


احتیاط پنجم آنکه بر باذاد بس حریص نباشد چنان که اوال" وی اندر شود 
وآخر" وی‌بیرون آید. و سفرهای دراز باخطرکردن و در دریا نشستن» و مانند 
ودی» دلیل غایت حرص باشد. 

و معاذ جبل (دض) می گوید که «ا بلیس دا پسری است؛ نام وی ژلنبور 
نایب وی در باذادها او بو د؟. وی دا گوید: ۶به‌بازاد شو و درو غ وسو گند 
و مکر و حیانت وحیلت در دلهای ایشان بیادای» و با کسی که‌اول" وی برسد و 
آخر" وی بیرون آید همراه باش.؟» و درخبر است که «بترین جایها بازاد است 
و بترین ایشان۵آنکه‌او ل ددشود و آخربیرون‌آید.» پس‌واجب" اقتضای آن کند 
که تا از مجلس علم و از وددر بامداد و نماز چاشت بنپرداند نرود به‌بازار؟ 


سهص ۰9۶/۲۳۰ ۲- دالیم» شناسیم. ۲ خود دا می‌خواست»خودرا اداده 
می‌کرد. ۴- نایب ایلیس ددیاذادها پسر وی (ذلنبود) است. هم بازادیان. 


آداب کب وتجارت رن 


وچون جندان سودکرد که کفایت روز بنوآد باز گردد و درسجد شود و کفایت 
عمر آخرت به‌دست آورده که آن عمر" دراز تراست و حاجت بدان بیشتر است و 
از زاد آن مفلستر است!. 

حمادین سلمه استاد ابوحنیفه بوده مقنتعه فروختی؛ چون دوحتبه 
سودکردی» سفتّط فراهم افکندی و بازگشتی. 

ابر اهیم‌بن پسار فرا ابراهیم ادهم گفت:«امروذ به‌کاد گل می‌دوم.» گفت: 
«یتابنن یساد تو همی‌جویی وترا همی‌جو بند. آنکه ترا همی جوید اذوی دد- 
نگذری» و آنچه توهمی‌جویی از تو درنگندد. مگر هرگ حریص محروم 
ندیده‌ای و کاهل مرزوق؟» گفت: «در مسلك من هیچ چیز نیست مر دانگی 
سیم بر بقتالی دادم.» گفت: «دریغا مسلمانی! تو دانگی دادی و آنگاه به کار 
گل شوی!» 

و اندر سلتف" گروهی چنین بودندی که در هفته دو دوذ بیش نشدندی 
به‌بازاد و گروهی هرروز بشدندی ونماد پیشین برخاستندی» و گروهی‌نماز دیگر 
هر کسی چون ان دوز به‌دست آوددندی بازسجد شدندی. 


احتیاط ششم آنکه از شبهت دود باشد. اما اگر گرد حرام گردد فاسق و 
عاصی بنود. و هرچه در آن در شك باشد» در دل خحویش فتوی پرسد نه از 
مفتیان - اکر وی از اهل دل است و این عزیز بنود"- هرچه دد دل خویش 
از آن کر اهتی یابد» نخرد. و با ظا لمان و پیوستگان ایشان معاملت نکند؛ وهیج 
ظالم را به نسیه کالا نفروشد که آنگاه به‌مبرگ وی" اندوهگین شود و به‌توانگریر 
وی شاد شود و نشاید که‌به‌مرگ ظالم‌اندوهگین شود و به‌نوانگری وی شاد 
شود.وهرجه بدیشان فروشد که داند که ایشان بدان استعا نت خو اهند کرد برظلم 
وی اندر آن؟ شريك باشد. مثلا" اگر کاغذ به‌مستوفیان و ظالمان فروشد. بدان 
مواحتذ بو د. 


۱ دستش از ذاد (قوشهٌ) آخرت خالیتراست. ۲- اهل دل کمیاب است. 
۳ به‌م گت ظالم که به‌او بدهکاد است. ۴ در آن ظلم. 


۳۹ معاملات 


و درجمله باید که با همه کسی معاملت نکند» بلکه اهل معاملت طلب کند. 
وچنین گفتها ند که: روزگاری بودی که هر که در باذاد شدی» گفتی: «معاملت با 
که کنم ؟» کفتندی: «با هر که خحواهی» که همه اهل_ احتیاطاند.» پس از آن 
روزگاری آمد که گفتند: «با هیچ کس معاملت مکن مگر با فلان و فلان.» و بیم 
است که روز گادیآید که با هیچ کس معاملت نتوان کرد. 

و اين پیش از روزگاد ما گفته‌اند. و همانا درروژگاد ما چنین گشته است 
که فتراق بر گرفته‌اند درمعاملت» و دلیر شده‌اند» بدانکه از دانشمندان ناقص" 
علم وناقص" دین بشنیده‌اند که «مال دنیا همه به‌يك رنکك شده‌است وجمله حرام 
است.» و این خحطای عظیم است ونه‌چنین است؛ وشرط_ این در کتاب حلال و 
حرام که پس اذین است» یادکرده آید؛ ان شاء الله تعا من 


احتیاط هفتم آنکه‌با هر کسی که معاملت کند»حساب خودبا وی داست‌دارد در 
گفت و کرد وداد وستد؛و بداند که اندر قیامت باهر کسی وی دا بخواهندداشت 
وانصاف از وی طلب خواهند کرد. یکی از پزرگان بازد گانی را به‌حو آب دید 
گفت: «حی-تعا لی"- باتو چه کرد؟» گفت: «پنجاه هزار صحیفه اندد پیش من 
نهاد. گفتم: *بار خدایا» اين همه صحایسف کناه است؟؟ گفت: با پنجاه هزار 
کس معاملت کرده‌ای» هريك صحفةً یکی است.*» گفت: «دد هر یکی صحیفةً 
خویش دیدم با وی» اذاول تا به آخر۱.» 

و درجمله اگر دانگی در گردن وی بود از آن کس ی که به تلییس" وی را 
زیان کرده باشد» بدان زیان‌گرفتاد شود وهیچ‌چیز وی دا سود ندارد تا ازعهدة 
آن بیرون نیا ید. 

این است سیرت ستلّف" در داه شریعت که گفته آمد در معاملت. و این 
ستت بر خاسته‌است.وعلم‌معا ملت‌در این دوز گاد فر اموش کرده‌اند. که‌هر که‌یکی از 
این‌سشت به‌جای آورد؛ اب وی عظیم بنود؛ که‌درخبر است که‌رسول(ص) گفت: 
«روز گاری بیاید که هر که ده يك این احتباطها بکند که شما می کنبد. وی دا 


۱ در هر صحیفه آ نچه میان من وطرف معامله دفته بود همه دا دیدم. 


۵ 


آ"داب کسب و تجارت ۳۹۵ 


کفایت بو د.» گفتند: «چرا؟» گفت: «برایآنکه شما یاود دادیدبرخیرات اذ 
آن سبب برشما آسان بو" ده و ایشان یاور ندارند و غریب باشند میان غافلان.» 
و این بدان گفته میآید تا اک رکسی این بشنود نومید نشود ونگوی دکه این همه 
کی" به‌جای تواند آودد که همان‌قدر که تواند به‌جای‌آودد بسی.اد بود. بلکه 
هر که‌ایمان دارد بدانکه آخرت به از دنیاست. این‌همه به‌جای تواند آورد؛ که 
اذاين احتباط جز درویشی چیزی دیگر تو لد نکند. و هر درویشیی که سببر 
پادشاهی_ ابد باشد بتوان کشید؛ که مردمان بربی‌برگی و دنج سفر ومذا كت بسیار 
صبر کنند تا بسالی دسند یا به‌ولایتی دسند» که اگرمرگ دد رسد همه‌ضایع- 
شود» چندین‌کار نبو" دا اگر کسی برای پادشاهی آخرت دا۲ معاملتی که دوست 
ندادد که مثل آن با وی‌کنند. وی نیز با مردمان نکند. 


۱- چندانی‌مهم و دشواد لیست. ۲- برای... دا (شیوء کهن). 


اصل چهادم.- شناختن حلال ودحرام دشهت 


دسول(ص) گفت: «طلّب/ لحلال فربضتة علی کل سلم وطلب 
حلال‌نتوانی کرد تا ندانی که حلال چیست. و گفت: «حلال دوشن است و حرام 
دوشن وددمیان_ هردوشبهتهای‌مشکل و پو شیده. وهر که گرد آن گردد» یم بنود 
که درحرام افتد.» 

و بدان که اين علمی دراز است. و ما شرح این دد کتاب احپاء گفته‌ايم 
به تفصیلی که درهیچ کتاب دیگر نیاید. و دداين کتاب آن‌قدر بگوییم که فهم عام 
طاقت آن دادد. و اين مقدار درچهار باب شرح کنیم: 

پاب اول - درئواب وفضیلت طلب حلال؛ 


باب دوم - در درجات ور ع درحلال و حرام؛ 
باپ سوم - در پژوهیدن ازحلال وسوال نا کردن از آن؛ 
باب چهارم - در !دراد سلطانیان وحکم مخالطت با ایشان. 


طلب حلال برهمه‌مسلما نان قریضه‌است. 


آداب حلال و حرام ۷ 


باب اول - در و اب دفضیلت طلب حلال 
بدان که حق-تعا لی- می‌گوید: یم آجهاالرسل کُلوا من) لطسات و 
اعملوا صالحاً۱ می‌گوید: یا دسولان» آنچه خورید پاله خودید و حلال؛ و 
آنچه کنید از طاعت شایسته کنید. و دسول (ص) برای این گفت: «طلب 
حلال برهمهً سلمانان فریضه است.» و گفت: «هر که چهل روز حلال خورد و 
به‌هیچج حرام نيامیزد» حق-تعا لی- دل وی پرنور گرداند وچشمه‌های حکمت از 
دل وی بگشاید.» و دريك روایت هست که(دوستی دنیا از دل وی بسرد.» 


و سعد از بزرگان صحابه بوده است» گفت: «با دسول‌اللّب دعایی گوی 
تا هر دعا که من کنم اجابت افتد.» گفت: «طعام حلال خور تا هر دعا که کنی 
مستجاب بود.» و دسول (ص) گفت: «بسیاد کس هست که طعام و غذا وجامةً 
وی حرام است» آنگاه دست برداشته است ودعا می کند؛ چنین دعا کی اجابت- 
کنند؟» و گفت: «حق-تعا لی- دا فریشته‌ای هست دد بیت‌المقدس هرشبی‌منادی- 
می‌ کند که "هر که حرام خور د خدایتعا لی- ازوی نه فریضه پذیرد و نه 
سشت.؟» و گفت: «هر که جامه‌ای خرّد به ده درم - که يك ددم از وی حرام 
بنود تا آن جامه برتن وی بو د يك نماز از وی نپذیرند.» و گفت: «همر 
گوشت که از حرام راسته باشد آتش به‌وی او لیتر.» و گفت:«هر که بالك نداد که 
مال از کجا به‌دست می آدد: حقتعا لی- با نداردکه وی دا از کجا به‌دوز خ 
افکند.» و گفت: «عبادت ده جزو است» نه جزو از وی طلب حلال است.» و 
گفت: «هر که شب بازخانه شود - مانده۲ از طلب حلال - آمرزیده حسبد» 
و بامدادکه برخحیزد حق. تعا نت از وی خشنود باشد.» و گفت: «رحق- تعا لت 
می‌گوید: * کسانی که از حر ام‌پرهیز کنندهشرم‌دادم که| بشانداحساب کنم ۴.» و گفت: 
«يك ددم از دبوا صعبتر است از سی باد ذنا که درمسلمانی بکنند.» و گفت: 
«هر که ما لی از حرام کسب کند» اگر به‌صدقه بدهد نپذیرند» و اگر بنهد زادش 
بود تا به‌دوذخ.» 


۱- قر »۵۱/۲۳۰ ۲- مانده» خسته. 


۳۸ عبات 


و ابو بکر(دض) از دست غلامی شربتی۱ شیر بخورد و آنگاه بدانست 
که نه ازوجه نيك بوده است: انگشت به‌حلق فرو کرد تا قتی افتاد - و ییم‌آن 
بو د که ازر نج وسختی آن جان بدهد . پس گفت:«بارخدایا به‌تو پناهیدم از آن 
قدر که در دگها بماند.» 

و عمر(دض) همچنین کرد. که به‌غلط شربتی از شیر صدقه به‌وی دادند» 
وبخور د. 

و عبدالّه عمر(دض) می‌گوید: «اگر چندان نماز کنید که پشتهاتان کوژ 
گرد و جندان روژه دارید که چون موی باديك شو ید سود ندارد و نپذیرند 
الا" به‌پرهیز ازحرام.» 

و سفیان ثودی می گوید: «هر که ازحرام صدقه دهد وخیر کند» همچون 
کسي بو دکه جامةٌ نجس به‌بول بشوید تا نجستر شود.» و یحیی معاذ گفت: 
«طاعت" خزانة حق - تعا لی - است. و کلید وی دعساست. و دندانه‌های وی۲ 
شمه حلال است.» و سهل تستری گوید: «هیچ کس به‌حقیتت ایمان نر سد. 
الا" به‌چهادچیز: همه فر ایض بگزارد به‌شرط و ستت. و حلال خورد به‌شر ع 
و ورع, و همةٌ تاشایستها دست یدارد؟ به‌ظاهر و باطن» و هم بر اين صب رکند 
تا مر گ.» 

و گفته‌اند: «ه رکه چهل دوز شبهت خودد. دل وی تاريك شود و زنگاد 
گیرد.» وعبدالله مبارك گو ید: «يك درم ازشبهت با خداوند آن۴ دهم دوستتر از 
آن دارم که صدهزاد درم به‌صدقه دهم.» 

. وسهل تستری‌گوید: «ه رکه حرام خورد هفت اندام وی ددمعصیت افتد 
ناچار - اگر خواهد و اگرنخواهد؛ وهر که حلال خورد همه اندام وی به‌طاعت 
بو د - اگرخواهد و اگرنه - وتوفیق خیر بدو پیوسته بنود.» 

و اخبار و آثار در اين بسیار آمده است وسبب" این بوده‌است که اهل 
ور عاحتیاطهای عظیم کرده‌اند. ویکی از ایشان و هتیتب‌بنالو داد بوده‌است که 


۱- شربت» جرعه» مقدادی اذ نوشیدنی که به‌يك‌باد نوشیده شود. ۲- دندا نه‌های کلید. 
۳- دست بداشتن» تراك کردن. ۴ به‌صاحب آن. 


هیچ‌چیز نخوردی که ندانستی که از کجاست؛ ويك دوز ماددش قدحی شیر به. 
وی داد پرسید که «ا زکجا آورده‌اند» وبها از کجا آودده‌اند که بخریدند؟» چون 
همه بدانست گفت: «اين بماندا که چره"از کجا کرده است؟» وچره‌ازجابی کرده- 
بودکه مسلمانان دا در آن نصیب بود": نخورد. ماددش گفت: «بخود که حقب 
تعالی- برتو دحمت کند.» گفت: «نخواهم - اگرچه رحمت کند - که آنگاه 
ب‌رحمت وی رسیده باشم به‌معصیت؛ و این نخواهم.» 

بشر"حافی را برسیدند: «از کجا می‌خودی؟» و او احتباط بلیغ کردی» 
گفتی «از آنجا که دیگران و لیکن فرق باشد میانآنکه می‌خورد و می‌ گرید. و 
میا ن آنکه می‌خور د و می‌خندد.» و گفت: «کمتر از آن نباشد که دست کوتاهتر 
باشد و لقمه کمتر .» 


پاب دوم - درجات حلال و حرام 
بدان که‌حلال را وحرام را درجات است. وهمه از يك کو نه نیست» بعضی 
حلال است و بعضی حلال باله است» وبعضی پاکتر. وهمچنین اذحرام بمضی 
صعبتر است وپلیدتر. چنانکه بیمادی که حرادت. وی دا زیان دارد؛ آنچه گرمتر 
زیان وی پتشتر ؟ و کرفی بر درجات بو د - که انگبین نه چون شکر بو د؛ و 
حرام چنین است. 
و طبقات مسلمانی در ور ع اذحرام و شبهت برپنج درجه است: 


درجا ادل ودع عدول است. و آن ورع عموم مسلمانان است» که هرچه فتوای 
ظاهر آن را حرام دارد از آن دود باشند. و این کمترین است ازددجات. اگر 
کسی مال دیگری به‌عقدی فاسد به‌دضای وی فر استاند» حرام است؛ ولیکن 
آنکه به‌غصب ستاند حرامتر؛ و اگر از یتیم و درویش ستانسد عظیمتر. وعقدٍ 
فاسد چون سبب دبا بو د حرامی آن عظیمتر اگٌرچه نام حرامی برهمه افتد. و 
هرچند حرامتر حطر آن بیشتر در عاقبت؛ و امید عفو ضعیفتر؛ چنانکه بیماری که 


۱- تکته‌ای باقی‌بما ند. ۲- چره (از«چریدن4)؛ چرا. ۳ سهم وحق بود. 


_ع۳ سس« _« «_-_ع_ع«_«م ۰.۰ ۰ .۰۰ _م. - ۰ 


۳/۲۰ معاملات 


انگیین خورد. خطروی بیشتر از آن که پانیذا خورد. وجون بشترخورد خطر 
بیش اذآن‌بو دکه کمتر خور د. 

وتفصیل آنکه حرام کدام است وحلالکدام» کسی داند که جملهٌ فقه بر- 
خواند - و بر هر کسی و اجب نیست که آن‌همه برخواند؛ که آنکس کسه 
قوت وی نه از مال غنیمت و نه از مال گزید ۲ اهل ذمشت است؛ چه حاجت 
بو او دا به کتاب غنایم و جزیت برخواندن؛ ولیکن بر هرکسی آن اجب 
است بیاموزد که بدان محتا ح بود: چون دخل وی از ییع است» علم بیع بر 
وی واجب باشد؛ و اگر از مزدودی است» علم اجادت بر وی واجب است 
که بیاموزد. و هر پیشه‌ای دا علمی است. پیشه‌ود دا علم آن پيشه واجب باشد 


آموختن. 


درجا دوم ورع نیکمردان است. که ایشان دا صا لحان‌گویند. و اين آن بو د 
که هرچه مفتی گوید «حرام نیست ولیکن خالی نیست اذ شبهتی»» آن نیزدست 
بدارد. 

و شبهت سه فسم است: بعضی آن است که واجب بود از وی حذر. 
کردن؛ و بعضی واجب نباشد. و لیکن مستحب بود و از واجب حذر کردن 
درجهٌ اول است؛» و از مستحب درجة دوم است؛ و سوم آن است که حذر اذآن 
وسوسه باشد و به‌کار نیاید» چنانکه کسی گوشت صید نخورد.و گوید که «باشد 
که این ملك کسی بوده باشد واز دی بجسته باشد۳»» يا سرایی به‌ععادیت 
دارد؛ بیرون شود و گوید که «باشد که خداوند۴ بمیرد و مسلك به‌وادث افتد.» 


این چنین بی آنکه نشانی بر وی دلیل کند» دسواس ینود و به‌کاد نیاید. 


درجه سوم ورع پرهیزگاران است. که ایشان دا متتقیان گسویند. و اين آن 
بو دکه آنچه نه حرام بو و نه شیهت» بلکه حلال مطلق پاشد ولیکن بیم آن 


۱- پانیذ (فانین)» شکرسرخ؛ نوعی حلوا. ۲- گزید ( گزیت)؛جزیه. ۳ گر يخته 


باشد. ۴ خداو ند» صاحب. 


آداب حلال و حرام افص 


بو دکه از آن در شبهتی دیگر افتد یا ددحرامی» آن نیز دست بدادد. 

رسول (ص) گفت: « بنده نرسد به‌درجة متتقیان تاآنگاه که چیزی که 
بدان باله۱ ۷ دست بدارد اذییم آنکه در چیزی افتد که از آن بالابود.» 

عمر(دض) گفت: «ما از حلال از ده نّه دست بداشتیم» ازییم آنکه‌در 
حرام افتیم.» و به‌سبب این بودکه کسی که صد ددم بردیگری داشتی نود ونه 
بیش نستدی, که نباید۲ که اگر تمام بستاند چربتر باشد. 

علی بن معبدگوید: سرایی به کرا داشتم. نامه‌ای نوشته بودم خواستم 
که این دا به‌خاله دیواد خشك کنم» پس گفتم: «دیو ار" ملك من وتا نکنم.» 
پس گفتم : «اين مقدار داقدری نباشد» اند کی خاله بر آن نبشته کردم. به‌عواب 
دیدم شخصی داکه با من گفتی: «کسانی که می‌گو یند که "خالك_دیوادی دا چه 
قدر بو د؟» فردا درفيامت ندانند!» 

و کسانی که اندراین ددجه باشنده ازهرچه اندله بو" د وددمحل" مسامحت 
باشدء حذر کنند؛ که‌باشد که‌چون دراه آن‌گشاده‌گردد به‌زیادت آن کشند» و دیگران 
نیز از درجهٌ متتقیان بیفتند در آخرت. 

و برای این بودکه حسن بن علی (دض) از مال صدقه خرمایی در 
دهان نهاد - و کودكه بود - دسول (ص) گفت: «ک خکخ انتها.» سیعنی 
بینداز | 

و از غنیمتی ۲ مشك آودده بودند. عمر عبدا لعزیز بینی فراگرفت و گفت: 
«منفعت‌وی بوست. و اين حق همه مسلمانان است.» 

و یکی از بزدگان پیشین بر سر بالین بیمادی بود» چون فرمان یافت؟ 
چراغ بکشت؟ و گفت: «وادث دا در دوغن 7 حق افتاد.» 

و عمر خطتاب (دض) مشك غنیمت دد خانه بگذاشته بود تا ذنش 
برای مسلمانان می‌فروشد!. يك داه در سرای شد. از مقنعةً وی بوی مشك 


۱ باك» پروا. ۲ نباید» مبادا. ۲ غنیمتی (یاء نسبت)» مال غنیمتی. 
۴ب چون بیماد دد گذشت. ه آن بزرگی چراغ دا خاموش کرد. ۶ دوغن 
چراغ » سوخت‌چراغ. ۷- می‌فروشد (استعمال کهن)؛ بفروشد. 


۳۷ معاملات 


شنبد» گفت: «اين چیست؟» گفت: «مشك می‌فروختم» دستم بوی‌گرفت؛ ددمقنعه 
ما لیدم.» عمر(دض) مقنعه از وی بستد و می‌شست و درخاك می‌ما لید ومی‌بویید 
تا هیچ بوی در آن بتمانده آنگاه با وی داد. و اين مقدار دد محل مسامحت 
باشد» ولیکن عمر خحسواست تا اين دد بسته دادد تا به‌چیزی دیگر ادا نکندا 
ویا اذييم حرام" حلال بگذاشته باشد وثواب متفیان ببا بد. 

و احمد حنبل دا پرسیدند که «کسی ددمسجد بُو"د وبخود می‌سوزد از 
مال سلطان.» گفت: «بیرون باید آمد تا بوی نشنود. و این خود به‌حرام نزديك 
بنوده که‌آن قدد بوی که به‌وی دسد و درجامه گیرد مقصود بو" و باشدکه 
در محل" مسامحت نباشدا.» و وی دا پرسیدند که «کسی ودقی یابد از حدیث» 
روا بو دکه بنویسد بی‌دستودی۳؟» گفت: «نی». 

وعمر بن‌حطّاب دا (دض) زنی بودکه وی‌را دوست‌داشتی» چون خلافت 
به‌وی دسیدء وی دا طلاق داد ازیم آنکه نبا ید۴ که در کاری شفاعت کندث و از 
خویش آن قوّت نیا بد که آن دا خلاف کند. 

و بدان که .هر مبا حکه بر پیت دنیا بازگردد از اين جمله باشد: چون 
بدان مشغول شود وی دا به کاردهای دیگر افکند. بلکه هر که از حلال" سیر 
بخور د ازدرجة متقیان محروم ماتد. از برای‌آنکه سیرخوددن حلال" شهوت 
را بجنباند» و آنگاه در طلب افکند» ویم آن بو دکه انديشة ناشایست درآید» 
و یم آن‌ب و دکه نظر پدید آید.۶ و نگریستن ددمال اهل_دنیاوبا غ وکوشنك 
ایشان اذابن بو دا که این حرص دنا را بجنباند. و آنگاه درطلب آن افتد و 


اس سوص ۰۳2/۱۴۴ ۲- در ترجمهٌاحیاع»: اذاحمد حنبل‌پرسیدن که «مردی‌ددمسجد 
باشد و مجمر سلطان‌بیاد ند ومسجد به عود بخرکنند»» گفت: «باید که‌ازمسجد بیرون آیدکه از 
عودجز بوی‌آن منفعتی نباشد» واین نزديك‌است به‌حرام. چه‌آن‌قدد اذ بوی عطر به‌جامهژوی 
آویزد دوا که‌مقصود باشد و درآن ضنت دود. ونتوان دانست‌که ددآن تسامح هست‌یا نه...» 
۳ دستودی» اجازه. ۴ لباید»میادا. ۵ آنزن. درو ترجمه‌احپا»4: 
و بیشتر "مباحات" داعی باشدبه‌محظودات تا به‌حدی‌که سیرخوردن وعطر به کادداشتن شهوت‌عزب 
بجنبا ند» پس شهوت‌به "!ندیشیدن* داعی شود» وا ندیشیدن به "دیدن"ودیدن به‌جز آن.(دبم‌عادات. 


کتاب چهادم» باب‌اول) ۷ آزهمین‌قبیل بود. 


آداب حلال و حرام ۷۳ 


به‌حر ام ادا کند. وبرای این کفت دسول (ص) که « حب السدنیا رات کر 
خطینه»» دوستی دنا سر همه گناهان است؛ و بدان دنیای مباح خواست!؛ 
که دوست داشتن دنیای میاح" جملهً دل بستاند و درطلب, دنیای بسیار افکند - 
و بی‌معصیت داست نیاید‌تاذکر حقستعا لی- ازدل وی ذحمت کند.و سر همةً 
شقاوتها اين بو دکه غفلت از حق--تعالی- بردل غلبه گیرد. 

و برای این بودکه سفیان ثوری (ده) بر دد سرای بر کشیده‌ای اذ آنر 
محتشمی بگذشت.یکی با وی بود در آنجا بنگریست؛ وی دا نهی کرد و گفت: 
«ا گرشمااین نظرنکنید ایشان این اسراف نکنندی» و شماشريك با شیددرمظلمت 
آن اسراف.» 

واحمد حنبل دا پرسیدندا زدیو ادمسجدوسرای به گچ کردن» گفت: «ذمین 
روا باشد تا خاكه برنخیزدا» اما گچ کردن دیواد را کار هام که آن آدایش بود. 

و بزرگان ستلتف" گفته‌اند: «هر که دا جامه تتنك وباديك بوده دين _ 
وی تنك بود.» 

وجملهةً این باب آن است که حلال دست بدارد اذ بیم آنکه به‌حر ام کشد. 


درجه چهارم ور ع صد یقان است» که‌حذد کنند از چیزی که حلال بو د وبه 
حرامی ادا نکند نیز ولیکن درسبی از اسباب حاصل شدن وی معصیتی‌دفته 
باشد.ومثال این آن است که بشرحافی(ده) آب نخوددی از آن جوی که سلطان 
کنده بودی. و گروهی درداه حج آب نخوردندی از آن حوضها که سلطانکنده 
بودیا: دقومی انگور نخوردندی ازبستانی که آب آن درجویی دفته بودی که 
سلطان کنده بودی. 

و احمد حنبل کراهیت داشتی که در مسجد درزیی کنند و کسب کنند. و 
پرسیدند ازدوك گری که در گنبد گورخانه پنشیند ودیستد؟ کر اهیت داشت و گفت: 


«گورخانه برای آخرت است.» 


۱ خواستن؛ اداده کردن» مراد داشتن. ۲- برای‌اینکه خالك پلند نشود» کف دا به 


گچ کردن دواست. 


۳۷ معاملات 


وغلامی‌چراغی‌فراگرفت ازخانهٌ سلطانی» خداوند وی آن چراغ بکشت. 
ودوال_ نعلین بکی بگسست» مشعله‌سلطان می بردند» از آن روشنایی حذر کر د که 
آن دوال نیکو کند. و زنی دوك می‌ر شت» مشعلهةٌ سلطان بر وی‌گذد کرد بایستاد 
تا در آن دوشنایی نرشته باشد. 

و ذوالشون مصری دا باز داشتندا چند دوز گرسنه بود دنی پادسا که 
مرید وی بود از دیسمان حلال خود وی را طعام فرستاد» بنخودد. پس آن زن 
با وی عتاب کرد گفت: «دانستی که آنچه من فرستم حلال بنود و تو گرسنه 
بودی! جرا نخوددی؟» گفت: راز آنکه برطَسّق ظا لمی پیش من دسید» و از 
دست_ زندانبان بود.» و این از آن حذر کر دکه سبب دسیدن به‌وی قوات دست 
ظالمی بود و آن قو*ت ازحرام به‌دست آمده باشد. و اين عظیمترین درجهً ودع 
اش انز ات باب 

و کسی که تحقیق این نشناسد. باشد که به‌وسوسه کشد تا از دست هیچ 
فاسق وظا لم‌طعام نخورد.و این‌نه‌چنین‌است که این به ظا لم مخصورص بنود» که 
وی حرام خورد» و قوت وی از آن باشد؛ اساآنکه ذن‌اکند - مثلا" - 
قوات وی از زنا نباشد» پس‌سبب رسیدن طعام قو"تی نباشد که اذحرام بود. 

و سری"ستقتطی گوید: «روزی دد دشت فراآیی دسیدم و گیاهی دیدم» 
گفتم: "این بخورم» که اکر هر گز حلال خو اهم حورد این خواهد بود.* ها تفی 
آواز دادکه *آن قو"ت که ترا اینجا دسانید از کجا آمد؟* گفت: "پشیمان شدم 
و استغفار کردم.؟» 

این است درجه صد"یقان. و اين اندیشه‌های باريك ددچنین احتیاطها 
کردندی. و اکنون این بدل افتاده است. تا احتیاط دد جامه شستن و آب 
پا کث‌طلب کردن می‌کنند « ایشان‌این آسان‌فر | گرفتندی و پای برهنه دفتندی و اذ 
هر آیی که یا فتندی طهادت کردندی. و لیکن آن طهادت آدایش بیرون است و 
ن_ظاده‌گاه خلق است» اندر آن تفس دا شتر هی عظیم است. به‌تلبیس مسلمانان 
را بدان مشغول می‌دادند؛ و اين آدایش باطن است ونظادهگاه حق" است. از 


۱- نسخه بدل: هاگرفت (وهاع پیشوند قدیم). ۲- بازداشتن» ز ندا نی‌کردن. 


آداب حلال و حرام ۳۴ 


ت‌‌ ع ‏ مس 


درجا پنجم ور ع مقر"بان است و موحندان. که هرچه جز برای حق-تعا لی- 
ود از خحوددن و خفتن و گفتن - همه برخود حرام دانند. و این قوسی 
باشند که ایشان يك‌همت و يك‌صفت شده باشند. و موحد بکمال" ایشان 
باشند. 

از یحبی‌بن یحیی حکایت کنند که وی دارو خورده بود ذن وی گفت: 
«گامی چندفراری درمیان سرای!» گفت: «این دفتن را وجهی ندانم و 
سی‌سال است تا من حساب خود نگاه می‌دادم تا جز برای دین خود حر کتی 
ک 

پس این قوم دا چون نیئتی دینی فرا نياید هیچ حرکت نکنند؛ و اگر 
خورند آن مقداد" بیش نخورند که عقل و حیات ایشان برجای باشد - برای 
قوات عبادت؛ و اکرگویند» آن گویند که داه دین ايشان باشد. و هرچه جز 
این باشد» همه بر عود حرام دانند. 

این است درجات ود ع؛ و کمتر از آن نباشد که بادی بشنوی» و خود 
را بدانی و نا کسی خود دا بشناسی؛ و اگرخواهی که در ددجة اول - که آن 
درجة ور ع عدول مسلمانان است - باشی تا نام فسق اذتو بیفند» از آن عاجز- 
آیی» وچون کار فرا حدیث دسد» دهان فراخ بازکنی» و سخن همه از ملکوت- 
گویی؛ و از سخن ظاهر که دد علم شریعت است ننگ داری» بلکه خواهی که 
همه طامات وسخنهای بلند گویی. 

و درخبر است که دسول (ص) گفت: «بترین قوم‌آنانند که تن ایشان 
برنعمت" داست بایستاده باشد» و طعامهای الوان می‌خورند و جامه‌های الوان 
می‌پو شند» و آنگاه که دمان باز کنند» حدیثهای نیکو می‌گو یند.» حق. تعا لیسما 
دااذاین آفتها نگاه داداد» به‌فضل خویش.- 


باب سوم - ددجدا کردن حاللال از حرام و بژدهیدن‌آن. 

بدان که گردهی کیان برده‌اند که مال دنیا همه حرام اشیته ایا ی ۳ 
حرام اش و سه‌قسم شده‌اند: آن فوم که احتباط و ودع برایشان غا لب است 
گفتند که «هیچ چیز نخوریم مگر گیاه که در دشت باشد و گوشت ماهی و صید 
و مثل این .» و گروهی که بطالت و شهوت بر ایشان الب شده است گفتند: 
«فرق نباید کرد؛ و ازهمه می باید خورد.» و گروهی که به‌اعتدال نزدیکتر ند گفتند 
که«هر چه ایزدنعا لی‌بیا فر یده است:از همه‌باید خورد؛ و لیکن به‌مقدار ضرورت.» 
و این هرسه خطاست قطعاً» بلکه ددست آن است که همیشه حلالی دوشن است؛ 
و حرامی دوشن و شبهتی در میانه می‌باشد تا به‌قیامت؛ چنانکه دسول(ص) 
گفته است. 

و آن کس که‌می پندارد که از مال دیا بیشتر حراع‌است. غلط می کند؛ که 
حرام" بسیاد است و لیکن بیشتر نیدست. وفرق است میان بسیار و بیشتر. چنانکه 
بیمار و مسافر و لشکری بسیارند ولیکن پیشتر ایشان نیستند. وظالمان بسیارند 
ولیکن مظلومان" بیشترند. و و جه این غلط در کتاب احیاء بشرح و برهان 
گفته‌ایم. 

و اصل آن است که بدانی که خلق دا نفرموده‌اند که چیزی خودند که در 
علم خدای_تعا لی- حلال باشد؛ که" دد طاقت کس نیاید. بلکه فرموده‌اند که 
«آن خورید که پندارید که حلال است. تاحرامی آن پیدا نب و د6؛ و اين همیشه 
آسان به‌دست می آید. ودلیل براين آن است که دسول(ص)ازمطهر ه مشر کی 
طهادت کرده است.» وعمر(رض) از سبوی ذنی ترسا طهارت کرده است. و اگر 
تشنه بودندی آب خوردندی» و پلیدی خوردن حلال بو ده وغا لب آن باشد که 
دست ایشان نلجچس بنود که مر خورده باشند و مرداد حورند: ولیکن جون 
پلیدی ندانستند به‌پا کی فرا گرفتندا. 


۱ زیراکه. 
۲ چون علم به پلیدی مطهره وسبو نداشتنه آن را پاك شمرد ند. 


آداب حلال و حرام روص 


و صحابه در هرشهری که دسیدندی طعام خوردندی و معاملت کردندی» 


با آنکه در روژگاد ايشان دزد و د با ده و ختمر فروش همه بوده‌است. ودست 


ازهمه دنیا بتداشتند» و همه دا نیز برابر بتداشتند» و به‌قدد ضرودت‌قناعت.- 
نکردند. پس باید که بدانی که مردمان در حق تو شش قسم‌اند: 


قسم ادل آنکه کسی مجهول بو د که از وی نه صلاح دانی ونه‌فساد. چنانکه 
در شهری غریب شوعه دوا بو دکه از هر که خواهی نان خری و معامل تکنی؛ 
که هرچه در دست وی است. ظاهر آن است که مك وی است. واین دلیل" 
کفایت است. جز به‌معاملتی که دلیل حرامی کند باطل نشود. اما از کین 
در اين تو تفت کند» و طلب کسی کند که صلاح وی دانسد۱» اين از جملةٌ ودع 
بلوآ ولیکن واجب نبود. 


قسم دوم آنکه وی دا بصلاحآدانی: از مال وی‌نعوددن دوا بنود وتوقتف- 
کردن از ودع نب ود بلکه از وسوسه باشد. و اگرآن کس به‌سبب توقتف تو 
رنجور شود این دنجانیدن" معصیت بنوآد» و گمان بد بردن بر اهل صلاح" 


خود؟ معصیت بو د. 


قسم سوم آنکه وی دا ظالم دانی - چون ترکان وعمتال سلطانیان - یا دانی 
که جملهٌ مال وی یابیشتر آن س حرام است: از مال وی حذر واجب بو د 
مگ رآنکه دانی که از جایی حلال است - و اینجا از حال وی علامتی ظاهر 
پیدا آید که دست وی دست غصب است. 

قسم چهارم آنکه دانی که بیشتر ازمال وی حلال است ولیکن اذحرام" خالی 
نیست قطعا؛ بدانکه مردی دهقان بو د ولیکن عملی از آن سلطان دادد؛ با 
بازد گانی بو دکه با سلطان معاملت کند اما بیشتر مال وی حلال باشد. روا 
بو دکه‌آن بیشتر فرا گیرد که حلال است و لیکن حذر کردن از وی ودع مهم" 


۱- از صالح بودن آن‌کس پاخبر باشد. ۲- بصلاح» صالح. 


۳۸ معاملات 


باشد. 

و کیل عبداله مبارك ازبصره به‌وی نوشت که «با کسانی معاملت کرده می- 
آید که ایشان باسلطانیان معاملت کنند» باایشان معاملت کردن دوا بو د؟» گفت: 
«اگر جز با سلطانیان معاملت ندارند» با ايشان معاملت مکن» واگر با دیگران‌نیز 
معاملت می کنند» روا بو د با ایشان معاملت کردن.» 


قسم پنجم آنکه ظلم وی نشناسی و از مال وی خبر ندادی» امتا با وی 
علامت ظلم بینی» چون کلاه وقبا وصودت لشکریان. این‌نیزعلامتی ظاهراست؛ 
از معاملت با ایشان نیز حذر باید کرد تا آنگاه که بدانی که آن مال که به‌تو می- 
دهند از کجا می آرند. 


قسم ششم آنکه کسی که با وی علامت ظلم نبینی» و لیکن علامت فسق بینی؛ 
چنانکه دیبا پپوشد و ساحت بزدا داد و دانی که شراب خورّد و ددزنان 
نامحرم نگرد. درست آن است که از مال وی حذر نباید کرد که اين؛ مال دا 
حرام نگرداند بیش از آن نب و دکه گویند: «چون این" حلال می‌دارد؛ باشد که 
از حرام نیز حذرنکند.» وبراین» حکم نتو ان کرد به‌حرامی مالٍ وی که هیچ 
کس از معصیت‌معصوم نیست و بسیاد کس بو دکه ازمظا لم حذر کند اگرچه از 
معصیت حدذر نکند. 

داين قاعده درفرق میان حلال وحرام‌نگاه بایدداشت» اگرحرامی‌خورده 
آید که وی نداند بدان مأخوذ نباشد» همچنانکه نماز با نجاست دوا بو د؛ 
و لیکن اگرنجاستی بو دکه وی ندانده بدان مأخوذ نباشد؛ و ار پس اذآن 
بداند. بريك قول" فضای نمازواجب نیاید که دسول(ص) ددمیان نماز نعلین 
بیرون کرد ونماژ از سرنگرفت و گفت: «جبریل(ع) مرا خبر داد و گفت: "نعلین 
آلوده است.٩*»‏ 


وبدان که هرجای که گفتیم:«ور ع" مهم است. اگرچه و اجب‌نیست» شایدرو اباشد 


اس ساخت بزد» ساز وبرگ زدین. ۲--علامت‌فسق. 


آداب حلال و حرام ۳۳۵ 


که سوال کند! که‌از گجاست به‌شرط آنکه دنجی حاصل نیاید؛ و اگر آن‌کس 
از سوال وی بخو اهد دنجید» سواله حرام باشد - که ودع" احتباط است. و 
رنجانیدن" حرام- بلکه باید که تلطف کند وبهانه آرد و نخورد؛ واگر نتواند» 
بخورد تا آن کس دنجود نشود. و اگر از کسی دیگر پرسد که ممکن با شد 
که وی" بشنود. حرام بو د؛ که این تجسّس است و غیبت وگمان بد» و اين 
همه حرام است: برای احتیاط" این مباح نشود. 

و دسول(ص) مهمان شدی ونپرسیدی» وهدیه بردندی وی دا ونبرسیدی 
هدیه است یا صدقه الا" جایی که سبب شبهت" ظاهر بودی. و در ابئدا که در 
مدینه شد آنچه بردندی بپرسیدی که هدیه است يا صدقه - برایآنکه جای 
شك بود - و اذآن؟ هیچ کس دنجود نشدی. 

و بدان‌که اگر دد بازادی مال سلطانی٩‏ طرح‌کنند* یا گوسفند غادتی 
افتد: اگر داند که بیشتر مال" درآن بازار" حرام است. باید که نخرد تاآنگاه 
که سا ل کند و پرسد که از کجاست؛ و اگربیشتر" حرام‌نباشد» خریدن بی‌سوال 
روا بود؛ ولیکن سوال از ور ع مهم۲ باشد. 


باب چهادم - در | دداد سلطا نبان دسلام کردن براشان» و ۲ نجه 
از مال ا.شان حلال باشد استدن 
بدان که هرچه در دست سلطانیان روزگاد است. که ازخراج مسلما نان 
ستده‌اند یا از مصادره یا اذ رشوت. همه حرام است. 
وحلال دردست ایشان سه مال است: مالی که از کنفتاد به‌غنیمت‌بستانند» 
و یا گزیدی که ازاهل ذمتت بستانند - چون به‌شرط شر ع ستانند؛ ویا میرائی 
که دردست ایشان افتد از آن کسی که بمیرد و وی دا وادئی نباشد که آن مال" 


مصالح را باشد. 
از فان با ای ال ۷ به خاطر احقیاط. #۴ از آن 
پرسیدن. ه ساطانی («ی»4 لسبت). ۶ طرح کردن» به‌زود عرضه کردن وفروختن. 


۷- از شماد ودع مهم. ۸ گزید (گزیت» جزیه)» خراج سرانه» مالی که امام از کافر ان ذمی 
(کافرانی که باشرایط خاصی ذیر لوای اسلا آمدهاند) می‌گرفته است. 


۳۸۰ معاملات 


وچون روز گاد چنین است که این مال حلال" نادر است» و بیشتر از 
حرام ومصادده است. نشاید از ایشان هیچ‌چیز ستدن تا ندانی که از وجه حلال 
است؛ اما از غنيمت يا از گزید یا از تر کات": 

و روا باشد که سلطانی نیز ملکی احیا کند» و آن وی درا حلال باشد. 
ولیکن اگر مزدور" به‌ ییگار داشته باشد» شبهت بدان دراه يا بد» اگر جه حرام 
نگردد. و اگر ضیاعی خرّد در ذ مشت؛ هم ملك وی باشد؛ و لیکن چون بهای 
آن اذحرام زار د» شبهتی بدان داه یابد. 

پس هر که از سلطان | درادی دادد: اگر برخاص" ملك وی دارد؟ 
چندانی که باشد دوا باشد؛ و اگر بر تتر کات و مال متصالح" بود» حلال 
نباشد تا آنگاه که این کس چنان نباشد که مصلحتی از آن مسلمان‌ان در وی 
بسته ود چون مفتی و قاضی و فقیه ومتو كلی وقف" و طبیب. 

و در جملهکسی که به‌کاری مشغول بو دکه خیر وی؟ عام بو ده و طلةً 
علم در این شريك باشند» و کسی نیب ز که درویش باشد و از کسب عاجز باشدی 
وی دا نیز حفی بو د در اين. ولیکن اهل علم را و دیگران دا بدان شرط 
روا بو دکه با عامل سلطان در اين» هیچ مداهنت نکنند» و درکارهای باطل با 
ایشان موافق نب‌اشند» و ایشان دا بسرظلم" تز کیه نکنند» بلکه به‌نرديك ایشان. 
شو ندء و اگرشوند چنان شوند که شرط_ شرع است و شرح آن‌گفته آید. 


فصل [درحالهای مردمان با سلاطین دعمال سلاطین] 
بدان که علما دا وغیر علما دا با سلاطین سه‌حالت است: 


یکی آنکه به‌نزديك ایشان نشوند. و نه‌ایشان به‌نزديك وی‌آیند؛ وسلامت_دین 
در این باشد. 


ترکات (ج تر که)؛ تر که» مرده دیگ» در اصطلاح فقیهان مالی‌ که اذمرده‌ای باز می‌ماند و 
حق‌فیر بدان تعلق ندادد» وتنها بهوادثان می‌دسد. ۲ اکر از ملك مخصوص 
سلطان حقوق ددیافت دادد... ۳ مالی‌که دد داه مصالح عامهٌ مسلما تان باید خرج شود. 
۴ خیر آن کاد. ۵ ودد این شريك باشد4 به‌قرینه حذف شده است. 


آداب حلال و حرام ۳۸۰۱ 


حالت دوم آنکه به‌نزديك سلطان شوند و برایشان سلام کنند؛ واين درشر یعت" 
مذموم است - عظیم - مگ رکه ضرودتی باشد» که دسول (ص) صفت امرایر 
ظالم می گفت» پس کفت: «ه رکه از ايشان دوری جوید داست؛ و هر که با 
ایشان به هم بادنیا افند. وی هم ازایشان است.» و گفت: «پس اذاین , سلظانان 
ظالم باشند. هرکه بر درو غ و ظلم ایشان اغماض کند و داضی بود» از من 
نیست و وی دا در قیامت به‌حوض ۱ من دراه نیست.» و گفت: «دشمنترین علما 
نزد حق-تعا لی- علمایی‌اند که به‌ نز ديك مرا شوند.» و گفت: «بهتر امرا 
آنانند که به‌نزديك علما شوند.» و گفت: «علما امانت دادان پیغامبر انند - تا با 
سلطانان مخا لطت نکنند - وچون مخا لطت کردند» در امانت خیانت کردند» از 
ایشان حذر کنید و دود باشید.» 

و بوذدگفت فرا ستلمته که «دود باش ازدد گاه سلطان که از دنبای وی 
هیچ‌چیز به‌تو نرسد که نه از آن زیادت" از دین تو بشودا.» و گفت: «دد دوذخ 
وادیی است که در آنجا هیچ کس تبود مر عا لمانی که به‌زیادت سلطانان 
شو ند.» و عبادة‌بن| لصامت می‌گوید که «دوستی علما و پادسایان با امرا دلیل 
نفاق بو"د» و دوستی ايشان با توانگران دلیل دیا بود.» و ابن سعود می- 
گوید: «مرد باشد که با دین درست نزديك توانگران شود و بی‌دین بیروند 
آید.» گفتند: «چگونه؟» گفت: «رضای ایشان جوید به‌چیزی که خشم خدای 
تعا لی- در آن باشد.» وفضتینل می‌گو ید:«همچند_آن که عالم به‌سلطان نزديك 
می‌شود اذ حق.‌تعا لی- دود می‌گردد.» و وهب می‌گوید: «این علما که به 
نزديك سلطان می‌شوند. ضرد ایشان بسر مسلمانان بیشتر است اذ ضردر 
مقامران»» ومحمدبن سلمه می‌گوید:«مکس برنجاست آدمی نیکو تر از آنکه 
علما بز درگاه سلطان.» 


فصل بدان که سبب این تشدیدها آن است که هر که نزديك‌سلطان شدء در 
خطرمعصیت افتاد - اما در کرداد و انا در گفتاده اما در خاموشی وا ما 


اس حوض»کوثر. ۲- شدن؛ دفتن. 


۳۸۲ معاملات 


دز اعتقاد. 

آمتا مصیت‌کردار آن بو د که غالب" آن باشد که سرای ایشان 
مقصوب بنود و نشاید اندر آنجا شدن؛ و اگر بمثتل در صحرا و دشت باشد» 
خیمه‌وقرش ایشان‌حرام بو د. نشایددرشدن" وپای" بر وی نهادن؛ واگر بمثل 
در ذمین مبا ح‌ب و دبی‌فرش وخیمه - اگر خدمت کند وسرفرو دادد» ظا لمی‌دا 
تو اضع کرده باشد و اين دوا نب ود بلکه درخبر است که هر که توانگری دا 
تواضع کند - اگرچه ظا لم نبود- برای توانگری» دوبهره آژدین وی بشود. 
پس جز سلام" مباح بو د. اشادست بوسه دادن و پشت دا خمانیدن و سر 
فرو داشتن» این همه نشاید. مگر که سلطان عادل دا با عالم را یا کسی دا که 
به‌سبب دین" مستحق تواضع بود. و بعضی‌ازس‌كف" مبا لغت کرده‌اند» وجواب 
سلام ظا لمان نداده‌اند» تا استخفاف کرده باشند بر ايشان به‌سبب ظلم. 

اما مصیت‌گفتار بدان نود که وی دا دعا کند و گسوید مثلا": «حق- 
تعا لی- زندگانی دهاد و ادذانی دادادا» و اين و امثال این؛ و اين نشاید؛ که 
دسول (ص) می‌گوید: «هر که ظالمی دا دعا گوید به‌طول_ بقا» دوست داشته 
بو دکه همیشه‌در زمین » کسی بو دکه خحدای را معصیت می کند.» پس هیچ دعا 
روا نود مگر گوید: اصلحك‌الله۲ یا وفْقك‌الله للخیرات" طو لاله عمر لد" 
فی طاعته*. و چون از دعا فاد غ شود غالب آن باشد که اشتیاق خود به. 
تجدمت فرا نماید و گوید که «همی خواهم که پیوسته به‌خدمت دسم»: اگر این 
اشتیاق" در دل ندارد. دروغی گفته باشد و نفاقودزیده - بی‌ضرودتی؛ و اگسر 
در دل دارد» هر دل که به دیداد ظالمان مشتاق باشد اذ نور مسلمانی خالسی 
بنود بلکه ه رکه خدای-تعا لی- راخلاف کند باید که دیداد وی دا همچنان 
کار ه باشی که تراخلاف کند. وچون از این فادغ شد. ثنای وی گفتن گیرد به 
عدل و انصاف و کرم و آنچه بدین ماند. واين از درو غ ونفاق خالی نود و 
کمترین آن‌باشد که دل ظالمی نگاه داشته باشد وشادکرده بو د. واين نشاید. 


۱- درشدن» درون شدن. ۲ خدا ترا پصلاح داداد. ۳- خدا ترا بر نیکیها کامیاب 
داداد. ۴ خدا زندگانی ترا ددفرما نبردادی ار خود دداژکناد. 


آداب حلال و حرام ۳۸۳ 


وجون اذاین فاد غ گردد غالب آن بو دکه آن ظا لم محالی! می گوید وی را 
سر می‌باید جنبانید و تصدیق می‌باید کرد؛ و اين همه معصیت بو د. 

اما مصیت‌خاموشی آن باشد که در سرای وی فرش دیبا پیتد وبر 
دیوادها صودت بیند وبا وی جامةّ ابریشمین و انگشتری زدین و کوزه سیمین» 
و باشد که از زبان وی فحش شنود و دروغ و دد اين همه حسبّت واجپ 
بنوآد و خاموشی نشاید؛ وچون ترسد" از حسبت معذور باشد. ولیکن درشدن 
بی‌ضرودتی معذود نباشدآ. که نشاید بی‌ضرودتی دد جایی شدن‌ که معصیت 
بو دو حسنبت نتوان کرد. 

اما معصیت دل و اعتقاد بدان بو دکه به‌وی؟ میل کند و وی دادوست.- 
دارد» وتواضع وی به‌اعتقادکند» و در نعست وی نگرد» و دغبت وی در دئیا 
بجنبد. که دسول(ص) می‌گوید: «یاتنتشتر المهاجرین؟ ددنزديك اهل دنیا 
مشوید که برروذزیی* که حق.تعا لی- شما دا داده‌است خشم گیرد.» وعیسی(ع) 
می‌گوید: «ددمال اهل دنیا منگرید که‌روشنایی دنیای ایشان شیرینی ایمان‌از دل 
شما ببرد.» 

پس اذ این جمله باید که بدانی که به نزديك هیچ ظالم شدن رنعصت 
نیست مگر بهدو عذد: یکی آنگاه که فرمانی باشد ازسلطان - بهالزام - که اگر 
فرمان نبری بیم آن باشد که برنجانند* یاحشمت سلطان باطل شود و دعبتت 
دلیر گردند؛ ودیگر آنکه به تظلسم شود درحق خود. يا شفاعت درحق" مسلمانی» 
اندر اين دخصت باشد. به‌شرط آنکه درو غ نگوید. و ثنا نگوید» و نصیحتر 
درشت باذ نگیرد» و اگر ترسد نصیحت به‌تلطّف باذ نگیرد. و اگر داند که 
قبول نخواهد بود بادی از ثنای درو غ گفتن حذر کند. و کس‌باشد که خویشتن 
دا عشوه دهد که من برای شفاعت ی و ): ا گر آن‌کار به‌شفاعت دیگری راست 
شود يا دیگری‌دا قبول پدید آید رنجود گردد؛ این نشان آن بنودکه به‌ضرودت 


‌ 


نمی‌شود. 


۱- محال» بیهوده» بی‌اصل» ددوغ. ۲- ولی دد دفتن بی‌ضرودت به مزدسلطان معذود 
فیست. ۳ به‌سلطان. ۴ ای‌جماعت مهاجران. هسروزی رزق. 
#شکنجه و آذاد دهند. 


۳۸۶ معاملات 


حالت سوم آن است که به‌نزديك سلاطین نشود. و لیکن سلاطین به‌نزديك وی 
آیند. و شرط این آن است که چون سلام کنند جو اب دهد و اگر اکرام کند و 
برپای خیزد روا بو دکه‌آمدن وی | کرام علم است - و بدین نیکوی مستحق" 
| کرام است!» چنانکه برظلم" مستحق" اهافت است. اما اگر بر نخیزد وحقادت 
دنیا فرا نماید» اولیتر آن باشد» مگرترسد که وی دا برنجانند تا حشمت سلطان 
درمیان دعیت باطل نشود. 

چون بنشیند سه‌نوع نصیحت واجب شود: یکی آنکه اگر چیزی‌می کند! 
که نداند که حرام است‌تعر یف کند ؟؛ و دیگر اگرچیزی می کند و داند که حرام 
است - چون ظلم وفسق - تخویف کند وپند دهد و بگوید که «لذات دنیا بدان 
نیرژد که‌مملکت آخرت بدان بزیانآید» و آنچه‌بدین ماند. سوم‌آنکها گر دجهی 
می‌نماید درمراعات ومصاحت خلق که وی از آن غافل باشد وا گر بداند قبول- 
کند. بر آن تنبیه کند. 

و اين هرسه واجب است بر کسی که به‌نزديك سلطان شود. چون امید 
قبول باشد؛ و چون عالم به‌شرط بو سخن وی اذ قبول خالی نباشد. اما 
اگر بر دنیای ایشان حریص باشد وی دا حاموشی اولیتر که جز از آنکه بر وی 
حندند فایده دیگر نبود. 

مقاتل‌بن صا لح گوید که: به‌ نزديك حمادین ستلمه بودم. و درهمه خانة 
وی مصحفی بود وحصیری و انبانی وسطهتره‌ای. کسی در بزد گفتند: «محمد 
بن سلیمان است. خلیفةٌ رودگاد» در آمد و بنشستو گفت: «اذچه سبب است که 
هرگاه که‌ترا ببینم درون من پرهیبت شودآ» حمتاد گفت: «اذآن که‌رسول(ص) 
گفته است که «عالم که مقصود وی از علم" خدای-تعا لی- بود؛ همه کس از 
دی بترسد؛ وچون مقصود وی دیا بو او از همه کس بترسد.» پس چهل 
هزاد ددم پیش وی بنهاد و گقت: «اين در وجهی صرف کن.» گفت: «برو وبا 


۱ چون سلطان‌سلام کند عالم‌جواپ دهد و اگر عالم‌از راه اکرام‌بر پای خیزده هم روا باشد 
زیرا آمدن سلطان به نزد عالم» ددحکم بزدگداشت علم است و جواب آن یزدگداشت است. 
۲- سلطان. ۳ عالم حرام بودن آن دا به سلطان بشناسا ند. 


آداب حلال و حرام جپز۳ 


خداوند آن ده.» سو ند خوددا که «از میراث حلال یافته‌ام.» گفت:«مرا بدین 
حاجت ست.» گفت: «قسمت کن برمسلمانان و بر مستحتتان.» گفت: «باشد 
که به‌انصاف قسمت کنم» کسی گو ید انصاف نگاه نداشت و بزهکار گردد این نیز 
نخواهم.» و آن از وی نستد. 

حال‌وسخن علما باسلاطین‌چنین بوده است. وچون‌ددنزديك ایشان‌شدندی» 
چنان بودی که طاووس"۲ شد نزديك هشام‌بن عبدا لملك که خلیفه بود. چون‌هشام 
به‌عدینه رسید گفت: «کسی دا از صحابه نزديك من آرید.» گفتند: «همه بمرده 
اند.ی گفت: «از تابعیان طلب کنید.» طاووس دا نزديك وی‌آوردند. چون 
در شدء نعلین بیرون کرد و گفت: «ا لستلام علتينك يا هشام» چگو نه‌ای یاهشام؟» 
پس هشام خشمگین شد - عظیم - وقصد آن کرد که وی دا هلاه کند. گفتند: 
«اين حرم دسول(ص) است واین مرد از بزرگان علماست. این نتو ان کرد.» 
پس گفت: «ای طاووس, این به‌چه دلیری کردی؟» گفت: «چه کردم؟» خشم وی 
زیادت شد. گفت: «چهار ترك ادب بکردی: یکی آنکه نعلین بر کناد بساط 
من بیرون کردی - واین به‌نزديك ایشان ذشت بودی» که پیش ایشان با موزه و 
تعلین ببایستی ایستاد و اکنون در سرای خلفا دسم این است؛ و دیگر آنکه مرا 
امیرالمومنین نگفتی و دیگر آنکه مرا به‌نام حواندی و به نیت نخواندی - و 
این به‌نزديك عرب ذشت باشد؛ و دیگ رآنکه ددپیش من بنشستی بی‌دستودی و 
دست من بوسه ندادی.» طاووس گفت: «امتاآنکه نعلین بیرون کردم پیش توه 
هر روذ پنج باد پیش خداوند خویش و از آن همه خلق" بیرون کشم» برمن 
خحشم نگیرد؛ و اما آنکه امیر المومنین نگفتم آن بودکه همه مردمان به‌ابیری_ تو 
داضی نه‌اند» ترسیدم که دروغی گفته باشم؛ اما آنکه ترا به‌نام خواندم نه به 
کنیت» خدایب‌تعا لی- همه‌دوستان خود دا به‌نام خوانندنه‌به کنیت» و گفت: با 
آدم؛ یاداود یا یحیی؛ یا موسیء يا عیسی! و دشمن دا به کنیت خواند» گفت: 
تبت؟ دا آبی لهتب؟؟؛ اماآنکه دست بوسه ندادم» از امیرالمومنین علی 


۱ خلیفه سو گند خودد. ۲ مراد طاووس بن کیسان است ۳ وخداو ند 
همهٌخلق. ۴- (قر آن» ۱/۱۱۱)؛ زیانکاد یادا دو دست بولهب. 


سم ۰ ۰ مب ۰ + و . 


۳۸۹ معاملات 


(دض) شنیدم که گفت "روا نیست دست هی چکس پوسه دادن مر دست زد" 
به‌شهوت یا دست فرزند" به‌رحمت؟ اما آنکه پیش تو بنشستم» از امیرالمومنین 
علی (دض) شنیدم که گفت: #هر که خواهد که مردی دا ببیند از اهل دوذخ گو 
در مردی نکر نشسته وقومی پیش او به‌پا ایستاده.*» هشام را خوش آمد» گفت: 
«مرا پندی ده.» گفت از علی (دض) شنیدم که گفت: «در دوزخ ماران‌اند» هر 
يك چند کوهیء و کژدس ان‌اند هريك چتند اشتری» و منتظر امیران‌اند که با 
رعیت خویش عدل نکنند.» این یکفت و .برپای خاست و برفت. 

و سلیمان عبدالملك خلیفه بوده چون به‌مدینه دسید بوخازم داء که از 
بزرگان علما بود؛ بخواند و با وی گفت: «چه‌سب است که ما مرگ راکار هیم؟» 
گفت از آنکه دنا آبادان کردی و آخرت دا خراب؛ وه رکه دا از سرای آبادان 
بباید شد و به‌سرای خراب شدا. برنج؟ باشد.» گفت: «حال خلق چکونه 
خواهد بودکه پیش حقتعا لیب شوندا» گفت: اما نیکو کادان را۳: چون 
کسی که از سفر بازآید و با نزديك عزیزان خویش دسد؛ و اما بد کردادان 
را۲: چون بندهٌ گريخته که وی دابگیرند و به‌فهر پیش خداوندگاد بسرند.» 
گفت: «کاشکی بدانستمی که حال من جگونه خواهد بود؟» گفت: «خویشتن را 
برقر آن عرضه کن تا بدانی که می‌گوید: ادالبرار لفی دعییم و ان الفجار 
لفی‌ججيم.؟» گفت: «پس رحمت خدای کجا شود؟» گفت: « ان رحمه له 

قرب من لمحسنین٩-‏ نزديك بود به‌نیک و کاران۶.» 

۳ علمای دین با سلاطین چنین بوده است. و علم‌ای‌دنیا دا سخن 
با ایشان از دعا و ثنا وتصالی۲ بو د و درطلب آن باشند تا چیزی گویند که 
ایشان دا خوش آید وحیلتی و دخصتی جویند تا مراد ایشان حاصل شود واگر 
پند دهند مقصود ایشان قبول افتد. ونشان آن بو که اگرآن پند" دیگری دهد 


۱- به‌سرای خراب بباید شد (بباید دفت). ۲- پر نج (به +دنج)» د فجودءر نجه. 

۳.- نیکوکادان دا حال لیکو کاران ؛ بدکردادان داء حال بدکردادان. ۴- (قرآن: 
۲ ۱۴)» نیکان نوازندگان درنازنه و کام» و بدان فردا در ۲ تش‌اند. ه قر آن» 
۳/۷« ۶ دحمت خدای بقرینة ذکر آن ددسوال»حذف شده است. ۷ فصال. 


آنکه مردم دابه‌امید پاداش می‌ستایدا لمنجد. 


آداب حلال و حرام ۳۸۷۲ 


ایشان را حسدآید. 

و به‌هر صفت که‌باشد نادیدن ظاامان او لیتر تااباایشان مخا لطت‌نبا ید کرد 
وبا کسانی که باایشان مخا لطت کنند هم نباید کرد؛ واگر کسی قادر نباشد بدانکه 
با ایشان مخا لطت نکند تا آنگاه که متوادی نگردد و از دیگران بتبرد باید 
که ز اویه گیرد ومخالطت با همه کس درباقی کند!. ۱ 

رسول(ص) می‌گوید: «هميشه این ات در کّتف‌حمایت حق- تما لیس 
باشند تا آنگاه که علمای ایشان با امرا مخا لطت نکنند.» و درجمله» سبب فساد 
رعیشت اذفساد ملوك وسلاطین بو د» وفساد سلاطین ازفساد علما باشد که ایشان‌را 
اصلاح نکنند و بر ایشان انکار نکنند. 


فصل - [ددشر ابط ستدن مال از سلطان] 

اگر سلطانی مالی به‌نزديك عالمی فرستد تا تفرقه کندبرخیرات: اگسر 
داند که آن را ما لکی است معیتن. نشاید که تفرقه کند البته؟ بلکه باید که بگوید 
تا با خداوند دهند. ولیکن اگرما لك پدیداد نباشد گروهی ازعلما امتنا ع کرده 
اند از فراستدن و تفرقه کردن؛ و به‌نزديك ما اولیتر آن بو دکه از ایشان‌ف را 
ستاتد و تفرقه کند برخیرات» تا از دست ایشان بیرون شود و الت ظلم ایشان 
نکردد. و درویشان را نیزراحتی باشد. که حکم اين مال آن است که به‌درو بشان 
باید دسانید. و لیکن به‌سه شرط: 


شرط افل آنکه به‌سبب فراستدن وی. سلطان" اعتقاد نکند که مال وی خوو" 
حلال است و اگرحلال نبودی وی فرا نستدی؛ که‌آنگاه دلیر گردد بر کسب 
حرام» و شتر این اذخیر تفرقه بشتر بو د. 


شرط دوم آنکه این عالم در محل" آن نبا شد که دیکران در فراستدن 
او به‌وی اقتدا کنند و از تفرقه کردن وی غافل مانند؛ چنانکه گروهی حجّت 


۱- تأء ذنهاد. ۲- ددباقی‌کردن» ترگ کردن. 


دپدعصسصسسآآ5_ 


سس سسس سس وست رسست ‏ ا ات و وس سوه 


۳۸ معاملات 


کت 
گر فته‌اند که‌امام شافعی (دض) مال خلفا فر استدی, و از این غافل باشند که وی 
آن همه تفرقه کردی. 

وهب منبه و طاووس۱ هردو به‌نزديك برادد حجتاج شدند بامدادی و 
سرد بود و طاووس پند همی داد وی دا؛ً بفرمود تا طیلسافی بر دوش طاووس 
انکندند. طاووس سخن می‌گفت و می‌جنبید" تا آن طیلسان از وی بیفتاد. برادد 
حجتاح بدانست» خشمگین شد. چون 0 وهب گفت: «با طاووس 
اگر آن طیلسان بستدی و فرا دردویشی دادی» بهتر از آن بود ی که وی دا به‌عشم 
آوردی.» گفت: «ایمن نبودم از آنکه کسی دیگر به‌من اقتدا کند ومال ایشان‌فر ا- 
ستاند وندان د که من به‌درویش داده‌ام.» 


شرط سوم آنکه دوستی ظالم دردل پدید نیاید به‌سبب آن مال که به‌وی فرستاد 
که تفرقه کند؛ که‌دوستی ظالمان سبب بسیادمعصیتها بو د؛ که‌سبب مداهنت‌باشد» 
وسب آن‌ب ود که به‌عزل و مرگ وی اندوهگین شود و به‌سب‌زیادت حشمت 
و ولایت وی‌شاد شود. 

و برای اين گفت دسول (ص) که «بارخدایا؛ هیچ فاجر دا دست مده 
تا با من نیکویی کند» که آنگاه دل من به‌وی میل کند.» و اين برایآن گفت که 
روا که کاس ی ند بو هرمز اگوی 
ولا قر کنوا | لیالذین‌ظلهوا فتمسکم‌النار. 

ویکی اژخلفا ده هزاد درم به‌نزديك ما لك دیناد فرستاد؛ همه‌تفرقه کرد که 
يك درم باژ نگرفت. محمد واسع وی دا دید» گفت: «راست بگوی تا دلر 
تو هیچ زیادت میلی گرفت به‌دوستی وی بدین سبب.» و گفت: «گرفت.» گفت: 
«اذاین‌می‌تر سیدم. آخرشومی آن مال کاد خویش بکرد با تو.» 

و یکی ازبزدگان بصره مال سلطان بستدی و تفرقه کردی» گفتند: «نترسی 


۱- -پص ۲۸۵ 27 ۲ ۲- (قر آن: ۰)۱۱۳/۱۱ و باستمگادان مجسبید و مگرایید که 
آتش‌به‌شما دسد با ایشان. 


آداپ حلال و حرام ,۳۸۵ 


که دوستی ایشان دردل تو بجنبد؟» گفت: «ا گر کسی دست‌من بکیردومرادد بهشت 
برد و آنگاه معصیت کند. وی دا دشمن دارم؟ و برای آن کس دشمن دارم وی 
را! که وی دا مسختر بکرد تا دست من بکرفت و مرا در بهشت بنرد؟» جون ‏ 
کسی دا اين قوات بو باکی نبود اگر مال ايشان تفرقه کند. 


و رز ات نیم 
۱ بخاطرخدا که وی دا مسخر بکرد... او دا دشمن بدادم؛ 


تس ار سر ار ۰ 


اصل بنحم.- در گز اردن حق صحبت با خلق و 
نگاه داشتن حق خو یشاوند و همسابه و بنده و 
نگاه داشتن حق دوستان و حق درو بشان 
و بر ادران بر ای خدای 

بدا ن که دنبا منز لی است از مناذل داه حق--تعالی؛ و همگنان دد اين 
منزل مسافرند؛ و قافلً مسافران» چون مقصد سفر ایشان یکی باشدء جمله چون 
یکی باشند: باید که میان ایشان الفت و اتحاد باشد و معاونت و حق یکدیگر 
نگاه دارند. و ما شرح حقوق صحبت,ر با حلق در سه باب یادکنیم: 


باب اول در دوستی و براددی برای خدای؛ 


باب دوم درحتوق دوستان؛ 


باب سوم درحقوق مسلمانان و ر حم وخویشاوندان و بنده وغی رآن. 


تب اردن حتق صحبت ۳۵۱ 


باب اول - در دوستی و برادری که برای حق-تعالی- بود 

با ید که بدانی که دوستی و تسرادراق: کسرفم برای خدای تعا لیب از 
عبادتهای فاضلترین است و از مقامات بزرگک است دد دین. دسول(ص) گفت: 
«هر که حق- تعالی- به‌وی خیری خو استه بو د.وی دا دوستی شایسته روزی- 
کند. تا ار خدای‌تعا لی- را فراموش کند با یادش دهد. واگر یاد کند یادش 
باشد.» و گفت: «هیچ دومژمن فرا هم نر سند که نه یکی را ازآن دیگر فا بده‌ای 
باشد دد دین.» و گفت: «هر که کسی را در داه خدایتعا لی- به‌برادری گیرد؛ 
وی را ددبهشت درجه‌ای‌دفیع بدهند که به‌هیچ عمل دیگر بدان درجه نرسد.» و 
ابو اددیس خولانی معاذ دا گفت: «من ترا دوست دادم برای خحدایب تعا لی.» 
گفت: «بشادت باد ترا که از دسول (ص) شنیدم که "روز قيامت کرسیها بنهند 
گردا گرد عرش" گروهی دا که دوی ایشان چون ماه چهادده شبه بو د - همه 
خلق در هراس باشند و ایشان ایمن؛ همه ددییم باشند و ایشان ساکن - وایشان 
او لیای‌حق-تعا لی- باشند که‌ایشان‌را نه‌بیم ب ود و نه‌اندوه؟. گفتند: *یارسو لاله 
اين قوم که باشند؟» گفت:! المستحابتون فی‌اله- ایشان جماعتی‌اند کسه 
یکدیگر دا برای خدای دوست دادند.» 

و دسول (ص) گفت: «هیچ دو کس برای خدای دوستی نگر فتند که نه 
دوستترین ایشان نزدر خحدای‌آن نود که‌آن دیگر را دوستتر دارد.» و گفت: 
«خدای‌تعا لی- می گوید: حق" است دوستی من کسانی دا که زیارت کنند 
یکدیگر دا برای من و با یکدیگر دوستی کنند برای من و بایکدیگر در مال" 
مسامحت کنند برای من؛ و یکدیگر دا نصرت کنند برای من.» و گفت: «حق- 
تعا لی- روز قيامت گوید: کجااندآن کسانی که برای من با یکدیگردوستی- 
کردند» تا امروز که هیچ سایه‌ای نیست که پناه خلق باشد ایشان دا در ساية 
خویش بدادم؟» و گفت: «هفت کس؛ روز قیامت که هیچ کس دا سایه نباشد؛ 
در ظل حق.‌تعا لی- باشند: یکی امام عادل؛ و دیگر جوانی که دد ابتدای 
جوانی درعبادت خذای. تعا لی- بر آمده باشد؛ و مردی که ازمسجد بیرون‌آید؛ 


ی معاملات 


د لش به‌مسجد آو يخته بو د تاباز به‌مسجد دسد؛ و دیگر دو کس که برای خدایب 
تعالی- با یکدیگر دوستی کنند» و بدان فرا هم آیند» و بدان پراکنده شوند؛ ٩‏ 
کسی که درخلوت" خدای تعا لی- دا یادکند» و چشم وی پر آب شود؛ و دیگر 
مردی که ذنی با حشمت وجمال" وی دا به‌خویشتن خواند و وی گوید: "من از 
حق--تعا لی- می تررسم؟* و دیگر مردی که صدقه بدهد به‌دست داست؛ چنانکه 
دست چپ خبر ندارد.» و گفت: « هیچ کس زیادت بر ادری زکند برای 
حدای_تعا لی- الا که فریشته‌منادی‌کند و گوید "فر"خ و مبارك باد تودابهشت 
حق.-تعا لی.۴» 

و گفت: مردی‌به‌زیادت می‌شد به‌نزديك دوستی.خدای--تعا لی- فریشته‌ای 
بر داه فرستاده تا گفت: «کجا می‌شوی؟» گفت: «به‌زیادت فلان برادد» گفت: 
«حاجتی دادی نزديك وی؟» گفت: «نه.» گفت: « خویشاوندی دادی با وی؟» 
گفت: «نه.» گفت: «به‌جای تو نیکویی کرده است؟» گفت: «نه.» گفت: «پس 
چرا می‌شوی» گفت: «برای خحدایوی دا دوست دادم» گفت: «پس حقب 
تعالیسمرا به‌نزديك توفرستاد تا ترا بشادت دهم که خدای‌تعالی- ترادوست- 
دارد؛ به‌سیب دوستی تو وی داء وبهشت واجب بکرد برخود شما دا.» و دسول 
(ص) گفت: «استوادترین دستاویزی در ایمان» دوستی و دشمنی است بسرای 
حدای_تعا لی.» 

و حق-‌تعالی- وحی فرستاد به بعضی اذ انبیا(ع) که «این‌دهد کسه‌پیش- 
گرفته‌ای» بدین؛ داحت خویش تعجیل کردی که از دئیا و دنج وی برستی؛ اما 
آنکه به‌عبادت من مشغول شدی بدین؛ عز" خود حاصل کردی؛ ليك بنگر تا 
هر گز برای من دوستان مرا دوست داشتی, وبا دشمان من دشمنی کردی؟» 

و به‌عیسی(ع) وحی فرستاد که «اگر همه عبادتهای اهل آسمان و ذمين 
به‌جای آودی و درمیان" دوستی و دشمنی برای من نباشد. آن سودی ندادد.» و 
عیسی (ع) گفت: «خویشتن دا دوست گردانبد نزد خداعس‌تعالی- به‌دشمن 
داشتن دشمن وی و عاصیان, ونزديك گردانید خود دا به‌عدای_تعا لی- به دود 
بودن از ایشان. و دضای حق-‌تعا لی- طلب کنید به‌حشم گرفتن برایشان.» گفتند: 
ریا دوح‌الّ» با که نشینیم؟» گفت: «باکسی که دیداد ايشان حق دا با یاد شما 
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دهدء و سخن ایشان درعلم شما زیادت کند. و کرداد ایشان شما دا ددآخرت 
راغبتر کند.» 

و خدای‌تعا لی- وحی فرستاد به‌داود پیغمب گفت: «یا داود» جرا از 
مردمان دمیده و تنها نشسته‌ای؟» گفت: «باد خدایا؛ دوستی تو باد خلق از دل 
من برد و ازهمه نفور شدم.» گفت: «یا داود؛ بیدار باش و خود دا براددان 
به‌دست آود» و هر که یاور تو نباشد - در داه دین- از وی دود باش که دلت 
سیاه بکند و ازنهتت دودافگند.» 

ورسول ما(ص) گفت: «حق دافریشته‌ای است يك نیمه وی اذآتش ويك 
نیمه وی از برف» می‌گوید بارخدایا؛ چنانکه میان آتش وبرف ا"لفت افکندی» 
میان دلهای بند گان شايستة خویش ا"لفت افکن.» و گفت: «کسانی که دوستی 
دادند با یکدیگر برای خداعب-تعالی» برای ايشان عمودی بزنند اذ یساقوت 
سرخ برسر آن هفتاد هزار کوشك باشد. از آنجا به‌اهل بهشت فرو نگرند و 
نود دوی ایشان بر اهل بهشت افند» چنانکه نور آفتاب در دنیا؛ و اهل بهشت 
گویند: ؟ بیا بید تایه ن ظارة ایشان رویم؛ ایشان دا بینند جامه‌های سندس سبز 
پوشیده و برپیشانیهای ايشان نبشته آلمتحابتون فی‌الّه - این دوستان‌خدای- 
تعالی-اند.» وابن سما در وقت مرگ می گفت: «باد خدایا؛ دانی که در آن 
وقت که‌معصیت می کردم امل طاعتر ترا دوست‌می‌داشتم» این کفتادت آن کن.» 
و مجاهد می‌گوید: «دوستان خدایتعا لی- چون دریکدیگر خندندهمچنان که 
بر گک‌ازدرخت فرودیزد گناه از ايشان فرودیزد.» 


پیدا کردن حقیقت ددستی خدایتعالی- که کدام است بدان که دوستبی که 
به‌ا تفاف افتد با کسی که با وی در دبیرستان" يا درسفر یا درمدرسه یا درمحته 
بوده باشدء وبدان سبب الفتی افتاده باشد» اذاین جمله بو د و هر که دا برای 
آن دوست داری که به‌صودت نیکو بو د یا درسخن گفتن شیرین بو اذاین 
جمله بو د. و هر که دا برای‌آن دوست داری که ترا از وی جاهی باشد با" 


اس دبیرستان» مکتب. 


٩‏ م _. پ سس ۰ ۰ ۰  ...‏ . .اس مس ح 


۳۹ معاملات 


مالی یاغرضی دنیاوی» هم‌اذاین ۳ که این همه صورت بندد از کسی که 
به‌حدای_تعا لی- ایمان ندارد و به آخحرت؛ دوستی خدای آن بو دکه بی‌ایمان 
صودت نبندد. و اين بر دو ددجت بو د: 


درجه اول آن بنود که کسی دادوست دادی‌برای‌غرضی که در وی‌بسته 
باشد. و لیکن آن غرض دینی بو د وبرای خدای-تعالی- باشد: چنانکه استاد 
را دوست دادی تا تو را علم آموزد» اين دوستی خدایی بود» چون‌مقصود 
تو از علم"آخرت بو هد نه جاه ومال» اگرمقصود" دنیا بنود» این دوستی از 
این جمله نباشد؛ و اکر شاگرد را دوست داری تا ازتو علم بیاموزد و وی را 
خشنودی حق‌تعا لی- حاصل آید به‌تعلكم وئواب تعلیم نیز حاصل آید» این 
برای خدای-تعا لی- بنود؛ و اگریرای جاه وحشمت دوست دادی اذاین‌جمله 
بو د؛ وگو کم صدقه دهد و کسی دا دوست داردکه آن به‌شرط" به‌درویشان 
رساند یا درویشان را مهمان کند و کسی دا دوست داردکه وی طعامهای نیکو 
سازد این دوستی خدای دا۱ باشد؛ بلکه اگرکسی دا دوست داردکه وی دا 
نان و جامه می‌دهد» و وی را فاد غ می‌دارد تا به‌عبادت پردازد» اين دوستی 
خدایی بنود» چون مقصود وی فراغت عبادت است. و بسیاری علما و عنبتاد 
با توانگران دوستی داشته‌اند برای این غرض و هردو از دوستان خدای. 
تا لیس بوده‌اند؛ بلکه اگرزن خویش دا دوست دارد برایآنکه وی دا ازفساد 
نگاه دادد و به‌سبب آمدن فرزند که وی دا دعای نیکو گوید. این دوستی برای 
خدایی‌تعا لی- ب ود و هرنفقه که بر وی‌کند صدقه باشد؛ بلکه اگرشاگرد دا 
دوست دارد به‌دو سبب: یکی آنکه خدمت وی‌کند و دیگرآنکه وی دا فاد غ دل 
دارد تا به‌عبادت پرداند؛ اين قدد که برای عبادت است ازجمله دوستی خدای 


بنود- عت زو جل" و براین ثواب بود. 


در ج دوم و این بزد گتر است - آن باشد که کسی را دوست دارد؛ 


اس خدای دا» برای خدا؛ به‌خاطر خدا. 
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له راء بی آنکه وی دا هیچ غرضی از وی حاصل آید؛ ولیکن بدان‌سب ب که وی 
مطیح خدای است‌ومحب" وی‌است. وی‌را دوست دارد؛ بلکه بدان سیب که‌بنده 
خدای‌است‌ و آفریدة وی‌است: این‌دوستی خدایی بوآد. واين عظیمتر بو دکه 
این از محبتت شدای تعالی- خیز که به‌افراط باشد. چنانکه به‌حد" عشق 
رسد؛ و ه رکه برکسی عاشق باشد» کوی ومحلّت وی دا دوست دادد و دیواد 
سرای وی دوست دارد» بلکه سکی که در کوی وی باشد دوست دار و 
از دیگر سکان دوستتر دارد» وناچار منحب" معشوق خودرا و محبوب معشوق 
خویش دا و کسی دا که فرمانبرداد معشوق وی بود یاچا کروبندة وی بو د یا 
خویشاو ند وی باشد» این همه‌را به‌ضرودت دوست داد که هرچه باوی۲ سبتی 
گرفت‌دوستی بدان‌سرایت کنده وهرچندعشق عظیمتر بو دسرایت آن‌بادیگران۲ که 
تبتع معشوق بو و به‌وی تعلق‌دادد بیشتر باشد. 

پس هر که دوستی حق-‌تعالی- بر وی غالب شود تا به‌حد" عشق دسد» 
همه بندگان وی دادوست دارد؛ خاصته دوستان وی راء و همه آفریده‌ها را 
دوست دارد؛ که هرچه در وجود است؛ همه اثرصنم وقددت وی است» که 
محبوب اوست. وعاشق خحط معشوق را و صفت وی دا دوست دادد. و دسول 
(ص) چون نو باوه‌ای به‌وی بردندی» آن‌دا گر امی داشتی و به‌چشم فراز آوردی 
و کنتی: «قر یب عهد است به‌خد او ند.‌تعا لی.» 

و دوستی خدای تعا لسیب نیز دوقسم است: بعضی برای نعمت دنیا و 
آعرت بنوده و بعضی برای خدای تعا لی- باشد؛ و اکرخحود هیچ‌چیز درمیان 
نبود اين تمامتر بود. و شرح این دداضل ححتشت بگوییم درد کن چهادم 
از کتاب. 

و درجمله قوت محبتت خدای‌تعا لی- برقدد قوّت ایمان بنود» وهر- 
چند ایمان قویتر بو د محبّت غالبتر باشد» آنگاه به‌دوستان خدای و پسندیدگان 
وی سرایت کند. واگردوستی جزبه‌فايدة خالی نبودی» دوستی مردگان - اذانیا 
و اولیسا و علما - صودت نبستی» و دوستی همه در دل حاصل است. پس‌هر- 


1 پا معشوق. ۳۹ با دیگران» به‌دیگر انا. ۳ توباوه 8 میوءهٌ نودس ء زو برانه ۳ 


که دانشمندان و علویان و صوفیان و پادساآن و خدمتکاران و دوستان ایشان دا 
دوست دادد؛ برای خدایب‌تعا لی- دوست داشته باشد. ولیکن مقدار دوستی 
به‌فدا کردن مال وجاه پدیدآیدا. کس بو دکه ایمان و دوستی وی چنان فوری 
بو دکه همه مال به‌يك دراه بدهد چنانکه ابوبکرصدیق (دض)؛ و کس باشد 
که يك نیمه بدهد چنانکه عمر (دض)؛ و کس بو دکه اند کی بیش نتو اند 
داد ؛ و دل هیچ مومن از اصل ایسن دوستی خالی نباشد اگرچه ضعیف 


مس 


بو د. 


پیداکردن دشمنی برای حق- تعالی- که کدام بود بدان‌که هر که مطیعان را 
دوست دارد برای خدای تعالی - به‌ضرورت کافران و فاسقان و ظا لمان دا 
دشمن دارد هم ازبرای حق-‌تعالی؛ که هر که کسی دا دوست دارد؛ دوست وی 
دا دوست دادد؛ و دشمن وی دا دشمن؛ وحی-تعالی- اين قوع دا دشمن دادد. 
پس اگرمسلمانی باشد فاسق, باید که برای مسلمانی وی دا دوست دارد وبرای 
فسق" وی دادشمن دارد. و میان دوستی و دشمنی جمع کند» چنانکه اگر کسی 
يك فرزند وی دا خلعت دهد و يك فرزند دا جفا کند و ذعم زند» انوجهی 
وی را دوست دارد و از وجهی‌دشمن, و اين محال نبود. چه» اگ رکسی سه 
فردند دارد: یکی زیر و فرما نبرداد؛ و یکی ابله و نافرمان؛ و یکی ابله و 
فرمانبرداد؛ از آن یکی را دوست دارد. و تین را دشمن. و این سوم را از 
وجهی دوست دارد و از وجهی دشمن. و اثر اين اندر معاملت پیداشود. تا؟ 
یکی را اکر ام کند. و یکی دا اهانت؛ و آن سه دیگر را میان ا کرام و اهانت 
می‌دارد. 

ودرجمله هر که با خدای تعا لی- حلاف کند به‌معصیت. باید که همچنان 
بو دکه با تو کند» تا بهمقداد مخا لفت" وی دا دشمن همی داریی و ب‌قداد_ 
موافقت" دوست همی دادی. و باید که اثر این درسخن و مخا لطت و معاملت 
پیدا شود: تا با عاصی گرفته‌روی باشی و ددشت‌سخن, و با کسی که فسق وی 


۳۱ پد‌ید [ ید؛ معلوم شود. ۲ که در نتیجه. 


گزاردن حق صحبت ۳۹۷ 


بیشتر بو د گرفته تر باشی وچون ازحد" در گذرّد زبان بازگیری و اعراض کنی؛ 
ودردحق ظا لم میا لغت بیشت ر کنی از آنکه درحق‌فاسق- مکر کسی که ظلم خاص" بر 
حق" تو کند. آنگاه عفو کردن و احتمال کردن نیکو تربود. 

و سیرت سلّف. اندراین مختلف بوده است: 

گروهی مبا لغت کرده‌اند اندر ددشتی» برای صلابت دین دا و سیاست 
شرع دا. و احمدین حنبل اذ این بودا که با حادث محاسبی خشم گرفت که 
تصنیف کرد در کلام و بر معتز له رد کرد و گفت: «در کتاب بیشتر شبهت ایشان 
بیان کنی؛ آنگاه جواب دهیء باشد که کسی آن شبهت برخوانتد و دردل وی 
افند.» و یحیی معین گفت: «من از کسی چیزی نخواهم اما اگرسلطان" چیزی 
به‌من دهد بستانم.» با وی خشم گسرفت و زبان بازگرفت تا عذر خواست و 
گفت": «طیبت و مزاح م ی کردم.» گفت: «خوردن از دین است؟ و با دین 
بازی سکنبد.» 

وگروهی بوده‌اند که همه دا به‌چشم رحمت نگریسته‌اند؛ و اين به‌نیتت 
و انديشه بگردد: که کسی که نظر وی از تسوحید بنو ده همه دا در قبضة قهر 
ربوبیتت مضطر بیند. به‌چشم دحمت نگرد و اين نیز بزرگ است ولیکن جای 
غرره شدن احمقان است که کسی باشد که مداهنت ود دد اندرون وی و 
پندار د که توحید است» و نشان توحید آن بو دکه اگر وی دا بزند و مال وی 
یبرد و استخفاف کند و زبان بوی دراز کند» خشم نگیرد» و هم به‌چشم شفقت 
نگرد؛ چون از توحید وضرورت خلق می‌نگرد. چنانکه دسول (ص) دا دندان 


۱ اذاین‌گروه بود. ُ- دروترجمه احیاع): و احمد حثبل برای‌کمتر سخنی بزرگان دا 
مهجود کردی [حتی] یحیی مین را مهجود کرد بدا نکه گفت: < من ازکسی چیزی نخواهم و اگر 
دیو بر من چیزی‌آرد ازوبستام. (دبع عادات» کتاب پنجم» باب‌اول)؛ شاید «سلطان» مصحف 


«شیطان» (سدیو) باشد» به‌قرینة «ترجمهٌ احیاء>. ۳ احمد حنبل بر یحیی معین خشم 
گرفت وبا او سخن نگفت تا یحیی‌معین‌عذد خواست و گفت... ۴ ظاهرأْ مقصود این است 


که روزی خوددن نیز مشمول احکام دینی است. وا گرخوانده شود «خوددن (با کسرءاضافه)اذ دین 
است» به‌معنی‌خوددن اذقبل دین یااستشکال خواهد بودته ددباده‌آن این حدیثآذعلی (ع)دوایت 
شده‌است: المستاً کل بدینه حظه من دینه مایا کله. کسی که اذقبل دین خودخودد» بهره‌اش‌آذدین 
خودهمان‌خورالاوست. 


۳۵۹4 معاملات 


بشکستند» وخون بر وی فرو می‌دوید» و می گفت: «للْم اهد قوسی فاضهم 
لاجعءلمون.۱) وچون‌درحق خود نگرد ودرحق خدای تعالی- خاموش بو 
این مداهنت ونفاق وحماقت بو دو توحید بروی غالب و ذه وفسق فاسق" 
وی دا دردل وی دشمن نگرداند» دلیل ضعف ایمان ودوستی_ وی باشد؛چنانکه 
اگرکسی دوست ترا بد گوید و توخشم نگیری» دلیل آن باشد که دوستی اصلی 


ندازد. ۱ 


فصل بدان که درجه‌مخا لفان حی-تعا لی- متفاوت است؛ ختشم و تشدید 
با ایشان با ید که متفاوت بو د: ۱ 


درجة اول کافران‌اند» اگراذاهل حترب‌باشند خود دشمنی‌ایشان‌فریضه است و 
معاملت با ایشان کشتن و پنده‌گرفتن است. 


درجذ دوم اهل ذمت‌اند» دشمنی‌باایشان فریضه است ومعاملت باایشان‌آن‌است 
که‌ایشان‌راحقیردادند وا کر ام‌نکنند وراه‌برایشان تنگک دارند دد دفتن. امادوست 
داشتن ایشان به‌غایت مکروه است و باشد که به‌ددجة تحریم رسد که خدای 
تعالیسمی گو ید لاقجد قوما یو سنون‌دالله والیوم الا خر »یو ادون من‌حاد- 
الثه و رسوله۳. و رسول (ص) می‌گوید: «هر که به‌عدایب-تعا لی- و به‌قيامت 
ایمان دارد؛ با دشمنان خدایتعا لی- دوست نباشد.» اما ايشان را ولایت دادن 
و به‌عمل فرستادن و برایشان اعتمادکردن و برسلمانان مسلتط کردن» استخقاف 
بلو د بر مسلمانی و ازجملهٌ کبایر باشد. 


درجهٌ سوم مبتدع تفه کت کته حلق را به‌بدعت دعوت کند. اظهار 


۱- خداوندا امت مرا هدایت کن که ایشان نادا نند. ۲-(قر آن» ۸) نیا بی هر گز 
هی چگر وه که گرویده باشند به‌خدای وروز دستاخیز که‌دوستی میداد ند با کسی که خلاف دادد و کژی 
کند باخدای و دسول او. : 


گزاردن حق صحبت ۳۹۹ 


دشمنی‌وی مهم‌ب ود تاخلق داازوی‌نفرت افتد. واو لیتر آن بو دکه ویراسلام- 
نگویند وبا وی نیز سخن نگویند وسلام وی دا جواب ندهند» که چون‌دعوت 
کند شر" وی متعدی بنوآده اما اگرعامی بود و دعوت نکندکار وی سهلتر باشد. 


در درجةٌ چهارم معصیتی است که‌در آن رنج‌خلق باشد» چون‌ظلم وگواهی به‌درو غ 
و حنکنم به‌میل" و هجاکردن درشعر و غیبت کردن وتخلیط کردن میان مردمان: 
اذاین قوم اعراض کردن و با ايشان ددشتی کردن سخت نیکو بنود» و دوستی 
کردن با ایشان سخت مکروه باشد و به‌درجةٌ حرام برسد - اندر ظاهر فتوی - 
که اين درضبط تکلیت نیاید. 


دردرجة پنجم کسی‌باشد که به‌شراب خوددن وفسق کردن مشغول بو"د و کسی را 
از وی دنجی نباشد» کار وی سهلتر بود و با وی تلطّف دنصیحت اولیشص 
اگرامید قبول بو و اگرنه؛ اعرراض باید کرد اما جواب سلام بازباید داد 
و لعنت شاید کرد. که در روزگاد دسول (ص) یکی چند بار شراب خورد و 
وی را حد زدند. یکی از صحابه وی دا لعنت کرد و گفت: «چند خواهد بود 
آن فساد وی؟» دسول (ص) وی دا نهی کرد و گفت: «وی دا خود شیطان؟ 
خصم بس است. تو نیز یار شیطان مباش بر وی!» 


باب دوم - درحقوق صحت و شرابط آن 
بدان که هر کسی صحبت ودوستی را نشاید» بلکه باید که صحبت با کسی 
داری که اندر وی سه‌عصلت بو د: 


خصلت اول عقل باشد؛ که‌درصحبت احمق‌هیچ فایده نباشد وبه آخر به‌وحشت۲ 
کشد. که احمق آن وقت که خواهد که با تونیکویی کند باشد که کاری کند - به. 
احمقی - که زیان تو در آن بو د و نداند. و گفته‌اند: «ازاحمق دود بودن قربت 


۱- به دلخواه (درمقابل «به‌شرع4). ۲- وحشت» دمید گی. 


3۳ معاملات 


است ودر روی احمق نگرستن خطیشت است.» واحمق آن بو دکه حقیقت کارها 
بتداند وچون فرا وی‌گو بی‌فهم نکند. 


خصلت ددم خوی نیکوب ود که‌از بدخوی سلامت بّو"د و چون آن‌خوی بدر 
او بجنبد حق" تو فرونهد وباك ندارد. ۱ 


خصلت سوم آنکه بصلاح" باشد, که هر که‌بر «عصیت منصر" بوّد از خدای 
نترسد» و ه رکه ازخدای نترسد بر وی اعتماد نباشد. و خدای می‌گوید: 
ولاقطع من آغقلنا قلبهٌ غن ذکرنا وابع هواه"» طاعت مداد کسی 
رکه وی دا از ذکر عویش غافل کرده‌ايم و اذ پس هوای حویش است. و 
اگر مبتدع بو د از وی دود باید بوده که بدعت وی سرایت کند و یا شومی 
وی" فرا دسد. و هیچ بدعت اذاین عظمتر نیست که اکنون پیدا آمده است؛» که 
گرومی‌اند که می‌گویند: «با خلق خحدایتعالی-- داوری نباید کرد و هیچ کس 
را از فسق ومعصیت باذنباید-داشت. که ما دا باخلق خدایب تعا لی- خصومت 
نیست و در ايشان تصرف کردن دوی" نیست.» واين سخن تخم اباحت‌است؛ 
و اين سر" زندقه استه و این بدعت عظیمتر است: البته با اين قوم مخالطت 
نباید کرد که این سخنی است که موافق طبع است و شیطان به‌معاونت این 
را در دل پیاداید و بزودی به‌ا باحت صریح کشد. 

و جعفر صادق (دض) گفته است: «ازصحبت پنج کس حذر باید کرد: 
یکی دروغزن, که همیشه با وی در غرور۴باشی؛ و دیگر احمقء که آنوقت که 
سود تو خواهد» زیان‌کندو نداند؛ و بتخیل که بهترین وقت اذ توببرد؛ وبد 
دل* که اندر وقتر حاجت"* تراضایع بماند؟؛وفاسق که به‌يك شمه ترا بفروشد. 
و به‌کمتر از يك لقمه نیز بفسروشد.» کفتند: «آن چیست۲؟» گفت: «طمع 


۱- بصلاح» صالح» نیکو کاد.. ۲- قر آن» ۰۲۸/۱۸ ۳ شومی بدعت. 
۴ فسرود» فریب. ۵سب‌ددل» ترصو. ۶ بما ند (متعدی)» بگفذادد بهلد. 


گر اردن حق صحبت ۰:۱ 


در آن۱.» 

و جنید می‌گوید: «صحبت با فاسقان نیکوخوی دوستتر دارم از آن که با 
قر " آن‌بدخحوی» 

و بدان که جملةٌ اين خصال کمتر جمع شود؛ و لیکن باید که غرض 
صحبت بثناسی: اگرمقصود" انس استه لق_ نیکوطلب کنی؟ و اگر مقصود" 
دنیاست سخاوت و کرم طلب کنی؛ وا کرمقصود" دین است» علم و پرهیز گاری 
طلب کنی؛ و هریکی دا شرطی دیگراست. 

بدان که خلق ارسه‌ جنس آید: بعضی چون غذایند که اذ ايشان نگریردا؛ 
و بعضی چون دارو که دریعضی احوال بدیشان حاجت افتد وبس؛ و بعضی 
چون علّت‌اند که به‌هیچ وقت بدیشان حاجت نباشد و لیکن مردم بدیشانمبتلا. 
شود: مدارا همی باید کرد تا برهد. و درجمله صحبت با کسی‌باید کرد که‌وی 
را از تو فایدة دینی باشد و یاترا از وی. 


پید! کردن حقوق صحبت ودوستی 
بدان که عقد براددی‌وصحبت چون بسته شد. همچون عقد نکاح 
است که وی دا حقوق است. دسول (ص) می‌گو بد: «مثّل دوبرادر جون 
دو دست است که یکدیگر دا می‌شویند.» و این حقوق از ده جنس است: 


حق اول مال است. وددجهة بزد گترین‌این است که حق" وی دا تقدیم 
کند وایثار کند. چنانکه‌درحق" انصادیان آمده است: و یو ثرون علی آخشسم 
و لو کان خی عصامه ۲ درجهٌ دوم آنکه وی را همچون خویشتن دارد ومال"* 
میان وین و وی مشترك داند. و درجهة باز پسین آن‌است که وی دا چون غلام 
و خادم خحویش داند: آنکه از وی پسر آید. در حاجت وی کند؛ بی آنکه وی 
را باید خواست. وچون به‌حواست وبه‌گفتاد حاجتت" ۱ فکند. این ازددجة 
ی و تسم ی تعرس 


۱ طمم دد يك لقمه البته ازيك لقمه کمتر است. ۲- نگزیرده گزیر لیست؛» چاده نیست. 
۳- (قر آن» ۵٩‏ /۰)5 و مهمان برخود می‌گزینند هررچند که به‌طمام دل آسا ( آرژومند) و نیازمندند. 


. مس مس  »‏ سر 


وفد3 معاملات 


دوستی بیرون شد - که انديشه و تیماد وی از دل وی برنعاست - این صحبت 
عادتیابود و اين دا قدری نباشد. 

عتبةا لغلام (رض) را دوستی بود؛ گفت: «مرا به‌چهادهزاد ددم حاجت 
است.» گفت: «ییا و دوهزار درم بستان.» اعراض کرد و گفت: «شرم ندادی 
که دعوی دوستی خدایی کنی و آنگاه دنیا دا ایئادنکنی؟!» 

و قومی را ازصوفیان غمز کردند به‌نزديك یکی ازخلفا: شمشیر بیاوردند 
تا همه دا بکشند. ابوالحسین نوری درمیان ايشان بود» از پیش فرا دفت تا 
وی را بکشند پیشتر. آن خلیفه گفت: «چرا چنین کردی؟ه گفت: «ایشان براددان 
من‌اند اندر دین» خواستم که جان خودد" ابشان دا یکساعت پیشتر ایثاد کنم.» 
گفت: «کسانس ی که چنین باشند» ايشان دا نتو ان کشت.» همه دا دست بازذ 
گرفت. 

و فتح موصلی به‌ حا نهٌ دوستی شد و وی حاضر نبود. کنیزكه وی دا گفت 
تاصندوقچهٌ وی بیاودد تا آنچه خواست بر گرفت. چون باز آمد و بشنید" کنیز له 
را از شادیر این آزاد کرد. 

و یکی به‌نزديك بوهر ینره(دض) آمد و گفت: «می‌خواهم که با تو 
براددی کنم.» گفت: «دانی که حق براددی چیست؟» گفت: «نه.» گفت: «آنکه 
تو به‌زر و سیم خود ازمن اولیتر نباشی.» گفت: «بدین درجه نرسیده‌ام.» گفت: 
«پس برو که این‌کاد تو نیست.» 

ابن‌عمر(دض) گوید که «یکی ازصحا به کسی را سر بریان فرستاد؛ گفت: 
*آن فلان براددم بدین او لیتر وحاجتمندتر.) به‌وی فرستاد» و آنکس به‌براددی 
دیگرفرستاده وهمچنین به‌چنددست بکگشت و عاقبت باز آن او ل دسید.» 

و میان سروق و ختبُشمه برادری۲ بود. و هرد اوام داشتند» این 
اوام او بگزارد - چنانکه اوندانست - او اوام اين بگزادد - چنانکه اين 
ند انست. 


امیر المومنین علی (دض) می‌گوید: «بیست ددم ددحق براددی کنم؛ 


۱- عادتی: ازدوی عادت. ۲- آن دوست. ۳- براددی» اخوت» پیمان براددی. 


گزاردن حق صحبت ۰۳ 


دوستتر دادم از آن که‌صددرم به‌صدقه درحق درویشان دهم.» ورسول(ص)دد بیشه 
ای شد و دومسوال باز کردا» یکی داست و یکی‌کژ. یکی ازصحابه با وی 
بود آن داست به‌وی داد و آن که خود را۲ بگذاشت. گفت: «یا دسولاللّه» اين 
نیکو تراست. تو بدین او لیتری.» گفت: «نه» هیچ کس يك ساعت با دیگری 
صحبت نکن د که نه وی دا سوّال کنند از حق صحبت: که نگاه داشت يا ضایع 
کرد.»-اشادت کرد بدانکه حق صحبت" ایثار است - و گفت: «هیچ دو تن با 
یکدیگر صحبت نکنند که نه دوستترین نسزد حقستعالی- آن بو دکسه دفیقتر 


بود.» 


حق دوم یاری‌دادن بو درهمه حاجتها پیش از آنکه‌درخو اهدو بگوید» 
وقیام کردن به‌مهمّات به‌دلی خوش وپیشانی گشاده. و سلتف." چنین بوده‌اند 
که به در سرای دوست شدندی هر روز و اذاهل خانه بپرسیدندی که «چه 
کاراست, وهیزم ونانتان هست» و غیر اين از نمك و دوغن؟) و کار ایشان همچون 
کار خویش مهم داشتندی» وچون در اين قیام کردندی‌مشت داشتندی". 

و حسن بصری می‌گوید: «براددان برما عزیزترند از اهل و فرزند. که 
ایشان دین با یاد ما دهند» واهل و فرزند دنیا با اد ما دهند.» و عطا گفته 
است که «پس از سه روذ؟ برادران دا طلب کنید:اگر بیمادبا شند عیادت کنید» و 
اگر مشغول باشند یاودی دهید و اگر فراموش کرده باشند با یاد دهید.» 

و جعفربن محمد (رض) گوید که «من شتاب کنم تا حاجت دشمن اذمن 
روا شود تا از من بی‌نیاز شود؛ ددحق دوست چه کنم؟» 

وکس بوده است - اندد سلف - که پس از مرگ براددش» چهل سال 
فرژند وامل_ وی را تیماد داشت» نگاهداشت حق صحبت را۵. 


حق سوم برزبان‌است. که‌درحق برادران‌نیکو گوید.وعیوبایشان‌پوشیده 


۱- با کرد» چید. ۲ خود داء برای خود. ۲ منت داشتن در مقابل منت 
نهادن. ۴ مسه‌روز غیبت. ۵ برای حفظ حق صحبت. 


۰۰ معاملات 


داد و اگر کسی درغییت" حدیث ایشان کند جواب باز دهد و چنان انگارد که 
وی اندر پس دیواری است» می‌شنود؟ وچنانکه خواهد که وی باشد درغیبت 
وی اونیزهمچنان‌باشد. ومداهنت نکند.وچون سخن‌گوید بشنود. وبا وی خلاف 
ومناظره نکند» و سر" وی هیچ آشکادا نکند - اگرچه ازپس وحشت بودآ که 
لثم طبعی باشد» و زبان از اهل وفرژند و اسباب وی کوتاه دادده و اگ ر کسی 
در وی قد حکند با وی بنگوید که دنج آن به‌وی رسانیده باشد. و چون 
نیکو یی گو ید از وی پنهان ندادد که اذ حسد بوآد؛ و اگر اندد حق" وی 
تقصیر کند گله نکند ومعذورش دارد واز تقصیر خود باز اندیشد که اندرطاعتر 
حق.-تعا لی- می کند» تا از آن عجب ندادد که کسی در حق وی تقصیری کند» 
و بداند که اگر خواهد که کسی طلب کند که در وی هیچ عیبی نبود و از وی 
هیچ تقصیری نباشد هرگز نیا بد وآنگاه از صحبت خلق بیوفند. 

و در خبر است که «موّمن همه عذر جوید و منافق همه عیب بگوید.» و 
باید که به‌يك نیکویی ده تقصیر بپوشد که دسول (ص) می‌گوید: « به‌خدای 
پناهید از یار بدکه چون شری بیند آشکار| کند وچون خیری بیند بپوشاند.» و 
باید که هر تقصیری دا که عذری توان نهاد؛ عذدنهد, و بر وجه نیکوترین حمل- 
کند وگمان بد نبرد که گمان بد حرام است. 

رسول (ص) گفت: «حق.تعا لی- از موّمن چهاد چیز حرام کرده است: 
مال» وخون» وعرض, و آنکه به‌وی‌گمان بد برند.» و عیسی(ع) می‌گوید: «چه 
گویم در کس ی که برادر خود را خفته بیند و جامه از عودت وی باز کند تا 
برهنه بماند؟» گفتند: «یا دسول‌اللّه که دوا داددکه این کند؟ه گفت: «شماء 
که عیبی اذ برادد خود بدانیدآشکارا بکنید وبگویید تا دیگران بدانند.» 

و چنین گفته‌اند « که چون با کسی دوستی خواهی گرفت وی دا به‌خشم 
آورءو آنگاه کسی دا پنهان به‌وی فرست تا حدیث توکند: اگرهیچ سر" تسو 
آشکار | کند» بدان که دوستی را نشاید.» و گفته‌اند: «صحبت با کس ی کن که هرچه 


۰ که براددان(دوستان) باشند ددغیبت او. ۲- اذیس دحشت» پس‌آزدمیددگی وگسستن 
دشتهٌ الس. 


گزاردن حق صحبت 3 


خحدای تعا لی- از تو داند او بداند» وچنانکه حدای-‌تعا لی- می‌پوشاند برتو 
او نیز بپوشاند.» و یکی سری با دوستی بگفت» گفت: «یاد گرفتی؟» گفت: 
«نه» فراموش کردم.» و گفته‌اند: «هر که درچهاد وقت بگردد دوستی دا نشاید: 
در وقت دضا و در وقت خشم و در وقت طمع و دد وقت هوای شهوت؛ یلکه 
باید که بدین وقتها وسببها حق تو فرو ننهد.» 

و عبتاس فرا پسرخویش, عبدالّه (دض)» گفت: «عمر(دض) تو دا به. 
خود نزديك می‌دادد» و بر پیران تقدیم می کند» زنهاد تا پنج چیز نگاه دادی؛ 
هیچ سر" و یآشکادا نکنسی» و ددپیش وی کس دا غیبت نکنی؛ و بسا وی هیچ 
درو غ نگویی و هرچه فرماید تو دا خلاف نکنی؛ و هرگز بایدکه از تو هیچ 
خیانت وخلاف بیند.» 

و بدان که هیچ‌چیز دوستی را چنان تباه نکند که مناظره وخلاف کردن دد 
هر حدیثی. و معنی دد کردن سخن" بر دوست خویش آن بودکه وی دا احمق 
و جاهل گفته باشی» و خود دا عاقل و فاضل» و بر وی تکبتر کرده باشی و 
به‌چشم حقادت در وی نگرسته؛ و این به دشمنی نزدیکتر بو از آنکه 
به دوستی. 

ودسول (ص) می‌گوید: «با برادد خود در آنچه همی‌گوید خلاف مکن؛ 
و با وی مزاح مکن و در هر وعده که دمی خلاف مکن.» 

و بزدگان چنین کفته‌اند: «چون‌فرا برادد خود داگویی برخیز» گوید تا 
کجاا؛ وی صحبت دا نشاید» بلکه باید که برخیزد و نبرسد.» بوسلیمان دادانی 
می‌گوید: «دوستی داشتی هسرچه خواستمی بدادی. يك‌باد گفتم: *به‌چیزی 
حاجت است.* گفت: «چند می‌باید؟ حلاوت دوستی وی از دل من بیرون 
شد .» 

و درجمله, بدان که قوام محبّت به‌موافقت است اندد هرچه موافقت 
تو ان کرد". 


۱- اگرگوید: تا کجا (تا کجادویم؛ که به کجا دویم؛). ۲- قوام محبت به‌موافقت ددهمهٌ 


3 معاملات 


حق چهادم آنکه‌به زبان شفقت ودوستی اظهاد کند.دسول(ص)می گوید: 
«اذا آحب آحد کم آخاه فلیخره)» هر که کسی دا دوست دارد باید که وی 
را خبر دهد. و برای این کفت تا دوستی او نیز در دل آن کس پیدا آید و آنگاه 
از دیگرجانب دوستی نیز مضاعف شود. پس باید که همه احوال وی به‌زبان 
ببرسد» و درشادی و اندوه فرا نماید که‌با وی شريك است. وشادی واندوه وی 
چون شادی واندوه خود داند» وچون وی دا آواز دهد به‌نام نیکوترین خواند» 
و اگر وی دا خطابی بنودا آن گوید که او دوستتر دادد. عمر (دض) گفت: 
«دوستی برادد تو ببه سه چیز صافی شود: یکی آنکه وی را به نام نیکو ترین 
خوانی»وبه‌سلام بتدا کنی» وددنشست وی‌دا تقدیم کنی.» که‌این از آن جمله بو د 
که بر وی ثا کنی درغیبت وی و برجایی که وی دوست دارد ننشینی» وهمچنین 
بر اهل وفرزند و احوال وی وهرچه به‌وی تعلق دادد نا گویی - که اين اثری 
عظیم دادد در دوستی - و بر هر نیکویی که کند باید که‌شکر گویی. علی(دض) 
می‌گوید: « هر که برادو خسود دا برنیشت نیکو شکر نکند» برکار نیکو هم 
شکر نکند.» و باید که درغییت وی» وی را نصرت کند و سخن متعنشت بر وی 
رد کند : و وی دا همچون خویشتن داند. و جنای عظیم باشد که در پیش کسی 
سخن دوست وی می گویند به‌زشتی» و وی خاموش همی باشد. و این همچنان 
باشد که‌بیند که‌وی دا می‌زنند- و وی‌یاری‌نکند وخاموش‌می باشدسو زخم سخن 
عظیمتر است. 

ویکی می‌گوید: «هرگز از دوست سخن نگفتم که نه تقدیر کردم۲ که وی 
حاضر است و می‌شنود تا؟ آن گفتم که خو استم که وی بشنود.» 

ابودددا (دض) دو گاو دا دید که دد زمینی بسته بودند» چون یکی 
با یستادی‌دیگری نیز با یستادی. بکگریست و گفت: «براددانر ازبهر خدای همچنین 
باید که باشند. با یکدیگر در ایستادن و دفتن موافقت کنند.» 


۱ اگر وی دا لقبی و شهر تی باشد. ۲ تقدیر کردن» فرض کردتن. 
۲ تاآ» دد نتیجه. 


گز اردن حق صحبت ۰۰۷ 


حق پنجم آنکه‌ه رچه بدان‌حاجتمندباشددرعلم و دین.وی دا بیاموزد که 
برادر دا از آتش دوذخ نگاه داشتن او لیتر از آنکه از دنج دنیا. و اگر بیاموعت 
و بدان‌کار دکرده با ید که نصیحت کند و پند دهد و وی دا به‌عدای‌تعا لی- 
بترساند؛ و لیکن باید که این نصیحت در خلوت کند تاآن شفقت باشد. که 
نصیحت کردن درملا" فضیحت کردن باشد. و آنچه گوید به‌لطف گوید نه به 
عْنف» که دسول (ص) می‌گوید: «مومن آیینة مومن باشد» - یعن ی که عیب و 
نقصان خحویش در وی ببیند و بداند. که چون بر اددتو به‌شفقت درخلوت" عیب تو 
با تو بگفت» باید که مشت دادی وخشم نگیری که این همچنان بو دکه کسی 
تورا خبردهد که «در درون جامةٌ تو مادی است يا کژدمی»خویشتن نکه دادا» از 
اين, حشم نگیری ومشت داری. وهمه صفتهای بد در تو چون مار و کژدم است 
و لیکن زخم آن درگود پدیدآید و زخم وی برروح بو" د؛ و آن صعبتر از ماد و 
کژدم این جهان باشد» که زخم وی برتن بود. 

و عمر(دض) گفتی: «دحمت خدای بر آن باد که عیب من به‌هدیه پیش 
من‌آورد.» وچون سلمان نزديك وی‌آمد» گفت: «یا سلمان داست بگوی تا 
چه دیدی وجه شنبدی اذ احوال من که آن را کار ه بودی؟» گفت: «مرا عفو کن 
اذاين حدیت.» گفت: «لابد" است.۱» چون الحاح کرد؛ گفت: «شنیدم که بر 
حوان تو نان‌عودش" دو به‌یکبار بو ده و دوپیر اهن‌دادی» یکین شب دا ویکی 
روز دا.» گفت: «اين هر دو 1 باشد» دیگر هیچ چیز شنیده‌ای؟» گفت: 
«نسه.» 

حذیفة‌ا لمرعشی به یوسف اسنباط نامه نبشت که « شنیدم که دین خویش 
به دوحبته بفروعتی درباذار که چیزی خریداری کردی» آن کس گفت: !دانگی» 
وتو گفتی: !به‌سه تسو۴ بده؟ و آن کس بداده که تو دا می‌دانست؟ و آن مسامحت 
برای دین و صلاح تو کرد فناع غفلت اد سر بازکن و از خواب بیدار کرد 
وبدان که هر که علم قر آن حاصل کرد و آنگاه دغبت دنیا کرد» ایمن نباشم که از 


۱ چاره ایست» نا گزیر است. ۲- نیز بیش» دیگر» اذ این پس. ۳ قسوه 
يا چهادم دا نگ که همودن دوحبه باشد (ترجمهً مفا تیح| لعلوم). ۳۹ دانستن» شناختن. 


جملةً مستهزیان باشد به‌آیات حق-تعا لی.» 

پس شان دغبت دین آن بودکه از چنین چیزها منت دارد وخدای 
می گو ید: ولعن لاتحبوذالتاصحین اندر صفت دروغزنان وهر که ناصح 
را دوست ندارد از آن بوآدکه دعونت و کبر بر دین وی غلبه دارد. 

و این همه جایی باشد که آن کس عیب خویش بنداند. و چون داند بند 
باید کرد به‌تعریض» و آشکارا نبایدکرد. و اگر آن عیب بدان بو دکه ددحق تو 
تقصیری کرده باشد» اولیتر فراپوشیدن بو د ونادانسته انکاشتن» به‌شرط آن که 
دل متغیثر نشود در دوستی: اگرمتغیشر خواهد شد عتاب کردن دد سر" او لیتراز 
قطیعت؛ وقطیعت بهتر از وقیعت و زبان درا کردن. 

و باید که مقصود تو انصحبت آن باشد تاخنلق خوددا مهد ب کنی به- 
احتمال کردن" اذبراددان نه‌آنکه ازایشان نیکویی کردن چشم دادی. بو بکر 
کتتانی (ده) گوید که: «مروی با من صحبت کرد و بردل من گران بود؛ وی 
را جیزی بخشیدم بدان نیشت تا آن‌گرانی از دل من برخیزد» برنخاست؟ دست 
وی بگرفتم و به‌حانه بردم و گفتم تا کف پای بر دوی من نهد. گفت: ؟البتته» 
زینهاد.* گفتم: "لابد" چنین بایدکرد. آنچنان بکرد و آن گرانی از دل من 
برحاست.» 

و بوعلی دباطی گوید: با بوعبدالته دازی آنباز شدم در بادیه گفت: 
«امیر" من باشم اندد اين داه یا تو؟» گفتم: «تو.» گفت: «باید که به‌هرچه‌گویم 
طاعت می‌داری» گفتم: «سمعاً و طاعة".» گفت: «آن توبره بیاود.» بیاوردم و 
زاد و جامه هرچه هردو داشتیم در آنجا نهاد و بر پشت آویخت و همی برد. هر- 
چند که گفتم: «مرا ده» که مانده شوی.» گفت: «نه با تو بگفتم که امیری مر است. 
تو فرمانبرداد باش.» دیگر شب بادان‌آمد: تا دوز وی برپای بایستاد و گلیمی 
زربر من می‌داشت تا بادان برمن می‌نبادده و چون حدیث کردمی؛ گفتی: 
«امیر منم توطاعت داد.» تا باخویشتن گفتم: « کاشکی من وی دا امیر نکردمی.» 


۱- (قر آن» ۷۹/۷): لیکن شما نیکخواهان دا دوست نداشتید. ۷۲- احتمال‌کردن» 
تحمل کردن. 


گزاردن حق صحبت ۰۹ 


حق ششم عفو کردن‌ازز كت تقصیر .و بزر گان گفته‌اند:ا گر بر اددی‌تقصیری 
در حق تو کند» هفتادگو به عذد وی‌ازخویش بخواه. اکر نفس تو نپذیرد» با 
خویشتن بگوی: *اینت بدخوی و بد گوه رکسی که تویی؛ که برادد تو هفتاد 
عذر بخواست و نپذیرفتی|» و اگر تقصیر بدان بوآدکه بر وی معصیتی دود 
وی دا به لطف نصیحت کن تا دست باز دارد: اگر ندارد و اصرار کند خود 
نادیده انگار؛ و اگر اصرار دا مداومت کند» نصیحت کن. ار فایده ندارد» 
صحابه (دض) را دراین مسئله خلاف است که چه باید کرد. مذهب بوذد(دض) 
آن است که از وی بباید برید که می‌گوید:«وی دا برای خدای--تعا لی-- دوست 
می‌داشتم» اکنون برای شدای تعا ات وی دا دشمن می‌دادم.» وابوذردا و 
جماعتی ازصحابه (دض) گفته‌اند که «قطیعت نباید کرد. که امید آن باشد که از 
آن بگردد؛ اما دد ابتدا با چنین کس براددی نباید بست. چون بسته شد زود 
قطع نباید کرد.» وا براهیم نخعی(دض) می‌گو ید:,«به گناهی که براددت بکند وی 
را مهجور مکن که امروز بکند» وفردا دست بدادد.» و در خبراست که دسول 
(ص) گفت: «حذر کنید از ز كت عالم و از وی مبرید» دچشم می‌دارید که 
زود از آن باز گردد.» 

و دو برادر بودند از بزرگان دین: یکی به‌هوای دل بر مخلوقی مبتلا 
شد» آن دیگر برادر دا گفت: «دل من بیماد شد. اکرخواهی که عقد بر ادری 
قطم کنی بکن.» گفت: «معاذ الّه که من‌به‌يك‌گناه از توقطع کنم.» وبا خویشتن 
عهد کرد که هیچ طعام و شراب نخودد تا آنگاه که حق-تعالی- وی دا ازآن 
عافیت ن دهد. چهل دوذ هیچ نخودد و دعامی‌کرد. پس پرسی د که 
«حال چیست؟» گفت: «همچنان.» وی بر آن صبر همی کرد و گرسنگی می کشید 
و تن وی می‌گداعت تا آنگاه که آن بر ادر بیامد و گفت: «خحدای‌تعا لی-کفا یت 
کرد و دل من از آن عشق سردگردانید.» پس وی طعام و شراب بخودد. 

و یکی دا گفتند: «برادد تو از داه دین بگردید و اندد معصیتی افتاد؛ 
چرااز وی بتبری؟» گفت: «وی دا به بر ادر"امروذحاجت است که افتاده‌است: 
دست اذ وی چون بدادم؟ بلکه دست وی بگیرم تا وی دا به‌تلطف از دوذخ 
برهانم.» 


۰۱۰ معاملات 


و در بنی‌اسرائیل دو دوست بر کوه عبادت کردندی. یکی به‌شهر آمد تا 
چیزی خرد» چشم وی برزنی خراباتی افتاد وعاشق شد و ددماند. و با وی 
ه‌هم بنشست. چون چند دوز برآمد» آن دیگر به‌طلب وی بیامد؛ و حال وی 
بشنید» به‌نزديك وی شد. وی ازخحجلت گفت: «من تو دا نمی‌دانم.» گفت: «ای 
برادد. دل مشغول مداد که مرا برتو هرگز آن شفقت و دوستی نبوده است که 
اکنون هست.» و دست به‌گردن وی در آورد و وی دا بوسه همی داد. چون آن 
شفقت از وی بدید و بدانست که ازچشم وی نیفتاده است» برخاست و تو به 
کرد 3 باهم برفتند. 

پس طریقت بوذد به‌سلامت نزدیکتر است؛ امتا اين طریقت لطیفتر است 
و فقیه‌تره که این لطف داهی بو دبه‌توبةً وی. و به‌روز درماندگی که‌به‌براددان 
حاجت آید» جکونه فرو گذارند؟ اما وجه فته آن است که دوستی جون بسته 
شد همچون قرابت استءو نشاید فطع ر حم کردن به‌سیب معصیت. و برای 
ین گمت حستملی: فقاد مفل ای چری معا وتا - گمت 
اگر عشیرت و خویشان تو عاصی شوند دد توه گوی: «بیزادم از عمل شما.» 
نگفت «از شما بیزادم.» 

و ابودردا (دض) دا گفتند که «براددت معصیت کرد چرا وی دا دشمن 
ندادی؟» گفت: «معصیت وی دا دشمن دارم؛ اما وی برادد من است.» 

اما در ابتدا با چنین کس براددی تباید کرد که براددی نا کردن خیانت 
نیست اما صحبت‌قطع کردن‌خبا نتاست‌وفر و گذاشتن حقتی است که‌ثا بت‌شده‌است. 

اما خلاف نیست که اگر تقصیری درحق تو کند عفو کرذن اولیتر. وچون 
عذر خواهد - اگرچه دانی که درو غ می‌گوید - فرا باید پذیرفت. و دسول 
(ص) می گوید:«هر که بر ادر وی‌ازوی‌عذد خواهد و نپذیرد بزه وی‌همچون بزه 
کسی باشد که اندرداه مسلمانان با استاند.» و دسول (ص) گفت- «موّمن زود 
خشمگین شود و زود خشنود گردد.» و بوسلیمان دادانی فرا مرید حویش گفت: 
«چون از دوست جفا بینی» عتاب مکن که باشد که اندرعتاب سخنی شنوی اذ 


۱- قر آن» ۰۲۱۶/۲۶ 


گزراردن حق صحبت ۰.۱ 


آن جفا عظیمتر.» گفت: «چون بیا ذمودم همچنین دیدم.» 


حق هفتم آنکه دوست خوددا به‌دعا یاد دادی - هم در زندگانی و هم 
پس از مرگ - و همچنین فرزندان وی دا و اهل وی دا. و چنان که حود را 
دعا کتی. وی دا نیز دعاکن» که به‌حقیقت آن دعا خود دا کرده باشی» که دشول 
(ص) می گو ید: «هر که برادر خود دا دعا کند اندر غیت فريشته می گوید: 
"تودا نیز - و در دوایتی دیگر - خحدای تعا لی- گوید: "ابندا به ت و کنم.؟» 
و گفت: «دعای دوستان درغییت! رد نکنند.» 

ابودددا (دض) می‌گوید: «هفتاد دوست دا نام برم در سجود و همه را 
دعا گویم يك يك.» 

و گفتها ند: «برادر آن باشد که پس‌ازمر گ تو. همگنان به‌میراث تومشغول- 
شوند» و وی به‌دعا و دل در آن بسته تا حقتعالی- با تو چه کند؟» 

و رسول(ص) می‌گوید: «مثل مرده چون کسی باشد که غرق شده‌باشد 
و دست به‌هرجایی همی زند» وی نیز منتظر دعایی باشد از فرزندان و ال و 
دوستان» و آن دعای زندگان چون کوههای نود به‌گور مردگان دسد.» و ددخبر 
است که «دعاها به‌مردگان عرضه می کنند» بر طبتهای ازنود و می‌ گویند: !این 
هدیةً فلان است.* همچنان شاد می‌شو ند که ذنده به‌هدیه.» 


حق هشتم وفای‌دوستان‌نگاه داشتن است. ومعنی وفادادی یکی آن‌بو د 
که پس از مرگ اذ اهل و فرزند و دوستان وی غافل نباشی. پیرذنی به نزديك 
دسول (ص) شد » وی دا" ا کرام کرد.عجب داشتند از آن گفت: «وی‌به‌روزگاد 
خدیجه به‌نزديك ما آمدی» و کرم عهد از ایمان است.» 

و دیگر وفا آن بو دکه هرکه به‌دوست وی تعلّق دارد - اذ فرزند و 
شا گرد و بنده - بر همه شفقت کند. و اثر آن در دل وی بیش بود اذ شفقت. 
کردن بر وی. 


۱ دعای دوست در غیاب دوست. ۲- پیرزن دا. 


۰۱ معاملات 


و دیگر آنکه اگرجاهی و حشمتی و ولایتی فرا دسد. همان تواض که می- 
کرد نگاه دارد» و بر دوستان تکبرنکند. 

و دیگروفاآن بودکه دوستی بر دوام نگاه دادد و به‌هیچ چیز بتبرد؛ 
که شیطان دا هیچ‌کار مهمتر از آن نیست که میان براددان وحشت! انگیزد چنانکه 
حق-تعالی- می‌گوید: وا لشیطان ینغ جیتهم!. و بوسف (ع) گفت: 
من بعد آن فزغالشیطان جینی‌وبین اخوکی". 

۱ و دیگر وفاآن بودکه تخلیط_ هیچ کس در حق" او نشنود و نمّام دا 
دروغزن دارد. 

و دیگروفا آن‌بوآد که بادشمن وی‌دوستی نکند» بلکه دشمن وی دا خود 
دشمن خوریش داند که هر که باکسی دوست‌ب ود باید بادشمن وی نیزدشمنی- 
کند. اگربا دشمن وی دوستی کند» آن دوستی ضعیف بو د. 


حق نهم آنکه تکلتف اذمیان برگیرد و با دوست همچنان بو دکه تنها 
پاشد: اگر از یکدیگرهیچ حشمت دارند» آن دوستی نا قص بود. و امیرالمومنین 
علی (دض) می‌گوید: «بترین دوستان آن بو دکه تو دا حاجت بود به‌عذد 
خواستن از وی و تکلف کردن برای وی.» وجنید(ده) گفت که «بسیار براددان 
دیدم» هیچ دو برادر ندیدم که میان ایشان حشمتی بودکه نه از آن بودکه ددیکی 
از ایشان عللتی بود.» 

و گفته‌اند: «زندگانی با اهل دنیا به‌ادب کن, و با اهل آخرت ب‌علم» وبا 
اهل معرفت چنانکه خواهی.» 

وگروهی از صوفیان با یکدیگرصحبت داشته‌اند بدان شرط که اگر یکی 
بر دوام روزه دادد یا نان خودد؛ با همه شب بخسبد یا نماز کند» آن دیگری 
نگوید که چرا چنین بود. 


۱- وحشت (ددمقابل «انس4)» دمیدگی. ۲- (قرآن»۵۳/۱۷)؛ که‌دیودد آغا لش(خصومت) 
ساختن و تباهی است میان ایشان. ۳ (قر »۱۰۰/۱۲ پس‌آن تباهی وآغالش 
(خصومت) کو دیوافکتد میان من ومیان بر اددان من. 


گزاردن حق صحبت ۰۱۳ 


و درجمله معنی دوستی حقتعا لی- یگانگی‌است. وددیگانگی تکللف 
نباشد. 


حق دهم آنکه خویشتن دا اذهمةٌ دوستان کمتر شناسد و اذایشان هیچ 
چیز چشم ندارد» وهیج مراعات نبیوسدا و به‌همة حقها قیام کند؛ که یکی پیش 
جنید می گفت که «براددان دد اين دوز گاد عزیز شده‌اند و نایافت.» چند باد 
بگفت» جنید گفت: «اگ رکسی خواهی که منت و دنج تو همی کشد عزیز! 
است» و اگر کسی خواهی که تو مونت و دنج او کشی. این چنین بسیادهستند 
نرديكك من.» 

وبزر گان‌چنین گفته‌اند که«هر که‌حو اهد که خودرا فوق‌دوستان‌دارد» بزهکار 
شودوایشان‌نیز بزهکادشوند درحق وی؛ واگر مثل‌ایشان داند» هم‌ویر نجورشود 
وهم‌ایشان؛ واگردون ایشان داند به‌راحت وسلامت باشد» هم وی دهم ایشان.» 

و بومعاویةالا سود گف ت که «دوستان من همه اذمن بهتر ند که ایشان مرا 
مقدام دارند برخویشتن وفاضلتر دانند.» 


باب سوع - انددحق مسلمانان‌ودهمسا بگان و خو شاه ندان و بندان 


بدان که حق هر کسی بر قدر نزدیکی وی بو و نزدیکی دا درجات 
است و حقوق برمقداد آن بود و دابطهٌ قویترین براددی برای حدای است. 
و حقوق آن‌گفته آمده است. و باکسی که دوستی نبود ولیکن قرابت اسلام 
باشد این دا نیز حقوق است: 


[حقوق مسلما نان] 
حق اول آنکه هرچه به‌خویشتن نپسندد به‌هیچ مسلمان نیز فپسندد. که 
دسول(ص)می گوید: «مثل‌مژمنان جمله چون يك تن‌است: چون يك اندام‌دا 


۱- بیوسیدن: امید داشتن. ۲ عزیز» کمیاب. 


سب . ۳ اس ..ا اس سس ۱ 


عِ معامالات 


رنجی‌رسد. همه اندامها آ گاهی یابد ورنجودشود.» و گفت: «هر که‌خو اهد که از 
دوزخ خلاص یابد» باید که چون مرگ" وی دا ددیابد بر کلمهٌ شهادت ددیا بد» 
و هرچه نیسند دکه با وی کنند با هیچ مسلمان نکند.» 

و موسی (ع) گفت: «یادب از بندگان تو که عادلتر؟» گفت: «آنکه 
انصاف ازخویشتن بدهد.» 


حق دوم آنکه هیچ مسلمان ازدست وذبان وی‌نر نجد.رسول(ص) گفت: 
«دانید که مسلمان که بو د؟» گفتند: «عدای و دسول وی بهتر دانند.» گفت: 
«آنکه مسلمانان از دست و زبان وی آسوده باشند.» گفتند: «پس مومن که 
بو دا گفت: «آنکه مسلمانان دا بر وی ایمنی بو د ددتن‌ومال خویش.» گفتند: 
«پس مهاجر که بو د؟» گفت: «آنکه ازکارر بد بنریده بو د.» و گفت: «حلال 
نیست کسی دا که به‌يك نتَظّرّت اشارت کند که مسلمانی از آن برنجدء و حلال 
نیست که چیزی کند که مسلمانی بهر اسد و بترسد.» 

ومجاهد (دض) گوید: خدای_-تعالی- خارش و گر بر دوذخبان انکتد 
تا خویشتن دا می‌خارند تا استخوان پدیدار آید» پس منادی کنند که «اين دنج 
چگونه است؟» گویند: «صعب است.» گویند: «اين بدان است که مسلمانان دا 
همی دنجانیدید در دنیا.» 

و رسول (ص) گفت: «یکی دا دیدم ددبهشت همی‌گردید - چنانکه 
خواست که درختی از راه مسلمانان بریده بود تا کسی دا دنجی نرسد.» 


حق سوم آنکه‌برهیج کس تکبتر نکند. که خدای تما لی- متکبتران‌را 
دشمن دادد. و دسول (ص) گفت: «وحی کرد به‌من که تواضع کن تا هیچ کس 
برهیچ کس‌فخر نکند.» واداین بودکه دسول (ص) باذن بیوه وبامسکین می‌دفتی 
تا آنگاه که حاجت ایشان روا کردی. و نباید که به‌هیچ کس به‌چشم حقارت 
نگرده که باشد که آن کس ولی حق--تعا لی- باشد و وی نداند؛ که خدای.- 


- کهء به‌این علت‌که» به‌پا داش[ نکه. 
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تعا لی- او لیای خود را پوشیده گردانیده است تا کس بدیشان داه تبر د. 


حق چهارم آنکه سخن هیچ نمتام بر هیچ مسلمان نشنود» که سخن اذ 
عدل باید شنید, و نمام فاسق است. که»ددخبر است که «هیچ نمام در بهشت 
نشود.» و بباید دانست که هر که کسی داپیش تو بدگوید» ترا نیز پیش دیگری 
بدگوید: از وی دور باید بود و وی دا دروغزن باید داشت!. 


حق پنجم آنکه زبان از هیچ آشنا باز نگیرد بیش از سه دوز. و دسول 
(ص) می گوید: «حلال نیست اذبرادد مسلمان بیش ازسه‌روز زبان باذگرفتن".» 
و بهترین ایشان آن بو دکه به‌سلام ابتدا کند. 

و عکرمه (دض) گوید: حق-تعا لیب یوسف (ع) دا گفت: «درجه تو و 
نام تو از آن بزرگ گردانیدم که گناه براددان دا عفو کردی.» 

ودرخبر است که «هر بدی که اذبر اددی عفو کنی‌جز عز" و بزر گی نیفز اید.» 


حق ششم آنکه باهر که باشد نیکو بی کند بدانکه تواند» و فرق نکند؟ 
میان نيك وبدء که درخبر است که «نیکویی کن با هر که توانی: اگر آن کس اهل 
آن نباشد تو اهل‌آنی.» 

و درخبر است که «اصل عقل. پس اذایمان دوستی نمودن است با خحلق 
ونیکویی کردن باپارسا وناپادسا.» وبوهر ینره (دض) گوید که «هر که دست 
رسول (ص) بگرفتی تا با وی سخن گوید. هرگز دست از وی جدا نکردی‌تا 
آنگاه که آن کس دست بنداشتی؛ و هر که با وی سخن گفتی» جمله روی به‌وی 
آوردی و صبر کردی تا تمام بگفتی.» 


حق هفتم آنکه پیران دا حرمت دادد و بر کودکان دحمت کند که دسول 
(ص) می گو ید: «هر که پر دا حرمت ندارد و بر کودکان رحمت نکند. از سا 


۱ دآشتن» داستن» شمردن. ۲ زبان باذ گرفتن: قهر کردن. ۲ فرق نگذادد. 


۱۹ معاملات 


نیست.» و گفت:» اجلال موی سپید اجلال خدایه-تعا لی- است.» و گفت: 
«هیچ جوانی پیری دا حرمت نداشت که نه‌حق--تعا لی- جوانی دابرانگیختت 
اندر وقت پیری وی - تا حرمت وی نگاه دادد.» و این بشادت است به‌عمرر 
دراز؛ که ه رکه‌توفیق توقیر مشایخ یابد دلیل آن بو" دکه به پیری خواهد دسید 
تا مکافات آن بییند. 

و رسول (ص) چون از سفر باز آمدی» کودکان دا پیشباز بردندی: برعی 
ازایشان‌را در پیش خود برستورنشاندیو بعضی دا از پس؛وایشان بریکدیگر فخر- 
کردندی که «رسول (ص) مرا اندد پیش نشاند و تو دا بازیس.» وچون کودلد 
خحرد دا ددپیش وی بردندی تا نام برنهد و دعا کند: بر کناد گرفتی» و بودی که 
آن کودك بول کردی: و ايشان بانگک برزدندی وقصد آن کردندی تا از وی فر ا 
ستانند. گفتی: «بگذارید تا بول بکند» بر وی بریده مکنید.» و آنگاه انددپیش 
آن کس بتشستی تا دنجود نشود؛ دچون یرون شدندی بشستی: و هرچه 
پسر خنرد بودی آب برپاشیدی ونشستی. 


حق هشتم آنکه با همه مسلمانان دوی" خوش دادد و پیشانی گشاده دادد 
و در دوی همکنان" خندان باشد. دسول (ص) گفت: «خداءب‌تعالی- گشادم 
روی و آسانگیر دا دوست دادد.» و گفت: «نیکو کاریی که موجب مغفرت است؛ 
سخت آسان است: پیشانیی گشاده و ذبانی خوش.» 

و اتس مالك (دض) گوید: «زنی بیچاده اندرداه دسول (ص) آمد و 
گفت: "مرا با توکاری است.* گفت: "دداین کوی ه رکجا خواهی بنشین تا با 
تو بنشینم.* آنگاه دد کوی برابر وی بنشست تا سخن خود جمله بگفت.» 


حق نهم آنکه هیچ مسلمان دا وعدةٌ خلاف ندهد. درخبر است که «سه 
چیز ددهر که بنود منافق بنو ده اگرچه نماژ کن و روزه دار است: اندرحدیت 
کردن درو غ‌گوید» و وعده را خلاف کند» و اندر امانت خیانت کند.» 


۱ همگنان؛ همگان. 


گراردن حق صحبت ۰:۱۷ 


حق دهم آنکه حرمت هر کسی به‌درجةّ وی دارد: ه رکه عزیزتر بو د» 
وی دا ددمیان مردمان عزیزتر دادد. و باشد که چون جامهٌ نیکو دارد و اسب و 
تجمل دارد؛ بدان بداند که وی‌گرامیتر است. 

عايثه (دض) در سفری بود؛ سفره بنهادند» درویشی فرا گذشت. گفت: 
«قرصی به‌وی دهید.» سواری فرا گذشت. گفت: «وی دا بخوانید.» گفتند: 
«درویش دا بگذاشتی و توانگر دا بخواندی؟» گفت: «خدای-تعا لی- هر کسی 
را درجه‌ای داده است؛ ما دا نیز حق آن درجه نگاه باید داشت. ددویشی به 
قرصی شاد شود و ذشت بو دکه با توانگر چنان کنند: چنان باید کرد که وی 
نیز شاد شود.» 

و در خبر است که « چون عزیز قومی به‌نسزديك شما آید» وی دا عزیز 
دادید.» و کس‌بودی که رسول (ص) ددای خود به‌وی دادی تا بر وی نشستی. 
و پیرذنی که وی دا شیر داده بود به‌نزديك وی آمد. بر ددای خود بنشاند و وی 
را گفت: «مرحبا یا ماددا شفاعت کن و بخواه هرچه خواهی تا بدهم.» پس 
حصله‌ای که وی دا اد غنیمت دسیده بود به‌وی بخشید: آن را به‌صدهزار درم 


به‌عثمان (دض) بفروخت. 


حق پازه‌هم آنکه هر دو مسلمان که با یکدیگر به‌وحشت! باشند» جهد. 
کند تا میان ایذان آشتی افکند» که رسول (ص) گفت: « بگویم شمادراکه 
چیست که از نماز و دوژه و صدقه فاضلتر است؟» گفتند: «بگوی.» گفت: «صلح 
افکندن میان مسلمانان.» 

انس(رض) گوید که: رسول(ص) دوزی نشته بود؛ بخندید. عمر(دض) 
گفت: «پدر ومادرم فدای تو بادا ازچه خندیدی؟» گفت: دومرد از امئت من به 
قيامت پیش دب "العزه به‌نعصومت؟ به‌ذانو ددافتند» یکی گسوید: «بار خدایا؛ 
برمن ظلم کرده‌است» انصاف من از وی بستان.» دایب تعالی- گوید: «حق 
وی‌بده.» گوید:«بار حدای حسنات من‌همه خصمان من بردند ومرا هیچ‌چیز 


۱- وحشت (مقابل انی)» دمیدگی. ‏ ۲- خصومت؛ داودی. 


" " . " " ا  ."‏ اس ۰ 


۶2۸ معاملات 


نمانده است.» حقتعا لی- متظلم را گوید: «اکنون چه‌کند؟ که هیچ حسنه 
ندارد.» گوید: «بارخدایا: معصیتهای من با وی حوالت کن.» پس معصیت وی 
بر او نهند و هنوز مظلمتی بماند - آنگاه دسول (ص) اینجا بگریست و گفت: 
« این است عظیم روزی» که هرکس حاجتمند آن باشد که بادی از وی بر- 
گیرند»-آنگاه حدای تعا لی- متظلتم راگوید: «برنگر تاچه‌بینی؟» برنکت رده 
گوید: «یادب. شهرها می‌بینم از سیم و کوشکها می بینم از زد" مرصنع به 
جو اهر ومروادید.» گویدا: «آیا که این کدام‌پیغامبردا تواندبود ویا کدام‌صدیق 
راو با کدامشهید راآ» حق--تعا لی-گوید: « این آن‌راست که بخرد وبها بدهد.» 
گوید: «یادب بهای‌ای ن که تواند داد؟» گوید:«تو.» گوید: «بارخدایا» به‌چه؟» 
گوید: «بدانکه اذاین برادر عفو کنی.» گوید: «بار خدایا» عفو کردم.» گوید: 
رحیز؛ دست وی‌گیر وهردو در بهشت شوید.» آنگاه دسول (ص) گفت: بپرهیز ید 
از خدای» و مبان خلق صلح افکنید» که خداعب تعالی - دوز قيامت میسان 
مسلمانان صلح|فکند. 


حق دوازدهم آنکه همه عیبها و عودرتهای مسلما نان‌پوشیده‌دارد؛ که در 
خبر است که «هر که دراین جهان ستر برمسلمانی نگاه دادد» حق--تعا لی- اندد 
قیامت ستر برگناهان وی نگاه دادد.» 

و ابو بکرصد"یق (دض) می‌گوید: «هر که دا بگیرم» اگردزدبو دو اگر 
خمرخواره» آن خواهم که خدای‌تعالی- آن فاحشه بر وی بپوشد.» 

و رسول (ص) گفت: «یا کسانی که ایمان آورده‌اید به‌زبان و هنوز ایمان 
دردرون دل شما نشده است؛ مردمان دا غیبت‌مکنید؛ و عورت ایشان داتجسشس 
مکنید. که هر که‌عودت مسلمانی بردارد تا آشکارا کند» حق-‌تعا لی- عودت وی 
بردارد تا فضیحت گرداند وی داء اگرچه‌دراندرون خانه‌ب و د. » 

ابن مسعود (دض) گوید: «یاد دادم که او ل کسی که به‌دزدی بگرفتند و 


۱- متظلم گوید. 
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اردن حق صحبت ۹ 


به‌نز ديك رسول (ص) آوردند تا دست وی ببرند» دوی رسول (ص) از وان 
بشد. گفتند: «یا دسول‌الله» کراهیت آمد تو دا اذاین‌کار؟» گفت: «جرا نیاید و 
چرا یاور شیطان باشم درخصمی براددان خویش؟ اگرخواهید که حق-تعا لی- 
شما را عفو کند و کاه شما دا بیامرزد و ببوشاند» شما نیز گناه برادد سلمان 
بپوشانید که چون پیش سلطان رسید چاده نباشد ازحد" اقامت کردن.» 

و عمرخطاب (دض) شب به‌سسی۱ می‌گردیدی. آواذ سرود شنید» اد 
سرایی به‌بام برشد» و بدان سر ای فروشد. چون سروشد مردی دا دید و دنی 
با وی نشسته وخمر دید ۰ گفت: « یا دشمن خدای» پنداشتی که چنین معصیتی 
خدای‌تعا لی- برتو بپوشد؟» گفت: «یا امیرالممنین؛ شتاب مکن که اگر من 
يك معصیت کردم تسو سه معصیت کردی؛ حدایس-تعا لی- تسو دا می‌گوید: 
ولاتجسواا» و تو تجتس کردی؛ و گنته است وا تواالبیوت‌منآبوابها" 
وتو از بام در آمدی و گفت ولا قدخلوا بیوتاً غیر جیوقکم حتی فستاًٌ 
دسواوتسلم‌و! علی آهلپا"؛ گفته است بی‌دستودی اندر خانة کس مشوید 
و سلام کنید, و تو بی‌دستوری در آمدی و سلام نکردی.» عمر (دض) گفت: 
«اکنون اگر عفو کنم توبه کنی؟» گفت: «کنم. اگر عفو کنی هرگز با سر این 
نشوم.» پس عفو کرد و وی توبه کرد. 

و دسول (ص) گفت: «هر که کوش فرا دادد تا سخن مردمان بشنود - 
که نه با وی‌گویند روز قیامت" سرب کداخته در گوش وی دیزند.» 


حق سیزد‌هم آنکه از راه تهمت دور باشد» تا دل‌مسلمانان را از گمان 
بد و زبان ايشان دا از غیبت صیانت کرده‌باشد» که هر که سبب معصیت دیگری 
باشد. وی در آن معصیت شريك بنو"د. و دسول (ص) می‌گوید: «چگونه‌باشد 
کسی که مادر و پدد خود دا دشنام دهد؟» کفتند: «اين که کند یا دسول‌اله؟» 


۱ عسی («ی4 مصددی). ۲- (قر آن» ۱۲/۴۹)؛ وپوشیده مجویید. ۳- (فر آن» 
۲ ) به‌خا نه‌ها که آیید اذ دد دد آیید. ۴ (قر آن» ۲۷/۲۴)؛ دد هیچ خانه مروید 
مگر درخانه‌های‌خویش» تاآنگه که بردسید (بدانید) که هیچ مردم هست؛ و دد هیچ خانه مروید 
ئا پیش سلام نکنید براهل آن. 


۰.۰ معاملات 


گفت: «آن‌کسی که مادد و پدر دیگری را دشتام دهد تامادد و پدر وی دا دشنام- 
دهند: آن‌دشنام‌ وی داده باشد.» 

و عمرحطاب (دض) می‌گوید: «هر که به‌جای تهمت بایستد» وی دا 
نیست که ملامت کند کسی دا که وی دا گمان_ بد برد.» 

و دسول (ص) اندر آخر دمضان با صفیته سخن می گفت در مسجد. دو 
مرد به‌وی بر گذشتند» ایشان دا بخواند و گفت: «اين ذن من است - صفیثه.» 
گفتند:ریا رسول‌الّه اگریز کی کمان بد بر ند» بادی بر تو تبر ند.» گفت: «شیطان 
درتن آدمی دوان است چون خون اندر رگ وی.» 

و عمر(دض) مردی دا دیذ که در داه سخن می‌گفت با ذنی» وی دا به 
دراه بزد. گفت: «اين ذن من است.» گفت: «چرا سخن جایی نگوبی که کس 
نبیند؟) 


حق چهاردهم آنکه اگر وی را جاهی باشد. شفاعت دریغ ندارد در 
حق‌هیچ کس. رسول (ص) صحابه را گفت که «اذمن حاجت‌خواهید. که دردل 
دارم که بدهم و تأخیر می کنم تا کسی از شما شفاعت کند؛ تا وی دامزد بوده 
شفاعت کنید نا ثواب یا بیدا» و گفت: «هیچ صدقه فاضلتر ازصدقةٌ زبان نیست.» 
گفتند:«چکو نه؟» گفت: «شفاعتی که بدان خونی معصوم بماند يا منفعتی به کسی 


برسد يا دنجی از وی باز دادد.» 


حق پانزدهم آنکه چون بشنود که کسی در مسلمانی ذبان درا می کند 
و به‌جان و مال وی قصد می کند - و وی غایب است. ناصر آن‌غایب باشد دد 
جواب. و آن ظلم از وی باز دارد؛ که دسول (ص) می‌گوید: «هیچ سلمانی 
نیس ت که نصرت کند مسلمانی دا جابی که سخن‌وی‌گوبند به‌زشتی وحرمت وی 
فرونهند» که نه‌عدای- تعا لیب وی دا نصرت کند آنجا که حاجتمندتر بنود؛ 
وهیچ‌سلما نی نیست که‌نصرت فرو گذارد وحصمی نکند که نه‌حق--تعا لی- وی 
راضایع بگذارد جایی که دوستتر دارد.» 


زاردن حتق صحبت 3 


حق شانزدهم آنکه چون به‌صحبت کسی بد مبتلا شود مجاملت «مدارا 
با ید کرد تا برهد» وبا وی درشتی نکند مشافعه. 

ابن‌عباس (دض) می‌گوید درمعنی اين آیتکه ویدرون بالحسته. 
السحه که فحش را به‌سلام ومدادا مقا بله کنید. 

و عايشه (دض) می‌گوید که: مردی دستودی خواست تا به‌نزديك رسول 
(ص) آید؛ گفت: «دستوری دهید کنه او بد مردی است ددمیان قوم خویش.» 
چون در آمدچندان مراعات کرد ومردمی مراو دا که پنداشتم که وی دا به‌نزديك_ 
وی منزلتی است. چون بیرون شد گفتم: «ت و گفتی که بد مردی است. ومراعات 
کردی.» گفت: «یا عایشه بترین مردمان نزد خدایب‌تعا لی- اندد قیامت کسی 
است که اذبیم شر" وی او دا مراعات کنند.» 

و درخبراست که «هرچه بدان عرض خویش از زبان بد گویان‌نگاه- 
داری. آن صدقه باشد.» 

و | بودردا (دض) گو ید: «بسیار کس است که ما اندر روی وی می‌خندیم 
و دل ما وی دا لنت می کند.» 


حق هندهم آنکه نشست و خاست و دوستی با درویشان دارد و از 
مجا لست تسوانگران حذر کند. دسول (ص) گفت: «با مردگان منشینید.» گفتند: 
«اين کیا نند؟» گفت: «توانگران.» 

و سلیمان (ع) ددمملکت خویش هر کجا مسکینی دیدی با وی بنشستی 
و گفتی: «سکینی با مسکینی بنشست:» 

وعیسی(ع) هیچ نام دوستتر از آن نداشتی که گفتندی: یا مسکین. 

و دسول ما (ص) گفت: « بارخدایا؛ تا زنده داری مرا مسکین داد و 
چون بمیرانی مسکین میران, و چون حشر کنی با مسکینان کن.» 

و موسی(ع) گفت : «بارخدایا, کجات جویم؟» گفت : « به‌نزديك 


۱- (قرآن» ۲۲/۱۳)» و باز زنند به‌نیکی بدی دا. 


سس < رم << ۲ ۰« سس س|« |««(_,.. _س _ «_.. _-__ِ 


روگ معاملات 


شکسته دلان.» 


حق هيجدهم آنکه جهد کند تا شادی به‌دل مسلمانی دسانتد و حاجتی 
از آن وی قضا کند. رسول (ص) می‌گوید: «هر که حاجت مسلمانی دوا کند» 
همچنان باشد که همه عمر" حق--تعا لی- را حدمت کرده باشد.» و گفت: «هر که 
چشم موّمنی دا دوشن کند» خدای.تعا لی- در قیامت چشم وی دا دوش نکند.» 
و گفت: «هر که اندر حاجت مسلمانی فرا دود يك ساعت اذ دوذ با اذ شب 
اگر حاجت برآید و اگرنهه وی دا بهتر از آنکه دوماه درمسجد بنشیند معتکف.» 
و گفت: «هر که‌اندوهکتی ر ترا ج دهد يا مظلومی دابرهاند. خدای تعا لیب 
وی را هفتاد وسه مغفرت کرامت کند.» و کفت: «برادرخویش را تقارات ون اگر 
ظالم بودو اگرمظلوم.» گفتند: «چون ظا لم بود چکونه نصرت کنیم؟» گفت: 
«باز داشتن وی ازظلم" نصرت باشد.» و گفت: «حق-‌تعا لی- هیچ طاعت را 
دوستر از آن ندارد که شادیی به‌دل مسلمانی دسد.» و گفت: «دو حصات است که 
هیچ عبادت ورای آن نیست: ایمان آوردن, و دضای خلق جستن.» و گفت: «هر که 
را اندوه مسلمانان نیست اذایشان نیست.» 

و فضتیل (ده) دا دیدند که می‌گریست. گفتند: «چرا می‌گریی؟» گفت: 
«از اندوه مسامان بیچاده‌ا ی که برمن‌ظلم کرده است. که فردا اندد قيامت‌سوال.- 
کنندش:رسو | شود و هیچ عذر و حجت ندارد.» 

و روز نع (ده) ی گید که چهز 3 بکو ید: 


اد ۵ سم و ای 


لیم آصلح امه محمّب آللیم ارحم امه محمدٍ آللیم فرح عن ابه 
محمد! 1 نام وی از جملةً ابدال نو یسند.» 


حق نوزدهم آنکه فرا هر که دسد به‌سلام ابتدا کند پیش اذسخن- 
گفتن ودست وی فرا گیرد. و دسول (ص) گفت: «هر که سخن گوید پیش اذ 


۱- خدایاء امت‌محمددا به‌صلاح آر ؛ خدایا؛ بر امت‌محمد ببخشای؛ خدایاءامت محمد دا کشایش ده. 


ا ‏ احة ح سح حسضةضة ة حاحثة"حا"ح حة سح" اساسا ۰ 


گراردي علض ارورگ 


سلام؛ جوابش مدهید تا پیشتر سلام کند.» 

و یکی ببه‌نزديك دسول (ص) شد وسلام نکرد؛ گفت: «بیرون شو و باز 
در آی وسلام کن.» 

و انس(دض) می گویدکه چون هشت سال خدمت کردم دسول را 
گفت : «یا انس طهادت تمام کن تا عمرت دداز گرد و فرا هرکه دسی سلام 
کن تاحسنات تو بسیارشود» وچون درخانه شوی بر اهل حانه سلام کن تا خیر 
در خانهٌ تو بسیار شود.» 

و یکی به‌نزديك دسول (ص) آمد؛ کفت کفت: «سلام" علینکنم 9 
گفت ده حسنه بنوشتند وی دا. دیگکری درآمد و گفت: «سلام" علینکم و 

ر حنمة الله.» گفت بیست حسنه بنوشتند وی را. دیگری در آمد و گفت: «سلام" 
علیکم" و" ر حمَة الله و بر کانه.» گفت سی حسنه پنوشتند وی دا. 

ورسول (ص) گفت: «جون درجایی شوید؛ سلام گو بید» وجون بردن- 
آیید هم سلام گویید» که پیشین اذ باذپسین او لیتر نیست.» 

و کفت: «چون دومومن دست یکدیکر فراگیرند» هفتاد دحمت میان ایشان 
قسمت کنند: شصت ونه آن‌کس دا بو دکه خندانتر بو د و گشاده‌رویتر؛ وچون 
دو مسلمان فرا هم رسند وسلام کنند. صد رحمت میان ایشان قسمت کنند: نودآن 
را بودکه ابتدا کند» و ده‌آن دا که جواب دهد.» 

وبزدگان دین را بوسه بردست دادن سنشت است. بوعبيدة جراح بو سه 
بر دست عمر خطتاب داد. 

انس(دض) گوید که پرسیدم از دسول (ص) که «چون فرا یکدیگر 
رسیم پشت دا خم دهیم؟» گفت: «نه.) گفتم :«دست فرا گیریم؟» گفت: «آدی.» 


اما بوسه بر روی دادن در وقت_ فرا رسیدن از سفر و معانقه کردن سنتت 
است. اما برپای خاستن" رسول (ص) دوست نداشته است. و انس (دض) 
می‌گوید: «هیچ کس دا از وی" دوستتر نداشتیم» ووی دا برپای نخاستیم» که 
دانستیم که آن‌را کار هباشد.» 


3 معاملات 


پساگر کسی برسبیل| کرام قیام کند - جایی که عادت شده‌باشد -با کی 
نبود؛ اما برپای ایستادن ددپیش کسی» این نهسی است. دسول(ص) گفت: 
«هر که دوست داردکه مردمان ددپیش وی برپای ایستند و وی نشسته.گو جای 
خویش در دوزخ فراگیر.» 


حق بیستم آنکه‌اگر کسی داعطسه آیدا. بگوید: « لحمد" لله.»ابن- 
مسعود(دض) گو ید که «رسول(ص )مارا بیاموعت که کسی دا چون‌عطسه آید باید 
که امد له اب بگوید؛ چون این یگفت» کسی که بشنود 
بگوید: !بر حتمك الّه۳ يا اسر مك" ر بنك.۴) وچون این بگفت وی 


گو ید: "یتخفر الله" ([ 


تر حمك الله" نباشد.» 

و رسول دا (ص) چون عطسه فرود آمدی؛ آواز فرود داشتی* و دست 
بر دوی باد نهادی. 

و ار کسین دا ددمینان قضای حاجت عصطه آید. به‌دل آلحمد لله 
رّب‌العا لمین بباید گفت. و ابراهیم نخعی گفته است: «ا گر بهز بان گو ید» نیز 
با کی نباشد.» 

کعب احبار می‌گوید که موسی (ع) گفت: «یادب؛ نزدیکی تا سخن 
بهر از گو یم با دوری تا به آوازگویم؟» گفت: «هر که مرا یادکند» من همنشین 
وی‌ام.» گفت: «بارخدایا؛ ما دا حالهاست چون جنابت وقضای حاجت» که تو 
را درچنان حال اذ یاد کرد خحوریش اجلال کنیم ۳؟) گفت: «به‌هرحال کهباشی» 


۱-عطسه آآید؛ عطسه‌عادض‌شود. ۲-ستا یش ‌خدای‌دا پرودد کادجها نیان. ۳سخدات ببخشا یاد. 
۴- پروددگادت ترا ببخشایاد. ۵- خدای مرا وشم‌ادا بیامرذاد. ۶ درلاترجمهً 
احیاع»: چون پیغامبر(ص) عطسه زدی آواز پست گردانیدی» و به جامه با دست» خود دا 
بپوشیدی» ای دوی خود دا بپوشیدی. ۷ مراد اینکه ترا برتر اذآن می‌دأنيم که درآن 
حال يادکنيم. در «ترجمهٌ احیاع»: موسی(ع) گفت: الهی نزدیکی تا با تو داز گویم» یا دودی 
تا ندا کنم» فرمود که «من همنشین آن‌کسم که مرا یادکند» گفت: ما ددحالی باشیم که جلال و 
تعظیم تو اژ ذکر مانم‌آید» ای ددحال جنابت و قضای حاجت» فرمود که ددهمهةٌ حالها مرا یاد 
کنید.. (ریع عادات» کتاب پنجم» باب سوم) 


گر اردن حق صحبت ۰:۳۵ 


مرا یادکن و باك مداد.» 


حق بیست ویکم آنکه به‌بیماد"پرسان" شودکسی دا که آشنا بو ده اگر- 
چه دوست نبود. دسول (ص) گفت: «هر که عیادت بیمادی کند ددمیان بهشت 
بنشست۲» وچون باز گردد هفتادهز ار فريشته بروی م و کل کنند تا بروی صلوات 
تا شب.» 

مخت آن ابت که دست بر دست بان نهد برپیشانی و پرسد که 
«چکو ۹ و بگوید: (جسم ان و حمن‌الر حیم اعیبدد بانهالحدا لصمد 
اّدیتجددو نم ولد ولم جکن نه کفوا آحد من شر ما تجذ؟ ۰» عثمان 
(دض) گوید: «من یماد بودم» دسول(ص) در آمد و چندباد این بگفت.» 
وسشت بمار آن‌است که بکو ید آعوذجعزةالله وقد رقه من شرما آجد 
وا"حاذ د"۴. وچون کسی‌گوید که «چگو نه‌ای؟», گله نکند. 

و درخبر است که چون بنده‌ای بیماد شود حق-تعا لی- دوفريشته بروی 
م و کثل کند. تا چون کسی به‌عیادت شود شکر گوید و ار شکایت کند گوید: 
«خیر است» مد له" دب العا كمین۵»» خدای-تعا لی- گسوید:«بسرمن 
است بندهٌ من» که اگر پبرم به دحمت خویش برم و به‌بهشت دسانم و اگر 
عافیت دهم گناهان وی دا بدین بیمار ی کفتادت کنم» و گوشتی و خونی بهتراذ 
آن که داشت باذ دهم.» 

و علی -کتر"م الّه" و جنهه"_گوید: «هر که دا درد شکم گیرد» از ذن 
حویش چیزی بخواهد ازکابین وی و بدان انگبین ختر د وبا آب بادان بیامیزدو 
بخور د. شفا یابد» که خدایس‌تعا لی- بادان دا مبارك خوانده است و انگبین 
دا شفا وکابین که ذنان ببخشند - هنی" وتری- یعنی نوش وگوادنده؛ تااین 


۱ بیمادپرسان»عیادت. ۲- بنشمت (مستقبل محقق‌الوقوع که به‌صینهُ ماضی ددمی آید)؛ 
حتماً خواهد نشست. ۳ تورا ازید آنچه هست دد پناه خداو ند یگانه» باد خدای همه 
بادخدایان می گیرم که تزاد و نزادند اودا و نبود هیچ کس او دا همتا. ۴ پناه هی سر م 


به‌عزت خدا و توافایی او از بد ۲ نچه‌هست. هت سپص ۰۲/۴۲۴ 


۳۹ ۱ معاملات 


هر سه بهم آید» ناجار شفا یا بد.» 

و در جمله ادب پیمار آن است که کله نکند وجز ع نکند و امید بدان 
دارد که بیماری کفتادت گناه وی باشد. وچون دارو خودد تو کل بر آفرید گاد 
کند نه بردارو. و ادب عیادت کننده آن است که بسیاد ننشیند» و بسیاد نبرسد.و 
دعا کند به‌عافیت و از خویشتن فرا نماید که دنجود است به‌سبب بیمادی وی» 
و وی چشم از خانه‌ها و درها که درسرای باشد نگاه دادد» وچون به‌دد سرای 
رسد دستوری خواهد. و ددمقابل در نایستد بلکه بر يك‌سو بایستد» و در به 
ر فشق بزند ونگوید «با غلام» وچون‌گویند« کیست؟» نگوید «منم.» ولیکن 
به‌جای «منم» بگوید: «سبنحان اللّه وا لحمد لله۱»- و هر که در وی۲ بزند» 
همچنین باید کرد. 


حق بیست و دوم آنکه ازپس جناذه فرا شود. دسول (ص) می‌گو ید: 
«هر که اژپس جناذه فرا شود وی دا قیراطی منزد است؛ و اگربایستد تادفن- 
کنند» دوقیراط - هرقیر اطی‌چتند کوه احند.» 

و ادب تشییع آن است که خاموش باشد و نخندد و به‌عبرت مشغول باشد» 
و از مرگ خود اندیشه کند. اعمش‌گوید: «ازپس جنازه‌ای دفتمی و ندانستمی 
که کهرا تعزیت کنم» که همه از یکدیگر اندوهگنتر بودندی.» و قومی برمرده 
اندوه می‌عوردند» یکی از بزرگان گفت: «اندوه خود خودید که وی سه هول 
بازپس پشت افکند: طلعت ملتك الم وت بدید. وتلخی جان کندن چشید. و 
از بیم خحاتمت بیرون گذشت.» 

و دسول گفت: «سه‌چیز ازپس جناذه فرا شود: اهل و مال و کرداد؛ اهل 
ومال باز گردند و کرداد با وی بمانتد.» 


۱- پاکی اله-تعا لی- دا و ستایش نیکو وثنای بسزا خدای دا. ۲ درخا له بیماد. 


ا ‏ ا .۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ا . .۳ س . " ا ۵ ا ۰۰-۹۹٩‏ 


۱ گزاردن حق صحبت وگ 


حق بیست وسوم آنکه به‌زیارت گودها شود تا دعا گوید ایشان دا و 
بدان عبرت‌گیرد؛ و بداند که ایشان ازپیش برفتندی و وی دا نیز بباید دفت به. 
زودی» وجای وی همچون جای ايشان گود است. و سفیان ثشودی (ده) می- 
گوید: «هر که ازگود یاد" بسیارآودده گور خود دا دوضه‌ای یابد از دوضه. 
های بهشت؛ و هر که فرامو ش کند غادی یا بد ازغارهای دوذخ.» 

و دیع خثیم - که تربت وی به‌طوس است - از بزرگان تابعین است» 
وی‌گودی کنده بود درخانه» هرگاه که از دل خویش نفرتی۱ یافتی در گودخفتی ۱ 
وساعتی بودی» و آنگاه کفتی: «یادب مرا به‌دنیا فررست تا تقصیرها تدارك کنم.» 
آنگاه برخاستی و گفتی: «همان! ای دییع؛ باذت فرستادند» جهد کن پیش اذ 
آنکه يك‌بار بو دکه باذت نفرستند.» 

عمر(دض) گوید که دسول (ص) به گورستان شد و برسرگوری بنشست 
و بسیار بگریست و من به‌وی نزدیکتر بودم» گفتم: «چسرا گریستی یا دسول- 

۱ للّه» گفت: «اين گود ماددمن است؛ اذحق. تعا لی- دستوری خواستم تا زیادت.- 
کنم و وی دا آمرزش خواهم, دد زارت دستوری داد و در دعا نداد: شفقت 
فرزندی در دل من بجنبید» بر وی بکریستم.» 

این است جملهٌ تفصیل حقوق مسلمانان که نگاه باید داشت به‌مجراد 
ها ۱ 
اماحقوق‌هسایگی در وی ذیادتهاست. رسول (ص) گفت: «همسایه‌ای 
هست که وی دا يك حق است و آن همسایةٌ کافر است» وهمسایه‌ای هست که 
وی را دوحق است و آن همسایهٌ مسلمان است؛ و همسایه‌ای هست که وی دا سه 
حق است و آن هسايتء مسلمان حویشاوند است.» و گفت: « جبرئیل(ع) 


همیشه مرا به‌حق همسایه وصیتت می کرد تا پنداشتم که وی را میراث خواهد 
رسید اذمن.» و گفت: «هر که به‌عدای و به‌روذ قبامت ایمان دارد» کو همسايهً 
خود دا گرامی داد.» و گفت: «مومن نبودکسی که همسايةٌ وی از وی به‌دنج 
بنود و ایمن بود.» و گفت: «پیشین دو حصمی! که در قیامت باشد با 


۱-ظاهرا: قسو تی؛ددمتن «احیاء»:«قساوة» آمده‌است. ۲-دوخصومت(داودی؛»دادخواهی). 


۳4۸ معاملات 


همسایه باشدا.» و گفت: «هرکه سنگی در سکت همسایه انداخت وی دا 
بر نجا نید.» 

و دسول (ص) دا گفتند: «فلان زن روز به‌روژه باشد وشب ددنماز 
و لیکن‌همسایه‌ر نجانتد. گفت: «جای وی دوزخ است.» و گفت:«تا چهلم‌سرای" 
همسایه باشد.» زهنری (دض) می‌ گوید: «چهل سرای از داست و چهل اذچپ 
وچهل از پیش وجهل اذزپس.» 

و بدان که حق همسایه نه آن بو دکه وی را نررنجانی وبس» بلکه با وی 
نیکویی کنی؛ که درخبر است که «در قیامت» همسایةٌ درویش در توانگر آویزد 
و گوید: "بارخدایا؛ وی دا پرس تا چرا با من نیکویی‌نکرد و دد سرای برمن 
پیت :2 

و یکی اذ بزدگان دا دنج بود از موش بسیاد گفتند: «چرا گتربه 
نداری؟» گفت: «ترسم که موش آواذ وی بشنود و به‌حانهةٌ همسایه شود آنگاه 
چیزی که خود دا نپسندم وی دا پسندیده باشم؟) 

و دسول (ص) گفت «دانی که حق همسایه چیست؟ آنکه اگر از تو 
یادی خواهد یادی دهیء و اگر وام خواهد وامش دهی, و اگر ددویش باشد 
مددکنی» و اگر بیماد باشد عیادت‌کنی؛ و اگر بمیرد اژ پس جنازة وی فرا- 
شوع» و اگر شادیی دسدش تهنیت کنی» و اگر اندوهی دسدش تعزیت کنی؛ و 
دیواد سرای خویش بلند برندادی تاداه باد و آفتاب از وی بسته شود 
وچون میوه‌حوری وی دا بفرستی و اگر نتوانی پنهان خوری, و بسندی‌ که 
فرزند تو در دست گیرد و بیرون شود تا فرزندان وی داچشم در آن آید. و وی 
را به‌دود مطبخ حود نرنجانی مکر که‌وی‌را ازطبخ حویش بفرستی.» و گفت:«دانی 
که حق‌همسایه جیست! بدان خدای که جان محمد به‌ید قدرت وفرمان اوست که 
به‌حق همسایه نرسد الا" کسی که‌خدای-تعا لی- بر وی دحمت کرده باشد.» 

و بدان که از جمله حقوق وی یکی آن است که از بام به‌حانةً وی فرو- 
ننگری» و اگر سر چوب بر دیواد تسو نهد منع نکنی؛ و داه ناودان وی بسته 


۱- ددوترجمه احیاء»: اول دو کس که دوز واپسین خصمی کنند دوهمسایه باشند. 


۳۳ ا ا ۳ ۳۵ سس ۳ > کچح! 


گزاردن حق صحبت ۵ 


نداری» و اگر خالك پیش در سرای تو افکند جنگ نکنی» وهرچه از عودات 
وی خبریابی پوشیده دادی وحدیث وی نغوشه نکتیاوچشم ازحترم وی نگام 
داری واندر کنيزك_ 9 و این‌همه بیرون اذحتوقی که درحق مسلمانان 
گفتیم نگاه باید داشت 

بوذر غفادی رورت می‌گوید که: «مرا دوست من دسول (س) وصیئکت 
کرده است که «چون دیگك پزی» آب بسیاد ددکنن و همسایه دا از آن 
بفررست. ٩‏ 

ویکی از عبدالّه مبادك (دض) پرسید که «همسایةٌ من ازغلام من شکایت- 
می کند: اگر وی دا بی‌حجتتی بزنم بزهکار شوم و اگر نزنم همسایه رنجود 
می‌شود؛ چه کنم؟» گفت: «بباش که تا غلامت بیخردیی کند که مستوجب ادب 
باشد» آن ادب تأخیر کن تا همسایه گله کند» آنگاه وی دا ادب کن تا حق هردو 
نکه‌داشته باشی.» 


حقوق خویشاو ندان بدان‌که دسول(ص) گفت: «حق-تعالی- می‌گوید امن 
رحمانم وخویشاو ندی را حم است. نام وی اذنام خود شکافتم ".هر که خویشی ۲ 
پیوسته دادد با وی پیو ندم و هر که بریده دارد از وی ببرم.؟» 

و گفت: «ه رکه خواهد که عمر وی دداز بود و دوزی وی فراخ» گو 


خویشاوندان‌دا نیکوداد.» و گفت: «هیچ طاعت دا واب" بیشتر از آن نس و دکه 
صلاً ر حم‌دا ب ود تاباشد که اهل بیتی‌باشند به‌فسق وفجود مشخول» چون صلةً 
ر حم کنند مال ايشان اذبر کت آن می‌افزاید.» و گفت:«هیچ صدقه فاضلتر از آن 
نب و دکه به‌عویشاوندی دهی که با تو به‌حصومت باشد.» 

وبدان که پیوستن ر حم آن بو دکه چون ايشان از تو قطم کنند تسو 
پپیوندی. و دسول (ص) گفت: «فاضلترین همه فضیلتها آن است که هر که اذتو 
قطع کند تو با وی بپیوندی» و هر که تو دا محروم دادد تو وی دا عطا دهی. 


۱- لفوشه کردن: گوش داشتن» دزدیده گو ش کردن. ۲- «رحم دااز «رحمان» مشتق ساخت. 
۳- خویشی («ی4 مصددی)» خویشاو ندی. 


3 معاملات 


و ه رکه برتو ظلم کند تو از وی در گذادی.» 


حقوق مادر وپدد بدان که حق"ایشان عظیمتراست» که نزدیکی ایشان بیشتر 
است. دسول (ص) گفت: «هیچ کس حق پدر بنگزارد تاآنگاه که وی دا 
بنده یابد: بخرد و آذادکندا.» و کفت: «نیکویی کردن برمادد و پدد فاضلتر 
از نماژ و دوژه و حج وعمره وغزا.» و گفت: «بسوی بهشت از پانصد سالسه 
راه بشنود آنکه عاق و قاطع دحم نشود.» 

و حق-تعالی- وحی فرستاد به‌موسی (ع) که «هر که فرمان مادد و پدر 
بترد» وی دا فرمانبُرداد نویسم و هر که فرمان من برد و فرمان ایشان 
برد وی دا نافرمان نو یسم.» 

و کت دسول (ص): «چه زیان اگر کسی صدقه‌ای بدهد. به‌مزد مادد و 
پدر مرده دهد تا ایشان دا مزد بنودو ازمزد وی هیچ کم شود» 

و یکی به‌نزديك دسول (ص) آمد و گفت: «مرا مادد وبدد مرده است؛ 
چه حق مانده است ایشان دا برمن تا بگزادم؟» گفت: « اذبهر ايشان نماذ 
تر و آمرزش خواه و وصیتت ایشان به‌جای آود ۴ دوستان ایشان گرامی- 
دار و حویشاوندان ایشان نیکو داد.» و گفت: « حق مادر دوچند حق پدر 


آاست۰) 


حقوق فرز ندان بدان که یکی از دسول (ص) پرسید که « نیکویی با که کنم؟» 
گفت: «با مادد و پدد.» گفت: «مرده‌اند.» گفت: «با فرزند» که همچنان که پدر 
را حق است. فرزند دا حق است.» 

ویکی ازحقوق فرزندآن است که وی دا به‌بدخویی خویش فرا عصیان ندادی. 
رسول (ص) گفت: دای تعا لی- رحمت کنادیر پددی که پسر خود دا به. 
نافرمانی نیادد.» ۱ 


۱ در وترجمةً احیاء): فرزند حق پدد هر"کز نگزادد تاآنگاه که وی دا بنده یابد پس بخرد 
و او دا آزذاد کند. 


گزاردن حق صحبت 3 


انس (دض) می‌گوید که دسول (ص) گفت: «پسری دا که هفت دوذه 
شد عقیقه کنید ونام نیکو بنهید و پا کیزه کنید. وچون شش ساله شد ادب کنید. و 
چون هفت ساله شد به‌نماز فرماید» وچون نه‌ساله شد جامهٌ خواب" جدا کنید» 
وچون ده‌ساله شد به‌سبب نماز بزنید وچون شانزده ساله شد پدر وی را ذن دهد 
و دست وی بکیرد و گوید: *ادبت کردم وقر آن بیامو ختم و زن دادم و به‌عدای.- 
تعالی--پناهم" از فتنهةٌ تو دد دنیا و اذعذاب تو در آخحرت؟.» 

و ازحقوق فرزندان آن است که میان ایشان از عطا و نواخت برابردادند» 
و کوده خترد دا نواختن و بوسه‌دادن سنشت است. دسول (ص) حسن دا بوسه. 
می‌داد» اقرع بن حابس گفت: «مرا ده فرزند است» هیچ کس را از ایشان 
هرز بوسه نداده‌اع.» رسول گفت: « هر که دحمت نکند. بر وی دحمت.- 
نکنند». 

و دسول (ص) برمنبر بوده حسن به‌دوی درافتاد: در حال" اذ منبر فرو- 
دوید» وی دا برگرفت و این آیت برخنواند: اّما آمسوالکم و آولاذکم 


۵ سس 6 


فتنه۲.4 

و يك‌باد دسول (ص) نماز می کرد؛ چون به‌سجده شد حنسین پای به. 
کگردن وی در آودده درسول(ص) چندان توقف کرد که صحابه پنداشتند که مگر 
وحی آمده است که سجود دداز می‌باید کرد. چون سلام باز داد» پپرسیدند که 
«وحی آمده است که سجود دراز می‌باید کرد؟» گفت: «نه.نه! که حسین مر | شتر 
نحویش ساخته بوده نخواستم که بر وی بسُریده کنم.» 

و درجمله حق مادر و پدر م کدتر است اذحق فرزندان که تعظیم ایشان 
برفرزندان واجپ است. و حق.تعالی- آن دا با عبادت خویش برابر کرده- 
است. و گفت: وقضی رجك آلا تخبدوا ال ایا و با لوالدین اخانآ.۴ 


۱- جامهٌ خواب؛ دختخواب. ۲- پناهم (ازوپناهیدن»). ۳ (قر آن» ۱۵/۶۴)؛ 
مالهای شما و فرزندان شما فتنهةٌ دلنه وشور وزیان‌آن. ۴ (قر آن» ۰/۲۳/۱۷ خدای تو 
فرمود و دصیت کرد که مپرستید خدایی مگر او دا و [وصیت کرد دفرمود] نیز به‌پدد ومادد که 
نیکو یی کنید پا ایشان. ۱ 


ازفر3 معاملات 


و از عظیمی۱ که حق" ایشان است دوچیز بر ايشان واجب شده است: یکی 
آنکه بیشتر علما بر آنند که اگرطعامی باشد ازشبهت, وحرام محض نباشد» که 
مادرو پدر ف رما یند بخود»آن طاعت باید داشتآوباید خورد که‌حشنودی ایشان 
مهمتر است از آنکه از شبهت حذر کردن؛ دیگر آنکه به‌هیچج سفر نشایدشدن‌بی- 
دستوری ایشان» مگرآنکه فرض عین شده باشد - چون علم نماژ و دوذه 
]وم چون آنجا کسی نیا بد؟ - و درست آن‌است که به‌حج" اسلام نشاید شدن 
بی‌دستوری ایشان که تأخبر آن مباح است اگرچه فریضه است. 

ویکی ازرسول (ص) دستودی خحواست تا به‌غت زو" شود گفت: «مادد 
دادی؟» گفت: «دادم.» گفت: «به‌نزديك وی باذشی ن که بهشت تو زیر قدم 
وی است.» 

و یکی از یمن بیامد و دستوری خحواست به‌غزا» گفت: «مادر داری و 
پدر؟» گفت: «دادم.»گفت: «پیشین ۴ از ایشان دستوری خواه؛ ار ندهند 
فرمان ایشان‌بر: که پس از توحید" هیچ قربت" نزد خدای.- تعالی- نبری بهتر 
از فرما نبُردادی ایشان.» 

و بدان که حق برادد مهن به‌حق پدر نزديك است؛ و در خبر است که 


«حق برادد مهین بر برادد کهین؛ جون حق" پدداست برفردند.» 


حقوق بندگان رسول (ص) گفت: «اذ دایتعا لی- بترسید درحق بندگان 
وزیردستان خویش. از آن طعام دهید ایشان دا که حود خودید» واذآن پوشانید 
که خود پوشید» و کاری مفرمایید که طاقت آن ندارند. اگرشایسته باشند نگاه. 
دارید واگرنه بفروشید» وخلق خدای درعذاب مدارید که حق-تعا لی- ایشان 
را بنده و ذیر دست شما گردانیده است؛ و اگر خواستی شما دا ذیر دست 


۱- عظیمی (یاء مصددی)» عظمت؛ بزدگی. ۲- اگرمادد ویدد,دستوردهند» باید خورد. 
۳ چون سفر برای علم نماز و دوژه» اگر در دیاد خودکسی بسرای آموختن این علم نیا بد. 
۴- پیشین» نخست. 


آزاردن حق صحبت ۳۳ 


ایشان گردانیدی.» ویکی پرسید و گفت: «یا دسول‌الله» به‌روزی چندبار عفو کنم 
ازبند گان خود؟» گفت: «هفتادا باد.» 

واحنف قیس دا پرسیدند: «بردبادی از که آموختی؟» گفت: «اذقیس 
عاصم که کنیزلا وی بابزنی آهنین برة بریان از وی در آویخته می آورد از 
دست وی بیفتاد و بر فرزند وی‌آمد و هلاك شد. کنيزك از بیم و هراس آن از 
هوش بشد. گفت: ؛ساکن باش که ترا جسرمی نیست و آذادت کردم برای 
حق--تعا لی.» 

و عون‌بن عبدالّه. هرگاه که غلام وی نافرمانی کسردی» گفتی: «نهمار؟ 
عادت خواجهٌ خویش گرفته‌ای؟ چنانکه خواجةٌ تسو ددمولای خویش عاصی 
می‌شود» تو نیز همچنان می کنی.» 

و بومسعود انصاری غلامی داشت. او دا می‌زد. آوازی شنیدکه کسی 
می گفت: ریا ابا سعود دست بداد از وی.» باز نگرست» دسول(ص) دا دید؛ 
گفت: «بدان که خدای‌تعا لی- برتو قاددتر از آن است که تو بر وی.» 

پس حق مملوك آن است که اذ نان و نانخورش و جامه بی‌ب رگ ندارده 
و به‌چشم تکبتر به‌وی ننگرد و داند که او همچون وی آدمی‌است» وچون خطایی 
کند ازعطای خویش بر اندیشد که دد حق خدای‌تعا لی- می کند. و چون 
خشمش بر ید ازقدرت شدای تعا ات بر اندیشد بر وی. 

دسول (ص) گفته است: «هر که زیر دست وی وی دا طعامی ساخت و 
رنج و دودآن پکشید و از وی باز داشت. گو وی را با خود بنشان تا بخورد» 
و اگر اين نکند لقمه‌ای فرا گیرد و دد دوغن گرداند و به‌دست خویش دددهان 
وی نهد و به‌زبان بگوید که !بخود؟.» 


۱ هفتأد تعبیری از کثرت است. ۲- نهماد» ددست؛ کاملاه الحق. ۳ برخود. 


اصل ششم.- در آداب زاو به گرفتن و از خلق 
عزلت گرقتن 


بدان که علما دا حلاف است در عزلت گرفتن و ذاویه گرفتن که این 
فاضلتر است از مخالطت کردن. مذهب سفیان ودی و ابراهيم ادهم و داودر 
طایی و فضتیل عیاض و سلیمان خو اص و یوسف اسباط و حذیفةٌ مرعشی و 
بشرحافی و بسیاری از متتقیان و بزرگان (ده) آن است که عز لت‌گرفتن وذاویه. 
گرفتن فاضلترازمخا لطت کردن؛ ومذهب جماعتی بزرگ ازعلمای ظاهر آن است 
که مخا لطت او لیتر؛ وعمر(دض) می‌گوید: «نصیب خویش از عزلت نگاه 
دادید.» و ابن‌سرین می گو بد: «عز لت عبادت است.» 

و یکی مرداود طایی (ده) را گفت: «مسرا پندی ده.)» گفت: «از دنا 
روذه فرا گیر و مگشای تا دقت مرگه» و از ءردسان بگریز چنانکه از شیر 
گریزی.» 

و حسن بصری (دض) می‌گوید که «درتورات اس تکه‌چون آدمی قناعت- 
کرد بی‌نیاز شد؛ و از خلق عزلت گرفت. سلامت یافت؛ و شهوت دا ذیرپای 
آورد آذاد شد؛ و حسد کردن دست بداشت؛ مروت وی ظاهر گشت؛ و دوذی 
جچند اندله صبر کرد» برخوردادی جاودان یافت.» 


۲ د هد اد ۳ اس /. سس اد ۰ ۰۰ ه‎ ۰ ۰ ٩ 


آداب زاویه گرفتن ۳۵ 


و وهیب بن‌الورد می‌گوید: «حکمت ده است: نه درخاموشی است 
و دهم درعزلت کردن.» 

و دیع خیم (دض) وابراهیم نخعی (دض) چنین گفته‌اند که « علم 
بیامو ذ» و گوشه‌ای گیر از مردمان.» 

و ما لك‌بن | تس به‌زیادت براددان و عیادت بیمادان و تشییع جنازه‌ها 
برفتی» آنگاه يك‌يك دست باز داشت و زاویه گرفت. 

و فضیل گفت: «مشتی عظیم فرا پذیرم از کسی که برمن بگذرد و سلام 
نکند وچون بیماد شوم به‌عیادت نیاید.» 


و سعد وقاص و سعیدبن زید (دض) ازبزرگان صحابه بودند. به‌نزديك 
مدینه بودندی» جایی که آن را عقین کویند و به جمعه" نیامدندی و به‌هیچ کار 
دیگر تا آن جا بمردند. 

یکی از امیران" حاتم اصم" دا گفت: «حاجتی هست؟» گفت: «هست.» 
گفت: «بخواه.» گفت: «آنکه نه تو مرا بینی و نه‌من ترا.» 

ویکی سهل تستری(ده) را گفت: «می خو اهم که میان ما صحبت باشد.» 
گفت: «چون یکی از ما بمیرد» آن دیگر صحبت باکه خواهد داشت؛ اکنون 
با همان کس ام با ید داعت: 

و بدان که خلاف اندد این همچنان است که در نکاح» که تکاح فاضلتر 
کردن یا نکردن؛ وحقیقت آن است که به‌احوال" بگردد: کس بو دکه وی‌داعزلت 
گرفتن فاضلتر و کس بو دکه وی را مخا لطت کردن بهتر. و این پیدا نشود تا 
فواید و آفات عزلت به‌تفصیل گفته نیاید. 


فوابد عزلت 
بدان که ددعز لت شش فایده است: 


فایدة اودل فراغت ذکر و فکرت. که بزر گترین عبادات ذکروفکرت است در 


۱- نماز جمعه. 


۰۳۹ معاملات 


عجایپ صنم حق‌تعا لسیء و دد ملکوت آسمان و زمین» و شناختن اسراد 
ایزد-تعا لی-- دردنیا و آخرتبلکه‌بزر گترین آن است که همکی خود یز بهذ کر 
حق.-تعا لی- دهد تا ازهرچه بجزوی است بیخبرشود و ازخود یز بیخبرما ند و 
بجز دایتعا لی- هیچ‌چیز نماند؛ و اين جز به‌علوت کردن و عزلت‌گرفتن 
راست نیاید» که هر که جز حق‌تعا لی- است همه شاغل است اذ حق-تعا لی» 
خاصنه کسی دا که‌آن قوّت نداردکه درمیان خلق با حق بو" دو بی‌خلق بنود 
چون انبیا (ع) و اذاین بودکه دسول(ص) دد ابتدای‌کارحويش عزلت گرفت 
و باکوه حرا شد و اذخلق برید تا آنگاه که نود نبو"ت قو"ت گرفت و بدان 
درجه دسید که به‌تن" با خحلق بود و به‌دل" با حق س و گفت: «اگرکسی دا به. 
دوستی گرفتمی بو بکر دا گرفتمی» و لیکن دوستی حق" خود جای, هیچ دوستیر 
دیگر باز نگذاشته است.» - و مردمان پنداشتندکه وی دا با هر کسی دوستی 
است. و نه‌عجب اگر اولیا نیز بدین درجه دسند که سهل_ تستری (ده) می گوید 
که «سی سال است تا من با حقتعا لی- سخن می‌گویم ومردمان می‌بندازند 
که من با خلق می‌گویم.» و اين محال نیست؛ که‌کس باشد که وی دا عشقر 
مخلوقی چنان بگیرد که ددمیان مردمان باشد وسخن کس شنود ومردمان دا نبیند 
از مشغولی. ولیکن هر کسی دا بدین غر"ه نباید شد که بیشتر آن باشند که دد 
میان خلق از سزکار بیفتند. 

ویکی فرا در هبانی گفت: «نهمادا صبوری در تنهایبیا» گفت: «من نها 
نیتم که همنشین حقم: چون خواهم که با وی دازگویم نماز کنم و چون 
خو اهم که با من داذگوید قرآن خوانم.» 

ویکی دا پرسبدند که «اين قوم ازخلوات چه فایده برگرفته‌اند؟» گفت: 
«ا"نس به‌خدای-تعا لی.» 

و حسن بصری دا گفتند: «اینجا مردی است که همیشه تنها پس ستونی 
نشسته.» گفت: «چون حاضر بو د مرا خبر دهید.» وی دا خبر کردند» به‌نزديك 
وی شد» گفت: «هميشه تنها می‌نشینی» چرا با خلق مخالطت نکنی؟» گفت: 
سس سس تست 


۱- نهماد» الحق» بددستی. 


آداب زاویه گرفتن ۳۷ 
«مراکاری افتاده است که آن مرا ازخلق مشغول بکرده است".» گفت: «چرا به. 
نزديك حسن نرویوسخن وی بنشنوی؟» گفت: «اين کار مرا اذحسن و مردمان 
مشغول بکرده است.» گفت: «چرا واين چه‌کاد است؟) گفت: «هیچ وقت ثیست 
که نه ازخدای برمن نعمتی است و نه از من گناهی است: آن نعمت دا شکر 
می کنم و آن‌گناه را استغفاد می کنم» نه به‌حسن می‌پردازم و نه به‌مردمان.» گفت: 
«جای نگاه داد که تو اذحسن فاضلتری و فتیهتری.» 

و هرمین حبتان به‌نزديك اویس قرنی (دض) شد اویس گفت: «به چه 
آمدی؟» گفت: «آمدم تا از تو بیاسایم.» اایس گفت: «هرگز ندانستم که کسی 
باشد که خدایب‌تعا لیس را بداند و بشناسد و به‌دیگری پیاساید.» 

و ات ۷ (ده) گفت: چون تادیکی شب در آید. شادی به‌دل من دد- 
آیدء گویم: «تا دوز درعلوت بنشینم با خدای-تعا لی.»؛ وچون دوشنایی دوز 
پدید آید. اندوه در دل من پیدا شود. گویم که «اکنون مردمان مرا از وی 
مشغول کنند.» 

و ما لك دیناد(دض) گوید که «هر که حدیث کردن باخدای‌تعا لی- به 
مناجات» دوستتر از آن ندارد که اذحدیث کُردن با مخلوقان» علم وی اندك است 
و دلش نا بیناست وعمرش ضایع است.» 

و یکی ازحکما می گو ید: «هر که دا تقاضای آن بود که کسی را بیند و 
با وی نشیند» اذنقصان وی بو که دلش از آنچه می‌باید خالی است و اذ 
بیرون مددی می‌خواهد.» و گفته‌اند:«هر که دا ا"نس به‌مردمان بو ده وی اذجملة 
مفلسان است.» 

پس اذاین جمله بدانی که هر که دا قدرت آن است که بر دودام دک 
انس حاصل کند به‌حق-تعا لی؛ یا به‌دوام فکرت" علم و معرفت حاصل کند به 
جلال وجمال وی این از هرعبادت که به‌خلق تعلق دادد بزرکتر» که غایت همه 
سعادتها آن است که کسی بدان جهان شود و انس ومحبت حق-تعا لی- بر وی 
غالب شده باشد, و انس" به‌ذکر" تمام شود. و محبتت ثمرة معرفت است و 
معرفت ثمرةٌ فکرت است. و این‌همه به‌علوت داست آید. 


۱- اذخلق به‌حق مشفول کرده است. 


۰۳۸ معاملات 


فایددوم آنکه به‌سب عزلت از بسیادی معصیتها برهد, و جهار معصیت است 
درمخا لطت که از آن هر کسی نرهد: 


معصیت افل - غیبت کردن يا شنبدن و آن هلالك دین است. 


معصیت دوم - امر معروف ونهی منکرء که اگرخاموش باشد یا فاسق 
و يا عاصی گردد و اگر انکاد کند دربسیاری حصومت و وحشت افتد. 


معصیت سوم - ریا ونفاق» که درمخالطت" آن لازم آید: که اگر با حلق 
مدارا نکند وی دا برنجانند و اگر مدادا کند زود به‌ریا افند که جدا کردن 
مداهنت و دیا از مدادا سخت دشواد است؛ و اگر با دو دشمن سخن‌گوید. و 
با هر یکی موافقت کند دو روی باشد. و اگر نکند از دشمنی ایشان حلاص 
نیابد؛ و کمترین آن باشد که هر که دا بیند می‌گویدا که «هميشه آرزومندم»و 
غالب آن بو دکه درو غ است.اگر به‌مئل آن نگوید مستوحش شوند واگر تو 
رز کوافی ( نفاق و درو غ باشد؛ و کمترین آن بو دکه ازهر کسی همی پرسد که 
«تو چگونه‌ای وقومت چگونه‌اند؟ و به‌باطن اذ اندوه ایشان - تا چگونه‌اند 
فاد غ باشد» واین محض نفاق باشد. 

ابن مسعود (دض) گوید: «کس باشد که بیرون شود و با کسی کاری 
دارد» چندانی ثنا ومردمی بگوید آن‌کس دا به‌نفاق که دین دد سر آن‌کار بدهد و 
باز خحانه شود حاجت روا شده وحسدای_تعا لی- دا به‌خشم آورده.» 

سر ی ستطی می گوید: « اکر براددی به‌نزديك من آید و من دست 
به‌محاسن فرو آرم تاراست شود: بترسم که در جریدهة منافتان نام من ثبت.- 
کنند.» 

و فضیل جایی تنها نشسته بود. یکی به‌نزديك وی شد. گفت: «به چه 
آمدی؟» گفت: «برا ی آسایش ومژّانست به‌دیداد تو.» گفت: «به‌حدایکه این 


ات ۲ تا کش می گوید. ۲- اگر تو نیز بگویی «همیشه آرژومند دیدادم.» 


آداب ز اوبه گرفتن ۰:۳۹ 


به وحشت نزدیکتر است. و نیامدی الا" برای آنکه تا مرا تو مردمی کنی۱ به 
درو غ و من ترا و دروغی تو برمن پیمایی» و یکی مسن برتو؛ از اینجا 
باز گردی با من ازاینجا برخیزم.» و هر که ار چنین سخنها حذر تواند کرد 
مخالطت زیان ندارد. 

سلف (ده) یکدیکر را بدیدندی: ازحال دنیا برسیدندی» اذدین بر سید. 
ندی. حاتم اصم" حامدٍ شاف را گفت: رجکو نه‌ای؟» گفت: « به‌سلامت و 
عافیت.» حاتم گفت: «سلامت پس از آن بو دکه صراط بگذاری و عافیت آن 
دقت بو دکه ددبهشت شوی.» 

و چون عیسی (ع) دا گفتندی: «چگونه‌ای؟» گفتی: « آنچه سود من در 
آن است به‌دست من نیست و آنچه زیان من در آن است بردفع آن قادرنیستم و 
من گرو کار خو یشم و کاد من به‌دست دیگری است؛ پس هیچ ددویشی اتهق 
درو یشتر و بیچاره تر یست.» 

وچون دی خنشینم (دض) دا گفتندی:«چگونه‌ای؟» گفتی:«ضعیت و 
گنهکار و اجل ددقفا؛ دوزی خود می‌خورم و رحمت چشم می‌دادم.» و ابو 
دردا (دض) دا گفتندی: «چگونه‌ای؟» گفتی: «خیر است اگر از دوزخ ایمن 
شوم.» و اویس‌قرنی را گفتندی: «چگونه‌ای؟» گفتی: «چگونه باشد کس ی که 
بامداد برخیزد و نداند که شبانگاه عواهد زیست با نه وشبانگاه نداند که بامداد 
خواهد زیست يا نه؟» و مالك دیناد دا گفتند: «چگونه‌ای؟» گفت: «چکونه 
باشد کسی که عمرش می کاهد و گناهش می‌افز اید؟» وحکیمی دا گفتند: «چگونه 
ای؟» گفت: «روری خدایب تعا لی- می‌خورموفرمان دشمن‌وی بلیسسمی برع.» 
و محمدین واسع دا گفتندی: «چگو نه‌ای؟» گفت: «چگونه باشد کسی که هرروز 
يك منزل به آخرت نزديك می‌شود؟» و حامد لفثاف (ده) دا گفتند: «چگونه. 
ای؟» گفت: «در آرژوی آنم که يك روذ به‌عافیت باشم.» گفتند: «نه به‌عافیتی؟» 


ا- در« تر جمد احیاء» : وفضیل ددهسچد حرام تدها نشسته بود؛ براددی بر وی اآمد. فضیل 
گفت» سر ای‌چه آمدی؛ گفت» بسوای موّانست؛ ای «و علی. گفت: «به‌خدای که این بهوحشت 


ماننده‌تر است تا موانست, آیا جزاین می‌خواهی که توبر ای من دمن بر ای‌تو خود پیاد ایم:» 


(د بع عادات, کتاب عز لت ص۶۷۳ ) 


3۹4 معاملات 


گفت: «عافیت روذی باشد که برمن معصیتی نرود.» و یکی دا دد دقت مرگ 
پرسیدند: «چگونه‌ای؟» گفت: «چگونه باشد حال کسی که به‌سفری دداز 
می‌شود بی‌زاد» و به‌گوری تاديك می‌شود بی‌مونس, و به پادشاهی عادل 
می‌شود بی‌حجت.» حسان بن‌ایی سنان (دض) دا گفتند: «چگونه‌ای؟» گفت: 
«چگونه باشد حال کسی که لابد" است که بمیرد و وی دا برانگيزند و حساب 
خو اهند.» 

و ابن سیرین (ده) یکی دا گفت: «چگونه‌ای؟» گفت: «چکونه بنود 
کس ی که پانصد درم وام داد عبال واد است و هیچ‌چیز ندادد.» ابن سیرین 
به‌حانه شد و هزار درم بیاورد و به‌وی داد و گفت: «پانصد درم به‌وامخواه ده و 
اشادرن سر‌های سای وحد ری کیک ری گر 
ای؟*» و این از آن کردکه ترسید که اگرتیماد وی ندارد در پرسیدن" منافق 
بو ۱ 

و بزر گانگفته‌اند که «کسانی دیدیم که هر گزیکدیگر را سلام نکردندی» 
و اگر یکی بردیگری حکم کردی به‌هرچه داشتی منع نکردی» اکنون قومی- 
اند که یکدیگر را چندان زیادت کنند و بپرسند - تا از مر غ درخانه بپرسندسو 
اگر با یکدیگر به‌يك درم سیم گستاخ ی کنند جز منع نبینند؛ و ایسن نباشد الا" 
نفاق.» پس چون خلق بدین صفت شده‌اند هر که با ایشان مخالطت کند: اگر 
موافقت کند دراين نفاق و درو غ شريك بو ده و اگرمخالفت کند وی دا دشمن 
گیرند و گرانجان خوانند و همه به‌غیبت وی مشغول شوند و دین وی دد سترر 
ایشان می‌شود و دین ایشان دد سر وک. 


صفت وی با تو "سرایت کند چنانکه تورا خبر نب ود و طبع تو از طبع وی 
بدزدد چنانکه توندانی.و آن‌باشد که تخم بسیادی‌معصیت بو دب چون‌شست" 


۱- نیز» دیگر کسی دا نگویم... ۲- گستاخی کردن» جسادت وبی‌پروایی کردن. 
۳ باتو» به‌تو. 


آداب زاویه گرفتن ۱ 


با اهل غفلت بود - که هرکه اهل دنیا دا بیند دحرص ایشان بر دنیا» مشلر 
آن در وی پدیدار آید؛ وهر که اهل فسق دا بیند» اگرچه‌نکرب و دآن داء چون 
بسیاد بیند آن فسق دا» ددچشم وی سبکتر شود؛ و هرمعصیت که بسیاد پدید آید 
انکار آن از دل بیفتد؛ و اذاين است که اگرعالمی دا باجامةٌ دیبا بینند همه‌انکاد- 
کنند. و همه دوز باشد که غیبت می‌کنند و آن دا انکار نکنند» و غیبت اذ ابریشم 
پوشیدن بتر است» بلکه از ذنا کردن صعبتر است» ولیکن خوی فراشده است 
از بسیاری که دود. بلکه شنیدن حال اهل غفلت زیان‌دارد» چنانکه شنیدن احوال 
صحابه و بزرگان سود دارد؛ و به‌وقت ذکر ایشان دحمت بادد چنانکه ددخبر 
است که عند ذکرالصالحین تنزل‌الرحمه. یعنی که سب دحمت‌آن است 
که دفت خیر بخیزد و رغبت دنیا کمترشود چون کسی احوال ایشان بشنود. 
همچنین به‌وقت ذکر اهل غفلت لعنت بادد؛ که سیب لعنت" غفلت و دغبتٍ 
در دنیاست. وذکرایشان‌سب نقصان دین بو د» پس دیداد ایشان عظیمتر بو د. 
و برای این گفت دسول (ص) که «مثل همنشین بد چون‌آهنگر است. که اگر 
جامه نسوزد دود در تو گیرد؛ ومثل همنشین نيك جون عطاداست که اگرمشك 
به‌توندهد» بوی‌آن ددتو گیرد.» پس بدان که تنهایی بهترآزهمنشین بد» وهمنشین 
نيك بهتر ازتنهایی» چنانکه ددخبر است. 

پس ه رکه مجالست وی دغبت دنیا ازتو بیرون برد و تو دا بهعدایب 
تعا لی- دعوت کند. مخا لطت باوی غنیمتی بزرگ بود: ملازم وی باش؟؛ وهر- 
که خلاف این بو از وی دور باشء خاصه از عالمی که بر دنیا حریص 
بو د و کرداد وی با گفتاد برابر دنه ده که‌آن زهر قاتل باشد» و حرمتر 
مسلمانی پال بت رد چه با خویشتن گوید که «اگر مسلمانی اصلی داشتی؛ وی 
بدان او لیتر بودی»» که اگر کسی طبقی اسوزینه دد پیش دارد و به‌حرص تمام 
می‌خورد و فریاد می کند که «ای مسلمانان اذاين دود باشید که این همه زهر 
است.» هیچ کس وی را باور نکند ودلیری وی درخوردن حجتتی گردد بدانکه 
در وی زهری نیست. و بسیادکس است که بر حرام خوردن و معصیت کردن 


۱ درآن لوزینه. 


وت ِ 


دلیر نباشد. وچون بشنود یا بیند که آن عالم می کند دلیرشود. و بدین‌سبب است 
که دكئت عالم حرام است‌حکایت کردن» دوسبب را: یکی آنکه‌غیبت بو د؛ و 
دیگر آنکه مردمان دا دلیر کند که آن حجتت گیرند و بدان اقتداکنند» و شیطان 
به‌ نصرت آن برخیزد و گوید: «تو اذفلان عالم محتشمتر و پرهیز گار تر نخواهی- 
بود.» 

و شرط عامی آن است که چون ازعالمی تقصیری بیند. دوچیز بیندیشد: 
یکی آنکه بداند که اگر عالم تقصیری کند باشد که علم وی کفتادت آن باشد» 
که علم شفیعی بزرگی است‌وعامی را علم نیست» چون عمل نکند برچه اعتماد 
کند؛ و دیگر آنکه بداند که دانستن عالم که «خوردن مال حرام نشاید» همچون 
دانستن عامی است که «خمرخوددن و ذنا کردن نشاید»» و هر کسی دد این قدد 
که «خمرخوددن و زناکردن نشاید» عالم است و خمر خوردن عامی حجت 
نگردد تا بدان کسی دلیر شود حرام خوردن عالم همچنین باشد. 

و بیشتر دلیری برحرام کسانی کنند که ایشان بدنام" عالم باشند و از 
حفیقت علم فاد غ باشند» ویا آن را که می کنند عذری و تأویلی دانند که عوام 
فهم نکنند: باید که عامی بدین چشم نگرد تا هلاك نشود. 

و مقصودآن است که دوزگاد چنان است که از صحبت بیشترخلق حذر 
باید کرد. مَثّل موسی وخضر(ع) که خضر کشتی سوداخ کرد و موسی اناد 
کرد! درقر آن برای اين آورده است. و مقصود آن است که دوز گاد چنان است 
که درصحبت یشتر خلق‌زیان‌است. پس‌عزلت وذاویه گرفتن‌او لیتر بیشترخلق را. 


فایده سوم آنکه هیچ شهر» 1 ماشاء‌الله۲» ازحصومت و فتنه خالی نب و ده و 
هر که عز لت گرفت اذفتنه برست؛ وچون مخا لطت کند ددمیان مردمان به‌فتنه افتد 


۱- اشاده است به‌داستان همراه شدن موسی با خضر (قرآن» سود کهف) که خضر همراهی او دا 
پذیرفت به‌شرط آ نکه موسی از وی هیچ‌چیز نیرسد؛ تاآنگه که دد کشتی نشستند وخضر بوم کشتی 
دا سوداخ‌کرد. موسی به‌چشم انکاد دداین کاد نگریست و گفت: «کشتی بشکستی تا مردمان آن 
دا به آب بکشی:4 و سپس معلوم شد که خضر آن کشتی دا عیبناك ساخت تا به‌دست پادشاهی نیفتد 
که هر کشتی که بی‌عیب بودی می‌بگرفت به‌ناحق.» (سه کشف‌الاسراد» سود کهف آيةٌ ۶۶ به‌بد) 
۲ همگر ] نچه خدا بخواهد. 


آداب زاویه گرفتن 75 


و دین وی خلل کند و درخطر افتد. 

عبدالله عمروعاص (دض) گوید که دسول (ص) گفت: «چون مردمان دا 
بینی که چنین به‌هم بت وانگشتان‌به‌هم اندر انکنند۱ سدرون خانه ملازم 
کش و زبان نگاه داد و آنچه دانی می‌کن و آنچه ندانی می‌گذاد» وبه‌کار حاصتة 
خحویش مشغول شو و دست ارکار عوام بداد.» 

و عبدالّه مسعود دوایت کند که دسول (ص) گفت: «روز گادی‌آید بر 
مردمان که دین مرد"سلامت نبا بد مکر که می‌گریزد اذجایی به‌جایی و از کوهی 
به کوهی و از سوراخی به‌سوداخی» چون روباه که خویشتن از خویشتن می- 
دزدد.» گفتند: «یادسو لاله آن کی باشد؟» کفت: «چون معیشت بی‌مءصیت به‌دست.- 
نتوان آوردن آنگاه عزب بودن حلال‌شود.» گفتند: «یادسول‌الله چگونه بو د وا 
ما دا به‌نکاح فرموده‌ای؟» گفت: «آنگاه هلال مرد بردست مادرو یدرد وی بنوده 
اگرمرده باشندبردست زن وفرزند بو ده اگرنباشد بردست‌قرابت بو د.» گفتند: 
«چرا؟» گفت: «وی دابه‌تنگدستی و درویشی ملامت می کنند وچیزی که طاقت 
آن ندارد از وی در می‌خواهند تا وی درهلاله خویش‌افتد.» واين حدیثاگر- 
چه در عسزوبت است. عزلت نیز از آن معلوم شود. و این زمان که وعده. 
داده‌است دسول (ص) پیش از روز گاد ما» به‌مدتی دراز آمده است. 

سفیان ودی(ده) در دوز گادخویش‌می گفت:«والله فد حلتالعزوبه) 
به‌عدای که عزب بودن اکنون حلال گشت. ۱ ۱ 


فایدهُ چهارم آنکه از شر" مردمان حلاص یابد و آسوده باشد. که تا ددمیان 
مردمان باشد از دنج وغیبت وگمان بد ايشان خالی نبود و اذطمعهای محال 
حلاص نیا بد و از آن خالی نباشدء که چون از وی چیزی بینند که عقل ایشان 


۱- دد «اترجمةً احیاء»: عبدالٌ عمروعاص گفت که پینامبر(ص) چون فتنه‌ها یاد کرد وصفت فرمود 
و گفت: «] نچه می‌گویم آننوقت باشدکه عهدهای مردمان شودیده‌بینی واما نتهای ایشان سبك گشته؛ 
وهمچنین باشند وانگشتان خود رادده آمیخت.» ۲- و(حالیه)» وحال آ نکه. 


31 معاملات 


بدان نرسدء زبان در وی دراز کتند؛ و اگرخواهد که به‌حق همه مردمان - از 
تهنیت و تعزیت و مهمانی - قیسام کند» همه روزگار در آن شود و به‌کار خود 
نپردازد؛ و اگر تخصیص کند بعضی دا بربعضی» دیگران مستوحش شوند و 
وی دا برنجانند؛ و چون گوشه‌ای‌گرفت به‌یکبادگی از همه حلاص يا بد وجمله 
خشنود باشند. 

و یکی بود از بزدگان که همیشه از گودستان و دفتریا خالی نبودی و 
تنها نشستی. وی را گفتند: «چرا چنین می کنی؟» گفت: «هیچ جایی 
بسلامتتر اذ تنهایی ندید وهیج واعظ بهتر از گورستان ندیدم و هیچ مونس 
بهتر از دفتر ندیدم.» 

و ثابت بنانی (ده) ازجملةً اولبا بوده به‌حسن بصری نوشت که «شنیدم 
که به حج می‌شوی» خواهم که درصحبت تو باشم.» حسن گفت: «بکذار تا 
در ستر حق.‌تعا لی- زندگانی می کنیم که باشد که چون به‌هم باشیم ازیکدیکر 
چیزی بینیم که یکدیگر دا دشمن گیریم.» و اين نیز یکی از فواید عزلت 
است تا پردة مروت برجای بماند و باطنها برهنه نگردد» که باشد که چیزهایی 
ناییوسیده پیدا شود. 


فایده پنجم آنکه طمع مردمان از وی گسسته شود وطمع وی از مردمان؛ و 
ازاين هردو طمع بسپاری معصیت ورنج تو كٌد کند» که هر که اهل دنیا دا بیند 
حرص در وی پدیدارآید و طمع" تبعم حرص است؛ و خوادی تبم طمع. و 
اذاین سیب گفت حق-تعالی: ولا قمدان عَيْتَيك الی مامتعنابه ازواجا 
منهم زهر) لحبوةالدفیاا. 

و دسول (ص) گفت: «منگتر بدان دنیایآراستةٌ ایشان که آن فتة ايشان 
است.» ورسول (ص) گفت که «هر که فوق شماست در دنیا؛ در وی منگرید, که 
نعمت حق‌تعا لی- درچشم شما حقیرشود»؛ و هر که نعمت توانگران بیند» اگر 


۳۹ دفتر ؛ کتاب. ُ- (قرآن ۰" منگر به‌چشم دغبت سوی نچه برخوردادی دادیم 
ما پدان مردالی توانگر وبیفرمان دا» واین‌برخوددادیشکوفة این جها نی‌است که بیفروزد و نپاید. 


آداب زاوبه گرفتن 3 ۱3 


درطلب آن افتد خود به‌دست نیاید و آخرت به‌زیان‌آید» و اگکر طلب نکند در 
مجاهدت وصبر افتد و آن نیز دشواد است. 


فایدة ششم آنکه از دیداد گرانان و احمقان و کسانی کسه دیداد ايشان به‌طبع" 
مکروه باشد برهد. 

اعمش دا گفتند: «چسرا چشمت چنین بخلل شده است؟» گفت: «اذبس 
که در گرانان نگریستم.» 

جا لینوس گوید: «همچنانکه تن دا تب است جسان دا نیز تب است و 
تب جان" دیدار گرانان است.» ۱ 

و شافعی (دض) گوید: «با هیچ‌گران ننشستم که نه آن جانب که با وی 
داشتم گر انتر یافتم.» 

و اين فایده اگرچه دنیایی است. لیکن دین نیز به‌وی پیوسته است» که 
چون کسی دا بیند که دیداد وی ناحوش بو د به‌زبان یا بدل غیبت کردن گیرد. 
وچون تنها بو د اذاین همه سلامت يا بد. 

این است فايدة عز لت. 


آفات عزلت 
بدان که ازمقاصد دینی ودنبایی بعضی آن است که جز ازدیگران حاصل- 
نیاید و جز به‌مخا لطت" راست نشود و دد عزلت فوت آن است؛ و فوات آن۱ 
آفات عزلت است" و آن شش است: 


آفت ال بازماندن از علم"آموختن و تعلیم کردن. و بدان که هر که آن علم که 
بر وی فریضه است نیاموخته باشد وی دا عزلت حرام است؛ و اگسر فریضه 
بیامو حت وعلوم دیگر نمی‌تو اند آموخت دفهم نمی تواند کرد وخو اهد که عز لت 


-٩‏ آن مقاصد. ۲- دد وترجمةٌ احیاع»: پس کل [ نچه از مخالطت حاصل آید دد عزلت 
شوت شود و فوات آن اژذآفتهای عزلت بود. 


۰ معامالات 


گیرد برای عبادت روا باشد؛ و اگرتواند که علوم شرع تمام" پیاموزد وی را 
عزلت گرفتن خسرانی باشد عظیم» چه ه رکه پیش ازعلسم آموختن عزلت گیرد 
پیشتر اذ اوقات به‌عواب و بیکادی و انديشةٌ پراکنده ضایعکند» و اگر همة روز 
به‌عبادت مشغول شود چون علم" محکم نکرده باشد از غرود ومکر خالی نباشد 
درعبادت. و از انديشةٌ حطا و محال خالی بو د دد اعتقاده و خواطر ی که وی 
را درآید در حق خحدای- تعالی؛ بودکه کفر بنود یا بدعت و وی 
ند نك. 

و در جمله عزلت" علما دا شاید نه عوام داء که عامی چون بیماد شود؛ 
وی دا نشاید که از طبیب بگریزد و چون طبیبی خویش کند زود هلاكد 
شود. 

اما تعلیم کردن درجدآن بزرگ است. عیسی (ع) می‌گوید که «ه رکه 
علم داند و بدان کار کند و دیگران دا بیاموزد وی دا درملکوت آسمان عظیم 
خوانند.» و تعلیم با عز لت داست نیاید» پس تعلیم از عزلت اولیتر باشد. و 
این به‌شرط آن بو دکه نیت وی ونیت متعلم" دین باشد نطلب جاه و مال. 
و بایدکه علمی تعلیم کند که در دین نافع بو دوآنکه مهمتر بو د فرا پیش- 
دارد. مثلا" چون به‌طها رت ابتدا کند بکوی که طهادت جامه وپوست" مختصر 
است! و مقصود از وی طهادتی دیگراست ودای این و آن طهادت چشم و 
گوش و زبان و دست و پای و دیگر اندامهاست از معاصی. و تفصیل این 
بگو ید و بفرماید تا بدان‌کار کند . اگر کار نکند وعلمی دیگر طلب کند؛ مقصود 
وی جاه است . و چون از این طهادت فار غ شد. بگوید که مقصود اذ اين 
طهادتی دیگر است ودای این و آن طهادت دل است از دوستی دنیا و از هر 
چه جز حق,‌تعالی- است؛ و حقیقت لا لها لاله این است که وی دا هیچ 
معبودی نب ود مگر خدای - تعالی؛ و هر که دد بند هوای خحویش است 
فقَداقخَدُ البه هویه - هوای خویش دا به‌عدایی گرفته است و از حقیقت 
اکتا محروم است. و وجه گسستن ازهوی" نشناسد تا هرچه ما در دکن منجیات 


۱ کم اهمیت است. 


۱ 


آداب زاویه گرفتن ۷ 


و مهلکات بگفته‌ايم بر نخواند. و این فرض عين است بر همه خلق. چون 
شا گرد پیش اذآنکه اذاین علم فاد غ شود علم حیض و طلاق و خراج و فتاوی 
خصومات طلب کند یا مذهب , خلاف یا علم کلام و جدل و مناظره طلب کند 
با معتز له و کر امیان با علمی دیگر بدان که جاه و مال طلب می کند نه دین: از 
وی دور باید بودکه شر" وی عظیم باشد؛ و چون با شیطان که وی دا به هلال 
وی دعوت می کند مناظره نکند وبانفس خویش که دشمن وی است خصومت. 
نکند و خواهد که مناظره و حصمی! با ابوحنیفه و شافعی و معتز له کند» دلیل 
آن است که شیطان وی دا به‌دست خویش گرفته است و بر وی می‌خندد. و 
صفاتی که در درون وی است چون حسد و کبر و دیا و عجب و دوستی دنیا 
و شره جاه و مال" همه آفتهاست که سبب هلال وی است چون دل خود از آن 
پالك نکند و بدان مشغول شودکه دد فتاوی نکاح و طلاق و سم و اجسادت 
کدام درستتر است. و اگرکسی دد آن خطا کرده است؛ بیش از آن نیست کسه 
مزد وی اذ دو با یکی آید - که دسول (ص) گفته است: «هر که اجتهاد کرد و 
صواب کرد وی دا دو مزد است و اگر خطا کرد یکی بو د.»- پس اگرمذهب 
شافعی گیرد یا آن بوحنیفه (ده) صرفه بیش اذاین یی 
خویشتن محونکند صرفهةً این هلاك دین وی است. 

و روزگاد چنان شده است که در شهری بزرگك يك دوتن بیش نیابد؟ که 
وی دغبت کند در تعكم براین وجه. پس مدرس دا هم عز لت اولیتر است؛ که 
هر که علم به کسی آموزدکه وی دا قصدر دنیا بو د همچنان بو دکه شمشیر به 
کسی فروشد که وی دا فصد داه زدن بو د. اگرگوید که «باشد که وقتی قصدٍ 
راه دین کند.» همچنان باشد که گوید: : «شاید این قاطع طریق دوزی توبه کند 
و به‌غزا شود.» و اگرگوید: «شمشیر"؟ وی دا با توبه نخواند و علم" وی را به. 
خدای خواند.» این هم غلط است. که علم فتاوی خصومات و معاملات وعلم 
کلام ونحو ولغت هیچ کس دا به‌عدای نخواند» که اندد این تحذ یر و ترغیبر 
در دین نباشد» بلکه هریکی اذاين تخم حسد و مباهات و کبر و تعصتب دردل 


۱- خصمی («ی4"مصددی)» خصومت» داودی. ۲- آدمی دانش دوست نیاید, 


۰4۸ معاملات 


می‌کارد و می‌پرورد؛ و لیس‌الخدر کالمعایته۱» نگاه‌کن تا کسان ی که بدین 
علم مشغول بوده‌اند چگونه بودند وچکونه رورا 

آن علم که به آخرت دعوت کند و از دنا باز دارد» علسم حدیث و علم 
تفر و این علوم باشدکه در مهلکات و منجبات بیاودده‌ايم. لاجسرم این علم 
مبذول باید داشت؛ که دد همه کس اث رکند. الا" به‌نادر کسی که بغایت سخت. 
دل باشد. پس اگر کسی بدین شرط که گفته آمد این علم" طلبد» از وی عزلت 
گرفتن از کبایر عظیم بو د۲. 

پس اگر کسی علم حدیث و تفسیر و آنچه مهم" است برخواند» و هم 
طلب جاه برخود غالب بیند» باید که از تعلیم بگریزد» که اگرچه درتعلیم وی 
دیگران دا خیر بسیار باشد» ولیکن هلال وی بو د در آن: وی فدای دیگران 
باشد و از آن جمله بو دکه دسول (ص) گفت:«خدای دیق خودنصرت کند به 
کسانی که ایشان دا هیچ نصیب نبنود.» وتکل ایشان چون شمع باشد که سرا 
به‌وی دوشن بنواد و وی درسوختن وکاستن باشد. 

و بدین سیب بود که پشرحافی هفت قمطره؟ از کتب حدیث که سماع 
داشت. در زیر خال دفن کرد وحدیث بیش دوایت نکرد و گفت: «از آن دوایت 
نمی کنم که شهوت دوایت می‌بینم از خویشتن» اگر شهوت خاموشی یافتمی 
روایت کردمی.» وچنین گفته‌اند بزرگان که «حدثنا؟ بابی است از دنیا و هر- 
که گوید: «حد"ثنا؛ می‌گوید: "مرا در پیشگاه نشانید.؟» 

و علی (دض) به‌یکی بگذشت که بر کرسی" مجلس*میکرد؛ گفت: «اين 
می‌گوید: *آعنر فونی* - مرا بشناسید.» 

و یکی از عمر (دض) دستوری خواست تا بامداد پس اذ نماذ صبح 
مردسان دا پند دهد: دستودی نداد. گفت: «از پند دادن نهی می کنی؟» گفت: 


۱- شنیدن کی‌بود مانند دیدن 1 مردم مستمد دا از آموختن محروم کردن گناهی‌بزر گ‌است. 
۳ دد وت جمهٌاحیاء»: وبرا ی آن‌حکایت کرده| ند که[ بشر ]هفده «باددان»پرا ذ کتب احادیث که آن 
دا سماع کرده‌بود-دفن‌کرد. وروایت نکردی و گفتی «مرا آدذوی دوایت است4. اس حداگناه 
حدیث کرد ما دا (جمله‌ای‌که داویان حدیث ددنقل حدیتگویند). ۵- بر منیر سخن‌م يگفت. 


آداب زاویه گر فتن ۹+ 


« آری. ترسم که جندان باد کبر درحو بشتن انکنی که به‌ثر با دسی۰) 

ورابععدوینه.رحمه اه مرسفیان وردی(دض )دا گفت: «تيك‌مردی‌ای 
ا کر نه آنستی که‌دنیا دوست دادی.» گفت: «آن چیست؟» گفت: «روایت حدیث 
دوست دادی.» 

بوسلیمان خطتابی می گو بد:«هر که خحواهد که با شماصحبت کندوعلم آموزد 
در این روذگاد اذ ايشان حذر کنید و دور باشید که در ایشان نه مال است و 
نه جمال, به‌ظاهر دوست باشند و به‌باطن‌دشمن, در روی" ثنا گویند و در غیبت 
زشت گویند همه اهل نفاق و سخن چیدن و مکر وفریفتن باشند» غرض ایشان 
آن بو دکه ازتو نردوان سازند از برای خود؛ و آغراض فاسد خویش دا اد 
تو خحری سادند تا در هو ای ایشان کرد شهر می‌برآیی؛ و آمدن خویش نزديك 
تو منشتی دانند. وخواهند که عرض وجاه ومال خحویش فدای ایشان کنی به- 
عوض آنکه پیش تو آیند و به‌همةً حقوق ايشان و خویشاوندان و پیوستگان 
ایشان قیام کنی وسفیه‌القوم ايشان باشی [و] با دشمنان ايشان [دشمن باشی]» 
واگر دریکی اذاین خلاف کنی آنگاه بینی که چه گویند ددعرض تو و درعلم 
تو و چگونه دشمن آشکارا شوند.۱» و بحقبقت چنان است که وی گفت. که «هیچ 
شاگرد امروز استاد دا دایگان قبول‌نکند: اول | جری خواهند که دوان باشد 
تک فلا من نه طاقت آن دارد که به‌تركث شا گرد بگوید. که آنگاه در چشم 


۱- درلاترجمةٌ احیاء»: بوسلیمان خطابی داست‌گفته است‌که «بگذاد دغبت‌کنندگان دا درصحبت 
تو و در تملم ازکو» که ترا نه اذایشان مالی باشد ونه جمالی. درعلالیه دوست باشند و دد سر 
دشمن و ددحضود تملق نمایند و ددغیبت "بدگفت" کنند. چون برتو آیند بر احوال تو دقیب 
شو ند وچون بروند دد قدح تو خطیب گردند. اهل نفاق و سخن‌چینی و خیانت وخدیمت باشند و 
اصحاب ددوغ و بهتان و بر تو فراهم آیند و نزديك تو جمم شوند. فریفته مشو که غرض ایشان 
علم نباشد» بل مال و جاه بود و آنکه ترا نردبان غرضهای خودکنند و بادکش حاجتهای خود 
ساز ند:ا گر ددغرضی‌از غرضهایایشان‌تقصیر کنی‌بدترین خصمان‌شو ند واختلافدفت و آمد خوو دابر 
تو حقی واجب و منتی لاذم شناسند و اذتو خواهند که دین ٩‏ عرض وجاه خود برایشان بذل کنی 
و بر دشمن ایشان دشمنایگی برزی و قرابت و دوست و خدمتگاد ايشان دا نصرت‌کنی و برای 
ایشان سفیه شوی اگرچه فقیه باشی و تابم خسی سگردی پس ازآنچه متبوع دئیس بودی.» 

(دبم عادات» کتاب ششم» آفات عزلت» فاید اول) 
۲- شاگردان حقوف مستمر از استاد می‌طلبند تا دد ددس او حاضرشو ند. 


3۳ معاملات 


مردمان" محتشم بنماند» ونه | جری ایشان داست تواند کرد بی‌خدمت ظالمان 
ومداهنت باایشان» مسلمانی خویش به‌سر ایشان درنهد و ازایشان خودهیچ‌چیز 
نیا بد» پس هر که تعلیم تواند کرد واذاین آفات دود تواند بود» وی دا تعلیم از 
عزلت فاضلتربود. 

اکنون شرط عامی آن است که هرعالم دا که بیند که مجلس و ددس می- 
کندا بر وی گمان بد نبتردکه !این برای مال و جاه می‌کند؛ ولیکن چنان 
گمان بتردکه برای خدای.-تعا لی- می کند؛ که فریضه وی‌آن است که گمان 
چنین دادد؟ وچون باطن" پلید بواد گمان نيك دا جای نماند؛؟ که هر کسی دد 
مردمان آن‌پندادد که در وی باشد. پس این سخن‌برای آن می‌دود تا عا لم شرط 
خویش به‌جایآرد وعامی به‌حماقت خویش این به‌بهانه نگیرد ونیز مذمشت 
علما نکند. که خود هلا شده باشد بدین گمان بد. 


آفقت دوم آن است که ازمنفعت گرفتن و منفعت دسانیدن‌باز ماتد. اما منفعت 
گرفتن کسب بو دکه بی مخالطت" داست نيایده و هر که عبال دادد و به کسب 
مشغول نشود وعزلت‌گیرد نشاید» که ضایع گذاشتن_عبال اذکبایر است؛ و اگر 
قدر کفاف دارد و عیال ندادد عزلت او لیتر. 

اما منفعت دسانیدن صدقه دادن بوآد و به‌حق مسلمانان قیام کسردن و 
اگر در عزلت جز به‌عبادت ظاهر مشغول نخواهد بود» کسب حلال و صدقه 
دادن وی دا از عسزلت فاضلتر. و اگر اندر باطن وی داه" گشاده است به 
معرفت جلال حق‌تعا لی- وانس به‌مناجات وی» این ازهمه‌صدقات" فاضلتر 
که مقصود همه عبادتها این است. 


آفت سوم آن استکكة از مجاهدت و ریاضت که‌به‌سبب صبر کُردن بر اخلاقر 
مردمان حاصل آید باز مانتد. و این فایده‌ای بزرگگ است کسی دا که هنوزتمام" 


۱- مجلس کردن برای جمم سخنگفتن. 


آداب زاوبه گرفتن ۱ 


ریاضت نیافته باشد» که حوی یک و اصل همه ریاضتها و عبادتهاست و بسی- 
مخا لطت پدا نیاید» که حوی یک و آن بو دکه بر محالات ۱ مردمان صب رکند. 
و خادمان صوفیان مخالطت بدین کنند تا به‌سوال کردن از عوام" رعونت و کبر 
را بشکنند» و به‌نفقاةً صوفیان بخل دا بشکننده و به‌احتمال‌کردن؟ از ايشان بل 
حویی از خحویشتن ببرند» و به‌عدمت ایشان و دعا وهشت ایشان ب رکت‌حاصل- 
کنند. اول کار این بوده است» اگرچه اکنون نیشت و انديشه بگردیده است؛ و 
بعضی دا مقصود" مال و جاه شده است. پس اگ رکسی دیاضت یافته بوده 
وی را عزلت اولیتر که مقصود از دیاضت نهآن اس تکه هميشه دنج می کشا - 
چنانکه مقصود از دارو تلخی نیست. بلکه آن اس ت که علت بشود" چون بشد» 
هميشه خود دا در تلخی دادو داشتن شرط نیست - بلکه مقصود" ودای دیاضت 
است و آن حاصل کردن انس است بهذ کر حق.-تعا لی. و مقصود از دیاضت 
آن است که هرچه وی دا شاغل است اذ انس از خویشتن دود کند تا بدان 


پرداند. و بدان‌که چنانکه دیاضت کردن لابد۵ است. دباضت دادن و تأدیب. 
کردن دیگران هم از کاد دین است. واین با عز لت" داست نیاید؛ بلکه شیخ دا 
از مخالطت با مریدان چاده نباشد وعزلت وی اذایشان شرط نبود. ولیکن 
چنانکه ازآفت دیا و طلب جاه حذر باید کرد علما دا؛ شیو خرا نیزحذر باید. 
کرد. چون به‌شرط باشد مخالطت ایشان او لیتر از عزلت. 


آفت چهارم آن است که در عزلت. باشد که وسواس غبه‌کند و باش د که دل 
نفود شود اذ ذکر وملال گیرد؛ و اين جز به‌مانست با مردمان برنخیزد. و 
ابن‌عباس (دض) می‌گوید که «اگر از وسواس نترسمی* با مردمان ننشینمی؟.» 
و علی‌بن ابی‌طالب (دض) گوید که داحت دل از دل باز مگیرید که چون دل 
را به‌يك بار اکراه‌کنید نایینا شود. 

پس باید که هر دوزی يك ساعت کسی‌باش دکه به‌موانست وی استر احتی 


۱- محا لات(جمحال)» بیهوده‌ها . ۲- احتمال کردن» تحمل کردن. ۳ بیمادی‌برود. 
۴ هرچه وی دا از انس به‌حق تعالی باز می‌دادد. ۵- لابد؛ نا گزیر. ۶ نترسمی» 
نشینمی ( «ی4 شرط و جواب شرط). 


انر-3 معاملات 


پاشد که آن درنشاط ییفزاید و لیکن باید که آن‌کسی باشد که با وی حدیث دینی 
رود و احوال خویش دد تقصیر دین و در تدییر تیسیر اسباب دین می‌گویند. 
اما با اهل غفلت شستن بت اگّر همه يك ساعت بنود زیانکاد بنود 
و آن صفا که در جملٌ دوز پدید آمده باشد تبره گرداند. دسول (ص) گفت: 
«ه رکه به‌صفت‌دوست و همنشین خود باشد: باید که گوش داددا که دوستی 
با که دادد.» 


آفت پنجم آنکه ثشواب عیادت و تشییم جناژه و شدن به‌دعوت و تهنیت و 
تعزیت و حقوق مردمان؛ فوت شود. و اندر اين کارها نیز آفت است؛ و دسم 
نفاق و تکلكّف بهوی نیز داه یافته است» و کس بو دکه خویشتن دا از آفات 
آن نگاه نتو اند داشت» و به‌شرط آن قیام نتواند کرد: آن‌کس‌دا عزلت" او لیتر. 
و بسیاد کس‌باشد و بوده‌است‌ازسلف که چنین کرده‌اند واين همه‌درباقی کرده‌اند" 
که سلامت خویش در آن دیده‌اند. 


آفت ششم آنکه درمخا لطت کردن وقیام کردن به‌حقوق مردمان نوعی ازذتواضع 
باشد و در عزلت نوعی از تکبتر بود؛ و باشدكة باعث برعزلت" خواجگی 
وتکبثر ب ود و آن که‌خو اهد که مردمان به‌زیادت‌وی‌شوند و وی‌به‌زیادت مردمان 
نشود. 

روایت کرده‌اند که دد بنی اسرائیل حکیمی بود بزرگ» سیصد و شصت 
تصنیف کرده بود در حکمت. تا پنداش ت که وی دا به‌نزديك خدای تعا لیب 
محلتی"پیدا آمد. وحی آمد به‌پیفامبر آن روز گاد که «وی را بگوی که اروی ذمین 
پر بقبقه؟ و نام و بانگ خویش کردی, و من اين همه بثبقةٌ ترا قبول نکنم.؟» 
پس بترسید و دست از آن بداشت و در کنجی بنشست خالی و گفت: « اکنون 


۱- گوش داشتن» مواظب و مراقب بودن. ۲- ددباقی کردن» دهاکردن» ترك 
کردن. ۲ محل» جایگاه» منزلت. ۴ بقبقه» جنجال» آوازه. 
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حدای تعا لی- از من حشنود هست؟) وحی آمد که «خشنود نیستم از وی.» پس 
بیرون آمد و به‌باژادها شدن گرفت و با خلق مخالطت کرد و باایشان می- 
نشست و می خاست و طعام می‌خورد و ددبازاد می‌دفت» وحی آمد که «ا کنون 
خحشنودی من بیافت.» 

پس بدان که‌باشد که کسی عزلت از تکبتر کند. که ترسد که در مجامع 
ومحافل وی را حرمت ندادند یاترس د که نقصانِ وی یا درعلم یا درعمل-ببینند» 
آن زاو یهراپرد؛‌نقصان خود سازدء وهمیشه در آرزوی‌آن‌باشد تا مردمان به‌زیادت 
ویآیند و به‌وی تبر لك نمایند و تقرب کنند و دست وی بوسه دهند؛ واين عز لت 
عین نفاق باشد. 

و نشان آن عز لت که برای خحدایب تعا ات باشد دوجیز با شد: یکی آنکه 
در زاویه هیچ بیکار نباشد: به‌ذ کر و تفکتر مشغول باشد و به‌علم و عبادت 
مشغول بو د؛ ودیگ رآنکه زیادت مردمان را کار ه باشد که به‌نزديك وی شوند» 
مگ رکسی داکه از وی فایده دینی باشد. 

بوالحسن حاتمی از حسواجگان طوس بوده به‌سلام خواجه ابوالقاسم 
گرگانی شد (ده)_ و وی از اولیای بزرگ بود. عذرخو استن گرف ت که «تقصیر 
م ی کنم که کمتر به‌عدمت می‌دسم.» گفت: «ای خواجه. عذد مخواه که همه کس 
از آمدن مشت دارند ۱ و ما از نا آمدن مثت دادیم که ما دا خود ازذآمدن این 
هیر" پروای لب هیچ کس قیست:- پمنی شاه | لموت؟ :4 

امیری به‌نزديك حاتم اصم شد»گفت: «چه حاجت دادی؟» گفت: «آنکه 
نه تو مرا بینی ونه من ترا بینم.» 

و بدان که در زاویه نشستن برای‌آنکه تا مردمان تعظیم کنند جهلی بزرگه 
است: که‌اقل" درجات آن‌است که‌بداند که ازکار وی هیچ‌چیز به‌دست خحلق نیست؛ 
و بداند که اگر بر سر کوه رود عیب جوی بگوید که «نفاق می کند»» و اگردد 
خرابات رود آنکه دوست و مرید وی باشد» گوید که «داه ملامت۴ می‌دود تا 


۱ منت داشتن» ممنون بودن. ۲ ملك‌الموت» فرشتهة مرگ (عزدائیل). 
۳ راه ملامتیان» که ترگ سلامت است تا آماج سرزش خلق شون وعلائق همه از خلق ببر ند و 
اعتماد به‌ذات احدی تکنند. 


3-1 معاملات 


خویشتن ازچشم مردمان بیفکند.» و در هرچه باشد مردمان ددحق" وی دو گروه 
باشند: باید که دل در دین خود بندد نه درمردمان. 

سهل تستری (ده) مریدی دا کادی فرسود. گفت: «نتوانم از بیم ذبان 
مردمان.» سهل دوی به‌اصحاب کرد و گفت: «کس به‌حقیقت این کاد نرسد تا از 
دو صفت یکی‌حاصل نکند: یاخلق ازچشم‌وی بشود که همه حق بیند» یانفس وی 
ازچشم وی بیفتد تا باك ندارد به‌هرصفت که خلق وی دا بینند.» 

حسن بصری (ده) دا گفتند «قوسی به‌مجلس تو می‌آیند و سخنهایاد. 
می‌گیرند تا برآن اعتراض کنند و عیب آن می‌جویند.» گفت: «من خویشتن را 
دیده‌ام که طمع فردوس اعلی و مجاودت حق_-تعا لی- می‌کند و هرگز طمع 
سلامت اذ مردمان نکند؛ که آفریدگاد ایشان از زبان ایشان هم سلامت 
می‌نیا بد.» 

پس اذ این جمله» آفات و فواید عزلت پدیدآید: هر کسی باید 
حساب خویش برگیرد و خویشتن بر این عرضه کند تا بداند که وی دا کدام 
او لیتر. 


آداب عزلت 

چون کسی ذاویه گسرفت باید که بشت کندکه اذاین عزلت شر*خود از 
مردمان باز دارد؛ و طلب سلامت کند از شر" مردمان و طلب فراغت کند به 
عبادت حق_-تعا لی. 

و باید که هیچ بیکار نباشدء بلکه به‌ذکر وفکر وعلم وعمل مشغول باشد؛ 
و مردمان دا به‌عویشتن داه ندهد. و از اخباد و آراجیف شهر نپرسد؛ و اذحال 
مردمان ثپرسد؛ که هرچی زکه بشنود چون تخمی باشد که در سینه افتد و درمیان 
خلوت سر اذ سینه برزند. و مهمترین کاری در خلوت؟* فطع حدیث نفس 
است تا ذکر" صافی شود و اخباد مردمان" تخم حدیث نفس بود. 

و باید که از قوت و کسوت به‌اند کی قناعت کند» اگرنه از مخالطت 
مردمان مستغنی نباشد. 

و باید که صبود بنود بر رنج همسایگان وبه‌هرچه در حق" وی گویند و 
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کنند - از نا و نکوهش - گوش ندارد و دل دد آن نبندد؟ و اگکّر وی دا دد 
عزلت" منافق گویند یا مخلص یا متواضع یا متکبشر» گوش بدان ندارد؛؟ که 
آن‌همه دوزگادمشوش کند. ومقصود ازعزلت آن باشد که به‌کار آخرت مشغول 


و ستغرق بود. 


اصل ششتم .- ]داب سفر است 


بدان که سفر دو است: یکی ظاهر ویکی باطن. 

اما سفر باطن سفر دل است درملکوت آسمان و ذمین وعجایب صنح 
ایزد-تعا لی- ومنازل داه دین. وسفر مردان این است که‌به‌تن " درخانه نشسته. 
باشند و دد بهشتی که پهنای وی چند هفت آسمان و زمین است - و زیادت؛ 
جولان می‌کنند. چه» عالمهای ملکوت" بهشت عارفان‌است - آن بهشت ی که منح 
و قطع ومز احمت دا به‌وی داه نیست. وحق-تعا لی- بدین سفر دعوت می کند 
که می‌گوید: آوالم" جنظروا فی ملعوتالسموات والارض وما لاله من 
شی ۱ و کسی که‌اذاین سفر عاجز آید» باشدکه به‌ظاهر سفر کند و کالبد دا فرا او 
تراد تا ازهرجایی فایده‌ای‌برگیرد. و متثّل این کس‌چون کسی بو دکه به‌پای 
خو یش به کعبه‌رود تا ظاهر کعبه‌بیند؛ ومثل آن‌دیگری‌چون کسی بو دکه‌به‌حانه 
نشسته بو دتا کعبه به نزديك‌ویآید.و بر گرد وی طو اف کند واسراد خود با وی 
گوید.وتفاوت میان‌اینو آن بسیار باشد. واذاین بود که‌شیخ بوسعیدابوالخیر(ده) 


۹ (قرآن» ۷ یا دد شگر ند در آ نچه‌از شا نه‌های پادشاهی خداست دد آسمانها و ذمینها و 
۲ نچه خدایآفرید از هرچهآفرید؛ 


آداب سفر ۰۷ 


گفتی «تا مردمان" پای"آبله کنندمردان" بی آبله رسیدندا.» 
وما آداب سفر ظاهر در این کتاب دردوباب یادکنیم؛ که شرح سفر باطن 
وشات مر ند 


باب اول در نیت سفر و آداب و انواعآن؛ 
باب دوم درعلم رخحصتهای سفر. 


پاب اول - دد نیت سفرو آداب و انواعآن 


بدا ن که سفر پنج قسم است : 

سفر اول در طلب علم است. واین سفر فریضه بو د چون تعكم علم 
فریضه بو د؛ و سشت بود چون تعلتم سشت بود. 

و سفر برای طلب علم برسه وجه بو د: 
یکی آنکه علم شرع بیاموزد. و درخبراست که «هر که ازدر خانةٌ خویش 
بیرون‌آید در طلب علم» وی در دار خحدای است تا باز آید.» و درخبر است که 
«فر یشتگان پرهای خویش گسترده داد ند برای طالب علم.» و کس بوده است 
از سلتّف - که برای يك حدیث" سفر دراذکرده است. وشعبی گوید که «اگر 
کسی از شام به‌یمن سفر کند تا کلمه‌ای بشنودکه وی دا دد داه دین اذآن 
فایده‌ای باشد» سفر وی ضایع نباشد.» لیکن باید که سفر برای علم ی کند که 
زاد آجرت دا شاید» و هرعلمی که وی را از دنیا به آخرت نخواند» واذحرص 
به‌قناعت نخوانده و از دیا به‌اخلاص نخواند» و از پرستیدن خلق‌به پسرستیدن 
حق نخواند آن علم" سبب نقصان وی بو د. 
وجه دوم آنکه سفر کند تا خحویشتن و احلاق خویشتن دا بشناسد؛ تا به‌علاج 
صفاتی که دد وی مذموم است مشغول شود. واين نیزبهم است که مردم" تا دد 


۱- آبلهء تاول؛ تا اهل‌ظاهرگرفتاد دنج داه‌شوند صاحبدلان آسوده به‌مقصد دسینها ند. 
۲- مردم» انسان» آدمی. 


2۸ معاملات 


خانةٌ خویش بو د وکار به‌مراد وی می‌رود به‌عویشتن‌گمان نیکوبرد وپندادد 
که نیکواخلاق است و دد سفر پرده از احلاق باطن برخیزد و احوالی پیش 
آید که ضعف و بدخویی و عاجزی خویش بشناسد. وچون علكت باز داند به 
علاج مشغول تواند شد. و هر که سفرنکرده باشد» درکارها مردانه نباشد. بشر 
حافی (ده) گفتی: «ای قر ایان سفر کنید تا پاشوید» که هر آب که برجای 
بماتدبکندد.» 


وجه سوم آنکه سفر کند تاعجایب صننم خداعهتعا لی_ دد بر" وبحر و کوه و 
یا بان و اقا لیم مختلف ببیند. و انوا ع آفریده‌های مختلف- اذحیوان و نبات دغیر 
آن - درنواحی عالم بشناسد» و بیند که همه آفریدگار خویش دا تسییح می- 
کنند و به‌یگانگی‌گواهی می‌دهند. و آن کس دا که این چشم گشاده شد که سخن _ 
جمادات که بی‌حرف وصوت است - بتواند شنید وحطتی الهی که بر چهرة 
همه موجودات بشته است - که نه حرف است و نه دقوم - برتواند خواند 
واسرار مملکت" اذآن بتواندشناخت. خود" وی دا بدان حاجت نباش دکه گرد 
زمین طو اف کند بلکه درملکوت آسمان نگر دکه هرشبا ن‌روزی‌گرد وی طواف. 
می‌کنند و ججایب اسراد خود با وی می‌گویند و منادی می‌کنند: 


ی من آجه نوات ای جعون یراتشون 
بلکه اگرکسی در عجایب آفرینش خود نکرد و اعضا و صفات خود ببیند همةً 
عمر" خودرانظاده گاه بیند؛ بلکه عجایب خودآنگاه بیند که از چشم ظاهر دد- 
گذرد وچشم دل باز کند. 

یکی از بزرگان می‌گوید که «مردمان می‌گویند چشم باز کنید تا عجایب 
ببینید» ومن می‌گویم چشم فر از کنید! تاعجایب ببینید.» و هردو حق" است. که 
منزل اول آن‌است که چشم ظاهر بازکند و عجایب بیند» آنگاه به‌دیگر منزل 
شود. و عجایب ظاهر دانهایت است.» که تعلق آن به اجسام عالم است و آن 
متناهی‌است؛وعجایب باطن دا نهایت نیست. که تعلق آن‌به‌ارواح وحقایق است و 


۹ (قر آن» ۵۲ -* و چند نشان [ فیکوپیداست] درآسمان و زمی نکه مس یگند ند نیز آن 
[مشرکان مکه] و ایشان اذ [دیدت] آن دویها گردانیده وغافل‌اند. ۲- فراز کردن» بستن. 


آداب سفر 204 


حقایق دا نهایت نیست. و باه صور تی‌روحیو حقیقتی است: صورت" نصیب چشم _ 
ظاهر است وحقیقت" نصیب چشم باطن؛ و صورت" سخت مختصر! است. و 
مثال وی چنان بو دکه کسی ذبانی بیند پنداددکه پاده‌ای‌گوشت است. و دلی 
بیند پندارد که پاده‌ای خون سیاه است. نگاه باید کرد که تا قدد این که نصیب 
و ذر ات عالم همچنین است. هر که دا بیش از چشم ظاهمر ندادند درجهٌ وی 
به‌درجهٌ ستور نزديك است. اما دد بعضی خبرها هست که «چشم ظاهرکالبدر 
چشم باطن است.» بدین سبب سفر برای‌نظر درعجایب آفرینش اذفایده‌ای خالی 


تیست. 


چشم ظاهر است» درجنب آن, که حقیقت زبان و دل است؛ چیست؟ و همه اجزا 


سفر دوم برای عبادت است. چون حح و غزو و زیادت گور انبیا و 
صحابه و تا بعین؛ بلکه زیادت علما وبزرگان دین که نظر در دوی ایشان عبادت 
بودو برکت دعای‌ایشان بزرگ باشد. و یکی از برکات مشاهدت ایشان‌آن 
بو دکه رغبتر اقتدا کردن بدیشان بدیدار آید» پس دیدار ايشان همم عبادت 
بو د و هم تخم عبادتهای بسیار بو و چون فواید انفاس و سخنهای ایشان 
با آن‌یاد‌شوده فوایدآن مضاعف گردد. و به‌زیارت گود بزدگان شدن- به‌تصل 
رواب ود.و اين که‌رسول(ص) گفت:لاقشد الرحاللاالی خلاکته مساجد" - 
یعنی مسجد مکله و مدینه و بیت‌المقدس دیل آن اس تکه به‌بقا ع و ساجد" 
تبر له نکنند که همه برابر است مگر این سه بقعه؛ اما چنانکه زیادت علما که 
زنده باشند در اين نی‌اید. آنها که مرده باشند هم دراین نیاید". پس به 
زیادت گود انبیا و اولیا و علما شدن به‌قصد" وسفر کردن بدین سبب دوا بود.۴ 


۱- مختصر» بی‌قدد» بی‌ادذش. ۲- باد سفر جز به‌قصد سه مسجد نبندند. ۳ دد 
این حکم نیاید. ۴ دروترجمه احیاع: ذیراکه این خبرها ددمسجدها وادد شده است و 
مسجد‌ها_پسیآذاین سه مسجدس‌پبرابراست والا میان زیادت‌مشاهد انبیا وعلما واولیا فرقی‌فیست 
در اصل فضیلت» اگرچه ددجات آن تفاوبی عظیم دادد به‌اعتبادآ نکه درجات ایشان دد حضرت 
الهی مختلف است. و درجمله زیادت زنه‌گان اولی اززیادت مردگان... (دبم‌عادات» کتاب هفتم» 
فصل اول). 


9 معاملات 


۳۹ 


سفر سوم گریختن بود ازچیزی که مشش دین باشد‌چون جاه ومال و 
ولایت و شغل دنیا. و اين سفر فریضه بوآد درحق" کسی که دفتن داه دین بر 
وی میستر نباشد با مشغلةٌ دنیا» که داه دین به‌فراغت توان یافت و هرچند که 
آدمی هرگز فاد غ نتواند بود ازضرودت حاجات خویش و لیکن‌سبکبارتواند. 
بود» وقد تجاالی‌خفنفون» سبکبادان دسته‌انله اکگرچه بی‌بار نه‌اند. وهر- 
که را حشمت و معرفت پدیدآید غالب" آن بو دکه وی دا اذحق" مشغول- 
کندا. 

سفیان ثوزی می‌گوید که «اين دوزذگاد بد است؛ خامل" و مجهول را 
بیم است تا به‌معروف چه دسدا روزگار آن است که هر کجا تو دا بشناختند اذ 
آنجا بگریزی و به‌جایی دیگر شوی که تو را نشناسند.» و هم وی دا دیدند که 
انبانی در پشت داشت و می‌شد گفتشد: «کجا می‌شوی؟» کفت: «به‌فلان دبه 
که طعام ارذانتر می‌دهند؛ آنجا می‌شوم.» گفتند: «چنین دوا می‌دادی؟» گفت: 
«هرجای که معیشت فراختر بو دآنجا دوید که آنجا دین بسلامتتر بوآدو دل 
فادغتر باشد.» و ابراهیم خوّاص (ده) به‌هیچ شهر بیش اذ چهل دوز مقام- 


نکردی. 


سفر چهادم تجارت بو د در طلب دنیا. و اين سفر مباح است. و اگر 
نیلت آن باشد تا خود دا وعیال خود را از دوی خلق بی‌نیاز داد این سفر 
طاعت باشد؛ و اگر زیادت دنیا طلب می کند - برای تفاخر و تجتمل- این 
سفر در راه شیطان است. وغالب" آن بو دکه این کس همه عمر دددنج 
سفر باشد؛ که زیادت کفایت را نهایت پدید نیست. و آنگاه به‌آخر" 
راه" بر وی بر ند یا مال بترآند یا جایی غریب بمیرد و سلطان" مال بر گیرد» 
و نیکو ترین آن بنودآ که وارث برگیرد و در هوی و شهوت خویش خر ج کند 
و از وی یاد نیاددو تاتو اندوصیت‌وی به جای نیارد و وام او دا نگز ادد: وبالر 


- اذءحق به دیگری مشتول کند. ۲- خامل» گمنام. ۳ و دد بهترین حالت. 


آداب سفر ۱ 


آخحرت با وی بماند. و هیچ غین بیش اذ این نباشد که دنج" همه وی کشد و 
وبال" همه وی برد و راحت همه دیگری بیند. 


سفرپنجم سفر تماشا وتفرج باشد. و اين دواباشد چون اندکی باشد 
وگاه‌گاه. امتااگر کسی دد شهرها گردیدن عادت گیرد و وی دا هیچ غرضی 
نباشد مک رآنکه شهرهای نو و مردمان نو می بیند. علمادا ددچنین سفر" حلاف 
است: کردهی گفته‌اند که «اين رنجانیدن خود باشد بی‌فایده و اين نشاید.» و 
درست نزديك ما آن است که این حرام نباشد که تماشا نیز غرض است اگُرچه 
خسیس است؛ و مباح هر کسی درخور وی باشد و چنین مردم" خسیس‌طبح 
باشند» و این غرض نیز درعور وی ۳ اما گروهی هستند از مرقلع- 
دادان که خحوی گرنته‌اند که از شهری به‌شهری و از جایی به‌جایی می‌روند 
بی آ نکه‌مقصود"دیدن‌بیری‌باشد که خدمت وی دا ملازم گیرند؛ ولیکن مقصودٍ 
ایشان تماشا بوده که طاقت مواظبت بر عبادت ندادند و از باطن راه 
برایشان گشاده نشده باشد درمقامات تصو اف و ب‌حکم کاهلی و بطا لت" طافت 
آن ندارند که در يك جای درحکم کسی اذ پیران بنشینند» در شهرها می گردند 
و هرجای که سفره آ بادانتر بنود زیادت مسقام می کنند وجون بر مراد ایشان 
سود زبان بر خادم دراز می‌کنند و وی دا می‌دنجانند» وجای دیگر که سفرم 
ای بهتر نشان دهند آنجا می‌شوند؛ و باشد که زیادت گوری به‌بهانسه گیر ند که 
«مقصود ما این است» و نه‌آن باشد.این سفر ا گر چه‌حرام نیست بادی مکروه 
است؛ و اين قوم مذموم‌اند اگرچه عاصی و فاسق نیستند؛ و هر گاه که نان 
صوفیان خحودند و سوال کنند وخویشتن برصورت صوفیان فرا نماینده فاسق و 
عاصی باشند؛ و آنچه فرا ستانند حرام باشد؛ که ه هر که مرفتع ددپوشد وپنج 
نماز کند صوفی بنوآد بلکه صوفی آن بو" دکه وی دا طلبی باشد و دوی بدان 
آودده بو د یا بدان رسیده بواد یا در کوشش آن باشد که جز به‌ضرودتی در 
آن تصرف نکند» یا کسی بل ود که‌به‌عدمت اين قوم مشغول باشد. نان صوفیان 
این سه قوم دا بیش حلال نب و د. 


و3 ۱ معاملات 


اما آنکه مردی مغرود باشد و باطن وی اذطلب ومجاهدت دد آن طلب" 
خالی بو دو به حدمت مشغول نباشد» بدانکه وی مرقتع پوشد صوفی نباشد؛ 
بلکه اگرچیزی بر طر"اران وقف کرده باشند وی دا مباح باشد؛ که خویشتن 
بی‌ضرودت برصودت صوفی نمودن - بی آنکه به‌صفت ایشان باشی - محض 
نفاق و طر"اری باشد. و بترین این قوم" آن باشد که سختتکی چند به‌عبارت 
صوفیان یادگرفته باشد و ببهوده می‌گوید و می‌پنداردکه علم اولین و آخرین 
بر ایشان گشاده شد که آن سخن می‌توانند گفت !وباش د که شومی‌آن سخنر 
ایشان به‌جایی کشد که به‌چشم حقارت در علم و علما نگرند, و باشد که شرع 
نیز در چشم ایشان مختصر گردد و گو یند که «اين برای ضعفاست. و کسانی که 
در آن راء۱ قوی شدند ایشان دا هیچ‌چیز زیان ندادد» ودین_ ایشان دو قلته؟ 
شد که به‌هیچ‌چیز نجاست پذیرد.» چون دداین درجه دسیدند کشتن یکی 
از ايشان فاضلتر از کشتن هزارکافر دربلاد هند و دوم؛ که۲ مردمان خودرا نکام 
دارند از کفتاد» اما اين ملعونان مسلمانی دا هم به زبان اصل مسلمانی باطل 
کنند. وشیطان دداین روزگادهیچ دام فروننهاده است مثل این دام وبسیار کس 
دراين دام افتاد وهلاك شد. 


آداب مسافر 

آداب مسافر در ظاحر, از ادل سفر تا آخر 

و آن هشت ادب است: 
ادب ادل آنکه پیشین۴ مظا لم بازدهد و ودیعتها با خداوندان٩‏ رساند و هر که 
را نفقه بر وی واجب است بنهد و زادی حلال به‌دست آدد؛ وچندانی برگیرد 
که با همراهان دفق تواندکردکه طعام دادن و سخن خوش گفتن و بام‌کادی 
خنلق" نیکو کردن در سفر از جملهٌ مکارم اخلاق است*. 


۱ داه صوفیان. ۲- دوقله (دو سبو» دو کوزه)» مقدادآب به‌حد کر سهوترجمة احیاء6 
۳ که» ذیراکه. ۴ پیشین» فخست. ۵- خداو ندان» صاحبان. و دد 

وترجمهً احیاء»: و دد سفر ازخوش سخنی ونان دهی و اظهاد مکادم اخلاق چاده نباشد» کسه 

سفر پوشیده‌های باطن ظاهر گرداند. 


تیک ) و 


ادب دوم آنکه دفبقی شایسته به‌دست آردکه دد دین یاود او بو د. رسول(ص) 
نهی کرده است اذتنها سفر کردن و گفته است کة «سه‌تن جماعتی باشند.» و گفته 
است که «باید که یکی دا امیر کنند.» که در سفرها اندیشه‌های مختلف ا"فند» 
و هرکا رکه سربند ۱ آن کار با یکی نبّو د تباه شود و اگر سر و کاد عا تم با 
دو خدای بودی»سخت تباه بودی. و کسی‌دا امیر کنند که به‌خلی" نیکوباشد و 
ضفر بیش کرده بنواد. 


ادب‌سوم_ آنکه رفیقان حاضر دا ودا ع کند» و دعایی که دسول (ص) گفته است 
بگوید باهریکی: آستود عالَه ديتك و اماتتك وعوانیم عملك. 
و رسول (ص) چون‌کسی اذ نزديك وی به‌سفر شدی‌گفتی: زود لاله التتقوی 
و غفتر ذدنبتك و وجهك" للخینر حینث" توجهنت- این دعا 
سنئت مقیم است". و بای که جون ودا ع کند همه دا به‌حدای تعا لی- سپارد. 
يك‌روز عمرخطتاب (دض) عطا میداد مردی یامد باکودکی. عمر گفت: 
«سبحان اله] هرگ کس ندیدم که به کسی ماتد» چنین که این کودله به‌تو 
مانتد.» مردگفت: «از عجایب کار وی ترا خبر کنم با امیرالمومنین: به‌سفری 
دفتم ومادد وی آبستن بود. گفت:!بدین‌حال فرومی گذادی؟؟ گفتم: ۱٩‏ ست واه ع" 
اه ما فی بطنك *س به‌عدای سپردم آنچه درشکم دادی» پس چون باز آمدم 
مادر وی بمرده بود. يك شب حدیث می کردیم» آتشی دیدم از دور گفتم: "این 
چیست؟» گفتند: *اين از گود ذن توست.* و هرشبی همی دیدم. گفتم: "این 
زن نمازکن بود و دوزه‌داد اين چه‌حال است؟* بشدم وگور باذکردم تا خود" 
حال" چیست۴ چراغی دیدم نهاده و اين کودك بازی می کرد. آواذزی شنیدم که 
مرا گفتند: *اين دا به‌ما سپردی» اگر ماددش دا نیز بسپردیی بازیافتیی.؟» 


ادب چهادم آنکه دونم از بکند: یکی نماز استخاده پیش از آنکه بسه سفر 


ات سر بند؛ سر لخ» سردشته. ۲اه این دعا آن‌کس‌دا مستحب است که مساقر ۳ بدرقه می- 
کند. ۳- تا بدانم که حال چیست. 


333 معامللات 


بیرون‌آید. و آن نماز و دعا معروف است؛ و دیگر به‌وقت بیرون شدن چهاد 
ر کعت نماز بکند» که | نس می‌گویسد: «مردی به‌نزديك دسول (ص) آمد و 
گفت: "انديشةٌ سفری دارم و دصیت خود نشته‌ام» به‌پدر دهم یا به‌پسر یا به- 
برادد؟* دسول (ص) گفت: * هر کس که به‌سفر شد هیچ خلیفت بقجای خویش 
بنگذاشت نزدحدای تعا لی- دوستتر ازچهار رد کعت.* که‌بگزارد در آن‌وقت که 
باد" بسته باشد» در هر دکعتی آلحمد يك بار وف ل "هو ال" آحتد يك باد 
بسرخواند» و چون فادغ شد بگوید: 

آللهم‌انی آققرب جهن اتيك فآخلفنی جهن فی آهلی‌و مالی و و لدی» 
هی خلیفته فی آهله و ماله؛ و حرَز حول داره حتی یرجع السی 
آهله . 


۲ سم و ۵ و سس مر 


ادب پنجم_ آنکه چون به‌در سرای رسد بگوید: بسم‌انله و بالله قو لت علی 
الم ولاحولولا قوع الا جانه»ربآعوة جات‌آن‌اضل آواضل آوآزلآو ازل" آو 
آظلم‌آو اظلم آو آجهل اودجهل علی. ۲ چون برستودنشیند بگوید: سبحان 
الّنی‌سَخَر دا هذا وما کُنا له مقردین و اناالی ربنا لمنقلبون؟. 
و دیگرادب آنکه‌جهد کندتا | بتدای‌سفرروز پنجشنبه بنود بامداد؛ که‌رسول(ص) 
ابندای سفر روز پنجشنبه کردی. و ابن‌عباس گوید: «هر که سفرخواهد کرد وبا 
حاجتی خواهد خواست از کسی پگاه باید کرد که دسول (ص) دعا کرده‌است: 
آللهم بارد لامتی‌فی‌جکورها جوم عمیسها؛؟ و یزگفت: آللیم بارو 
لا متی‌فی بکورها جوم سبتماویوم خمیسها: * پس بامداد شنبه و پنجشنبه 
مبارك است. 


۱- خدایا با اين نماذها به‌تو نزدیکی می‌جویس؛» وبه‌برکت آنها دد اهل و مال و فرذندام 
جاشین من‌باش. پی‌آن نمازها جانشین وی خواهند بود ددمیان اهل ومالش» دبر گرد خانه‌اش 


نکهبان تا بانگردد. ۲ هه ص 2/1۶۳ ۱. ۳ بلغزم یا بلفزالم . 
۴ات سپص ۰/۲۲۶ ۵ خدایا به‌سبب‌پگاه خاستن امت‌من دددوزشنبه و پنجشنبه پرآ نها 


بر کت فرست. 


آداپ سفر 0 


ادب ششم آنکه ستور را بار* سبك کند» و بر پشت ستور بتایسند - چون ستود 
ایستاده بنوده و درخواب شود و چوب بر دوی ستود نزند. و بامداد و 
شبانگاه يك ساعت پیاده فرا رود تا پای" سبك کند و ستود" سبکبار شود و دل. 
مسکاری شاد کند. و بعضی ازسلت کرا گرفتندی به‌شرط آنکه فرود نیایند ددهیچ- 
وقت» پس آنگاه فرود آمدندی تاآن صدقه باشد بر ستود. و هر ستود دا که 
بزنند» بی‌سببی؛ و بار گران برنهند» در قیامت خصمی کند؟. ابودددا(دض) را 
اشتری بمرد» گفت: «ای اشتر» ذینهاد! ازمن به‌حدای‌گله مکن که دانی که بادر 
تو به‌طاقت تو برنهادم.» 

و باید که آنچه برستور خواهد نهاد فرامکادی نماید. و شرط بکند تا 
دضای وی به‌حاصلآید» و بر آن زیادت نکند که نشاید. ابن‌المباركه بر ستود 
نشسته بود کسی نامه‌ای به‌وی دادکه «اين نت6 فرا نستد و گفت که 
«اين با مکادی شرط نکرده‌ام.» و دد سخن فتها نیاویخت" که «اين مقداد دا 
وزنی نباشد» و در حد" مسامحت بود.» بلکه این ددستی از کسال, ودع 


است. 


ادب هفتم آنکه عايشه (دض) می‌گوید که دسول (ص) هرگاه که سفر کردی 
شانه و آینه و مسواك و سرمه‌دان و ناخن پیرای بر گرفتی؛ و صوفیان حتبل" و 
دلو؟ در افزودند - و این عادت نبوده است سلف داء که ایشان هر کجا 
رسیدندی تیمم کردندی و در استنجا برسنگ اقتصاد کردندی و از هر آ ب که 
نجاست آن ند انستندی طهارت کردندی؛ و لیکن اگکرچه عادت نبوده است؛ در 
حق این قوم" نیکوست که سفر ایشان چنان نباشد که ب‌چنین احتیاط نپردازند» 
و احتباط" نیکو ست» امعا سفر سلف بیشتر در غتزاو" و جهاد و کارمای عظیم 
بودی که به‌چنین کارها نپرداختندی. 


باد ستود. ۲- دادخواه شود. ۳ مخن فقیهان دا بهانه نکرده به‌سخن فقیهان 
متوسل نشد. ۴ برای تهیةآب طهادت و ساختن وضوء دد سفر دیسمان و دلو دا به. 
ابزاد سفر اضافه کردند. 


۷ معاملات 


ادب هشتم آنکه چون دسول (ص) از سفر باز آمدی وچشم وی برمدینه افتادی 
گنتی: آللماجعل نا جهافرارآورزفاً حننآ. و آنگاه از پیش" کسی 
بفرستادی؛ و نهی کردی از آنکه کسی ناگاه از در خانه در شود - و دو کس 
حلاف کردند: هریکی درخانة ویش منکتری دیدند که پر بجیدند. و چون 
باز دسیدی اول دد مسجد شدی و دو د کعت نماز کردی و گفتی: قوباً قوباً 
لرجّنا آوبا لا غاد علینا حوبا". 

وسشتی موکتد است ده‌آورد بردن مر اهل خانه داء و دد خبر می‌آید 
که اگر چیزی‌ندادد سنگی درتوبره افکندسواین مثلی است تاأکید اين سشت 
را. این است آداب ظاهر سفر. 

اما آداب خواص در باطن است که سفرنکند تا آنگاه که داند که زیادت 
دین وی در سفر است؛ و چون در دا در دل خود نقصانی بیند بازگردد. 
و ببتت کند که درهرشهری که دود تتربتهای بزرگان زیادت کند؛ وشیوخ بطلبد» 
و از هریکی فایده‌ای بر گیرد - نه برای آنکه به‌حدیث برگویدکه «من مشایخ 
را دیده‌ام» ولیکن تا بدان کار کند. و درهیچ شهر بیش اذ ده دوز مقام نکند 
مگر به‌اشادت شیخی که مقصود باشد. و اگر به‌زیادت براددی دود» سه دوذ 
بیش بنایسند - که حد" مهمانی اين است - مگ رکه وی دنجور خواهد شدء 
آنگاه مقام کند. وچون به‌نزديك پیری شود بیش اذ يك شبانروذ منقام نکند» 
چون مقصود" بیش از زیادت نباشد. و چون به‌سلام شود در سرای بکو بد» 
و صبر کند تا وی بیرون‌آید. و به‌هیچ‌کار ابتدا نکند تااوال" زیادت وی‌تمام‌به 
جای‌آورد. و ددپیش وی سخن نگوید تا بپرسد» چون پرسید آن قدر گوید که 
جواب باشد. و اگر سوالی خواهد کرد پیشین" دستوری؟ خواهد. و ددآن 
شهر به‌عشرت مشغول نشودكة اخلاص زیارت بشوده. و در داه بهذ کر و تسبیح 
مشغول شود و بةق رآن خواندن در سر" چنانکه کسی نشنود. وچون‌کسی با وی 


۱ خدایا دد ایسن شهر برای ما آراش و روژی دلخواه فرانه. 
اس پروددگاد خود دا پوزشخواهیم وچنان باژ می‌گردیم که برماگناهی لرود. 
۳- پیشین» فخست. ۴ دستودی» اجازه. ه پرود. 


آداب سفر ۷ 


حدیث کند» جواب وی مهمتر داند از تسبیح. واگر دردحَضتر به‌چیزی مشغول 
است و آن میستراست سفرنکند که آن کفران نعمت بو د. 


باب دوم - دد بیان‌آن علم که مسافران دا ,بیش از سفر 
ببا ید آموخت 
و بر وی و اجب بو دکه علم ر"خصتر سفر! بیاموزد- اگرچه عزم دارد 
که رحصت نکند"- باشد که به‌ضرورت" بدان حاجت‌بو د. و علم قبله و وقت 
بباید آموخت. 
و سفر دا درطهادت دو رحصت هست: یکی مَسْح موژه و دیگرتیمم. 
و در نما فر یضه دو: قصر وجمع. ودرستت ۲ دو: بر ستور گز اردن» و در دفتن 


گراددن. و در دوزه یکی وآن فطر است؟. این هفت دخصت است. 


رخصت اول مسح بر موژه. هر که بر طهارت تمام" موزه درپ و شد آنگاه 
حدث کند» وی را باشد که برموزه مسح می کشد تا آنگاه که از وقت حدث سه 
شبا نروز بگذرد و اگر مقیم باشد يك‌شبا نروز؛ به‌پنج شرط: 


یکی آنکه طهارت تمام کند آنگاه موزه درپوشد؛ و اگر يك پای بشوید 
و در موزه کند» پیش از آنکه پای دیگر بشوید. نزديك شافعی روا نباشد. پس 
چون پای دیگر بشوید و در موژه کند باید که پای اول از موذه بیرون‌کند و باز 
در پو شدث. 


دوم باید که موژه چنان بو آدکه بر وی عادت بود اند کی ددآن 
برفتن ؟؛ و اگرچرم ندارد دوا نبود۲. 


۱- علم به تسهیلاتی که ددتکا لیف شرعی به‌رعایت حال مسافر پیش‌بینی شده‌است. 
۲ اگرچه تصمیم داشته‌باشد ددمواددی‌که تکلیف شرعی نیست اذاین تسهیلات استفاده‌نکند. 


۳ تنماز مستحب (نافله). 2 ۹ فطر » روژه گشودن. ۵- ف|ا عنوان طهادت کامل 
اطلاق‌پذیر شود ومسح برموژه دواگردد. در «ترجمهٌ احیاء6: آنکه موزه‌قوی باشد که 
دفتن بدان ممکن بود. ۷- مانند جوداب صوفیان یا جرموق (سر موزه» ۲ نچه بربالای 


موزه پوشند) سهقاحیاء». 


3 معاولات 


سوم آنکه تا به کعب" درست بود.واگرددمقابلةً محل"فرض! چیزی پیدا 
بو د یا سوداخ باشد. نشاید؛ نزديك شافعی (ده)؛ و نزديك ما لك آن اس که 
اکرچه دریده بو د» چون بر آن بتوان دفت روا بود. و این قولی قدیم است 
شافعی را۲؛ به‌نزديك ما این او لیتر است. که موزه در دراه بسیاد بدارده ودوختن 


سس سم 
به‌هروقتی ممن نبو د. 


چهارم آنکه موزه از بای ببرون نکند اک مسح کرد؛ وجون بیرود. 
کشد اولیتر آن بو دکه طهارت ازسر گیرد واگر بر پای شستن اقتصار کند ظاهر" 


آن است که روا باشد. 


پنجم آنکه مسح" بر ساق نکشد» بلکه در مق بل قدم کشد و بر پشتر 
پای" او لیتر. و به‌يك‌انگشت مس ح کشد روا بو د و به سه‌انگشت اولیتر. و يك 
باد پیش مسح نکشد. وچون پیش اذ آنکه بیرون شود مسح کشد بريك شبانروذ 
اقتصار کند. و سنت آن اس تکه هر گاه که موزه در پای خواهد کرد پیشین۲ 
نگو سار کند» که يك‌روز دسول (ص) يك پای موزه در پای کرد کلاغیآن 
دیگر پای در دبود و از وی بیفتاد مادی از درون وی بیرون‌آمد. و دسول 
(ص) گفت: «هر که به‌عدای و روز قيامت ایمان دادد؛ گو موزه درپای مکن 
تا آنگاه که بیفشاند.» 


رخصت دوم تیمم است. و تفصیل این دراصل طهادت بگفته‌ایم باز نگوییم 
تا دراز نگردد. 


رخصت سوم آنکه هر فربضه که چهار د کعت است با دو دکعت کند. و لیکن 


۱- تا برابرآن جای‌که مسح بر آن واجب است. ۲- شافعی ابتدا بسر همین قول 
( که مذهب مالك نیزهست) بوده است. ۳ پیشین» لخست. ۴ از منقاد کلاغ 
بیفتاد. 


آداب سفر ۰ ۰۹۹ 


به‌چهار شر ط: 


اول آنکه در وقت" گزادد؛ اگر قضا شود ددست آن است که قصر 
نشاید. 


دوم آنکه نیشت قصررکند. اگرنیشت تمام کند یا درشك افتدکه نیت 
تمام کرد یا نه» لازمآید که تمام بکند. 


سوم آنکه به کسی افتدا نکند که وی تمام می‌ کند". اگ رکند وی را 
نیز لازم آی د که تمام کند؛ بلکه اگر گمان برد که امام" مقیم است و تام خو اهلد 
کرد یا در شك بو وی دا تمام کردن لازم آید» که مسافران دا بان نتوان 
دانست۲. اما چون داند که مسافر است؛ اگردرشك بو دکه امام قصر خواهد کرد 
وی را روا بو د که قصر کند چون اما" قص رکند» که نیت پوشیده بود. و 
دانستن آن شرط نتوان‌کرد. 


چهارم آنکه سفر دراذ بو دو مباح. و سفر بندهٌ گزیخته» و سفر 
کسی که به‌راه‌ژدن شود يا به‌طلب | دداد حرام شود یا بی‌دستوری مادر وپدر 
می‌شود حرام بنود و رخحصت" در وی روا نباشد؛ و همچنین کسی که از 
وامخواه بگریزد - و داردکه بدهد. و درجمله. سفربرای غرضی بنودو چون 
آن غرض که باعث اوست حرام است» سفر حرام بو د. 

و سفرر دراز آن بو دکه شانزده فرسنکت بو ده دد کم اداین قصر 
نشاید. و هر فرسنگی دواذده هزاد گام بو د. و اول سفرآن بو دکه از 
عمادت ۲ شهربیرون شود - اگرچه از خراب و بوستانها بیرون نشده باشد - 
و آخر سفرآن بنود که با عمادت وطن دسد یا درشهری دیکُر که عزم اقامت 


بت که وی نماز را تمام می گز ادد فه شکسته. ۲ باز شناختن. مسافر از مجاود 
میسر نیست. ۲- عمادت» آبادی» [نجا که‌بناهای شهر برپاست. 


۰۷۰ معاملات 


کند - سه دوز يا زیادت؛ بیرون دوز دد شدن و بیرونآمدن۱- و اگسر عزم 
نکند» ولیکن در بند گزاردن‌کارها بو و نداندکه‌ کی گزارده خواهد شد وهر 
دوذی چشم می‌دارد تا+ گزارده شود - و ذیادت از سه روز تأخیر افتد - بريك 
قول» که بهقیاس نزدیکتر است؛ دا بنودکه قصرمی کند وهمچون مسافراست 
که به‌دل" قراد نگرفته است وعزم فراد ندادد. 


رخصت چهارم جمع است؟. و روا باشد که در سفر درا مباح نماذ_پیشین 
تأخیر کند تا با نما دیگر به‌هم بکند. و نماز دیگر تقدیم کند» وبا نماز پیشین 
بکند. و نماژ شام و خفتن همچنین. و چون نمساز دیگر با نماز پیشین آدد 
نماز دیگر تقدیم نکند" باید که اول" نماز پیشین کند. آنگاه نماز دیگر. 

و اولیترآن بو دکه سنتها " دست‌بندارد تا فضیلت آن‌فوت نشوده که 
فايدة سفر بدان برنیایده ولیکن اگر خواهد» سنتها بر پشت ستود می‌گزارد 
يا ددمیان دفتن*. وترتیب"آن بو دکه اول" چهار دکعت نماز که ستت نمازر 
پیشین است بگزادد و آنگاه چهار ر کعت سنت نما دیگر بکزارد. آنگاه 
بانگ نماژ و قامت بکوید و فریضةٌ نماژ پیشین بکزارد» آنگاه قامت گوید۷ 
و اکر تیه تیمتم می کند» تیمم" | عادت‌کند - و فریضة نماز دیگر بگزارده و میان 
هردو نمازییش اذ تیمم و قامت" دوزگاد نکنده. آنگاه‌آن دو دکعت سنت. که 
ازپس فریضة نماژ پیشین است. پس از نماز دیگربگزارد. وچون ظهرتأخبر- 
کند تا عصرء همچنین کند. و اگر عصر بکرد و پیش اذ فرو شدن آفتاب به‌شهر 
رسید» عصر باز نکند*. وحکم نماژ شام و خفتن هم این است. و بريك قول" 
جمع؟۱ درسفر کو تاه نیز رواب و د. 


۱ سوای دوذهای ودود وخروج. ۲- در «ترجمةٌ احیاء»: جمم میان نماذپیشین ونماز 
دیگر دد وقتهایآن ومیان نماز شام وخفتن. ۲ تماز عصر دا پیش از نماذ ظهر 
فخواند. ۴- نماذهایی که کز اد آنا ز ق هه سس ۵ فایدة 
سفر با ثوایی که بر اثر ترك سنت اذ او فوت می‌شود برابری نمی کند. #۶ حین 
پیاده‌دوی. ۷- پرای نماذ دیگر قامت بگوید. ۸- فاصله نیفکند. 

4 نماز عصررا (ح نماز دیگر) ازسر نگیرد. ۵- هم قصر بخواند هم تمام. 


دی ۷۱ 


رخصت پنجم آنکه ستت برپشت ستود" روا بنود. و واجب نب و دکه دوی 
به‌قبله دارد. بلکه داه" بدل قبله است: اگسر بقصد"آن داء بگرداند درمیان 
نما وآن نه سوی قبله باشد» نما" باطل شود؛ و اگر به‌سهو بود يا ستور 
حرونی! کند زیان ندارد. و دکوع و سجود به‌اشارت کند و پشت ختم می‌دهد» 
و در سجود" ختم زیادت کند» و چندان؟ شرط نیست که درخطر باشد که بیفتد. 
و اگر درمتراقتد؟ بنود دکوع و سجود تمام کند. 


خصت ششم آنکه می‌رود و نماز سشت می کند؟. و دد ابتدای تکبیر" دوی به. 
قبله کند» که بر وی آسان بنود» و بر کسی که دا کب باشد دشوار بنود. و 
ر کو ع وسجود به‌اشادت می کند» وبه‌وقت تشهد می‌رود و تحبات می‌خوانده. 
ونگاه دادد* تا پای بررنجاست ننهد» وبر وی واجب نیست که به‌سبب نجاسات 
که بر داه بنود از داه بگردد» و داه بر حویشتن دشوار کند. و هر که ازدشمن 
بگریزد یا ددصف قتال بو دیا از سک يا ازگرگه می‌گریزد وی دا دوا بنوآد 
که فریضه کند در دفتن یا بر پشت ستور - همچنین که سنت دا گفتیم قضا 


رخصت هفتم روزه گشادن است. و مسافر دا که نیشت دوزه کرده باشد روا 
بو دکه بگشاید. اگر پس از صبح" از شهر بیرون‌آید دوا بو دکه بگشاید. 
و اگر بگشاید پس به‌شهری رسد روا نبوآدکه در شهر به‌روز" نان خورد و 
اگر نگشاده باشد که به‌شهر رسید روا بو دکه بگشاید. و قصر کردن نماز" 
فاضلتر از تمام کردن» تا ازشبهت و خلاف بیرونآید؛ که به‌نزديك امام بوحنیفه 
| تمام روا نبو د. اما دوزه داشتن فاضلتر تا ددخطر قضا نیفتد.مگر که بر حویشتن 
ترسد وطاقت ندارد آنگاه گشادن فاضلتر. 


- حرونی» سر کشی. ۲- چندان خم کردن. ۲ مرقد» خوایگاه؛ دد اینجا به 
ممنی کجاوه پا تخت دوان است. ۴ ددحال دفتن (پیاده) گکزاددن سنت دواست. 
۵ درحال دفتن سلام نما زدهد. مه نگاه دارده دقت کند» مواظب باشد. 


و 3 معاملات 


و اذ این هفت دخصت. سه در سفر دراز دوا بود: قصر وفطر ومسحر 
بر موزه سه شبانروز؛ و سه در سفر کوتاه روا بود؛ سنت کردن بر پشتر 
ستور و در دفتن!» و جمعه دست بداشتن"؛ و تیم کردن بی قضای نماز. 
اما در جمع کردن میان دو نماز" خلاف است؛ وظاهر"آن است که درسفر کوتاه 
نشاید. 

این علمها باید آموختن مسافر ان دا پیش از سفر» چون در سفر کسی 
نخواهد بودکه از وی بیباموزد؟ به‌وقت حاجت. و علم دلایل قبله و دلیل_ 
وقت نماذهانیزیباید آموخت چون‌راه بر دیهها نباشد که محراب پوشیده بماند۴. 
اين مقدار بشناسد که آفتاب" به‌وقت نماز پیشین کجا باشد چون دوی به‌قبله 
کنی» و به‌وقت فرود شدن و برآمدنکجا بنوآد وچگونسه بو و قطب چون 
افتد؛ و اگر در داه کوهی باشده بداند که بر دست داست" قبله است یا بسر 


5 ۷ تثِِ 
دست چپ؛ اذاین مقدار چاده نبو د. 


1 پیاده رفتن. اس تر لك نماز جمیه. ۳ات که مسافر از وی بیاموزد. 
۴ که درنتیجه محراب پوشیده بماند وقبله معلوم نشود. 


اصل هشتم.- "داب سماع و وجد 


و حکم سماع در دو باب یاد کنیم: 


باب اول در اباحت سماع و بیان] نجه از او حرام است» 
و آنجه حلال 

بدان که ايزد‌تعا لیسدا سری است در دل آدمی, که آن دد وی همچنان 
پوشیده است که آتش دد آهن. وچنانکه به‌ژخم_ سنکك" برآهن آن سر" آتش 
آشکار! گردد و به‌صحرا افتدا» همچنین سماعر خوش و آواز موزون آن گوهر_ 
دل دا بجنباند؛ و در وی چیزی پیدا آودد بی آنکه آدمی دا اندد آن اختیاری 

و سبب آن" مناسبتی است که گوهر آدمی دا با عا تم علوی - که آن دا 
عالم ادواح گویند - هست. و عالم علوی عالم حسن و جمال است» واصل 
خسن و جمال تناسب است. و هرچه مستنا سب است نمودگادی است ارجمالر 
آن عا لم. چه. هرجمال وحنسن وتناسب که دد اين عاكم محسوس است. همه . 


ات به‌صحرأ افتادن» آفتابی و آشکادا شددا. 


31 معاملات 


ثمره حنسن و جمال وتناسب آن عالم است. 

پس آواز خوش موزون متناسب هم شبهتی۱ دارد ازعجایب آن‌عا تم 
بدان سبب که آگاهی در دل پیدا آودد و حرکتی و شوقی پدیدآوردکه باشد 
که آدمی خود نداند که آن جیست. و این در دون بو دکه‌آن ساده بنود و 
از عشتی و شوقی که داه بدان بترّد خالی بود. اما چون خالی نبوده و به. 
چیزی مشخول باشد» آنچه بدان مشغول بو د درحرک تآید وچونآتشی که دم 
در وی دهند افروخته‌تر گردد. 

و هر که دا بر دل" غا لب" آنش دوستی حق-تعالی- بو د» سماع" وی 
دا مهم باشد» که آنآنش ۲ تیزتر بود. و ه رکه دا در دل" دوستی باطل بود» 
سماع" زهر قاتل وی بنودو بر وی حرام بنود. 

علما را خلاف است در سماع که حلال است يا حرام. و هرکسه حرام 
بکرده است؛ از اهل ظاهر بوده است» که وی دا خود صودت نبسته است؟ 
که ددسیر حق.تعا لی- به‌حقیقت" در دل آدمی فرو آید. چه. وی چنین گوید 
که‌آدمی جنس خویش را دوست تواند داشت؛ اما آن دا که نه از جنس وی 
بنود ونه هیچ مانند وی بنوده وی دا دوست چون تواند داشت؟ پس نزديك 
وی» در دل" جز عشق موق صورت نبندد؛ و اگر عشق خالق صورت بندد 
بر خیال تشبیهی باطل باشد. پس بدین سبب‌گوید که سماع یا بازی بود یا 
ازعشق مخلوقی بو و این هردو دد دین مذموم است. 

وچون وی دا پرسند که «معنی دوستی خدایی‌تعا لی- که برخلق واجب 
است چیست؟» گوید: «فرمانبُردادی وطاعت داشتن.» واین خطایی است بزرگ 
که‌اين قوم را افتاده است. و ما در کتاب محبت اذ دکن منجیات این دا پیدا- 
کتیم,۵ 


اما اینجا می‌گویيم که حکم سماع از دل باید گرفت؟؛ که سماع هیچ 


شبهت» مشابهت. ۲- تصویر عجایپ آن عالم را پدیده می‌آودد. ی ۳۳ ان 
دوستی حق. ۳۳۹ این تصور برای اوحاصل نشده است. اس آشکاد کنیم»دوشن 
سازیم. دوا بودن یا نبودن‌سماع دا از دوی آ نچه دددل است باید تعیین کرد. 


آداب سباع و وجد ۰۷۹۵ 


چیز در دل نیاورد که نباشد» بلکه آن دا که در دل باشد فرا جنباند. هر که دا در 
دل" چیزی است حق که آن دد شرع" محبوب است و قوات آن مطلوب است 
و وی‌آن دا طالب است - چون سماع آن را زیادت بکند وی دا ثواب باشد. 
و هر که دا در دل" باطل است - که‌آن دد شریعت" مذموم است - وی دا بر 
سما ع عقاب بود. و هر که را دل از هر دو خالی است لیکن برسبیل بازی 
بشنود وبه‌عکم طبع بدان للأات یابد. سماع" وی را مباح است. 


پس سماع بر سه قسم باشد: 


قسم ال آنکه به‌غفلت شنود و بر طریق بازی» و این کاد اهل غفلت 
بود. و دنیا همه لهو و بانی است و این نیز از آن بود. و روا نباشدکه 
سماع" حرام‌بود بدان سبب که‌عوش است. که‌خوشیها حرام‌نیست. و آنچه از 
خوشیها حرام است» نه اذآن حرام است که خوش است. بلکه از آن حرام 
است که در وی ضرری باشد و فسادی. چه. آواز مرغان خوش است و حرام 
نیست» و سبزه و آب روان و نظاده درشکو فهةً گل خوش است و حرام نیست. 
پسآواز خوش درحق گوش؛ همچون سبزه و آب دوان و شکوفه است در حق 
چشم. وهمچون بوی مشك است ددحق" بینی؛ و همچون طعم حوش است دد 
حق" ذوق. و همچون حکمتهای نیکو درحق" عقل. و هریکی دا اذاین حواس 
به‌نوعی لذات است چرا باید که حرام باشد؟ 

و دلیل" بر آنکه طیبت و بازی و نظارة در آن حرام نیست آن است که 
عايشه (دض) دوایت می کند که « روز عید" زنگیان در مسجد بازی می کردنده 
دسول (ص) مرا گفت: "خواهی که ببینی؟» گفتم: آخواهم.* بر در بایستاد و 
دست فرا پیش داشت تا من دنخدان بر دست وی نهادم» وچندان نظاده کردم 
که جندباد یکفت که "بس نباشد؟؟» و من گفتم: *نه.) 

و این خبر در صحیح" است. و اذ این خبر پنج دخصت معلوم. 


۱- مقصود صحیح بخادی (یکی ازصحاح سته» شش کتاب حدیث معتبر ددنزد اهل سنت) است. 


یکی آنکه بازی و لهو و نظارة در وی که گاه‌گاه باشد حرام نیست» 
و در بازی زنگیان رقص و سرود بو د. 


دوم آنکه در مسجد می کردند. 


سوم آنکه در خبر است که دسول (ص) دد آن وقت که عايشه دا آنجا 
برد گفت: «دو"تکم" یا بتنی | رافدة» یعنی به‌بازی مشغول باشید. و 
این فرمان باشد. پس بدانچه حرام بو د چون فرماید؟ 


چهارم آنکه ابتدا کرد عايشه راکه «خواهی که بینی؟» و ایسن تفاضا 
باشد. و نه چنان باشد که اگرروی۱ نظاده کردی» ووی" خاموش بودی: روا 
بود ی که کسی گفتی که ۳ دخواس ت که وی را برنجاند» که آن از بد خو یی 
باشد.» 


پنجم آنکه خود با عايشه (رض) بایستاده ساعتی دراز - با آنکه نظاده 
و بازی کار وی نباشد. و بدین معلوم شد که برای زنان و کودکان موافقت کردن 
در چنین کارهاتا دل ایشان عوش کرد ازختلق نیکو بود؛ و اين فاضلتر 
باشد ازخویشتن فراهم گرفتن ۲ وپادسایی و قترایی نمودن. 

و هم دد صحیح است که عايشه (دض) دوایت می کند که «من کودك 
بودم» لنبتت؟ بیاراستمی - چنانکه عادت دختران باشد - وچند کودله دیگر 
نیز به‌نزديك من بیامدندی.چون‌دسول(ص) در آمدی, آن‌دختران‌باز پس‌شدندیو 
بکر یختندی. دسول (ص) ايشان دا به‌نزديك من فرستادی. يك دوز دختر کی 


۱ عأ یشه. ۲- دسول(ص). ۳ دوی ترش نمودن» تبری جستن» خوددا بر کناد 
گرفتن. ۴ لعبت» عروسك. 


آداب سماع و وجد ۷ 


راگفت: *اين لعیتها چیست؟؟ گفت:!این دختران من اند.» گفت: این چیست 
برمیان ایشان بسته‌ای؟؟ گفت: "این اسب ایشان است.* گفت: *ایسن چیست 
براين اسب؟؟ گفت: "پر وبال اسب است.» دسول (ص) گفت: "اسب دا بال 
و پر از کجا بو د؟* گفت: «نشنیدی که سلیمان دا اسبی بود با بال و پبر؟» 
رسول (ص) بخندید تاهمه دندانهای وی پیدا آمد.» 

و اين از برای آن دوایت می کنم تامعلوم شود که قتر ایی کردن و دوی 
ترش داشتن و خویشتن دا ازچنین‌کادها فراهم گرفتن" اذ دین نیست» خاصه با 
کوداه و با کسی که کاری کند که اهل آن باشد و از وی ذشت و وا و این 
بر دلیل آن ثیست که صورت کردن! دوا بود» که لعبتت کودکان از چوب 
و حرقه بو دکه صورت تمام ندارد؛ که در خبر است که بال اسب اذ خرقه 
بود. 

و هم عايشه دوایت می کند که«دو کنیزكك نزديك من دف می‌زدند وسرود 
می گفتند» روز عبد. دسول (ص) در آمد و بر جامه۲ بخفت. و دوی" از دیکر 
جانب کرد. ابو یکر(دض) در آسد؛ و ايشان را زجر کرد و گفت: !در خانة 
دسول (ص) و مزماد شیطان!؟ رسول گفت: «یا ابا بکر» دست اذ ایشان بداده 
که روز عبد است.؟» پس دف زدن و سرود گفتن آذاين خبر معلوم شد که‌مباح 
است. و شك نیست که به گوش دسول (ص) دسیده باشد» و منع کردن وی 
ابو بکر دا از آن‌کاد دلیل صریح است بر آنکه مباح است. 


قسم دوم آنکه در دل صفتی مذموم بود؛ چنانکه کسی دا در دل" 
دوستی ذنی يا کودکی بو که ستما ع کند در حضور وی" تا لذات" زیادت 
شود یا در غیبت وی بر امید وصال" تا شوق" ذیادت شود؛ یا سرودی شنود 
که در وی حدیث ژلت و خال وجمال باشد و در انديشةٌ خویش, بر وی فرو- 
آوردث این حرام است. و بیشتر جوانان اذ این جمله باشند و برای‌آنکه اين 


اس ساختن صودتی شبیه| نسان یأاجا نداد. ٌ- جامهء رختخواب. زب ۳ زجر کردن» 
بازداشتن. ۳۳۹ درحضور آن زن یا آن کودلك. ۵ آن حدیث ژلف وخال وجمال 
را برآن ذن یا کودك تطبیق دهد. 


۷۸ معاملات 


آتش عشق باطل دا گرمتر کند - واين آتش" فرو کشتن واجب است. افروختن 
روا چون باشد؟ اما اگر این عشق" وی دا باذن خویش بودیا با کنیزكه 
حویش, از جملاً تمتشع دنیا بلود و مباح بود؛ تا آنگاه که طلاق دهد یا 
پفروشد» آنگاه حرام شود. ۱ 


قسم سوم آنکه در دل وی صفتی محمود باشدکه سماع آن دا قوات- 
دهد. و اين چهادنو ع بود: 


نوع ادل سرود و اشعاد حاجیان بود در صفتر بادیه و کمبه, که‌آتش 
۱ شوق خانهةٌ خدای دا دردل بجنباند. واذاین سماع منزد بو دکسیرا که روا 
بو دکه به حج شود. اماکسی داکة مادر وپدر دارد و دستودی ندهند یا به- 
سیب دیگر وی دا حج نشاید کرد دوا بودکه این سماعکند و این آدزو 
در دل خحویش قوی گرداند؛ مگ رکه داند که اگرچسه شوق, وی قوی خواهد- 
شد» وی قادر بو د بر آنکه بتشود و بایستد. و بدین نزديك بو سرودٍ 
غازیان وسما ع ایشان» که خلق را به‌غزا وجنگ کردن بادشمنان خدایتعا لیس 
آرزومند کند» و اين دا نیز منزد باشد. همچنین اشعاریکه عادت است که دد 
مصاف بکویند تا مرد" دلیر شود وجنگك کند و دلیری دا ذیادت کند. درد وی 
نیزمزد بو"د شنیدن چون"جنگک باکافران بود؛ اما اگر بااهل حق‌باشد» این 
حرام بنود. 


نوع دوم سرود نسوحه باشد که گریستن آورد و انسدوه دا در دل 
زیادت کند. و اندد اين نیز مزد بنود چون نوحه‌گری بر تقصیرهای خودکند 
در مسلمانی و برگناهان بسیا رکه بر وی دفته است؛ و بدانچه وی دا فوت 
شده است ازددجات بزرگ و ازعشنودیر حق.-تعا لی؛؟ چنانکه نوحهٌ داود(ع) 


آداب سماع و وجد 2۷۹ 


بودکه دی چندانی نوحه کردی که جناذه‌ها ازپیش وی برگرفتندی۱. و وی دا 
در آن الحان بودی و آواز خوش. اما اگر اندوهی حرام باشد در دل» نوحه 
حرام بنود. چنانکه وی دا کسی بمرده باشدء که خدای تعالی- می‌گویسد: 
لکبلا تسوا علی ما فاتکما بر گذشته اندوه مخودید. چون‌کسی قضای, 
خدای راستعا لی- کاره باشد و بدان اندوهگین باشد ونوحه‌کند تاآن اندوه 
زیادت شود این حرام بو د. و بدین سبب است که مزد نوحه گر حرام باشد» 
و وی عاصی بود و هر که آن فرا شنود هم عاصی بود. 
نوع سوم آنکه در دل شادی بود. وخواهدکهآن زیادت کند به 
سماع. و اين نیز مباح باشد چون شادی به‌چیزی بو دکه دوا بو دکه بدان 
شاد باشند؛ چنانکه در عروسی و ولیمه و عقیقه و وقت آمدن فرزند و وفت 
ختنه کردن و بازرسیدن از سفر چنانکه رسول(ص) چون به‌مدینه برسیدء پیشباز 
شدند» و دف می‌زدند و شادی می کردند و شعر می‌کنتند: 

طلع‌المدر علینا من‌کنیاتا لو داع 

وجب‌الدکر علینا ما دعا نه داع" 

همچنین به‌ایتام عید شادی کردن دوا بو د وسماع بدین‌سبب. وهمچنین 
چون دوستان به‌هم بنشینند - به‌موافقت - و طعام خورند و خواهند که وقت" 
با یکدیگر خوش دارند» سماع کردن و شادی نمودن به‌موافتت یکدیگردوا- 
ات 
نوع چهارم و اصل" این است ب آنکهکسی را دوستی حقب تعمالیب 
بر دل" غا لب شده باشد وبه‌حد عشق" دسیده» سماع" دی دا مهم بو د؛ و باشد 
که اثر آن از بسیادی خیرات دسمی پیش بود؛ و هرچه دوستی حق بدان 


۱- دد وترجمه احیاع): برای آن نوحهٌ داود (ع) ستوده بود» چه با غم بود دایم و گریسه» 
پیوسته برخطا و ذلت خود نوحه می‌کرد و به‌نفس خود بسا اندوه وگریه می‌بود ودیگران دا 
دد اندوه وگریه می‌آودد تا به‌حدی که جناژه‌ها از مجالس نوحه او بر می‌داشتند. 

۲- قرآن» ۰۲۳/۵۷ ۳- ماه تمام(پیغنامبر) از گردنه «وداع» برما آشکادشد/ تا خداگویی 
باق میاشن ای رها قات ان 


۸۰ معاملات 


زیادت شود مزد آن بیش بود. و سما ع صوفیان دد اصل که بوده است. از 
این مسب بوده است؛ اگرچه اکنون برهم آمیخته شده است به‌سبب گروهی که 
ب‌صودتر ایشان شده‌اند به‌ظاهمر. و مفلس‌اند از معانی ایشان دد باطن. و 
سماع در افروختن اين آتش! اری عظیم دادد. و کس باشد از ايشان که 
درمیان سماع وی دا مکاشفت پدیدآید و با وی لطفها دودکه بیرون سماع 
نباشد؟. 

وآن احوال اطیف که از عالّم غیب با ایشان پیوستن گیرد به‌سبب 
سماع» آن دا وجد گویند. و باشد که دل ایشان در سماع چنان پاك و صافی 
گردد که نقره‌را که در آتش نهی؛ و آن سماع آتش در دل افکند و همه کدودتها 
از وی بر د» و باشد که به‌بسیاریر دیاضت آن حاصل نتوان کردکه به‌سما ع 
حاصل شود. و سماع" آن سر" مناسبت دا که دو حآدمی دا هست با عا تم 
ارواح» فراجنباند تا بو دکه وی دا به کشت اذ اين عانّم بستاند» تا از هر- 
چه دراین‌عا لم‌هست و رود بیخبر گرداند. و باشد که قو"ت اعضای وی نیزساقط 
شود وییفتد و از هوش بشود. 

و آنچه از اين احوال" ددست باشد و بر اصل بو درجةآن بزرگه 
بنوده و کسی را که بدان ایمان بو د وحاضر باشد از برکات آن نیز محروم- 
نماند. و لیکن غلط اندر این بسیار باشد و پندارهای خطا بسیار افند؛ و نشان 
حق و باطل آن؛ پیران پخته و داه دفته دانند؛ ومرید دا مسلتم نباشد که اذ 
سر خویش سماع کند بدانکه تقاضای آن در وی پدیدآید. 

حواجه علی حلاج یکی بود از مریدان خواجه بوالقاسم گرگانی - 
دستوری خواست دد سماع. گفت: «سه دوز هیچ‌چیز مخود» پس از آن بکگوی 
تا طعامی خوش بسازند؛ اگر میلت به‌سماع بیش باشد و سماع اختیار کنی بر 
طعام ‏ آنگاه اين تفاضای ستماع بحق باشد. و تو دا مسلتم بنود.» اما 
مریدی که وی دا هنوز احوال دل پیدا نیامده باشد و داه" جز فرا معاملت 


۱- آتش دوستی حق. ۲- که درخارج ازسماعآن لطفها نرود. ۳- ماع دا برطعام 
ترجیح دهی. 


ا ۳" ص ثاصثصثصثص۵ا-صضث سس . ت< 


آداب سماع و وجد ۸ 


نداند, یا پیدا آمده باشد ولیکن شهوت هنوز از وی گسسته نشده باشد» 
واجب بو د بر پی رکه وی دا از سماع" منع کند» که زیان وی از سود" یش 
بو د. 

و بدان که هر که سماع دا و وجد دا و احوال صوفیان را انکار کند. از 
مختصری ۱ خویش انکار کند و معذود بو "د اند آن | نکاد؛ که چیزی که وی 
را نباشد» بدان ایمان دشواد توان داشت. و این همچنان بودکه مختث؛ که 
وی را باور بو دکه در صحبت۲ لذتی هست؛ که" آن لذّت به‌قوت شهوت 
در توان یافت چون وی دا شهوت نیافریده‌اند چکونه داند؟ 

و اگر نایینا لذّت نظاده دد سبزه و آب دوان انکاد کند چه عجب؟ که 
وی دا چشم نداده‌اند. و آن لت به‌چشم در توان یافت. و اگر کودك لذت 
ریاست و سلطنت و فرمان دادن و مملکت داشتن انکار کند چه عجب؟ که وی» 
راه فرا بازی داند» درمملکت داشتن چه داه بر د؟ 

و بدان که خلق در انکاد احوال صوفیان - آنکه دانشمند است و آنکه 
عامی۴- همچو نکودکان‌اند» که چیزی دا که هنوز بدان نرسیده‌اند منکرند. و 
آن کس که اندله مایه ذیر کی دارد اقرار دهد و گوید که «مرا این حال نیست؛ 
و لیکن می‌دانم که ایشان دا این هست.» بادی» بدان ایمان‌آرد و روا دادد. اما 
آنکه هرچه وی دا بو د محال داند که دیگری دا بنوده ب‌غایت حماقت 
باشد. و اذ آن قوم بودکه حقستعالی- می‌گویند: و اذلم مهتدوا به 


سر رد هلا افلد قیه. 
فصل 
بدان که آنجا که سماع" مباح گفتیم به‌پنج سبب حرام شود» باید که از 
آن حذر کند: 
۱ از مختصری» به‌علت حقادت وکسم قددی. ۲- صحبت» همخوایگی. 
نب ۳ زیراکه. ۴ دانشمند وعامی خلق. مانستت (قر آناکریم» ۶ و چون راه 


نمی‌یا بند به آن» می‌گویند. این‌است ددوفی کهن. 


۸ معاملات 


سبب اول آنکه از زنی شنود؛ يا از کودکی که ددمحل" شهوت باشد؛ 
که‌این‌حرام بو"د. چه اگ رکسی دا دل به‌کار حق مستغرقباشد» چون‌شهوت دد 
اصل آفرینش هست و صودت نیکو اندر چشمآید. شیطان به‌معاو نت آن‌بر خیزده 
و سماع به‌حکم شهوت بود. 

و سباع از کودکی که در محل" فتنه نباشد میاح است. و از ذنی که 
زشت بُود مباح نیست» چون وی دا می‌بیند؛ که نظر در ذنان» به‌هرصفت که 
باشد» حرام است. 

اما اگر آواز بشنود از پس_ پرده: اگر بیم فتنه بود حرآم بنو ده واگر. 
نه میاح بو د. به‌دلیل آنکه دو کنیزله در خانهٌ عایشه (دض) سرود می‌گفتند و 
بی‌شك دسول (ص) آواز ايشان می‌شنید. پس آواز ذن‌ان عودت نیست چون 
روی کودکان۱؛ و لیکن نگریستن در کسودکان به شهوت - جایی که یم فتنه 
باشد - حرام است. و آواز ذنان همچنین باشد. و اين به‌احوال" بگردد": کس 
باشد که بر خویشتن ایمن بو د» وکس باشد که ترسد. 

و این همچنان باشد که حلال خویش را بوسه دادن درماه رعضان مباح 
بو د کت راکه از شهوت خویش ايمن بوده و حرام بو دکسی داکه 
ترسد که شهوت" وی دا در مباشرت افکند» یا از انزال بترسد به مجر در 


بو سه دادن. 


سیب دوم آنکه‌پاسرود" رد باب وچنک وبربط وچیزی ازرود "ها باشد. یا 
نای عراقی باشد. که از دودها نهی آمده است. نه به‌سبب آنکه خوش بو د- 
که اگر کسی ناخوش و ناموزون بر زند» هم حرام بو د - لیکن به سبب 
آنکه این عادت شرابخوادگان است و هرچه بدیشان مخصوص باشد حرام 
کرده‌اند به تبعت شراب و بدانکه شراب" با یاد دهد؟ و آرزوی آن 
بجنبا ند. 


-٩‏ همچنا نکه‌روی کودکان عودت نیست. ۲ به مقتضای حال هرکس» دیگ رگون شود. 
۳ دوده مطلق‌ساز زهی. ۴ ویدان سبب که شراب به‌یاد آودد. 


____ 
آداب سماع و وجد سر 
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اما طبل و شاهین و دف - اگرچه در وی جلاجل بود - حرام نیست» 
که اندر اين خبری نیامده است. و اين چون دودها نیست» که این نه شعاد 
شرا بخوارگان است» پس برآن قیاس نتوان‌کرد. بلکه دف خود زده‌اند در پیش 
رسول (ص) وفرموده است زدن دد عروسی؟؛ و بدانکه جلاجل درافزایند حرام 
نشود. و طبل" حاجیان و غازیان دا خود" دسم است زدن. اما طبل مخنتثان 
حرام بوده که‌آن شعاد ایشان است. و آن» طبلی دراز بو د؛ میان" باريك و 
دوسر" پهن. 

اما شاهین اگر به‌سر فرو بود؛ و اگر به‌بر فرو بوآد حرام نیست» که 
شبانان دا عادت بوده است که می‌زده‌اند. و شافعی (دض) می‌گوید: دلیل بر 
آنکه شاهین حلال است آن است که آواز شاهین به‌گوش دسول (ص) آمد» 
انگشت دد گوش کرد و ابن‌عمر دا گفت: «گوش داد چون دست بدارد مرا 
خبر ده.» پس ابن‌عمر دا دحصت دادن تا گ وش دادد دلیل آن است که مباح 
است. اما انگشت دد گوش کردن دسول (ص) دلیل آن استکه وی دا درآن 
وقت حالتی بوده باشد شریف و بزد گواد» که دانسته باشد که آن آواز وی دا 
مشغول بکند؛ که سماع" اثشری دارد در جنبا نیدن ۲ شوق 7 جوت تا وب نت 
نزدیکتر دساند کسی دا که در عين_ آن‌کار نباشد» و این بزرگه بنود به‌اضافت 
با ضعفا که ایشان دا خود" این حال بو د؛ اما کسی که درعین کار باشد» بوآد 
که سماع" وی دا شاغل بوو ۰ و در حق وی نقصان بنود. پس ناکردن ۲ 
سماع" دلیل حرامی نکند که بسیاد مباح باشد که دست بدادند. اما دستودی 
دادن" دلیل مباحی کند قطعأ که آن دا هیچ وجه دیگرنباشد. 


سبب سوم آنکه اندر سرود" فنحش باشد یا هجو يا طعن باشد در اهل 
دین - چون شعر روافض که دد حقر صحا به گویند» یا صفتی باشد از آن زنانم 
معروف. که زنان دا صفت کردن پیش مردان روا نبا شد. که اين همه شعرها 


۱ دستود داده است ددعروسی بز نند. ۲- درسخهة لنینگراد وشنبا تیدن» ضبط شده است 
که ظاهراً لغتی (صودت‌دیگری)است ددوجنبا نیدن». ۳ سماع وی‌دا اذحق به‌چیزی دیگر 
مشنول کند. 


373 معاملات 


گفتن و شنیدن حرام باشد. اما شعری که در وی صفت ژلت و خال و جمال 
بو و حدیث وصال و فراق و آنچه عادت عشتاق است. گفتن و شنیدن‌آن 
حرام نیست. حرام بدان گردد که کسی دد ان‌ديشة خویش آن بر زن ی که وی دا 
دوست دارد؛ یا بر کودکی فرودآوردا آنگاه انديشةٌ وی حرام باشد. اما اگر 
بر زن و کنیزاه عویش سماع کند» حرام نب و د. 

اما صو فیان و کسان ی که ايشان به‌دوستی حق- تعا لی- مستغرق باشند و 
سماع بر آن‌کنند» این‌بيتها ایشان را ذیان ندادد؛ که ایشان از هریکی معنیی فهم 
کنند که دد حور حال ایشان باشد: و باشد که از ذلف" ظلمت_کفر فهم کننده 
و ازنور دوی" نور ایمان فهم کنند» و باشد که از زلف" سلسلهٌ | شکال حضرت 


الهشت فهم کنند. چنانکه شاعر گوید: 
تا بو که به تفصیل" سر جمله بر آدم 


خندید به‌من بر سر زلفينك مشکین 
يك پیچ بییچٍ بپیچید و غلط کرد شمادم 
که اذاین زلف" سلسلةً اشکال" فهم کننده که کسی که خواهد که به‌ تصرف عفل 
به‌وی یا سر يك موی از عجایب حضرت الوهیت بشناسد. يك پیچ که در وی 
انتد همه شماده‌ها غلط شود دهمه عقلها مدهوش گردد. وچون حدیث شراب 
و مستی بو د در شعر نه آن ظاهر فهم کنند؛ مثلا" چون‌گویند: 
گرشی ق هرا کلب یا بش 
تا خحود دخودی نباشدت شیدایی 
از اين آن فهم کنند که کار دین به‌حدیث و علم راست نباید. به‌ذوق راست‌آید. 
اگر بسیاری حدیث محبت وعشق و ذهد و تو کتل و دیگرمعانی بگویی واندد 
اين معانی کتا بها تصنیف کنی و کاغذ بسیاد سیاه‌کنی» هیچ سودت نکند تا بدان 
صفت‌نگردی. و آنچه‌از بیتهای خرابات گو یند» هم‌فهم‌دیگر کنند. مثلاچون گو یند: 


۱ تطبیق دهد (امروژه کسانی دداین معنی «پیاده کند» به کاد می‌بر فد که ددست نیست). 


آداب سباع و وجد ۸۵ 


هرکو به خرابات نشد بیدینست 
زیرا که خرابات اصول دینست 
ایشان آذاین خرابات" خرابی صفات بشریت فهم کنند که اصول دین آن است 
که این صفا ت که آبادان است خحراب شود تا آنکه ناپیداست دد گوهر آدمی؛ 
پیدا آید و آبادان شود. 

و شرح فهم ايشان دراذ بود» که هر کسی دا درد خور نظر خود فهمی 
دیگر باشد؛ ولیکن سبب گفتن اين‌آن است که گروهی از ابلهان و گروهی از 
مبتدعان بدیشان تشنیع همی زنند که «ایشان حدیث صتم و ذلف و خال و 
مستی وخرابات می‌گویند و می‌شنوند» و اين حرام باشد» و می‌پندادندکه این 
حود حجتتی عظیم است که بگفتند» و طعنی متکتر است که بکردند؛ که از 
حال ایشان خبر ندادند. بلکه سماع ایشان خود باشد که بر معنی بیت نباشد» 
که بر مجراد آواز باشد» که برآواز شاهین" خود" سماع افتد. اگرچه هیچ 
معنی ندارد. و اذاین بو"دکه کسانی که تازی نداننده ایشان دا بر بیتهای تازی 
سماع افتد. و ابلهان می‌خندند که «وی خود" تازی نداند» این سماع برچه 
می کند؟» و این ابلهان این مقداد ندانند که اشتر نیز تازی نداند» وباشد که به 
سیب الحان و سراییدن عرب‌برماندگی"چندان بدود به‌قوت سماع ونشاط" با 
با گران» که چون به‌منزل دسد و سماع فر و گذارند درحال" بیفتد و هلاك شود. 
باید که این ابلهان با اشتر جنک و مناظره کنندی که «تو۲ تاذی ندانی» این چه 
نشاط است که در تو پیدا می آید؟» 

وباشد نیز که اذآن بیت تازی چیزی فهم کند که نه‌معنی آن ببوآد ولیکن 
چنانکه ایشان دا خیال افتد. که نه‌مقصود ایشان تفسیر شعراست. یکی می گفت: 
«با زار دی فی‌النوم ۷ خبا لک ۳.» صوفیی حال کرد گفتند: «اين حال 
چراکردی» که خود ندانی که وی چه می‌ گوید؟» گفت: «چرا ندانم! می‌گوید: 
"سا ژادیم.؛ راست می‌گو ید» همه دادیم و فرو مانده‌ایم و در حطریم.» 


اب پرما ندگی» باخستگی. ۲ سخه بدل: تن هت درخواب جزخیال شماهمدهیم 


تسیب 


تثِ_ِ 


۸1 معاملات 


پس‌سماع ایشان؛ باشد که چنین بنود. و هر که را کاری بردل مستو لی- 
شد و غلبه گرفت» هرچه بشنود همه آن شنود و هرچه ببیند همه‌آن بیند. و کسی 
که آتش عشق - در حق با در باطل - ندیده باشد. این وی دا معلوم 


‌ 


سود. 


سبب چهادم آنکه شنو نده جوان باشد و شهوت بر وی غالب بوده 
و دوستی خدای" خود" نشناسد که چه باشد. الب آن بو دکه چون حدیث 
زلف و خال و صودت نیکو شنود شیطان پای به‌گردن وی در آودد و شهرت 
را در وی بجنباند و عشق نیکوی ان در دل وی آراسته گرداند. و آن احوالر 
عاشقان که می‌شنود» وی دا نیز خوش آبد و آرژو کند و در طلب‌آن ایستد تا 
وی نیز به‌طریق عشق برخیزد. 

و بسیادند ذنان و مردان که جامةً صوفیان دادند و بدین کار مشغول 
شده| ند» و آنگاه هم به‌عبادت و شیوء طامات این را عذرها نهند و گویند: 
«فلان دا سودا و شودی پیدا آمده است و خاشاکی در داه وی افتاده است.» 
و گویند: «عشق" دام حق است؛ وی دا در دام کشیده‌اند.» و گویند: «دل وی 
نگاه داشتن وجهد کردن تا وی معشوق خحویش دا ببیند خبری بزرگ است.» 
قوادگی دا ظریفی و نیکوخویی نام کنند» و فسق و لواطت دا شور و سودا 
نام کنند و باشد که عذر خویش دا۲ گویند: «فلان پیر ما را به‌فلان کودكه نظری 
بوده و این هميشه در داه بزرگان می‌افتاده است؛ و این نه لواطت است» که 
شاهد بازی است.» و باشد که‌گویند: «عين روح بازی باشد.» و از اين جنس 
تتر"هات به‌هم باز نهند تا فضیحتی خویش به‌چنین بیهوده‌ها بپوشند. و هر که 
اعتقاد ندارد که این حرام است و فسق است. | باحتی است و خون وی 
مباح است. 

و آنچه از پیران حکایت کنند که ايشان به کودکی نگریستند. با دروغ 


- نیکویان» زیبادویان. ۲- برای معنود داشتن خویش. 


آداب سماع و وجد ۸ 


باشد که برای‌عذر خویش می‌گویند؛ یا اگسر نگریسته ب ود به‌شهوت ابوده 
باشد» بلکه چنانکه کسی در سیبی سرخ نگرد یا در شکوفه نگرد؛ و يا باشد که 
آن پیر دا نیزخعطایی افتاده باشد که نه معصوم بنوده و بدانکه پیری دا خطابی 
افتد يا بر وی معصیتی رود؛ آن معصیت" مباح نشود. 

وحکایت و قصهٌ داود(ع) برای این بگفته‌اند تا گمان نبری که هیچ کس 
از چنین صغایر ايمن شود اگرچه بزرگ بنود. وآن نوحه و گریستن وی و 
توبهةٌ وی ازاین۱ حکایت کرده‌اند تا آن به‌حجت نگیری و خویشتن دا معذود- 
ندادی. 

و يك سبب دیکر هست - ولیکن آن نادر باشد - که کسی بو دکه وی 
دا درآن حالت که صوفیان دا باشد» چیزها نمایند و باشد که جواهر ملایکه و 
ادواح انیا ایشان دا کشت افتد بعمثالی, و آنگاه آنکشف بو دکه برصودت 
آدمی باشد به‌غایت جمال؛ که مثال" لابد درحور حقیقت معنی بود و چون‌آن 
معنی به‌غایت کمال است - ددمیان معانی ادواح - مثال وی ازعا تم صورت" 
به‌غایت جمال است. و در عرب هیچ کس نیکورویتر از دحنب؛ٌ کلبی نبود؛ 
و رسول (ص) جبرئیل دا بر صورت وی دیدی. آنگاه باشد که چیزی ازآن 
کشت افتد ‏ بر صورت امردی نیکو_ و از آن لذتی عظیم یابد. چون ازآن 
حال باژ درآید» آن معنی باز در حجاب شود و وی درشوق و طلب آن معنی 
افند که آن صورت" مثال وی بود وباشد که آن معنی باز نیابد. آنگاه اگرچشم 
ظاهر وی بر صودتی نیکو افتد که با آن صورت مناسبت دارد» آن حالت بر وی 
تازه گردد و آن معن ی که گم شده باشد بازیا بد» و وی دا از آن وجدی وحالتی 
پیداآید. پس روا باشد که کسی دغبت نموده باشد در آنکه صودت نیکو بیند» 
برای بازیافتن این حالت؛ و کسی که ازاین اسرار خبرندادد» چون دغبت وی 
بیند پندار د که وی هم از آن صفت می‌نگرد که صفتر وی است. که ازذآن دیگر 
خود" خبر ندارد. و در جمله» کار صوفیان‌کاری عظیم با خطراست و به‌غایت 


۱ برأی این از این‌دو. ۲ صفت بیخبر ار اسراد. 


۸ معاملات 


پوشیده؛ و دد هیچ‌چیز چندان غلط راه نیا بد که دد این . 

این مقداد اشارت کرده آمد تا معلوم شود که ایشان مظلوم‌اند که مردمان 
پندارند که ايشان اذاین جنس بودهاند که اندر این‌روزگاد پیدا آمده‌اند. و به 
حقیقت" مظلوم آن کس بو د که چنین پندادد: که بر خویشتن ظلم کرده باش دکه 
در ایشان تصرف کند يا بر دیگران قباس کند. 


سبب پنجم آنکه عوام سماع" په‌عادت کنند - برطریق عشرت بای 
و این میاح باشد. ولیکن ب‌شرطآنکه پيشه نگیرند و برآن مواظبت نکننده 
که چنانکه بعضی اذگناهان" صغیره است» چون بسیاد شود به‌ددجهٌ کبیره دسد» 
بعضی از چیزها مباح است؛ به‌شرط آنکه گاه گاه بنو"د و اندك بود: چون بسیاد 
شود حرام گردد. که زنگیان يك داه درمسجد بازی کردند» دسول (ص) منع 
نکرد؛ اگر آن مسجد دا بازیگاه ساختندی, منع کردی؛ و عایشه (دض) دا از 
نظاده منع نکرد؛ و اگ رکسی پا ایشان همی گردد و پیشه گیرد؛ دوا نباشد. و 
مزاح کردن گاه‌گاه مباح است» ولیکن اگر کسی به‌عادت گیرد؛ مسخره باشد 
و تشاید. 


باب دوم - در آ"ثاد سماع و آداب‌آن 
بدان که در سماع سه مقام است: اول نهی دوم وجد» سوم حر کت. و 
در این هریکی سخن است. 


مقام ادل در فهم است. اما اگرکسی سماع" به‌طبع و غفلت کند یا بر انديشةً 
مخلوقی کند» خسیستر از آن بودکه دد فهم و حال وی سخن‌گویند. 
اما آنکه غا لب" بر وی اندیشةً دین باشد. وحب خدای‌تعا لی- بود» 


این » بر دو درجه باشد: 


درجل اول درجهٌ مرید باشد که وی دا در طلب خویش و سلوكه دراه 
خویش احوال" مختلف باشد - از قبض و بسط و آسانی و دشواری و آناد 


آداب سماع و وجد ۸۵ 


قبول وآثار رد و همگی دل وی آن فروگرفته باشد. چون سخنی بشنودکه 
در وی حدیث عتاب و قبول و وصل و هجر و قرب و ببعد» و دضا وسخط 
وامید ونومیدی وامن وحوف. و وفای به‌عهد و بدعهدی وشادی وصال واندوه 
فراق بود و آنچه بدین ماند» براحوال حویش تنزیل کندا» و آنچه دد باطن 
وی باشد افروختن گیرد. و احوال مختلف بر وی پدیدآید» وی دا اندرآن 
اندیشه‌های مختلف افند. و اگر قاعدهٌ علم و اعتقاد وی محکم نبود» باشد 
که اندیشه‌ها افتد وی دا دد سماع که آن کفر باشد» که" در حق - سبحاته" 
وتعالی -چیزی سما ع کند که آن محال باشد. چنانکه این بیت شنود مثلا": 

ز اول به‌تتت میل بد آن میل کجاست؟ 

و امروز ملول گشتن اذ بهر چراست؟ 

هر مریدی که وی دا بدایتی تيز و دوان بوده باشد و آنگاه ضعیفتر شدم 
باشد. پنداردکه حق دا به‌وی عنایتی و میلی بوده است و اکنون بگردیده» و 
این تغیثر در حق-تعالی- فهم کند - این کفر بو د. بلکه باید که بداند که 
تفیثر دا به‌حق داه نبوده که وی مغیتر است و متغیتر نیست. و باید که بداند 
که صفت وی؟ بگردید تا ۲ آن معنی که گشاده بود در حجاب شد. اما از آن 
جانب» خود هرگز منع و حجاب و ملال نباشد بلکه در گاه گشاده است. به- 
مثتل چونآفتاب که نورد وی مبذول‌است» مگر کسی‌را که ددپس دیواری شود 
و از وی در حجاب افتدء آنگاه تفیتر در وی‌آمده باشد نه در آفتاب. باید 
که گوید: 

خوزشید برآمد ای نگادین دیرست 

گر بر سر من نتابد از ادباراست 

باید که‌حوالت حجاب به| دباد خویش کند و با* تقصیریکه از وی 

رفته باشد نه با * حق-تعالی. و مقصود از اين مثال آن است که با ید که هرچسه 


- تنزیل‌کند» فرودآودد» تطبیق دهد.-پص۴۸۴/ح |. ۲- که؛ذیرا که(علت کفر بودث 
اینکه). ۳ صفت‌مرید. ۴ب تا» دد نتیجه. ۵ ممال خوانده می‌شود؛ 
چاپ وآدام» وچاب هند: ادبیر (ممالادبار)۶- باء به. 


۹-۹ معاملات 


صفات نقص است و تغتر است دد حق"خویش و نفس حویش فهسم کند؛ و 
هرچه جلال وجمال وجود است دد حق"حق--تعالی- فهم کند. اگر این سرمایه 
ندارد از علم» زود در کفر افتد و نداند. و بدین‌سب است که خطر سماع سر 
دوستیر حق_تعا لیس عظیم. است. 


درجا دوم آن باشد که از درجهٌ مریدان در گسذشته باشد و احوال و 
مقدمات بازپس کرده باشد! و به‌نهایت آن حال رسیده باشد که آن دا فنا گویند 
و نیستی گویند چون اضافت کنند با هرچه جز حق است. و توحید گویند و 
یگانگی گویند چون به‌حق اضافت کنند. و سماع این کس نه بر سبیل, فهمر 
معنی باشد بلکه چون سماع" به‌وی رسد آن حالت نیستی و یگانگی بر وی 
تاذه گردد و به کلیشت اذ خویشتن غایب شود و از اين عالم بیخبر شود وباشد 
که اگر بهستکل در آتش افند خبر ندادد. چنانکه شیخ ابوالحسن نودی (ده) 
درسما ع دد دوید به‌جایی که نتی بریده بودند از کشت و همه پای وی می‌برید 
و وی بیخر. و سماع این" تمامتر بو د. 

اما سماع مریدان به‌صفات بشریت آمیخته باشد. و این آن بودکه 
وی دا به کلیشت ازخود فرا ستاند» چنانکه آن زنا ن که یوسف (ع) را دیدند» 
همه خود دا فراموش کردند و دست ببریدند. باید که اين نیستی انکاد نکنی و 
گویی۲ که «من وی دا می‌بینم وی چکو نه‌نیست شده است؟» که وی نهآن 
اس ت که تو می بینی» که‌آن؟ شخص‌است وچون بمیرد هم می‌بینی و وی نیست- 


گشته۵. حقیقت وی» آن معنی لطیف است که محل معرفت است. چون معرفتر 


همه چیزها از وی غایب شد. همه در حق" وی نیست گشت و چون از خود نیز 
بیخبر گشت» درحق" خویش نیست شد» وجز ذکر حق‌تعا لی- نماند: هرچه 
فانی بود» بشد؟ و باقی بماند. 


۱- پشت‌س رگذاشته باشد. ۲- این‌چنین کس. ۲۳- وگویی...» که‌دد نئیجه بگویی... 
۴- آنکه تومی‌بینی. هذیرا] نچه‌تومی‌بینی شخص (س کا لبد) است (ه‌حقیقت! سا نی‌او) 


وپس‌آزذمر گ هم آن‌کا لبدرا می‌بینی. وحال][ نکه او نیس تگشته است. شده دفت. 


آداب سماع و وجد 2 


پس معنی یگانگی این بو دکه چون جز حق-تعالی- دا نبیند گوید: 
«خود همه اوست» و من نه‌ام.» یا گوید که «من خود اوام». و گروهی اذاینجا 
غلط کرده‌اند و اذ این به‌حلول عبادت کرده‌اند و گروهی به اتحاد عبارت کرده- 
اند. واين همچنان باشد که کسی هر گز آیینه ندیده باشد. در وی نگرد» صودت 
خویش بیند» پندادد که وی در آیینه فرودآمده يا پنداددکهآن صودت" خود 
صودت آیینه است - که صفت آیینه خود آن اس ت که سرخ و سفید بنماید. اگر 
پندارد که در آیینه فرودآمد» این حلول بو د؛ و اگر پنداددکه آیینه خود" 
صودت وی شد. این اتحاد بو د؛ وهردو غلط است. بلکه هرگز آیینه صودت 
نشود» وصودت آیینه نشود؛ لیکن چنان‌نماید؛ و چنان پندادد کسی که‌کارها تمام 
شاخته بود. و شرح این در چنین کتاب دشواد توان گفت» که علم این 


هل مس 
دراد بو د. 


مقام دوم چون از فهم" فاد غ شد. حالی‌است که پدیدارآیده که آن دا وجد 
گویند. و وجد" یافتن بود. و معنی آن بودکه حالتی یافت که پیش اذ این 
نبود. و درحقیقت آن حالت" سخن بسیاداست که آن چیست؟ و ددست این‌است 
که‌آن يك نوع نب ود بلکه آن دا انواع بسیادب و د. اما دوجنس باشد: یکی 
از جنس احوال بنود و دیگر ازجنس مکاشفات. 


اما احوال چنان بو"دکه صفتی از آن وی غالب شود و وی دا چون 
مستی گرداند. و آن صفت گاه شوق بنوده وگاه خوف بو و گاه آتش 
عشق بنود» وگاه طلب بنود و گاه اندوهمی بنوده وگاه حسرتی بنود؛ و 
افسام اين بسیاد است. اما چون غا لب شودآن‌آتش" در دل» دود آن بر دماغ 
شود؛ و حواس وی دا غلبه کند تا۱ نبیند و نشنود چون خفته؛؟ يا اگربیند وشنود 
از آن غایب وغافل ماتد چون مست. 


۱- تا کهء دد نتیجه. 


ص ا ا ااآاآ۰۱ 


3 معاملات 


ونوع دیکر مکاشفات است» که چیزها نمودن‌گیرد - از آنچه صوفیان‌را 
باشد - بعضی دد کسوت مثال» و بمضی صریح. و اثر سماع درآن ازآن وجه 
اس ت که دل دا صافی کند. وچون آیینه‌ای باشد که کرد بر وی نشسته باشد که 
پا کنند از آن‌گرد تا صافی شود وصودت" دد وی پدیدار آید. 

و هرچه از این معنی دد عبادت توانی آورد علمی باشد وقیاسی ومثالی» 
و حقبقت آن جز آن کس دا معلوم بو د که بدان دسیده باشد. آنگاه هر کسی 
را قدمگاه خویش معلوم بنود؛ اگر در دیگری تصرف کند به‌قیاس قدمگاه 
حویش کند و هرچه به‌قیاس باشد» از ودق علم بود نه از ورق ذوق. 

اما اين مقداد گفته آمد تا کسانی که ايشان دا اين حالت تذواق نباشد» 
باری باور کنند و انکار نکنند» که‌آن انکار" ایشان‌را زیان دادد. و سخت ابله 
کسی بو دکه پنداردکه هرچه ددگنجینةٌ خود نیابد» درخزانة ملوك نياید. و 
ابله‌تر از آن کسی که خویشتن دا - بامختصری ۱ خحویش - پادشاهی داندو گوید: 
«من خود به همه دسیدم و همه مرا گشت. و هرچه مرا نیست. خود نیست.» و 
همه انکادها اذاین دونو ع ابلهی خیزد. 

و بدان که وجدی‌باشد که‌به‌تکلف بو ده و آن عين نفاق بو د؛ مگر آنکه 
اسباب آن به تکللف فرا دل می‌آودد تا باشد که حفقیقت وجد پدید آید. و دد 
خیر است که «چون قر آن شنوید بگریید» و اگر گریستن نیاید تکكف کنید.» 
معنی آن است که به‌تکللف" اسباب حنرن فرا دل‌آدید. و این تکلف دا ار 
است. و باشد که به‌حشقت" ادا کند.۲ 


سوال اگ رکسی گوید که «چون سما ع ايشان حق است و برای حق 
است. باید که در دعوتها منقریان نشانندی و قرآن خوانندی نه قوالان که 


سرود گویند» که فرآن کلام حق است و سماع از وی اولیتر.» 


جواب آن است که سماع بر آیات بسیار باشد. و وجد ازذآن 


۱ مختصری» حقادت» بیمقدادی. ۲- ادا کند» منجرشود. 


آداب ساع و وجد 2۳ 


بسیاد پدیدار آید» وسیاد بو دکه از سما ع قرآد بیهوش شوند» و بسیاد کس 
بوده است که اندر آن سماع" جان بداده است» و حکایت آن‌آوددن دراز شود 
و در کتاب احیاء به‌تفصیل بگفته‌ایم. اما سب بآنکه بتدل مقری قو ال نشانند 
و بتدل فرآن سرودگو یند پنج است: 


ادل آنکه‌آیات فرآن همه با حال عاشقان مناسبت ندادد» که دد قرآن قصةً 
کافر ان و حکم معاملات اهل دنیا و چیزهای دیگر بسیار است» که قرآن شفای 
همه اصناف خلق است. چون مقری به‌تثّل" اين آیت برخو اند که «مادر دا 
از میراث" شش يك بوآد. و خواهر دا نیمه؛ یا اگرذنی دا شوهر بمیرد» چهاد 
ماه و ده دوز عدت باید داشت» - و امثال اين بسیاراست-‌این» آتش عشق 
دا تیز نگرداند» مگر کسی که به‌غایت" عاشق بنو"د و ازهرچیزی وی دا سماعی 
باشد - اگرچه از مقصود" دود بو د - و آنچنان نادد بود. 


سیب ددم آنکه فران" بیشتر یاد دارند و بسیار خوانده باشند. و هرچه بسیاد 
شنوده‌آید. آگاهی فرا دل ندهد در بیشتر احوال. یا بیتی که کسی پیشین بارا 
بشنود و بر آن حال کند» باد دوم‌آن حال حاضر نیاید. و سرود" نو بر توان 
گفت» و فرآن نو بر نتوان خواند. و چون عرب می آمدند در دوزگار دسول 
(ص) وفرآد؟ تاذه‌می‌شنيدند» می گریستند و احوال" بر ايشان پدید می آمد» 
ابوبکر(دض) همی گفت: «کُنا کما کُنتم هم قنت قلوجنا.» ما نیزهمچون 
شما بودیم اکنون دل ما سخت شد - یعنی با قرآد قرارگرفت و خوی فرا- 
کرد. پس هرچه تاذه بوده اثر آن بیش بود. و برای این بودکه عمر(دض) 
حاج دا فرمودی تا زود به‌شهرهای خویش شوند. و گفت: «ترسم کسه چون ‏ 
خوی فرا کعبه کنند» نا گاهی حرمت آن از دل ایشان بر خیزد.» 


۳ پیشتر دلها حرکت نکند تاوی دا به‌ا لحان و وذنی خحوش فر ا- 


۱- پیشین‌باد» فخستین‌باد. 


3-4 معاملات 


نجنبانی. و برای این است که بر حدیث سماع کم افنده بلکه بر آواز خوش 
افتد» چون‌موزون بو و بها لحان‌بو د. و آنگاه هردستانی۱ و داهی"اثری دیگر 
دارد. و قر آن دا نشاید که در الحان افکنند و بر دستان داست‌کنند و در وی 
تصرف کنند. و چون بی‌الحان بنود» سخن مجر د نماید» مگر آتشی گرم 
باشد که بدان برافروند. 


سبب چهادم آنکه الحان را نیز مدد باید داد به آوازهای دیگر تا اثر بیشتر کند» 
چون قضیب۲ و دف و شاهین و طبل و غیرآن. و این صودت مزل دادد» و 
فراد" عين جد" است: وی دا صیانت باید کرد از آنکه با چیزی یادکنند که 
در چشم عوام آن صودت هل دارد. دسول (ص) دد خانة دبیشع بنت 
معواذ شد. آن کنیزکان دف می‌زدند و سرود می گفتند» چون وی دا بدیدند 
ای وی به‌شعر گفتن گرفتند. گفت: «خاموش باشید» همان که می‌گفتید می- 
گویید.» که لنای وی عین جده بوده و عزیزتر ازآن بودکه با دف برگویند که 
صورت هزل دارد ونشاید. 


سب پنجم آنکه هر کسی دا حالتی بو دکه حریص باشد بر آنکه بیتی شنود 
موافق حال خویش» چون موافق نباشد» آن دا کار ه بنود و باشدکه‌گوید: 
«اين مگوی» دیگرگوی.» و نشاید قر آن در آن معرض آوددن که اذآن کراهیت 
آید.و باشد که همآیتها موافق‌هر کسی نبود. پس اگرییت" موافق وی‌نباشد» 
وی بر وفق حال خویش تنزیلکند» که واجب نیست که از شعر" آن فهم کنند که 
شاعر خواسته است؛ اما فرآن دا نشاید که تنزیل کنی؟ بر انديشة خویش» و 
آن معنی قر آن بگردانی. 

پس سبب اختیار مشایخ" قو "ال دا اين بوده است که گفته آمد وحاصل_ 
این معنی با دو سببآید: یکی ضعف شنونده و دیگر بزدگداشت حرمتر 


۱ دستان» پرده» سرود؛ نمه. ۲- دراه آهنگه. ۳ درداحیاء علوم! لدین» نیز 
«قضیب» آمده و به‌عنی نای است. ۴ + ص+۴۸/ح۱. 


آداب سماع و وجد 3 


قر ۲ ن دا تا در تصرف و اندیشه نبیوندد. 


مقام سوم در سماع حسر کت و دقص و جامه دریدن است. و هرچه درآن 
مغلوب باشد و بی‌اختیاد بنوآد؛ بدان مأخوذ نو د؛ و هرچه به‌اختیار کند. تا 
فرا مردم نماید به‌درو غ که دی صاحب حالت‌است - ونباشد - این حرام‌است؛ 
که این عین نفاق بود. 

بوالقاسم نصر آبادی گوید: «من می‌گویم که این قوم به‌سماع مشفول 
باشند بهتر از آنکه به‌غیبت کردن.» 

بوعمروبن نجید گفت: : «اگر سی سال غیبت کند. بهتر از آنکه در سماع" 
حالتی فرا نماید به‌درو غ.» 

و بدان‌که کاملترین آن باشد که سما ع می‌شنود و ساکن می‌باشد که بر 
ظاهر وی پیدا نیاید. و قوت وی چنان بو دکه خویشتن نگاه تواند داشت» 
که‌آن حرکت و بانگ کردن و گسریستن همه از ضعف بوآد و لیکن چنین 
قوات کمتر باشد. 

دهمانا معنی آنکه ابوبکر(دض) گفت: « کنا کما کنتم کم قست 
قلوبنا.»این‌بُودکه قوجت قلویناه یعنی که سخت و به‌قوات شد. که 
طافت آن دادیم که خویشتن نگاه می‌دادیم. و آن کس که خویشتن نگاه 
نتواند داشت باید که تا به ضرودت نرسد ظاهصر نگرداند وخویشتن نگاه. 
می‌دادد. 

جوانی دد صحبت جاید (دض) بود» چون سماع بشنیدی بانگ کردی. 
جند گمت: واگر نیز چنیکنی» دد صحبت من نباشی.» پس وی صبر هميکرده 
به‌جهدی عظیم. تا يك‌روز چندان خویشتن نگاه داشت که طاقتش نماند: : به آخر 
باانگگ بکرد و شکمش بشکافت وفرمان یافت!. 

اما اگر کسی از خویشتن حالتی اظهاد نمی کند» دقص کند تا به‌تکلدن* 
خویشتن فرا گریستن آورد. دوا بلو د. و دقص" مباح است که زنگیان دز مسجد 


۱ فرمان یافت» بمرد؛ در سخهً تر کیه: «#بچکید و بمرد4» دد لسخهٌ لنینگراد: «بطر قید». 


۹1 معاملات 


رقص همی کردند و عايشه به‌نظاده شد. 

و رسول (ص) فرا علی گفت: «تو از منیء و من ازتو.» علی از شادعر 
اين» رفص کرد وچندباد پای برزمین ند چنانکه عادت عرب باشد که درنشاط 
و شادی‌کنند. و فرا جعفر(دض) گفت: «تو به‌من مانسی به‌تلق و ختلق»» وی 
نیز از شادی دقص کرد. و زیدبن حارثه دا گفت: «تو برادد و مولای مایی»» 
از شادی دقص کرد. 

واگر کسی‌گوید آن۱ حرام است. خطا می‌کند؛ بلکه غایت این آن است 
که بازی باشد؛ و باذزی حرام نیست. و کس ی که بدان سبب کند؟ تاآن حالتی که 
در دل وی پیدا می‌آید قوبتر شود آن خود محمود بو د. 

اما جامه دریدن به‌اختیاد نشاید» که این ضایع کردن مال بود. اما 
چون مغلوب باشد دوا بو د» هر چند که جامه به‌اختبار درد ولیکن باشد که 
اندر آن اختباد مضطر باشد» که چنان شود که اگر خواهد که نکند نتواند» که 
نالا پیماد به‌اختیادب ود و لیکن اگرخواهد که نکند نتواند. نه هرچه به‌ادادت 
و قصد بو دآدمی دست از آن بتواند داشت به‌همه وقتی: چون چنین مغلوب 
بلوده مأخوذ نبود. 

اما آنکه صو فیان جامه خحرقه کنند؟ به‌اختیاد و پاده‌ها قسمت کنند: گروهی 
که اعتراض کرده‌اند که اين نشاید خطا کرده‌اند؛ که‌کرباس نیز پاده کنند تا 
پیراهن دوزند. و لیکن چون ضایع نکنند - وبرای مقصودی پاده کنند - روا- 
باشد. همچنین چون پاده‌ها چهادسو کنند؟ برای آن غرض دا تا همه دا از آن 
نصیب باشد. و بر سجتاده و مرفتع دوزند دوا باشد؛ که اگرکسی تایی 
کرباس به‌صد پاده کند و فرا صد درویش دهد مباح بوّد چون* هرپاره چتان 
با شد که به‌کار آید. 


۱ دقص. ۲- دقص کند. ۳- جامه چاك دهند. ۴ چهادسو» (در «احیا.4: 
قطماً مربعة )؛ چهادبر» چها دگوش» مر بع. ه چون؛ هرگاه» به‌شرط ] نکه... 


آداب سماع و وجد ۷ 


آداب سماع 

بدان که در سماع" سه‌چیز نگاه‌باید داشت: زمان» و مکان و ا خوان. 

که هر وقت دل مشغولی باشد. یا وقت نماز باشد» یا وقت طعام خوردن؛ 
یا وقتی بو دکه دل به‌سببی پرا کنده بنود» سماع بیفا بده بنود. 

اما مکان چون‌راه گذری" باشده یا جایی ناخوش و تاديك بو یا 
نحانهةٌ ظالمی باشدء همه وقت بشولیده بو د. 

اما | خوان آن باشد که‌باید که هر که حاضر بو اهل سماع بود؛ و 
چون متکبتری از اهل دنیا حاضر بو يا قر"ایی مْنکر در سماع حاضر 
بلوآد یا متکكفی حاضر بو دکه وی هر زمان به‌تکكف" حال و دقص کند» 
یا قومی اذ اهل غفلت حاضرباشند که ایشان سماع بر اندیشه‌ای باطل کنند یا 
به‌حدیث_ بیهوده مشغول باشند و به‌هرجای می‌نگرند و به‌حرمت نباشند» یا 
قومی اززنان‌به ن ظاده باشند. وددمیانم قوم" جوانان باشند که ازانديشةً یکدیگر 
خالی نباشند - این چنین سماع به کار نیاید. 

معنی آن که جنید گفته است که«درسما ع زمان ومکان و اخوان شرطاست» 
این است. 

اما نشستن به‌جایی که زنان جوان به‌نظاره آیند ومردان جوان باشند - 
از اهل غفلت که شهوت بر ایشان غا لب باشد ‏ حرام بو چه. سماع" اندر 
این وقت" آنش شهوت از هردوجانب تیز کند. و هر کسی به‌شهوت به‌جایی 
نگکرد و باشد که به‌دل نیز آويخته شود و آن تخم بسیادفسق و فساد گردد: 
هرگز چنین سما ع نشاید کرد. 

پس چون کسانی که اهل باشند به‌سماع بنشینند» پیشین‌ادب آن است که 
همه سر دد پیش افکننده و در یکدیگرننگر ند؛ و هر کسی همگی خحویش بدان 
دهد. و در میانه سخن نگوید. و آب نخودده و از جوانب ننگرد و دست و 
سر نجنباند» و به‌تکلف هیچ حرکت نکند بلکه چنانکه در تشهتد نماز بنشیند 


۱ راه‌گذدی گذرگاه. در «احیاء»: شارعاً مطروقاً. 
۲- تعلق خاطریا بد. 


م۵ معاملات 


به ادب بنشیند» و همه دل با حق-تعا لی- دارد؛ ومنتظر آن باشد تا چه فتوح 
پدیداد آید. از غیب" به‌سبب سماع» وخویشتن نگاه دادد تا به‌اختیاد بسرنخیزد 
وحر کت نکند. 

وچو نکسی به‌سیب غلبات و جد برخیزد با وی موافقت کنند» و اگسر 
دستارش بیفتد دستارها بنهند. واین همه اگرچه بدعت است و اذصحابه وتابمین 
نقل نکرده‌ا ند» ولیکن نه هرجه بدعت بو د نشاید» که بسیاری بدعت نیکو 
باشد؛ که شافعی(دض) می‌گوید که «جماعت ددتراویح" وضع عمربن! لخطاب 
(دض)است! و این بدعتی نیکوست.» پس بدعت مذموم آن بو دکه بر مخا لفتر 
سنتی باشد. اما حسن خنلق و دل مردمان شاد بکردن, درشرع" محمود باشد. 
و هر قومی دا عادتی باشده و با ایشان مخا لفت کردن ددراخلاق ایشان بدخویی 
باشد. و دسول(ص)- علیه‌السلام - گفت: خالقوا التاس بخلاقهم. با 
هر کسی زندگانی بر عادت وخوی وی کنید. وان اين قوم مکش موافقت‌شاد. 
شو ند واذاین‌مخا لفت مست و"حش شونده موافقت ایشان ازستت‌بود.۲ و 
صحا به مررسول(ص)دا برپای‌نخاستندی؛ چه.وی آن‌راکار ه بودی. ولیکن‌چون 
جایی عادت باشد - که برناحاستن وحشت آرد - برخاستن - برای دلخوشی 
دا او لیتر بو د؛ که‌عادت عرب‌دیگراست. وعادت عجم دیگر. 


سس ] 
۱- لماذ غیر واجب دا به‌جماعت خواندن ؛ عمر وضم کرد یا بدعت نهاد. 
۲ موافقت با ایشان بروفق سنت است. 


اصل نهم.- امرمعر وف و نهی منکر 


و اين قطبی است اذ اقطاب دین» که" همة انیا دا بدین؟ فسرستاد. 
اند» و چون این منددس شود و از میان حلق برخیزد همه شعار شرع باطل- 


ب 


شود. 


و ما علم اين در سه‌باب بیان کنیم: 

باب اول- در واجبی وی؛ 

باب دوم درشرو ط حسبت؟؛ 

باب سوم در منکترات که غالب‌است در عادت. 


باب اول - دد واجی وی 


بدان که امر معروف و نهی منکتر واجب است؛» و هر که به‌وقت" بی- 


۱- که» ذیراکه ۲ برای امر معروف و نهی منکر. 


۰ 0۵۰ معاملات 


عذری دست بداددا عاصی است؛ چنانکه حدای- تعا لی - می‌گوید: 


ولتعنِ منکم امه جدعون انیا لخیر و بأمُرون بالمعروف و بنهون 
عن‌المنکر ا » فرمان می‌دهد و می‌گوید: بایدکه از شما گروهی باشند که کادر 
ایشان آن باشد که خلق دا به‌عیر" دعوت کنند و معروف فرمایند" و از منکترباذ 
دادند. و اين دلیل است که این فریضه است. ولیکن فرض کفایت است که 
چون گردهی یی قبام لها یت باشدء اما اگرنکنند همه حلق بزهکاد گردند. 
و می‌گوید: آلذین ان مکناهم فی‌الأرض آقامواالصلوع : و آقواالزکوع 
وآمروا بالمعروف وتبوا عن‌المنکر ۴ . امر معروف با نماژ وذکات به‌هم 
نهاد و اهل دین دا بدین صفت یاد کرد. 

و رسول (ص) گفت: «امر معروف کنید» و اگرنه خدای_تعا لی- بترین _ 
شما دا برشما گمارد و مسلط کند. آنگاه‌ا گرچه بهترین‌شمادعا گوید نشنود.» و 
صدایق (دض) دوایت کند که دسول (ص) گفت: «هیچ قومی نیست که درمیان 
ایشان معصیت دود و انکاره نکنند که نه نزديك بو دکه خدایب‌تعا لی- عذابی 
بفرستد که همه دا فرا دسد.» و دسول (ص) گفت: «همه کارهای نیکو درجنب 
غزا کردن چون قطره‌ای است ددمیان دریایی عظیم. وغزاکردن در جنب امر 
معروف‌همچنین .» و گفت(ص):«هر سخن که آدمی گو یدهمه‌بر وی‌است.مگر امر 
معروف ونهی منکر و یادکرد خدایتعا لی.» و کَفت (ص): «خدای تعا لی 
بیگناه دا از خواص؟۶ به‌سبب عوام عسذاب نکند مگ آن‌وقت که منکتر بینند و 
منع توانند کرد و خحاموش باشند.» و گفت (ص):«جایی نایستید که کسی دا به. 
ظلم می کْشند یا می‌زنند که لعنت می‌بارد برآن کس که می‌بیند و دفع تواند 
ار نت ی ان ناشایستی 
رودکه نهحسنبت کند که‌آن حسبّت نه اجل وی فرا پیشتر آرد دنه دوذیر 
یو ولا ان اک که در سای فا لا سای کمک باق 


۱- دست بداشتن؛ تركکردن. ۲ قرآن» ۰۱۰۴/۳ ۳- فرمودن» دستود دادن. 
۴- (قر آن,۴۱/۲۲)» آن‌کسان‌که اگر ایشان دا دد ذمین دسترس دهیم و پایگاه» نماز به‌پای 
دادن و زکات مال دهند و نیکو کادی فرمایند و از نا پسند باز زنند. ۵ انکاد (مقا بل 
«قبول4)» نپذیرفتن. ۶ خواص بیگناه دا. 


امر معروف و نهی منکر ۰۱" 


و حسبّت نتوان کرد نشاید در شدن بی‌ضرودتی. و از اين سبب بودکسه 
بسیاری از سلف عزلت گرفته‌اند. که باژادها و داهها از منکتر خالی ندیده. 
اند. و دسول (ص) گفت: «هر که دد پیش وی معصیتی رود و وی کار ه باشد 
همچنان است که وی غایب باشد؛ و اگر در غیبت وی دود و داضی باشد 
همچنان است که درحضور وی می‌رود.» و گفت (ص): «هیچ دسول نبودکه نه 
او را حواریان بودند - یعنی صحابه که از پس وی به کتاب خدای و سشت 
رسول کار می کردند» تا آنگاه که پس از ایشان قومی پدید آمدند که برسر منبر- 
ها می‌شد ندوسخن نیکومی گفتندومعاملت‌زشت‌می کردند؛ حق‌است دفریضه برهر 
مومنی که جهادکند با ایشان به‌دست و اگر نتواند بهز بان و اگرنتواند به‌دل و 
ودای این‌خود مسلمانی۱ نباشد.» و گفت (ص): «خدایتعا لی- وحی فرستاد 
به‌فر یشته‌ای که "فلان شهر دا زیرو ذ بر کن* گفت: *بار خدایا» با فلان کس۲ 
که يك طترفتة"العینن معصیت نکرده است؛ او در آنجاست چگونه کنم؟۳٩‏ 
گفت *بکن, که هر گزيك ساعت روی ترش نکرد برمعصیت دیگران.؟» 

وعايشه (دض) دوایت می‌کند که «رسول(ص) گفت: *خدای" اهل شهری 
را جمله عذاب فرستاد که در وی هژده هزار مرد بودکه عمل ایشان همچون 
عمل_پیفامبر ان بود.» گفتند: *چرا یا دسول‌الله؟» گفت: "برای آنکه بر دیگران 
برای خدای.تعا لی- خشم نگرفتند و حسنبّت نکردند.؟» 

بوعبیدهٌ جراح می‌گو ید که «دسول(ص)را گفتم که" ازشهدا که فاضلت ؟» 
گفت: *کس ی که برساطان جایرحسنبت کند تا وی دا بکشد و اگرنک‌شد 
هرگز نیز بر وی قلم‌نرودگ اگرچه عمر بسیاد یابد.؟» 

و در خبر است که حق-تعا لی- وحی فرستاد به‌یوشع‌بن نون (ع) که 
«صدهز اد مرد از قوم تو هلاك خواهم کرد: جهل هراد از نیکمردان و شصت 
هزار از بد مردان.» گفت: «بار حدایا؛ نیکمردان دا چرا هلال می‌کنی؟» گفت: 
«از آنکه با دیگران دشمنی نکردند و از خوردن و خاستن و معاملت کردن با 


۷ مسلما نی (دی» مصددی)» اسلام. ۳۹ با وجود فلان کس. ۳ چگو نه زیر و 
زب رکنم؛ ۴ دیگرهرگز بر وی‌کناهی نوشته نشود. 


99 معاملات 


ایشان حذر نکردند.» 


باب دوم - در شر ط حست 
بدان که حسبت برهمهةّ مسلمانان واجب است. و شرط آن بدانستن لابد 
بو دا که هر فریضه که شرط آن نشناسند» گزاردن آن ممکن نشود. وحسبت 
را چهار درکن است: یکی محتسب. و یکی آنکه حسبّت بر وی است؛ و 
یکی آنکه حسبت ددوی است. ویکی چگونگی احتساب. 


رکن‌اول محتسب است 
و شرط وی بیش از آن نیست که مسلمان ومکكف باشد» که حسبت" حق 
دین گر اددن؟ بو"د: هر که از اهل دین است اهل حسنبتت است. 


وخحلاف است۲ تا عدالی۴ و دستوریر سلطان شرط هست يا ه. ودرست - 


نزديك ما آن است که شرط نیست. 


اما عدالت و پارسایی چگونه شرط بنود؟ اگر حسبت"کسی خواهد 
کردکه هیچ گناه نکند» خود هر گز حسبت صورت نبندد؟ چه هیچ کس معصوم 
نباشد.سعیدین جبیر(ده) گوید: «ا گر بایدحسبت آنگاه کنیم که‌هیچ گاه‌نکنيم» پس 
هرگز هیچ حسبت نکنیم. » حسن بصری (ده) دا گفتند: «کسی‌گوید *که خلق 
را دعوت مکنید تا پیشین؟ خویشتن تمام پاك نکنید.؟» گفت: «شیطان در آرزوی 
هیچ چیز نیست مگرآنکه این کلمه در دل ما آداسته کند» تادد حسبت 
بسته شود.» 

و انصاف دد اين مسئله‌آن است که حسبت از دوگو نه بو د: 

یکی به‌نصیحت و وعظ بود. وهر که کاری بد می کند و کسی داگوید: 
«مکن.» و پند دهد جز آنکه برو می‌خندند هیچ فایده نب ود که وعظ وی هیچ 


۱- و دانستن شرط حسبت ضرود ونا کزیراست. ۲- ادای حق دین. ۳- و دداین 


آمر معروف و نهی منکر ".ن 


نز مکنلا: این حسبت. فاسق دا نشاید» بلکه باشد که بسزهکاد شود چون داند 
که نشنوند و بر وی خندند» که" رونق وعظ و حشمت شرع در چشم مردمان 
باطل شود. و بدین سبب است که وعظ دانشمندانی که فسق ایشان ظاهر بو د 
حلق را زیان دارد و ایشان بدان بزهکاد شوند. و اذ این بودکه دسول (ص) 
گفت: «آن‌شب که مرا به‌معراج بردند.قومی را دیدم که لبهای ایشان دا به‌ناخن- 
پیرای آتشین می‌بریدند» گفتم که *شما که‌اید؟* گفنند: "ما آنیم که به‌خیر می- 
فرمودیم و خود نمی کردیم و از شر" نهی می کردیم و خود دست بنداشتیم.*» 
و وحی‌آمد به‌عیسی (ع) که «یا پسر مریسم؛ پیشین نجویشتن دا پند ده: اگسر 
بپذیرد آنگاه دیگران دا پند می‌ده» و اگر نه از من شرم‌داد!» 

نوع دیگر حسبتآن است که به‌دست بودو قهر؛ چنانکه خمر بریزد 
و چنگک و دباب بشکند» و کسی که فصد فسادی می کند وی دا به قهر از آن‌منم- 
کند. اين» فاسق را نیز روا باشدء که بر هر کسی دوجیز واجب است: یکی 
آنکه خود نکند» و دیگریآنکه نگذاردکه دیگری بکند» و اگسر یکی دست 
بداشت دیگری دست چرابایدداشت؟" اگر کسی گوید که «ذشت بن ود که کسی 
که جامةٌ ابریشمین دادد حسبت کند و ازسر دیگری بر کشد» وخود شراب می- 
خورد و شراب دیگران می‌دیزد.» جواب" آن است که «ذشت دیگر بو دو 
باطل" دیگرء این از آن" ذشت باشد که مهمترین دست بداشت؟ نه از آنکه این 
نشاید؛ که اگر کسی روزه دارد و نماز نکند این زشت دادند از آنکه مهمترین 
دست بداشت نه از آنکه ایسن دوزه داشتن نشاید و باطل بو د ولیکنه نماز 
مهمتر است.» همچنین کردن از فرمودن مهمتراست؛ و لیکن هردو واجب است و 
یکی دردیگر شرط نیست که این بدان ادا کند که7 گویند: «منع‌کردن از خمر 
حوردن بر وی واجب است تا آنگاه که خود نخور د. چون خود بخودد اين _ 


۱- اگر بدانکه پند او نشنوند و بروی بخندند» حسبت این‌چنین کس ناه هم‌هست, زیراکه... 

۲- اگریکی دا (يك واجب‌دا) تركکرد» دیگری دا (واجب دیگردا که حسبت باشد) چرا باید 
ترش کند. ۳- از آن‌رو. ۴ که ترك مهمتر کرد. ۵- ولیکن» ولیکن از آن 
دوی که. این .دان منجرشود (باز گردد) که... 


۹3 معاملات 


واجب از ری بیفتد.» و این محال۱ است. 


و اما شرط ددم و آن دستوری سلطان حواستن و مشود حسبّت 
نبشتن بنود؛ و اين شرط نیست» که بزرگان سلف" خود بر سلطانان و خلفا 
حسبت کرده‌اند» و حکایت آن دراز شود. 


و حقیقت این مسئله بدان معلوم شود که درجات حسبت بشناسی. 


و حست را چهار درجه است: 
درجة اول- پنددادن است و ترسانیدن به خدایتعالی؛ و این خود بر همه 
مسلمانان واجب است. به‌منشور چرا حاجت‌آید؟ که فاضلترین عبادات آن است 
که سلطان دا پند دهند و به‌حدای--تعالی- بترسانند. 


درجةٌ دوم سخن درشت است چنانکه‌گوید: «یا فاسقء یا ظالم یا احمق. و یا 
جاهل» از خدای نترس ی که چنین کنی؟ا» و این سخنها همه داست است در حق 
فاسق و داست‌گفتن را به‌هیچ منشور حاجت بنود. 


درجةٌ سوم آنکه به‌دست" منع کند: خمر بریزد و دباب‌بشکند و دستاد ابریشمین 
از سر برگیرد؛ و این همه همچون عبادت است و واجب است. و هرچیز که در 
باب اول‌رو آیت کردیم‌دلیل کندب رآ نکه هر که موّمن است ویدا این سلطنت داده 
است شرع بی‌دستوری سلطان. 


درجهٌ چهارم- آن است که بزند و به‌زدن بیم کند؛ و باشد که چون‌آن قوم درمقا بله 
آیند و به‌مدد حاجت افتد قومی دا جمع کند. و اين باشد که به فتنه ادا کند"- 
چون بی دستودی سلطان باشد: او لیتر آن بود که این بی دستوری سلطان 
بو د. 


۱-محال» بی‌اصل» باطل. ۲ منجرشود. 


امر معروف ۶ نهی منکر ۵2.۰0 


و نه عجب اگسر درجات حسبت بگرددا. که اگر فرزندی بر پدر 
حسبّت خواهد کرد وی را بیش از نصیحت و تلطّف مسلّم نب‌اشد. حسن 
بصری (ده) می گوید: «پند دهد" چون خشمگین خواهد شد" خاموش باشد.» 
اما سخن ددشت گفتن - چون احمق و جاهل و مثل, اين - نشاید با پدد 
و زدن خود البته؟ و نشایدک‌شتن او دا اگرچه کافر بنود؛ و زدن وی درحد 
اگرچه‌پسر" جلااد۴ بنود» نشاید؛ پس‌این* اولیتر بنود. اما اگر تواند که 
خمر وی بریزد و جامةٌ ابریشمین دا درز باز کند و چیزی که اذحرام استده. 
باشد به‌خداوند7 باز دهد و کوزهٌ سیمین بشکند و صودتی که بر دیواد نقش- 
کرده بواد تباه کند. و اءثال اين» ظاهر آن است که دوا بنود اگرچه پدد 
خشمگین شود؛؟ که کردن اين حق است و خشم پدد باطل است: واين تصرفی 
نیست دد نفس پدد» چون زدن و دشنام دادن. و ممکن بو دکهکسی گوید: 
«چون پدر سخت دنجور خواهد شد. نکند»» که حسن بصری (ده) می‌گو ید: 
«چون خشمگین خواهدشد۲ خاموش باشد و وعظ" دست بدارد.» 

و بدانکه حسبّت بنده‌بررخواجه وحسبت زن برشوهر وحسبت دعیتت 
برسلطان‌همچنین بو د که‌حسبت_فرزند بر پدد» که‌این‌حقوق" همه‌م کتد است‌و 
عظیم است. اما حسبت شاگرد بر استادآسانتر است؛ چه. آن حرمت به‌مجر در 
دین‌است: چون بدان‌علم که ازوی‌بیامو خته است‌کاد کند محال نباشده بلکه عالم که 
به‌علم خودکار نکند حرمت خود و آن وی؟ فرونهاده باشد. 


رکن دوم آنکه حسبت در وی بود 


بدان که هر کاری که منکتر بود ودرحال"موجودباشد ومحتسب"بی تجسس"* 
آن‌بشناسد» و ناشایستگی آن به‌یقین‌معلوم باشد» حسنبت دد وی دوا بود. و 


۱- تفییر کند. ۲ فرز ند. ۳- پدد. ۴ جلاده تازیانه ز ننده. 

ف صیحت و تلطف. ۶ خداوند؛. صاحب. ۷- پدد. محال» 
بیهوده؛ اگر شا گرد به‌علم آموخته از استاد عمل کند حسبت او براستاد بیهوده و باطل نیست. 
4 و حرمت علم دا. 


1 معاملات 


از اين جمله چهار شرط معلوم شود: 


شرط اول آنکه منکتر باشد . اگرچه معصیت نباشد و اگر چه صفیره 
بنود؛ که اگر دیوانه يا کودکی دا بیند که با بهیمه‌ای صحبت! می کند منع‌با ید 
کردا گرچه اين دا معصیتنگو یند» که ايشان مکكف‌نیند» و لیکن اين فعل" خود 
در شرع منکتر است و فاحش؟۲؛ و اگر دیو انه‌ای؟ بیند که شراب می‌خودد یا 
کودکی" که مال کسی تلف می کند» هم منع باید کرد؟ و آنچه معصیت بو 
اگرچه صغیره باشد» حسبت باید کرد» چون عودت برهنه کردن در گرمابه و از 
پس زنان نگریستن و در خلوت با ايشان ایستادن و انگشتری زدین و جامة 
ابریشمین داشتن و ادکوده سیمین آب خوردن و مثل این صغایر - بر همه 
حسبت باید کرد. 


شرط ددم آنکهمعصیت‌درحال" موجودب و د. اما اگر کسی‌فار غشد اذ 
خمرخوردن» پس‌از آن‌نشاید وی‌دا دنجانیدن جز به‌نصیحت گفتن» اما حد" زدن 
جز سلطان دا نشاید؟؛ و همچنین کسی که که عزم کند امشب شراب خور د نشاید 
او را رنجانیدن که باشد که نخورد؛ و چون گوید: «نخواهم خورد.» نشاید 
گمان بد بردن. اما چون با ذنی به‌علوت بنشیند. حسبتت روابّود» پیش‌اذ 
آنکه فرا زنا شود که خلوت" نفس معصیت است؛ بلکه اگر بر دد گرمابة 
زنان بایستد تا چون بیرون می‌آیند می‌نگت رده حسبّت باید کرد که این 


ایستادن" معصیت است. 


شرط سوم آنکه معصیت" ظاهر بو د بی تجستس_ محتسب. امتاتجستس 
نشاید؛ و هر که در خانه شود و در بندد. نشاید که بی‌دهتودی وی درشدن و 
طلب کردن تا چه می کند و نشاید از دد وبام تغخّوشه کنده تا آواز دود بشنود 


۱ صحبت» آمیزش جنسی. ۲-- منکرفاحش (آشکاد). ۳ دیوانه‌ای دا؛ کود کی 
را. ۴ فقط درصلاحیت سلطان است. ۵- نغوشه کردن» به گوش ایستادن. 


امر معروف و نهی منکر ۷ 


و حسبت کند؛بلکه هرچه خدای تعا لی- بپوشاند پوشیده باید داشت» مگر که 
آواز دود وبانگ مستان‌بیرون می‌دسد. آنگاه وی‌داشاید بی‌دستودی درشدن و 
حسبّت کردن. و اگر فاسقی چیزی دد ذیر دامن دادد؛ و شاید بو دکه مر 
باشدء نشاید که گوید: «فرا نمای تا چیستآ»» که اين تجتس بنُود ولیکن 
چون ممکن است که خمر نباشد نادیده انگادد. امنا اگر بوی خمر شنود دوا 
بو دکه بریزد» و اگر بربطی داددکه بزرگ بوّد و جامه باديك بودکه 
شکل آن۲ بتوان دانست» دوا بو دکه بشکند؛ و اگرممکن است که چیزی دیگر 
است‌نادیده باید انگاشت. وقضتهةً عمر(دض) که به‌بامی فروشد ویکی‌را دید با 
دنی وبا حمر در حقوق‌صحست پیاوددیم. و معروف است که يك روز بر منبر 
مشاودت کرد با صحابه که «چه گویید: اگسر امام به‌چشم حویش منکتری بیند» 
روا بو دکه حد" زند؟» گروهی گفتند: «روا بود.» علی (دض) گفت: «ایین 
کادی است که خدایسعتز*وجل.ت در دوعدل بسته است" به‌يك تسن کفایت 
نیفند.» و روا نداشت که امام به‌علم خویش‌دداین» کار کند» و واجب داشت فرو- 
پو شیدن. 


شرط چهارم آنکه معلوم بل ود به‌حقیقت کسه آن چیه ناشایست است» 
نه به‌گمان واجتهاد. پس شافعی‌مذهب دا دوا نب دکه برحنفی مذهب اعتراض- 
کند چون نکاح بی ولی کند یا نبیذ خرما خودد و شفعهةٌ جوار۴ فرا ستاند و 
امثال این؛ اما اگر شافعی مذهبی نکاح بی ولی کند يا نبید خرما خودد بسر 
وی‌اعتر اض‌دوا ب ود که‌مخا لفت کردن* صاحب مذهب۵ خویش‌دابه‌هیچ وقت 
به نزديك هیچ کس روا نبو د. و گروهی گفته‌اندد که «حسنبتت؟ دد خمر و 
زنا و خنزیر دوا بو دکه حرامی آن به‌اتفثاق و به‌یقین باشد نه آنکه به‌اجتهاد 
بنوآد.» و اين ددست نیست» که اتفاق محصلان؟ آن است که هر که به‌علاف 


۱- باديك, نازك. ۲- شکل بر بط. ۳- به‌دوشاهد عادل منوط کرده‌است. 
۴ شفمهء حق تقدمی است که شرع برای شريك ددمودد خرید سهم شريك دیگراذمالی غیرمنقول 
نهاده است. ۵ صاحب مذهب, امام مذهب (دداینجا مراد شافعی است). 


#۶ محصلان» محقفان. (-سهوترجمه‌احیاءع) 


۸ 6۵۰ معاملات 


اجتهاد خویش یا خلاف اجتهادصاحب مذهب خویش کادی کند وی‌عاصی است؛ 
پس این به‌حقیقت" حرام است. و هر که دا دد قبله اجتهاد به‌جهتی ادا کند» 
پشت از آن جانب کندا و نمازگزادده عاصی بواد اگرچه دیگری می‌پندارد که 
وی مصیب است. و آنکه می‌گوید که دوا با شد هر کسی مذهب هر که خواهد 
فرا گیرد» سخنی بیهوده باشد و اعتماد دا نشاید؛ بلکه هکس مکكف است 
بدانکه به‌ظن"خویش کار کند» وچون ظن" او آن بو د مثلاکه شافعی (ده) عالمتر 
است» وی دا ددمخالفتر او عذر نباشد جز مجرد شهوت. 

اما مبتد ع که خدای دا جسم گوید و قر آن دا مخلوق» وگوید خداکب 
تعا لی- را نتوان دید و امثال اين» بر وی حسبتت باید کرد» ا گرچه حنفی و 
مالکی حسبت نکنند. که خحطای این قوم" قطعی است و دد فقه" حطا به‌تطع 
معلوم نشود؟ و لیکن برمبندع" حسبت دد شهری باید کرد که مبند ع غریب ونادد 
بنو"دو پیشتر مذهب سنت دادند؛ اما چون دوگروه باشند و اگرتو برمبتدع 
حسبت کنی» وی نیز برتو حسنبت کند» وبه‌فتنه ادا ند" این چنین نشاید کرد 
الا" به‌دستودی و قوت سلطان وقت. 


دکن سیم آن‌که حسبت بر وی بود 

وشرط وی آن اس ت که مکلاثف بلود تا فعل وی معصیت بو آدو وی دا 
حرمتی باشد که مانع بو چون پدد که حرمت او مانع بود از حسبتت 
کردن, وی به‌دست و استخفاف کردن بهزبان. اما دیوانه و کودك دا اذفواحش 
منع کنیم چنانکه‌گفته شد - ولیکن این‌دا نام" حسبت نبّو"د - بلکه اگرستوری 
بینیم که غكة مسلمانی می‌خود د منع کنیم برای نگاهداشت. مال مسلمانان؛ لیکن 
این واجب نبو د مگر آنگاه که آسان بو"د و ذیانی حاصل نیاید» اما چون 
وی دا زیانی نخواهد بود و دنجی نخواهد دسید این قدد واجب بو د برای 
حق مسلمانی؛ چنانکه اگر کسی مال کسی ضایع خواهد کرد و او دا شهادتی 


۱- پشت به‌جهتی که اجتهاد به‌ددست شمردن آن جهت منجرشده است. ۲- احکام فقه ظنی 
است نه قطمی وخطای این قوم قطمی است و اعتقادی. ۳ منجرشود. 


امر معروف و نهی منکر 6۰4 


پیش بو د و داه ددازنب ود بروی واجب‌باشدبرای حق سمانان آنجاشدن,. 

امتا چون عاقلی مال کسی تلف می کند» اين ظلم ومعصیت بو د: اگسر- 
چه در او دنجی باشد حسبت باید کرد که معصیت دست بداشتن و منع‌کردن 
بی‌دنج بو و لابد بباید کشید. مگر دنجی که طاقت‌آن ندادد و از آن 
عاجز آید. ومقصوداذحسبت کردن اظهادشعا یر اسلام‌است؛ پس‌تحمل دنج دداین 
واجب است. مثلا" اگرجایی خمر بسیاد باشد و تا آن بریزد مانده خواهد شد» 
واجب آید؛ و اگر گوسفندان بسیاد غكة مسلمانی می‌خودند وتا بیرون کندما ندم 
خواهد شد. واجب‌نباشد: حق" وی" چنان نگاه باید داشت که حق" دیگران؛ 
و دوژگارر وی" حق وی است. واجب‌نبو آد بر وی که ددعوض مال کسی دیگر 
دهد اما واجب بو دکه دد عوض دین دهد و از معصیت منع کند. 


[تفصیل شر ایط تحمل کردن حسبت] و در حسبت‌نیزهمه‌رنجی تحمل کردن 
واجب نیاید» که در آن‌نیز تفصیلی است. و تفصیل آن است که اگرعاجزبود خوو" 
معذوداست وجز انکاد به‌دل" واجب‌نیاید. اما اگرعاجزنب و ده و لیکن ترسد که 
وی دا بزنند يا داند که‌سخن وی‌فایده‌ای‌نخو اهد داد این‌دا چهادصورت است: 


یکی آنکه داند که او دا بزنند ومعصیت دست بتدارند: بر وی واجب نبواد 
ولیکن مباح بو دکه بهز بان یا به‌دست حسبت کند و بر ذخم صبر کند» بلکه بر 
این ثوایی یابد؛ که ددخبراست که هیچ شهید"فاضلتر از آن نب و دکه بر سلطان_ 
ظالم ۰ حسبّت کند و اورا بکشند. 


دوم آکه داند که از معصیت منع تواند کرد دهیچ بیم نبود: قاددر مطلق این 
بو و اگرنکند عاصی بو د. 


سوم آنکه معصیت دست بندادند و وی دا نتوانند زد: حسبت کردن به‌زبان 


۱ حق صاحب غله. ۲- دوزگاد (وقت) کسی که شاهد غله خوردن گوسفند است. 


۰ معامالات 


واجب بود تعظیم شرع داا؛ چنانکه از انکاد به‌دل" عاجز نیست از انکاد 


به‌زبان عاجز نیست. 


چهارم آزکه معصیت" باطل تواندکرد؛ ولیکن او دا بز نند» چنانکه سنگی ۳۳ 
آیکینهٌ خمر زند ناگاه تا بشکند يا برچنکک و دباب زند و بشکند: اين واجب 
نیاید؛ ولیکن انکاد کردن و صبر کردن اولیتر و فاضلتر. اگر کسی گوید که 
خدای. تما لی-گفته‌است‌:ولا قلقوا جا بدیم! لی‌التهلکه؟ - خویشتن را 
در تهلکه نیفکنید - جواب آن استکه ابن عباس (دض) می‌گوید۳: «معنی آن 
است که مال‌نفقه کنید درداه خحدای_-تعالی- تا هلاله‌نشوید» و بتراء عاز ب(ده) 
گوید که«معنی آن است که مال‌نفقه کنیدو تو به کنید که هر که گناه کند آنگاه گو ید: 
؛تو به کنم؟ توباً وی نپذیرم.» و عبیده می‌گوید: «معنی آن است که گناه کند و 
پس از آن هیچ خبر نکند.» 

و برجملهدوا بو دکه يك مسلمان خویشتن بر صف کفتاد زندوجنگگ. 
می‌کند تا وی دا بکشند؛ و ایین خویشتن در تهلکه افکندن بنوده ولیکن چون 
در وی فا یده بو د که او نیز کسی‌دا بکشد تا دل کنتاد شکسته شود و گویند 
مگر مسلمانان همه همچنین دلبرند - اندد این‌ئواب بو د. امتا اگر نابینایی یا 
عاجزی خویشتن بر صف کفتاد زند درا بنوآده که این خویشتن دا بی‌فایده 
هلاك کردن باشد. 

و همچنین اگرحسبت جایی بودکه وی دا بکنشند یا برنجانند ومعصیت 
دست بندادند و بدان‌صلابت وی فرا نماید در دین" شکستگی در دل فاستان 
پدید نخواهد آمد و کسی دا دغبت خیر نخواهد فزود هم نشاید که ضردی 
احتمال کنده بی‌فایده. و اندر اين قاعده دو اشکال است: 

یکی آنکه‌باشد که هراس وی از بددلی ؟و گمان‌با شد؛ودیگر آنکه باشد که‌از 
زدن‌نتر سد لیکن ازجاه ومال و دنج خو یشاو ندان ترسد. امتادداول آن‌است که! گر 


۱- برای بزدگداشت شرع. ۲قرآن» ۰۱۹۵/۲ ۳- دد تفسیر ومعنی آیه می‌گوید. 
۴ بر جمله» خلاصه. ۵ احتمال کردن» تحمل کردن. تا بد دلی» ثرس» گرسویی. 


سس 

امر معر وف و پهی منکر ۱۱۰ 

به‌غا لب ظن داند که وی دا بزنند معذود 3 و اگر غا لب ظن‌آن بنودکه 

زنند. و محتمل بنود کسه نزنند» هرگز بدین معذود نباشد که این احتمال و 

گمان بد ود - وبرنخیزدا؛ و اگردد شك بوآد؛ محتمل بو د که گوييم: بخیشیزی 

و اجب است به‌یقین و به‌شك بر نخیزد؟ و باشد که گسویيم: حسبت" خود جایی 
واجب آید که غا لب" سلامت بو د. 

اما | شکال دیگر آن است که ضردی که باشد بر مال یا بر تن یا برجاه 

یا بر خویشاوندان و شا گردان» يا بیم آن بو دکه زبان در وی دراز کنند» یا بیم 

آن بو دکه در فایده دنیاوی و دینی بر وی بسته آید» و اقسام این بسیاداست» 


و هریکی دا حنکمی است. 


[ بیم‌عو اقب حسبت در حق خویش] وآنچه دد حق خویش تسرسد دو 


یکی آنکه بترسد که چیزی دده‌ستقبل" وی را حاصل نیاید» چنانکه اگر بر استاد 
حسبت کند دد تعلیم وی تقصیر کند. و اگر بر طبیب حسبت کند در علاج وی 
تقصیر کند» و اگر برخواجه حسبت کند ادداد وی باژ گیرد یا چون وی داکادی 
افتد حمایت نکند اين‌همه آن است که بدین معذودنباشد که این ضردی نیست؛ 
که "هر اس‌فوت‌شدن زیادتیاست درمستقبل , امااگر در وقتی که بدان محتاج 
باشد چنانکه بیماد بود و طبیب" جامة ابریشمین دادد و اگر حستبت کند در 
نزديك اونياید. با درویش بو د وعاجز وقو ت ت و کل ندادد ويك‌تن بیش نیست 
که اودا نفقه می‌دهد و اگرحسبت کندباز گیرد. ویا دددست شریری ددمانده‌است 
ويك تن است که وی‌را درحما یت‌دادد» این‌حاجتها دد وفت‌است: بعید نباشد اگر 
او دا بدین عذرها رحصت دهیم در خاموشی» که این ضرر دد وقت" ظاهر می- 
. شود ولیکن مقداد این ضرد به‌احوال" بگردد و اين بهاندیشه و اجتهاد وی 

تعلق دادد: باید که دین خویش دا نظر کند. و احتباط کند تا بی‌ضرود تی 


۳۹ تركگ حسبت شاید. ۲ کهء بلکه. ۳- درحالات مختلف فرق می کند. 


6۱۲ معاملات 


حسبت دست بتدادد. 


قم ددم آن بو دکه بترسد که چبزی که حاصل‌است فوت شود چنانکه مال" 
فوت شود بدانکه داند که بستانند و سرای وی خراب شود با سلامت تن 
فوت شود که‌بززنند» با جاه"فوت شود بدانکه سر برهنه به‌بازاد بیرون برند اگر- 
چه نزنند اندد این‌همه معذود بود. اما اگر برچیزی ترسد که آن دد مروت 
قدح نکند لیکن تجمل و دعونت دا زیان‌دادد» چنانکه پیاده به‌باژاد بیرون- 
برند و نگذادندکه جامةً تجمل ددپوشد يا در دوی وی سخنی زشت گویند» 
این‌همه زیادتی جاه بو د: به‌چنین‌سبب معذود نب ود که مواظبت برچنین کادها 
محمود نیست ددشر ع. امتا حفظ مروت مقصود است دد شرع. اما اگر اذآن 
ترسد که وی دا غیبت کنند و ذبان به وی داز کنند و وی دا دشمن گیرند و دد 
کارها متایعت وی نکنند»شكنیست که این عذدی‌نباشد؛ که هیچ‌حسبت اذاین‌خا لی 
نباشد؛ مگر که آن معصیت غیبت‌بو د وداند که ا گرحسبت کند آن دست بندادندا 
و درمعصیت‌ددافزایند. آنگاه بدین عذد دوا بود. 

انا اگر از این معانی ترسد دد حق" پیوستگان و خویشاوندانم 
خحویش» چون زاهدی که داند که وی را نزنند و مسال ندادد تا بستانند و لیکن 
به‌انتقام وی خویشاوندان وپیوستگان وی برنجانند» او دا نشاید حسبت کردن» 
که صبر کردن ددحق خویش دوا بود اما ددحق دیگران نشاید بلکه نگاه- 
داشتن_ جانب ایشان حق دین بو د و اين نیزمهم باشد. 


رکن چهارم چگو نگی احتساب است 

بدان که حسبت را هشت ددجه است: 

اول دانستن حال آنگاه تعریف کردن۲ آن‌کس‌داء آنگاه پنددادن آنگاه 
سخن درشت گفتن» آنگاه به‌ز بان‌ودست" تغییر کر دن آنگاه ب‌زعم بیم کردن و تهدید 
کردن, آنگاه سلاح بر کشیدن آنگاه یاودان خواستن وحشر کردن» و اندر این 


۱- تركآن (غیبت) نکنند. ۲- شناساندن که عمل منکر است. 


آمر معروف و نهی منکر وت 


تر تیب‌نگاه داشتن واجب است: 


درجة؟ اول دانستن حال است: باید که پیشین" به‌یقین بداند و به‌حقیقت 
بشناسد» وتجسس نکند و از دد وبام تخوشه نکند و از همسایگان نپرسد» و 
اگر چیزی دد زیردامن دادد دست فرا نکند. تاآن چیست. چون بی‌تجستس 
آواز دود شتود یا بوی خمرشتود و یا بیند» آنگاه حسبت کند» واگر دوعدل 
وی دا خبردهند قبول کند. و روا باشد که درخانه‌ای شود بی‌دستودی به‌قول دو 
عدل؛ اما به‌قول يك عدل" اولیتر آن باش د که نشود که سرای" مسلك وی است 
و به‌قول يك عدل" حق مالك باطل نشود و گویند نقش انگشتری لقمان‌حکیم 
این بود که«پوشیدن آنچه دیدی به‌عیان او لیتر که دسواکردن به‌گمان.» 


درجا ددم تعریف است» که باشد که کسی کاری کند و نمی‌داند که آن 
نشاید؛ چون دوستایی که در مسجد نما زکند و دکوع و سجود تمام نکند» یا دد 
کفش۲ وی نجاست بود. و اگربدانستی که با این نماز ددست نیست خود 
نکردی. پس وی دا بباید آموخت؛ و ادب این آن است که به اطف آموزد تا دی 
دنجود نشود. که رنجانیدن مسلمانان بی ضرودتی نشاید. و هر که دا چیزی 
بیاموختی» وی دا به‌جهل ونادانسی صفت کردی و عیب وی پیش چشم, وی 
داشتی: این جراحت بی‌مرهمی‌احتمال؟ نتو ان کرد.ومرهم آن‌بو دکه عذر وی 
دد پیش دادی و گوبی که «هر که از مادد بزاید عالم نب ود لیکن بیاموزد؛ و 
هر که نداند تقصیری بو "دکه از مادر و پدد و استاد بوده باشد؛ مگر که به 
ناحیت شما کسی نیس تکه فرا شما یاموزد.» با این وامثال اين دل وی دا 
خوش کند؛ و هر که چنین نکند تا۴کسی برنجد» متثل وی‌چون کسی بو دکه 
خون ازجامه به‌بول شوید یا خواهد که خبری بکند شری‌کرده باشد. 


۱- پیشین» فخست. ۲- شسخه بدل: کوش (ع کفش). ۳ احتمال» تحمل. 
۴ تا که دد فتیجه. 


31 معاملات 


درجلا سوم وعظونصیحت به‌رفق کند نه به‌عشف 4 که‌چرن داندا که‌حرام 
است» دد تعریف‌فا یده بو د؛ تخویف باید کرد. و اطت درآن است کهسثلا" چون 
کسی‌غیبت می کند گوید:« کیست اذ ما که دداوعیبی نیست؟ به حو یشتن‌مشغول‌بودن 
اولیتر»» یاچیزی بر خوانتددرغیبت1.واینجا آفتی عظیم است که از آن سلامت 
نیا بد» الا "کسی که‌مرافق بو د. که‌در نصیحت کردن دوشرف است‌نفس‌دا: یکیعز" 
علم و ور ع خویش اظهاد کردنودیگرعز تحکتم و عكو ورفعت بر آن کس‌اظهاد 
کردن. واين هردوازدوستی جاه‌خیزد واین‌طبع آدمی است. وغا لب آن‌ب ود که 
وی پنداردکه وعظ می کند وطاعت شرع می‌دارد؛ و به حقیقت وی‌طاعت شهوت 
جاه‌داشته باشد؛ واین‌معصیت که بروی دفته‌باشد از آنچه آن کس‌می کند باشد که 
بتر باشد.و با ید که باخود۳ نظر کند: اگر توب آن کس ازسر خویش۴ یا به‌نصیحت 
دیگری‌دوستتر دارد از آنکه به‌نصیحت وی و نصیحت خود دا کار ه است؛ 
خود"نصیحت* وی دامسكتم است؛ و اگسرآن دوستتر دارد که به‌قول وی دست- 
بدارد باید که ازخدای - تعالی - بترسد» که بیم آن است که بدین نصیحت۴* 
به و یشتن دعوت می کند نه به‌حقستعا لی. 

داود طایی (ده)را گفتند: «چه‌گویی که کسی ددنزديك سلطان‌شود وحسبت 
کند؟» گفت: «بترسم که به‌تازيانه بز نندش.» گفتند: «قوّت آن دارد.» گفت: 
«ترسم که بک‌شندش.» گفتند:«قو ات آن‌دادد.» گفت :«تر سم از آن‌عكت که‌عظیمترین 
و پوشیده‌ترین استو آن عجب است.». 

و بوسلیمان دادانی (ده) گفت: «بر فلان خلیفه انکاد خواستم کرد و 
دانستم که بکنّشند و ازآن نترسیدم؛ ولیکن مردمان" بسیاد بودند: ترسیدم که 
خلق مرا ببینند ددآن صدق و صلابت. و آن نظر خلق در دل من شیرین شود؛ 
آنگاه بی احلا صکنشته‌شوم.» 


درجا چهارم سخن درشت کفتن. و در این دو ادب است: 


۱- آنکه بروی حسبت می‌دود. ۲ دد باب غیبت آیه‌ای ازقر آن یا حدیثی وخبری‌بر- 
خواند. ۳ با خود» به‌خود. ۴ از سرخویش» دآسا» بی‌حسبت. 
۵ با لصیحت‌خودش. تصیحت کردن. 


امر معروف و نهی منکر 629 


یکی آنکه تا به‌تلطف می‌تواند گفت وکفایت بود. درشت نگوید. 


دیگ رآنکه چون‌بگوید فحش نگوید, وجز داست نگو ید» چون «ظالم» 
و «فاسق» و «احمق» و «جاهل» بش نگوید؛ که ه رکه معصیت کند احمق 
بلوآد که دسول (ص) گفت: «زيرك آن است که حساب خویش می کند وپس 
مرگ را می‌ نگ رد و احمق آن بودکه از پس هوای خویش می‌شود و 
خویشتن دا عشوه می‌دهد و امید می‌داددکه از وی در گذادند.» و سخن درشت 
آن وقت روا بو دکه داند که فایده‌ای خواهد داشت: چون داندکه فایده نکند 
روی ترش کند و به‌چشم حقادت به‌وی نگرد و از وی | عراض کند. 


در جلا پنجم تغییر کردن" است به‌دست؛ و اندر آين دو ادب است: 


یکی آنکه تا تواند کسی دا فرماید که تغییر کند» مثلا وی دا گوید تا 
درز جامةٌ دیبا باز کند و از ذمین غصب بیرون شود وخمربریزد و آاذفرش دیبا 


برخیزد و اکرجنب است ازمسجد بیرون شود. 


ادب دوم آیکه اگر اذاین عاجز آید وی را بیرون کند؛ و ادب این آن 
است که بر کمترین اقتصار کند: چون دست تواند گرفت که بیرون کند دیش 
نگیرد و پای نگیرد و نکشد؛ و چون چنکک بشکند دیزه ریزه نکند؛ و درز جامه 
آهسته آهسته باز کند تا دریده نشود؛ و جای شراب نشکند اگر تواند که بریزده 
اگرنتواند که در دست وی باشد - روا بو دکه سنگی بر وی زند و بشکند» 
چه‌حق" آن مال باطل شود؟؛ و اگر آبگینه‌ای سرتتنگ بو" دکه چون به‌دیختن 


۱ در «احیاع)» و «ترجمهٌ احیاء) نیز «تفییر» (دگر گونه کردن» مخالفت کردن) آمده‌است. 
۲ دردست‌شرا بخواد. ۳_ظرف‌به‌سبب بودن‌شراب در آن از ارزش‌بیفتد؛ دروترجمهاحیاء6: 
«درریختن‌خمر اذشکستن آوند احتراز کند اگر تواند؛ وا گر نتوا ندمکر آ نکه‌سنگی‌سوی آوند اندازد» 
انداختن روا باشد وقیمت آوند ساقط شود؛ چه‌میان او وخمر حایل شده است.» 


۹ معاملات 


مشغول شود وی دا بگیرند وبزنند» دوا بو دکه بشکند وبگریزد. و دد ابتدای 
تحریم خمر فرمود‌اند: شکستن جسای غمر؛ ولیکنآن مشوخ است. و نیز 
گفته‌اند که آن آوانی بوده اس ت که جز خمر دا نشاید» اما اکنون بی‌عذری 
نشاید شکستن و هر که بشکند بر وی تاوان بود. 


درجلا ششم تهدید باشد چنانکه گوید؛ «خمر دا بریز و اگرنه سرت 
را بشکنم و با توچنین وچنان کنم.» و این آن وقت دوا بودکه بدین حاجت 
بنود و به‌تلطف نریزد. و ادب این دوچیز بود: 


یکی آنکه به‌چیزی تهدید نکند که روا نباشد چنانکه گوید: «جامه‌ات 
بدرم و سرایت بیران! کنم» و زن و فرزند تورا برنجانم.» و دیگر آن گوید 
که بتواندکرد تا درو غ نباشد» و نگوید که «گردنت بزنم و بر دادت کنم.» و 
مثل‌اين همه‌درو غْ بود. اما اگر مبا لغتی زیادت کند از آنکه عزم دارد؛ و داند 
که از آن هر اسی بحاصل خو اهد آمد» برای مصلحت دوا بو ده چنانکه اگر میان 
دوتن صلح خواهد افکند» اگر زیادتی و نقصانی راه یابد - دد سخن ‏ 
روا بنود. 


درجة هفتم زدن باشد به‌دست و به‌پای و به‌چوب؛ و اين روا بود به. 
وقت حاجت و به‌قدر حاجت. و وقت حاجت آن بو دکه دست ازمعصیت با 
ندارد بی‌ذخم؛ اما چون دست بداشت زدن نشاید» که عقو بت پس ازمعصیت" 
تعزیر باشد و حد و اين جز سلطانان دا نرسد". و ادب این آن‌است که تا 
زدن به‌دست" کفایت بود به‌چوب نزند و بر دوی نزند؛ و اگرکفایت نبود 
دوا بنود که شمشیر بر کشد؛ و اگرکسی دست دد زنی زده باشد و دست‌بازذ- 
ندارد الا" از پیم شمشیر» دوا بو دکه شمشیر بر کشد؛ اگر میان وی و محتسب 


بیران» ویرانه. ۲- جز در اختیاد سلطانات نیست. 


جویی بو د تیر بر کمان نهد و گو ید: «دست بدادء اگر نه بزنم.» آنگاه اک 
دست بندارد روا بو دکه بزند» لیکن باید که دست فرا دان وساق داردا و از 
جایی که با خطر بو دحذد کند. 


درجةا هشتم آنکه اگر محتسب تنها بسنده نیاید حتشتر کند ومردم جمع- 
کند و جنک کند؛ و باشد که فاسق نیز قومی را جمع کند و به‌قتال ادا کند۲. 
گروهی گفته‌اند که «چون چنین باشد» بی‌دستوری امام نشاید» که فتنه خیزد و 
به‌فساد ادا کند۲.» و گروهی گفته‌اند که چنانکه دوا بودکه قومی بی‌دستودیر 
امام به‌غز ای کافر ان شوندء دوا باشد که به‌جنکگک فاسقان شوند, که محتسب دا 
نیز اگر بک‌شند شهید باشد. 


آداب محتسب 

بدان که محتسب دا از سه خحصلت چاده ب‌اشد: علم و ود ع و حسنر 
خلق؛ که چون علم‌ندارد منکتر از معروف باز نشناسد؛ وچون ودع‌نبود اگر- 
چه با زشناسد» کار" به‌غرض کند؛ وچون حسن‌خلق نبّوآد. چون وی دا برنجانند 
حشم بر آید خدای‌راتعا لی - فراموش کند وبر حد" نایستد و آنچه کند بر 
نصیب تفس کند نه بر نصیب حق؛ آنگاه حسبت او معصیت گردد. و از اين 
بود که علی (دض)کافری دا بیفکتند تا بک‌شد» وی آب دهان دد دوی علی 
پاشید: وی را دست بداشت و نکشت و گفت: «خشمگین شدم» ترسیدم که 
برای‌خدای-تعا لی-نکنَشته باشم.»وعمر(دض)یکی رابه‌د ره بزد ودیگرخواست 
تا بزند» آن کس وی دا دشنام داد: دیگر بتزد تا حشمش بشد گفتند: «چرا 
تقصبر کردی؟» گفت: «تا اين ذمان او دا به‌حق زدم» اکنون که دشنام داد اگر 
بز نم به‌قهر زده باشم.» و برای این گفت دسول (ص): «حسبت نکند الا" مردی 
که فقیه ود در آنچه کند و حکیم بو د در آنچه فرماید و درآنچه نهی کند, 
و دفیق بو د دد آنچه فرماید و در آنچه نهی کند.» و حسن بصری(ده)می گوید: 


۱ ران و ساق دا نشانه گیرد. ۲- منجرشود. 


2۸ معاملات 


«هرچه بخواهی فرمود» باید که پیشین فرمانبردادتو باشی که بدان کار کنی.» 
و اين از ادب است. اما شرط آن است که دسول (ص) دا پرسیدند که «امر 
معروف و نهی منک ر کنیم یا پیشین همه به‌جای آدیم ؟» گفت: «نه» اگرهمه به. 
جای نیاورده باشید» حسبت باز مگیرید.» 

و از آداب حسبت آن است که صبور باشد و تن به‌دنج نهد که خدایب 
تع لی-فرماید: وأمر جالمعروف وافه عن المتکر واصبرعلی ما آصاك"ا 
ه رکه بر دنچ" صبرنتواندکرده حسبت نتواند کرد 

و از آداب مهم یکی آن است که اند علایق و کو تاه طمع باشد, که هر 
کجا طمعآمد حسبت باطل شد. یکی از مشایخ عادت داشتی که اذ قصاب 
غدد فرا ستدی برای‌گربه. يك دوز منکتری بدید از قصاب باز خانه شد و 
گربه دا بیرون کرد» آنگاه بر قصاب حسبتکرد. قصاب گفت: : «مادام که غد د 
می‌عواهی احتساب نتوانی کرد.» گفت: : «من نخست‌گربه دا یرون کردم» آنگاه 
به‌حسبت آمدم.» 

و هر که خواهد که مردمان وی دا دوست دادند و بر وی ثنا گویند و از 
وی خشنود باشند» حسبت نتواند کرد. 

کعب الاحبار بومسلم خولانی دا گفت:«حال تو درمیان قوم چگونسه 
است؟» گفت: «نیکو.» گفت: « دد تودات می‌گوید: * هر که حسبت کند؛ 
حال او در میان قوم‌او زشت بو د.؟» گفت: «تودات‌داست می گو ید و بومسلم 
درو غ.» 

بدان که‌اصل حسبت آن‌است که محتسب اندوهگین بو د برای‌آن عاصی 
که بر وی آن معصیت می‌دود وبه‌چشم شنقت نگ رده و همه دا همچنان منع- 
کند که کسی فرزند جویش دا منع کند» و دفق‌نگاه دادد. یکی برمآمون حسبت- 
کرد و سخن ددشت گفت؛ مأمون گفت: «ای جوانمرد» خدایتعا لی- بهتر اذ 
تو به‌بدتر اذمن فرستادو گفت: سخن نرم گوی. *مو سی‌وها دون (ص) دا به‌فرعون 


۳۹ (قرآن»۱۷/۳۱)؛ و به‌نیکو کادی فرمای واذناپسند باز زن واز کاد زشت‌با زداشته وشکیبایی- 
کن‌بر آن رتجکه به‌تو دسد [دد امر مرف و هی منکر]. 


امر معروف و هی منکر ۹ 


فرستاد و گفت: فقولا له قولا ین سخن نرم‌گویید. تا باشد که قبول کند.» 
بلکه باید که به‌رسول اقتدا کند» که برنایی به‌نزديك او آمد و گفت: «یا دسول 
الله» مرا دستوری دهی تا زنا کنم؟» صحا به بانکت بر وی زدند و قصد وی کردند 
رسول(ص) گفت:«دست ازوی‌بدادید.»وی‌را به نزديك‌خو یش‌خواند تاذانو به 
زانوی مبارك دسول باذنهاد؛ گفت: « يا جوانمرد» دوا دادی که کسی با مادد 
تو این کند؟» گفت: «نی.» گفت: «دیگران نیز دوا ندارند.» گفت: «روا داری 
که با خواهر و دختر تو این کنند؟» گفت: «نی.» گفت: «مردمان نیز دوا- 
ندارند.) گفت: «روا داری که با عمه وخالهٌ تو این کنند؟» گفت: «نی.»يك يك 
همی گفت. و او گفت: «نی.» آنگاه دسول (ص) دست به‌دل وی فرودآودد و 
گفت: «بادخدایا دل وی را پا کن» و فتر ج وی دا نگاه داد و کناهان وی 
دا بیامرز.» از آنجا باز گشت و هیچ‌چیز بر وی دشمنتر از زنا نبود. 

فضیل عیاض دا گفتند که«سفیان عبینه خلعت سلطان فرا ستاند.» گفت: 
«او را در بیت‌المال حق پیش از آن است.» آنگاه وی دا به‌علوت بدید و با 
وی عتاب کرد و ملامت کرد سفیان‌گفت: «یا اباعلی» اگرچه ما اجملةٌ صا لحان 
نه‌ایم لیکن صالحان دا دوست دادیم.» 

وصلبن| شنیتم" نشسته بود با شا گردان مردی بگذشت و اذار" دد 
زمین می کشید: چنانکه عادت متکبتران عرب باشد - و از آن نهی آمده است. 
اصحاب وی قصد آن کردند تا با وی ددشتی کاند. گفت: «خاموش باشید که 
من این کفایت کنم.» و آواز دادکه «یا بسرادد مرا به‌تو حاجتی است.» گفت: 
«چیست؟» گفت:«آنکه! ذاد بر تر گیری.» گفت: «تحم" و کرامة ۲»پس‌شاگردان 
دا گفت: «اگر به‌ددشتی گفتمی» گفتی: "نخواهم کرد.؟ و نیز بودی که دشنام 
دادی.» 

و مردی دست در ذنی زده بود و کاردی کشیده بود» و هیچ کس زهره 
نمی‌داشت که نزديك‌وی‌دفتی» و ذن فریاد می‌کرد. بشرحافی(ده) براوبگذشت 
چنانکه کتف او بر کتف وی باز آمد» مرد بیفتاد و از هوش بشد» و عرق از وی 


۱- قرآن» ۴۴/۲۰. ۲- بسیادخوب وممنونم. 


00۳۰ معاملات 


رفتن گرفت» و زن حلاص یافت. وی دا گفتند: «ترا چه بودا» کفت: «ندانم. 
مردی به‌ن بگذشت و تن او بسن باز آمد» و مراآهسته گفت: "خدای می‌بیند 
که کجایی و چه می‌کنی. اذ هیبت این سخن از پای ددافتادم.»وی دا گفتند: 
« آن‌بشرحافی بود.»گفت: «آ۰! اکنون ازخحجلت به‌وی چون نگرم؟» وهم اندد 
وقت؟ وی دا تب گرفت و يك هفته بگذشت و فرمان یافت!. 


باب‌سو ۶ ددمنکرات که غالب است دد عادت 
بدان که عالم ۳ از منکترات است دد این روزگار؛ ومر دمان‌نومیدشده. 
اند از آنکه صلاح پذیرد؛ و به‌سبب آنکه بر همه قادد نیند. اذآنچه قاددند نیز 
دست بداشته‌اند. کسانی که اهل دین اند چنین‌اند» اما اهل غفلت خود بدان 
راضی‌اند. و روا نباشد که بر آنچه قادر باشی خاموش‌باشی. وما به‌هرحسبتتی 
از این اشادت کنیم؛ که جملهً آن‌گفتن ممکن نگردد. و اين منکرات بعضی دد 
مسجدهاست و بعضی در باذادها و داهها و بعضی در گرما به‌ها وخانه‌ها. 


منکر ات سجدها 

آن بو دکه کسی نماز کند و د کو ع وسجود تمام نکند. یا قر آن خواند 
و لحن خواند". یا موذنان» که قومی به‌هم آیند و با نگ کنند و به‌الحان بسیاد 
می کتشند که اين همه نی است - و دد وقت حتی" علتی الصتلوةبه‌جملة 


تن از قبله بگردند. و دیگر آنکه حطیب جاماً سیاه ابسریشمین پوشد و شمشیر_ 


بزر" دادد - که این همه حرام است. و دیگر کسانی که درسجدها هنگامه. 
گیرند و قصه گویند و شعر خوانند یا تعویذ فروشند با چیزی دیگر. و دیگر 
آمدن دیوانگان و کودکان و مستان به‌سجد چون آواز بردادند و اهمل مسجد 
رااز ايشان دنج‌بو د؛ اما کودک ی که خاموش بو"د ودیوانه‌ای که ازوی دنجی 
بو د و مسجدآلوده نکند» دوا بو دکه در مسجد شوند. و اگرکوداه به‌نادر۴ 


فرمان یافتن» در گذشتن» فرمان حق اجابت‌کردن. ۲- لحن؛ غلطء ناددست. 
۳ بزد؛ زدین؛ طلاکادی شده. ۴ به‌نادر گاه وییگاه. 
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امر معروف د نهی منکر 0۳۱ 


بازی کند منع واجب یکند - که زنکیان در مسجد مدینه به‌حر به و درقابازی 
می کردند و عايشه (دض) نظاده‌می کرد - ولیکن اگر بازیگاه گیرند منع‌با یلد 
کرد. و اگر کسی درزی‌کند یا چیزی نویس د که اهل مسجد دا از آن دنجی 
نباشد روا بنود» ولیکن‌اگر بهد کان‌گیرد همیشه»مکروه باشد. 

اما کاری که بدان سیب غلبه۲ درمسجد پدیدآید چون حکم کردن بردوام 
و قباله نبشتن» نشاید مگرگاهگاه که حکمی فرا دسد؛ که دسول (ص) گاه گاه 
حکم کرده است» اما آن‌کار دا" نشسته است. اما آنکه گازدان جامه دد مسجد 
خحشك کنند یا رنگرزان جامه دنگ کنند» این همه منکتر است؛ بلکه کسان ی کسه 
در مسجد مجلس کنند۴ و قصه‌ها گوین که در وی زیادت و نقصان باشد و از 
کتب حدیث که معتمد است بیرون بود» ايشان دا نیز بیرون باید کرد» کسه 
سلف چنین کرده‌اند. اما کسانی۵ که خویشتن بیارایند و شهوت بر ایشان غا لب 
بنود و سخنها به سجع گویند و سرودها می‌گویند. و ذنان جوان در مجلس 
حاضر باشند» این کبایر بو د و بیرون از مسجد نیز نشاید؛ بلکه واعظ کسی باید 


که‌ظاهر وی به‌صلاح‌ب ود وزی" وهیثت اهل دین و وقاد دادد؛ وبه‌هرصفت که 
بو د نشا ید که‌زنان‌جو ان‌ومردان‌جوان‌دد مسجدبنشیتند ومیان ايشان حایلی نباشد؛ 
پلکه عا يشه (دض) در روزگاد خویش زنان دا از مسجد منعکردی - و دد 
روزگاد دسول(ص) ممنو ع نبودند - و گفتی: «اگر دسول (ص) بدیدی اکنون 
حال چیست من عکردی.» 

و از منکرات آن است که دد مسجد دیوان دادند و قسمت کنند؛ ومعاملت 
روستائبان و حساب ایشان داست دادند یا بنویسند؛؟ و با بنشینند و تماشاگاه 
سازند و به‌غیت و بیهوده گفتن مشغول شو ند» این همه منکتر است وبر خحلاف 
حرمت مسجد است. 


۱- دق (ح درقه)» سپرهای چرمین (اذ پوست‌گاو یا گاومیش یا ک رگدن). 

۲- غلبه, ازدحام؛ بانگ وفریاد. ۳- برایآن‌کاد. ۴ مچلس کردن» بر منبر 
سخن گفتن» وعظ کردن؛ نسخه بدل: و«مجل سس گویند4. ۵ از واعظان و مجلس‌گویان. 
4 وحال آ نکه. 


زارت معاملات 


منکرات بازارها 

آن بو دکه برخریده" درو غ‌گویند و عیب کالا پنهان دادند» و ترازو و 
سنکک و چوب گز زاست ندارند» و درکالا غش کنند و چنک و چغانه فزوشند» 
و صودت حیوانات فروشند برای کودکان در عید» وشمشیر وسپر چوبین فروشند 
برای نورون و بوق سفالین برای سده» و کلاه و قبای ابریشمین فروشند برای 
جامةً مردان» و جامةٌ ر"فو کرده و گازدشسته فروشند و فرا نمایند که نواست - 
و همچنین هرچه در آن تلییس بو"د - و مجمره و کوزه و دوات و اوانی سیم 
و زر فروشند و امثال این. 

و از این چیزها بعضی حرام است و بعضی مکروه. اما صودت حیوان 
حرام است. اما آنچه برای سده و نوروز فروشند. چون سپر و شمشیر چو بین 
و بوق سفالین» این دد نفس خود حرام ثیست ولیکن اظهاد شعاد گبران حرام 
است و مخالف شرع است. و هرچه برایآن‌کنند نشاید؛ بلکه افراط کردن دد 
آراستن باذادها به‌سبب نوروز و قطایف ۲ بسیاد کردن» و تکلنهای نوافزودن 
برای نوروز نشاید؛ بلکه نوروذ و سده باید که منددس شود و کسی نام آن برد؛ 
تا" گردهی ازسلف گفته‌اند که «نوروز دوزه باید داشت تا از آن طعامهاخودده- 
نیاید و شب سده چراغ فرا نباید گرفت تا اصلا"آتش نبینند.» ومحقتان گفته. 
اند که «روزه داشتن این دوذ هم ذکر این دوذ بنود و نشاید که نام این‌دود 
بر ند به‌هیچ وجه بلکه با روژهای دیگر بر ابرباید داشت» وشب سده همچنین» 
چنانکه از وی نام ونشان نماند.» 


منکر ات شاهر اهها 
آن است که ا"ستون دد شاهراه بنهند و دکان کنند چنانکه داه تنگک شود؛ 


۰ در «ترجمهٌ احیاء): از مثکرات که دد بازادها معتاد است ددوغ دد مرایحه است و پوشیدن 
عیب (کالا). ۲- قطایف (ج «قطیفه)» نانی است؛ اصل این کلمه نام نوعی جامه است 
وآن دئاد پرزداد معروفی است. (اذ «ترجمهٌ مفاتیح الملوم خوادذمی>) ۳-حتی» تا به 
آ نجا که. 


امر معروف و نهی منکر وفرت 


و ددخت کارند» یاقا بول" بیرونآدند_چنانکه اگرکسی بر ستود بو د در آنجا 
کوبد- و خروارها بار بنهند و ستور بر آنجا بندند و دراه تنکک گردانند - و 
این نشاید الا" به‌قدر حاجت. چنانکه فرو گیرند و باز خانه نقل کنند. و خرواد 
های خار که جامه بدرد نشاید داندن جای ی که تنگک بود» مگر هیچ جای نیا بد 
بجز آن» آنگاه برای حاجت دوا بود. 

و بار بر ستور نهادن زیادت از آنکه طاقت دارد؛ نشاید. و کشتن قصاب 
گوسفند دا بر داه. چنانکه جامة مردسان دا خطر بو د نشاید؛ بلکه باید که در 
دکان جایی ساژدآن دا. همچنین پوست خربزه بر داه افکندن یا آب زدن چنانکهه 
در وی خطر باشد که‌پای بخیزد؟ وهمچنین ه رکه برف برداه‌افکند یا آبی از بامم 
وی‌آید داه بگیرد» بر وی واجب بو دکه راه پاك کند. اما آنچه عام بودبر 
همه واجب بوآد و والی دا دسد که مردمان دا بر آن دادد و حمل کنند؛ بو هر 
که سگی دارد۵ بر دد سرایی که مردمان دا ازآن بیم بو د شاید؛ و اگرجزآن 
رنجی نباشد که دراه" نجس دارد وپلی دکند, از آن منع نتوان کر د که احتر ازممکن 
بو د؛ ولیکن اگر بر راه چنانکه داه تنگ کند این نشاید که خداوند ۶ 
وی اگر بر داه بنشیند یا بخسبد نشاید. 


منکراتگرما به 

آن بو دکه عورت از ناف تا زانوپوشیده ندادد؛ یا دان ددپیش قایم۲ 
نهد برهنه تا بما لد با شوخ فرا کنده بلکه اگر دست دد زیر اذاددان فسرا- 
گیردنشاید» که برماسیدن؟ ددمعنی دیدن بود. و صودت حبوان بر دیوار 
گرما به منکر است؛ و واجب است تباه کردن آن يا بیرون آمدن. و دیگر دست 
و سطل و طاس پلید در آب اندك کردن» که منکتّر باشد بر مذهب شافعی (ده) 
و انکار نتوان کرد برما لکی " که برمذهب وی روا بود. وآب بسیاد دیختن 


۳ خرواد» لنکه و باد بسته. ۴ بلغزد. ۵- دادد» بندد» نگاه دادد. 

۶ خداوند» صاحب. ۷- قایم» کادگرگرمابه. ۸- شوخ فراکردن» شوخ باز کردن» 
چرله تن به‌کیسهٌ حمام گر فتن. ٩‏ - برماسیدن» سودت» دست‌مالیدن. ۰- پیر 
مذهب مالك. 


۳ معاملات 


واسراف کردن از منکرات است. و منکرات دیگر هست که در کساب‌طهارت 
کفته‌ایم. 


منکرات مهما نی 

فرش ابریشمین و مجمره و گلابزن سیمین و ذرین وغا لیه دان و پرده‌های 
آويخته که بر وی صورت ۳ اما صودت بر فراشو با لش روا بو داب 
و مجمره بر صودت حیوان منکر بو د. اما سما ع دود ونظارة زنان جوان 
در مردان جوان خود تخم فساد بلوآد و حسبت براین همه واجب آید؛ اکر 
نتو اند واجب بو دکه بیرون‌آید. احمد حنبل برای سرمه‌دان سیمین که بد یك 
برحاست و بیرون شد. همچنین اگر در مهمانی مردی بو دکه جامهٌ دیبا دارد 
يا انگشتری ذدین» نشاید آنجا نشستن. واگر کودکی ممیتز جامةٌ |بریشمین دادد 
هم نشاید نشست - که اين۱ حرام است بر ذکسود امسشت چنانکه خمر حرام 
است. و نیزچون خو فراکند شره آن پس اد بلو غ در وی بماند - اما چون 
ممیئز تسود ولذات آن درنیا بدمکروه بو ده و لیکن همانا که بر ددجةتحریم 
نرسد. و اگر در میهمانی مسخره‌ای باشد که مردمان دا به‌فحش! و درو غ به. 
خنده آورد نشاید با وی نشستن. 

و تفصیل منکترات دراز بو د. و جون این بشناختی منکرات مدادس و 
خانگاهها و مجلس حکم و دیوان سلطان و غیر.آن براین قیاس کن. 


۱ جامهٌ ابریشمین. ۲- فحش؛ ناسزا. 


اصل ذهم.- در رعیت داشتن و ولایت راندن 


بدان که ولایت داشتن کاری بزرگ است» وخلافت خدای‌تعالی- است 
اندر ذمین - چون برسبیل عدل رود - و چون از شنقت و عدل خالی باشد 
خلافت ابلیس ببّود؛ که هیچ سبب" فساد دا عظیمتر از ظلم والی نیست. 
و اصل ولایت داشتن علم وعمل است. 
و علم ولایت داشتن دراز است. اما عنوان آن علمها آن است که والی 
با ید که بداند که وی دا بدین عا تم برای چه آودده‌اند؛ و قرادگاه وی چیست» 
و دنیا منز لگاه وی است نه قرار گاه» و وی برصورت مسافری است که دحم 
مادد بدایت منزل وی‌است و تحد نهایت منزل» ووطن ودای آن است؛ و 
هر سالی و هر ماهی و هر روزی که می‌گذدد اذ عمر وی» چون مرحله‌ای است 
که بدان نزدیکتر می‌شود به‌قرار گاه خویش؛ و ه رکه دا بر قنطره! گذد بو د 
چون به‌عمادت قنطره روزگاد ببرد؟ و منزل فراموش کند بی‌عقل بنود؛ بلکه 
عاقل آن بو دکه در منزل دنیاجز به‌طلب زاد دراه مشغول + و از دیا به 
مقدار حاجت وضرورت کفایت کند» و هرچه بیش از آن تب . همه ذهر قاتل 


۱- قنطره» پل. ۲ روزگاد بردن» صرف عمر کردن. 
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۳۹ معاملات 
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است؛ و به‌وقت مرگ خواه د که همه کدخدایی۱ وی بر خا ککتسنتی و در وی 
هیچ زد و سیم ٍ نیستی؛ پس هرچند که جمع" بیش کند نصیب وی از آن.ق در 
کفایت ی تخم حسرت و ندامت بود وبه‌وقت مرگه"جان‌کندن 
بر وی دشخواد ترب و د. و اي آن وقت بو دکه حلال بنود؛ پس پس اگر حرام 
بنو ده خود عذاب آخرت را ی ار بگذرد!. 

و ممکن نیست ازشهوت دنیاصبر کردن‌الا" ب‌رنج. . و لیکن‌چون‌ایمان درست 
بو دبدانکه به سیب لت این‌دو زی‌چند که‌منخص ومکدتر باشدلذت آخرت‌فوت 
خو اهد شد» و آن پادشاهی_ بی‌نهایت است و هیچ کدورت رابه‌وی داه‌نیست سب 
چون‌ایمان‌درست باشد "صبر کردن دوزی‌چند آسان‌بود وهمچنان‌باشد که کسی 
معشو قی‌دارد و باوی‌گویند:ا گر امشب‌نزديك وی‌شوی هر گر وی‌دانبینی» واگر 
امشب صبر کنی‌هز ارشب‌وی رابه‌تو تسلیم کنیم-بی دقیب و بی‌نگاهبان.» واگرچه 
عشق وی به‌افر اط بو دصبر يك شب بر وی آسان شود بر امید هزار شب - 
و مدات دنیا هزاريك مدات آخرت نیست بلکه خود بدان هیچ نسبت ندادد؛ 
که آن بی‌نهایت است و درازی‌ابده خود" در و هم هیچ آدمی نگنجد؛ چه اگر 
تقدیر کند؟ که هفت آسمان و ذمین پر گاودس بنوده و به‌هر هزاد سال» مرغی 
از آن گاودس يك دانه بردارد: آن گاودس برسده و از ابد هیچ کم نشده باشد. 
پس عمر آدمی» اگر به‌تثل صد سال بزیتد ومملکت دوی مین از مشرق تا 
به‌مغرب» وی دامستم شود بی‌منازعتی - آن را چه‌قدر باشد درجنب آخرت 
بی‌نهایت؟ پس چون هر کسی را از دنیا خود اند کی مسلتم شود و این * نیز 
منختص و مکدار بنوده و در هرچه بنود بسیار خسیسان باشند که درآن معنی 
از وی بیش و پیش باشند. چه و اجب کند که پادشاهی جاوید دابدین دوز گادر 
حقیر منخص بفروشد؟ 


سس مس صسِ_ٍّ#ّ#««""اصاصپثآ7۳ 


۱- کدخدایسی» پادشاهی»دیاست؛ سخه بدل: «همه خزاین». ۳۹ د نج‌عذاب آخرت‌ازد نج 
این حسرت‌افزون‌خواهد بو د. ۳ تکرارو«چون ایمان‌ددست بود4 به‌ملاحظهٌ درازی عبادتی 
که‌دد بیان چگونگی ایمان آورده‌است ومامیان‌دوخط گذاشتيم ۴ب تقدیسر کردن» فرض- 


کردن. ۵- برسد» به‌پایان دسد» تمام شود. ۶ همین اند از دنیا. 


دعیت داشتن و ولایت رد اندن ۳۷ 


و اين معنی باید که والی و غیر والی بر خحویشتن تقدیر می‌کند و بر 
دلر خود تاذه می‌دادد تا بر وی‌آسان بو د روزی چند صبر کردن از شهوات 
دنیا و شفقت بردن بر دعیلت ونیکوداشتن بندگان خدای‌داستعا لی- وخلیفتی 
خحدای به‌جای آوددن. چون این بدانست باید که به ولایت داشتن مشغول شود 
بر آن وجه که فرموده‌اند» نه بر آن وجه که صلاح دنیایی وی" باشد» که هیچ 
عبادت و قربت نزديك خدای-تعا لی- بزرگتر از ولایت داشتن با عدل نیست. 
دسول (ص) می‌گوید: «يك‌روز عدل از سلطان عادل فاضلتر از عبادت شصت 
ساله بر دوام.» و ازآن هفت کس که در خبر است که «روذ قیامت ددسايةٌ حق- 
تعا لی- باشند» اول سلطان عادل است. و گفت: «سلطان عادل دا هر دوذ عمل 
شصت صد یق_ مجتهد درعبادت" دفع کنند۲ وبه آسمان برند.» و گفت:«دوستترین 
و نزدیکتر ین به خحدایب_ تعا لو مت امام عادل است و دشمنترین ومعذبترین امام 
جائر است.» و گفت: «بدان خحدای که نشس محمد درقضهةٌ قدرت وی است که 
هر روزی والی عادل دا چندان عمل" دفعکنند! که عمل جملاً دعیئت وی 
باشد» و هرنمازی اذآن وی به‌هفتاد هزاد نماذ برآید.» پس چون چنین باشد 
جه غنیمت بنود پیش از آنکه دایتعا لوبت کسوع را منصب ولایت دهد تا 
يك ساعت وی به‌عمر دیگری برآید۳. و چون کسی حق ایین نعمت نشناسد و 
به‌ظلم وهوای خود مشغول بو معلوم باش دکه مستحق مقت؟ بود. 

و این.عدل بدان راست آید که ده قاعده نگاه دارد: 


قاعدة اول آنکه در هر واقعه‌ای که پیش آید تقدیر کند که وی دعیت است و 
دیگری والی: هرچه خود دانیسندد» دیگرمسلما نان‌رانیسنده؛ و اگر پسندد غش و 
حیانت کرده باشد در ولابت خود. روز بدار" دسول (ص) در سایه‌نشسته- 
بود جبریل (ع) بیامد و گفت: «تو در سایه و اصحاب در آفتاب!» بدین قدر 
فرق"؛ با وی‌عتاب کردند. 


۱ سخه بدل:«صلاح دین دی ۲- دفم کردن» برداشتن» گزاد شکردن. 
۳ برابر يك عمر دیگران باشد. ۴ مفت» دشمنی. 


۳۸ معاملات 


و دسول (ص) گفت: «هر که خو اهد که از دوزخ خلاص یابد و ددبهشت 
شود؛ باید که چون مرگ وی دا دریابد بر کلمةٌ لاا له | لاله" دریا بد و بدانکه 
هرچه خود را نپسندد هیچ مسلمان دا نیسندد.» و گفت: «هر که بامداد برخیزد و 
وی دا جز شدای تعا لیس همتی باشد» وی نه مردر شدای است؛ و اگر از کار 
مسلمانان و تیمادداشت ایشان خالی باشده ازجملةٌ ایشان نیست.» 


قاعدة دوم آنکه انتظار ادباب حاجات دا بردرگاه خود حقیرنشناسد و ازخطر 
آن حذر کند؛ وتا مسلمانی دا حاجت می‌باشد به‌هیچ عبادت نافله مشغول نشود» 
که گزاددن حاجات مسلمانان از همه نوافل فاضلتر. يك‌روز عمر عبدا لعزیسز 
(رض) کاد خخلق می‌گزارد تا وقت نماذ پیشین؛ مانده شد: در خانه شد تا يك 
ساعت بیاساید. یکی وی دا گفت: «به‌چه ایمنی از آنکه این ساعت" مرگ 
دردسد و کسی برددگاه" منتظرحاجتی باشد و تومقصتر باشی ددحق وی؟» گفت: 
«داست‌گویی.» برخاست و ددرحال" بیرون شد. 


قاعد سوم آنکه عادت نکند خویشتن دااکه به‌شهو ات مشغول باشد بدانکه 
جامهٌ یکو پوشد و طعام خوش خورد؛ بلکه در همه چیزها باید که قناعت کند» 
که بی‌قناعت عدل" ممکن بو د. 

عمرخطتاب (دض) سلمان دا پرسید که «چه شنیدی از احوال من که آن 
را کاد ه بودی؟» گفت: «شنیدم که به‌یکباد دو نانخردش بر خوان نهادی» و دو 
پیراهن دادی یکی دوز دا و یکی شب دا.» گفت: ات یت 
«نه» گفت: «اين نیز نباشد.۲» 


قاعدة چهارم آنکه بنای کارها تا تواند بهرفق کند نه به‌عنف. دسول (ص) 
گفت: «هر والی که با دعیئت دفقکند» با وی در قیامت دفق کنند.» و دعا کرد 
و گفت: «باد خدایا! هر والی که با دعیت دفق کند تو با وی دفق‌کن و هر که 


۱ خویشتن دا عادت ندهد. ۲- این بیش (دیگر) نخواهد بود. 


رعیت داشتن و ولایت رد اندن 6۲۵ 


عنف کند تو با وی عننف کن.» و گفت دسول (ص) که «نیکو چیزی است 
ولایت وفرمان‌دادن کسی‌دا که به‌حق آن قیام کند» و بدچیزی است ولایت کسی 
را که ددحق آن تقصیر کند.» 

و هشام‌بن عبدا لملك از خلفا بود» پرسید از ابوحازمکه ازجمله علمای 
بزرگ بود که «چیست تدییر نجات اندد این‌کاد؟» گفت: «آنکه هر ددمی 
که بستانی از جایسی ستانی که حلال بو د و به‌جایی‌نه ی که حق" بنود.» 
گفت: «اين که تواندکرد؟» گفت: «آنکه طاقت دوزخ ندارد و بهشت‌دوست. 


دارد.) 


قاعدخ پنجم آنکه جهد کند تاهمه دعیت از وی خشنود باشند با موافقت 
شرع به هم. رسول (ص) گفت: «بهترین امه آنند که شما دا دوست دارند و 
شما ایشان دا دوست دادید. و بدترین آنند که شما دا دشمن دارند و شما ایشان 
را دشمن دادید. و شما دا لعنت کنند و شما ایشان دا لعنت کنید.» و باید که 
والی بدان غر"ه نشودکه هر که به‌وی رسد و بر وی ثنا گوید» پندادد که همه از 
وی خشنود باشند - که آن همه از بیم بو د - بلکه باید که معتمدان فرا کند تا 
تجسّس کنند و احوال وی از خلق پرسند» که عیب خویش از زبان مردمان 


بتو ان دانست. 


قاعدة ششم آنکه رضای هیچ کس طلب نکند برخلاف شر ع: هر که ازمخالفت 
شرع ناخشنود باشد آن ناخشنودی وی دا ذیان ندادد. عمر(دض) گفت: «هسر 
روز که برخیزم يك نیمه خلق از من ناخشنود باشند.» و لابد هر که انصاف از 
وی بستانند ناخشنود باشد» پس هر دو خصم را خشنود نتوان‌کسرد. و گفت: 
«سخت جاهل کسی بنود که برای دضای خلق" دضای اییزد‌تعا لی- 
بگذارد.» 


معاویه نامه ای نبشت به‌عايشه (دض) که «مرا پندی ده مختصر.» عایشه 
(دض) به‌وی نوشت که «از دسول (ص) شنبدم که هر که حشنودی حق--تعا لی- 


۳۰ معاملات 


جوید به‌ناخشنودی خلق» حق- تعالی- از وی خحشنود شود وخلق دا نیز از وی 
خشنودگرداند؛ وه رکه خشنودی خلق جوید به‌ناخشنودی حق.‌تعالی؛ خدای- 
تعا لی- از وی ناخشنود شود و خلق دا نیز از وی ناحشنود کند.» 


قاعدة هفتم آنکه بداند که خطر ولایت داشتن صعب است وکاد خلق خداع- 
تعا لی تقتلند کردن عظیم است.ء وه ر که توفیق یافت که بدان قیام کند سعادتی 
یافت که ودای آن هیچ سعادت بو د و اگر تقصیر کند به‌شقاوتی انتد که ودای 
آن هیچ شقاوت چنان نباشد. 
ابن عبااس(دض )می کو ید:« يك‌روزرسول(ص)دادیدم که‌سی آمدو حلقٌدر_کعبه 

بگرفت ودرخانه قومی بودند از قرش پس گفت: ۱ مهو سلاطین ازقریش باشند» تا 
سه‌کار به‌جای آودند.یکی آنکه‌چون ازایشان دحمت خواهند دحمت کنند» وچون 
حکم خواهند عدل‌کنند. و آنچه بگویند بکنند. و هر که اين نکند منت خدای 
و فریشتگان و جمله مردمان بر وی بادا وخداعب‌تعالی- از وی نه فسریضه 
پذیرد و نه سنشت.*» پس نگاه کن که چگونه عظیم کاری باشد که به‌سبب آن 
هیچ عبادت قبول نکنند - نه فریضه و نه سنت. 

ورسول(ص) گفت: «هر که میان دو کس‌حکم کند وظلم کند» لعنت خدای 
برظا لمان بادا» 

و گفت(ص): «سه کس‌اند که خحدای - تعا له نیت روز قیامت به‌ایشان‌ننگرد: 
سلطان دروغزن وپیر ذانی و گدای ند آود - یعنی ددویش متکبتر ولافزن.» 

و گفت (ص) صحابه را: «زود بو دکه جانب مشرق ومغرب فتح انتد و 
شما دا گرددا؛ همهٌعاملان آن نواحی‌دد آتش باشند الا" آنکه ازخدایه تعا لی- 
بپرهيزد و داه تقوی‌گیرد و امانت بگزادد.» 

و گفت:«هیچ بنده‌ای‌نیست که خحدایی تعا لی- رعیتی را بدو سیارد و وی 
با ایشان غش کند و شفقت و نصیحت به‌جای نیارد که نه دایب تعا لی-- بهشت 
بر وی حرام کند.» 


۱ ازآن شماگردد. 


رعیت داشتن و ولایت داندن ۳ 2۳ 


وگفت (ص): «ه رکه وی دا بر مسلمانان ولایتی دادند و ایشان دا چنان 
نگاه نداردکه اهل بیت خویش داء گو جای خویش دد دوذخ فرا گیر ا» 

وگفت (ص): «دوکس از امشت من محروم باشند ازشفاعت من: سلطان 
ظالم و مبتدع که در دین غلو کند تا از حد بیرون‌گذدد.» 

و گفت (ص): «عذاب صعبترین» روز قیامت سلطانان ظالم داست.» 

و گفت: «پنج کس‌اند که خدایب-تعالی- با ايشان به خشم است» اگر 
خواهد که در دنیا خشم خویش بر ایشان براتد» و اگرنه قرارگاه ایشانآتش 
بو د: یکی امیر قومی که حق خود از ايشان پستاند و انصاف ایشان از خود 
بتدهد و ظلم از ایشان باز ندادد؛ دیگر دئیس قومی که ایشان وی دا طاعت.د 
دارند و وی میان قوی و ضعیف سوبتّت نگاه ندادد و سخن به‌میل گوید؛ دیگر 
مردی که زن و فرزخد خود را به‌طاعت خدای نفرماید وکادهای دینی بر ایشان 
نیاموزد و باك نداردکه ایشان دا طعام از کجا دهد؛ دیگر مردی که مزدودی‌فر ا- 
گیرد و کار وی تمام بکندا ومزد وی تمام ندهد؛ دیگر مردی که ددکایین" بر ذن 
خود ظلم کند.» 

و عمر(دض) يك روز خواست که برجناذه‌ای نماز کند. مردی فسراپیش 
شد و نماز بکرد. آنگاه چون دفن کردند دست برگود وی نهاد و گفت: «باد 
خدایا! اگرش عذاب کنی» باشد که دد تو عاصی شده باشد؛ و اگر دحمت کنی 
محتا جح دحمت است. خنك" تو ای مردا که نه هرگز امیر بودی و نه عریف۳ 
و نه کاتب و نه عوان؟ و نه جابیث.» آنگاه از چشم ناپدید شد. عمر 
(دض) بفرمود تا وی دا طلب کردند نیافتند. گفت: «آن خضر (ع) بوده 
است.» 

دسول (ص) گفت: «وای بر امیران! وای بر عریفان! وای‌بر امینانم 
حبانت کننده! و ایشان‌کسانی باشن دکه ددقيامت خو اهندی که به‌ذواثب" خویش 


۱- آن مزدود. ۲- کاپین» مهریه. ۳- عریف» مهتر مردم» کارگزاد قوم. 
۴ عوان» سرهنگك دیوان» مأمود اجرای دیوان وحسبت. ۵ جابی» خراج خواه. 
ذوائب (ج ذژابه)» گیسوان. 


۳ معاملات 


از آسمان آويخته بودندی و هرگز عمل۲ نکر دندی.» 

و رسول (ص) گفت: «هیچ مرد دا بر ده کس ولایت ندهند که نه دوذ 
قیامت وی دا می آودند دست به‌غٌل در کشیده: اگر نیک و کاد بنو"د رها کنند. و 
اگرنه غغلی دیگر ددافزایند.» 

و عمرحطتاب(دض) گفت: «وای بر داود ذمين از داود آسمان"آن روز 
که وی دا بیند» مکر آنکه داد بدهد و حق بگزارد و به‌هوی" حکم نکند و به 
خویشاوندان میل نکند و از بیم و امید" حکم بت‌گرداندا» لیکن از کتاب 
حدای- تعا لی -آینه‌ای سازد و در پیش چشم خویش نهد و بدان حکم- 
می کند.» 

و رسول (ص) گفت: «روزقيامت ولات دا بيادند و گویند: "شماشبانان 
گوسفندان ما بودیده و خزانه‌داد مملکت ذمین ما بودید» چراکسی دا حد"- 
زدید و عقو بت کردید بیش از آن کردید که فرمودم؟* گویند: *باد خدایا! از 
حشم آنکه با تو حلاف کردند.* گوید: "چرا باید که خشم شما اذخشم‌من بیش 
باشد؟» و دیگری دا گوید که "چرا حد"عقو بت کمتر از آن زدی که من فرمودم؟» 
گوید: «بار خدایا! بر وی دحمت کردم.* گوید: "چرا بایست که ازمن دحیمتر 
باشی؟* بکیر ند آن را که بیفزود و آن دا که بکاست. و گوشه‌های دوزخ از ایشان 
با کنند.» 

حتذیفه گوید: «من بادی بر هیچ والی‌ثنا نگویم اگر نيك باشد و اگر 
بد.» گفتند: «چرا؟» گفت: «ازآنکه شنیدم از دسول (ص) که !روز قیامت" 
همه والیان دا بیاودند - ظالم وعادل دا - وهمه دا برصراط بدارند؛ خدایب 
تعا لی - به‌صراط وحی فرسند تا ايشان دا بیفشاتد يك افشاندن» که هر کس 
درحکم" جور کرده باشد یا در قضا دشوت ستده باشد. یا گوش زیادت فرا 
يك خحصم داشته باشد همه یفتند و می‌شوند به‌دوزخ تا هفتاد سال تا آنگاه که 
به‌قر ار گاه خو پش‌رسند. *» 


۱- کاد دیوانی. ۲ حکم دا تفییر ندهد» مبدل نکند. 


رعیت داشتن و ولایت داندن من 


و در خبر است که «داود (ع) متنکتر به شب بیرون آمدی" چنانکه 
ندانستند ی که وی داود استء و هر که را دیدی از سیرت داود می‌پرسیدی. 
دوذزی جبریل برصودت مردی درپیش ویآمد از وی پرسید گفت: "نيك مردی 
است داود» اگر نه آنستی که طعام از بیتالمال می‌خورد نه از دستر نج 
خویش.* پس داود باز محر اب شد و می‌ گریست و می گفت: *بار حدایا! 
مرا پیشه‌ای بیامو ز که ازدسترنج خویش خودم.* پس حدای-تعا لی- وی دا 
زره گری بیاموخت.» 

عمرخطتاب (دض) هرشب به‌جای سس خود می‌گردیدی تا هر کجا 
خللی بیند تدارله کند و گفت: «اگسر گوسفندی گتر"گن" به کنادجوی فنرات 
بگذارند۲ و دوغن در وی نما لند بترسم که در قيامت مرا از آن بپرسند.»- باز. 
آنکه؟۴ احتیاط وی چنین بود و عدل وی چنان بود که هیچ آدمی بدو در نر سد 

و عبدالله بن عمروبن عاص (دض) می‌گوید: «من دعا کرده بودم که 
خدای_تعا لی- عمردا به‌عواب فرا من نماید. پس از دوازده سال وی دا به. 
خحواب دیدم چنانکه کسی که غسل کرده باشد واذار به‌حویشتن فرا گرفته گفتم: 
*یا امیرالمومنین؛ چون یافتی خداعب‌تعالی- دا؟؟ گفت: «یا عبدالّه چنداست 
تا از نزديك شما برفته‌ام؟* گفتم: *دوازده سال.؟ گفت: «تااکنون‌دد حساب 
بوده؛ و بیم آن بودکه کار من تباه شود اگر نه‌آن بودی که خحدای تعا لی 
رحیم بوددر» حال عمر چنین بود با آنکه دد همه‌دنیا از اسباب ولایت درم 
ای بیش نداشت؛ و بزرجمهر رسولی فرستاد تا بنگرد که عمر چگونه مردی 
است و سرت وی چیست؟ چون به‌مدینه دسید گفت: «این ملك شما 
کجاست؟» گفتند: «ما دا ملك نیست. ما دا امیری است به‌ددواذه بیرون‌شده- 
است.» وی‌نیز بیرون شد و عمر دا دید در آفتاب خفته بسر دوی زمين و دراه 
زیر بالین نهاده و عرق بر پیشانی وی می‌رفت چنانکه زمین تر شده بود. چون 
آن حال بدیدء بر دل وی عظیم اثر کرد که کسی که همه ملولكث عالم از هیبت او 


سخه بدل: به نشناخت (صه ناشناس) به‌دد آمدی. ۲ گر‌کن: گره جزبی. 
۳ گنر دهند. ۴ با[ نکه. 


۳ معاملات 


بی‌قراد باشند وی چنین باشدا پس گفت: «عدل کردیه لاجرم خوش ایمن 
بخفتی؛ و ملك ما جود کرد لاجرم هميشه هر اسان باشد. گواهی دهم که دین_ 
حق دین شماست. اگرنه آنستی که به‌رسو لی آمده‌ام» درحال؟ مسلمان‌شدمی و 
اکنون خود پس اذاین باز آیم.» 

پس خطر ولایت این است. وعلم این‌دداز است. و والی بدان سلامت 
یابد که هميشه به‌علمای دیندارنزديك بو ده تا داه عدل به‌وی می آموزند وحطرا 
این کار بر وی تاذه می‌دارند. 


قاعد هشتم آنکه تشنه باشد هميشه به‌دیداد علمای دینداد» و حریص بود بر 
شنیدن نصیحت ایشان, و حذر کند از دیداد علمای حریص بر دنیا که وی را 
عشوه دهند و بر وی‌ثنا گویند وخشنودی وی طلب کنند تا ازآن مرداد وحرام 
دنیا که در دست وی است چیزی به‌مکر وحیلت به‌دست آرند. 

وعا لم دیندارآن بو دکه به‌وی طمع نکند و انصاف وی بدهد؛ چنانکه 
شقیق بلخی به‌نزديك هارون‌الر "شید دفت» هادون گفت: «توشقیق زاهدی؟» 
گفت: «شتیق منم اما زاهد نه.» گفت: «مرا پندی ده.» گفت: «خدای-تعا لی- 
ترا به‌جای صد"یق" بنشانده است و از تو صدق درخواهد چنانکه از دی و به- 
جای فاروق" بنشانده است و اذتو فرق درخواهد میان حق" و باطل چنانکه از 
وی و به‌جای ذوالشودین؟ بنشانده است و از توشرم در خواهد چنانکه از وی» 
و به‌جای علی بن ابی‌طالب بنشانده است و اذتسو علم وعدل درخواهد چنانکه 
از وی.» گفت: «بیفز ای ددپند.» گفت: «آدی خدای دا - عتزتوجتل- سرایی 
است که آن را دوزخ گویند و ترا دربان آن‌کرده است» وسه‌چیز به‌تو داده‌است: 
مالر بیتا لمال و شمشیر و تازیانه و گفته است: *خلق دا بدین سه‌چیز از دوذخ 
باز داد: هرحاجتمندی که به‌نزديك توآید این مال از وی باز مداد و هر کسه 
فرمان خدای را حلاف کند بدین تازیانه وی دا ادب کن. و هر که کسی دا به- 


۱ خطر» اهمیت» خطیری. ۲ مراد ابویکراست. ۳ مراد عمرخطاب است. 
۴ ذوالنودین» مراد عثمان است (به‌مناسبت اینکه دودختر پیامبر دا بهز لی داشت)۰ 


دعیت داشتن و ولایت راندن ۳ 


ناحق بکشد وی‌دا بدین‌شمثیر بکش به‌دستوری ولی" وی؛ و اگراین نکنی پیشرو 
تو باشی دد دوزخ ودیگر انا پی تومی آیند.*» گفت: «زیادت کنو پند ده.» گفت: 
«چشمه تو یی» دیگران جوی‌اند» آنکه عمتال توآند: اگرچشمه روشن بلو ده 
تیرگی جویها زیان نداد واگرتاديك بو"د به‌روشنی‌جویها هیچ‌امید نب ود.» 

و هارونا لرشيد با عباس - که از خواص" وی بود - بهم به‌نزديك 
فنضییل عیاض می‌شدند» چون به‌در خانةٌ او رسیدند قر آن می‌خواند و بدین 
آیت رسیده بود: آم حسبالذین اجترحوا السدتات آن نجعلم کالدین 
آمنوا و عملوا الصالحات سواءٌ محباهم و مماقهم ساء ما جحکمون؟ 
گفت: «اگر پندطلب‌می کنماین آیت کفایت است.»- معنی‌اين آیت آن است که 
پنداشتند کسانی که کارهای بد کردند که‌ما ایشان‌دا برابر دادیم با کسانی که ایمان 
آوردند و کارهای‌نيك کردند بدحکمی بود که‌ایشان کردندب پس گفت: «دد بزن.» 
عباس‌دد بزد و گفت:«امیرا لمومنین‌ر|۲ درباز کن.» گفت:«امیر المومنین به نز دیلگمن 
چه کند؟» گفت:«امیر | لمو‌منین‌دا طاعت‌داد»دربازکن !»در باز کرد» شب‌بود.چراغ 
بکشت؟ هارون درتار یکی‌دست کر دبر‌ی آورد تادستش بروی آمد.فضیل گفت: 
«آه‌اذاین دست بدین نرمی اگر ازعذاب خدای نجات یابدا» آنگاه گفت: «یا 
امیرالمومنین ! جواب خدای دا ساخته باش روز قيامت که ترا با هرمسلمانی 
يك به‌يك بنشا نندو انصاف از توطلب کنند.»هارون به‌گریستن ایستاد. عباس گفت: 
«خاموش! که امیرالمومنین دا بکشتی.» گفت: «یا هامان "۲ تو و قوم تو وی 
دا هلالك کردید» و مرا می‌گویی: !وی دا بکشتی!*» هادون وی دا گفت: « ترا 
هامان از آن می‌خو اند که مرا برابر فسرعون نهاد.» پس هزار دیناد درپیش وی 
بنهاد و گفت: «اين ازحلال است. از مهتر ماددم است.» گفت: «تر | می‌گویم 
آنچه داری دست بدار و با خداوند آن ده تو مرا می‌دهی!» اذ پیش وی 
بر حاست وبیرون شد و فرا تستد. 


۱-سقر ۰۲۱/۴۵۰۵ ۲-هادون. ۳سبرای امیرالموهنین. ۴-کشتن» خاموش 
کردن. ۵- ساخته» آماده» تداردیده. هامان وذیر فرعون معاصرموسی است 
که امش دد قرآن کریم آمده‌است و دداینجا به‌طعنه درخطاب به‌کاد دفته است. 


۰ سس . ا ‏ ۰ ا  («‏ ( +« 


عمربن عبدا لعزیز" محمد بن کب قرظی دا گفت: « صفت عدل مرا 
بگوی.» گفت: «هر که از مسلمانان از تو کهتراست وی دا پدد باش و ه رکه 
از تو مهتر است وی دا پسر باش» و ه رکه چون توست وی دا برادد باش» 
وعقوبت هرکسی درخود گناه وی‌کن» و زينهاد تا به‌عشم کسی‌دا تازیانه نزنی 
که آنگاه جای تو دوذخ بود.» 

ویکی از زهتاد به‌نزديك خلیفةً روزگادشد. گفت: «مرا پندی ده.» گفت: 
«من به‌سفر چین دفته بودم» آن مك دا گوش کرشده بوده می‌گریست عظیم 
و می‌ گفت: * زد از آن می‌گریم که شنوایی من بخلل شده است؛ ولیکن از 
آن می‌گریم که مظلوم بر دد سرای من فریاد می‌کند و من نشنوم؛ ولیکن چشم 
برجای است: مننادی‌کنید تا هر که تظلتم خواهد کرد جامةٌ سرخ پوشد.* پس 
هر دوز برپیل نشستی وبیرون آمدی وهر که‌جامةً سرخ داشتی وی دا بخواندی. 
يا امیرالم‌منین! این کافری بودکه شفقت بر خدایس‌تعالی- چنین می‌برد» تو 
مژمنی و اذ اهل‌بیت دسول (ص)» نگاه کن تا شفقت تو چگونه است؟» 

و بوقلابه به‌نديك عمر عبدا لعزیز شد. گفت۱: «مرا پندی ده.» گفت: 
«از روزگار آدم(ع) 0 امروذهیچ خحلیفه نمانده است مکر تو.» گفت: «یفز ای!» 
گفت: «پیشین ۲ خلیفه‌ای که بخواهد مرد تو خواهی بود.» گفت: «یفزای!» 
گفت: «اگرخدایتعالی- باتو بو د ازچه ترسی؟ و اگر با تو نبود به که 
پناهی؟» گفت: «بسنده است اي ن که گفتی.» 

سلیمانعبدا لم لك خلیفه بود.يك‌روزاندیشه کرد و گفت :«دداین دنیاچندین 
تنعم بکردم» حالمن به‌قيامت چگونه بو ده کس به بو حازم‌فرستاد که عا لم 
و زاهد روز گادبود -گفت: «از آنچه‌روزه‌بدان‌گشایی‌مرا چیزی‌فرست.» پاده‌ای 
سبوس بریان کرده به‌وی‌فرستاد.و گفت:«من به‌شب از این خودم.»سلیمان چون آن 
بدید بگریست» و بر دل وی‌آن عظیم کار کرد" و سه دوز دوزه داشت که هیچ 
چیز نخورد» و شب سوم دوزه بدان؟ بکشاد. چنین گسویندکه‌آن شب با اهل 


سب عمر عبدا لعز یز . ۲ پیشین؛ لخست. ۳ سخت اثر کرد. ۳۹ با آن 


سبوس. 


رعیت داشتن و ولایت راندن بح 


صحبت کردا؛ پسر وی عبدا لمزیز پدید آمد که يگانةٌ جهان بود در عدل و مانند 
عمر خطاب (دض) بود. و گفتند که آن همه از برکات‌آن بت یکو بود و اذ 
آن طعام که خورده بود. 

عمر عبدالعز یز دا گفتند: «سبب توب تو چه بود؟ه گفت: «يك دوذ 
غلامی دا می‌زدم؛» گفت: *یادکن از آن شبی که بامداد آن قیامت خواهد بود.* 
آن بر دل من اث رکرد.» 

هارونالر شید را دید یکی از بزرگان» اندر عرفات که‌پای برهنه و سر- 
برهنه بر سنگ ديزة گرم ایستاده بود و دست برداشته و می‌گفت: «باد خحدایا! 
تو تویی ومن منم: کار من‌آن است که هر زمان بر سر گناه شوم؛ و کار تو آنکه 
هر زمان برسر منفرت شوی؛ برمن دحم ت کن.» آن بزرگگ گفت: «بنگرید تا 
جباد زمین پیش‌جباد آسمان چه زادی می کندا» 

عمر عبدا لعزیز: بوحازم دا گفت: «مرا پندی ده.» گفت: «بر زمین 
ختسب و مرگ فرا سر نه. و هرچه دوا دادیکه مرگه" ترا بدان دریا بد نگاه 
داد و هرچه روا ندادی از آن دود باش" که باشد که خود" مرگ نسزديك 
است.» 

پس باید که صاحب ولایت این حکایات پیش چشم دادد و اين پندها 
که دیگران دا داده‌اند بپذیرد؛ و هرعالمی داکه بیند از وی پند طلب کند و . 
هر عالم که ایشان دا بیند پند اذاین جنس بدهد و کلمةٌ حق باز نگیرد وایشان 
را غرور ندهد که با ایشان در آن مظلمت شريك بو د. 


قاعدة نهم آنکه‌بدان قناعت نکند که‌خود" ظلم" دست بدادد» لیکن غلامان و 
چاکران و نایبان خود دا مهذ"ب کند و به‌ظلم ايشان دضا ندهد» که وی دا از 
ظلم ایشان پرسند". . 

عمرخطتاب(دض)نامه‌ای نبشت به بوموسی‌الاشعری. که وی عامل وی 


با عیال‌خودهمخوابه شد. ۲- آنچنان باش که دوا می‌دادی به‌هنگام مرگ باشی. 
۳ جوابگوی ظلم ایشان لیزهست. 


6۳۸ معاملات 

بود: راما بعد نیکبختترین دعیت دادان آن کس‌است که دعیت بلو نیکبخت. 
اند» و بدبختترین کسی است که دعیت بدو بدبخت است. و زینهادا تا فراخ 
فرا نروی که عمال تو آنگاه همچنان کنند؛ آنگاه مثل تو همچون ستوری 
بو دکه سبزه بیند» بسیادی بخورد تا فربه شود وفربهی سبب هلال وی باشد» 


که بدان سبب" وی دا بکشند وبخودند.» 

و در تودات است که «هر ظلم که از عامل سلطان دسد - و وی" خاموش 
باشد - آن ظلم وی کرده باشد. و بدان مأحوذ بنود.» و باید که والی بداند 
که هیچ کس مغبونتر و بیعقلتر از آن نباشد که دین و آخرت خویش به‌دنیای 
دیگری بفروشد. و همه عمتال وجاکران" خدمت برای نصیب دنیاوی خویش 
کنند. وظلم" در چشم والی آراسته گردانند تا وی دا به‌دوزخ فرستند و اپشان 
به‌غرض خویش دسند. کدام دشمن بو"د عظیمتر از آنکه در هلالك تو سعی کند 
برای د دمی چند حرام که به‌دستآرد؟ 

و درجمله عدل در رعیت نگاه نداددکسی که عمتال و چاکران خویش 
دا برعدل ندارد. و کسی که‌اهل و فرزند وغلام خویش دا فرا عدل‌ندادد؛ واين 
نکند | ۷"کسی که پیشین! دد درون تن خحویش عدل نگاه دادد. و عدل آن بنود 
که ظلم و شهوت و غضب از عقل باز دادد تا ایشان دا اسیر عقل و دین گرداند 
نه عقل و دین دا اسیر ایشان. و بیشتر خلق آنند که عقل دا کمر خدمت بر بسته. 
اند برای شهوت و غضب" تاحبلتی استنباط می کند تا شهوت و غضب به‌مراد 
خحویش دسند. و عقل از جوهر فریشتگان است و از لشکر خدای-تعا لی- و 


شهوت و غضب لشکر ابلیس است: کسی که لشکرخدای دا -تعا لی- دد دست 


لشکر ابلیس اسر کند» بر دیگران عدل چون‌کند؟ پ سآفتاب عدل" اول ددسینه 
پدید آید. آنگاه نور آن بر اهل خانه‌افند» پس به‌عواص" سرایت کند» آنگاه 
شعا ع آن ب‌رعیت دسد. هرکه‌بی آفتاب" شعاع چشم دادد» طلب محال کردم 
باشد. ۱ 


۱ سلطان. ۲ پیشین» لخست. ۳ عتل دا خادم شهون و غضب گردا لیدهاند. 


دعیت داشتن و ولایت در اندن 4 ۳۵ 


و بدان که عدل از کمال عقل خیزد؛ و کمال عقل آن بو دکه کادها: 
چنانکه هست ببیند و حقیقت باطن آن دریابد و به ظاهر آن غر"ه نشود. مثلا" 
چون عدل دست بدادد برای دنیاء نگاه کند که مقصود وی از دنیا جیست: اگر 
مقصودآن است که‌طعام حوش خور د باید که بداند که این بهیمه‌ای باشد دد 
صورت آدمی» که شره خورددن کار ستودان است؛ و ار برای آن‌کند تا جامةً 
دیبا پوشد» اين زنی بو د درصودت مردی» که دعنایی کار زنان است؛ و اگسر 
برای آن‌کند تا خشم خویش بر دشمنان خویش براند» اين ستبْعی بو د دد 
صورت آدمی» که خشم گرفتن و دریدن و ددافتادن با خلق کار سباع است؛ و 
اگر برای آن می‌کند تا مردمان" وی دا خحدمت کنند» این جاهلی بوآد دد 
صودت عاقلی» که اگر عقل داد بداندکه اين همه چا کرشکم خویش‌اند و 
خدمت شهوت و فتر"ج خویش می‌کنند و از وی دام شهوت خویش ساخته 
اند و آن‌سجود که می کنندخو یشتن‌دا می‌کنند» ونشان آن‌است که‌اگر بها دجاف! 
بشتوند که ولایت و عمل به دیکری می‌دهند همه از وی | عراض‌کنند و بدان 
والی دیگر تقرآب کردن گیرند وهر کجا که گمان برند زد و سیم آنجا خواهلد 
بود سجود و خدمت آنجا برند. پس به‌حقیقت آن نه حدمت کردن است؛ که‌آن 
خندیدن است بر وی. و عاقل آن بو دکه از کاده | حقیقت و دوح آن بیند نه 
صودت آن؛ و حقبقت این کارها چنین است که گفته آمد. و هر که نه چنین داند 
عاقل نیست. و هر که عاقل نیست عادل نیست و جای وی دوذخ است. و بدین 
سبب است که سر همه سعادتها عقل است. 


قاعدة دهم آن است که غالب" بر والی تکبتر است و از تکتر" خشم‌غا لب 
شود و وی دا بر انتقام دعوت کند؛ وخشم" عدوی عقل است و آفت وی وعلاج 
وی دد کتاب غضب از رکن مهلکات یاد کنیم. اما چون این" غالب شد. باید 
که جهد کند تا ددهمه کارها میل به‌جانب عفو کند و کرم وبردبادی‌پیشه گیرد و . 


۱ ارحاف (مصددجمم» اداجیف)» خبر ددوغ افکندن» خبر ناددست. ۲ات خشم. 


04۰ معاملات 


باید بداند که چون این پیشه گیرد مانند انیا و صحابه و اولیا باشد» و چون 
خشم داندن گیرد مانند ترکان و کنردان باشد و مردمانی ابله که مانند سباع و 
ستودان باشند. 

حکایت کنند که بو جعفر خلیفه بود» بفرمود تا یکی دا بک‌شند که خبانتی 
کرده بود. مبارك بن فضاله حاضربود گفت: «يا امیرالمژمنین؛ پیشین" خبری 
از دسول (ص) اذمن بشنو.»گفت: «بگوی.» گفت: حسن بصری (دض) دوایت 
می کند که دسول (ص) گفت که «روز قیامت» دد آن وقت که همه خلق دريك 
صحرا جمح شوند» منادیآه از دهد که "هر که دا نزد خحدایب-تعا لی- دوستی 
هست برخیزید.؟ هیچ کس برنخیزد مگرآن‌ که از کسی عفو کرده باشد.» گفت: 
«دست از وی بدارید؛ که من از وی عفو کردم.» 

و پیشتر خشم ولات از آن بو د که کسی زبان بدیشان دراز کند وخواهند 
که درخون وی سعی کنند: دراین وقت بایدکه یادآدند اذآنکه عیسی (ع) فرا 
بحبی (ع) گفت: «هر که ترا چیزی‌گوید و داست گوید شکرکن, و اگرددو غ 
گوید شکر" عظیمتر کن که در دیوان تو عملی بیفزود بی‌دنج تو4-یعنی عبادت 
آن کس به‌دیو ان تو آوردند. 

یکی‌دا دد پیش‌دسول(ص) می‌گفتند که «ویعظیم" با قو"ت مردی‌است.» 
گفت: «چرا؟» گفتند: «باهر که کشتی گیرد وی دا بیفکند وبا همه کس بر آید.» 
دسول (ص) گفت: «قوی و مردانه آن کس است که با خشم خویش برآید نه 
آنکه کسی‌را بیفکند.» و گفت (ص) که «سه چیز است که هر که بدان دسید» 
ایمان وی تمام شد: چون خشم گیرد قصد باطل نکند» و چون خشنود شود حق 
بنگذادد» وچون قاددشود بیش اذحق خویش نستاند.» 

و عمر(دض) گفت: «بر هیچ کس اعتماد مکن تا دد دقت خشم وی دا 
بینی و بردین هیچ کس اعتماد مکن‌تا در وقت طمع وی دا نیاذمایی.» 

علی بن‌السین (دض) رودی به‌مسجد می‌شد» یکی وی دا دشنام داد 


اس پیشین» فخست. ٌ- آن کس. 


رعیت داشتن و ولایت ر اندن  [‏ 


غلامان او فصد وی کردند» گفت: « دست از وی بدارید.» پس وی را گفت: 
«آنچه از ما برتو پوشیده است بیشتر است. هیچ حاجتی هست تراکه به‌دست 
ما بر آید؟» مرد حجل شد. پس علی‌بن الحسین جامه برداشت! و به‌وی داد و 
هز ار درم فرمود وی داء آن مرد می‌شد و می‌گفت: «گواهی دهم که این جز 
فرزند رسول نیست.» و هم از وی دوایت کر ده‌اند که غلام را دوبار آواز داده 
جواب نداد گفت: «نشنیدی؟» گفت: «شنیدم.» گفت: «چرا جواب ندادی؟ » 
گفت: «اذ خوی تو و ازخنلق نیکوی تو ایسن بودم که مرا نر نجانی.» گفت: 
«شکر* خدای‌را که بندهٌ من ازمن ایسن است.» و غلامی بود وی داء دوزی پای 
گوسفندی بشکست. گفت: «جراکردی؟» گفت: «عمدأً کردم تا تورا به‌حشم- 
آودم.» گفت: «من| کنون آن‌را به‌عشم آورم که‌تورااين بیأمو خت.»- یعنی ابلیس 
داسو وی دا آزادکرد. و یکی وی دا دشنام داد گفت: «ای جوانمرد» میان من 
و دوزخ عقبه‌ای‌است. اگر آن عقبه بگذادم بداین سخن تو بالك ندادم و اگر 
نتوانم گذشت خود" از آن بترم که تو گفتی.» 

و رسول (ص) گفت: «کس بلودکه به‌حلم و عفو" درجةً صایم و 
قایم؟ بياید» و کس بو دکه نام وی در جريدة جبادان نو بسند» و "هیچ ولایت 
ندارد مگر بر اهل خویش.» 

و رسول (ص) گفت: «دوزخ دا دری است که هیچ کس بدان در نشود 
مگ رآنکه خشم خویشتن برخلاف شرع براند.» 

و روایت کرده‌اند که ابلیس دوذی پیش موسی (ع) آمد و گفت: «ترا 
سه‌چیز بیاموزم» تا مرا از حق-تعالی- حاجت خواهی.» موسی گفت:«آن سه 
چیز چیست؟» گفت: «از تیزی حذد کن که هر که تیز وسبکسر بود من با وی 
چنان بازی کنم که کودکان با گوی؛ و از ذنان حذد کن, که هیچ دام فرو نکردم 
در راه خلق که بر آن اعتماد دادم چون زنان؛ و سوم از بخیلی حذد کن» که 
ه رکه بخیل بو من دین و دنبای وی هردو بر وی به‌زیان آرم.» 


۱ جامه ازدوش بر گرفت. ۲- مراد قائماللیل(شب زنده دادبه‌عبادت) و صائم النهاد 
(دوده‌داد به‌روز) است. ۳ و حال؟ نکه. 


سس ح«س ‏ سسص  ۳-««‏ ( ط __ 2( ۰( _,..اآ .۱ 


:۰ معاملات 


و رسول (ص) گفت: «ه رکه خشم فرو خورد و تواندکه براتد» 
حدایب تعا لی- دل وی دا از امن و ایمان پر کند؛ و هر که جامهٌ تجمل در 
نپوشد تا حدای-تعالی- دا تواضع کرده باشد. حدای.-تعالی- وی دا جامة 
کرامت در پوشاند.» و دسول (ص) گفت: «وای بر آ نکه خشمگین شود وخشم 
حدایب-تمالی- دا برخویشتن فراموش کند.» 

ویکی دسول (ص) را گفت: «مرا کاری بیامو زکه بدان به‌بهشت دسم.» 
گفت: «در عشم مش و که بهشت تراست.» گفت: «دیگر.» گفت: «از هیچ کس 
چیزی مخواه که بهشت تراست.» گفت: «دیگر.» گفت: «اذ پس نماز دیگرا 
هفتاد باد استغفار گوی تا گناه هفتاد سالهٌ ترا عفو کنند.» گفت: «مرا هفتاد ساله 
گتاه نیست.» گفت: «گناه مادرت دا.» گفت: «ماددم دا چندین گناه نیست.» 
گفت: «آنر پددت دا.» گقت: « پددم را چندین گناه نیست.» گفت: «آن 
پراددانت دا.» 

و بدالّه بن مسعود(دض) می‌گوید که دسول(ص) مالی قسمت می کرد؛ 
یکی گفت که «اين قسمتی است که نه برای خدای‌تعالی- کردند» - یعنی 
به‌انصاف نیست. ابن مسعود دسول (ص) دا حکایت کرد وی خشمگین 
شد و دویش سرخ شده و بیش اذ این نگفت که « حدای-تعالی- بسر 
بر اددم موسی رحمت‌کناده که وی دا یش از این برنجانیدند و وی صبر- 
کرد.» 

و این جمله از اخبار و حکایات کفایت بوو نصیحتر اهل ولایت دا 
که چون اصل ایمان برجای باشد. این اثر کند» و اگر اثرنکند نشانهة آن است 
کهدلاز ایمان خالی شده است. و جز حدیئی برز بان وی‌نمانده است؟ وحدیث 
ایمان که اندر دل بو"د دیگر است و ایمان دیگر؛ و ندانم که حثیقت ایمان دد 
دل چگونه بود عاملی دا که به‌سالی در چند هزار درم و دیناد حترام فرا- 
ستاتد و فرا دهگری دهد. تا۲ همه‌ددضتمان وی بو د. انسدر قيامت‌همه از 
وی باز خواهند» و" مفعت آن به‌دیگران دسیده بساشده و اين نهایت ففلت و 
نامسلما نی باشد. والسلام. پایان جلد اوّل 


۱- نماذ دیگر» لماز عصر. ۲ که دد نتیجه. و حالآنکه. ‏ 


فهر ستها 


فهرست اعلام اشخاص» امکنه» کتب و.. 


آدم (ع) ۰۳۸۵ ۵۳٩‏ 
آسیه (همسر فرعون) ۳۱6 


الف 
ابراهیم ادهم ۵۹ ۲۰ 1۳ 
ابراهیم تیمی ۳۷۳ 
ابراهیم خلیل(ع)۰۱31 0۲4۰ ۲۹۵ 
ابراهیم خواص 11۰ 
ابراهیم شیبان ۲۸6 
ابراهیم نخعی ۰4۰٩‏ ۰4۲ 4۳۵ 
ابلیس ۰۲۰ ۵۱ 


ابن سیرین ۰۱۰۵ ۰۳۱۸ ۰1۳ ٩4۰‏ 

ابن‌عباس سه. عبدالله بن عباس 

ابن عمر سه عبدالله بن عمر 

ابن المبارک سه عبدالله بن مبارک 

ابن مسعود . سه ‏ عبدالله بن مسعود 

ابوادریس خولانی ۳۹۱ 

اپوایوب انصاری ۲٩۱‏ 

ابوبکر صدیق ۳(« ۱(/۵( ۱۷۱ (/(۱/ !۱۷( ( ۲( 6 ۰۳۵ 
۰4٩۳ ۰۷۷ ۳۱ ۱ ۹‏ ۰1۹۵ ۵۰۰ 

ابوبکر کتانی ۸ 

۵۳۷ ۰۵۳5 ۰۵۲٩ ۰۳۸۲ ابرحازم‎ 

۲4٩ ابوحذیفه‎ 

ابوالحسن خاتمی 1۵۳ 

ابوالحسین نوری ۰1۰۲ 1٩۰‏ 

ابوحنیفه ۰۱۱۲ ۰۳۳۲ ۰۳۱۳ 16۷ 1۷۱ 

ابودردا 4۰ ۰٩‏ تا ۰4۱۱ ۰1۲۱ ۰1۳۹ 1۱۵ 


ابوذر غفاری ۰۲۹ ۸۳۸۱ ۰٩‏ ۱۰ 1۲۹ 

ابورافع ۲۹۵ 

ابوسعید ابی الخیر (شیخ) 47 4۵1 

ابوسلیمان خطابی 11٩‏ 

ابوسلیمان دارانی ۰۲4۰ ۲:۳ ۳۰۵ ۰۵ ۰1۱۰ 
2۱ 

ابوعبدالله رازی 4٩۰۸‏ 

ابوعبیده جراح ۰4۲۳ ۵۰۱ 

ابوعلی ر باطی 10۸ 

ابو عمرو بن نجید 1٩۵‏ 

ابوالقاسم ک رکانی 4۵۳ 1۸۰ 

ابوالقاسم نصرآبادی 4٩۵‏ 

۵۳٩ ابوقلابه‎ 

ابومسعود انصاری 1۳۳ 

ابومسلم خولانی ۵۱۸ 

ابومعاو یه الاسود 1۱۳ 

ابوموسی الاشعری ۵۳۷ 

4۱۵ 4۰۲ ۰۳۲۰ ۰۱۹٩ ابوهریره‎ 

ابا لهیثم بن تیهان ۲٩۱‏ 

ابی لهب ۳۸۵ 

أحد (کوه) +1۲ 

احمدبن ابی الحواری ۲۶:۰ 

احمد حتبل ۰۲۸۳ ۰۳۰۱ ۰۳۱۲ ۰۳۲۰ ۳۵۲ ۳۷۲ 
٩ ۲۳‏ ۵۲ 

احنف فیس ۳۳ 

احیاء علوم الدین (کتاب) ۰٩‏ ۰۲۳۲ 0۲۹۲ ۰۲۷۳ 


۵ 


۳۷ 
اعمش ۰4۲۹ 14۵ 
افرع بن حابس ٩۳۱‏ 
ام سلمه ۱۹۹ 
انجیل ۱۲۷ 
انس مالک ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ ۰۲۱۲ ۰۲۸۵ ۰4۱۷ 
۳ ۳۷۱ 5 
اوزاعی ۳۳۹ 
او یس قرنی ۰۳۷ 1۳۹ 
ایوب(ع) ۳۱4 
بت 
بداية الهدایه ( کتاب) ۰۲۱۲ ۲۷۱ 
بدس جنگ ۰ ۵۲۷ 
براء عازب ۵۱۰ 
بریره ۲۹۱ 
بزرجمهر ۵۳۳ 
بشر حافی ۳۰۱ 0۳۹۹ ۰۳۷۳ ۰1۳4 ۰4۵۸ ۰۵۱۹ 
۵۲۰ 
بصره ۰۳۹٩‏ ۳۵۳ ۰۳۷۸ ۳۸۸ 
بغداد ۲۹ 
بقیم (گورستان) ۲۳۹ 
بلال حبشی ۳۰۵ 
بنی ارفدة 1۷٩‏ 
بنی اسرائیل ۰۲۲ 1۱۰ 
بنی شیبه ۲۲۷ 
بوذر جمهر -ه بزرجمهر 
بیت المقدس 1۵٩‏ 
ت‌ 
تنعیم ۲۲۲) ۰۲۳4 
تورات ۰۱۲۷ ۰۲۳ ۰4۳ ۰۵۱۸ ۵۳۸ 
ث‌ 
ثابت بنانی 466 
ح‌ 
حابر ۳۱۲ 
حالینوس 14۵ 
جبرئیل(ع) ۰۲۵۱ ۰۲۵۹ ۵۳۵۸ ۰4۲۷ ۰4۸۷ ۰۵۲۷ 
2۳۳ 


کیمیای‌سعادت 


حمرانه ۰۲۲۲ )۲۳ 

جعفر بن محمد(ع) داد رن ۱3 

حمره ۲۲۹ 

حمرةالعقبه 0۲۲۱۷ 0۲۳۲ ۲۳۳ 

حنید استاد ۰۲۰۱ ۰۳۰۰ 0۳۹۲ ۰4۰۱ ۰1۱۳۰۸۱۲ 
1۷ 

جواهر القرآن (کتاب) ٩‏ ۲۷۵ 


‌ 
حاتم اصم ۸ ۰1۳۵ ۰۳٩‏ 1۵۳ 


حامد لقاف 1۳۹ 

حجاج ۳۸۸ 

ححرالاسود ۲۲۷ تا ۲۳۰ 

حدیبیه ۰۲۲۲ ۲۳ 

حذیفه المرعشی ۰4۰۷ ۰]۳4 ۵۳۲ 

حرا (کوه) 1۳٩‏ 

حسان بن ایی سنان 14۰ 

حسن یصری ۰۱۱۲۱ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۰۲۳ ۰۲۹۰ 
۳ ۳۶ ۰۸۳۱ ۰۳۷ 445 ۰4۵6 
۳ ۵ ۷ 2-2۰۳۰" 

حسن ین علی(ع) ۰۲۹۲ ۳۵۲ ۰۳۷۱ 1۳۱ 


حسین‌بن علی (ع) ۰۳۵۰ 8۳۱ 


حفصة (همسر رسول ص) ۳۱۵ 
حمادین سلمه ۰۳٩۳‏ ۳۸۹ 
خ 
خضر(ع) ۰44۲ ۵۳۱ 
د‌ 
داود(ع) ۰۳ ۳۸۵ ۳۹۳ ۰۸۷ ۵۳۳ 
داود طایی ۰۳4 ۵۱ 
ذ 


ذوالنون مصری ۳۷ 


رابعه عدو یه 4٩‏ 4 
ربیع بنت معوذ ۳۱6 


ربیع خیثم (خثیم) ۰4۲۷ ۰4۳۵ ۱۳۹ 
رسول | کرم(ص)در بیشتر صفحات 


فهرست اعلام ۵۷ 
ز طلحه ۱۷۳ 
زیور ۱۲۷ طوس ۰8۲۷ 4۵۳ 
زحل (سیاره) ۵۸ ع 
زکریا(ع) ۲۹۳ عامربن عبدفیس ۲۵۹ ۰ 
زهره (سیاره) ۵۸ عایشه ۰۱17 ۰۱۹۹ ۰۲۰۵ 0۲۰۸ ۰۲۳4 ۲۹6 2۳۱۵ 
زهری 1۲۸ ۵ ۰۳۱۷ ۱۳۱۹ ۳۲۱ ۱۷ ۲۱ 
زید بن حارثه 1٩5‏ ۵ ۰۷۵ ۰۷۱ ۰۸۲ ۸۸ ۵۰۱ 
س‌ ۱ ۵۲۰ 


سری سقطی ۰۳۵۵ ۰۳۷ 1۳۸ 

سعد بن ابی وقاص ۰۳۹۷ 1۳۵ 

سعید بن حبیر ۲4٩‏ ۵۰۲ 

سعید بن زید 1۳۵ 

سعید مسیب ۱۷ 

سفیان ثوری ۰۱۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۹۹ ۰۳۱۸ ۳۷۳ ۲۷ 
۶ ۳ 44 4۱۰ 

سفیان عیینه ۵۱۹٩‏ 

سلمان فارسی ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۷ ۵۲۸ 

سلمه ۳۸۱ 

سلیمان(ع) ۷۷ 

سلیمان خواص )1۳ 

سلیمان عبدالملک ۰۳۸ ۵۳٩‏ 

سوده (همسر رسول) ۳۱٩‏ 

سوس (شوش) ۳۵۳ 

سهل تستری ۰۳۱۸ ۰4۳۵ ۰4۳5 1۵1 


س‌ 
شافعی ۰۱4 ۰۱۹ ۰۱۸۹ ۰۱۰ ۰۲۱ ۰۲۱۰ ۰۲۹ 


۲۶۹ ۰۳۳۳ ۰۳۸۸ ۰48۵ 48۷ ۰11۸ 
۳ 44۹۸ ۰۵۰۸ ۵۲۳ 
شعبی 1۵۷ 
شقیق بلخی ۵۳ 
ص‌ 
صحیح بخاری ۱۸۵ح 


صحیح مسلم ۱۸۵ ح 
صفا ۲۳۰ ۵۲۳۱ ۲۳۷ ۲۶۰ 


صفیه (همسر رسول) ۰۳۱۳ 1۲۰ 
ط 


طاووس ۰۳۸۵ ۳۸۸ 


عبادة بن الصامت ۳۸۱ 

عباس بن عبدالمطلب (رض)۳؛ ۰۱ 1۰۵ 

عبدالرحمن بن عوف ۵۳۱۳ ۳۵۹ 

عبدالعزیز بن سلیمان بن عبدالملک ۵۳۷ 

عبدالله بن عباس (رض)۰۱۵۱ ۰۱۸۲ ۰۲۸ ۰۲۸۵ 
۵ ۲۱ ۰1۵۱ 8*۱6 ۵۵۱۰ ۵۳۰ 

عبدالله بن عمر ۰۱۵4 ۱۵۱ ۰۱۷۱ ۰۲۰۵ ۳۹۸ 
۲ 1۸۲ 

عبدالله بن عمروین عاص ۰۲۱۱ ۰11۳ ۵۳۳ 

عبدالله‌بن مبارک 0۲۸۹ ۰۳۰۹ ۰۳5۸ 0۳۷۸ ۰4۲۹ 
11۵ 

عبدالله بن مسعود 0۱۷۸ 0۲۰۵ ۰۲۱۳ 0۲۵۹ ۳۸۱ 
۷۸ ۲ ۸ 44۳ ۵۲ 

عتبه الغلام 4۰۲ 

عشمان بن عفان ۰4۱۷ 1۲۵ 

عجائب القلب ( کتاب) ۱؟ 

عرفات ۰۲۱۸ ۰۲۲۱۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

عرفه ۰۲۱۸ ۲۲۱ 

عطارد (سیاره) ۰1۰ 1۱ 

1٩۱۵ ۰۲4۸ عکرمه‎ 

علی بن ابیطا لب(ع) ۵ ۰ ۲ + 
۵ ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲ ۰۳۵۲۱ ۰۳۸۵ 
۰۲ ۰۱۰ 2۱۲ ۲۵ ۰4۵۱ 
۰۵۰۷ ۵۱۷ 

علی بن الحسین(ع) ۰۲۳۹ ۰۵4۰ ۵4۱ 

علی بن معبد ۳۷۱ 

علی بن موفق ۲۱۸ 


علی حلاج 1۸۰ 
عمربن خطاب ۰۱۳۳ ۰۱۹۳ ۰۲۲۱ ۰۲۳۹۰ ۰۲۱ 


کیمیای‌سعادت 


۳۲۰ ۰۳۲۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱ ۳۰ ۲۱ 
۰۲۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۳۱۸ ۰۳۱۱ ۸ 
۰1۲۰ ۰4۱۹ ۰1۱۷ ۰۰۷ تا‎ ٩۰۵ 
۰41٩4۳ ۰1۱۳ ۰88۸ ۰۳4 ۰۲۷ ۳ 
۵۳۳ تا‎ ۵۳۱ ۰۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰۵۰۱۷ ۸ 
۰:۳۵ ۷ 

عمربن عبدالعزیز 0۳۷۱ ۵۲۸ ۵۳۰ 

عون بن عبدالله 1۳۳ 

عیسی (ع) ۷۲ ۷۷ ۰۱۱۲ ۰۲۰۵ ۰۳۲۵ ۰۳۸۳ ۳۸۵ 
۲ 4۰6 ۰4۲۱ ۰4۳۹ ۰447۱ ۰۵۰۳ ۵1۰ 

ف‌ 

فتح موصلی ۰۲؟ 

فرعود ۰۱۵۱ ۰۵۱۸ ۵۳۶ 

فضیل عیاض ۰۲۹۲ ۰۳۵۲ ۰۳۸۱ ۰4۲۲ ۰1۳4 ۰4۳۵ 
۷ ۷ ۰۵۱ ۵۳۵ 


کف 
قرآن در بیشتر صفحات 
فیس عاصم ۳۳ 
ک‌ 
کعب الاحبار ؛ 4۲» ۵۱۸ 
کبه ۰۲۳۰ ۵) 
کوفه ۳۵۲ 
کیمیای سعادت (کتاب) ۵ 
‌ 
لقمان حکیم ۰۲۰۵ ۰۳۲٩‏ ۵۱۳ 
9 
مالک بن انس ۳۵) 
مالک دینار 0۲٩۲‏ ۰۳۸۸ 01۳۷ 1۳۹ 
مأمون ۵۱۸ 
مبارک بن فضاله ۵1۰ 
محاهد 1۱ 


محمد بن المنکدر ۳۵۵ ۳۵۲ 
محمد بن واسع ۰۲۹۱ ۰۳۸۸ 1۳٩‏ 
مدینه ۰۲۳۵ ۰۳۷۹ ۰۳۸۵ ۳۸۲۱ 4۵٩‏ ۰11۱۱ 48۷۸ 


۱ ۵۳۳ 
مروه ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۲۰ 
مریخ 1 
مزدلفه ۲۲٩‏ 
مشکوةالانوار و مصفات الاسرار ( کتاب) ۵۸ 
معاذحبل ۰۱۹۱ ۰۲۵۳ ۰۳۰۳ ۰۳۱۷ ۰۳٩۲‏ ۳۹۱ 
معاو یه بن ابی سفیان ۰۳۲۰ ۵۲٩‏ 
معروف کرخی 4۲۲ 
مقاتل بن صالح ۳۸4 
مکه 0۲۲۷ ۰۲۳۱ 0۲۳۹ ۰۲۳۰ 1۵٩‏ 
منا ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۲۳۳ 
مسوسی(ع) ۰۱۲۷ ۰۲۰ ۰۲۹۲ ۰۳۸۵ ۰4۱6 ۰4۲۱ 
۵٩۱ 2۵۳۵ ۵۱۸ ۰۲ ۰4۳۰ ۶‏ 
میقات ۲۲۱ 


وائلة بن اسقع ۳۵۰ 
صلهة بن اشیم ۵۱٩‏ 
وهب بن منبه ۰۳۸۱ ۳۸۸ 
وهیب بن الورد ۰۳۹۸ 1۳۵ 
۸ 
هارون(ع) ۵۱۸ 
هارون‌الرشید )۰۵۳ ۰۵۳۵ ۵۳۷ 
هامان ۵۳۵ _ 
هرم بن حیان 1۳۷ 
هشام بن عبدالملک ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۵۲٩‏ 
ی 
یحیی(ع) ۰۳۸۵ ۵1۰ 
یحیی بن یحیی ۳۷۵ 
یحیی معاذ ۳۹۸ 
یمن ۳۲ 
یوسف (ع) ۲ 1۱۵ 
یوسف اسباط ۰4۰۷ 4۳4 
یوشع بن نون(ع) ۵۰۱ 
یونس(ع) ۳۹۲ 
یونس بن عبید ۳۵۰ 


آبه 
آیة الکرسی ... 


ابقز ناتسا فارختا ی 


و ابیت رد 
واذا ذکرت ربك... 
اذا زازلت... 

واذ کر اسم ریک 


واذ کر ر بك فی نفسلث... 


واذ کروا الله کثیرا... 
واذ لم بهتدوابه . .. 


اذهبتم طیباتکم فی ... 


ارایت من اتخذ ... 
استحبوا الحياة الدنیا . . 
استوی علی العرش 
اعوذبك من همزات ... 
افیضوا علینا من ... 
اقم الصلاة لذ کری 
الاله الخلق والامر. .. 
الذی خلق من الماء.. 
والذین اذا فعلوا ... 
والذین ان مکناهم ... 
والذین جاهدوافینا ... 
لامن اتی الله... 
الذین یذ کرون الله. .. 
الست بربکم... 

ام حسب الذین ... 
وامتازوا لیم یه ... 


وامر بالمعروف وانه عن ... 


فهرست آبات قرآن 


شمارةٌ آبه 
۳۸۵ 
۲۳۵۵ 

۱۲ 

۱۸۹ 
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۱ و ۲ 
۵ ۲ 
۳۰۵ 
۱۰ 

۱۱ 

۲۰ 

1۳ 


۱۳۵ 


۱۱۱ 
۱۷۲ 


۲٩ و‎ ۷ 
"۹ 

1۹ 

۳۹ 
۳۷۰ 
۳۵۳ 
۳ و ۲۵۳ 
۰ و 1۸۱ 
۹ 

اش 

٩۵ و‎ ۹٩ 
۵۵ 

۱1۹ 
۱۷ 
۱۹۵ 

۱۷ 

۳۳۰ 

۳۹۵ 

۵.۰ 

۱۸ 

۳۵ 

۳ و ۲۱۵ 
۳۱ 

2۳۵ 

۳۹۹ 
تم( 


1 شمارة آی 
ان الابرار لفی نعیم ... ۳ ۱۹ 
انا خلقنا الانسان من ... ۲ 
انا عرضنا الامانة علی ... ۷۲ 
ان الله پامر با لعدل . .. ۹.۰ 
ان تدعهم .الی الهدی ... 2۷ 
ان تسخروا منا ... ۳۸ 
ان تعذبهم فانهم ... ۱۱۸ 
وان جهنم لمحیطة 1۹ 
ان رحمة الله قریب ... ۵1 
ان الشیطان سزغ. .. ۵۳ 
وان لیس للانسان الا ... ۳۹ 
انما اموالکم واولاد کم ... ۱۵ 
انما یوفی الصابرون... ۷۰ 
وان منکم الا واردها ... ۷۱ 
انه کال صدیقا نبیا. .. 3 
انی خالق بشرا من طین ... ۱ ۷۲ 
انی وجهت وجهی ... ۷۹ 
اولم ینظروا فی ملکوت ... ۱۸۵ 
اهدنا . .. 3 
اياك نعبد واياك ... ۵ 
والباقیات الصالحات... ۷ 
بل کذبوا بمالم . .. ۳۹ 
تبارك الذی حعل ... ۱ 
تبت یدا ابی لهب . .. ۱ 
الحمدلله . .. ۲ 
ذرية بعضها من بعض .۰۰ ۳ 
رب ادخلنی مدخل..۰ سین 
رب المشرق والمغرب , .. ۸ تا ۱۰ 
ربنا آتنا من لدنك. .. ۰ 
الرجال قوامون علی النساء, .. ۳ 
مان الق سخرلدا :.: ۳ و۱۹ 
سبحان من یسپح الرعد... ۱۳ 
وسبح بحمد ر بك. .. ۳۹ 


وسخر لکم ما فی السموات... ۱۳ 


صفحه 


۳۸۳۹ 

۳۱۵۰ 
۱۱۲ ۲ 
۳۵ 
۱۱) و‎ ٩ 
۱۷ 

۲۹ 

۷ 
۳۸۲ 9 ۵۵ 
1۱۲ 

۷ 

1۳۱ 

۳۷ 
۱۳۹ 
۳.۳ 

۸۷ 

۸ و ۱۱۷ 
1و3 
۱۷ 

۱۷ 

۷۹ 

۳۹ 

۲۹۵ 

۳۸۵ 


فهرست آیات ۵9۵۱ 


ی شمارة آیه نام سوره صفحه 
سنریهم آیاتنا فی الافاق... ۵۳ فصلت ۳ 
والشمس وضحیها. .. ۱ شمس ۳۷ 
والشمس والقمر والنجوم... ۵4 اعراف ۵۸ 
شهدالله . .. ۱۸ آل‌عمران ۳۷۳ 
والصبح اذا تتفس... ۱۸ تکویر ۳۷۰ 
عسي ربا انا... ۳۲ فلم ۳۹ 
والعصر ان الانسان, .. ۱تا ۳ عصر ۳4۸ 
وعلمناه من لدنا علما... 1۵ کهف ۳۵ 
فاذ کرونی اذ ک رکم... ۱۹۲ بقره ۵۲ 
فالق الاصماح. .. ۹1 انعام ۳۷۰ 
فان عصوك فقل... ۳۹۹ شعراء 1۱۰ 
فان له معيشة . .. ۱۲ طه ۹۵ 
فسیح بحمد ر بكث .. ۳ نصر ۳۵۹ 
فطرة الله التی فطر. .. ۳۰ روم ۳ 
فی مقعد صدق ... ۵۵ قمر ۳۷ 
القارعة . .. ۱ قارعةه :۲ 
قد افلح من تزکی ... ۶ و ۱۵ اعلی 14 
وقضی ر بك الا تعبدوا... ۲۳ اسراء 1۳ 
قل اعوذ برب الفلق... ۱ فلق ۲۷ 
قل اعوذ برب الناس ... ۱ ناس ۲۹۰ 
قل الله ثم ذرهم... ۹۱ انعام ۱۳۹ 
قل اللهم مالك... ۳۹ آل عمران ۷۳ 
قل ان کان اباژکم... ۲4 توبه ۱۳ 
قل انما انا بشر مثلکم ... ۱۰ کهف ۳۲ 
قلنا اهبطوا منها . .. ۳۸ بقره ۱ ۸۷ 
قل هوالله احد, .. ۱ اعلاص ۳۰۱۰۷ 
قوا انفسکم واهلیکم ... 1 تحریم ۳۸ 
والکاظمین الفیظ ... ۱۳4 آل عمران ۷ 
کانوا قلیلا من اللیل... ۷ ذاریات ۳۷۰ 
کذك نری ابراهیم ... ۷۵ انعام ۰ و ۵۷ 
کلابل ران علی ... 4 مطففین ۲۵ 
کلالو تعلمون. .. ۵تا ۷ تکاثر ۱۹9۹۲ 
کلوا من الطیبات... ۵۱ مومنون وق ررض 
لا تبطلوا صدقاتکم ... ۱۹4 بقره ۱۹۷ 


لا تحد قوما یومنون. .. ۲۲ ۱ محادلة ۳۹۸ 


5۱۵۲ کیا شاه 
آبه شمارٌ آبه نام سوره صفحه 
۱ 

ولا تجسسوا ۲ ححرات 1۹ 
ولا تدخلوا بیوتا . .. ۳۷ نور 1۹ 
ولا تر کنوا الی الذین ... ۱۳ هود ۳۸۸ 
ولا تطع من اغفلنا... ۲۸ کهف ۰ 
ولا تلقوا بایدیکم الی ... ۱۹۵ بقره 2۱۰ 
ولا تلهیهم تجارة. .. ۳۷ نور ۳۹۱ 
ولا تمدن عينيك, .. ۱۳۱ طه 1۹ 
ولا تیمموا الخبیث ... ۱3۷ بقره ۲۰۰ 
لایلاف قریش... ۱ فریش ۱۸۷ 
لایمسه الا المطهروت. .. ۷۹ واقعةً ۲1۸ 
ولئن سالتهم من ... ۲۵ لقمان ۳۱ 
ولتکن منکم امة,.. ۱4 آل عمران 0 
ولکن لا تحبون الناصحین ۷۹ اعراف ۰ 
لکیلا تاسوا علی ... ۲۳ حدید 1 
آن تنالوا البر حتی ... ۱ آل‌عمران ۲۵ 
لو انزلنا هذا القرآن. .. ۳۱ حشر ۳1۷ 
ولهن مثل الذی... ۳۳۸ بقره ۳۰۸ 
واللیل اذا پفشی... ۱ اللیل ۲۷۷ 
وما ادریک ماسحین... ۸ مطففین ۳۷ 
وما خلقت الجن و... ۵1 ذاریات ایتک گر 
وما منا الا له مقام... ۱14 صافات ۱۱۲ 
وما من دابةفی ... 1 هود ۷ 
وما یعلم جنود ربک... ۳۱ مدثر ۱۸ 
وما پلفظ من قول... ۸ ق‌ ۳۹۹ 
ومن آناء اللیل... ۱۳۰ طه .۳۷ 
من بعد آن نزع... ۱.۰ یوسف 1۲ 
ومن تزکی فانما... ۸ فاطر 11 
ومن حاهد فانما... 1 عنکبوت 1۹ 
ومن عمل صالحا. .. 1٩‏ فصلت 11 
ومن کان فی هذه. .. "۷ اسراء ۸ 
ومن پتعد حدود الله ‏ . . ۱ طلاق 1۵ 
نار الله الموقدة ,.. دوب همزة ۱۲ 
نعم العبد انه اواب ... 3 ص‌ ۳ 
و یل للمطففین. .. ۱ مطففین ۳۵۲ 
هذا رپی... انعام 2۹ 


فهرست ایا اوزهژ 
شماره آیه نام سوره ی 
هل ای علی الانسان... ۱ انسان ِ 
یا ایها الذین آمنوا... ٩‏ منافقون ۳۱۳۰۸ 
و بحب المتطهرین ... ۳۳۲ بقره ۱۳۹ 
یحسبهم الجاهل ... ۳۷۳ بقره ۱۲۰ 
و پدرژن بالحسنة السینه ۳۲ رعد كِ 
یساأًلونك عن الروح. .. ۸۵ اسراء ۱۹ 


فهرست احادیث نبوی 


اتبع السنة ... ۵ | حبب الی من دنیا کم... ۳۰۵ 
احبب ما احبیت ... ۶ | خالقوا اللاس باخلافهم 1۹۸ 
اذا احب احد کم... ۰٩‏ | خی رکم خی رکم لاهله وانا ... ۳۵ 
اذا حضر العشاء. .. ۲ | خیرکم من اطعم الطعام ۳۹۰ 
اطعموا طعامکم الا تقیاء ۰ | الدنیا ملعونة وملعون... ۸۰ 
اعسددت لسمبادی السصالحین... رحم الله امرا سهل .۰۰ ۳۹۸ 
(حدیث قدسی ) ۲ | رحم الله امرًسهل البیع.. ۳۵۲ 
اعرف نفسك تعرف ر بك ۷ | زویت لی للارض... ۳۰ 
اللهم اجعل لنا... 111 زج ی ۶ یی یز 
اللهم اهد قومی ... ۳۹۸ (حدیث قدسی) 2۰ 
اللهم بارك لامتی فی بکورها. .. 6 ]| طلب الحلال فریضه... ۳۹ 
انا بشر اغضب کما بخضب البشر ۷ | طلب العلم فریضه... ۱۳۱ 
ان له شیمین نفخا یار ۸ ] الطهور شطر الایمان ۱۳۹ 
انما هی اعمالکم ترد الیکم 5 | لاتشد الرحال... 19۹ 
بنی الاسلام علی النظافة ۹ | ما اوحی الی ان اجمع... ۳۳۹ 
تعس عبد الزوحة ۶ | من عرف نفسه فقد ۳ و 8۷ 
توبا توبا لربنا او با... ۳ | ولوازداد یقیناً لمشی فی الهواء ۱۲ 
حب الدنیا رأس کل خحطینة ۳۷۳ 


فهرست عبارات عربی یا ادعیه 


ادعوا الله وانتم موقنول . .. ۳۱ اعوذ بعزة الله وقدرته من شر... 1۲۵ 
استغفرالله الذی لااله الاهو. .. ۰ و ۲۷۲ الحمدلله الذی احیانا ... ۹ او ۲۷۰ 
استودع الله دينك وامانتك. .. ۳۳۵ الحمدلله الذی آذهب عنی ... ۱:۷ 
اشهد ان لااله الاالله وحده , .. ۱ ۱۵۰ الحمدلله الای اطعمنا. .. ۳۸۷ 
مت ال ۲ | الحمدلله الأی بنعمته تتم الصالحات ۲ 
زد باه ای ات ۷ | الحمدلله ای جعله عذبا, .. ۲۸۷ 
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ... ۱۹۲ الحمدلله الذی خلقنی ... ۳۹1 


اعوذ بالله وقدرته ... ۵ ا/ الحمدلله الذی قتعنا بما رزقنا ۳۳ 


فهرست عبارات عر بی ۵۵۵ 
الحمدلله علی کل حال ۰۱ , الهم لا تقتلنا بخضبك, .. ۱۳۹۵ 
الله اکبر کبیرا ... ۲ | اللهم لامانع لما اعطیت ولا... ۲۳۷۲ 
اللهم اجعلنی من الذین... ۰ | اللهم لك الشرف... ۳۳۹ 
اللهم اجعله حجا مبرورا... ۷۲۸ | اللهم هذا البیت بيتك الحرام... ۳۳۸ 
اللهم اجعله سقیا هنیا ۵ | الهم هذا حرم رسولك. .. ۳۳۵ 
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کیمیای‌سعادت 


سبحانگ اللهم و بحمدك وتبارك ... 


سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
السلام عليك یا رسولالله ... 


السلام علیکم و رحمةّ الله 


السلام علیکما یا وزیری رسول الله ... 


سمع الله لمن حمده 

الصوم جنة 

الصوم لی وانا اجزی به 

طلع البدر علینا . .. 

طوبی لمن خلقته للخیر... 
طهرالله قلبك فی ... 

عند ذ کر الصالحین تنزل الرحمة 
العین حق العین ... 

فان الله خلق آدم ... 

فان قلب المومن... 

فان‌من لم یشکرالناس لم یشکرالله 
فقد اتخذ الهه هو به 

فکشفنا عنك غطاءگ ... 

فی حفظ الله وکنفه ... 

کلموا الناس علی قدر عقولهم 


۱۹۲ 
۳۷۳ 
۳۳۵ 
۱۹ 
۳۳۹ 
اون 
۳۸ 
۳۷ 
1۷۹ 
۳۳ 
۳۳ 
۱ 
۳ 

۵1 

۱۹۹ 
۳۳ 
1 
۳۹ 

۳۳۵ 
۸۸ 


کنا کماکنتم ثم قست قلوبنا 
کنا نعزل والقرآن پنزل 

لا اله الا الله الملك الحق المبین 
لا اله الا الله وحده لاشريك له ... 
لا اله الا الله والله اکبر,.. 

لا الهالا له العلی العظیم... 
لا لبيك ولاسعديك. . . 

لبيك اللهم لبيك... 

لبيك بحجة حقا وتعبدا ورقا 
یتخذ احد کم لسانا ... 

مرضت فلم تعدنی 

واعوذبك ان ترل قدمی ... 
والله لقد حلت العزو بة 

وفقك الله للخیرات. .. 

وکل مولود بولد. .. 

الا من اتی الله ... 

ولیس الخبر کالمعاینه 

یاحی یاقیوم ... 

الید العلیا خیر من ... 
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۷ و 11۸ 
۳۷۲ 

۱۹۹ 


